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فیرست: مطالب جلد جار م کناب ار یشرو ابط سیاسی 
اران وانگلس 


قصل چہل وهفعم ارضاع داخلی ایرات تا فرارنامهآخال- کر 
ala j!‏ ۱۳۰۱۱2۱۱۷۰ برلن برقابت رویداتگلیی موفه در آسیای مر کزی خاتمه 
داد - شکت روسها درکتگره برلن - حملا انگلیس یر 
اقناعتان - قرار اسیرشبر ملیخان اکابل فقاتاد دریلخ - دولت انگل امیر عیدال ر حم 
خافرا با مارت اثتانتان معین میکنه - صلیات دولت | تکلیی‌درایرآن ت در سسارتمیردا 
حین‌خان پهالار تراکنه همه ساله ابا غراسانرا غارت مپکردند - دخالت انکلسهادد 
بارجستان و سیمنان در زمان صدارت بیرزا حپن خان سیهمالار - فتَةً شيخ بدا - 
صاحب متسبات اطربنی درقشون ایرات - ایجاد قزافتاته _ ورود ایران باتحادیه ستی - 


مار نامه خال - 
ه ۱ ال سیاسی ونظامی انگلیس و روس درآسیای 
فصل چبل ونیم اا در این RG:‏ ات 
ازصفصه ۱۳۱۶۷۱۳۰۳ 


جانوسهای روس در این مبالك - کنل استولیتوق مآمرر 
کیل میشود کلتل کرددیکرف نآسود عرات - دکتن پاغپلو جاہوس روس مجرما ند 
به هندوستان عیرود - شرح اقدامات اہن اثخاس - تسات کنکره برلن ‏ شکست دولت 
محافظه‌کار اتکلیی دولت لیبر_ال انتگلیی - صحته چهانکیری انگلیی عرض میشود - از 
آسیای مر کزی‌بوادی فل . گرفاریحوات | تگلیس درس ردسها آذسرفع استفاده میکتئدد ' 
پش رفت روسها حرترکتان - تصرف مرو - امیر جدالرحمن خان درهند - واقتاپشوده_ 
قصل پنجاهم عمال سياسي دوت ا ایس در یرف و خراسان 

3 مبارد. دولتن دوس وانگلی دیممالك آمہای مر کزی - 
اجه ۱۳۰۱۲۱۳۱۷( تحر یکات انگلیس‌درتر کہتات - ماسو رین تلایا تگلیی دد 
ایا لك روسیادر راحی‌شرفی‌بسر خژر - کاپیتانبوتلر اتگلیس ددمیان تررکمنهاسمآمودیت 
لودو ان ۔ صلیات اوده نوا درتر کتان - اودو توان در هران - اویو وان درقوچاند 
مزلسپهسالارهاعز اماوبخید - اودو توان در تواحی‌خراسان - اددوتوآن‌دتمرو- اوحونوات 


ب 


در لبای ترکین - تراکمه اددونوان را شایندگی پادشاء انگلیی ثبول میکئند - سلیات 
اوعوتران در بان تراک - تلیی دولت انگلیی - شون انالیی از افلاستات میرود - 
آودو تران درمغهد با سپهالار ملاقات میکند - اودوئوان درطهران . 

فصل‌پنجاه ویکم اقدادات انگلیس دد مروو خر اسان - مأمرریت‌کلنل 
از als‏ ۱۳۸۹۱۲۶۹ اسئوایت - استو ارت‌درطهران بار زاین خان‌مپسالاد 
حلاقات میکند - استوارت اد خبرالدو له د اما لطنه 
دیدن‌میکتد - انتوارت‌صاحیینسیان اطریشی دقزاق درایران ممافرت استوادت بامنهات 
استوارت از راہ طبس با تخیر بای واسم عازم صفهد میشود - استوارت پاسس‌خواجه ایرام 
تاجی‌خریدار اسپسمرفی بعود_خواجه اپراهم بااوده نوان ملاقات صکند _خواجه ايراهيم 
دیمفید ونراحی خراسان - داستان او ددایاكت خرامان - مأمورت‌های او. 


قصل پنجاه و دوم E‏ ی 2 
۳ پالمراستون: ولرد سالزوری - ظر لرد مکنزفلد رای 
۱۳۱ ۳ ہریڈ اقتاستان - مذاکره با دوت ایرات دداین یاب - 
حله انکلیی اشاتان - هید امیر یسو بخیان به‌هند . داستان اتتخاب‌اهیر عبدال حمن‌ خان 
پاعاوت اقا صتان - شرابط حکوستا تکلستان - وومع حرات - اس رعبدال رصن خان‌تمام 
شراط الل ها دا ول میکند - او خان س دارا تگلیسرا كدص وقتدهار را تصرف 
میکتد _ شکت ای بخان از لرد رایر تس - فرار ایو یخان بایران مرد در تصرف ردس- 
کتابهای جالزماروین - انکلتان برای حفط افا نتان میکوشد - قطیه پتجدہ ‏ سر خرو 
عفق آباد در تمرف روس کیسیون سرح دی روس واقنات - ادعای روسیا پشت دروازه 
هرات - تاريخ جلگه پنچدہ ۔. جنک افتان‌دردی - لرد دوفرین قر مار مای هند - امیر 
مدا رحس خان درهند - سقوط کا یت گلد استون ‏ سالز بودی تخست وذیر -منگر بقدی‌ص ات 
حسل(های حرات سترر تظایانه نگلیں خراب مود بدشمتی عبدالرحس خان‌باایرانیان 
ناحیه حعتادان - مر گهعبدالرحسن خان - نامدای عیدالرحسن خان بتر ما شی-ایسدوستان. 

OT‏ ی ی و 
مه ياست گلدانتون درمسر _گلداستون پار وها مدارابیکز 
ازصفحه ۴۳۹۳۳۵۶ _ بات مخالفیا دوت شای -سیاستا نکلیس ددایراند 
ابجاد دوابط ددستی 3 ایتالید آلمان واطرپش سر دولت فراټه در مس کلاء گناشح_ 
دوسها درتر کستات حفتول کر خود شدتد - وشم‌میاستآن دوز اروا کوشتی انگلیس‌یرای 
صرق مسر - سیل باشا ومشکلات‌مالی او - اسلاحات‌اسمل پاشا در سسر.. دیاش پاش 
دثوبرپاا - عزل توبرباشا تخمت وذیر مسر - مال خارحی دوت مسر دا اداوه بیکنند- 
گرفیق اا وایید مسر - دست اسمسل باما ادخالت‌کوتاء‌میعود - ملت عسر ۔ دیاش‌باتا 
وبیاست اد اقداعات ملیرن مسر - سیاست | لگلسدرمصر . شرح این‌داسنان -گلولعیاران 
کدتی‌های‌جتگی باسکندر یه - تصرف اسکنددیه - اقدامات انگلیں‌پیس اصرف اسکنیرید 
دست فرانمه از سمس کوتاه میشود - علیون سر تحت قربا ندهی اعرابی باشا از اتکلسها 


€ 


شکست مېود ند -. صرق قاحرم مر فیق پاغا دوعس اطان میشرد - 
فصل پنجاه وچپارم هرد وتصرف آن - روما چوعده‌های گلد استون خوشنود 
از amd‏ ۱۳۲۸۱۳۳۰ بردند - روسها )تابرل دا مال خود میدافتتد - روسما 
درتر کتان - لار موتدس رویداتان‌تصرق مرو اردین 
واقدامات روما علضاث آوف وتصرف مرو کتاب پروفسوددامبری - عمال باس‌انگلیس 
درترکستان ۔ لگوانی دولت انگلین .۔ انکلیسها پراف دقع اخثلاف ین روس و الباستات 
دخالت بیکنند - رال صر وط گنرد - انگلیها برای هرات استسکادات تیه میکننده 
علاهااتگلب ها بہرو۔ مسافرت لردکرزن پترکتان , << ۱ 
فصل پنجاه‌بنجم اهصیت هر ات در نظر دولتین روس واتگلیس - 
ازصلسه 3-۴4۴4 رات مرکز مپاست روس و انکلین ۔ رقار امیر 
عبدالرحن خان با سکته حرات ۔ برای جدالی عرات از 
ايران دوت انکلیی سشجاء مال رتح برد _ روسهادردرواژه هرات - کوفتهای ماروین - 
وامیری -کرزن - تقشهتصرف متدوستان - موقیت هرات- ظریاث رجال لعکری‌انکلیی 
در پاب‌هراث - دا کامل هراشدست روسها - دداین تاریخ دامپری‌برای اتگلیمهادلرزف 
میکند - وامبری گرید انگلی ها بد دفتاری باعالم اسلام را از روسها آمرختند - دامبری 
دشن سربخت آیران پود - به نی واببری متات دوسها تررکین‌ها داگتراه کردہ مت - 
داء آهن ترکنان -گلداستون خود دا .برای جنگهبا روا آیاده میکند - لردگرزت در 
ترکستان - ظر بات گر ند - 
۲ ۳ ار اندر صدازت میر ز اعلیا عفر خان امین اللطان- 
3 فصل پتبجاد E‏ ادناع درباد ایران - دوره سماعشت ناصر الدین شاساهمیت 
ازصفحه ۱۵۴۰۱۱۵۰۵ ایراث در اقلار خارجی مفات رجال در ہار - ابیت 
ایالت خرانان _ تقاسای دو لنین روس وانکلیی برای ایجاد تضولگری ددخرانان ادلین 
اقدام قو ضول جترال انکلیی درمشهد - موتوع حشتادان - گز ارش جنر ال‌قو نول انگلیی» 
اختلافا یر اندافقا شثان - امیت دو تا نگلیس درسثثاداه - امین لملطان ۳۹ شر جحکمت 
در بارهجلگمتادال - اماز کش رانی‌دررودکارون - تعجب‌کردن اذنیادی تنوذ انگلیس 
درایرآن - فریان اجاد. کتی رالی در وود کارون - دوستی ولف با انا بك امثبازاتی‌که 
ولف اد اتاپك پست‌آوردء - روما از دوابط نزديك ایران واثگلیس متوحش میهوند - 
متايه اسال اتايك ااال سپهالاد - مکاتبه دو لین روص دانگلیس ددیاب اپراتد‌تکر اد 
دقایع دورہ سرسالار = اتابك رل سوسالاد دا باز میکند - 
فصل ینجاهو هفتم تکر اردور هیر ز اصین‌خان سهپالار-بر تاسما تا 
از متسه ۱۵۳۱ اب۹۵ با بر نامه سپهسالاد یکی است - امتیازبارون جولیوس‌ردیتر 
0 ی _ انتیازدانسماد با کووتو تون - امثیاز تأسیی بانگشاهی 
- امتباز مسادن ۔ اجاژه نشر لسکنای ‏ ایجاد راہ خوسه ۔ اتیاز کٹش‌رانی ردد کارون - 
طریات لردکردن داجم باین اءتیازات - سیر ذا بحبی‌خانسشیرالدو له کرزن ازشطالعرب 


+ 


وخوزستان بست عیکنه . مسافرت شاه په اندندگالی که اه دا .باین افر ت هوی کرد نب 
خاء وش امه خود ۔ شاہدرٹیر ی - درفلیی _ درسکو - دډپطرل ودغ - پذیرالیدرودشوء 
پرلن - صللد - برد کسل ب پلیر الودس - شاه در انتگلتان - ملاقات پا ملک انگلتان _ 
بالی: سالز يوري - شاه عهمان لررد رل ی شھردار ی امج عهمانیها ۔ تاه در جز یر مدای 
عات الیای از طرف علکه بشاه هدیه میشزد - شاه در هو تیش - دلاقات. باسید جمال‌الدیی- 
عامو زیت سید پدد یار امیر اطودردس شاه دروینمهمان‌قرالسوا زان - دردد گاه بای ران. 


فصل پنجاه دهشتم دیع ایر ان ورون شاه يهر E‏ 
e‏ ۳ درسفر تأحه موضو ‏ سیاسی دیده دب این هبد 
ازصفحه ۱۵۸۱۳۱۵۶۵ انتاء براي تب رات a‏ اکلداستر تة نة 
لرد سالز پوری -. باویدنرهتری درومو ضولق سیاست هد ایراث عوش‌شه - تلان دو لنین 
روی و امگلیی - اهمیت اران در ظر انگلیس طق لردسالز پوری . ستايشي اڈ مدستی با 
ایران - اہن سیاست ھدامی لکرد - علت آن . لرد تردن از مسافرت شاه بلئدث ححبت 
یف کرژت سیاست دولت آنگلیی دا لبه‌یایران شرح مپیمد - ازشهرپار ای رآناتم بف 
مي‌کند .- علافات کرزن با خاه درطهران -_کرزت از امتیاذات حبحبت میکند - ملکم وامثیاژ 
لاتار - لقوانتیازلاتار - اعثیاز راوه طهر ان د آعوات - امتیاذات این ایام - گرادی 
میرزاعاسغان‌ترام المرله‌گاءه ` - ۱ 
فصل پنجاه ونیم امتیاز رژي یا اتعصار تنبا کووتو تون کانبکسر 
از ماه ھ90 ان مرضوم مطاتیی فوشتدانه - ارد گرزن -تأظالاسلام 
گرعانی - پردفویرګون. د کنر قودیه فر اوه .نبا کو 
در حوره سلاطین صفوی - فر گرزن دریاب این امتیان- مواد ۰ ٩‏ گاندامتیاز ۔ ماود تالبرش 
خیجان سکته لهر ان ب شلك تفا درارك مء مضدالبلك ومیرزا تپسیدزیر 
درعشود میرزای آشتيا نی - آلفای اعتهاز .- خمارت کبپانی - میرزا علی‌اسقر خانانا ہہ 
شل سم تایح اعلوپ‌ایران _ بر تون دامتیاز رژی - کناب د کتر قور ید میرزا علی‌امض‌خات 
اہك درستارتیدس . پا ضدهزارلیی»مشارتب بکپانی رژی - موقو ع در پا لمات تمليي 
رساله اتمادال لطه. . 


فصل چهل و هشتم 


اوضاع داخلی ایر ان تاقر ار ناما آخال 


کنگرة برلن برقابت دوس و انگلیس موقا در آسیاک م رکزی خاتمه . 
داد ۔ چرا دوسپا در رة برلن شت خوردفد ‏ دت دولت دوس 
ازافقانتان کوتاه خد - دولت اتگلیس بر الغانستان حمله کرت - اهیر 
شیرعلیضان از ابل فراد کرد و در شر بل وفات نمود - دولت 
انگلتان امیر عبدالر-حمن خانرا ند امارت افخانستان بر قراز کرد - 
عملیات دولتانگلیس ددایراد_سال ۱۸۷۳ میلادی با سال۱۳۹۰هجرک 
قمری - دد مان صدادت میرژ! حسینخان همه ساله ترا کمه ایالت 
خراسان را عارت میگردند - در تمام مدت صدارت میرژ! حینخان 
صاحب منصبان انگلیسی نمیتوانتند به خالك افغانتان دار هوند - - 
مکگریکور داازهرات تبعید کردند - دخالت انگلیسپا دز یلو چستانو 
سیستان درژعان‌صدادت میرز ابخان فعا تیخ‌عبید) !4 توشینیات 
بیشتری راجم بصاحبمنصبات اظریثی د ایجاد قز اقخاله در طیرآن - 
ورود ايران باتحادیه تی - فرانداد نر دش آخال 


کنکره پرلن درسال ۱۸۷۸ میلاری « بزابر سال ۱۲۹۶ هجری قمری » موق 

برفابت حولتین روس و انگلس درممالككآسیای مر کزی خاتسه داد . دراین‌کنگرهپابة 

دشمنی بنا لمان ,وروس گذاشته یف باین‌معنی که زو سپا لاا داستندکه پرس يزمارك 
Aye‏ 


۱۱۳ 

برای‌خاطرا نکلیپا روسیه راازشرتفتوحات خود دربالان محروم‌نمود . چرایز مار 
باسجاد باكچنین‌دشنی ین[ لمان وروس داضی‌شد ؟ علت‌آن این بودکه‌اژا تفامآ بنده 
قرانسه وحشت داشت ومیخواست دولت انگلس دا بطر فداریآ لمان‌جلب‌کند.غافل‌از 
ایشکدگامتا اژرجال نامي فرانه قبلا تقغه اناد فرانمه و انگلیی راکشیده و فراد 
اتحاد قراتسه وروس را برای چنکهآ بند که بین فرانسه و لمان واقع مشد صورت 
دادء‌است, نقشهای‌که گامبتاکشده پود ایجاد يك اتحاد صبانه ین قرانسه- انگلیس 
و روس برد وبرجال فراب؛ تومه میکردکه در عملی تمودن این لقشه ساعی بساشند 
میگقتند وقتکه این اتحاد عملی شدآن روزاهقام علت فراعه اژآ لمان است ۰ دولت 
اطرش نیزدرایی تار خ اژوولت روس نگرانی داشت زیرا هردودو لت درمسائل‌بالکان 
دراین تارج ذینفع بودتد - 

برای‌ایشکه دوت اطرش درتعقیب این‌سباست طرفداری داشته باشدآن دوت 
تیزبطرفادگلیپاتمایل‌شد. اما دوت عثمانی وی نیزخودرا ددمقابل روسها فف 
هیدید ۰ دراین تاریخ ازراء استسال خود رابداعن انگلیپا اتداخت و با جان ودل 
مقدرأت خود را بانگلسپا سپرو . 

اما دوات بداروبا هوش انگل تان ازتمام این مساثئل بپترازسابر ین آ گاه بردو 
تعیز میداد کسوقم استفاده ازاوضاع‌آن ایام اروبا برای اورب‌دساست وباید بطورکامل 
ازآن برخوددار گردد . 

جداین تاریخ‌دولت اتگلیس با خودروسپاکه رقیب بکددیگر بودند قراردادسری 
داشت . با دوت اطریش که رقب روسپا بودقرار داد سری داشت وبا دولت علمانیدم 
کاملا متحت وخود راحامی‌آن حولت معرقی نموده یود . همچنین دضابت‌بر نی‌پیزمارگه 
را حم قبلا جلب‌کر و بود که وز گد کر ۰ تمدو ات اتگلیعمل‌کند . در آخرکنفرالں 
نیزجزیره قبرس راباکمال سادگی صاحب نمود وآ ترا جزء ممالك وسیعه امپراطوری 
بربطانا قرار داد بر 

اینجا مرپوط بدکشگره بود که روسما را مسلود لمورند ودستآن دولت را 
ازافغاستان کو نهک دند. در جه دولت‌انگلیسآزادافه بدونایکدازروسپاما(حظه‌ای 


۱۱۳۲ 
کد بافتانتان حمله کردو بامارت ام رشیرهلیخان خانمه داد ویاآن شرحیکه گذشت 
ام عدالرحمن‌خان راآودد» درامارت افغانتان برقرارنمود . 
آینك عدلیات دوك انگلیی درایران . 
ازسال۱۸۷۰ ملادی(مطا بق‌سال ۱۲۸۷حجری قمری) بوسائلیکه دولت‌انگلبی 
ام ان داشت میرزا نخان را تقویت نمود وماه بماه بترفیماتاوافزودتااینکهیر 
۲ .ال ۱۲۸۸ حجری قمری اورا بمقاہصدارت رسالد » ویرشته 
رفت ودوك انگلیس با رضایت میرزاحسینخان سیپسالار 
برتمام تواحی ایران ‏ - شد. لی ناصرالدین شاه بود میرژا حمین‌شان سپپسالار 
بود“ دربار وترو لت‌همه بودتد‌ولی فکر- شخب وعنل دروست‌صالدولتانگلتان 
قرارداشت . پس ازآنکه بدسایس وحیل برنمف بلوچستان دست,افت وقسمت حهم 
اباك ستان رالزایران‌جداکرده قرارداد دوبتر راکه تمام منا بع روت ابرآن‌بوسلة 
آن قرارداد یرای دولث انکلیس ملم مشد؛ يامناء شاه ووزراء دو ات عله زسالیده 
وس ازآن شاه ومدراعظم را بكدن‌کشایید . 


قر ارداد گر انویل و کورچا کوف 


دراه فورید سال ۱۸۷۳ برایرسال ۱۲۵۹۰ حجری قرارداد معروف‌کرائویل و 
کورچاکرف باسناء رید . دراین قرارداد مدراعظم روسیه پرنس گورچاکوف شعهد 
کرده بود که هملکت افتاتتان ازدایرء نون دولت امپراطوری روسیه خارج همباشد . 
مقارن همین اام لزشاه امران با صیراعلم خود باهز ارام‌دواری که ازمساعست دولت 
انگلی اتظارداشتند وارد لندن شدند.. 

درللدن میرزا حیضان اڑا سقرارداد عرق شد و یوزیرامورخارجذا لگلستان 
مراجمه کرد و نامه رسس فرشته نوال دود » در جواب » ارل‌گرانوبل اباد 
متابات حسندبین دوت انگلیی با دوت امپراطوری روس را صدراعظم ایبران‌کتباً 
متذکر مستود درضمن باوتوصیه میکند بپترین راء صواپ برای دولت ایران این است 


۱ 2 1 بپردودو لت ممیماند اسام دهد . همین جواب پاعث ان 


۱۳۳ 
تاامیدی شاه وستراعظم ابران يشرد ودرضمن هقام صدر اعنم یزترلرل مگردد 0 
چنالکه در فصل ۲۳ گذشت بمسض ورود بایران هیرژا حسین خان از مقام صنارت 
بر کنارمیخود ۰ 

ان واقعه ممادف سود با ورود قغون روس بسملکت خیوه و تصرف آن در عاه 
اوت ۱۸۷۴ ملادی داقع گردید . درواقع قرارداد کورچ کوف و گرانو بل فقط برای 
شش ماء دوام داشت معنی آزماه فوربھ تا عاء اوت سال ۱۸۷۳ 

جوابکرانومل به سوال میرزاحصین‌خان سپیسالاردراوا خر ماه جولای‌همان‌سال 
بود فاصله بين این تاريخ با تاریخ ورود قفرن روس بسلکت خیوه تقریباً میتوان 
گفت یکماه دشد» بیزان مدت مساقرت شاه درآن ابام اژرشت به طهران . هلکه 
مقون روس خیوه را تصرف روزد ودوت انگلیس اران واقته؟ گاه شد دوبان شام 
میرزا حسی‌خان تست شد ازرشت احضار گردبد بمقامات یالاقر پااختبارات ژبادتر 
ناقل گردید . 

بازدیدہ میشود درقلِل عدت شاه وصدراعظم درنظربولت انگلیس اهمیتی بیدا 
کرده عورد عثات واقع سیشوند. 00 

(۱) سر کوراوژلی‌که داستان اوعرجلد اول متحه ۱٩۷‏ تاریخ روابطیاسی گذشت.۰ 
ای مآموویاسی دولتانگلیس درسال ۱۸۵ درشمر پطرد برد غ بوددرآن ایام نبز کفورایران 
در ظر انگلستان اهمیت خرد وا الحمت داده برد سر کودادذلی همدآموریت خودراددایران 
اتجام داد عاذم الگلستان بود وعقيد قى خوحرا لیز ولت انگلیی رسا اطا غداده بود؛ 
چون تاپللون بجر یره | لب لد شد دسرحتات حتدوستان ا مین گردید وخطری متوجه ]نا 
تیت رامت ایران درحمان حال توحش ویر بر بت باقی ساند ء 

درصین ایام که صتوز سر کوراوزلی از بطردبود غحرکت نکرده است خبر حر کت 
تاپلشون از آلب علتهر شد سک وداوزلی متوحش شده فوری تامههای محبتآمیز بشاه د 


ما سیردا تایبا سلمندستر یمه دازآ نها خواحش میکند نبت بدولت انگلیی اطضوس حمت 
داشنه‌باند . 


یادداشت‌های س رکوراوزلی سفحه ۲۸۵ 
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عقیدہ وایسان میرزا صین‌خان سپہسالار نسپت یدو لت انگلیس کامل پود این 
مرو سیاستمدارخود روی ابرالی بطورکلی دلباخته دولت بریطایای کبیرربود بعقیده 
اوترقی مملکت وسعارت مات ایران دراتعاد بادولت الگلي است , من سعی بسار 
لمودم بدانم این حسن‌ن وایمان وعفینسپهالار از کجاسرچشمه‌گرفته دلا " اثرات 
آن چه برد » درچه تاریخ ودزٍکدام مورد و لرشيلی کوچث وسختسرهم باشد ساست 
حولت انگلیس تسبت‌بابران سساعد بوره ومات ایران ازگمك وساعدت دولت‌امگلیس 
برخوردارشده است حرجابی اثری نیافتم ۲ برتعکسآمچه ابران داشت میرزا صین‌خان 
مپیسالار با کمال حن نیت درطبق اخلاس پادء پانگلیسها تسلیم کسرد دراین‌جا باد 
کفت سدبه‌کرد ! اقلا این اندازه هم مماعدت لکردند بغارت‌گران راکمه که محرك 
اصلی آنا عمال تظامی و انی اتگلستان و حکومت هندوستان بودتد بآ نها بگویند 
عجال در دوره زمامداری سپپسالار از قتل و نغارت ایات خراسان سرف ظر کنند . 

درصفحات تاریخ مننظم ناصری وعرآت البلدان جزواخباراین ابام میخواتیم در 
ابالت خراسان تراکمه مرتکب چه شرارتپاوقتلپا وغارتها شدساند.(٩)‏ 

دزهمین تاربخ که میرزا حصین‌خان سپپسالار لاسر | لدین‌شاه را دراروپا مشفول 
داشته بود عمال سیاسی انگلثان درخلیج فارس مشغول بودند با شیوخ قبائل عرب 
اتباع ایران داخل درعقد قرارداد با حولت اتگلس بشوند.(") 

میرزاحسن‌خان مپپمالار ابات خرامان راکلعلا دراختبار عمال سیاسی دولت 
انگلیس قرار داده بود عدغ زیادی از ساحب‌متصبان نظامی انگلتان با حکومت 
هندو سان عدام در آن )یات عد گردش بودلد . 


(۱) لردکردن‌کوید تراکمه اسبهای خودقاترا با علامت اسبهای قمولی انگلیس داغ 
حیگ ره ند ۰ 

(۲) ضکامیکه بفرح تاریخ مملپات مولت انگلیس درخليم فاري شروع کنم ران ۱ 
باب منصمل بحث خواهم شود . لردکرزن درجلد درم کتاب سروف خود شرحی مفروح از 
سات دولت انگلیس درخليج قارس بحت میکتن . سروالتتاین چیرول لیز در این باب بحت 

لر لاني داید . 


۱۷۵ 
چنانکهقبلا شرح آن‌گذشت امیر شیر علبخان امیرافقاستان درسالهایا خی رآغارت 
خود کلملا تحت فوتدو تا نگلیس قرارگرفته بود حولت اتگلیس دددادن پول‌ررساندن 
اسلحه و مېمات بامیرافغادستان کوتاهی نمیکرد ولی عسال نظامی با سبامی انگلستان 
هرگز ستوادتند قدم بتاك اففافستان‌گذارد . دراین تاریخ یکی از ماحب‌عنصبان 

ارشد اتکلس درخراسان‌گر شم کرد ؛ مأموربت‌های سیاسی داشت این شخس‌هوسوم , 
بود به سرحشکك ماککرربگور.(*) 

این ساحب متصب منهور جرأت کرد بخاك اقغانستان وارد شود تانژديك 
هرات پیش رفت ودرهمانجا گرفتار گردید و باو توهین شد اوراآورده درس‌حد ایران 
رها كروك . 

خود صاح ملصب فری‌الذکراین واقعه را دریادداشت‌های خودچلین همتوسد : 
«هنکه مراگرفتارکردتد ریس لہا بمن اتلپارکرد شما اید فوری از خاكافنا نتان 
خارج‌شوی يك صسوارهمراء شا خواهد پود تااینکه مارا بان‌طرق سر حددر نقطه 
کپسان پرسانند تا آزشرشما خلاص شویم» عین‌عبارت | نگلسی آن‌درزیر قل‌مشود.("] 

همین صاحب منسب ررصنحه ۱۵۳ جلداول کاب خود عفد قطمی خودرآدرباب 
ایران چنین اتلپارمیدارد : «قیدة قطمی من‌این است‌که باید سیاست موت انگلیس 
مساعد باعشمانی واققانتان و برضد حولت ابرآن باشد ساعدت باابران ورد دوت 
الگلس است» . 

این عارت ازقرل یك شرصاحب عنصب ارشد دولت انگلس است که در بال 
۵ مبلادی در کناب خودآورده است این‌هنگامی است که میرزاحسینشان‌سپهسالار 


-۱۵ جلد سوم تاریخ ردا بط سیاسی ایران و انگلیس صفحه۸۹‎ )۱( 
اپنك عبارت امگلیمی آن ؛‎ )۲( 
<You are to go ود‎ from rhis at once - Sowars will be 
sentmith you and ace you heyond he frontier at Kohsan 
and then wec Shall he free of you . » دوز‎ Thtaugh 
Khorasan - By ۰ ۰ M Mcgregor vol ۰ 1۰۳۰ 215 ۰ 


۱۳۶۴ 

درایران درکمال قبرت واقداراست ونپایت درجه ارادت و اخلاس را سبت ولت 
انگیس دارد ,() 

درژمان صدارت میرزا هیی‌خان سپپمالار قراقغاده درایران دایرشداین در 
سال ۱۲۹۶ هجری قبری مطایق سال ۱۸۷۸ میلادی بود . تأمس آن بسداز خاشه 
جلات‌کنگره بران است . 

این موافقت برکنکر» برلن بین دوئین روس وانگلیس بصل‌آمد ولی حولت 
انکایس مایل‌نیود ماحب معان انگلیی درپایتخت مولت ایران با صاحب منصبان 
روسی دوبرو شرلد ملاح دراین دیداد که بجای ساحب مبان انگلیسی ساب - 
منمبان اطررمنی تین شود سرا در آن تاریخ روابط دوتین انگلیس و اطرش 
در لبایت دوستی و صمیمیت برد ۰ این است که دیده میشود در سدارت میرزاً - 
حستخان سپپمالاد دو دولت حضالف قفون ابران را با دو سپاست حخالق تطیمات 
نای دند ء 

چون بمرورزمان سیاست دولت اطرش عوض شد و در دایر طون آ لمان فرار 
گرفت باین لساط ظام اط ریش چندان دوامی در اران نکره و خود بخود از ون 
رفت . اما قرافعانه سالیا باقی ماد و عملیات تضریسی خود را هد مدت متجاوز از 
چپل‌سال درایران ادامه داد - درآخرهمن قل‌فوضیمات یشتری دراین باب خواحم 
داد ۰ )٩‏ ۱ 

تیم ابات بلوچستان ومیستان در زمان عرزا حین خان سیپالار صورت 
کرفت واقعاً با رکوته نظری ویی علاقکی و بی‌فکری میضواهدکهکسی اجازه بدحد 
شخص مگاده وارد خانه اوشنه درخاده و دادالی‌آن اظپار ط رکند ودرسق عالکیت 


{1} The policy of ibe Englëh govern ment Should be 
decidebly and persian and pro Turkish aud Afghan ۰ vol. 
]- ۳ ۰ 154 
درشمارہ چهادم روز امہ .کاو چاپ یرلن دد تاریخ دهع اشاأنی ۱۳۳۳ عجر‎ 4۲( 

یه پاورقی درسفحه یمد 


۱۳ 

او چون وچرا تماد بعد ساحب خانه ازآن ببگانه خواهش وتمن ی کېد که فلان‌فسمت 
را جزه حصه من قراربده و ازفلان قسمت سرف نظرکن | قضیه بلوچتان و سیتان 
دروافع چنن راقعه‌ای بوره . 

سدراعظم ابران‌که در باطن ساخت انگلتان بودانگلیسها را بایران راه دادر 
آنپا را درقلمرو ایرانآزادگذاشت وهر کلری دلشانمشواست به تفع خودالجام دادند 
من جرفصل ۴۱ و۴۲ به قسمتیازدخالت ها وتجاوزات دوات انگلیس درزمان صدارت 
میرژ! حمین‌خان اشاره‌کر دام . 

بپترین میاست عاقلانه برای میرزا حسینخان سپپمالار این بود دون اینکه 
تمایل خودرا بك طرف شان بدهد بی طرفی صرف را انتخاب میکرد پاهردو دولت 
یا وفق و محارا رفتارمینمود زب بال هیچ يك پناء لمیکرفت . ك قو دفاعی بقراخور 
میلکت ایران نبیه مکردکه قابل‌ملاحظه هردو همسابه ابران باشد . خواهش‌های 
یی جای یج یك ازنمایندگان حول خارجی,را قبول نمیکرد . 


دباله پادرتی صنحه تل 

ضری ہرایں فوریه سال ۱٩۱۶‏ میلادی منود : «فرج فزات ایرانی یکی از بلایما و 
بد‌بختبهای ايران است که کسی نیست ثمرات‌تلن آن شجر: خبینه راکه نامرالدین شاه کاشت 

این دسثه دمن داخلی ددسال ۶ بات عودت ناسراله‌ین هاء ازفرر نگ ایجاد 
شد - متارالیه در قففاز دایروان‌اذلباس تلامي وترتیب قز اق روسی خوششآمده ضواست‌که 
براع کفيك مخصوس خود دسثه زاق بتر تیب روس تشکیل دهد وبدین جهت چهارباحبت 
متسب پئ ساحب حتصب جزه روس برحسب خواهش وی مأمود تشکیل یك عدء سرباز 
پاتصد ری در در کاب مارك شدند . . . » 

من مرجای دیگرراجم نز اقعانه مفصل بحت خواحم کر دقتط برای رفع اشتیاه گرم » 
چه طور سهر دا دشان سبهالانیتواست فقط بیل شاه اينکاتون فاد دا ددایرانه بر 
قرار که 1 چگوته نگل هامسکن برد درآن تاریخ که تازه از کنگر. برلن فاتح بیرون آمده 
بردند باین (مردآشی شوت 1 این لبود مکر اينکه قبلا ین دولتی سازثی دراین باب شده 
باشد . دوی قزاقعانه دامی‌کند وانگلیس ظام اطریشی ایجاد صاید ‏ 


۱۱۷۸ 

بواسطة اسغان سیاست مك طرف میرزا حسین‌خان حس حسادت ودشعنی‌را در 

نباد دیگری نست پایران ایجاد نمود . هدن سیاست بك طرفی او باعث شد که 
عده‌ای ازهلماه روحایی عله اواقدام‌کنند حنی بسیاز آنا درزمان اقتدار او حاضر 

شدند با او ملافات‌کنند . *) 

تکهگاه میرزا حن ‌خان خود انگلسها بودند سرکار آمدن او با نفون دولت 
!نگلس صورت‌گرفتآ نها بورتدگه بيك چنین صدراعظمی احتیاج داشتند . سرهنری 
رالشرن بطورصریح باین موضوع اشاره میکند : برای مدت قریپ بده سال اورا در 
متام صدارت فگاه داشتند تااينکه رل‌خود را بازی‌کرده ] خربرساتد . همینکه بازی 
تمام شد دیگر وجود میرژا حین خان در مقام صدارت لزومی نداشت یه سر توشت 
میر[آقاخان نوری بابدگرفتارشود - میرزاآقاخان لوری بس‌ازعزل‌به سلطان! بادعراق 
رفت » عرزا حن خان بقزوین هردوهم زود درگذشتند ۰ 

خانمه‌کفر کنگره برلن با خاتمه صدارت میرزا حین خان تم بود اگر چه 
چند صپاحی دبرشد ولی عاقبت‌کار او روشن بود باید برود ورفت حمچتانکه دیگران 
دقتد پازحم ”میا ند ويرو بد » 

درشرح حال‌او خواندم وقتیکه بمشهد رمید اولين دستور او این بودکه برای 
وی مقبره تپیه شود وین لیزیزودی تهیه‌گشت . خود عیده دست رفتلی است چنین لیز 
شد و بزودی درگذشت . 

عناسبات دولت اتگلیی وطرزمیاست‌آن اژابدای فرن نودم یا اران چتين 
بوده ويك سیاست ابت ومعین در کر بوده است . آ نچه‌که من‌خوانده ودبدهام » حداین 
ساست تفییری روی نداده‌است وتاامروز روی‌همان محوراولی برکلراست . پایسسطاچق 
میلیواتانگلس‌امرارحیات‌کندباراء زوال‌یماید . عیب عمده این سیاست لیزدداین 
است‌که درهر ووحال ایران بایدراء زوال به پماید عرگاء رفتار اولای امور ابران 
مطایق عیل دولت انگلیس است خودشان وسائل زوال تبریجی آنرا از راه دوستی 
فراهم میآورند هر گاه مناسیات حسله وجود نداردتلل واسیاب زوالرا ازراهپایربگر 


(۱) تادیخ دای آيران جلد سوم , 


۱۳۹ 
فراعم میآورند. هیده یکنده اشخاص مطوم در اختبار خود داردد مخسوصاً حرتیان 
رجال‌یست وناراضی ددباره ین‌علماء اشخاص عالم دا وفاسد» درمان رسای غارتگر 
الات دریان سکنه شیر های‌یور ويزديك كىد ماجراجر ی اراحت حاضرو آ مادء 
ؤار ند» باابادی این‌قیل اشضاس فاستیولت وقت‌که سروسری بادرات انکلیس لدارند 
آنیاد) زلیل و یجاره خواحندکرد تااژبین بروعد ویكعولت عطابق مل وسلیقه دولك 

انگلس سرکار آید وژمام امورکشور ایراترا دردست گیرد. 

امامناسیات درلت اگلیس بادو لتروس درقنابای ابران. هرگامروابط طاهری 
ین دوانین حه است سامت ماهرانه رولت انگلس دراین است که مقاصد خودرا 
بادست عمال‌شتن‌و ب‌عاطفه دوات روس دوایران انجام دهند» هرگاء ین‌شان کدورت 
ووشنی حکم فرعا است پناء برخدا نیظ و نشب عمال میاصی حولت انگلیس بت 
پدولت ابران بمراتپ سخت‌تر و شدبط‌تر است عنوان‌هم این است که دولت اعران با 
روسیا اتسادسری دارد وعله دوت اتگلیی مشفول دمه است! 

شما هردورة از اروار قرن گذتشه وپنجاه ساله اول قرن حار را عطالعه کید 
و سوانح دا در لظر آورید جر این اشواهید بات و صریستر هم از این توان 
تعریف کرد ۰ 

درمدت بکستو پنجاه رال گذشه سیاست ورفنار رجال مہم انگلتان باکشود 
یران غیراز این بوده است. 

لرد دوقرین که آزرجال ممروف وساست عدار بانام دواتا نکلیی است وازسال 
4 انال ۱۸۸۵ فرما نفرمای حندوستان بودهاساس میاست دوت انگلس‌را نسبت 
بکفور اران چنین عریف میگند: ‏ ۰ 

دتگا که شهربار ابران بر شیجه تاشنات وسلاح الدیشی‌ها تلیم ساست ها 
کروید و از راون امتپازات بدولت امپراطوری روس امثاع کرد وبه تقاشاهای آن 
هوت جواب‌دداد وازوزیر مشتارما خواست که ازجانب وات اعگلیس باو آطمیتان 
وقرل صریح داده شورکه ازاو حمایت خواهدشد دراین سورت تمام 1 نچه‌که ازطرف 
ولت انگلس باو جواب داحه میشود این است‌که یندجمله پانات و عبارات درستانه 


۱۱۸۰ 
تحویل خواهد گرفت که در آنها هیچ توح تعهد یا مساعدت مادی نباید شامل 
باشد € ۳( 
لردکرزن همروف درکتاب خود موسوم‌به روس- انگلیس درآمیای مر کزیدر 
صنسد ۳۰۲ راجم بایران میلو سد : « بپائکه درا نگلمتان إزا تحار دوت انگلس 
بادوات ابران صت مکنند که انکلس با ابران متسد شده از ابالت خرامان در 
مقابلجمله روسپا دفاع کنند با اینکه باهم اتقاق کرده په ماوراء بحر خرر حمله 
کند : ای اخفاس بدترین خدعت را بوطن خود کرده و عمولتان خود را گمراه 
میکنند وا نپارا دريك مسیط خیالی وواحی‌ که هیچ امیدی نمیتوان بداان بست حعطل 
مکتد .00 
کلتل ماکلکر بکور که مدتیا در لواحی مختلف خراسلن مأموربت داشته و 
پواسطه اتتطار دوجلد سفرنامه خویدرابران معروفگردبدودرهمین فصل‌يك قسمت. 
حائی از سافرت اوبخراسان اشاره شده‌است؛ بدوات انگلیس توصه میکلدکه ساست 
حولت انگلیس ذطعاًیایه این باشدکه تفوذ دوات انگلیی برضد ایبران وپهنفم حولت 
عمانی وجو لت آفطا تستان‌اهمال شود ء 
به تظر من در ایتجا ا این حدکافی است‌که اس‌اساس ساست دونت انکلیس را 
تببت بکلور اران از اول قرن لوزدهم میلادی شان بدهد پطور کلی باید گفت تا 
سیاست دوات انگلیس روی‌همین اماس قرارگرفته وقر نیا درگردش است تااین اساس 
The Marquis of Dafferin and Ava. By C. E. ۰‏ )£( 
Black. P. 268‏ 
دمال ۱۸۸۷ حولت ایران بخانم لرد مف‌کود يك تعان شیرد خورشید قرستاد کتاب 
فوق صخا ۳۱۸ ۱ 
- مه Thoae who talk of a Perwian alliance to‏ )2{ 
operate With England in the defenee of Khoraean" or in‏ 
an atlack upon Transcaspian are doirg the worst ebrviee‏ 
they ean to their country by bequiling her with ehe most‏ 


pboutaamagorical and hope leas of illusions. 
Russia in Central Asia. By Curzon. PF. 304- 


۱۸۱ 

واژگون بغود وتغیر نکند هتنا برایسلت ایران‌پلکه برای‌ته‌ام مللی‌که بااین متعدی 
تس رکلر دارند خطر ناك وز بانآور است. 

آقای چان اسکالون‌درکتاب خود موسوم به اب است‌اساس‌سیاستخارجی» چه 
خری‌سلت خوررا کر یف وتوصیف کرده أست. دراین کتاب مینویسد: 

«بنون استثناء ما بزرگترین غارتگران و راهز نان عصر خود هنیم کض کرد 
زمین زندگی ميکنيم» مااز ای‌حیث برتر ازسایر جهانیان تیم زبراکه علاوه برآن 
صقات ر یاکاری متافق هپمباشیم» مابغارت ویغما عیپردازیم وان عملرا چشیرو صلاح 
جپالیان والمود میکنیم»(") 

حرگاه شون خارجی درکار پود هرکز مکل بود میرزا حسیتخان سپپسالاد 
باین سپولت قامات عالی کور اران برس وقتبکه‌آن لفون برطرف شد اویز آز 
ین‌رفك ولی‌اثرات دور صدارت اوتا امروز همباقی ات ملت ابران بازسالها دردلج 
رزحمت خراحد پودنا اثرات شوم دور صدارت اورا ازین برد. 

دکتر بلو که فبلا نام اربروه شدہ یکی از عمال سیامی دوت انگلیس بود این 
عرد عنصف در سال ۱۸۷۲ مپلادی و مدها در آیران وده ازدود سند تارود دجله را 
پیمودء خوددا به‌ شناد رسایده است دراین سالما بلوچستان - اففانتان - بیان 
خراسان- لهران_همدان -کرمادشاهان وقصر شیرین این‌جاها داخوب سیاحت‌کرده 
است و اثرات قحطی سال ۱۲۸۸ را بچشم دطه ات فقر وزلت و مدبختی سکنه این 
بواحی راشرح میهد بعد منود : «حق این ېوو میرزا حسین‌خان سیپسالار هخود 
راسرف رقمدلت وبدبعتی سکنه این‌شهرها بکند بااینکه شاهرا برداشته باروپا پرد 


(1) We are without exception the greatesr robbers 
and maraudera that over existed on the face of the globe. 
we are worse than other Countries beeause ‘we are 
hypoorites also, for we plunder and alwaya Pretend 
۷۵ do so for ather prople’s good.» 

Very Foreign Affaire. By John Scarrlon. P. 137 

London 1930 


۱۸ 

وپولپا راصرف عیاشی شاه ودریاربان بکند.»(") 

پس از عزل عیرزا حمن خان سپپسالار بلاقامله فتن شخ یناف کرد بر 
گردید افتغاش وآشوب اوبالا گرفت» ازاین پش آمد یداست‌که درمیان اولای امرر 
اران درایین تاریخ‌کسی‌وجود نداشت‌که به‌صایح روك ایگلیس گوش بدحد باابشکه 
دست قطاتاسای درمقاعات مهم دباری نبوده اچار متوسل بت شخ عبیداة شدند» 
تسريك بامالی لز درکار بوده. 

شخ امبرد» چندی دران اکراد اتلپار زحد وئقوی سکردگاهی م استقلال 
کرد راعنوا ان منموو.() 

پی‌از خائمه جنگ روس وعشا لی افنداری بپہرسانید یاغی‌شده طرف ارومیه 
حرکت کردکروعای ابران نیز بااوحم دست شد بنای‌قل وغارت را گذاشتند دراطراف 
آرومیه حرکات پار وحشیانه مرتکپ شدند این مر د بباس زحد وتقوی شده پیروان 
زیادی پیداکرده بوداسباب وحشت اولیای امورطهران را فراعم نمود. 

مرحوم اتاد السلطته درسال ۱۲۹۸ دران باب میئوسد : ددر این سال تة 
شخ بیدا روی داد. این‌شیخ ازقدیم در سلك تصوف بشو عوام فربی بسر هیبردو 
در احبه...۲ مان اکرار ماعتمانی مطاعیتی داشت ۲ دراوقات جنگ روس وعشانی 
انلحه بدت آورده بخیال واعی_ اقادوکه اکراد سرحد نین دولت ابرآن و غشانی 


(1) From the Indus to (he Tigris. By dr. H. ۰ 

Bellew 

(۲)قبلا در ستحه۸۲۳ تذکر داده شد که درزمان جنگه گریمه لردبا لدر استون‌سدر 

الم آنگلستان, سر‌ریچارد قرانیس بودتون را مارو کردکه بکرهمتان برود» ایغان تیز 

پا ئجا وقته قريب جهاد هزار تفراز گردها وا برای جنگ بارومها حاشر نود و این عدء 

میباریت رکه بشیخ شامل‌هد قفقاز ملحق‌شد. دیادومها مفنول جنگه فوند. فتطمانم اجرای 

این نه خاتمه جنگه کریمه بود. من‌دد جلی دیگر و سوقم خود بهردایط دوت الکلیی 

با کرد‌ها ائاده خواهم نود واین‌داستان دابرای شاهرح خواهم‌داد. س‌ربهارد فراتیی 

پورکوت درسالاک اسلانی‌پنام دالحاج عبدانك برشهری» مروف بودء ددمال ۱۸۹۰ میلادی 
لاد ۷ ۱۳۰۰ عجری قصری درگذشت. 


۱۳ 
را بت ریاست خود ددآورد ۔ در اواخر این نال حمزه آقای شکور از حیکومت 
ساو چپلاغ گربزان شد بشخ صدا پیوسٽ وخالات اورا قاد وتحر یلك لمود ودر 
حدود کردستان حولت ابران بنای‌قل و لب وحرکت وحشانه‌که ناشی ازفطرت ناباك 

عیباشد گذاشت. ۱ 

اولیای حولت ازغائله باخبر شدند در عرض پت روز ۲۵ هزار نفراز صاکر 
هو جوده و باست حمزه میرزا حشمةالدوله رای دفع این شر در تقاط مپمه حاضر- 
ساختتد وفیل از وصول آددوی حولت یسا وجبلاغ وارومی و آن صفحات عاد ال لطنه 
مصطنی خان که ریاست قشرن آذربایجان واشت باسایر سر کردگان درحدود مراغه 
ويناب دوهزار نفراز باغیان را طلحمه توپ وتفنکه لمودم شکت های فاحشی با نیا 
دادده رششصد نفررا که جسارت استیلا بثپر ارومی کرده بودند. بقتل رسالیدلد ودر 
دوسه فرسنگی آرودی تیز جممی ازاکراد که باشخ مدییق پبرشخ‌ميدانه بودند براه 
عدم فرستاد ندياقي‌ها نله هزپمت لمووتد. 

حمزء میرزا حشمت‌الدوله در این ین در گذشت میرزا حنملی خان کروس 
مأمور شد وطولی نکشید اکراد شکمت خورده فراری شدلد خود شخ صدا بضاك 
عشمانی فرار نمود تاسال ۱۷۹۸ بآخر برسد غائ شیخ‌عبيداة تمام شده 

جزو وتایم سال ۱۲۹۸ هبری منود : «روز دهم ریم الانی تکرانی از 
چتاب‌سمینا للك سفر کپیر دولت عليسقيم اسلاهبول رسیدبدین مضمون که اعلیحضرت 

ملطان عبدا لهید خان اطمینان داب بودئد که دیگر شیخ عبیداتٌ و اکراد طاغی 

جسارتی تشواهند نمود واسیاب امنیت حدودرا دولت‌شمالی باتفاق دولت ابرانفراهم 
خواحند نمود» 

جزو وقایع سال ۱۷۹۹ هجری مینویسد : «فرار شخ عبداهٌ را از استانیول 
اطلاع مدحند که برای تجدید فتنه واغتشاش در رحدات آزر بابجان آمده است اما 
حنطیخان کروس دیگر مهلتی باکراد نداد بپر ندیر و ساست بود اکراد یافی را 
سرکویی کلمل نموده اطرأف ولواحی آخدیایجان راامن مود.» 

ابنك باصل واقعه توجه شود ؛ این موضوع یعنی طفیان اکراد یك یش آعد 


\YAF 

ساده تیوردطکه یك جنبةٌ سيامي داشته است. نظرسیای این بودکه اکراد برای خود 
استقلالی بست آورتد و بخرج اراضی ایران یك مدلکت کردشن متقل تشکیل 
بدهند. دراین باب لردکرزن معروف درکتاب خودشرح منصلی آورده است انك بطود 
خلاسه بدان اشاره می‌کنم. لردمعظم بقن عدا اشاره کرده مینورست: 

< درسال ۱۸۸۰ میلادی نظا طمیان وشورش کردها شروع کردید ین شورش 
قدرت‌کروها را ازیکطرف شان داد وازطرف دبگر ضف تشکیلات ]تپا را حرف 
تسود یکی آزرژٍساء آ نپا موسوم به شخیصداي پرشخ طاهر دران کردهای دهات 
کوستانی وآن که متطق بدولت عثمالی است شبرتی دا تمود وازخود زحد وتفویه 
شان دادرممروف خد رفته رقته هادعدیش روگردها گرد ك وخود رارییدستةاسقلال 
طلبان کرد معرفی لمود و برای خود عنوان پادشاهی قال شد . هرروز از باسد الی 
هزار نفر بالاقات او سآهدلد ویرای خود دستگاه د بوا لځانه تر تیب داده پود وطوری 
رفتار کرد که کردها اورا پادشاه بداند . هیچ شکی سات که شخ میدال هر 
شب خواب استقلال‌کردها دا میدید وسیی داشت بسلکت شعهاکه طرف تتفرفاطبا 
کردها است.حمله کند و اکر این شخص در اقداعات اولیه خود موقق مید حملکت 
ایرانرا کرفتارهرج وهرح یزرگی موده برموبدون ترمید حولت عشمالی همباآرژوهای 
اام خود ووی موافقت ان میداد وازاین اقدام دی ساغت جزاینکه اسباب 
گرفتاری وزحمت برای حولت ابران فراحم کردد ودرظرداشت از افدامات شیخ بك 
دولت کرد بو جود[ بد ویو سل آن ازخبالات فاسد ارام وازغورش آ نپا مرارمشتان 
جلوگیری کته . حرگاء دراین مان درك عثمانی نظری دمگرعمسبت يدوت ایران 
داشت درظاهرچزی از آن ده نمشد , 

درتیجه این تلقینات وتشویقات شخ عبیدافه شررع بافدامات کرد وددقدحپای 
اولیه مطوم یود که برای انجام یك متصود بخسوسی باین عملیات منوسل شده است. 

شخ عبداة با پیروان جنگی خود از سرحت ایران عبور لموده باتفاق پسر 
خود بام عدا لقادرساوجبالاغ را تمرف کرد و از آنا طرف مراغه هزیمت نمود - 
اپرانها درهمه جا از مقا بل اوفرار میکردك . 


م۱۱ ۱ 

لین قدرها طول نکنید که کردهای ایران پربنیخ بیدا ملحق شدنه و 
ایئپا خووشالرا تا پشت ددوازه ارویه رسالیدلد . ععروف است برای ده روز تمام 
بواسطه مناکرات و گنتگوی سلح با اهالی مطل شدند . 

درتمام این مدت با طبران در مذاکرات تلگراقی بودند نا ايشکه يك ارموی 
بیست هزار فری با توپشاله برای جنکه با اکراد حاضر شد . فرمانده این لقکر 
که حمزه میرزایسهتت الیو له ود دربن راه باجل طیعی در گذشت‌میرزا حسین‌خان 
سپپسالار پسرداری این لشکر معین گردید و فوری این شخص بطرف تبربز حرکت 
لموده وراین ین شاء به روسها متوسل شدکه از آن دوت كمك بطلید . با ووك 
انگلی باب مشاوره را یازکرد واژدولت عشمانی جبران این بش آمد را خواست : 
ولی طولی تکشید که این سانحه پرطرف کردیده بکلی ازین رت . شخ عمیدان 
که با آن استعداد حمکن بود با لبودن هیچ مانع درجلوراء اوتا تبریز پیش برود ولی 
دراندك مدتی اباع و پروان او متواری شدند . اما پیش آهد فشان داد که پروان 
او غج راه ععنوی پا او نداهتند . وهیج عضد»مخترك آ نپا را بهم مربوط ماخته 
بود فقط با تحريك قعصب مذهبی کردها بجوش وشروش آمدہ قصدشان جزثتلوغاوت 
چیزدیگر نبوده همینکه قشون ابران شروع بچشک و حمله نرو همه آ نپا پراگنده 
شداد وپرغوای خورخادرا وبلان وس‌کردان گذاشته فراراختیار کروند ,۴ 

خلاصه م چن جنیش کردی که درماه سیتامبر ۱۸۸۰شروع شد ودر تومیر همان 
سال درحدت ۲ ماه بکلی ساکت وخاهوش کرو . 

دد. ار قدارهای دول اروپا دولت عمالی مجبور شد شیخ عبدالة را گرقه 
پاستالبول رده حبی‌کند » واین کار درماء جوله ۱۸۸۱ عملی‌گردید ولی درماء اوت 
سال ۱۸۸۷ شیخ صبدانم مانند مایرحبمی‌ها از حبی سلطان فرار نمود . باز طوای 
لکشید دومررنبه گرفتاروبیک معظمه تبعید گروید ووراکتبرسال ۱۳۶۷ -۱۸۸۳ نقی 
آخری دا کشیده درگذشت . 

اکرچه این جنبش کردی بجائی عنتهی اشد وبزودی فتنه آن خاموش کردید 
ولی از حیث اهمیت سباسی فوقالماده مهم بود . لیکن بسك چنی جنبش بواسطه 


عا 
اختلافات ایلی و شی بن آنبا شان داد که قیام اکراد و اتحاد آنپا تا چه الدازہ 
آمروزفیرهملی است وئمیتوان به تشکیلات و الحاد طوایف اراد امینوار بود مسکن 
است لظیر این واقعه دیگر ورحیات ما رخ ندسد 
عد اکرادی‌که درتست تہعیت دولت عثمانی است بالغ مرپاتصد هزار نفر است 
وعدة اکراد ارات درحدود حشتصد هار افر هباش . » () 
اینك توضیحات دیشتری اجع بصاحب عنصبان اطریغیو ابجادقزاقخا نه 
ازجمله وقابمی‌که دراین ایام برای ایران رخ داد اول آوردن صاحپ مبان 
اطریدی ودوم‌ساحب منصبان رومی» ادلی برای تعلیم قمعتی آزفشون اران یا اصول 
دظام قشون آطربشی‌که بعدعا در اران به فشون اطریفی ممروف‌گردید دیگر ی لون 
از قرافپای روسی بورکه معزوف است. گویند. وفع ظاهری آلا دوروسیه جلب توجه 
تاسرالدین شاه را نموده ازامپراطور روس تقاضا نموده پودکه چند نفرصاحب حتصب 
بایران بدهدکه عده ازمشون‌ایران دابانظام وقنون تطیمات قزاق روسیه تعلیم‌بدهند . 
زرود صاحب عتمبان اطرریشی وایجاد قزاقخانه تحت نظرصاحب منمبان‌روسی 
تقریباً دريك رمان بوده وآ لیم درسال ۶- ۱۷۸۹ بمنی‌کمی بعد ازخاتم کنگره 
برلن . اگردرست بشود قضاوت نمرد باید گفت اینپم از نابج کنکره برلن بود ؛ که 
اول موافثت باطتی بن روس وانگلس ایجادکندکه روسیا دست ازانغاننان بردارلد 
وددایران نیز باهم کنار پبایند اگررو سپا ساحب عنصبان قزاق فرستادته لمو له قشون 
رزوی تکل بدهند باید گفت انکایسها م برای اینکه تصادمی بپن] نپا رخ‌ندهد 
بوانطه فزدیکی انگلیمها با دولت اطریش وبندر ست عای سری بین لردسااز پوری و 
کت الدرانی متراعظم ووزیر امووخارجه آطریش () دولت آطریش رام شد بك 
عده صاحب عنصبان ظامی برای مشق وتعلیم عدعای از نظامیان بایران اعزام داشتند . 
مرحوم اعتمادااسلطنه جزووقایم‌مال ۶ ۷ چلین سنوید : «دسته‌ای 
از قشون سوارةابران راپوشم‌سواره قزاق روس وبرپاست ومطمی‌کلئل دوماشویچ (*) 
(۱) لرد گرزن این احصالبه را راعسال ۸٩۱‏ ۸-۱ ۱۳۰ نوعته‌است جلداول سفحه ۵۵6 


(۲) تادیخ ذندگانی لرد سالز پوری جلد دوم 
Colarel Durman tovith‏ (3] 
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صاحب هنصب روسی بر فرار کردفد وزعت فرج از قدون عراقی را با ششسد اشر 
توچچی هجالاً بطور مره اتخاب و بسبك ووضع قشون اطرش مرب کرده مکدسته 
صاحب عنصب برباست کل شور هوسکی و شیولوویتیس برای طیم و ریاست افواج 
مزیورء ازدولت اطرش استخدام لمورند . ۰ 

لردکرزن که مطالعات دققی دراین‌موضوع سرده است درجلد اول کناب خود 
صفحه ۵۸۷ نی میئویسد : «درهنگام مسافرت ثاهوی شپربار ایران باروپا جر سال 
۱۸۷۵ پذیرائی‌های شایانی اذشاه ایران درو یه صل آمدکه در پادشاء ایران 
فوقالعاده مۇر واقع شد موسا در ترئین شر وبنه برای ورود او در جه برای 
انلپار رضایت از این مپعان نوازی شاء قبول سرد یکدسته ساحبمتصبان لشکری 
وکشوری ٩‏ حولت اطریش آمده قشون ایران را مشق وتعلیم بدهند این صاحب‌منصبان 
برای سه سال دراختبار درلت ابران گذاشته شداد . بازده صاحب عنصب که عبارت پود 
آزيك سرهنکه پهك پاور سه نفر سلطان وپنج افر ایب ان اشخاس درماه ژانوبه سال 
۱۸۷-۶ بطهران رسیدند () و شقل ابشان این شد که حفت فوج «شتصد نقری 
که جیماً رمك قوه ۵۶۰۰ تفری اشد تیم و تشکیل بدهند و شهر سلطان آباد مرکز 
این قشون شدکه پسازفراگرفتن‌مشق و تظاماطریش درحنورشه بارابر آن دقیله وهند. 

اما لزان تدکیلات وتعلیسات عقمود افجام لگردید وجه حاصل‌شدپیدامت 
که صاحب‌تمبان اطریشی دارای تریت عالی لبودند و سعی هم تکردند 4-5 زبان و 
عادات ابرانی را قراگیرند این بودکه بنای درشثی وخشوت راگذاشتنه و بالاخره هم 
بمرورستفرق شدند فقط بك عد نظامیان ازاقران جزء در جات‌پالین از حمان‌اطر پشی- 
ها درخدمت دولت ایران باقی ادت وبك عد را مشق وتعلیم میداد ند وفااین اواخر 
یزاسمی ازظام اطریشی باقی بود اتپا » 

این خلاصه پیدایش صاحب‌سمیان اطریشی درایران است نظن‌قویان است‌این 
عمل لیجه‌کتکره برلن بودگه راپل اقدامات روسیا دراصاد قزافضاته بعدها باید 


(۱) لرد گرزن درکتاب خود یازده نثر مینوید ولي در تسن در جات آ ها شط ده 
هر را مورت دهد . 


AA 
اریخ ایام یمد مراجعه لسود که دراروپا چه پندوست‌حائی دزی دادکه دیگر دوك‎ 
انگلیس اعنماری بدوات‌اطریش داشتود لل آن پرواشم است . درآ تیه اشاره خواعد‎ 
. شد , بنا براین نظام اطریش «دایران دوام نکر‎ 
اما راجع بآمدن صاحب‌نصبان.روس واحداث قزافخانه و مشق وتعلیباتعده‎ 
. ازقشون | بران باسم قراق سواره ایران‎ 
اردکرزن راجم بآسن‌صاحبمصبان فزاقتانه حم صحبت عیکندگوید:«مقارن‎ 
همین آوقات که صاحب‌متصبان اطریشی بایران آهدند بك عه صاحب‌سصبان رومی یز‎ 
باسخت ابران واردشدند که نتون رولت أمپراطوری درس را در آبران توسمه دهتد و‎ 
قشولی درپایتخت شاهنشاهی ترتیب بدهند که قرم و اسلحه و تطیمات فزاقبای دوس‎ 
داشته باشند . کل دوها نتویج (۱) که یکی از ساحب‌منصان لیم بافته ڈرال‎ 
تر کو مسو فا() بود ودرجنگهای‌تراکسه شرکت داشت با پنج نفرماح‌منصبدسکر‎ 
برای تشکیلات قزافخانه به طهران وارد شدند البته کارروسپا ازحیت تطیم و مشق‎ 
. قراقان ایرالی خیلی خوپ یش رفت کموو‎ 
دروهله اول مکپزارفنگه بردان با بردانکهکه بہت هر ی یره ارزش‌داشت‎ 
ودوباطری توپشانه صحرائی حون اخذ قیمت ازطرف امیراطورروس که دوست بادشاه‎ 
ابران بود بشپربارایران حدمه شد شمشیرهای این عده قراق درخود ایران هرداله به‎ 
قران ویم ساخته و آاده‌کردید واین دسته درلباس وتعلیم مالند قشون غر یی پود‎ ۲ 
وپادشاه اران بتو بی میتوانت بداشتن بللمچنین امکری‌که درست مطایق قراق قنقاز‎ 
. و لمونهآ لپا بودند بخود الد‎ 
لردکرزن‌گوید «دراین تارین(۱0۹۱) عده قزاقهای ایران بالغ برسنفوج است‎ 
که اسما هرفوجی ششصد نفر است که جنا بکپژاروهشصد افر ولی رحقیقت موفوج‎ 
هربك ششصد نقری که جمعاً بکپزارو دوست نفرباشد اکراین را ۳ فوج فر‌کنيم‎ 
. با مدگفت که عرقوج به چپاز صد لفر بال مشود‎ 


GU) Colonsl Dmanto viel - 
(2) General Terqukasoff. 
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ساحس‌نسیان خارجی] نهاکه روسی هستند عبارتند از بك سرعبکک۳ فرسلطان 
یك لایب ودهلفروکیل‌باشی ولی هنگامیکه من حد طهران بووم عله این‌صاحب‌منمبان 
خیلی کم بود بعنی یك سرهنگه يك سلطان بك تایب و بش اف وکیل ۔ 
این‌ستوات خر تصم گرفته‌شد که مکفوج نیز باین‌عده علاوه‌کنندو نقرات] نرا از کردها 
وئیپودیها وسایررطوابف سرحدات شمال شرفی خواحندگرفت . » 

لردکرژن بمداً علاوه نموده‌گوید ۰ «فعلا" یعتی سال ۱۸۹۱ میلادی برابر سال 
۹ خجری قمریازصاحب «نصیان‌اطر یشی که باقی حالده ممن نظامیاطر مش عند 
حاله هت لفرند . شش فرآ نبا ژلرال رمك‌نقرشان باوراست.۰() 

درقرن برتدهم ساحب‌نمبان زیادی اژخارجه بایرانآهد البته ححركاسلی 
اعزام این‌ها بایران نظریات سیاسی بوده مخصوصا این نظر ارطرف دواتی که میات 
ایران علاقمند بود وعطابق میلآ ادولت پیش تباد میشدند . وای این سیاست همیشه 
درتقییر بود ومنامپات سیاسی وروا بط با هسایکان و طبق پیش‌آمدهای ععلوم و مین 
روزعوض هيشد ودراین پیشآمدها یز معلمین نظامي خارجی عوض میشدند ولی 
صاحی‌شمیان قرافشا له که همیشه یك عده ساحبحئصبان روسی دررأسآن قرارداشتند 
ثابت و برقرارمیماند واین‌موّسسه هدت چپل سال طول‌گشینجوات وملت ایران‌مررهای 
مادی ومعنوی زیاد اڑا نپا دیدم مش ازحدوانداژه صدحات] نا را متحمل‌شداندکه 
شمه از لیات نها فلاگذش . 

يك موضو عد یکر که‌سیبایست بطورخلاصه بدان‌اشاره شود دخول ایر ان باتحادیه 
پستی بو‌المالی است کهررسال ۱۸۷۷ هیلادی انجام گرفت ومملکتا بر ان ی زجزه‌مما لك 
اتصادبه پسی عشمارآمد.() ۹ 

هر سار اول لاسرالدین پارویا که درسال ۱۲۹۰ هجر ی قمری مطابق ۱۸۷۳ 
عیلادی اتفاق افتادد زمر اجعت چند نفرصاحب‌منصب پستچی استخدام کردنداین‌ها جداز 
چندی بایرانآءدند ومشفول تطی‌اموریتی شدند ربك عدم یرانی‌راخودشان‌تعلیمات 

(۱) کردن -ایزان فسئله‌ایران جلد اول صفحه ۵۸۵ . 

0 این موترم را آای ستملی‌خان برهان درمجلسای پت که مرف ان بطبع 


نید پاورقی درصاحه بید 
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دادندکه اموریتی را قراگیرند وورسال ۱۷۹۲ عجری پست ایران بشکل پست اروپا 
امه ۰ )٩(‏ 

پمت حنظم اران را مرحوم میرزا نقیخان امیرکبیر دایر لمود و همان نظم 
و ترتیب تا سال ۱۲۹۱ دوام داشت و جزو وذارت طرق بوده ودر دست بت تقرممثول 
ملقب‌به چاپار باکی اراره می‌شدکه در سال ۱۷۹۲ حت مستقاران بتی اطرش به 
ابران آعدند . )0( 

دد تاریع ۰۱ هجری قدری برابر ۱۸۷۴ ملادی یور پدرر () رئیی 
کذپت اران معرفی شد. از مراسله ای‌که این شخ پروزنامه لفردژایتونك (*) 
در ۱۵ رجب ۱۲۹۳ لرشته و آفای برشان بزحمت لرا بدستآورده در حجله لی 
ابران در سال ۱۳۱۲ عجری شممی درج نموده است از عطالعه‌آن پیداست‌که اوضاع 
پستی آن زمان.در چه حالی بود» و باچه جدیت هائی پمت حنظم در ایران دابر 


لردکرزن در این باب مینویسد: «ور وقتآ مدن ستثاران اطریشی پراعاداره 
نمودن پست ابران دولت روس مخالف های جدی‌کرد و کوششرای فراوان لمود که 
از اقداعات آنها جلو گیری‌کند» () . ۱ 

در مراسله دوم رئیس‌کل پت ابران‌که در تاریخ ۶ جمادی الاولی ۱۲۹۳ 
مطابق اول ژوگن ۱۸۷۶ در یکی از روژنامه های شپروین موسرم به نیوقری (0 


بغیه پادرفی ستحه قبل 
میرسد و اذ اتتغازاتوذارت پست تلگراق و تلفن بود نوشته واتتشاد داد. آن مقالات 
از شماه شش تا شاوء بانده در سال ۲ حجری شمی طبع رسیده د داستان این 
نوخوع را به تفسیل نوشته است . هلین اردکرزن در جلد دوم و اول کناب خود 
موسوم به ایران و عمله اپران در مفحه ۴۶۵ جلد اول و صفحه ۶۰۰ جلد مومداجم 
باین موشوم اشاره میکند . 
(۱) مجله ستي سال ۱۳۲۲ شاده e‏ د ۷ س ۶ھ (۲) اغا س ۵۷ 
۲ 5۰ }3[ 
(۴) ایا مجله ستی شاد ۶ د ۷ مفحه ۵۸ (۵) جلد ددم س ۶۰۰ 
New Ferie‏ [6] 
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چنین مینویسد : 

«بالاخره برعده خود بعد از مدت مدیدی و فا لموده حال اطلاع میتحد که 
ابران دارای پسث منظم شده است و اعد است در مدت اقامت خود در اهران سرو 
صورت و اتظام میم به‌آن بدهم حال تجر به کرده امکه صرف جد و جهد در این 
منظور و مقاومت بامشکللات بزرگه علاوه بر حصول شیجه موجب خوشوفتی هم‌هست. 

بحمد ا تا اکنون تصهائی حم درکار نبوده و از این حن تمادف مشموی- 
حستم در بادداشت تابستان خود میخواستم بکوم‌که در صدد چیه تببری حستمکه در 
خود طهران فراعم شده و کاملا مصلی د ولابتی است و بادست ساخته مشود و مجبود 
حستم ابتداآ نها را باقیچی بر‌بده سواکنم و یمد اطراف آنرا باقلم اراش نقطه چینی 
سایم و توفیق این اختراع راکه یکی از لوازم‌کار است و در ایران رحت تیه 
میشود پیداکردم ولی در تمام مدت تابستان باجام أن قضیه مشقول و از رسیدگی- 
های لازمی که باعث ترقی در مرس و ازدیاد عایدات پستی بورمحروم ماندم از ین 
جهت درآخر شوال (نوامبر) فقط مبل قلیلی معادل ۸۰۰۰ فرانك تواستم پرای 
اجرای پروژه خود ذخیره نمایم و بااین وجه قلیل تو کل بخداکرده درشپر های‌شمال 
غرمی ابران یست تأمیی لبوده ام و لایب خود راکه اروپائی بود بشبریز که یکی از 
بلاد معتبر تجارتی معلکت شاهنشاهی ایران است مأمور کردم و در محرم ٩۲۹۴‏ يك 
مرویس عرتب هقتکی بین تبربز وطهران برقرار کردم حتی تواننتم ناسرحد جلفا و 
ائزلی که سحاور خاك وآب روسیه است امتداد حم .> 

آقای دیسر در این مکتوب شرحی از اقداعات دیگر خود بیان میکند و 
و پیدامت‌که با چه مشکلات دست بگرببان بوده ۰ در آخر مکتوب خود چنین 
یلوسد : 

افصد دارم روایط پستی با ارویا ابجاو کم و امید عوقفت هم دارګ کولتین 
روش و عتمانی هم در صلد عقد قرار داد پتی با ایران بر آهده اند » 

متتظرم‌که روزی متن فراردادا را سوده تمایم ...۰ (*) 


. ۱۳۱۲ مجله پستی شماده ۱+ ال‎ )٩( 


۱-۲ 

چیژی‌که در اینجا فابل توجه است آن قسمت اخیر مرامله آفای ریدرراست 
که میگویدقصد دارم دوابط پتی بااروپا ابجاد سام و علارء میکندکه دولین روس 
۳ تلمالی هم سییر عقتقرار داد ستی با اپران هستند. سال بعد بعنی در سال ۱۲۹۵ 
هجری قمری ۱۸۷۷ عیلادی ایران داخل در اتسادبةٌ متی اروپاگردید , 

اما لردکرزن در جلد دومکتاب خود سفحه ۶۰۰ چنین متویسد: «هنگامکه 
یگ مده صاحب منصبان اطربلی در سال ۱۲6۱ - ۱۸۷۴ بایرانآمدندکه بستحولت 
ایرانرا منظیواداره‌کنندروسها حالم بی‌شمادی کهفیر فا بلتصوراست برای لا اساد 
نمودندوقتیکهآ نبا موفق‌شدندازاینکه بك نظم وترلیب به‌پست ابران بدهند و پیشنهاو 
نمودندکههمکست ایران نیز داخلدر اتسادیه یی مالك ارونا بشود روسها اچد 
که ور قوه داشتند بکار بردندکه ماتع از دخول اپران به اتسادبه پستی بشود» این 
گفتار تاچه اندازه باحقعت وفق میدهد حورد دقت انت . 

اردکرزن راجع بصاحب متصب پتجی اطربی‌که برای اداده کردن پست 
ابران‌آعده بود میگوید : ددر سال ۱۸۷۵ پست ابران یك صاحب هنمب بستچی 
امار شی سپرده شدکه تشکیلات] درا مطایق پست‌خانه‌های‌اروپا بدهدورسال بسد(۱۸۷۵) 
این شخص که موسرم به ریدرر بود پرباست پستخا له های ایران همین گردید. 

درسال ۱۸۷۷ آیران توت اتحادیه پستی قبول شدو درهمان سال‌هم خدمت 
آقای ربترر در پست اپران باقپا رسیده بوطن خود مراجعت‌کرد شقل ار یك فر 
روسی موسوم په امعال (© «سول شدو يك تفرحم سماون پرای اد موسوم با ندریاس 
معین‌گردید که بمدها بسمت متش‌کل بست اران اتخلب شد اما این شخص یش 
از چند ماه طول تکشید که ععزول شه چودکه سك مرامله فرمالفمای شیراژ دست 
برده شه بود و رای همین پش آمد از خدحت دولت ساف گرد سال ن هم خود 


(۱) 96۵۱ . ۴ ۸.۰ این شخس در مدت اقامت خود در ایران خعمات بسیار 
تت چولت ایرانانجام داد ساحن بی‌شمارف کند‌کرد اگرگزارهیای او در ستگامجرله 
یافی ما و از بین نرق باهدییاهانه فابل اسنفاده خواهند وود . داجع به‌کپ‌ایمان 
به کتاب ذیل مراجمه شردکه در پاپ ادن ابران نوشته است + 

A Bibliography of persia ۰ By sir Arnould 
"۲ - Wilson: ۳۰ 214-215 - 


اریز 

اشتال معزول شد»() . 

یكصوضوع دیگر اگرچه‌این موضزع مر بوط یك فصل‌جداگانه است ولی چون 
مربوط بتارم این‌ایام است تاجار بايدييك قممت های آن اشاره دسود. آن یداش 
عمال سیاسی و نظامی دوولت دوس است دد سواحل شرقی بحرخزر . 

گردر خاطرها ما باشد در جلد اول این کتاب اشارء شد که درسال»۱۸۵ ین 
بوناپارت وپول اول روسیه فراردادی بسته شدکه از راه اور بورغ قشون حسد روی و 
فراسه بطرق هندوستان عزیمت تماینه حراین باب با دولت ابران‌آن‌صر لیزداخل 
مناکره شدند ولی مرگ پول اول(") وجلوس الکماندراول پهتشت امپراطوری روسو 
اتعاد الکاتدربا دولت انگلیس اجرای ابن نششه را خی کرد ولی روسپا درسالهای 
بد به هیچ وفث ازاین فکر یرون نبودند و غیلی هم سعی داشتد خودشان باراشی 
سیون د چیهون برساتد جدیتآ نپا بید ازجنگه‌کریمه شدت يدا تمودبخصوس 
که انگلیسپا در هندوحتان بواسطه بروز انقلاب سیاحیان بومی هندوسنان گرفتاری 
پدا گردند . 

اما روسها ازپا تاره بودلد بدون مانم پیش میرفتند :: ایشکه‌کاربجائی رسید 
که طواتف قرفز, خایفت نرکستان مانند کوکند بخارا و خیوه تداهاً بدست‌قشون‌روسی 

له تمام ابن فتوحات این بردکه ازاین راه خودشان را بکاپل برسانند که 
ددمونع خودوسترمی بدهندوستان واشته باشند وان افدامات تا قبل ازجنگ روس و 
عشانی‌که درسال ۱۸۷۷ دوی داد ور کار بوده . 

ولی دو-هادربوتم‌چنکی فوقالذکر که انگلی‌پا بحمایت‌دولت شانی‌درآمده 
بیدا بخیال افتادهد وسائلآ کی خیال اولیای اموراشدن را ازراه نرکنان فراهم 
اورت ای‌ودکه عدة مامورین انی را چەىرا وچه نا مأهور لموو ند دربرحدات 
آفتااستان ول عملیات شود رباع هم مأمورشدندتحفیقات دقیق بتمابنداژاینکه 

(۱) لردکرزن جله اول منحه ۲۲۲ . 

)۳( حلء بادی ۱۸۰۱ 


14 
بچه وسیله میتوان بپوات اساب تهدید هندوستان دولت اقگلیس را فراحم‌آورد ؛ 
دراین حین بررخوردند بيك راء سپل و ساره که پمراعب بهترازراه تر کمتان وکابل پنظر 
مآمد و آن راء ارت بوره ازسواحل شرقی بحرخزر که ازآن راء میتوا ستتدخردشان 
را تایشت درواژه هرات برساشد و وروازه «ندوستان راکه عصارت ازجلگه هرت باشد 
تصرف کلند . 

من درفصل جداگاله باقدامات روسیا مضلا دراین ق مت‌ها اشاره خراهم تمود 
فقط درا ین جا بطورسختصراشاره میکنم که بعد از جنگ روس وعشمالی صلح‌احری با 
انگلیمپا ور کنگره‌یر لن » روسها دراین حمت‌ها باجدیت‌تسام مشفول‌عملیات شدندکه 
بالطبع علیاتآتہا با مناقم حولت ایران نیز صادم میکرد و دداین باب مکاتبات زباد 
بین دولتین روس وایر انږدویدل شدکه بالاخرسنجرشد بایچاد يك عېدنامهکه هوسوم 
یعیدناحه آخال و در سال ۱۲۹۹ هجری - ۱۸۸۱ عیلادی برای تمن حدود سرحدات 
برقرار وباسضاء نمایندگان طرفین رسد . 

کنگره برلن درسال ۱۲۹۶ ۱۸۷۸ بایان رسد نسایندگان امگلیس ازیرلن 
شادوخرم بلندن مراجعت نمودند ویرخود میبالید که صلح با افتتار برای انگلستان 
تحصیل ندودهاند ولی اماس این صلح خبلی ست و پاب آن پندان استحکامی نداشت 
روسپا ازاین موفم استفاده نبوده قوای نظامی تحت فرمادهی جنرال لوعاکین مأمور 
تیب تراکنه آخال رقفت‌های شرف پسر خزد لمورند . 

این لدکر کشی درماههای اول بهارسال ۱۸۷۹ شرو ع‌گردید ولی‌این فون در 
محل معروف به دتکل تپه ورماه‌سپتامپر همان شکست سخت‌خوردند این‌شکست‌طوری 
بودکه تراکمه را جسوروروسپا را تاحدی مایوس‌کرد . 

دراین تریخ‌است که عده‌ای‌از مأمورین میاسی دوات الکلیس در خرامان در 
شت‌های درمجز طف باد د قوچان مأموریت داشتندکه از تزد بك عملیات روسپار| 
تحت‌نظر بگیر ند ویکی دولفرا بشها حیلی‌سهم بودندکه من «رفصل آ بنده ازا تپاصحبت 
خواهم کرد . 

پم. ازشکت قشون جنرال لوماکین سردار دیگږ روسپا مأمورقتح این بواحی 


۳۹۵ 
گردیه سرداراین دفمه جنرال اسکوبلف بودکه.قوحات نمایان امود وطولی‌تکشد که 
درعالم ازوپا معروف گردیه . 
بااینکه خأمورین‌یاسی سری وعلنی انگلیپا جداًازترااکمهحابتحیکردند 
ونیا راسسماگی مینمودند جرال اسکوبلف با احتیاط وپیش‌ینی محیع‌وسابل‌شکست 
راکمه را فراهم‌آورد ۰ 
چنرال اسکویلف ازطرف امپراطورروس دارای اختیارات تامه بوده که بېروسله 
وبیرداهی ك شده نواحی شرقی بحر خزر را بتصرل خودآورده تراکمه خود سراین 
قست‌ها را تأوب‌کند . 
اما این لشکر کشی درقسمت‌های شرقی بحرخزر با مناقمابران نیز تصادف‌میتمود 
اگرچه بتابگقار بوسند‌های انگلسی در وقت عبورشاء ازتفلیس بفرما فرسای قنقاز 
اجاژه داده شدہ بود که تراکمه خودسررا که اساب زرحمت رمایای ابران و روسه 
مشود قشون روسی تأدب ب‌کتید و دولت ابران بیزوراین صملیات شرکت خوا هدد وو. 
دلی.روسها مابل بود قل از اينکه داخل عملیات جدی بشوند با حولت 
ابران لیزراجع بصن حدود سر حدر قسمت‌های شرفی بحرخزريك قرارداد قطعی 
3 سلف . ۰ 
درژمان صدارت عیرزاصین‌خان سیپحالار متصوصاً در سالهای ۱۸۸۰۱۸۷۵ 
اعتراضات شدید بدولت-روس شده یود چودکه روسیا بدون لوجه یمثاقم وولت ایران 
مشخول اقداعات بردند . 
دولتاایران‌همانطوری که برای تصرف هرات میکوشیدکه هرات کی آزشپرهای 
ایران است مرو دا پزمتطلق بایران مداست عمیغه یرای تصرف این‌دونقطه جدبت 
فراوان داشت ولی بو اسظه رخالت انگلیپا درامورافظانتان بهر نحو بود هرات را از 
چگ دولت ایران بیرون‌آوردد وین خراسان وهرات جا لی اقتاد از مرو لیزغقلت 
شد چونکه رلدرفت وآمد قشون اران بعرو اژهرات ووراتداد ماحل زوومرغاب‌بود 
حمینکه هرات ازایران عجزی شد تراکمه‌آخال ومرو جرت و جارت‌پند! تموده 


نواحی خراسان را تاخت وتازمیکردلد و براي حولت ابران هم مسر لبود از شرارت 


ع 

تراکسهآ تطو رکه باید وشاید جلوگیری‌کند اہن بود که پس ازعزل میرزاحین خان 
سپیمالاردولت ابران حاضرشد با روسپا واخل مذاکره شود شاید ټواند بان وسیله 
ازقتل وغارتاشرار تراکمه جلرگیری‌کند وبرای‌همین مقصود بردکه دراو بل‌سال۱۲۵۹۹ 
۱ مماحنممونوم به معاحده آخال و خراسات بین دولتن روس وایران بتشد 
اينك موادآن دراین‌جا قل مود ؛ 

قرار نامه مان دولنین‌ایران وروس در باب تین حدود درطرف شرقی حرخزر. 
حرطهران تاریخ 8 - ۲۱ دسامیرا ۱۸۸ حطاتق ۲۷ مسرم ۱۲۵۵ حنعقد و صدیقناسجات 
دد۱۱ ۲۳ قوریه ۱۸۸۲ مبادله گردیشده . 


قصل اول - خط سرحد ین‌الدوانن درطرف شرقی بحرخزر . 

فصل‌دوم - تعیین یر بجهت ٹریم خط سرحدی ونصپ علامات . 

فصلسوم ‏ شرا بطی‌که بقلسجات گرمابو ۴لگللاب راجم است. 

فصلچپپادم - تعپدات دوت راجع به دفدلهروذه وبسنی رودها و آتپاری که 
یالت ماوراء بحرخزررا هشروب میکند . 

قصل پنجم - در باب احداتراسهرابدروما من‌خراسان وایالت ماوراء بحرخزد, 

فصل ششم - تعهد دولئین ابران وروس حرباب تراکمه وهنم ورود املحه . 

قصل هفتم - در باب مأمور ین روان درسرحد اپران واعور راجعه بمشارالیيم . 

فصل هشتم - ابقای عهدناسجات وقرارسابقه , 

قصل قفوم - تصدیق قرارنایه . 


بسی‌الهالر حمس ال ر حيم 


چون اعلحضرت شاحنشاه ابران واعلیحضرت امپرآطور کل ممالك روسیه لازم 


ب۱ 

کهرر ط رف شرفی بحر خزرسرحده مما لخد را ازروی دقت ححین‌کرده موجبات آمودگی 
وامنیت] جاهارا فراعم دما ند چنین علاح دیدندکه زوی حول این متصود نراردادی 
متعقد دار ند مسهذا وزراه مختارخود را ازاين قرارمعین داشتند . 

از طرف اعلسشرت شاعنشاء ابران سعیدخان علژ تم‌الععالات وزير امور 
. خارجه وازطرف)علیحضرت امپراطور کل‌سمالك روسیه ایوانژینوویف() وزیرمختار 
وابلچی مخصوص دردربار دولت عله ووزراء مشتار مزبوراژاکه اختارتامهای خود 
را عبادله نموده وا ترا موافق قاعده و عرتب ره ترتیبات شابدته بافتتد در فصول ذیبل 

متفق‌الرأی شدید . 

فصل‌اول - درطرف شرقی بحرخزرسرحد بن‌الممالك ابران و روس ازقرار 
تضیل ذبل خواهد بود ازخلیج حسبینللی الی چات سرحد ین‌آللون به مجرای 
روراتر4 است از چات خط سرحدعیدرسمت‌شمال شرقی قلل لله کوحپای سنکوداق 
و سا کریم را مثا بعت‌کرده وبمد درسمت شمال بطرف رود چشدر موجه شدسردرچقان 
قلمه به ستررود مزبوومیرسد . زاین جا ددسمت شال فلل کوحپائی که فاسل دده 
چتلد و وره سوهبار آست عترجه شده ودرسمت شرقی قلل کوعهای هز پوررا هتابعت 
کرده ویمد بطرف بستر رووخالةً سوههاد حر کت ودرملتقای رود مزبوربالیر آجآقابان 
فرود میآید. اران قطعاخیرطرف شرفی بتررود سوهباد خط رحد مرب مشود 
PL‏ خرابسای مجد دادیانه الى قللکو۔ کویت داغ خط سرحدی راهی است که 
به درون مد است پس ازآن خط سرحدی دراستداد قلل مزبزر پسوی جنرب شرفی 
حر کت یکندولی ارسیده باقهای تگه رهب بطرف جنوب برگنته وازسر کوههاثی 
که فاسل در سوهباد وس چشمه رهاب اس تگذشته وبعد مترجه بسوی جئوب‌شرقی 
خد ازقلل‌کوهپای میز نو دچوببست مور کردء راهی‌راکه در کرعاب بعرباط میرود 
درسعای ءلافات عکندکه درك ورستی شال دباط است چون باین محل رس‌دخط 
سرحدی ازقلل کوه‌ها الی‌قلل‌کوه دالانچه کیہ شده پی ازآن ازشمال قلعه‌خیر آباد 
گذشته ودرسمت شال شرقی الى حدود ګوك ګتل مد شه وازحدور ګوك گتل په 
{(DimanZinviefê‏ ` 


۱ ۱۱۹۸ 
دربندد و فیروده متوجد و دریند مزیور را در شمال دير وذه تقاطم میکند و از 
الجا درست چنوی شرقی موجه بقلل‌کوههالی میشودکه ازطرق چنوب وصل بدره 
است که راه عشق آباد و فیروذه از آن عبور میکند و پن از که قلل کرحپای 
مزپور را الی اقمی نقطه شرقی متایعت نمود خط سرحدی به شمالی‌ترین قلعه کوء 
اسلم گذشته رر سمت جنوب شرقی قلل این کوهپا را لی‌کرده و یمد شمال قرب 
کلته چنار را دررنده بىسل اشال‌کوحپای زير لوه و قزل داغ میرسد » از این 
جا خط سرحد در سمت جنوب شرقی از فال سللة ی رموه کشیده مشود تا اینکه 
بدرژ دود بابا دورهاژ پرند مد ار وصول باین محل بطرف شمال حرکت کرده و 
داهی که از کاورس الی للف آ ناد ممتد است. بجلکه میرسد بطریکه قلعه بایا دورماز 

درشرق این خطلوافم شود . 

فصل‌ددم چون رقصلاولا من فرازداد قاط ده خط سرحدی‌بین متصرفات 
ابران و روس هن شد است طرفین معادین کمپی‌های مخصوص مأمور خواهند 
تمودکه خط سرحد را در محلی بطور سیم ترسم کرده و علاهات را نصب نمایند 
زمان وبحل ملاقات کی رهای مزیور را طرفین عماهدین بالاتقاق معرن‌خراهندنسود 

فصل سوم - چون تلسمات "ماب و قلقلاب () واقعه در در دودی که 
آ بش اراضی ماوراء بحرخزد را مشروب میکند درشمال خطی راقم‌استکهبدوچب 
قصل اول سرحد یبن تصرفات طرفین است دولت ابران متعهد مشود که قلاع مز یور 
را دد ظرف یکسال از تاریخ مبادله این قرار نامه تخلیه کند ولی دوت عليه حق 
خر اد داشت که در رف مدعت در بوره سکنه طرماب و قلقلاب را بسلکت خود 
مپاجرت دهد ازطرف دیگردوات روس,مقبل میشرد که در قاط مز بوره استصامات 
ینا لکرده وشاتواده تر گمنی ورا ا مکنالف . 

فصل چپارم - چون منبم دود يروه ومنایع بصی رود و الپاری که ااك 
عاوراء بحرخزر مصله بسرحد ايران را مشرو مبکند درخال اران واقم شدساست 


دوك عليه متعپد میشود که بپیچبوجه #گذاردکه ازمتبع الي صمل‌خرو ج از خالابران 
ك 
(۱) این کلب‌هاید گاگلاب یاگل گلاب‌باهد . 


۱ ۱۹ 

در اعتداد رود وانیار مز پورمفر اعجدیدی تأیی شده و بارافی که با لفعل زراعت‌مینود 
توسعه داده شود و نیز برای اراض که تعللادر خاك اسران مزروع است یش از آن 
مقداری‌که لازم است نگذاردآب استتمال‌کند . 

مض اینکه این شرط بطور سح اجرا و بدرن تعطل و تطل رعایت شود 
دوك ایر انمتغبلمیشودکه بقدرازوم مأمورین صصیح برای این‌امر معین‌کند ویکسالی 
که از مدلول آن تلف میورزلد ساست سخت دهد. 

فصل تلم ممحض ترقی‌وییرفت مناسبات تجارتی مابینابا لت‌ماوراء‌محوخزر 
وایالت خرامان طرقیز مماهدین سقبل مر ندکه درباب ساختن راههای عرابه رو که 
رای مراویات تجارت بین ایمالات مذکوره مناسب بوره باشد حتی الامکان زود تر 
فیمایین قراری دهندکه مسلزم لفع جانبن باشد . 

فصل ششم - دولت ایران متعپه میشودکه رر تعام امتداد سرجه استرآباد و 
خرانان اخراج هرنوع اسلحه وآلات جنگی را ازسملکت اران بطورسخت ممنوع 
دارد ونزندیرات لازمه را چملآورده نگذاردکه به تراکمه‌که درخالك ایران‌ساکن 
هتد آسلحه برسدکلرگذاران سرحدی دولث علیه درباره اشخاص‌که ازطرف روسه 
مأموریت منم خروج اسلحه از حدودابران دارندکمال ماعدت وعمراهی‌را منظور 
خواهند داشت . 

حولت دوس هم متقلم شودکه تگذارراسلحه رآلات جنگی ازروسه راکمه 
که درخاك ايران مترفند برسد . 

فصل هفتم _ سض مراقیت اجرای شراط این فرار داد و برای موانلبت 
حرکفت و رفتار تراکمه که مجاور ابران هنند دولت روس حق خواهد واشت که 
بتقاط سرحه ایران مأموز معی‌کند مأمورین مز پور در عمائلی‌که راجع بحفظ احظام 
و آسودگی صفحات هجاور عتصرفات وین است وانطه بین کر گذاران طرقن 
خواهند بود . 

قصل‌هشتم تمام تسپدات وشرایط مندرجه عهد ناصجات وفرار نامیائی که ها ین 
طرفین معظمن منعقد شده است بقوه خود باقی خواهد حافك . 


۱۳.۰ 

فصل نهم - این‌فرارنامه‌که پدو نخه بوشته شد و بامضاه و مهروزرای مشتار 
طرفی رسیده‌است به تصویب دصدیق | علیحسرت شاهنشاها بران واعلطرت امپراطور 
روس خواهد رسید وتصدیق تامجات درظرف چیارعاه و حتی‌الامکان زودثر در تهران 
مابین وزراء مختار طرفین مباله خواعد شد . 

درطرران ٩‏ دسامیر ۱۸۸۱ طابق ۲۲ محرم ۱۲۹۹ 

امضی - ذی فوی‌ش . 

«میرزا مصدخان . (© 

از این ېد نامه پیداست‌که در دربار ابران فقون دولت انگلیس پس از غزل 
مرزا حین خان سپالار رو پنمف گذاشته رجال دیگری مار امور دوثی 
گردیدهاند. چه با بودن میرزا حسی‌خان ممکن‌تبود یك چنین تزدیکی وتمابل رل 
روسپا اظپارشود . 

اگرچه با این‌قرارداد دولت ایران‌بعق حاکمیت خودبمرو وتراکمه آن‌نواحی 
خاتمه داد ولی بواسطه این‌عمل‌يك فایده را برای ایالت خراسان تصور لود لدایتکه 
یس‌از این قرارداد ترا کمه دست تعلی وتجاوز را بخاك خراسان دراژ خواهندکرد » 
ولی این خود یك اشتباء بزرگه پود چونکه سدازاین فرادداد بازدست تسدی‌ترأکمه 
از ابالت خراسان کوتاء نگردبده و تراکمه همان شوه ديرینه خودرا ترك تکرده و 
همیشه مزاحم سکنه ابالت خراسان بودتد ضرد تزدیکی به روسپا بعراتب بدتر از 
انگلسبا یود پس ازعزلعبرزاحن‌خان: ناصرالدین‌شاه مجعاً بخیال افناداسورسملکتی 
را بین عدث تقس م‌کند وآ لیا را وزراصترل لقب بدهد . 

جزو وقایم سال ۱۲۹۹ حجری شمری عطایق سال ۱۸۸۱ میلادی در کتاب‌تارخ 
مننظم لاسری دیده میشود اسامی این اشخاس باشل هريك نوشته شدم است درآ نجا 
مینویسد : «آزترتیبات چدبدکه پا تأکیدات اکیدث ملوکانه درامور حولت مرتب وحؤکد 
شده |یر‌است که وزراء مترلرا ازقرار تفیل دیل درحشاغل و اعال خو دش انه ولیت 

(۱) تتل‌اندمالا عیدنامه ها مفحه ۱۳۷ تا مفحه ۱۵۲ گرجمه انگلیمی‌این‌تر اراد 
در کتاب مرسوم به «ردس درآنیای مر کزی» لد .لر دکہزن بطبع رنیدصفحه ۴۳۲ - 


۱۰۹ 

کله داده و حدود تلیف آنپا را معین فرمووه یشان را وزرای مول خواندند - 
نا یباللطنه اپ رکبیر وزبر جنک جناب آقای مستوفیالسما لك رئس‌الرزراء و 
وزبرداخله ر مالیه , هو تمنالملك میرزاسعید خان وزبرامورخارجه هشیر الدو له 
مدبرسجلس وزراء و وزير وظایف و اوقاف وبت , نثقام السلك وزير دفتر لشکر + 
تصیراللوله وزیرقلاحت وتجارت ۰ مخبرالدوله وزیرعلوم وئلگراقخانه و معادن : 
میرژا قیبرمان‌اهین‌لشگر وزیر فوائد عامه . امین حضود وزیر ناا جهانگیر خان 
وذیرسنایع » صنیع اللخوله وزیرانطاعات و دارالترچمه خاصه , 

ازجیله انتخابات این سال حکومت ساطان‌هر ادمیرز! حاماللطته پاباات 
خراسان و سیستان است‌که هیده میوزا حسین خان سپپسالاربا فرستادن او بخرانان 
مخالفت کرد ولی این بارهمراین‌شاهزاده کتاف لکردکه واد دراین حوقع خدحتی 
ینماد دردوم جمادق الاول‌همن سال‌برحت ابزدی پیوست . ۱(۱۲4۵) 


(۱) تاریخ منتظم ناسری جلد سوم مفجه ۳۲۸۳ , 


فصل چهل هم 


عمال سپاسی و تتطامی دولت امپراطرری دد ممائك آنیاکم رکزکب 
اقدامات دوت اهپراطوری روس - لب زیادگ در باب ممائ كآسیاک عر کزی 
نوضته کده‌است - روسها همیشه بك عده جاسوسان عجرب 9 آژذموده دداین 
ممالك داشتند ‏ للل استولیتوف مأمود کابل‌میشود -لنل کر ودیکوف 
مأمورهرات میخود - دکتر پاشینو بطور سرگ و محرمانة مأمور هندوستان 
میشود - اقدامات هريك اذاین مأمودین - !قدامات کلنل استولیتوش‌مآهور 
کابل - آخاره باهیر ھی علیطان والدامات او دراتاد زوس واففان - جربان 
هنا کر ات‌برای این!تعاد - کنگره بر لن الاین‌اتعاد روص واففان‌جل و "یری 
کرد آشاره بتصمیمات کنگره برلن - اشاده باوقاع سیاسی اتگلستان - 
شک ت کابینه محافظه کاد انکلبس دبرقر ادی کابینه یرال - صحناهجهانگیری 
انگلیس از آسیای مر گزی بوادی نیل عوض میشود - دوسیا از ۳ر قتادگ 
دوت لبرال اتللیس ددمصر استفاده میکنند وذدتر گستان پیش حیروند - 
هرد در تصرف روسپا - باتصرق مرف:دوسها بچند فرسنگی هرآت‌هیرسند- 
تحريك افقانپا جنگ افغان و روس - لفات سنگین‌افغانها - تلبت لرد 

دفرین فرما هب هنو تان مبرعدااز هی خوان. 


تا انسان داخل در تحقیقات يك موطوع نشد است نمیداند نرستدگان دیگر 
ومسحققین خارجی چه تسققات‌بلیځ‌ کرد» وچه مطالعات عميق‌نمووه‌اند. حوضو ع مالك 
آسیای مر کزی یزیکی ازآن موضوعائی است که دراطراف آن کنب زہاں توشته 
است چه عمال سیاسی روات انگلیی وچه عمال میاسی وظامی دولت دوس‌گاهگاهی 
Ye ۱‏ 


۱۳ 
هم محققین وسیاحان فراسه وآ لعان گامی هم بعضی آزمستفین وسیاحان سایرملل‌هر 
يك,يك یا دو و اقب شده چندین جلد کتاب در باب این سالك لرشتداند که برای 
مطالعه آ لپا اقلا چندین سال وقت لازم دارد . در صورتیکه تل آلپا بسپولت 
اام شود . 
کامی میشود اسناد وسدارلد بقدری زیاد وخارج ازحاب است که احل تسقیق 
وعطالعه سردر گم شدہ مدتی درااتخاب آتها مطل مود . 
برای ممالك آمیای مرکزی درتیمه آخرفرن توزدهم بعدری کاب درزبالهای 
مختلف بوشته شده است‌که متوان‌کت درعیچ موضو ع دراین مدت محنود این آندازه 
کاب لوشته لشدہ است . 
فپرست این‌کتایبا را اردکرزن درکتاب ممروف خود موسوم په روس درآسیای 
مر کزی ورچندین صفحه شرح داده است و قسمت زباری ازآتبا در زبان روسی است 
که دست رسی بدانباخالی ازانبکال نیست وعده زیادی هبازآ لپا بزبان اتکلیسی است. 
عموعاً بوپسندگان این کتابپا رجال سیاسی و لامی بودند و آنها یز بزحمت 
دا میشود بپرحال بوسنده ین موضوع دست رسی بتمام آلا نداشته ولی بك هدم 
شتمری که سسلد بدست آورد مراجعه نموده است و مطالب این ضل اقباس از عده 
]لپا است . 
دولت امپراطورۍ نیز ماتند دولت انکیس همشه یك عده اشناس حجرب و 
آزترده سیاسی ونلمی که ازتاریخ » جغرافی و نقشه پرداری اطلاعی هم داغته باشند 
باطراف وبواعی مالك دور وفرديك آسا میفرستاد که تحقیقات لازم را تا حدامکان 
اجام رسد . ۱ 
هنگام که رومها در ازدیکی استامپول قشون ترکها را ددسال ۱۸۷۷ درم 
شکستند اتگلیسپا برای حفظ منافع خودشان وساستی راکه تمقیب میکرند خود را 
طرفتار دوات ضالی ععرفی نمودند ويك هدد کفتی جنگی بآبهای استانبول دوانه 
کرداه دواتین آلمان واطرش را هم پومیله صدراعظ‌های آن دو دوت جلب لسوده 
به روسها ققار آورداد ؛ در تیه این مخالفت‌ها بود که روسها درعمان اوفات سبي 


وفگد 
گرفتد اساب تاراستی خال انگلسها رایواسطه تحرمك احپرشیرهلی با اعزام مکسده 
مأمورین سیاسی یکایل وهرات وسرحد هندوستان فراعم آوروند . )٩‏ 
در این تاریخ است که يك توطته بزرگی برای برهم ندن اوضاع سرحدات 
هندوستان ازطرف رومیا ثيه مشود کلنل اسو توق ) مأمور شود ازراه تا شکند 
یکابل رود که اففادستان را برعلیه انگلیسپابشوراند, کلتل کرفدیکوف () مآمرر 
مشود عازم هرات گرده آن نواحی را نقهه برداری کند . دکترپاشینو () با يك 
اعتبارفوقبالمادسالی ازراء پیشاود وکابل سراً بپندوستان برود وید از اتجام مأموریت 
خود درکابل به کلنل استولیتوف ملق شود . 
الته این دوافر سلامی فوقا لذکر نمابنده رسمی دولت امپراطوری زوس بودند 
وهريك عأمور یت رسبی وعلنی داشتند وهرکس همآلها را مدناخت ولی‌دکتر پاشینو 
مأمور میاسی محرعانه یود واز ردیف لپا خارج است و با مك عنوان جداگاده سری 
حرکت مینموو بدون ايتکه کی ازقصد اواطلاع داشته باشد - 
این شخص كا دم مرموز فوقا لماده برك وباهوش ودرفن چاسوسی بدطولاشی 
داشت چون بااغلب زبانهای شرقی] شتالی‌داشت دولت روس اورا درسال ۱۸۶۱میلادی 
مأعور ایران سرد وهیچ بعید نبوره که با و امبری معروف‌که در این تاریخ در لياس 
وی درایران میزیست ملافات کرده امت . 
درسال ۱۸۶۶ عوقع که روسپا درت ر کتانپږش رفته په متصرفات خودشان توسعد 
دادن دکترپاشینو را وزیر امورخارجه دولت امپراطرری روس عأمور تاشکند تنود و 
کمی بعد هنگامیکه امیر عبدالرحمن‌خان از امپرشیرعلی شکست خویده و پسرقند 
رفت حولت روس‌عم پاشینو را مآمور نعود دبال عداارحمن خان سمرفند رود درآ تجا 
بسمت مترجمی امیر فوقالذکرمعین شد . 
Reconnoitring in Central ass . By C Marvin ۰۰ 2‏ [1] 
Colonel! Stolietoff ۰‏ ]2[ 
Colonel 6 ۰‏ ]3[ 
Dr ۰ pachino ۰‏ ]4[ 
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پاشینو جزو سوانح و سرگذشت های خود مینویسد : دراین تاریخ من کانه 
کسی بودم که درتمام ترکتان بزبان امیر دا لرحمن آشنا بردم و میتوانستم مترجم 
ابشان باش متصویری که امیرداشت» میباست بوسیله من ابلاغ شردو به‌هیچ کسی هم 
باندازة من نزديك واعتماد نداشت» ین مابگانگی کمل‌برفراد بوداین شخص بمدها 
درخدحت فرماتفرمای ترکستان جنرال کلقمن , ترفی فوق‌العاده نمود. وحمیشه طرف 
اعنماد فرمانفرهای تر کستان بود وجزو مشاورین سیاسی اوبشمار میرفت. 

درسال ۱۸۷۳ درآن اوقات که فشرن روس بطرف خیوه درحرکت بود پاشینو 
عجرماعه عازم عندوستان گردرد وآن براحی واخوب گرش کرو ولی چه‌کسی خرج 
سفر اورا داده و متصود از این ممافرت چه وده بر کسی معلرم نیست ولی در سال بعد 
یی در حافرت دوم او بپندوستان مخارج فر اورا الکائدر سوم امپراطور دوس 
داد که درآ توقت ولیعید | لکماندر دوم امپراطور روس بود. 

دکتر پاشینو این‌بار یز افرت خودرابدون سوءاتفاقی اجام داده ازهندوستان 
سنفیماً بایران رفت پی‌از چندی‌توقفاز ابران به‌بطرز بورغ بر‌گشت. 

ورسال ۱۸۷۵ سفرسومر! به‌هندوستان شروع‌نمودو آژاینجا بسملکت برما() 
رفت وازپادشاء آن مسل دیدن‌گرد: وشاه درضن مذاکرات خود ازاتگلی پا سیارېد 
کفت وازدفتار آ پا شکایت زباد نمود. 

این‌بار پافینو موفمی به‌پطرژ بورغ رسدکه دولت روس بدوت عئمان اعلان 
جنکه داده بود انگلیسها بحمایت علمانی درآمده اساب زحمت روسپارا فراعم می۔ 
لمودقد دراین عوقع است که بر حسب شناد جترال اسکوبلف:دکتر باشینو بطور 
محرماته عأمور مشود که زد یکی از پادشاعان بومی حندوستان رفنه او را بر عليه 


انگلستان پشورالد . 


چارلز ماروین که این داستالوا بخویی شبط‌نموده است دداین ورد میتورسد: 


« خوخبختاقه دراین موقع حااتکلی پا مأعورین لابقی در سرحدات بیشاور داشتم که 


)۱( Burma 
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وات نمز بد‌هدکه افداعات این‌مرد حرموز کو نه بايدباشد. این بودکه ازهیور 
پاشینو که خال داشت از تنکه خیبر عور تموده خود را بکابل برساند جلرگیری 
تمودلد هرچه قرباد زرکهاو فقطیك مافرساده است‌که ازاو مداست شورکسی کوش 
نداد خلاسه هرچه کوشید قیول تيافت و اولای امور سمللا یز با اقداعات مأمورین 
یشاور مواققت نمودند اورا بهحترستان راه تدادند,» 

ماروین گوید : « در این رېم اخر قرن حاضر روسپا عله زبادی حأمورین 
بپندوستان فرستادماند ولی هچ بک کتایی حر این باب بیرون نداده است اما پاشینو 
مقالات زیادی بجخراید فرستاده لبکن‌کنامی دراین باب شوشته استولی روسپا بافوال 
اوو خودشان يشر اتماد دارند تا بنویند‌گان انلس که در یاب هدرستان 
چیزی لوشنهاند.» 

پاشیتو مجبور بود ازراه دیگر هراجت کند » وقتی باستامبول رسیدکه دوسپا 
خاك شما رانرك ببکردند وکشکره برلن‌به نناقغات دولتین روس وانگلیس خاتمه 
داده ود ۰ 

یں ازاین جنگ ایگلسپا وافتالبا شروع گردید امیرشیرعلی ازکابل حهرکت 
کرده در مزار شر یف وفات‌کرد ایگلپا امیر بو بان را پاعارت اففانستان برقراد 
تموده جنگ ونزاع بامعاهده کندك خاتمه پافتولی هنوز مرکب‌این معاعده خدك 
تعدیو که اف نبا نمایندم سیاسی افگلیمها را درکابل کشتند. این بودکه فرمالفرهای 
حندوستان دو عرعبه بافقا ستان قدون گید و جنگهای ځونن روی داد کشرح آن 
گذشت. دداین‌موقع است‌که باز از پاخیتوههروف صحبت بمیان هیا ید امپراطور روس 
اورا احضار میکندکه حضوراً اوضا م اففاستان را اززبان پاشینو بشنود. 

پیاز این‌تاریخ دیگر سوانم عمر پائینو چندان فابل ترجه بت ازذکر آن 
صرفنظر یشود. ۱ 


امامأموربت کلئل کرودیکوف بعهرات - دوسپا آرزو میکردند دد يك يدان 
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وسیم یر از دربا با قشون انگلیسی روبرو شوند() وپیش بینی حيکردند بك روزی 
اس تمادم ور سرحنات اففانتان با پیشاور اتاق خراهد افاد. و مکوشيدند چتین 
جشکی پیش آ بد و لیا نگل هاکامل‌تروماهرترا نها پود ند مقام خودشان‌رادر سررحدات 
حندوسنان بهترثمیز میدادند ترس انگلیسهاشیا ازروسها تبودجلکه درداخله هندوستان 
لیز بکمده زیادی تاراضی داشتند هرگاه یك چنین جنکی ین روسپا و انگلیسها در 
سرحدات هندرستان یش می‌آمد عافت آن بنطع انگلستان تام نمشد این بوږ که 
هر چه روسا در این قسمت عربت میمودند انگلیسپا اقدام تقابله را در 
دربار های اروپا برمیداتند و در آخجا ها بیتر میتوانتند اسباب تهدید روسپا را 
فراعم آورسکه از دساپس آنپا ورسرحدات هندوستان جلو گیری شردر از ابن راحم 
موفق میشدلد. 

بازهم در ان حوقع که ین دواتین دوس و انگلیی فوقالعاده تیره یود روسبا 
یکی ازآن‌ملبات حژثری‌که برایوحشت اتگلسبا لازمبود اقدام‌کردند وآن‌فرسادن ‏ 
کرودیکوف بپرآت بود درآن اوقات‌که ارکان حرب اردوی فاتح امپراطرری روی‌در 
پشت دیوارهای اسامبول هلوقف ودند کلنل کرودیکوف را مآمور افتانتان نمودلد 
اول چاشکند بروو در آ لجا جرال کافمن فردانفرهای فر کسنان قرار مسافرت او را 
بسر حلات هنبوستان مخصوساً بپرات یدهد که در آن لواحی تحفیقات مصلی و 
حقرافائی وره ازراه شالی کهبه محرخزر برسد هراجعت نماید. 

چار از عاروین کهتاقل این‌داستان است‌منو سد: «حتکا که کلتل‌کرود یکوف 
پتاشکند رسد درا جا مناهده تمود که درعیان لمام دوایر کشوری و لشکری يك‌هیجان 
قوق‌الماره مهود است آزاشکه دولت روس خال خير هندوستان را دارد وشو دا 
مستعد حر کت بطرف سرحعات حندرستان میباشند.» 


(۱)شایه محہ چو قتا ین تصادمر خ ندهد چر تکداتگلیها سالدات روص راخوب‌سیفتاسند 
ودر جلگه گر یبد درسال ۱۸۵۴ میلادی با آنها روپرد شده‌انه د یروحیه آنهاخوب آشنا 
هند هیده آلما ها جنگه ائگلیی را با دوس انجام دادهاند حالامید وار است آعریکا 
ام بدهد » 
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علروین هکو بد: «عمافرت کنل کرودیکوف رایپرات د کر واورسکی() 
عابیپ مخصوص هیثت اعزامی که یکابل رفته یود ودر روزهای اخیر زندگالی امیر 
شیرعلی همطیب او پود وتادم واپمین دد بالین او پرده است. بايك طرز جاب توجهی 
سرح مدعد منوید: «قشون امپراطرری روس در تاشکند در يكك حال وجد و شاط 
پود ند چو که مور میتمودند نق ربب ئون انگلتان دد هند حله خواهند کرد 
لمام ماحپ منمبان گر هیچیك تردیدی نداشتد ازاپتکه باتفاق قثون افغاننان 
ویا یش آمدحای القلابات داخلی در خود خندوستان بطور قطع وبقین انکلیسها رااز 
عندرستان اخراج خواهند لمود.» 0 

کانل گرودیکوف یاقغون مآمورحمله هندوستان حرکت لود تانقطه سرحدی 
موسرم به چام رفتند وقشون دراین محل نوتف کر دید خودکلئل بابکمده اسکورت 
وبك مترجم ۰ یك عزار ودوست یل راهرا سواره ازعان ابلیات و طرایف سرحدی 
عبور لوده پدون اپنکه تییر لباس بدحد و ا اپتکه مأموریث خود دا پنهان کند 
بهرات رفته مراجت لمود. 

کنل کرودیکرف آزراء بخارا حرکٹ اموه ازجیحون هبور کرده در اداسط 
اکتیر ۱۸۷۸ از سرحد تلمرو امپراطور روس کذشته داخل خاك افنالتان کردد. 

ابئيك آفاس امیر ثبرعلی موسوم به خاهنواز خان با بك عده نظامی شب 
قل وارد این محل شده بودنه دراولین علاقات با افغانپا واقعةٌ دځ داده که ا حعی 
برای کل ناگوار بود. 

واقعه تاگوار از این فرار بوده : درداخله سحد اقتاسثان که شاهنواز خان 
کل را ملاقات سود تقاضاکرد داغل چادر شدء کمی استراعت کندکلل گوید «ما 
بطرف چادر حرکت لمودیم درآ لجا درچادر پریا نموده‌یودتد من‌جلو میرم هیشکه 
خوامتم داخل کی ازآن چادر ها بشوم فراولیکه درطو آن ایسناده بود بك مرتبه 
شمثیر خود را طرف برهن حواله تمود من‌توری ع کشینح مطوبشد درآن چادر 


)1( Dr ۷۵۲۶۲ 
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حبی است وتبایدکی داخل آن‌چادر بشود شاهنوازخان ازاین پش آعد خجل شده 
بآن .خظ حمله‌کرد واژمن معترت خواست ولی تقصر از شاعتوازخان بوده آن 
مرد شیر داشت وتلق شود عمل لموده بود. وشاهنوازخان می‌بابست فبلا این‌ر! 
پیشینی کرده باحد وعرا بسحلی که حنظور بوره هدایت کند.» 

از سرحد اقغاتان تا مزار شریف به مأمررین روس خوش نکذشت مأمورین 

اققات یاظر کیته و دشمنی بروسپا نگاه میکروند در مزار شریف لز حاکم آنجا 

خوعدلان ازرکن آنبا بعذر ايشکه باید ازامیر شیرعلیشان اجازء مخصوص برسد 
ممالعت کرد فرب ده روژ در این محل متوقف بودند ثا ایتکه قاصد مخصوص از اهیر 
رسد وامرشده برد مأمورین دوت دوس‌را ممززومحترم دارند وآ لپارا پکابل هدایت 
کنند وئام نبا میمان مبیاشند پس ازاین دستور دیگررفتار اظانها خيلی خوب شدو 
کل ەجا محترم بود. 

کنل کروریکرف در ۲۸ اکتبر بطرف هرات حرکت تمود واین مسافرت قرب 
۸ روزطول کشید. 

دراین تاریخ راکمه تماماین راهها راغارت میکردند مخصوساً راء هیمند تا 
هرات لى تراك بود بپمین دلل اقفانبا ۳۰۶ نفر سراره برای حقائلت کلنل روس 
همراء‌کردند چونکه دراین مسافرت بدابورکه راهپاتماهاً ازتر کستان روس تاتواحی 
هرات ازشرارت طوایف تااهن واساب خط جانی وحالی فراهم بود. 

درهرات پذیراثی شابانی ازکلنل کرود,مکوف بممل‌آحد حاکم ] بجا فوق) لعارہ 
ماعد وهمراء پور وهمراعان او درهرات چندی راحت وآزاد پودف عیتوسد: 

دمن ازوقتکه ازس رحد گذشتهام تاامروز مانند این بردکه مر بك فر ححیوی 
هس ولی حال خودوکان خودرا آزاد میبینم.» 

راجع بشیر هرات عیتوسد. «هرات تشر بزرگی است ویزرگتراز تاشکند 
است پنجاه هزار شر سکنه دارد درمیان‌شهرهای خراسان وآسسای مرکزی: هرات با 
بناهایآن بیدازشهر مدید اول‌شهر است آطراف شهريك حصاری است ۳۲ ذد عارتفاع 
ودور آن یز خندق کت شده است تقاط دفاعی خارجی دیگر وجود تدارد وسایل 
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دقاعی آن مانند وسائل دقاع شپرهای اروپا نیست با حالت فعلی که دارد نسیتواند پر 
مقابل قفون اروپائی مقاومت کند . در یك میلی شپرححل مرتقعی است که از اینجا 
متران شپررا گلوله باران کرد ولی شپرحرات از نقطه نظرسوق الجیفی محل مضبر 
شداخثه شد است . 

در هدت توقف ۳ روزء کلئل گروهیکوف در هرات همه لوع ودایل گردش 
وسیاحت وتماشا برای روسپا پود وآزادانه در حرکبماگه مامل بودندگردش میشمودند. 

اطلاعاتی که کرود یکوف ازهرات دادماست بہار جامح میباشد چو تکه پن‌سال 
بودگه از اروباثیا گی قدم درآ نهر لگذاشته بود ویمداز اوهم قر بب پتجسال طول 
کید تابك اروبائی دبگر تواست ازدروازء هرات داخل شود.» 

ماروین منوید: کلنل کرودیکوف ازهرات ساحل ثرقی بحرخزر مراجعت 
لمود درست ازهمان راحی عور کرد که وامپری معروف وکاییتان مارش نظامی انگلیسی 
وکللل بیکرهامورمخصوس انگاستان وکلنل سکگر بگورهیور کرد ند ۰۰ 

کلتل کرودیکوف رر اوایل دسامیر ۱۸۷۸ بامترآباد رسد وازآ تجا به پطرز- 
ودع رفت وبرای زحماتی که متسمل شده بود هورد توجه مخموس واقع‌گردید ودر 
این هتکام موضو عاختلاقات دولنین‌دوی وانگلیس درکنگره بران رفع ولاحراً ملح 
حکمفرما شدہ بود . () 

ورال ۱۸۸ که جنرال اسکو بلف مأمورشد میان تراکمه رقته شکمت جنرال 

لوماکین را اتقام بکشد کلتل کرودمکوق نیز همراء ایشان در این مسافرت بوده که 
آن مك راستان جداگانه است . 

اما مأمورت سیاسی چنرال استو لیتوف (۲) بکابل ۶ 

شرح این مأموربت را عدہ زبادی ازتوسندگان اتکلیی نوشهاند زا نجمله 
چنرال رابرتس ممروف که درتاریخ هندوستان په ارد رایرتس قندهار معروف است و 

(+) درمال ۱۸۷۶ کناب مىافرت کرودیکرف موسوم به سافرت بهرات نتفر شد 


وبز بان انگلیی ترجمه‌گردید. کتاب ماروین موسرم یجاسوسی در آسیافسر کزی سفحف۲۸۹ 
۰ ۵ 2[1] 
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خقریب دلیل دارا شدن این لقب را در ضمن وفایع ایام عبدالرحمن خان شرح 
خواعد داد . 

لرد رایس درجلد دوم تاریخ زندگایی خود موسوم به چپل ويك سال در 
عندوستان ازصفحه ۱۵٩‏ راجم به ورود و اقدامات چنرال استولتوف شرح میدهد و 
متوید . « درسال ۱۸۷۷ که دولت امپر‌اطوری دوس بدولت عثمانی اعلان جنکه 
داد قرب بکسال بود که جنک بین دودولت قوقیالذکردرکار بود و دولت انگلستان 
مشاهدم نمود که مبادا درپایان این جنکه دولت انگلیس نیز دد این جنکه شرکت 
که وچنین صلاح دیدکه از قشرن هندوستان امداد طلبد پتا براین دستورداد پنج م 
هزار فرازقدو دبای بومی عندوستان از بمبثی حرکت نموده پجززبره مالت برو لد که 
درصوقح احتیاج بتوانه ازوجود لها درمحل‌های نزديكك استقاده گند . 

همينکه دولت امیراطوری روس آزاین واقعه مطلع‌گردبدیرای اینکه‌آن دولت 
نیز ورعقایل اقدام نموده باد اوهم بعملیات خود درآسیای مرکزی توسعه داد وی شر 
جدیت لمود . 

درماء جون۱۸۷۸ماژو رکواگناری() کی رما لی پیشاور بغر ما فرمای‌هندوستان 
اطلاع میدهدکه عنقریب بك تماینده عالی رنبه که عفام فرمانفرمای ناشکد راداشته 
است رای مأموریت‌منصوس ایل وارد خواحد شد. وفرعانقرمای ترکتان ء جنرال 
کاقمن درمراسله مخصوس باهر کابل لوشثه است که این نماینده مخصوص را بايد با 
احترامات فوقالعاده پذیرائی کنند ومثل باك نمابنده رسمی‌که ازجانب امیراطورکل 
همالك روسیه این مأموریت را دارا است حورد احترام واقع شود . 

ہی ازچند روز رابرث دیکر از کر عالی پیفاور رسد که دوت روس در 
کار رود جسون عخنول تپیه یك اردوی مکملی است - 

منوسد : «امیرکایل پس ازدریافت این اطلاعات فوراً سران مملکت خود را 
احضاروبا] نپا مشورت نمودکه دراین حوقع چه‌بابد یشودا با صلاح مملکت افغادتان 
دراین هست‌که با روسپا همراهءباشتد وما ایشکه‌بادولت اتگلتان طرح دوستی واتساد 


{[1]Mağjor Cavagnary , 


۲ 

پریزند ؟ شیجه مشورت ابن شد که با دولت دوس اعتماد کنند » بنا براین امر شد از 
ناین روس که وارد خاك افقاتستان میشود پذیرائی امل بکد این است که از 
ساعتبکه جترال‌امتولیتوف واردخاك مملکت اقخان شد همه جا با احترام تمامپذیرای 
کردلد وقتبکه به فزديك کابل رسید پنج میل بشهرما ددم وزیرامورخارجه افتانستان‌از 
او استقبال‌کرد وروی یك فیل سوار نموده پاجلال وشکوه نمام وارد کابل.نمودند ودد 
عمارت Yl‏ حصارورود داد ند . 

در هماتروز که جنرال استولیتوف وارد ین ك مراسله ازجنرال کافسی() 
فرمالفرمای ترکستان پرای آورسد که درآن خلاسه فرارداد کنکره يرلن را شرحداده 
بود ودرضن لوشته بود اگراین خبرسمحیح باشد نهایت درجه تأمفآوراست » وعلاوه 
نموده پود که کنگره بر آنجلسات‌خودرا یا تعاچرما لیدماست ولازماستکه آزمذا کات باامیر 
کایل سوائب باشد که سندی بامیراسپارد که حولت اعپرا.اوری روس را علزم نماید از 
ایشکه بابد بامیرافناتتان صاعدت‌کند ازاین مراسله معلوم بود که‌کنگره ایکا رخود 
را انجام داده دبگرروسها تمیتوامشدد با امپراففانستان مماعدت گنند - 

تپجه عداعده کنگره بران هرچه بود انگلمها از آن خوشحال و خرم بودند 
پرعکس روسها دیگر ترایتند در امور افغاستان وخالت کنند , من در هوقح دیگر . 
بسواد معاهد. برلن اشارء خواهم لمرد در بجا ققط کافی است پگویم کنگره بران 
مقدرات اقعانتان را بدست انگلتان سپرد وهمینکه این خبر به جثرال امئولیتوف 
درکابل رسد دبگر تواست با امیرشپرعلی جداً داخل مر عقد اتحاد شود بپر قر تیبی 
بود يك قرارداد دفاعی وتعرضی کثی‌دار تهیه تموده بدون اينکه قرارقطعی بایناتساد 
بدهد در اواخر مپتاعبر سال ۱۸۷۸ از کابل حرکت لمود ولی عحاون خود کلنل 
روز وئوف () را درکایل باقی گذاشت که خالمه این بازی را تماشاکند . 

درما. تواعیر آنال انگلستان باففااستان اعلان جنگ داد چند روز بعد قلمه 
علیمجد بدست قشون انگلیی افتاد دردوم دساعبر لرد رار ش‌کتل پیواد را مرف 


[1] Geuoral Kauffmann 
[2] Colonel Rozgonoff 


۱۳ 
شد و۱۳ همان ماه اعیرشیرعلی مرخود ار سقوب خان را از حب یرون آووده 
جائین خود گردانت وخود بطرف تر کان حرکت کرد باين امسدکه ازطرف جنرال 
کافمن فرماعفرمای‌تر کستان روس عساعدت لاتم‌خواهد شد چندی درمزارش یف تزديك 
خرابدهای شپر قدیم بلخ متوقق بود ودرفورربه سال ۱۸۷۹ بدرود زندگالی گفت ودر 
همالجا عدفون گردبد که شرح آن قبلا گذشت و تقصيل وفایم بمدی ريوط عیشود 
بآرردن امپرعیدالرحمن خان‌که آن خود یك فصل جداگانه لازم دارد . 
دوسها تنہا باین چند فقره اقدامات قناعت نکرده مأمور بن دمگر نیز بجاهای 
دیگراعزام داشته بودقد ازآن قیبل به بدستشان وکافرستان‌که بتوانند از چتدین نقطه 
برای حمله به ندوستان قوای نظامی بفرستند ولی‌کتکره برلن به تمام این اقدامات 
یکمرله خانمه حاد نقفهراکه جترال اسکوپلف با یك مهارت مخموصی طرح دیزی 
کرده بود وازسال ۱۸۷۶ در نقشه اجرای آن فکرمیکرد و منتظر فرصت بوده در این 
تاریخ بقن داشت عملی مبگردید یکمرتبه موفوف شد وتمام‌آن شیهها بهم خورد . 
جنرال امکوبلف‌هنگامیکه فرماتفرهای ترکتان بود این نقشه را کشده یود 
وحم داقت‌که یك روزی قلون امپراطوری فرمان حر کت را بطرف عندوستان‌خواهد 
داد وخود یزآ تپا را بقح هندوستان هدایت خواهد نمود ولی بوانطه قرارسلح که 
درکنکره برلن بین دولنین دوس وانگلیس‌یشآمد اجرای نقشه فوق را عقب‌انداخت 
وخواحی لخواحی حأمورین سیاسی حرات امیراطوری از کاہل بیرون آمدہ بسسل‌های 
خود مراجعت دمود لد امرشیرعلی یز که بگانه عامل موثر این پیش آمد بود با آن 
شرحیکه گذشت درمزار ثر.بف وفات تمود - 
این پار لز مانند سوانح و پش آ»دهای قیلی فرصت ازدست دوسپا خارج شد 
سایندکان دولت الگلس با همراهی بکمده مپاسیون درجه اول آلمان و اطرش 
سایندگان هوك روس دا درکتگره بران احاطه نسوده بستباری‌کنت شوالفحعروف 
وز برعختاردولت روس درلندن که شرح دامتان آن قلا گذشته است خواحی تخواجی 
آ پا را راخی‌کردند که برطېق میل واراده دولت انگلس معاحنه سن استفا بوراسلغی 
نموده معاهده برگن را در ۶۴ ماده بجای آن برقرارکند . 


۱۴ 
درواقع این مماعد» بنتصرقات اروپائی حولت عثمانی خانمه داد سمالك پلفار- 
رومانی - صربتان وقره طاغ ولواحی دبکرتقریباً ازتصرف دولت علمانی خارج‌شد. 
هرگاء کسی مماهده بران راکه دربال ۱۸۷۸ ملادی مطاپق سال ۱۲۵هچری 
قحری برقرار گردید مطالعه تموده باشد میداد که وراس سال چه شکت فاحش 
ساسی توت عثمالی وارد آمده است ۰ ۷) 
دراین‌تار بتو آت‌امپ اطوری روس اچارشد ست از فتوحات خود در اروپا و 
آسیا بردارد و آنچه که پست آودده بود آنبا را تلم کنگره برلن کند باز مئل 
حسیشه مننظر فرصت باشد حمبنکه یك گرفثاری برای انگلستان پیش آعد دوپاره 
مرضوع را ازسرکگرد این بار دبگراسیازحندوستان برده لمی‌شود ولی دراین یال 
است که فرصت تازه دست آورده سواصل محرخزر را درنه.ت تصرف خوددرآورد. 
ومرورا که يك جلگه میار وسیم است وبوسیله آن بپتر میتوالد خود را بسرحدات 
حدوستان زديك کندقیطه‌کرده جزومتصرقات دولت اعپراطرزی روس سصوب ارد 
اما کاینه لردمکانزفادبمداز مماحدے برلن چندان دوامی نکرد درتاریخ ماه 
آپریل ۱۸۸۰ سقوط نمود و کاینه مسو کلادستون روی کلر آعد درزمان این کابینه 
میدان عملیات دوات انگلس ازاقغاستان وآسیای مرکزی موفتاً منسرف شده بودای 
یل منثفل‌گردبدهمین مسلله‌سیب شدکه‌روسها بازسیاست دبریه خود را درترکستان 
وسواحل شرقی بحرخزو تعیب تمودند تا انگلیسپا گرفار مصر ورقابت با فراویها 
مشغول بود ند روسها نیز فرصت بدستآورده تراکمهآخال والات‌آن تراحی رامشکوب 
ومقلوب نموده مرورا با تمامکوخش وجدیت‌های دولتانگلیی‌که نگذارد مرو وآخال 
پدست روسپا افتد متصرف‌شدند وسر حدات دو لت‌اعپراطوری روسیه را ا پشت‌برواژه 
عندوستان‌که هرات باشد رساایدند من درفصلآیننم یه لیات سری وطنی‌انگلستان 
(۱) چنانکه تبلا نیزاشار. نودام حرمات شستم این معاهده محال قطور تیز پمولت 
ایران سترد گردیه خواننده را بجله سوم کتاب مرآت الیلدان هدایت ميکنم در آ نجا 
جزددتایم سال ۱۲4۵ منویسد با بمالی شم رقطور داداهی آغر) موافق تمدیق کیس‌های 


انگلیی دروسی که بآمورعیین حدود شالی وایران یردد بدولت ایران واگتار میکند 
س ۲۶۱ تام مه دنام برلن در کناب فول لو شته شده است . 


۱5 

پرای تحريك تراکمه وساعست با آنا که نگتار ند دوسپا مرور! تصرف کننداشاره 
خواحم تدود . میدان عملیات این حأمورین غالبا خراسان است و دولت ایران یز با 
مقاصد آ لپا همراء بوده حمه جا بمأمورین خود دستور میداده که از آنا پذیرائی 
لسوده ومائل اعنیت آنبا زا فراحم آورد . 

درسال ۱۸۸۰ میلادی برابر ۱۲۸۷ حجری قتري انگلیسها امیرمدالرحین‌دا 
بامارت اقغاغستان برقرار لموده با عجله وشتاب قشو نپای خودشالرا اڑا مملکت احنار 
نسودند چه حور[ تپا پر افغاستان ملت افتایرا به هیجان میآورد و آتها را عبانی 
عیبکرد بهرترئیبی بود با امیر عجدالرحمن بندووست نموده خودشان را ازگرفتاربپای 
یکتری آژاد لمود . ۱ 

اما دراین حوقع برای روسپا فرست تازه یود اراتكه مجدعاً عملیات نظامی‌را 
درسواحل شرقی جعرخزر شروع نمایند چه انگلسها در الغاستان و مصر برای خود 
گرفتاریهای‌تازه تپیه‌نسوده بود ادووس ازاین پیش آ مد هاا ستغاده اسووه‌جترالاسکوبلف 
سردار سروف را بقرعا لدهی کل فشون ترکستان عمن کرداد سردار مز بور درارایل‌آن 
سال پساحل شزفی بحرخزر به نقطه موسوم به کرامتووسك وار شد م اء بعد سحل 
موسوم به همی را ازدست تراکمه گرفت درماه جولای اطراف كوك تپه راکه‌بصها 
شرح آن خواحد آمد تسققات تظامی لمود ودسترر داد فوری راه آهن علوراه ر 
زر رااز شلا موسوم به میخالیلوف که ورجنوب سحل موسوم یه کراسنووسك واقم 
است شروع فمایند . 

دراول سال ۱۸۸۱ سحل فوق راسحاصره تموده ہی ازچنکه خت یآ ارا ضرف 
لمود و عفق آ باد را فلح کرد وتا سال ۱۸۸۱ بآخر رسد راہ آهن عاوراه بحرخزر 
یز بنقطه موسوم به قزل ادوات رسیده بود . 

صراین‌تاریخ.است که جترال‌اسکوبلف ازدقابت انگلیس وفرالسه در مسراستفاوم 
لسوده ترا کمه آخال و اراشی آنیا را تماما جزو متصرفات امپراطوری ررس اعلان 
سود ومهیا شد عرورا نزجرو قلمروامپراطورق د.آ ورد ولی قبل ازایکه شرح‌اقنادن 
مرورا بدست روسبا داد باشم لإزم است مقدسه این موضرع را که مر بوط باقدامات 


9F ۰‏ 
دولت الکلیی است که برای خنثی نموون عملیات عمال نظامي روس اعمال‌هيشد 

شرح دادء بعد رسیدن روسها را تابفت دروازه هرات حکایت کنم . 

هرو در اوایل سال ۱۸۸۷ میللادی برایر ۱۳۰۲ هری قمر بدست روسپا 
اقتاد روماه بعد سر خی بعد تچاوزات دیگر»ا نفلیسها را مجدداً چست وبا الداختکه 
با ووت روس واخل مذاکزه شوتد که حدی برای پغرفت‌های خود دراین قسمت‌ها 
قائل شر ند شرح این وقایع هربوط بفصل جداگا نه است که خواحد آمد . 

با صرف مرورروسپا بپرات نزديك شدنه و این نزدیکی باعث شد که مدای 
اغا نپا باند شد وارعاهائی راجع با راضی مروبکننه وروسپا نیزاعتتائی‌پاین حرق‌ها ٠‏ 
داستندا نگلها خردی مان انداخته پش لهاد امودند در موضوعتعین حدووسرحدی 
من درس وافنان سکم راقع شود ودراین حکنیت کار بجاثی رسیدکه پن نظامیان 
دوس وافغان جک در گرفت وقرب کیزار نفراز نظامان اففاقتان جر این‌گیر ودار 
کشته شدتد و اين ذر موقعی پود که امیر افغاتستان در هندوستان مهمان فرمانفرمای 
هندوستان پود ودرمجلی چن و سرور وعدم مساعدت باهیر عبدالرحمن داوه میشد 
که یرمتا یل روسما متاومت‌کتد وررهمرن عوقم بودکه خبر کشتار تظاعیان بدست روسها 
با حور کنر ایند دوات انگل بر محل موسوم به يتج ده اتفاق افناد کاربکه 
میتوالمت فرما یفرهای حنعوستان در این عوقم اجام دهد فقط دادن تلت باهیر 
عیدالرحمن بود که شرح آن اید . 


عمال سياسي دولت انگلیس در مرو وخر اسان 


مبارز هدولتین دوس و الگلیس در ممالك آسیای مر کزی ‏ تحریکات 
ادد لر کستان - مآمودین نظامي دولت اتگلیس دداین‌عمالك - انگلسها 
سعی داشتند آیران و تواحی ت ر کمن نشین ددمتقا بل دوس‌اسدگ محکم 
باخند - عملیات دوس دد نواحی شرقی بحرخزر - اثاده بمافرت 
کاپینان بو ظر - كمك برللر به تر کمنها - دوسا از عملیات‌او آگاه 
شاد قلر سماآهود بت ایموند اادانوان عملیات او ددنوان در تر "تان 
او بو توان ددهیان قغون دوس - اودو لوان ازمیان قشون روس لبعید 
. میشود - اوددنوات دو عرتبه غود دا باریدگ دوسیا هیرباند -دو 
حرتبه تبعید میشود - اقدونوان دد تهران بامیرز! سین خان سیا لار 
علاقات میکند - شرح ملاقات - اودونوان به سبزوار رقتد از آنجا به 
قوچان میرود - درلوچان بميماتي خجاعالدوله میرود- در مهما نی- 
از فوچان مديد -عزل‌میرژا حین کان‌سپسالاد داد متپاسیشنود- 
پات راکمه خال روابط پیدامیکند - در بجتورد میمان حالم مپشود 
عدتي ددمسمد باد متوقف مینود - اودونوان در کلات دلپقه - عمال 
ذوسیا دد لیقه مزاحمت اورا فراشم مبادد ند ناچاد حیشود محر مانه 
طرف عر وخر کتبنند - اودونوان خود رابه دوشاخ‌میر ساندباترا مه 
تله عرو نماس پید! میکند - با کماك اطب نمااودو نوان خود دا بعرو 
میرساند -اوډوتوان دد عیان ت ر کمن‌هاف مرو - اودو نوان در مروبه 
۱۹۷ 


۸ 
لباس تو کم درعباآید - از نواحی مرو داطراف تقده بردادکمیکتات 
باتماینده انگلیس در مشپد و وزير مخعاد اتگلیس در تیپران کاتبه 
میکند و دو توان طرف شود و هشورتر ساء ترا کمه و الع میت ود تا کم 
مرو اودونوان دابه‌نمایندگی پادشاه انگلیی قبول میکنند اوصاحب 
ختبار مر ومیدود ترا "ما مروبیرقانگلیس داریا میکنن اودد توان 
دستور میدهد اسبهای تراکمه دابا علامت . ۴ . ۷ و تاج دا کنن 
ترا کمه مرو راوارد هیکندکاغذی ہلوت اتگلیں بنویند و اظپاد 
تبعی تکنند - هنیده‌ شد کابینه انگلیس عوض کده شون انگلیی از 
قندهار میرود اودونوان نیز حاضر میدود از مرو بحیله خارح بود 
کاشغذ سنارت انگلیس برای راء تاکسا مرو - اودونران اذمروبه 
معرپدمیرود در آ نجا باعیرزاحمین خان‌سیسالار ملالات دیکندبطیر ان 
آعده مپحان وزیر عختاد انگلیں میشود و از آنجا بانگلتان عازم 
میشود ۰ 
در شام هدت فرن لوزدهم حتی سالبای اول قرن یتنیز میارزهٌ وون روس 
. انگلیس درآمیای مر کزی مرکزیت پیداکرد» بود در بجذ اول این مبارزه چنان 
شدید و مصوی لبود.ولی بعد از ۱۸۴۰ خینی شدت بیدا لمود و هريكك از دون دد 
پدست‌آوردن دوستان دداین سمالك و تحب سکنه! نها کوش موود روسبا غالبا 
بقوه تظامی متوسل شده ممالك صتفلآ تیا دا یکی بعد از دبگری شيمه مالك 
پرعرعی و طول امپرآطرری روسپه میتمودند - ۱ 
ولی انگلسها در ابن ممالك وسائل اعمال توء نظامی نداشته از واه دلسوزیو 
تحبیب و وعد؛ مماعنعت مدتی] نها را مشنول میداشاند چون روسبا نزديك شده قوای 
تظامی خودشاترا درآن ممالك برفرار لموده پودند این وعدہ های‌تحبیپ و مماعدتها 
بدون‌کك های مادی چندان مژثر یود این است‌که هميشه ساست آسیای مرکزی 
موك انگل جندان دارای قدرت وافرد نود و اگر موفقیت هاثی برای انگلتان 
درجلو گیری روسها نصییثان میشد تمام نها مر بوط بیاست‌های اروپائی‌دواتانگلیس 
بودکه پوسلهآن متراست موقا از پش رفت روسبا جلوگیری‌کند ولی همینکه 
فشار سیاست اروپا سست میشد باژ ووسپا قدمپای سربع خودشان را بطرف سرحدات 


۱۳۹۹ 

حندوستان, پرمد‌اشتند . 

حولت الگلمتان در مقایل تماماین پیش رفت های روس فقط عملیات مواری 
کاسینمود, آن‌قرستادن صاحب عنسبان نظامی عجرب وآزسوده بوددکه باین قسمت‌ها 
اعزام مشدند. 

البته وظیفه عمومی این ساحب عتمبان مطلم گردایدن حولت انگلتان و 
حکوعت‌هندوستان بودکه ازعسلات قوای نظامی روسپدر لت متبو ع خودشان رأپرتت 
های صحیح پدهندمن كعد دیکر که دراین تاریخ و بها مأمور این بواحی شدند 
اشاره مينمايم. 

هرکز عملیات این عأمورین غالباً خراسان واطراف آن ابات بوده چه روسبا 
دیگرخیای تزد يا شده بودلد آین‌دقعه ازماحل شرفی ممرخزر سردر آورده باوسائل 
اطینان خش پیش میآهدند یکی ازآن وسائل کار احداثراء آهنی پورکه از تبر 
میخابلوسكك شرو ع شدهپیش عآمدند اکر فرصت زبادتری بروسیا داده ميغد پلامادم 
خودشان رابپرات عیرسالدند. 

هداين اریخ ۱۸۸۰ درحقا بل روضبا دوماتم مهم‌تصور مید یکی دواتابران 
دیگری تراکمه‌آن فواحی» اکر برای افگلستان ممکن میغدکه درآ سیا باروسیا روبرو 
شده جنگ کند بدون تردید این دو دسته بعنی ایران و تراکمه عامل‌مهم و موثری 

. ودند + ولی پی‌از رفتن میرزا حین‌خان سپیسالار ریگر چزن سرد اتگل دوستی 

ص ابران حرراس امور وجود ساشت این پودکه مولت ایران پس‌از يك رشته مجاد لد 
قلس واعتراضات شداد وقلاظ ناچارشد پاروسها کتارآید ماحل موسوم پسرحئیات 
خرامان وآخال دا درسال ۱۸۸۹ میلادی - ۱۲۷۹5 حجری قمری باا لپا منعقد لمووو 
خودرا از يك رشته کرفتاربپای.خارجی وداخلی خلاص کرداند. 

آما موضوع تراکمه آخال وسایر طوایف‌آن حول وحوش این‌ها جلورکلی عمه 
جشگی ومردمان‌رشید بودند ولی کسی نبودکه آنهارا ادارهکند باب نهاکمك‌ای ماوی 
کند وبا اشخاصی که آدپارا بر ایجتگه‌حاضر وآماده‌کنند. 

ماك انگلس‌پسداز عقد قرارداد کشگره برئن وقرارداد سری باکنت شوالون 


۱۳۰ 

نمور مود ممکن است چندی از مزاحمت ووسپا در سر حدات آففاستان آسوده 
باشد . ولی ابتطور شدهنوز مرکب آن قرار دادها خشك شده بودده روسها ور این 
تواحی مخصوصاً در مت دای شرقی بحر خزر شروم بسملیات مود که مختمراً 
شرح‌آن گذشت ولی‌این عملیات خاطر اوایای امورهندوستان راپربشان وآشفته داشت 
توانتند ساکت پنشینند و معلیات روسپا را درپشت دروازه هندوستان تماشا کنند 
امن بودکه مچدیاً يك عده اشخاس تظامی‌را بمناونی چسراً وچه علناً برای تفیش 
وتحقیق عملیات عمال دولت امپراطوری روس‌باین نواسی اعزام داشتد. 

یکی از این اشخاص کاپیتان فرانسیس بوتلر ۱) بود که در تاریخ این ایام 
یجاسوی سری انگلستان معروف شده است(") عنوز هم‌گویا این موضوع چزو اسرار 
باشد که پیتان یوظر بچه وسیله واز کدام راء خودرا میان تراکمه آخال رساید - 
این شخص درسال ۱۸۷۶ یمنی پی‌از مراجمت‌کاپینان بورنابی که شرح‌آن عدفصل‌های 
پش‌گذشت درلباس جینی‌ها درمیان تراکمه پیداشد علت‌هم ان بود چون زبان فارسی 
تیداضت باین باس در آمده خودرایکنقر چینی عمرفی نمو د آزهراجمت اطلاعاتی 
که جع آوری نموده بود در اختبار حکوعت عندومتان‌گذاشت. سرد لتون 
فرماتفرهای وقت بونلررا مجناً برای خدعاتی که درجمع آوری این اطلاعات انجام 
داده يود مأمور خرامان دود و باین لبت که از اوضام مرو سکومت حندوسان 
اطلاعات بدحد. 

درصفحه ۸۸۷ عختصری بسافرت این‌صاح منص آشاره شب است داستان‌او 
مقصل است‌اينك چندنکته دیگری راجع بسافرت او: 

کاپتان بوتلرصاحب منصب فوج‌نيم بیاده نظام بود درسال ۱۸۷۶ بعداز کییتان 
پور تابر ازارف فرمالفرمای عندومتان عأءور شد برحدات اران وتراکمه رود واز 
آ اجا عبات رومپارا تفش کندپس ازانجام مأموربت بپندوستان مراجمت سود لرد 

لیتون!) فرماتفرمای حتدوستان درسال ۱۸۷۷ مجعداً اورا مأمورهمان سرحدات مود 

(1) Captain و۳۳۵۳‎ 0116۲. ۰ 


(2) The Secret English Agent. Marvin. ۳۰ P 1 
(3) Lord ۰ 


1 
سدحاکه روسپا در اطراف ارهیاهو راه‌ایداختد واز لردلتون درباب اعزام اونثوال 
شد اواظهار سود فقط بوتلریرای این‌بآن بواحی اعزام شد‌که ازاوضاع واحوال مرو 
اطلاعات پدا کندولی دوستان زديك بوتلر میگفتند که فرماشرسای هندوستان اورا 
باين صدغرستاده است‌که ٹراکہ ھ را یرای‌جنگ باروسپلحاضر کند چو تکهادطار عیرفت 

بزودی جنگین‌انگلیس وروس شروع خواهد گردید. 

چارلز ماروین! اکه وفایع آسیای مرکزیرا بپتر ازهرکس تحفیق لمرده است 
دراین باب میتوست: 

«هداعزام کیینان بوتلر میان تراکسه ك مثله روشن وسلم است‌که مأموربت 
مهم داشته . ولی میبایست مأمور این فبیل سائل شذص مآلاندیش وصجرب باشدکه 
توا دوك خودراگرفتار کشمکشهای ساسی بکند پمارت دیگر اسرار مأموریت 
خود را قاش نکد. حال باید دید فرعانفرمای هتدوستان این حق را داشته است که 
پر را بمرو اعزام داردیانه؛ ولي‌اگر دولت اتگلیس درسال ۱۸۳ از کلنل کر(" 
حمایت میکرد وحکومت هدوسنان اجازه میداد کلنل مکگر بگور() ددسال ۱۸۷۶ 
دئبال مأموریت خودرا میگرفت وآنرا پآخر میرسانید . واگر دوت ابگلیس کاییتان 
بورنابی() دادرسال ۱۸۷۶ درخوء آزاد میگذاشت دیگرهیج احتاج نبود ازاینکه 
بك تفر راسراً درسال ۱۸۷۷ بفرستد که جلگه عرو را نقغه برواری کند. اما تباید 
مپاسپوندا در خطاهای خووشان یش ازاب ملامت لسود که از کارهامشان بازماند. 
تصور میکنم لردلیتون تاجمار بوده از ايشکه يك‌تفردا بفرستد از اوضاع هرو اطلاعات 
بدست یاورد امااگر بتصاحب عنصب مجرب مانندکلنل مکگر بگور انتخاب میتمود 
تا حال دون اينکه روسهارا صدا در آورد عتصود را اتجام داده بود کایتان بوتلر 
بدترین کسی بود که برای این حأموریت اعزام شده چونکه روسپا دولت اتکلیس 

راهم نمورتد وانگلتان را پدسه کاری درسرحمات شرقی مقصر قلمداد کروند. 

(1) Reconnoitring in Ceatral Asia. P.235 


(2) Colonel Baker. (3) Mace Gregor 
(4) Burnaby- 


۱۲۷۲۲ 

بوتلر بچه وسیله خورش راان نواحی وسانید محلوم نبست خودش در ابن باب چیزی 
نوشته و میدالیم که دولت هماورا تهدید سود از اينکه خبری ور خصوص عأموریت 
خود ینویسد». 

مداقرت بوتظر در دوایر دولتی روس سروصدا راء انداخت کر پاراش دسمی 
کید وزارت امورخارجه روس رسماً شکایت کرد. 

این عوضوم در انگلستان «مادف شد باتضبر کاینه شدن‌که سحافظه کلران از 
کارافتاد, کاینه لبرال کلماستون سر کر آمدت آنپانیز فرستادن بوتلرو تحریکات اورا 
درمیان تراکه درجراید تعیب سوده آلرا بك نوع حربه برعلیه‌کاینهلرد پیک نژفيلد 
یکفر بردلد . 

چناتکه وريه خواعیم دد دداین تاریخ کاینه کلداستون طعمه چرب‌تری را 
دلبال میکردکه پدست آوره آ پم تصرف عصر یود ورقایت شد‌یدیافراتسه درآن قسست» 
بطلاوه اسناد ومدا ر کی همکه بدست روسها افتاده اصل‌فته نز مك مورت حق‌بجانبی 
بود کرفته بودکه بیترسق راميشده بطرف روسها داد ازاینکه عال‌سری انگلستان 
حرمیان تراکمه برعلیه روسها دسسه میکردند وآلپادا درمقابل قشون روس بقلومت 
ودفاع تسر یك میکردد مخصوصاً باآن ادداثیکه کاپان بو تار مینمود دومدت دوسال 
وتبمطر میان‌تراکمه عانده برای آلا طرح ویزی تموده‌است‌که قلمه واستسکامات برای 
خودنهیه نمایند همین حسئله درعمل خوب تلاهرشد کمروسپا دراطراف کری‌تبه‌طقات 
بمارسگینی دادندعده ازساحپ منصبان عالی‌رتبه درحمله بآنامتحکسات گفتهشد 
واین پیش‌آمد غیظوغضب دولت روس‌را تحريك کرد اماکایته آزادی خواهان‌ا کلیس 
سمی داشتند اختلافات خودشان رامراین موفعبا روسهارفم کشد نقشه‌که لبرالهاداششد 
تصرف مصر بود نقشهکه‌کاینه محانظهکاران داشت‌جلوگیری ازپش رقت‌های در لتروس 
درآسایر کزی. بباردیگر هرد وکا سنه جنگیویومبارزه طلب‌یودند منتهایدان 
"آتها باحم فرق داشت لپرال ها شمال شرقی قارءآفربقا را برای عملیات خود اتخداب 
کرده بودقد محافظه کاران‌سیدان آسیای مرک‌زی راء در هرحال درایسن وفم‌کاینه 
آزادی خواهان ملاح بینی میکردندکه پادوات امپراطوری روس عداراکنند تا قنبه 


۳ 
مسر تام شود - 

عاروین () در این جاگوید : 
«کشف عبلیات‌کاپیتان و تلر درمصان تراکمه وزارت امور خارجه نگل تان‌را 
خجملت زدء‌کرد هرقدر که دولت‌جدید خود رامخالف باعملیات حولت سایق نشان‌پدهد 
باز انگلستان ستواند از ععلیات‌کایثان موتلر که در آخال‌انجام دادم است خود را 
مرا کنداتگلستان معکوم شدہ بود آزاینکه یکی از ساحب منمبان حولت انگلیس 
بخالرفه است ودرمیان ترا کمه مانده واين درموفتی بوده‌که تراکمه مشتول جنگه 
بودند و با نيا گمك لسوره‌که برای خود استصکامات باکنند . هم چين از وشات 
تلر مطوم میشدکه میاسیون انکلیس اجازه داده اند صاحب منمبان ظامی پنوان 
يك مافر ساره يخاك روس برواد وتراکمه رابرغلیه روسها تحريك‌کنند. همین مطلب 
سب شدهکه بروسها در نقطه کوی تیه تلذات مگینی وارد شود و این واقعه برای 
روسپا غیلی تاگرار بود و بهانه بدست دوت روس دادکه بنوان تحفیقات یختری 
پروی وسواحل بحرخزر راکاملا قبنه‌کنند و همین طورهم شد دراثرهمین پیش آمد 
قشون روسی ازکوی تبه‌تجاوزکرده نقطه موسوم به عشقآ یاد راهم تصرف شدند این 
محل بعدها ترقی موده بای یك بازار عپم نجارنی درآمدکه تراکمه را از اطراف 
تلویق میکردد متام خود راباین صحلآورده بقیمتپای‌گزاف بقروش بر ساندطولی 
نکیدکه عر کر رفت وآمد و ملاقات و تجارت ٹراکمه باروسهاکردید وا از 
تراکمه پذیرائی های خو بی در اینجا بعمل می‌آهد و با نها عنافع رباد عیرسانیدند و 
نشویق میکرد د که سشق] باد رفتر آهدکنند. اگرچهرتصرف‌کوی نبه تلقات‌سنگینی 
تراکمه ولردآمده بودوعده یشداری پیرحماله بقتل رسده بووند ولی‌بمدها همینکه 
قطه عشقآیاد دایرشد روسپا بای تسب راگذاشتد وآ نها راجلب‌کر روس رفته رفته 

یآ تپا فروریخت و یا روسپا مأترس شدند .» 

درهمین تارج ی ازسال ۱۸۷۹ تاسال ۱۸۸۲ بعد از کایتان بوطر وکاپیتان 
کر چشدضی دیگر مأمور تحقیق و تیش این نواحی شدند که دو غر آ لھا خیلی 


Û) Marvin. p. 242. 


۱۳۷۳۲ 

مہم بوده و هريك شرح‌گزارش ایرچایام را راجم بعأموریت خودنان نوشته اند حن 
ہیر بك مختصر اشاره خواهم‌نمو د ازآن دونثریکی اوحوتران( ادربگری استوارت(") 
است . 

اولی در ارال فوریه ۱۸۷۵ - ۱۲8۶ از رادزان حرکت نمود در ۳۶لرآعبر 
۱۸۸۱-۵۸ مراجعت‌گرد دی در اوایل ۱۸۸۰ از استابرل راء افاده در سال 
۱۸۸۹ بانگلستان مر اجعت کرد. چون‌کتابهای هردو دراختیار من‌بود پسافرنوعملیات 
عربك معتصراشاره خواعم تمود - ‌ 

آ دمو ند اودولوان درجواتی جزو استقللال طلبان ابررلند بوده چندین بارگرفتار 
شده بحب رفته بود بعدآزاد شده‌باردوم و پارسوم پجرم سیاسی‌گرفتار شده بودبالاخره 
از الگلستان فراری شه بغرانمه رفت هنکامیکه بین فرانه وآ لبان اعلان جنگه 
شد اودونووان جزوقشون فرادسه شده با لمان جنگ کرد ودر جنک مروف اور لان 
بدست] لمانپا اسبر شد پس ازآن باستالیول رفت؛ این‌عرقعی بودکه سن روس وترك 
نزاع برخامته بود. وان دو دولت باح ورجنکه پردند اودونوان بعنوانهخبردایلۍ- 
نوز عازم ارمنستان‌گردید وبافشون مختار پاشا اکه درآن قسمت باروسپا جنگ میکرد 
حمراه برد تاجنگهآ نبا پپایان رسید در أبن سن چون درعخبری عمروف شده پود 
حال انکلیسیبا ازاو استفاده میکنند واورا مأمور جلگه مرو لمودند رر این‌مأموریت 
خدمات پرجته لمود طوربکه تمام سوابق تاريك او قراموش‌گردید ویکی از خدام 
فداکار دوت انگلمتان بشمار رفت - 

خودادمو ند آودونوان درکتا که راجم باين مأموریت نوشتماست درآن‌گومد: 
«ورفوریه ۱۸۷۹ از طرابوذان‌عازم آسای مرگزی‌شدم اول قسدداشتم بمملکت قبت 
بروم یش‌آمدها مرامجبور نمود ازایشکه این نبت خود دا تغیر بدهم بايك کشتي 
انگلیسی‌حرکث نموده روز دیگر باطوم ردم از تجا بیزارزحسث بوسیله راهن 
خودرابه تقلیس رساند مکی مد وسلاکه مرا ازابنجاحرکتداد یك‌کاری‌چهارچرخه 

[2] Edmund ه‎ Donvan 
[2] Stewart 


۱۹۵ 

یره که )حال از حیث بدی و خرابی نظیر ترا لدیده بووم بااين وله من خرد رابه 
هزار زحمت به الیزاچپول رادم (6» 

درایتجا بدیدن حاکم محل‌میرود درضمن صحبت باو میغهمد که عنقریب يك 
عده قشون روسی بفرماندهی جنرال لارادوق ("اعازم طرف شرفی بحرخزد است و 
اطلاع پدامیکند ایی‌قتون‌برای تأدیب تواکمه اعزام مشرو ور اینجا نششه سافرت 
اودو نووان غوس مشود و انتظار می‌کشد که جنر ال مذکور وارد شده اراو اجازه‌گرفتد 
همراه ارو یرود (س۱۸) 

بعد ازچند روز تولف دراین ههر جترال لازاروف وارد مشود این همان کی 
ات که شخ غامل را ابر تسرد اوکبی بودکه در جنک اخیرشیر فادس را جزو 
متصرفات دولت روس‌فرارداد خلاصه ازاینجا ببادکو به هیرود درابنجا تحقیقانی که برای 
معادن نقتلازم داشت ا نجام میدهد اطلاعات‌کافی بدست عا ورد وداه پربل ۱۸2۷۹ 
ازجنرال لازاروف تسمل اجازه میکند با تقربت گراندوك فرمالفرمای قفقاز همراه 
اردوئی که مأمورثنیه‌لراکمه است‌سوار کشتی جنگی‌روسی‌میشودکه موسوم‌شامرالدبین 
شاه پود (صس۲۲) . 

عد از ۳ روز ید چکتار میرسند در اینجا رش‌فید تراکمه در ساحل صف 
کنشیده بودند نازر لمك ورمگه ماهی تازه ور دست داشته و چنرال را ثبر يك ورود 
گنه و تمام تراکمه‌آن آطر اف همه درساحل جمم شده‌پور ندکه از جترال استقیال 
کنند. جنرال از کفتی پیادهشد ازوسطآ نیا عور نموده و دريك‌گار یلبم اشخاس 
ریپ «دگوسد یناه دنبرد دهیشکه جنران ومیددا] نا راا رید فون 
آلها تمام راء رامدکرد طوری بودکه تمام‌کفشیای ماپر اتخون شده‌بود. 

جنرال سران تراکمه رابعشور طلبید وبا تپا لوازش‌کرد وتعارف دادهبراه" نیا 
بکسه تراکمه اسیر بودند تمام نها را فوراً آزاد کردو بپرکس انعام داد و روالد 
نعردکه یابل خوضان پروتد روز دیگرکه شما یر بل بود سبح زود حرکت موه 
بد چات رسیم این محلی است که رودنمجار باثرك داخل عدو . اینجا سرحدروس 


{ıJËliya betl pol : [2] Lazarev 


۵ 

و اران است 

راء بار عب و پرزحت پود وبك عده متحقظ فزاق کافی همراه داشئم و 
هوا فوزالماده گرم بودوچتم انان را صدمه میزد آب خیلی کباب بودولۍ در ابن 
سافرت جنرال لازاروف خیلی مهربانی مینمود و همه بامعاون خود و او دونووان 
باهم غذا میخوردند خلاصد جنرال لازاروف آن اطراف وتواحی راخوب معاینه کرده 
مراجمت نمودکه وسائل تصرف تجارا فراحم آورد ما بمچکثر مراجمت وود 
واز تج به‌کراستودسك عازم شدند.» 

اودء نووان در کراسودساث اکن ارمنی آشنا شد که برای تحفق «مادن 
این تواحی آم پود گوید؛ «بااین هن ما اطرافی داي کراتوساه را 
گردش کردم وآنارمتی مخصوعاً دبال معاون کوکرد میکشت 

من‌مدتی دراین شهر بردم تا نکه در۱۵ماء مای جترال لوماکن فرستاد دبال 
می‌انلهار کردکه حثرال لازاروف دربادکوبه منتظر است‌که مرا ملافات کند بتابراین 
روزدیگر سوار کثتی شده سادکوبه رقم روز دیگر چنرال‌را ملافات کردم تحقیقات 
کاملی اژتر اکمه قکه وتراکمه آخال ازمن ود وراجع پعمله مروعقیده داشت باید 
سرصبر وحوصله کرکرو وعجله لازم نیست» 

اودو نووان گوید: «من بازمدتی دربادکوبه بود عجدداً بانغاق جترال لازاروف 
بد چکدار رقم دورسوم چون با بجا رسیدیم این بار هدثقشون ونوپخانه زیادبود در 
اين‌جا عبمزیادی ازقرفز ها و راکمه واز بغدادییای حالدار وشتردار بودندکه اشیا» 
اردورا بابد حمل کنند حتی ازمشید حم آمل بودندکه بارحوخدست کنند. 

مدت سهماه من دراردو متوقف بردم وانتظار داشتمکه حرکت کتند (س۵۵).» 

در این عوقع اودونووان ناخوش شده کرقار اسپال میشود حتی خود جترال 
لازاروف یز گرقار کسالت میود بااین حال هرروژ فرستاده از اودو لووان احوال- 
ری کرد. 

بالاخره روز حر کت اردو رسد چون جنرال ناخوش بود در دسشگام مشصوسص 


جرکت دادند وای دونزل نرفته نفسآخرراکشید ومرد. من ناخوش سخت‌شدم وقرار 


۱۳۳ 

شد بیادکربه مراجعت کنم ویقین داشت‌که در وریا رده ومرابدر با خواهند انداخت. 
خلاسه «ر۲۹اوت ببادکو بعرم در ۱۷ سینامیر فرمانده کل تازسوسومبه قر کلشوف() 
وارد بادکر به شد ومن‌دراین مدت بهبردی حاصل‌کرده بودم وهمراه ین شخص‌مجنیا 
بمییکذاررف و اردو جلرف مسل‌های تراکنه حرکت کرد هن لیز حمراء بورپوقتکه 
چند منزل رقتیب یگرنوجهی بمن نبودودراینجا بمن‌گنته شدکه دیگر بواسطه‌ازدیکی 
زمتان جنکه اخواهد شد بپترادت من مراجمت‌کنم من فقط تعظیم‌کردم بعد رئیس 
ارکان حرب ازمن سال لمودکجا خواحم رفت» کم چند راساب دارم باید؟ نها را 
بفروشم عد بروم . بااین جواب من‌گنتگوقطم‌شد ولی فته تسام نشده یك شب ساعت 
دوبعد از صفشب برد من خوایده بودم یك قزاق وارد جاور من شد بازوی مراگرفت 
گفت رئیس ارو میخواهد فوراً مرا ملاقات‌کند . تا رفم برخیزم یك صدای خشنی 
گنت - من‌کلنل مالاما () بشما لگفه بودم بابد این زمتان را در بادکویه باشد 
حال حکم فرمانده کل است باید امروز تا غروب باگشتی که عازم بادکربه امت 
حرکت"مائید دراین‌جا هز عسبا لی‌شدهگفتم فرما نده‌کل‌حق دارد تاراضی باشد از ابنکه 
من دراردوی او حستم اما او حق تدارند متصد مرا ممین گند من بخاك اپران‌میگندم 
وباستر] بادمیروم این شهرنزديك ترین جای‌است که بکنفر قوسول انخلس درآ جا 
بدا مشود . 

من دستوردارم چاورمرا جم‌کرد. اسپپا را زین کنند تا موقم‌حرکت, بد راه 
افتادم که ازقلمر وروسها خار ج باشم بمداژزحمازباد دردهم لوامر ۱۸۳۹ واروحسقلی 
شدم درمنزل هلاتوری نام منزل‌گردم . (س۵۰) 

درموقم حرکت من فراموش‌کروم ازکلئل مالاما تقاضای پاسپورت کنپروزد مگر 
بکی از لو گرهای خود را فرستادم این تقاتا ر بکند طولی لکشید پامپورت راآورد 
ومرا به أمور ین اران معرفی کروه بود.» 

اودوغروان جفرافی این فمت را تا استرا باد پدفت يان مبکند و باسترا باد 

)۱( ۲ 
(2) Malema 


۱۳۳۸ 

میرسد درایتجا منزل‌فو نول ابکلیس بام چرچیل مبمان میشود .(ص۶۰) 

اودوتروان گرید : « مرا از اردوی دوس تیعید نمووند و باسترا باد آمنم تا 
اكه ازاین محل موائلب عملیات جنکسی روسپا باشم درانجا اطلاعات مختلفی از 
اقدامات یراکمه ته بن ریدو مسمم شیم از اینچا حرکت کرده نقطه ین 
اترك د گر ان بردم تا رانم ۔اطلاعات صحیح ازعم لیات رو سپا بدستآورم خلاصه 
ازاستر] باد حر کٹ کردہ میان‌تراکمه رفتم و۳ هام تمام درمیان] نبا بودم وازمنپذیر انی 
کاملی نمودند وعیان] لپا خیلی راحت بودم وتمام اطلاعات را بمن میدا دند آقاستحن 
غالا گمش‌نپه بود دراینجا پین‌اطلاعر سیدکه چترال ت رکاشوف محزول شنه فرمالده 
دیگرموسوم به عاژهررجنرال موداویف(۱) پنرماندهی منصوب شده است این تفیر 
بمن اهیتواری داد ازات‌که حال سوام مان اردو رفته مجنعاً حر کات تظامی روسیا 
را ازتردياكتساباکم بنایراين مصم شدم عازم باشم پهرشکلی بووچندلفرازت راکمه را 
حاشرکردم هرا بر حدروسها پرسانند درحرحال خودمرا باردوی روسهارسانتم وخودم 
را بآشنای سایق خودکانل مالاما محر نمودم . 

دراین عدت قلیل دیدم‌کلئل مالاعایکلی شکنتهوپیرشده است ومدا لستم گرفتار 
زحمات ژیاد بوده چرنکه حملات‌کوی په اک ېه ار پوده . من مقصود خود راباو 
اظپارکزدم ازاینکه از فرمانده‌کل اجازه بگیرد من همراء اردو.باشم بسن قولحاد در 
ملاقات اول این خواهش مرا )نجام رهد . 

روزهیگرقبلاز آقتاب دیدم صدای‌بند مرا مدارمیکداین بکتقرماژور ماحب 
عتصب توپضا ده است‌که قبلا بااوآشناثی داشتم بايك شخص دیگر گیهود نامکه‌ساحب 
عنصب.عملمان برد وازجترال هوداویفحک داشت حرا از اردواخراج کرده بگمش 
په بغر ستد فقط اجازءتواستم چای حورو حر کت کنپوهمین‌طورعمل‌گردطوریحر کت 
نمووء بکمتل تبه مراجعت تمودم . (س۳۳) 

اووو نوان‌گرید 

« توقف هن ور گش تبه دیگر لزومی نداشت بهتر دبدم باسترآ یاد سراجمت 


)۱( Mouravieff 


۱۹ 

نموده پا مسترچرچیل قوسول الگلس مشورت‌کنم وچه راهی را برای‌کسب‌اطلاعات 
یش بکرم ما محلی ممن داششيم که دردوهشه یکنفر ترکمن :ماردوی روس رقه 
خبر می آورد . 

دراستر] باد چندی توقف لمودم فغط بك ممافرت مختمری به آق قلعه کردم 
که ورکنار رود گرگان واقع شده فرمانده قلعه که ازطرف دولت ابران بود پذبراش 
خویی ازین تسود ازجا بازبگش‌تبه رفتم . درگش‌تبه تراکمه آشتابان و دوستان 
خود را مخطرب دیدم ولی پس ازتسفیق معلوم شد رودہا جاسری تراکمه را قپمیده 
ازآ ہا سژال‌میکند چه‌کسی از راکمه باردوی روسپا رفت وآهد میکند و میخواسته 
آنپا را بتناسد ووریاب خود من تیزتحقیقات گرده بودلد ودرهدان شب خبر آوردلد 
اگرفوری ازکش‌تیه اروم آمده مرا گرفته باسیری خواهند برد . 

روژهیگرکه ۲۰ ماء ابر بل ۱۸۸۰ بود از گش‌تبه مبح زود حرکت کرده به 
استر آ بادآهدم وبا سترچر چیل مشورت‌کروم‌که میان‌تراکمهآخال بروم. ودراستر] بار 
کنیدم‌که جرال اسکوپلف مآمورشده که فرمادهی قلون تواحی شرقی بحرغزر دا 
بمهده بگیرد . 

پس‌ازشاورهباصتر چر چیل ملاح بدسشدمن جلهرانبروو بوسبلة زینو یوف() 
وزبرسختارروس‌مقیم طهرآن سعی‌کنم شاید بمن اجازه بدحند همراه قشون روی‌یان 
تراکمه‌بروم ودرجنگهایآنبا حضورداتته باشم بنابراین ازراه انز لی‌مدئت بطییران 
رقم ۰ » (س ۷۶) 

اویولران‌گوید: 

«بمحض ورود لیران پیش وزبردشنار روس رثا اوسایقه‌آشتا ی داشتم‌تصور 
میکردم وسایل رفتن هرا بیان قشون روس درترکتان فراعم خواهد تسرد . پس از 
تعارفات الپارتمود |ین‌اختیارر! ندارد ولی اجازه را میتوان ازخود جترال‌اسکوبلف 
"تسصیل‌تمود من قرراً تلگراقی بعنوان او در بادکو به مضایره کردم اجازء بدهد همراء 
قشون که مأمورتتبیه تواکمه است‌بآن تواحی بردم روزدیکر چواپ تلکر اف از جترال 

]۱( ۴ 5 


۱۳۰ 
اسکوبلف ازکراسنودوتاك رسدکه خیلی‌اف وس‌خوردد بود که اجازه لیت هج عخبر 
روز نامه همراء لول باشد ابن‌است که معذرت خوانته پود ازاینکه توان تغاضای 
اورا قیول‌کند ۰ آودرنووان‌گوید : «فوری باك تلگراف مشابره موده تشک رکردم‌از 
اینکه جواپ‌تلگراف مرابنوربت‌داددید ولی درآ خرتلگراف‌علاوه نعودمه‌همد بگر 
را انشاعانه درمروخواهيم دید (س کد) . 

بعد از ابن تلکراف من وسائل مسافرت خود را فراهم نمودم که سرحتات 
شال شرقی ابران رقه ازآ یا مان تراکته آخال وازآ يجا خودرا درو برسانم. 

دو این موقع میرژا حن خان سیپسالار صدراعظم ایران بود من باو مراجعه 
تمودم که اجازه بدهد اژسر‌حد ابران عبور لموده خود را میان ترا کمدآ خالبرسالم. 

بك جواب خیلی مورب وبا تزاکت دریافت داشتم این اجازه را بمن دادند . 
ولی الهار تمودندکه امنیت جان مرا ورخارج ازسرحدانتایران لمیتواقه ضمات‌کند 
ددضن نوه پود چگونه است مدتی در سر حدات ابران بودبد وچندی هپدرطپران 
اقامت دارید ناعدها ید مرا حلاقات کلد .» 

اودو لووان‌گو بد : من این كاذ را بك وع دعوت تصور لموده بدیدن ابغان 
رقت (س۰٩).‏ 

اودونوزان بس‌ازشرح عمارت سپپ الاروجممیت ی که در آنجا بودند میگویده 

«دراین بین ۲قاک‌لو باددت تودمان () مانئه دنکن از منشیپای هدب آحده 
مرا به اطاق سپپسالارهدایت نموده چند دقیقه بعد من درمقا بل مقتدرترین هردابران 
بودم پس ازتمارقات ازخطررفتن مان تراکمه ومرو صحبت نمود و سقارشات لازم را 
که تقاضا کرده بردم لوشته ىن داد که بدورترین تقاط سر‌حدی شمال شرقی ایران 
مساقرت کلم 2 

د کتر طو لوز ان طب مرها شمش توس به آمی صین‌خان 
حاکم قوچان توشته بسن داد من‌خوشحال بودم‌که بدین وسائل میتوانم‌سپولت بمقصود 
خود برسم ۰ 

[1] Le Baron Norman 


۱۳۳۱ 

حال ریگرخیال من راحت شده چود مشضول نهیه وسائل سفریودم باستر آباد 
تلگراف کردم نوکرهای من‌اسب‌های مرا بشاهروف یاور ند وور آ یجا منتظر هن باشند 
توکردمگرگرف با اسیهای جاپاری عزم شاهرود شدم .» 

حوقعیکه اویونووان بموزواد میرسد تیرالدوله حاکم آن مسل بود اودونوان 
بدیدن اومرود وسظارش نامه مرزاهن خان مپپمالار وسفارش نامه دکترطو لوزان 
را دهد ومورد مراحم حاکپواقم حیتود درضمن مذاگرات ازرفتن خود بمرومحبت 
میکند میگوید راء واننهنبتاً امن است ووت اران مواظب آن راه است واگرسوه 
اتطافی ید عرتکب تنبیه سخت میشود. ولی تراکمه مردمان شرور وناراحتی هتند 
و در شمن میگوید حاکم قرجان و پادمحمدخان حاکم بجنورد توان اطلاعات 
کلفی بشما بدهند درآخر صحیت اظیار اسرد یك مدع سواره برای حفاظت من خواهد 
فرستاد چون این مسشاهتضمن مخارج بوږ فبول‌دکرده ازمراحم اوش کر لمودم‌جونکه 
اماد من باسح خودم بود وهنچنین ټوگرمن عم ملح بود ٩.‏ 

اودوئوان در سپزوار يك نفر بلد راء کرقه عازم قوچان منود بورود قوچان 
درکروانمرائی مزل میکند میگوید : 

*یرموقع ورود من بخوچان شجاع الدوله امرحدین خان بز یبارت مشید رفته 
پود وعرساعت اتظارورود اورا داشتم قصد من این بود هرچه زودثرخود را بمدق باد 
پرسانم که مرکز تراکنه تکه است ۰ ولی بواسطه پیش آهدیالیکه روی داد این قمد 
خود را تفر دادم و از این هم ترس داشتم سبادا با پیش فراولان روس سارف شوم 
ویقیی میداد اگرینست آنپاگرتارشوم فوری مرا گرفته دربا کو به تحویل‌خواهند 
داد » (س ۱۱۶ 

اودونووان‌گوید : «ورقوچان شخص‌اروپائی را دبنم‌که سلمان شنم یود زبال 
دونی وآلمالی را خوب حرف میزد انثهار میکرد امف او آلمالی و تعف دیگرش 
قرا سویاستاها لی‌مسل سیت‌جنون باومیدادعد. ممکن استمروم| بنجاهر انز ازرد یف او 


حاب میکرود - 


سد روز بعد از ورود من پموچان حاک از مشید مراجمت نمود و ۶ 


۱۳۳ 
خود را باچماق نفرء ازد من فرستاد احوالپرسی‌کرد و درشمن حرا بام دعوت نمود 
طوف غروب من‌پا دولفر ازنو کرهای خودبدیدن حاکم رفتم پش امیرعدگاز برادرهاو 
پسرهای خود آوحور داشنند امیرازدوستی خود بادکی طولوزان طبیب شاه صحبت 
کرد چو که من برای امیر از طرف او سقارش نامه آورده :ودم هیگویسد شراب و 
عرق زباد یر آن مجلی خورده شد سرام یزباز چند دور عرقگت ہی از آن 
شراب بردو خوب مان آید همه سروب شدید علادء شراب نفد شاتوماد گو 0( 
نیز در کار بود ۰ 

تا شام تمام شرد امیر و سایر کردها همه عست شننه ہی اطم و ترئیب صحبث 
عیکردند و ازشجاعت‌های خووشان ورجشکه بات راکمه تع بفینمودند طولی لکشید 
که همه ست شده روی زعین شلط‌دند چند لفرزیر بل امیر راکرفه اورا پلتداگدند 
یرد هیشکه بزحت چنه قدمی برداشت سژال نمود آیا انگلیسی رفت من قوراً 
بلند شد با او خداحافعلی کر دموچپار تفرفا توس کش برای احتراممن مراپمتزل دسایدند.» 

ہمد از مپمالی امیراودو وان ۳ حضّد تاخوش وبستری شد درمئزل‌افتاو . 

این ناخوشي از رفن اومر وان بشن] باد جلوگیری‌کرد و آن قوت و استمداد 
حزاجی را حم یداش تکه بمرو برود از قوچان بسشپد رفت‌که درآتجا خود را بطبیب 
لدان بدهد چرن برای مدتی عبخواست درعشهد اقاست‌کند یلك خانه اجلره کرد و 
درآ تجا مترل تسود وبس : «چون میخواستم از تراکمه اطلاع داشته باهم این 
خاله را اجارء‌کروم .» (ص ۱۲۶) 

اودو بوان‌گو بد : 

«توقف من درهقید یش ازحد معین طول‌کفید دلبل هم این یود حکومت 
مالع ار حرکت من میشد آن هم ممکن برد تصورکندکه.در راه مرو صدحه بسن وارد 
آبد با ايشکه خیال میکردلد روسپاآزرفتن من برو راضی نضراهتد پود در هرحال 
از رقتن من مما لمت ميشد روز اول ورود مسن حاکم مشید فراشباشی خود را فرستاده 
بسن پشنهاد نمود با بشاهرود بر‌کردم و با ایتکه به سیستان بروم و من یا لپایت 


[f] Chateaa Margaux’ 


۱۳۳ 


اوقات تلضی این یناد را ردکردم جر تیجه مأمورگناشنند درمترلمن که بییچ طرف 
حرکت نکنم.من"در طهران بوسلة سفارت اتکلیس اقدامات نودم نا ايشکه ملمور 
| از در منزل من برداشتند ولی طولی نکفید باز برمن سهت‌گرفنند مودکه حیرزا 
مین خان سوپالارکه صدر اعظم بود ازکار اثاد و حاکم مشید راضی نفد یمن 
اجازه حرکت بدهدکه بطرف سرحدات حرکت‌کنيم و سوکول نمود از ايشکه باید 
سدراعظم تازه حکم‌ جحد آین‌فریب دوهتته طول‌کشید تا جواب برسد و دراین موفم 
عن فرست دافتم اطلاعات یغثری ازحرکت چنرال اسکوبلف یدصت یاودم و بدالم 
هر اواحی تراکمه بکجاها رسیده است . ۱ 
با اينکه راکمه آخال برحدات ابران تجاوز لموده دست برد هی دد با 
ایتبحال بشید رقت و آمد میکردند . 
دد حرقم آعدن در شاهرود من باب مراوده را با موم قلی رأی و رس 
اراکسه آخال مقوح دنودم این سردار تراکمه‌کوی له یود و آنجا را حفظ عیکرد 
مشدوم قلی لبور عیکرد من شاید جاسوی روسها باشم وهبج لمیترالست سمت عخبر 
روزنامه را درکه‌کند عن یز دقت مخصوص داشتم که جنبه ساسی‌شان لداره باشد . 
لویسندکه من پیدآکرده‌بورم مراسلات مرا یرای آرمینوشت مرا یك لفرصاحب حصب 
تظامی عالی درجد معرفی لموده بود و این مله سوء لن اورا سیب شده بود بهر 
۔رسیلة پود هیاس خان تمايشده رسمی دولت انگلیس درصفهدسوء تن اورا رقم لمود 
الاخره راشی شد درعدقآ یاد باعن ملافا ت‌کند . ‌ 
در هفتم ماه تومیر ۱۸۸۰ - ۱۲۹۸ باتفاق لمایندہ انگلیس بای خان بدیدن 
شاحزاده والی خرامان رقم‌کش‌ها راکنده داخل اطاق شاهزاده شدیم , بعدازچتد 
وه شاهزایه هم بدون‌کش وارد شد چودکه عادت ایرانیان این استکه بون کش 
داخل الال شود . 
واج به صافرت من صحبت شدکسابل‌یان تراکمه بردم: دالیاين مسافرت 
حرا پچنون سبت داد درشمن مذاکرات ازوالی اجازء خواستم مرهای تراکعه راکه 
خی حاکم یجنوںد فرستلوه است نماشاکنم جواب داد دور انداختا ند . 


۱۳۴ 

روز دمگر اودوسوان از مشید حرکت عیکند ازراه راد کان به پچنودد 
روزانه و در ]لا از ار پذیرائی شود حاکم محل تست بار خیلی مپر بان بوده 
درمنت توقف اودر بجنوزد چندین بار تراکمه آخال با تجاپرای غارت آعده پودئد و 
کسان حاکم بجنورد تماما جلوگیری‌گرده‌پودد واودو نووان شاهد تمام آ نبا پوده . 

در محمد آباد عد از سران تراکمه اسر و درز لجر بودد و احظار داشتند 
کسان ] نبا آحده آ پا راخربداری‌کند ول یکی برای این‌کار حاضر لخد (ص۱۳۷) 

موقیکه من درعحمهآ یاد چودم سواران سا منز تراکمه دست برد نده مقدار 
حم تپا را آورده بودند.و یکی اژکسان محرم خان بمن هار مینمود ايشکه خان از 
این ار تپ خوشحال است و مايل یت ازآ نهاجلوگیری شود چوتکه نفع‌خان دد تېپ 
و غارت است و حاضر لیت جلوگیری شود جونکه رر او تمام خراهد شه 

آودر نووان‌گوید :«ندنی ور محمدآ باد متوقف بودم تصور عیکردم همینکه از 
مېد یرون آهدم دییگر موانم ای عافرت دن لمام شده است مستوالم میان تراکمه 
یروم ولی اینطور نبود من با مشدوم قلی خان رس تراکمه تکه آخال روابط داشتم 
سوء ن او نقریاً تسیت بمن تمام شده بود و حاطر یود مرا بقامد خود دعوت‌کند و 
شاحزاده والی خرامان بمن أجازه عور دادء برد و من اتظار داشتم وذ ذد قلمه . 
کوی تیه خواهم بود اما همق سیاست ایران را لستوان فهمید و عمال روس تسور 
عیکردند من هیدرجنگه کوی‌تبه شرکت خواهم‌کرد این یود هرقدو میتواستند برای 
هن موائع متراشیدند وهمی‌ساگل‌بود که حرادوعاه در دره جزمعطل وسرگردان‌گرد. 

دد این مدت خان تهایت مپرباتی را نمیت بسن مبذول میداشت ت همه جا مرا 
حمراه خود میبرد ولی اجازء نمیداد از سرحد خارج شوم (۱۳۸) 

الاخره من موفق شدم وبسافرت طولالی خود شروع تمودم علت‌حم این پود که" 
براین مدت رومپا اطرانکوی نید را کاسلاگرفته بودند دیمگردرایین موقع تمال‌روس 
به عسافرت من بی‌برده بودند. این بودکه بمن اجاژه داده شد حرکث کلم و در ۱۶ 
تا نویه بعدازتاریخ میلادی درشته شد ازمحمت آباد خارج شدم دراین عدت جنگهای 
سخت دراطرا ف کوی تبه ددچربان یود وتراکمه موفقت‌هائی تحصیل میکردلب ولسی 


۱۹۳۵ 

قوای زیادی ازقشون روس عارم‌کوی تبد بوږ ند وسوارهای تراکه ین‌کوی نپه وعشق 
آباد همه چا را درست داشتشده . 

اودولووان تا ۱۲ مبلی‌کوی تپه میروه از | نجا با دور بین آسنصعامات آلراتماشا 
می‌کند دود وپپا را مقاعده میکند ولی سیتوادد جزلیات امررا بغهعد اما یدیدکم: 
جنگ بعت اداعه دارد ؤ خیلی مضطرب حشود تماشا میکند روسپا چگونه حمله 
میکتند وحشاهده هیکندکه سوارهای‌تراکمه ازب طرق خارج شده باطراف پراکنده 
میشوند ومیداند که قلعه‌گوی چه بدست رومها افتاد اودوتوان ازا مراجعت نموده 
مشق باد هيرود در آ سا هم نمیتواند ارقف کند حر کت نمرده در لطفآباد چتدی 
آقاعت میکند بس مفہمدکہ پس ازخارج شدن اقزاقپا بحشق آیاد رسیده آلجا راحم 
تصرف میشرند . (س ۱۵۱) 

اودو لروان گوبد: « من در لطف آ باد بودم شنینم آن عده از شون روس که 
عشق باد وا تصرف شسودهدیر میان آ نپا دو هزار نفر ازتراکمه بموت راء پوند 
که داخل درخدمت روس شنماند اکرچه اینپا از تراکمه بودتد ولی حاشرئنده پودتد 
برای ولت روس خدست‌کنتد وخوشحال بودند از ايشکه جترال اسکوبلف فتح کرده 
حالآنها متواند ازتراکمهآخال اشقا بکفند. ولی طرلی دکشیدکه یك عدهظامی 
دوسا مأمور باقامت حفق آ باد شدند و شروع مورد در آنجا ساختمان کنند و برای 
همیدهآن محل را وردست داشته بائند وبا افتادن عشق[بادبدست رومپا تعام اداشی 
حاصاشیزتراکمه دست رومها افتاد ٩‏ . 

اودو تروان در اطف! بار ازحاک چند نقر سرارگرق بهکلات فادرگسیرود و 
وخیال دارد ازآ نبا بمرویرود , درآ نها شخمی را که در قوچان دیده بود روسی و 
آ لمانی حرف میرد اینجا میہیئدا لمابنده رسمی حولت روس است ویحاکم کلاتمیگوید 
او هد لووان دا گرفنه حبی‌کند او قول کد و باو اجازء میدهد بسافرت خرو 
ادامد دهد . 

اودو تروان ازکلات به قیقهه میرود درآ نجا با مأمورین دوس ممادف منود 
دی کلری دمیتوانند در باه اوایجام دهتد . 


(YT 

اودو تووان گوبد : دوشیکه میخواستم از کلات حرکت‌کنم مضدوم‌قلي خان ر س 
تراکنه ازصد خود بمن اطلاع داده بودکه متم است اژکتاررود تجن حرکت کرده 
با عد که داید بطرف مرو برود مروفعلا شپز لیست ولی بك عدد بناهای لرکین در 
آتجا ساخته‌اند واطلاع داده بودکه میخواهدباکنكك تراکمه مرو درآتجا هم باثقلمه 
مالند قلمه کزی تیه بنا.کنه وازسن دعوت دموده بودکه در جن‌گذاردن اولین سنگه 
بنا آن شرکت کنم من لیزمایل بودم‌که دعوت اورا قبول‌کنم (س ۱۵۵) ۰ 

تچون عمال روس در قیقهه بودند و ااب زععمت سن عی‌شددد من با دو فم 
فوکرخود بقصه ابننگه عازم کلات بشوم حر کت لمودم همنکه از نظرها دورشدام راء 
را برگردانده بكمك قطب‌دا بطرف عرو روان شدم‌حنراد من فقط وو لفر توکرهای 
من بودلد وآنها هم اتيت من یبر بووند ٩‏ . 

اودولروان ابن قت را بشویی شرح میدحد و از آبادی و عمران‌ساپق آن 

صحبت میکند درضهن‌گوید : د همه جا آثاروعلائم تمدن قدیم دراین جاها پیداست 
در گوشه و کنارخرابههای شپر‌هایآ بار زما لپایغبل باقی است وتمام اینها طانی‌دهد 
که درایام گنشته این قست‌ها بخوی آباد ودایر ده است. ودرهمین اوواراخر بوده 
که دست بی دحم پشرتمام انہا را وبران ساخته وسکته آنها را قتل عام دوواد . 

اوجوتووان درآن دشت پېناوریدون حادی و بلد با دو غر توکر صرحرکت مود 
حیگوید : دهرآن‌که بفکزفرومیرشم وخودرا مکه وشپا درآن دشت ویابان مشاهنه 
می‌سودم ووقتبکه درپیش نظرم تنهاتی خود ودورازدسدن چودن مجسم مید مراخوف 
ووحشت فرامیگرفت ولی تسام این خیالاتپو جوباطل را دورر یشته با رفقای هواقری 
خود راه مپیسودم تا ایشکه طرف فروب خود را ینتی مونوم به دوشاخ رسانمم‌در 
ایشجا بك عنم تراکمه با عیال واطفال وحشم خودشان مسکن داشتت این اول بار ده 
که چشم من راکمه تکه مرواقتار . 


اول تمو ر کردتد من مأمورهست. 1 2 مالیات آ کا را بگیرم بعد تمور شد 
اجاسوس روس میباش کنخدای آ ہا عجم سردار نام دأشت ومرا بعنرل خود دعوت امود 


طولی نکشد دورعن جمع شدند وسرتا پای هرا بذقت تماشا میکروید . ' 


(ry 

اتافاً درآن روز يك سی‌هنکه ایرالی یزازس‌خس حراجمت تموده پدره جز 
میرفت وحال هرا ازاو پرس‌دند چون قدری دلیادیده بود مرا نوس براه سمرفی‌لمود 
(فره روس) چونکه روسپا را روس زرد نامتد (ساری روی) (س ۱۶۰) . 

شب هنگام‌خواب‌حج سردار نردم مده‌گفت تمام این تراکمه‌که دراپنچاستند 
ساماً دند راهزن میاشند شما بابد اسبهای خود را حفظکنی ودوافریمن سمرفی مود 
که آہاکعیك اسیا را بکشد ودرشمن يك چند پابند آهن داد که ومت اسبها را 
یندم کسی شراید آ لپا را برد شب را مپمان عجم سردار برده مب خیلی نود عبادا 
بمواران قران دوس برخوردکنم با چپار فربلد ترکمان که ییکی ازآ لہا چنرزن‌بود 
هبراء پرداشثه حرکت لودع ٩‏ . 

حنکام ظپر چپار فر همراهان اودبووان که برای بلد راه برداشته پود از 
آمدن‌امتتام کردند خود اودراروان پاکيك قطب تما براه اماد فقط دو طر نوکر او 
همراء پردلد . 

اردونووان بلد راہ دیگر پیدا کریه راہ آ نها خود را پمرومیرساند اتفاکانی 
که درراء برای او روی داد قابل خواندن است ولی ازذکرآ لها سرف نظرمیشود . 

داجع پورود خود بمرو کوید : « می زبان جفتاک را خوب بك بودم آفتاب 
رنگه مرا بکلی تنییرداده یرد ودیش دداز و درشقه من تا حدی مرا شبیه بحطرات 
راکمه نموده یود چندان قرفی ین من وایشان لبود با این حالت دو مقابل یك کیر 
ماشه لاندزپور که اسب من هرا با حدایت کرده يود پاده شدم در همین مرفع 
پود که یکمرنبه بخکرمنآحدکه بچه بلائی خود را گرقار نمودموبا اداده خود خود 
دا باسارت دائمی‌گرفنار کردم بیرحال عن گرفتار يت چنین داس شده بردم پیش خود 
خیال میکردم بهنراست عاقیت‌کررا وید مقدراث من درمیان تراکمه چه‌خواعدیود. 

وقیکه داغل آن خاده شدم فوراًآ اجا پرازجسین شد طور یکهزديك بخفه 
شفن پودم یکی چکمه های مرآکنده و لیاسهای ازباران خی شده را کار گذاته 
یك پوستین‌بمن پوشانید ودرربك کاس چای سبزمقایل من‌گناشته که حک لمك اپسوم 
80 را داشت بیررطوری بود اوشیدم وخود را تزديك آتشی کشالده گرم میشدم 


۱۳۳۹ 
درتعام آین‌مدت اشخامیکه درآ تجا گرد آده بودند مرا بدقت تماشا میکردلد‌هزار جور 
خیالمیکردندمن‌چه‌کسی باش مکه درعیان[ تپا پداشدام اغب حدس‌میزد ندکسن‌روسی 
وجاسوسآ نیا عیباشم پیدا بود که طرفداران این خبال اکثربت پیدا میکردند و قاله 
درگرفت وغوغای غریبی بود ودن ورك میکردم که نظرآنبا بنفع من لست دداین ن 
یك ارکمن تلومند وارد شد معلوم بودکه ازسران اشرار میباشد و ازمن سوال کرد 
جه‌کسی حستم ومتصود من چیست ومن بطورسریح وساده‌گفت که من چه‌کسي‌هستم بعد 
معلوس شداکه این شخص بگسرادخان میبلشد و من با اوآشتاثی پیداکردم وشرح 
خود را باودادم ودرضمن کم دراین جند روزه شاعا مرا بهترخواحه خناخت.سن 
کاغذی توسطکاروان بشید برای تمایندہ انگلی خواهم فرستادھمیتکە| ن‌جملعرا 
کم يك مرتبه فرباد همه‌باشد شدکه من لباید یك کلمه همبنویسپواگر چنین کاری بکنم 

فوراً سرعرا ازیدن جدا خواهندکرد . 

برای اشکه من مادداشتهای بومبه غود را بثو کنا بچه بادداشت‌خووو اییرون 
آوددم شرو غ‌کردم بنوشتن,فوری‌نظب تراکمه زباد شد بطرف من هجوم وررندهرگاه 
چنین‌کاری بکنم تقصیربگردن‌خورمن‌خواهدیور غدفن شد دریگ رکاذ رمداد استعمال 
دکنم و خبری ریسم - 

تمام این اشخاس ازاطاق یرون رفند من مالسم با دولفر لوکرم ووراطاق یز 
یك پاسبان عبوس‌گذاشتندکه مواظب حال من باشد . 

سن شب را درآن لانه بسربردم سبح قبل از آفتاب درب اطاق‌بازشه یك شخص 
عم واردشدهن قلا اورا ندیده بود مو لى لو گرم او را فوری شناخت وک اوراو ر کرعت 
تپه قبل ازایتکه بدست روسها اد دیدعام و معلوم شدکه تمه سرداراست که قعلر 
بروارتراکمه تکه خال است واین همان شخصی است که رمتا بل روسپا این‌اندازمیا 
مقاومت‌کرده است خلاصه وفتکه وارد شد مدش صرافی مکرد و پی‌ازتأمل و تفکر 
زیاد یفین‌گردکه من روسۍ تم وبا من داخل مذاکره شد وصحبت ما راجع به پیش 
آحدن رومپا بود ومذاکره ها طولانی شد ۔ این سودار درهمان اطاق ماتدوشب را حم 
آ لجا خراید روزد گررفت پس ازچند روزمعلوم شدکه به روسپا ملحق‌شد به عشق 


۱۳۰ 
آباد رف است . 

روژویگرهرا خبر کردند اسب خود را سوارشد. پنند حاک مرویروم وای نکی 
است که حکرمت تراکمه این اطراف درحکم واطاعت اوهستند عرا پسحلی بردندکه 
خانههایکرچك ومحقردرآن حول وحوش ساخته بودند وتراکعه درآ لها منزل داشنند 
ویرقی‌افراشته شده بووپارچه‌فرهزی برآن تصب‌کرده بودلد واین‌جا راسع‌حکمرالی 
تراکمه مرو وا خال‌مامداد و قجر خان که صاحب اخنبارتمامآن نواحی بوددر] بجا 
متزل داشت وشت منزل فجرخان چادری برپا بود بمن‌گشنند در جا آزمن پذیراشی 
خواهند امود ؛ وقتیکه جچادرسذ کوررسیدم پیرمرد صن ومحاسن سنیدی ازمن‌استقبال 
کرد . این شخص برادرقجرخان وعلای تراکمه بود قجرخان حضر نداشت گفنن دجما ئی 
خارج ره وخواهدآمد ولی رفنلراین شخص بامن ازروۍ مپربالی بود ۰ 

درآن روز چندان مزاحم من نبوداد ولی روزدیگروضم بکلی‌عوض‌شد ههو 
روزتراکمه اطراف دراین محل جمع شده مشفول خوید وفروش مرو ندوامروزیکی از 
آن ررزها بود وچندین هزار کس برآن محوطه‌کرد آهده بودید اما طرلی‌نکفید که 
عد زیادیاز آمدن من خبردارشده اظراف مرا احاطه‌کرداد وه رکس سمی‌میکردبدقت 
مرا تماشا کند وبدات من ازچه ماتی هتم ۔ لباس تمام اینها ہکان بود کلا‌پوست 
گوسفند خیلی پشما لود وقباهای درازوچکنه . 

درشام این مدت من خواب بودم وسرو مدای لبود چو لکه رس تراکمه چلین 
اس ت کی که خواب است اسباب حزاست اورا فراهم لمی آور ند. (س۱۷۲) 

دداین بین عن برخاستم چدمهای خود را مالیده باطراف خودتتلر کردم وخیلی 
لعجب لمودم این حمه‌کس یرای چه دورعن جمع شده‌اند و بدقت بمن تماشا میکنند 
و من‌کاسه روسی را میشنیدم که باعم تکرارمپ کردند آروسی‌اروسیهتی‌روسی‌است . 
ورود من باطراف عرو پیچیده یود هرساعت جسیت زیاد میگفت طوری بود 
زديك بودجادری‌که من درآن مزل داشتم ازجا کنده شده خراب وتکه‌لکه‌گردوحتی 
شب‌ها هم من راجت لبودم اشخامیآمده عرا ثماثا میکرونه . 

در لوقف‌یگماه اول در عرو شب ورور کاراینها این‌بودکه درحول و حوش جاور 


۱۳۰ 

من جمم شد مرا تماشاکنند این‌وضم مرا ختهکرده بود روزی ازملای] لجاسر ال 
کردمآ با ہی نشده تماشای من ؛ ملاجواب داد چه ازیسی‌بشما داند . 

دراین‌مدت من هلوز قجرخان صاحب اختبارمرو را ندیده بودم ولی اششاس 
محروف این‌سل‌همه بدیدن منآمده بايك احترام فوق‌العاده تعارفات ممعولی را بجا 
می‌آوردند از قییل خورشید خان‌که ميان تراکمه به باباخان ععروف بود این شخص 
حاکم سابق مرو بود و<ال‌هم ریس تراکهة موسوم به توختاهیش است‌که بك قممت 
ازتراکمه مرو محصوب میشودکه درفسمت شرقی رودمرغاب سکتی‌دارند . دبگرعباز 
ممروفنآدم نیازخان ات اولیزر لس تراکمه اوغامشی است - سومین یوسف خان 
جوان ۱۵ ساله پرادر مشدوم قلی‌رئیس تراکمه آخال وعد؟ دبگرکه حمه وقت آمده 
حدٹی مرا استنطاق میکردند وقسد عمده آتها این‌بود بفهمند] با من‌روسی‌هستم یا او 
هلت دیگرو ور این اوقات شری برای من سخت و ناگوار موذکه حدی پران خود 
توان کرد . 

طرق غروب مکیازجند نفریبودی‌که درمپان تراکمه هتد تردمن آحد لباس 
او تیز مالند تراکمه بود . من تصور کردم او زبان امپالیولی یداند باین زبان با او 
سحبت داشتم مملوم شدکه بی اطلام است ولی زبان ترکی و فارسی و هندوستانی را 
خوب میداست ۰ 

حمراه خود یك جطری عرق و یك جطری شراب برای من‌آورده بود و صحیت 
مپدائت‌که مدت زمالی ادت درمروماکن ات و لمداند پدران او ازکجا بان مسل 
آمده اند 

روز دبگرمماوم شد که قجرخانآهده است و مدتی بودکه برای دیدن‌آهند در 
کنر چادر تشته پود چون دو چادرمن جمعت زیاد بود او منتظر بو که خلوت شده 
مرا علاعات‌کند وانن‌همان شخص است‌که سال‌گذشنه بطپران دفته بود و میکواستبا 
شهر بارایران درباب تراکمه یك قراروسداری بگذارد . ۱ 

قجرخان خیلیکم حرف می‌زد و در وقت گوش دادن هم در آخرهر جتله کنه 
| نشاءالة را پزبان خود جاری مبکرد ہس ازقدری مذاکره بك مرتبه بلدشد و زفث 


۱۳۹ 

و تا دو دوژمن اوراندینم . ۱ 

درعدت دوحقته تمام من هیووقت تنها ابودم هماه در چادر. من راکمه جمع 
بوداد وحرف میژر وحتی عنگام بیرون‌رفن‌من عم ك عد د ابال هن‌بود دا ها نند 
من چه میکنپوشاید قصدشان این پودکه مرا ازسگههای خطرهاك فراکمه حط کنند . 

ریب بك حقه بودکه مزیوارد خده بودم بك مجطس بزرگی از ریش سفیدان 
راکمه عشکپل گردبدکه دریاپ من حذاکره کند . من‌همراه خود دو تفر نوکر داشتم 
یکی آزآ نهاکرد یود غلام رتا نام این شخص مرا باسم دولت انکلیس ممرفی‌کرده بود 
وگفته بودکه من‌همراه خود بیرق مولت انکلیی راا ورده‌امکه درمرو پرباگام و من 
این اختار را دارا میاشم که هروقت بضواهم عندهار شوسم عرقدر قشون لازم است 
برو وارد شود . بااینکه یاو صهن‌کرده بودم دراین خصوس حرف لز واگرچیزی 
پگوید من تکذیب خواهم‌کرد با ایتحال چون‌آدم ترباکی بود همينکه کازه تریاك را 
کشیده درمیان‌کیفآن فوطه وربورهرچه بز باش مبآمد از ترس جان خودبرای‌تراکمه 
واجم بقدرت وود فوف لعاده من‌تعریف مر کرد وتمورمینمود با این حرفها میتواند 
جان خود را ازدست تراکمه جات دهد . (س ۱۷۸) 

تراکمه مرو بزروی حمین حرقهايك اهمیتی بمن‌میدادهد وتصورعینمودند من 
تماینده يك دولتی هت ویرای انجام ربك مقصوری بابنجا آمده ام مخصوماً وو این 
سوقم که روسیا مشتولآمدن هشند . 

ربا یك ساعت بود که مجطس ریش سفیدان دایرشده برد در امن موقع سرا 
احتار وداد من اژمیان جمسیت ژیادی عور کردم بنحوطةٌ دسیدم‌که درآ نجا عغریاً 
دوست شر دراك دار ثکه شما ع آن ده نرم بود دایردوار بشست یودد وجمعیت زبادی 
پشت سر آ نها جمم شده بوداد و بمذاکراتآلہاکوش مداد د دریك‌گوث میان‌آن‌دایره 
قالیچه پین‌بود ومرا دعوت سودت روی‌آن جلوی‌کنم پس‌از نشستن »ن » باسکوت 
ممتدی حکمفرما شد و تمام جممیت ورش سفیدان همگی نظرشان طرف من يود و 
مرا بدقت سرافی میکردند من‌هسنکه چهار زالو روی قالیچه شم په اطراف خود 
دقت‌گردم یمام آنکمایکە د سا چم وداد فقیروفنی چنین بنظرم آمدکه همه در 


۱۳۲ 

ری واظهاراظرمساوی هستندکمی چه پیروچه جوان بردیگری تفوق تدارد . 

مدتی وقت بځو بی گذشت بعداز یك‌گوشه صدای خشنی شروع بحرف لمود بعد 
بسن عحرقی شدگه اسم این فلج آق قل است خلاسه این‌خص ‏ صدای بدو ربا 
مرا مخاطب قرارداده پرسید من‌چدکی حستم و ازکجاآهده‌ام » من درجواب‌گفتم من 
ازاعل بك عملکتی از همالك قر نگتان هستم‌که اسمآن انگلستان است‌کارمن تحقیق 
امودل واطلاع ییا کردن ازجتگپاویشآ مدن‌های دولت روس است ومن ازجا رجثرال 
اسکوبلف فرار لموده خود را پمرو رسایده‌ام پس‌از ادای این کلمات قدری سکوت 
شد بازهمان شخص سوال امود چبگوله مرئوانی این‌گننار خود را ثابت‌کنی هن دد 
این موقم دست یه بئل‌کرده اساد خود دا بیرون‌آوردم عنی بزبان امگلیسی وبسنی 
بزبان فارسی پود . 

درایین‌حوقم من‌فپمیدمکه شتص وال کنندہ رئس‌آن مجلس است بعلاره سواد 
هم دارد وژیان فارمی راحم خوب باداست وسوا تد خط قاری را پضواند تمام این 
کافق راگرفتآ پا که بزبان فارسی بود بدقت مطالعه لموو بعد لها رابزبان ترکمنی 
برای حضار ترجمه کرد همپ عردم بلتد شب ودلل‌این‌بودکه باور تمورید . باز همان 
شخص رال نموده گفت چطورمیتوانی ثابت لماثی‌که نویل نقرانکلیمی را لکفته و 
استاه او را بردداشته بامم خود ارائه وهی جواب مزاین بودکه این مسثله را میتوان 
بخوبی ثابت‌کرد اگرشما یتمابنده دو لت انگلیی درمشید مراجمه‌کنید واحوال‌مرا از 
او سثرال‌نماشد حقیقت ابن تله ظاهرخواهدگشت وعمکن است درطهران نیزبوزبر 
معتارانگلیی عراحعه‌کنید وازاو شرح حال مرا بخواهید . سئوال‌شد چند وفت است 
من‌از انگلتان یرون آمده‌ام و چه مقامی درانگلتان دارم من همه را جراب دادم 
ولی دراین ضن‌که امن سثوالات میشد میشندم که سحبت های زیادی بینتهارد و 
بدل میشد وکلمه انگلیس‌کپانی - هندوستان باوشاء زیاد بگوش من‌میخوره و ازمن 
بررسدند عناسبات بن انگلتان وحتدوسان را برایآ پاشرح دهم وشرح دادم بی‌از 
آن ازک‌پانی پرسدند بمد سئوال شدآ با سحیح است که پارشاء انکلتان مکنفرزن 


ست تصعیق کردم چتین است » خلاصه پس‌اژ سئوالات ریاد برحترات عسلم‌گردید که 


ایو زا 

من يك ضرانگلیسی حستم وباین لیت په مرو آمدسامکه نو کر من غلامرضا درمیان‌تزاکه 
اتفایداده است هراین ین مرا مرخص‌کردند و جدازمن سای آنا شنیده میشدکه 
دارف دراطراف من‌جناً مناکرء ویعت می‌کننده - 

اودویووان گوید : 

عسن‌خیلی عابل‌بودم مجلی‌تحام شده تیجه اینعذا کرات طولانی رایدانم وگاهی 
هم وحشت مرا میگرفت شابد بکشتن من رأی بدحند وکرمرا بدون اینکنکی‌طلم. 
بشود دراتجا بازند درهرحفل جممت متقرق‌شد وچندفرازد من‌آمده ازو جنات آ لپا 
میتوادسم ورك کتم که مجلس پشررمن سام نفده انت . 

خلامه تبجه ابن کدکه دکتقر بفرستند درمشرف پیش عبای‌خان‌سایشده حولت 
انگلیس و حال مرا مشوال‌کنند (س ۱۸۰) ۰ 
چندروزی لزاین مقسه‌گذشت يك روزی هیاحوئی پشت چادر خود نیدم تا 
حدی برای من تاژگی داغت بمد معلوم کدکه پرای رهائی من از وحمت حرارت روز 
ایی تراکمه مشخولند برای من‌آلاچیق با کتند این یك خوشحالی بزدکی مرا 
من پودکه از مدمه گرمای روز راحت خواهم بود . موضوع دمگر که باز وعه من 
بازکی واغت چوشیدن لباس تراکمه جرد من میدید مک حرجا مے وم فوق العاده نظرها 
متوجه من است یهتردیده شد من یز همرنکه جمامت شوم این بودکه یلبای تراکمه 

جراین نها قاسدازمشیدرسید عباس‌خان قو سول فگلیس مرامبرفی سردد کته 
بودکه من‌از احلا نگلستان‌هسنم بېج وجه با دوسپا رابطه دارم . ازوقتیکه این‌خبر 
رید من حرقلرو مروآزاد بویم . 

مریکیاز روزها فجرخان نزد منآمده تقاضاسرد رقه قلمه جد بدی‌راکه می- 
سازید سلشاکتم قبلاز ورود من‌ترا کمه مرو بساختن این‌فاعه شرو ع کرد و توپپائیکه 
از ایرایپا وسایرجاها پدمتآودده چودند ور آن‌قلمه سوارکرده بودند وقتبکه من‌پمرو 

. زسم سف ساختمان‌آن قلمه تسام شدم برد و روزی از حفت الی‌هشت هزار اشر حد 
آن‌کرمیکردد ولی خبرمائی‌که از زديك شدن روسپا بآاپا رسیده بود حال دیگر 


۱ ۱۳۳ 
حراتامآن جدیت داشتند و قرار داده بودتد هر کس‌که متواندکت‌کند تاقلعه زودتر 


تمام شود 4 
دیوار این قلعه از ۱۲ خرم الی ۱۵ ذرع ارتفاع داشت‌کلقتی دیوارفریب يست 
ندع پوو(۱) 


رود بگریدیدن توپپا رت که ازقشرن ابران‌گرفته بودند من‌قبلازایشکه بمرو 
یام دراین باب زباشنیده وخوانده بردم . تفریباً شش عددآن ددنزدیکی آلاچیق 
هن بودند باقی‌همه درقلعه تازه ساز سوارشده پود همینکه من ازمتزل‌خود بپرون‌آحدم 
چمیت اطراف مرا طوری احاطه لمود ردب پووخفه شومآ لها یز هسراء هنآمدد 
۳ صدآن توبها روی چرخها سوار بودتویپای سنگین بود د ۳عدد دبگرآن دوعزمین 
بدون چرخ افاده برد . . پسد بماشای ق قلعه رفتم من پراکمه کم بپثرامت تا دوسها 
واںد فدہ اند شما توپیا را تسر نموده سوارکنید از من تقاضا کرد لد درسوار کردن 
بآ نپاکك‌کنم وقنی‌که از بازدبد قلعه مراجت ننودم درذهن م جادگیرشته پودکه 
من صاحب مسب توپشاده هتم (س۱۸۴) . 

روز دبگرازهن خواحش‌کردف باتفاق سران تواکمه رفته آن اطراف وئواحی‌را 
درسواحل رون عرغاب‌گروش‌کنم من‌قبول نمودم درمراجمت ازمسل‌اردوی قدریم ایران 
که یه فرماندهی حمزه میرزا در مرو بوده و شکست خوردند صرر د ودیم باز عد از 
تویپای ایرانی دیعه شد ولزقبرستان ایرالی‌هاهم عبورکردیم واشها همه بنست‌ترا کده 
عقلول شدند (۲) . 

دراین موقم تحام لیت من‌این‌بودکه بك قدهکملی ازهرو و اطراف‌آن مردادم 
همیشکه این مقصود انچدام شد زودتر بمشهد مراجعت‌کنم درهمین عوقع بودکه بك کاغن 


۱( اتس‌دپنج ٣ا‏ چمل‌پا ارتفا ع داشت وکت با کلعتی دیوارهرتالیه چود و دای 
دیرار ۱۶ با (سفحه ۱۸۳) 

(۲) این که دا حمزه میرزا حشمت الددله پاعث هد ولی خلاکاراسلی میرزاآقل. 
ځان ټوری بودگه حسام اللات را از حکومت خراسان معزول د اين شاهزادة نالا با 
عوش او فر ساد . 


۱/۳۵ 

باس‌خان درحشهدتوشتم وضع وحال‌خود را درآن شرح دادم وسخصوصاً ازاوخواعش 
کردم‌که بتراکمه سربحاً بنوسدکه من‌انگلیسی حستم و درآن‌کلفت بگوید که وجود 
هن‌درمشیدلازم شده قوری باید بمشهد حراجح ت کن کات دیگر یز بوزیررسختارانکلیس 
مقعم طهرآن لوشته وخواهش کردم به عباسخان ورمدذید سفارشات لازمه را در باره من 
بکند این کف را ملام رضاآوم خود داده اورا با فافلۀکه بشید حیرفت رواله لعودم 
حال دیگرهن خود تشها حرمیان تراکمه بودم . (می۱۹۰) 

ارد لووان مطالعات دقیثی راجم بجغرافبای مسلی نمود. است وتمام اطراف و 
اواحیآ براگردش‌کرده شرح حصلی دراین‌باب توشته است راجح با باری جلگه مرو 
گوید : «طرزآ بای جلکه مرو طوری است‌که بايد آنرا کلید تنام جلگه صرو 
نامید . بند اصلی این سجرای آب درف میلی جتوب شرقی قلمه خورشید خان وافع 
شد بابدگفت بدون این بند زراعت این‌جلکه معنی ندارد هرگاه این بند خراب شود 
مام آن دشت بمحرای یی آب وعلف حیدل خواحد شد من‌خیلی مايل بودم بندمزبور 
را دیده بائم ودرشمن قلعه قدیبی راکه عونوم بقاعه ماروق بوده تماثاکم این‌قلمه 
سابقاً یگانه محل محکم جلگه مرو بودو بند اصلی جلکه مرو را حقاظت میکرد 
تراکمه چون‌اهتاد مخصومی‌به باهای‌فدیمی دار لد ازاین تقاضای هن خوشحال‌شدند 
واستقبال‌کرد.ط آزاينکه مرا بدانجا هدایت‌کنند . 

روز د گرباباخان باخصت سواو تر کیان درسقابل مئژلعن حاخرشدند من یز 
اسب خرد را سوارشده همراءآ لپا راء افتادم .» 

او دونووان از باغات واشجارمرو شرحی بیان مبکند وذراعت ترا کمه را دراین 
جلکه تیف میکند در سرراء هرجاکه او به تراکمه پود از او پذیرائی هیکردند . 
رکب آوراگرفته با احترام پادء میکردند باوتعظیم و نکر یم مینمودند وتعر یف زبادی 
ازمیمان نواژی تراکمه مینماید . 

اودونووان‌گوید: 

«وقتیکه سر بتد رسیدريم باباخان گفباین است محلیکه حیات‌سرو سته پآن‌است 
من جوباگفتم هرگاه چنین است چملوراست شماقلعه خودرا ۲۵ ميلد ودازاین محل 


۱۴۶ 

بتاکردهابد + باپا خان در جواب چیزی نگفت ولی چشمهای خود را خبره سوده با 
تعجپ بمن‌نگاه میکرد ۰“ 

این عسافرت چندروزی طول کشید او دونوان پندوظمه قددیمی ساروق راتماتا 
کرده باد داشت‌های لازمهرا پرداخته مراجعت لمودلد . (س۲۰۰) 

اودو وان مینویست : «دو روز بصداز مراجمت من‌ازلماثای بند : مخدومقلی 
خان سردارمعروق تراکمه‌که درگوی تیه مدئی روسپا را مشغول سوده پود » بدیدن 
من‌آمد این سردار خیلی ابل پود مرا ملاقات کند . تراکمه مرو وحفت داشتند از 
اینکه میادا مشدومقلی‌خان اباب فرارعرا قراهم نساید . این بودکه ملاقات من‌براه 
ار چندان آسان لبود بهرحال پس‌از سعی زیاد ریس تراکمه مرو اجازه دادکه با من 
ملاقات‌کند ۔ 

مشدعتلی‌خان وقتبکه واردآلاچق من‌شد باگمال‌ادیه سلام داد وآهد لزديك 
هن ووی زهن نشست تعارفات ععمو لی باکمال أدب ین حا رد و پل شد و بسن اگپاد 
نمردکه برای ملاقات من چقدر در ژحمت بوده تاا یتکه اجاژه تسل موده است در 
شعن گقت قجرخان خیلی حود است و راضی تبود این ملاقات دست بدحد - شرح 
جنک کوی نپه را برای من تیف نمودوگفت از تراکمه عرو خیلی کم بکمك " د. 
بودند ویسن اپار سود بمدازالنادن‌کوی تیه خیلی سعی شدکه مرا جلب‌کننه ولی‌من 
راشی شنم و اگریه مرو حیله کسند من وکمانم تا فش آخر دفاع خراهیم لمود اگر 
روسپاعلب کنند بخاا* اففانستان عبورخواهندکرد واگردولت انگایی پناه بدهدتراکمه 
بآن حولت پناهتده خواهند شد . مذاکرات من با مخدومتلی خان خیلی صر برد 
خان هز بوراز باباخان دیترسید عبادا ین‌ها دونقریك قرارراد بسته شود وت رفتن‌بسن 
قول داد باز بملاقات من خواهدآمد ددضمن بسن پاں! ورشد که من در ضمن مکاتبات 
خود از ډره جزیاو وعده داده بودم‌که برای او دوریین ويك عهرانگشتری خواهم 
قرمتاد حال‌ازمن‌سنوال‌کردآ با اشاء قوق را برای اوآودده‌ام ؟ 

این مجحیح است من ياو ان وعده را داده بودم و تپا را همراه داشتم ولی در 
آن تلربخ که من ابن اشساء را باو وعس دادم قصدی داشتم آن این پودکه میا بداخله 


۱۳ 
ینگی شپر قول کند حال دیگر موضوع بداشت که من این اشاء را بار یدعم در 
سورتبکه خود بآ نبا ایاج دارم ولی بشاطن رید که برادر او رس شهر فد 
مرو است من باید آنجا را هم دبده باشم من باز باین شخص سحتاج خواهم بود بتر 
دیدح که خواحش او را قبول‌کنم و از بك دوربین و یك ششلول‌که باو دادم فوقا لعاده 
. خوشحال کروید وقبل از اینکه ازملید حرکث کم مپر انگفتری هم از طلا به اسم 

اوتهیه‌گرده بودم او را یز دادم بی‌اندازه خوشوقت شد . 

پی از رن منضومتلی خان خالامن از تراکمه پرشد و اصرار داشتند اند 
بن من و او چه‌گلشت . 

این روژها واقُ برای مر کدف شدکه دانم قجرخان صاحب اختبار ورشی 
تراکمه مرو یت بلکه باباخان و آدم‌لیالخان اين‌ها رسای راکمه مروهباشد 
تتضیل‌آن یر از این قرار است . 

موقسیکه روسپا خبال حمله به بواحی مرو داشتند پارشاء یران مأمور فرستاد 
حال‌که روسپا خیال حبله بان تواحی دارند بپتر است تراکمه مرو ازشهربار ابران 
فطاعت سایند تا ایشکه بفوداز روسپاجلو گیری نموه و امر شده بورکه رژساه براکمه 
طهران یایند ا قوار این‌کار داده شود چون‌آوم پازخان و باباخان میداستند اکر 
بطپران پروندکرشار خواهند شد این بووکه قجرخان دا باین سمت معرفی دموهدکه 
پطپران برود او یز رفت عدئی در طبران بود بدون اینکه يه شیجه برسد مراجمت 
لمرو“ (س ۲۰۶) ۱ 

ارجرووان برژساه نراکمه هر يك بقراخور حال خوش تعارف میداد و برای 
قجرخان هم یك ارفی فرستاد دراین باب ینود : 

«جزو افیاثیکه بايد جنوان تعارف بدعم : 

بك جه ره کنده کری داشتمکه ۲۵ لبره خریدآن یود با مقداری انگنتر و 
فروزء جرف آن گذاشه بآ لرا مپر و موم‌کروه برای قر خان فرستادم . دداین ین 
آمم یازخان رسد منصوساً آمده پودکه دریك مونو ع مهمی باهم مذاگرءکنم‌هنوز 
صسحهت شروع نهد پودکه قبرخان ولور شید و لز حطور آدم لیازخان عطوم برد که 


۱۳۳۸ 
خوشش لامد و لمیخواست زیاد هم حرف بزتد جس که من پرایاوفرستاده بودم‌تشال 
داده پر سید این جپستگفتم ملاحظه گند این ,به دانه شان است پرسید واه 

چه خوب استگنتم برای بادگار ازسن , از قیمت‌آن پرسید گت ۶۰ تومان گفت من : 
۲ قرآن بادنمیدهم پرتاب کرد تزد من‌گفت بردار پول آترا بمن ده‌گش البته حاضرم 
وجه لرا دحم ایتکه من پول ندادم تصور کردم شما این عمل را پسند تکنید قررً 
بست وینج ليره از چیب خود یرونآورده دادم گرفت وگنت حال خوشوقت شدم .» 

اود نووان‌درمیان تراکمه مقامی پیداکرد واحترام او زباده گفت وقت ویوقت 
طوف شور ومشویت رژساء تراکمد یود پرای اینکه او راحت باشد تراکمه يك‌خندی 
مختصری در الطراف متزل آوکندندکه ترا کمه تزديك اوتیامد واورا راحت‌یکثارك 
ازاین پعد اود نووان باکمال راحتی درعرو ژندگی میکرد (س ۲۰۹) 

اودو لووان گو بد : 

«روزی بعد ازئلهر مرا خب ر کرد دکه یك مجلس شرری بروم که درآن رژسای 
تراکنه همه جمع ودد وقتیکه رسیدم تام سران تراکمه آنجا جنع بودلد معلوم 
شد صبح یز یك مجلی بزرگی داشته ومذاکرات آن به تیجه رده ولازم شده ود 
من یز دراین مجلس نور داشته باشم که درموضوع میمی مذاگره شود . 

موضوع مذاکره این بود که تجرخان را حعزول تموده روژساء قدیم را مج 
برقرار کنند چولکه آمدن روسها بمرو شدت پیداکزده بود وقتسکه داځل صحبت‌شديم 
هن سوّال‌گروم یا دوسبا برو خواهندآحد ؟ این سوال من بودولی هرهفته ازطپران 
خیر داشتم که روسپا قرل داده بودند ازحدودعشقآ باد تجاوز بخراهندکرد ومیداستم 
که روسہا تخواهند اعد ولی این سٹوال را از رؤساء تراکنه نودم . راکمه یز از 
من ازوشم قشون انکایس پرسیدند وستوال‌کردهدآ یا این قشون حیتواند پمرویاید ۲ 
عند مرا خواستند از اینکه ملکه الگلتان قبول خواهد سرد تراکمه رهیت 
انگلیی باشد . آا دوك الگلیس کمك مالی خواهد نسودکه آ لپا دو حزار سوار 
ترکمان حاضر چگ داشته باشند ؟ من انها جواب دادم فقط من عیتوالم فده 
خود را اتلهار دارم ولی من اختلر بستن قسرارداد ندارم . از ملاح اندیشی هن 


YA 

خوفوقت شدند و من تسام فکات را براۍ آنبا توضیح دادم دد آین‌حال دیگر خبلی 
خسته شده بردم ومرا مرخص کرداد همینکه ازمیان جماعت یرونآمدم عده ۱۲نفری 
همراه من واه اقتادند عوض اینکه مرا بمتزل خود هدایت‌کنند يمحل دبگر برد ندور 
آنجا در وسط یك محوطه بزرگی یك اطاق مجلل بناکرده بره ند ويك عد زن ومرو 
درآنجا مشغول فرش وتتظیف جا بودند . من تعجب کردم دیگر ابنجاکجاستعلرم 
شد که این بنا را برای عنزل و اقامت من ہا کرده‌اند پرسیدم مقصود چیست گفتند 
رسای راکمه شما را به تایندگی پادشاه اتگلتان قبول نمودماند و این مسل 
حکمراتی شما خواهد بود من چیزی دگفته تسارف و تواضم کردم داخل اطاق شد 
دیدم تمام اسیاب و اشیاه مرا پاین محل نقل‌کردها نداین‌یشآهد را قول نموده روی 
قالجه‌که پهن بود شستم» . (ص ۲۱۱) 

اودوتووان دراین موقم در بادداشتهای خود چنین مینوبسد : (ص۲۱۲) 

دحال انقلاب تراکمم تقریباً عملی شد قجرخان ازحکرمت افتادمر دگردخالتی 

در امور حکرمت ندارد وتر اکمه شرقی وغریی خردو متحد شده درتحت اوامر باباخان 
وآدمیازخان هستند . و عردو این اشخاص تسیت بمن خیلی خوب هستند و احترام 
دارید > , 

بط آزاین اودو تووان هرجا میرود همه باوتعظم وتکريم میکنند با این‌دو تظر 
درعیان تراکمه رفته مہمان آ تیا مشود وهمهجا را سیاحت.وگردش حیگند و ازتمام 
جزئیات تراکمه باخبر میشود وتمام اطراف ونواحی - بتاهای قدیمی‌که خرو باشدہ 
وتمام قلاع که درسابق اهستی داه اوروتووان همعرا یدقت تماشا میکند ویادراشت 
پرمداره (س ۲۲۹) , 

اودولووان گوید : 1 

هدر ۱۴ عاسای ۱۲۹۵-۰۱۸۸۱ در متزل من ازدحام فوقالماده بود حال دینگر 
تجرخان محزول شده انقلاب کرخود راکرده است باباخان و آدم قازخان هردوصاحب 
اختیار‌مروهتند من‌لیز ایند پادشاه انگلستان شناخته شدهام این دونفر حاخرند با 
من امورت راکمه راجل و عد کنند ودرکارهای بومیه. شرکت داشنه باشم درصورتیکه 


ی ۳۹ 
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مکرر گفه‌من ان سمت راندارم‌که نماپندہ یولت ابگلیس باشمآمدن من ببروققط 
برای اپ است‌که ازاوضاع مرو مطلم شده ملت انگلیس دا جداین بساب‌آگاه گربانم 
وحرکات روسها رایداین نواحی بآلا اطلاع بدهم ولي ابنها ور لبود زوز دیگرکه 
پنجم ماه مای بود صبح زود خبرآوردددکه اسروز باباغان وآدم نازخان ریا با 
تفر یغاتآمده درازدیکی عنزل من مسکن خواهندگرفت و کفوهای تراکعه را بااطلاع 
هن فل خو اهنت واد ۰ 
آودو تزوان گوید: 

د بسن خیررآدندکه باباجان وادم نیلزخان ازمحل خودشان جرکت لموده یا 

کان وکدخدایان تراکمه عنعریب خواهند وسید بهتراست شما یرازآ ہا استثبال. 
کنبدقبول نمودم اسب خود راسوارشده رقم تقرباً پنجاء فرع بآ ليامانده پود ازاسب. 


پان آعبم اطرراف مرا تراکمه‌گرقه ودند دران بین باباخان رسد تا چمشم او پعن 
اقاد ازاسپ بیاده شدهبمن ار ام‌نعوده ویاده کرد عن هده سلام‌گروووست هم راکرقه 
باقدمآ هسته حر کت‌گرديم. تا رسيدینم نزدیلنا متزل من حاگکه مجلی»غاورجمم‌شنه 
روی بتکفرش نسد بر که تنه بروند قرار گرفتم دداین بین.از حورگرد نمایان شداین 
م سواران و گان‌آدم بازخان بردئد ؛ ما حمه ازجا حرکت‌گرده جلورفتم که ازاو ۱ 
استقبال کلیم ابخان نیز باکاش‌رسیدند هنگامیکه غربی بودآدم‌لیازخان هم يمك یرف . 

همراه داشت. نزو یك بیرق باما خان بر افراشتعسجلس مشاوره دوباره جسم شدقلیالپا, پدوره 
افتادند چندتیر ترپ بهافنخاراین انحاو شليك‌گروند : سواران هم همه با نشگهای‌خود 
شليكث میکردند ويك شادی بزرگی رمان تراکعه برپا برد ودرجلراطاق من قیری‌بر پا 
کردہ یك پارچہ ای بشم سرخ بان نعسی نموده بودند وهن را علامت‌یرژجر ات‌آنگلیین 
سیناعیدند واین دان آن بود که مروجزوقلمرودولت انگلیی است من تیر نماینده آن 
ذوات میباشم من و دو لغرایاخان و آدم بازخان بمنزل مسن آمدیم درجاراطاق من 
قرش‌های خوب ا:داختد روند من.وآن دونفررویآن جلوس سودیم سار کدضایان 
س -طوصوییرژسای انراکعه در مقابل یمه‌ایره تشکیل داده نشمته ناث متظر 

اا ر و 
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یرفی‌که علامت دوت الگلیس بود بالایه سرما دراهتزاز بود و قمام سران و 
روسای تراکمه ہر مقابل ما نشته بودد ہی ازکمی سکوت مفاکرات سیامی شروع 
کی 

رژسا بسن اکاره‌کردند که مناسیات ووضع فصی ین دو لین انگلیس وروس را 
برایآ نها شرح دعم ویس عفیدد خود را اظپارکن که کلیفآ نپاچیستوچه‌بایدبکنند . 
من با وضم‌خوشی تعام را شرح دادم ودرخالمهلیعفیده خود را اظهار نمودمکهخلاسة 
آٹ دراین چندکلمه مفیرم میشود : هرگاه مروبخواهد امتقلال خودرانگاهدارد بای 
ازحمله و نارت خاك ابران وچخطرا احتر اژکند + دراین‌جا با حرازت از من سژال 
ميغد چیگونه مبتواند اهالی مروبتون غارت زیدگانی کئلد من یاز حرف خود را 
تکرار کردم وعلاوه نمودم نیت فارث‌کنند و بایدکی را اسیرکنند پاين امیدکه‌آن 
اشرزا پول داده خواهند خرط - در این موفع باباحان ازمن سژال کرد آبا بادشاه 
انگلتان قبول خواهد لمود ما نوکر او یاشیم ؟ جواب من باین سا این بود 
من در این باب هیچ اطلاعی دارم ولی شاها می‌تواید عره بوشته و همه آفرا 
مه رگرده درمشپه پیش عباس‌خان فوسول انگلیی بفرستید او این کاغذ را بانگلستان 
خواهد فرستاد . 

خلاسه یس ازمتا کرات طولالی مجطس ختم شد دراینمرفع بازبهای تر کمای 
" شروع‌شد اسب لازی + کهتی‌گیری وامثالآن وح رکس فاتم میشد وکلریفوقالارمانجام 
مداد باباخان رك جایزه پاراسام مداد» . (س۲۴۵) 

یمد ازاین تدر بغات روابط لودو نووان با تراکعه خبلی زديك شد طرفین بهم 
پیش‌کشها مفرستادند و بهم مهربایها هودد و اودودووان پیش تراکنذ هقاهی پیدا 
سرد و مراجت رڑسا باو پود و او را لماینده بك رولت بزرگه میداستند و حل و 
عفد امور خووشان را از او مخوامتند و او یز خودش وا صاحب اختیار تراکعه مرو 
دناست . 

هاین اب مینویه : « من میخواستم قدوی عم فراغت داشته باشم ولی بعن, 
میگفننه درب خایه صاحب اختیارباید پروی همه‌کس باژ بلشد وخورش حم حاضو باشد 


۱۵۲ 

که بمرایش مردم برسد من بشکر بودم يك بیرق حیقی دوت انگلیس را دد سرد 
پرافرازم و از من خواهش‌کردته علامت سحیح نرا دسم کنم ولی ترس داشتم بدون 
اجازه چگونه باین عمل افدام کنم و ممکن است دراه مورد موژاخنه ولقع شوم ور - 
هر حال این فکر را بنوقع اجرا نگذاشتم و عقب انداختم و حمکاران من باباخان 
و آدم یاژخان در این کار اصرار زبادییداشته ولی با نپا کتتم امن صل مطالعه زياد 
لازم دارد باید..چندی سبرکنند تااجازء‌کلیدن بیرق رسمی دولت انگلیس ازسخارت 
انگلیی که در طبران است برسد و همین بیرق سرخ‌که شما هيه نمودها برای من 
کفی است . ۱ ۱ 

۱ موضوع دیگری‌که ازمن تقاضا میشد اينکه من اجازء بدحم عراکمه اسبهای 
خودشان را مطایق دام اسبپای نظامی دولت انگلیس داغ‌کنند ولیمن دسدامتم چه 
نو داشرا ظامیانا نگلیس باسبهای خودمیزدسورهرحال من‌علامت و و ار (۷-8) 
را باتاج برای لہا رسر‌کردم حمینکهخان این‌علامت را دید طرف صروا غراباعلامت 
مزپورحاضرنمود وتمام اسبپا را پاآن داغ‌گروند.» (س۳۵۰) 

مطوم مشود درهشگامیکه اودو لووان در مرو بود تراکمه دست بردی‌هم‌باطراف 
هیزداد مینویسد : 

د موفعيکه من بخارج رفنه در مرو لبودم‌کسان آدم لبازخان جن‌گری‌یهومشق. 
آباد را ژده بردند مقدارشامیین و گوشت خوك بدستآورده ودند من‌فوق| لسادسایل‌بودم 
ازآن‌گوشت خوك سیمی داشته باشم دوضمن یك نفرکرجی ازاعل نظیس بزیچتگیب 
آنپا افتاده برد این‌کرجی لباسپای فاخرخویی داشت ولی راکمه تسام آنپا داسرون , 
آورده لباس مندرس خودشاترا باوپرخانده بودنده آهد پش‌من خیلیاشماس‌کرد که او 
راآزادکنند : دريك‌چیاول دیک رکه درازدیکی سشهد بود مك تفرايراني نیز بهمت! نپا 
اقاده برد این درعوض مکنفیترکمابي بردکه بهست اعالی همان ده‌که ایرانی از آنجا 
بوده اسر بوده وحال‌کان آن ترکمن این شخص را عوش‌آن ترکمن اسیر دگاه ولشثه 
بودند ؛ پا این خیال‌که با آوعوش‌کتند . 

درمیان امراکهکر فنارشده بودند یکفرهم اففانی بوده: چون لوستی بوم‌چندان 


۵۳ 
پدرفتاری با او نداشتند بعلاو. عباسشان کو نول سشهد‌توشت به نماینده خود درمرو 
اوراآزادکردنه . درمیان اسرای مرویبکتفرعم اژ صاحب‌ممبان توبخاله روس بودکه , 
بصت راکمه افتاد» بود و برای او خیای پول مخواستند که او وا رها کنند . 

(س۲۵۲ ) . 

باباخان وآدم یازخان خبلی عابل بووند درباب‌حکومت مروبامن‌مناکرء‌کنند 
بلك روزی با عدث ازسواان راکمه یمنزل من آهدند وقتیکه حرکسی درجائی قرار 
گرفت صحبت از دزدی‌حائی بردکه تراکمه میکردندستصوساً ك‌نقر یك هراد نام و 
کان ار که چار- نمیند ومسکن نبرد ازاوجلوگری خودکه جزدی نکند . 

تواکمه برای جنکه ماخته نشداند میل طبیمی[ نپا بفارت وچپاول استواگر 
مقاومت‌کنند یکشند وعالآ نپا را بخارت پردد . » 

اودولووان دیگردرهیان تراکمه جزو نها صحسوب میشد م گوید : 

د سن پپزیمکی ازآنها بشما میآسدم » فون من قوقالعاده زساد شد پود حال 
دبگرمن میتواتسنم با آتها صحبت کنم صر مسائل منذهبی یز با آهپا بحث عیکردم 
خیلی حایل بودلد من صلمان شده در مان آ لها عیال یبرم و حتی اظپار میکردند 
چپار زن مینوانم اختبارکنم بعی اوفات خود من نز در باد گرفتنآ دابعذهبی‌اسلام 
میکوشیيم . ۱ 

رسا وسران تراکمه مروکاملا یامن رایگان شنه.پودند ازهر باب آزادانه با من 
مذاکره میکردند دراین موقع دیگرچیزی ازمن بتهان نبود من ببکبار دیگر موضوع 
کاقد نوشتن بدولت‌آلگلیی راطرح‌کردمومشوال نمودمآ با چنین کاغذی لوشته‌شد؛جواب 
داد ند تا حال توشته بشدد » فرارشد فوری بوشئه شود . روزدیگرمنشی کهازاولاد امام 
عرد آورددکاغذ معپوئرلوشه شد قرارشه بسشید رد عباسخان قو نول انگلس فرمتاده 
شد وا آ تجا بطبران برستدکه درسفارت بدست وزیرعشتارانگاپس برسد وخود من 
حکلقذی توشته همراء فرستاده و نمام جزئیات پیشآمدها را شرح دادم واظهار نمووم 
اگرلادم شدسرا بسشید احضار کنند ل توشییحات کی بدهم.متمون کاغذاین بو رکه رژسا 
و.قبایل ترا کمه مرور! خال‌مخواهند با حولت انگلس اساد داشتد باشند وحار لر 


۱۹۵۴۲ 

تحت بعت واوامردولت اتگلس فرار بگیر ند . 

دداین موقم: اتی ازتراکمه اهل سادوق که درازدیکی‌هرات‌مسکن‌رار ید 
بمرو وسید ایشهاآعدم بود ندکمكتراکمه مرو را برای جنگ باایرب‌خان بخواهندوا نیا 
راکلئل سن‌جانن( اساحب‌منصب سیامی قندهار فرستاده بود و من یواسطه این هيت 
اطلاعات سعیح‌ازاوشاع افتانتان دست وروم هنگام رن اینها کاغذی‌به کائل‌مزبور 
نوکتم بعدها تحقیق تمودمآنکاغن بدست کل سن‌جان نرسیده ود . 

دراین روزها عادر باباخان وفات‌کرد سن برای ارام اوحکم‌کردم بیرق سرخ 
رنکه هرا به تصضرکل بیرق‌آوردلد آزاین عمل من تراکمه را وحشت گرفت ترد هن ˆ 
آمده باع رتجش‌هرا پر ید دهن شرح دادم چرا چنین‌کلری کردهام همینکه‌فهمیدد 
خالشان راحت شد . * 

موقعیکه اودوتروان درمرو یود باز تراکمه همه عدم سوارحاشر کرده برای 
چپاول و غارت باطراف خراسان میفرستادند مال و حشم واسیری زبادمی آورو‌تد - 

ولی‌اودو نودان‌گوید : د من همیشه متالف این عمل بودم وآ نها را جدا منم 
میکردم ۲۷۵ , 

اودو لوران براین موقع درمرو اقتداری بپم زده رونا و ک‌دخدایان و سرا 
تراکمةان اطراف تماما تحت تحت لفون او درآعدء بودند رسای آپا را حاضر لنوده وود 
کافق به دو لت انگل نوشته خودشان را مطیع و تابم دوت انگلتان قرار بدهند 

و اودوتوران را هم تماینده رسمی دولت اتگلیس عناخته کلملا درتست ادامر او قرار 

گرفته چودلد . 

در یگ چنین مو قعی‌بورکه خررسدانگل ها قندهارر له مود قدو ن لین 
را آزافقادمتان خواهند برد این خبرخبال اودو تووان رامتوش لمود بشکرافتاد کخود 
رااژمودور گند چه پایدان‌اسللام‌رسده بود که ساستدولت اتکی عوش‌شدهافقاننتان 
و مروچندان طرف وچه يمت . 

درجای دیگراین تذکرداده خواهد شدکه دراین موقم‌کایتهکداستون نظرهای 
دیگری داشت دراظرآ نپا مصروکانال سوئز بمراتب زیادتر از حرو واففاستان بای 
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دولك اتگیس دارای اهمیت بود وسیاستانگلیس دراین تاریخ درمصرنسر گزیافنه‌بود 
و دولت فرالسه یزدرمملکت مصربرای خود منافعی قاثل بود و با دولت‌انگلیس سر 
مملکت فراعنه رثابت میکرد دراین تاریخ‌موضوع مصربمرحلاٌ وسیده بودکسی بات 
صأله سیامی آن حال‌گردد وتکلیف‌آن همین شود ذراضه با دوك انگلیس کدام يك 
ازاین دودولت بابد درآن هکمرانی‌کنند . 

درخود مصروطن خواهانی بودندکه! نپا عم برای حقظ استقلال وطن خودشان 
میکوشیداد. مورأی این وطن برسنان‌ بی پادشاه معروففقرار کرفته بودک‌فوای‌جنگی 
مسر ی کملا دراختیاراو پود واو دش واست‌حصر بدون سر وصداتسلیی سامت انگلیس‌گردد 
و استقلال آن از دست برود ادن بودکه فوای بومی هصری برای دقاعآماوه شده پود 
که خود داستان دبگری است‌که درآتیه بان اشاره خواحد شد . 

این پود همیتکه اود توران مطلع شدکه انگلیمها ازقتدخارمیرو ندمصيم شداو 
لیزازهرو برود شاه دستور لیزچنین بوده - 

آودولووان‌کوید: 

« ممکن لبود عن باین سهوكت‌بتوان ازمرو علناً راء افتادهبروم پررنگی بخاطرم 
رسردکه بنوکرهای‌خود بگویم پول من تمام شدسریگر علوفه برای‌اسبان خریدنکردم 
و یکروزهم خود راگرسته نگاه داشتم و بآ نپاکفتم دربگرپول تیست بهتراست‌یکی از 
اسان حرا پرده بفروش رسانید تا بتواتم پول تیه نمام . 

اله شنیدن‌این حرف ارعن برای نوکرهای من خیلی ناگواربود فوراً موشوع 
به‌گوش باباغان رسد تعیب نمود گفت من هرچه دارم مال اوست راضی بفروش اسب 
عد وکایکه برای خر بد اسب‌آهنه بودند كعم مل باباخان ر! دیدتدحاصر 
برای ځر بداسب نشدند. 

ولیامن‌پشآمد قوقالعاده درمیان تراکمه وء آثر کرد چونکه تصورمنمووند 
عن دارای نفوز و قدرتی زیاد تم و از طرف دولت انگلیس اینجاآمده ام کون 
انگلیکه رر قندهار است حال عازم مرو میباشد شن داشتند هرای انگلیس بمرو 
خواهدآ مد واگربنهمند من نیزازمیان نها خواعم رفت این مسئله نپا را بکلیمابوس 
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خواهند نموو . 

درهرحال من بك روزخود راگرسته نگاهداشم برای اسپا نزعلوفه تیه قشد 
دراین موقم باباغان لزد من‌آمده‌گفت : شما درمیان ما خان عستید شما تباید مساج 
باشد ما همه چیز برای‌شما تپیه خواهیم نمرد ما شام وناهار شما را خراهیمدادو برای 
اسبان شما علرفه‌کافی تهیه حیکنيم چای وفند فراوان دراختارشما خواهدبودبا باخان 
این را با مداقت مام عیگفت باز باباخان علاوه‌گرده‌گفت درایتجا ۲۴ طایفه است ها 
مخارج شما را بن این طواحف تقسیم خواهیم نموه وعرچه لازم داشته باشیدبرای‌شما 
تبه خواهد شد . 

البته نجه‌که باپاخان یگنت تماما سحیح بود ولی عن‌تشکرتموده از قبول‌آن 
احتناع‌کردم چرن‌که میدانتم درآ خر کارهن بابد دوبرابرقیمتا لپا را بیردازم . 

بهودی‌های مرونزدمن آمده اظبار داشتد شما هرمبلخ پول بخواهید ما خواهیم 
داد واگربخواهند درمشود پول آ نها را بدهم حاشرند من قبول نکردم چونکه‌محتاج 
نبودم وقصد من این بردکه خودرا بدون پول نشان بدهم وازمروخارج شوم - 
مد ازظپر بود که شنیدح‌آدم باباخان جارمیزندکه برای اسبان من علوفه‌بلورند 
طولی نکتیدکه درنزریکی «نزل من علوفه زبادی جمع شدکه قدبكکوه مینمود ۰ 

چند دقیقه مد بپودیا تزومن آمده گفتند کهساراتبین کرده‌ ند هرقدر قتدوشکر 
لازم دارم نها دراختیارمی بگذاو ند اما من موشوع را با بپودیها ددمیان لهادم وس 
قصد خود را با نپاگشم چونکه من اعتبارمالی زیادنزد؟ نها داشتم . 

حال دیگرتراکمه فهمیده بودند پول من تام شده بايد بدشهد بروم وباباخان 
اظلپارمیکردا تچه من بخواهمآ تپا برای سنآ ماده خواهند نود واظبارمیکردند بپثر 
است شما توق کید تا جواب عراسله ما ازستارت انگلیس درطهران برسدآ توقت‌شما 
میتوانید بروید . من تیزایین پیشنهاد را قبول امودم (س۲۹۳) . 

دزمان راکمه پچجده شده بودکه من خیال رقن دارم برای دیدن من هرروة 
عده زباوی میا مدند تمام روزاوقات من صثفولآنها پود - 


من نسورمیکنم اواخرماه جون ۱۲۹۸-۱۸۷۱ بودکه باباخان و آدم نیازخان 


-۷۵۷- 
بدیدن هنآ حدلد چرنکه هند گر تاربخ روز رانمیدا نتم بې ر حال کاغذیدر ر ستراشتند 
که وزبرمشتار! نکلیی مغیم طپران‌موشته بود . در آن‌کاعن رسدعرایض رۋسای را کمه 
مرو را وئه بودکه خودشان را تحت تیمیت دوات الگلیی قرارراده بودهوهمچنی 
. لوشته بودکه بیرق دولت الگلیی درمروبرافراشتها ند واب‌های خودشان را پاعلامت 
داغ اسای نظامی اءگلیی داغ‌کردهاند واینها علامی بودندکه اطاعت خودشانر| به 
حولت اتگلی ایت مکند. ))۹٩(‏ 
دراین کف وزرمشتار الگلیی لرشته بور که عریضه رسای تراکند برای 
پادشاه انگلستان فرستاده شده است و خیلی خوشحال شده است‌که تراکمه مرودارای 
این احماسات شتماند وخودشانرا پدوت الگلس بته‌اند واشارد‌گرده ود که امدوار 
است ووت انگلسان تقاشای] نها را فبول‌کند ومقدرات خودشان‌رادر آ بنده خودشان 
چدست گیرلد . 
حرپایات مکترب وزبرهختارانگلیس چنین نوشته شده بود . 
درهرحال ان وطیفه هن است بشما خاطر نشان‌کنم که درباب اطاعت شمابدو ات 
انگلیس ویش لہاد طوایف تراکه مروایشکه میخواهند یمه حولت انکلستان بشولد 
فظربملل طبیحی وسیاسی لمیتوان أن مقصود شما را عملی تصور نود . 
دریاب من لوشته بود اشکه شخص اودونووان نمایند؛ دوت انگلتان یت 
لیکن اوعامل ملت الگلستان است وکفراو ايشت ملت انگلی راازوقايم و اتفاقات 
مروواطراف آن مطلم گرداند » ملت.انگلس هميشه سمارت وخوشختی‌دایمی رایرای 
مودم مروخواهان است ومابل‌است اطلاعات سح از اوضا ع واحوال] نپا دردست‌داشته 
پاشد. ازا نجایکه اردو نووان مدتی درمیان طوا یف تراکسه اقامت‌کرده‌میتوا داطلاعات 
قابل اعادی به ملت انگلتان بدهد بیتراست اورا بفرسند پرود بهشهد واطلاعات 
خود را بقو لول دولت انگلس درآتجا جدحت . > 
اودو تووان‌گوید : 
این سند دیگرسند محک پود وحمین بودکه هن اژوز برهضتارا نگیس تفاضا 
لسوده چووم برای روسای تراکمه عرولوشته بفرستد پس اؤ قرائت این مکترب قدری 


۱۹۵۸ 

بسکوث‌گتشت بعد باباخان پحرف در آمده رویمن‌کرده کفت حال شماآزادیدبپر کجا 
میخواهید بروید ولی باید جك حجلس عمومی‌کرد واین موضوع را درآ لجا بحث نمود. 
من‌گفتم بهتراست این مجلس زود تشکیل بشود قرارشد در عرش دوعفته این مجلس 
دایر گردد (س۳۵۱) . » 

دراواسط ماه جولای۱۸۸۱ بودکدآن مجلس تشکیل‌شداز صیح مجلس دار ود 
ولی مرا فقط در‌دوساعت ہمد از ظپربا مجلس دعوت نمودند من فیزسوار شده باپنجاه 
تفرسوارتررکمن بآن مجلی رفتم تمام سران و رسای تراکمه درآ تجا جمع پودند يك 
فرش بزد ور آن مبان پېن‌شده جود من‌رفته درآ لجا نشسنهحمه برخاسته‌تواضم‌واحترام 
فوق‌العاده لموو‌ند . : 

هن درآن مان اکت نما ودم وك علد زبادی ورا جا جنع شده ودللودر 
لباسهای فاخر بودند تقریباً چندرین حزار تقر درآ تج گردآمده بودند وهمه‌گوش‌میدادند 
تجه این مطس چه خواهد بود . 

سن دراین مجلس خیلن حرف زدم متصوماً دراین موقم‌که روسیا دار ند فار 
می‌آورنت تکلیف] نبا چیست تمام‌کسالکه ور نجا حاضر ودند همه باتوج‌کلمل‌یمن 
گوش میدادند وفتیکه حرفهای من ثمام شد یك سکوت عمق مام آن فضا دا گرفت 
باباخان ومشاورین اوقدری لجوی کردند بعد سکوت شکست و یك مدای خشن این 
حرفا را ادا کرد» آیاکمی درعیان شماهت که رقن بپادرخان (اودو نوران) را 
بمشیفد عانم شور + 

جماعت تراکمه پس ازشنیدن‌این کلمات قدری همېحه‌کرده مکی از آن‌میان‌گفت 
مالع تدارد چزایشکه پیش کنی‌های اوبه همه‌کس درست لرسیده . با باخان جوابداد 
یمقیده اویه رکس بفر اڅورحال خود داده ده همان شخص کفت بلی دیروژريك جوال 
پول‌برای شما رسددراین ون وئس ور ش‌سفیدان مجلس باند شد واین آخر ین‌حرفهای 
اوبرد : ايشکه بپادرخان (اودو نووان)آعد میان ماکه بماکمك‌کند و حال‌همکه بمشهد 
عیرود بماکمك خواهد تمود این راگت ومجلس را ختم‌کرد . (س۳۰۷) 

مر در ۲۹ ماه جولای ۱۲۹۸-۱۸۸۹ آزمرو حرکت کردم و از هرطایفه پک نر 


۱۵ 
همراه برداشتم فرب پتجاه سوارتر کمان حمراه من بودند روز حرکت تقریباً عازن 
ومرد اطراف مروپرای بدرقه من‌آمد. یودند . > 
او دونووان با صان سوارهای تراکمه خرد را بمشهد رساید درحنزل‌عباس‌خان 
قونمول انکلیس منزل کرد ویکسد لیره داد که ین سوارحا قمت کنند و آتها را 
عرص نمایشد - 
اردونووان مینویسد : «دراین تاربخ رفیق قدرسی‌من عیرزا حسن خان سپ م الار 
درعفید بود دیدن اورفتم خیلی مهربانی کرد واصرار تمود من لباس ترکمالی خوررا 
عوض‌کنم يمك وست از لیاسیای‌خود یمن دادو لی من توائتم؟ نها را بپوشم‌امااین لباسہا 
برام چهارلیر» تمام شد چرنکه بهآدم اوانعام دادم من‌دیگر برح وقایع حشهدخود 
لمی‌پرداژم . من درهشهد مد تی لاوش بودم و پس از بپیودی عمط هر ان‌شدم‌درشاهروو 
یار یاوش شدم‌جیور دم با کجلوه طی‌طرربقکنم . خللاصه بسداز۲۷روزفقط اسنضوان- 
بندی عن جطهران رسید ودرسفارت انگلیس ازمن پذیرائی تسودند وبامهربالی تمام 
مرا معا لجه‌کردند پس ازرفع خشگی از راه روسیه علزبوطن‌خودشدجو این‌ممافرث ۳ 
سال تمام طول‌کشید .»> 
اوهو تووان شر حاین مسافرت را ردوجلدکتاب جمع‌آوری سودمور للدن‌بطیم 
رسائید چون مطالعه آن برای انقه ملت انگلبس خیلی خوش آیند بود باددیگر 
i‏ طبع رسد . 
اودو لووان توسط مقامات مل الگلستان بمروفرستاده دده بودکه تراکمهان 
کاگراف را حاضرکند درضایل روسپا ابستادگي‌کنند . 
اودونووان این عأموریت را چخویی اتجام داد ؛ یمرو رفت تراکمه آن حوالی 
Ûr.‏ مطیم گروا لید طور که اورا برای رباست دود اتشاب کرد و آن منظوری که 
. لپ پود جخوبی صورت دادیعنی تراکماصرو و آن‌حرل وحوشراجممآوری‌مووتحد 
سود ولی چیز بکه پوو سیاست رر بار لندن نبت باین نواحی بعنی لبت باآسبای 
مر کری عوض‌شدکایینه شدن‌که درراسآن مترگلداستون قرارگرفته بوهای ن کوشتی‌ها 
را پ‌فایده میدادت بولوی ل رختراهیت میداد لا بجلکه‌سروه دراین ین رقابت 


۱۹۶۰ 

خيلي‌شدید درسرمملکت صر بین دو اثین فراسه وانگلس پش آمد وممکن بودسراین 
حوضوع درخود آرویا چنگی پش آید باید ازسدراعظمآ لنان معنون شد که بکمك 
درلت ان قیام‌کر ن ودولت فرانه را تهدید نمود که حرموضوع عمرمتعرض‌دولت 
انکلیس تشود - 

با هدید بزمارلگ دولت فرالمه عقب کشید وسر نسیب انکلیسها گردربد. لتنا 
دراین موقع بودکه فراله مورد هدید آلمان بنفع دولت انگلیس‌راقع‌گردید پلکه 
درسال ۱۸۹۸ لادی لیز در سرمو شورع سام حو لت[ امان فراسه را یلفم انگلتان‌تهدید 
کرد وداستانآن ماد . 

مرتوع دیگ رکه خیلی مساعد بال اتگلیسها شد آوردن اعبرعبدا ارحمن‌خان 
بودکه بامارت‌کابل رسانیذند آین موضوع نیزباعت شدکه مزلتانکلس ازاوضا م‌سشتج 
اقفا ستان] سوده‌خاطر گرد یف . 

درآ یندم درخمن‌فمل‌های مد آزهردوموشوع بحث خواعد شد . 

فقط داکتقسست دیگر باقی‌است عی بست ان لیر مختس‌آشاره بشوو وآنراجع 
بمافر تکلنل استوادت ساحب‌منمب نظاهی‌وسيادی جوت انگلس است‌کستکرا 
بعراسان مأمورشد . چون موضوع‌آن واجم بمائل این ایام است ازاونام می‌بریم . 


فصل پنجاه و یکم 


رنباله اقدامات رولت اننگلیس درمرو وخر اسان 


ایت مالل ممالاك آسیای مر گرگ - ماموریت گلنل استوارت - 
استوارت دد طیران - استوارت بملاقات میرژا حن خان سپرسالاد 
میرود - افابه په مامودیت سای سپپسالاد - کرصی از خانه او بیان 
میکند - پدیدن مخبر النوله میرود - بعدبدیدن حام الساطند میر ود - 
از هرات ضحت هیکند - داستان چوب خورین سلطان احمد خان - 
استوارت از صاحب متصبان اطرش ر قزاق روس صحبت میکند - از 
اوشاع لام ایران بحث هیکند . آماده بمیرذ) تقی‌خنان اهبر کبیر - 
دایتان خانم شل داجح پادیر ے مسافرت باصقیپان ۔ از اسان از راه 
طبی عاژم مغد میذود - در خارج اسانپان لباس عرض گرده بلباس 
ایمتی درمیا بد باد تفر ادمنی دیگروخود بنام خواجه ابراهیم جر کت 
میکنند - انقالات ین راہ - دد مشید خارج شپر منزل میکنند از آنجا 
پنسید آ[پاد دده گز می ردد حال اس مکلنل استوارت خواجه ابراهیم 
اجر خر پذاست معر وان ات - دنمدم ]بان پاازدو نو وان آشتامیعوددد 
ایتجااطلاعات راجح بعملیات د وسپاجمع آورک میکند. غار ٹ تر اماد 
ددمضعد باد ملع میشود جنرال اسکوبلف وگ تبه را انح نموده 
قوای ترا کمه متفرق خده‌اند - گلنل بمعید میرود و از لباس ادلی 
بیرات میآید خودد ابگونسول آتللیس ععرفی هیکند - از ر کن الثوله 
والی خراسان‌دیدن میکند کاپیتان جمل - استوادت سال ۸۸٩‏ بلندن 

۱۳۶۱ 


اهاط 
میرفدودرماه اوت هحانال مجددابخراسان هراجعت میکند در خواف 
متوقف حیشود. "زار ش این ایام کلنل - کلنل مهندس معدن شناس؟ لیز 
بوده - درروی خواف باحا کم آنجا سروسرییدا میکتد - امیرا یو بخان 
ترشواف - داستان ایو بخان درخ رابه‌های شیر زودن - ثاریخ آن- 
در بیر جندمرپمان امیر قالن میفرد- اااعیرقالن صحبت میکند. راجح به 
الرار دادسر دک آخال - کلنل اظپا زر تعجب حیکند چتو له درایران حب 
اولاد علی‌جاک وطن یر تی دا" رفنه‌است - به‌تهزیاداری اخارممیکندب 
وارد سیاست میشود میعوید ددستی ایران براق دولت اتگلیس ارذهی 
ندارد - تنفر مردم را از سلسله اجار متف کر میشود - از هندوستان 
)احضار میشود وا راه طظہران ودوسیه بلندن هیر ون بیط ورود دو 
هر تبه مأمود خر اسان حیشودومر اجعت هرکتاد در معیدسال۱۳۰۰هجرک 
قمر قحاهر ادلاقات میکند"ز ارش این !یا مکلنل_مدت يکال درمسن- 
7یادحتوقف بوده - بلندت میرود دداین موقع‌مآمور میشودد رکمییون 
سرطق ہین روس واققان شر کت کند - آزراد ددسیاه طهران » مشید 
بیرات میر و تفصیل این مأموریت - کلتل بازدرلندن مشغول امور 
سر حنک اقفانتان بود - دسال ۱۸۵ بممت قونول دولت اتگلیس 
در رشت تعیین میخود - در همان حین مأمودمیتود پل یاکاحمر ېرود 
دد تفلیس بوذیر عختاد اتگلیس سرهتری در اموندولف فرزند د کتر 
لف معروف هیرسدیاقفاق برشت میرو ند کلنل ازرشت عأموداستر آباد 
مپشود بعد ماسو رعشد بعد ہمت قونسول انگلیس ددقبر یز آهیین حیشود 
دد تبر یزموردتوجه ولیعید داقع میشود- از تمریز بر اي انجام مامودیتی 
باز باستر آباد هیر ود ده مرتبه بتبر یزمراجعت میکند- بازماموداستر باد 
حده از آنجا بطیر ان راته باشاه ملاقات نمرده است - درسال ۱۸۰دد 
لندن بوده و در سال ۱۸۹۴ ءآمود اودساخده و از دایراسیاست شرق 
خارج کله ست 


دد این تاریخ یمنی سال ۱۸۸۰ ۱۲٩۲‏ مال ااك آسیای مرکزی پوانطه 
اقدامات جنس روسپا دارای اهمت فوقالعاده شده بود انگلیسپا آئی راحت هرود 
‌ ۳ موائب بوداد که بپرت-رتیب شده از پش رفت روسپا جلوگیری کتند مبادا 
۰ «ندوستان پرساند کوشش عمال دوك انگلیس این بود که سد 


ارم 

محکم از تراکمه و افقان و اگر خوانند از ایبران و عشمانی در مقابل روسپا داشته 
باشند برای این منظور درتال ۱۸۷۵ اودولووان پمرو اعزام شده بود و برای هن 
مقصود همچنین مأمور مپشری بعد از اعزام اودو نووان چخراسان فرستادنه موسرم 
بود بهگلغل اسکواوت . 

کلنل امتوارت ازصاحب مان ارشد و با اسعداد قشرن هندوستان بود در 
جنک های ممروف هندوستان نیز شرکت‌کرده بوږ مخصوصاً در جنکدهای انقلاب 
مپاهیان بومی آن مملکت خنعات لمایان لموده بود . 

این صاحب منصب درمال ۲۸۳ ۱هجری قمری -۱۸۶۶ ملادی‌بابران مسافرت 
کرده‌کتایی لیز ددیاب این حماقرت خود بطبع رسانید بود . 

دد این مال ۱۲۹۷ - ۱۸۸۰ که جنرال اسکویلف مأمور شده پود عشقآباد و 
آن نواحی را متصرف شود این سثله بازباك اشطراب خاطری برای اولیای امور 
انگلستان تولید نمود و لازم بود یك ساحب عنصب لابق ومجربی بخراسان اعزام‌گردد 
که موانلب حرکلت نظامی جنرال اسکوبلف باشدیرای انجام ابن مقصودکلل استوارت 
عأمو آن تواحی‌شد . 

کل استوارت دقایع وپیش آمتهای این صافرت را دراد داشت‌هسای خود 
خبط کرده و بعد از مرکهاو درسال ۱۹۱۱ درلندن بطیم رسید من خلاصه این را از 
روی‌همان کناب کسوسومبه مسافرت اران در لیاس‌دیدلاست (۱) قل 

کلثل استوارت از راه پاریی و اسانول وآسیای صر به تیرب آمدم 3 
یه طپسرآن سفرگرد در ۱5 حون ۱۸۸۰ حرقلپك مپمان کال اسمیل / ر 
تطگرافشانه انگلیس مشررکه ا باهم نوستی داشتماند منویسد : داز۱5 چون 
تا \ جولای من در قليك بردم د دای اریخ مرژا حن ‌خان سپهالار صدراعظم 
و قرمانهد کل قوای درلت ابران بوده بعلاقات او رتم زبان فراسه را خوب حرف 
میز لد سای‌یراین قنسول هوت ایران‌بود جريمبتی‌جه سفیر کیبر ابران شه دراستانپول 


(1) Through Persia in Dingnise By.C.E . ۲۱۸ 
(3) Colonel 5010 : 


۷۱۶ 

ست بسن خیلی عپربافی کرد و بسار خوش صحبت برد دراطاقیکه حرا پذیرائی 
کرد خلی مجلل و باشکوء و آبنه‌کاری شدم پود و بك فواره آب در وسط اطاق دد 
فوران يود . 

داسان غریبی راجع یامشان درطیران شنیدم آن این بودکه وزیر مختار روس 
باو اذیت رسالیده بود در جواب‌گفته پود شما روسپاکلاه بنند برس نپاده و شلوارتنگه 
میپوشید تصور مبکنید شماها هم‌اروپانی هتید در سور تیکه اروپائی نستیده(س۲۱۹) 

کلتل‌کوبد : «از آنا بدیدن مخبرالدوله رفتم این تخص وزیر تلگراف است 
و جزو شورای سلطنتی است در ابران‌هیان‌اروپائی و ابرالی ععروف است چولکه هرد 
باشرافت و صحیح السل مباشد من اورا بلك مرد مدب و متواضع دیسدم و یکی از 
پمرهای او دربران تحصل‌کرده است و تحصلات او پار هسالی است ولی سار 
ایرانیپا باروپا رفته برمیگردنه چیزی باد نمیگیرند چندی در پارس - لتدن یا 
وبته ترقف.عی‌کنند بدون انکه تحصل‌کنند و دست خالی بایران بر گروك . 

ہس آز ملاقات مخیرالدرله بدیدن سلطان مراد حسام الاطه موی شاه 
رفتم این لقب «حام اللطه» در وقت فتح هراتکه بدست اوانسام شد باوراده شد . 

اس شخص برای چندین سال والی خراسان بود ابن ابالت از سایر اسالات 
ایران مرآشوب تراست تراکمه مدام باین آبالت برای غارت و ما ها بند این است 
که حکومت آن بار سخت و مشکل است . 

حسام السلطنه ترما توانست به تجاوزات تراکمه خالمه دهد و و یز 
از دست اقفانهاگرفه وضیمه ابالت خراسان‌سود » هرات مدتها جزو اباك خراسان 
بود در حقیقت جزو آن ابالت محسوب مشود خوه هرات عثل مشپد شهری از 
شهرهای خراسان است اما در انقلاب بعد از نادرشاه این قسمت ازقلمروابران مجزا 
شد اما وو سال ۱۲۷۲ - ۱۸۵۶ بدست سلطان مراد میرژا برای ابران مفتوح‌گردید . 

حولت انگلی راضی نشد هرات دردست ابران اه این تصرف اعتراش‌کرد 
د در همان سال پدولت ابران اعلان جنگ داد پرشېر و سحمره وبعتی اژتقاط دیگر 
خلیج فارس تصرف قوای دوت اندلیس در آمب موت ابران ید معاهده پاریی‌که 


۱۷۵ 

درسال ۱۲۳۷۳۴ - ۱۸۵۷ سنحتت‌گردید حاضر شد رات را باقتاستان مسترد دارد و 
شون خود را ازجا احنار کند (س۲۲۰ 

درایتجاکلئل استوارت داخل درموضوع سلطان احمدخان شدءکه ورآن #ریخ 
خی درمال ۸۷ لادی حریریار دولت ايران میزیست و شیر بار اران حاضر شد 
ار را بپرات بفرستد و حکومت هرات دا باو واگنارکنده 

کلنل امشوارت داستاتي دا دداین مورد شرح میدحد من آترا درجای دمگر یز 
دیده‌ام و آن این است . 

او ارت‌کوطه: توفتیکه سلطان احمد خان بهرات رسد خیلی عجله داشت که 
حسامال لملته را ملاقات بکند قراول اجازه داد حضور پرود و گفت‌که شاهزاده در 
خواب است سلطان احدد خان خنجر را ازکم‌کشید. فراول را ذخم زد هینکه 
شنیه یعرش سلطان مراد میرژا رسد حکم‌کره سلطان اهمدخان را بچوب بنه 
چو‌وافری بپایاو زدلد ولی‌دو روزیمد حکم شاسرسید و معلوم شدکه سلطان‌احمدخان 
مصوصاً رای حکوعت هرات ازلهران فرستادء شدء است .» 

دد این جا شرحی از زندگالی حام السلطله مینویسه و مسگویت . « من او دا 
در ۱۴ سال قبل درشیراز وبدم آنوفت اووالی اباات فارس بود درآن تاریخ بیزفارس 
افتعاش داشت واین شخص آنجا رابشویی امن سرد و یی مجازات‌حائیکه شاهزاده 
درباره وژدهای راه زن اعمال تمردسیشمارد میگوید : «شاهزاد» حساپال لطنه درسال 
۶ - ۱۸۷۹ حاکم کرمانقاه بود دربهار همانسال بطپوان احتار شد چونکه دولت 
ایران مایل یود مجدداً هرات رابتصرف خود دد آورد و تصور مینمرد مولت انگاستان 
این اجازء راخواهد داد حام السلطنه دیگر یکرها شاه مراجعت کرد و عازم زبارت 
سکه شد (س۷۷۷) () 

کلدل استوارت راچم حاحب منمبان خارجی درقشون ابرآن چنین بنوسه : 
العلا (۱۸۸۰ - ۱۳۲۹۶) عده قلون اران را ۱۷ فر اطریشی مشق مدهند ابنها برای 


(۱) تبلا دداین موشوع بح قد فلت . 


۱۶۶ 

صاحب منمبان‌جوان ایرانی که دداین قشون هستند بهترین‌صاحب منمبانآسیامیباشند 
دورژیمان یز در تحت صاحب‌تصبان قراقروسی تریت میشوند. کاییتان و انر ( )که 
صاحب عنصب توپخانه اطریشی است نوپچی‌های خوب تر ببت‌کرده ولی اسب توپځاله 
لساردکه تویپا را حرکت بدهد . 

راجم پتوبپا ونظام وطرژیرداخت حفوق! لپا شرحی مینویسد . 

کل استوارت درعاه جولای ۱۲۹۶-۱۸۸۰ باصفیان میرود (س۷۳۰) 

شرحی‌دريیاب قم وکاثان منود متصوساً راجم بمر گسیرزاتقی خان امیر کبیر 
مضلا شرح میدحد وقول خانم‌شیل() راکه ددآن تاریخ زن وزیرمختار انگلیس 
بوده بیان میکند ومینویسه چبگوتهارین خانم عبال مبرزانقی خان‌امیر نظام راشرح داه 
است (۲۳۳) , 

کلنل مز بورمتجاوزازدوماء در اصفبان‌بود شرح مقصلی ازاوضاع واحوال‌اصنپان 
میتوسدوبه بیاری ازوفایم ثار یخی آن اشاره سکند واز بزرگیوعظمت شپراصفپان 
درزمان سلاطین صفویه صحبت میکند 7 

کلنل استوارت درسیام مپتامبر۱۸۸۰ با دو نفر نو کرارمتی که هردوستت‌صرز بان 
عنتونتاقی را حرف میزدتد ازاصفیان حرکت میکند میگوید : « من‌هنوز در لباس 
اروپائی بودم وراه مدان رایش‌کرفنه براه اقتاد متا رسید یم بسحلی‌عوسوم بانوشیروان 
تقربا دوازده میل راه بود و شب رادر ]مسا توقف ؛مودیم روز بعد که حرکت کردم 
پی ازقدری طی راہ ازخط «بدان منسرف خن راء اصفیان بطیران را بش گرفتم 
دلی راء راگم‌کرده از نقطه موسوم به حبیب آیاد سردرآوردیم و درابتجا قهمیدیم در 
درخطاصفیان یزد هتيم و ممکن بود مسقیماً ازراه. اصفیان بان سعلآمده‌ياشيم. 
امروزدروسط راء لباسپایاروپائی خود راعوش‌کرده لباس‌ارهنی پوشیدم ويك‌کلامپوست 
بره میاه بسرنهادم یك جفت‌گ وه اصفیالی وشلوار گشاد ارخالق ابربدمی و سرداری 
سیاه تن‌کردم وتمام لباس‌های اروپائی خودرادر خورجین نهاده کلاء اروپاثی خود را يك 


(1) Captain Wagner ۰ 
(2) Ledy M. L. Sheil ۰ 


۶۲ 

چاه خرابه انداخته راء افتادیم. من ازتغییر لباس چیزی کم نکردم جز نکه برداشتن 
کالہ اروپائی و گناشتن کلا: ارعنی فوقالعاده مرا درزحمت داشت چونکها قتاب زاو 
آذیت هیکرد و سروصورت مرا یکلی سوزالید ولی لباس ارمنی خبلی راحت پود و 
برای‌سافرت بپتروراحت ترازلیاس سایق من بود . 

اگرچه من وآن دو فرکرد ارمنی فارسی را بلد بودیم ولی اگردفت لمی‌شد 
بدون تردید برباره ماشك پیدا میکردند. این يود که ین خود قراردادیم بگوئم ما 
سه غر ازارامته کلک حستبم چونکه ارامنه کلکته غالبا بجلفای اصفهان لرحد 
میکنند و هرجاکه لمیخواستیم کمی بدالد ا پشناسدء با هم زبان هندوستانی‌سحبت 
هیکردیم ۰ 

کوکرحای هن‌اسم هرا خواجه آبراهیم میگفتند و هروقت عم مرا صدا هیکرد ند 
أ خطاب مینمودلد . 

ما سه‌تفرباااین وضع وترتیب دردوم‌اگتبر ۱۸۸۰ - ۱۲۹۶ از حبیبآ بادحرکت 
کردیم من دبگراحتباط را ازدست نمیدادم و څل مواثلب خود بردم که کسی مرا 
شناسد (س۲۶۵) وقتیکه ترديك نایین رسیدیم من بتایین نرقم چونکه میداستم 
درآ با تلکراف خاله هست وهرهقه بوزبر تلگراف اعناقات را راپرت هید هند و یمین 
از ورود وخروج من یزم سکن است را پرت‌پدهند. این‌بود رامراکج کرده پطرف ار و کان 
آعازم شنم . * 

کل آزراه براحه در ۲۶ اکتبر خود را بطبی راید از آنجا ترشیر رفت 
درآ تجا یکی از اتباع روسپا را دبدکه ازطرف جترال اسکو پلف مأموربت داردبرای 
قشون دوس که سأمورتصرف‌کوی تپه بودند آنوقه قهیه میکرد ومقدارز بادی آنرقه 
خریداری لسوده پود . 

در ترییت حمدری اغاق خرسی پراي کلنل استوارت روی داد. متوید : « جر 
ریت حیددگ دو افراظالی واردکاروالس| شدید چشمشان که بمن‌افتاد ردهن اهده 
گنه عجیب ما ميدانيمکه توانگلیسی هستی‌من‌خیلی ازانگلیسیپا را درینجابدیدهام 
که تجارت میکنندا با شما سن‌جان ساحب راکه درقتدهارات میشناسد ٩‏ 


۱۹۶۸ 

من ناچار شد‌کتم بلی میتنناسم اورا درشیر ازدیده‌ام وقتکه رس تلگرافخانه 
شیرابود. ازمن سال کرد آبا ممکن است سفارش هرا ہار بکنید من‌گقتم ممکن‌است 
ولی چه سود من که شما را تعی‌شناسم درهرحال چون سوطن حاصل لشود قبول لمودم" 
کلغذسقارش پهسرا لیورسن‌جان که حا کم ظامی قندهار بودلوشته باودادم. این‌دو فرافقالی 
کانی بووند که مرا شتاخته ولی هن[ نبا راگمرام لسودم و خیال‌کردئد دن‌فقط تاجر 
ارمنی هتم . (س۲۸۱) . 

ازتربت حیدری بمشهد رقم ولی داخل شپر نشدم چند روزی ددکارواسرای 
طرق منزل داشتم ومیداستم اکرداخل شهرشوم اول عباسخان قسونسول انکلیس مرا 
خواهد شناخت وبطپران بو یرمختارانگلیس اطلاع خواهد دادا لونت بطهران‌احضاد 
خواهندکرد باینجهت :میخواستم میرزا عباسشان هرا بشناسه و حسچنین‌کالی دیگر 
بودند که مایل لبووم شناخته شوم . 

۳ روزدرطرق رقف بودم‌بسد از رام داد کان‌پمحمد آباد که کرسی ددهگز 
است رفتم. بمحض ورود بدیدن حاکمآن محل رفتم وچند فقره آشباه پش‌کنی تیزبرای 
او بردم . 

حاکم امردادبرای من خانه تبه لمودند. ازادم من پرسید گفتم خواجدابر اهاز 
تجارارامنه کلکته جنم مخصوماً از بمیشی برای خرید اسب‌ترکمنیآمدمام واظپار 
امیدواري نمودم‌که سا کم درحق من صاعدت نمودم كمك خواهدگر که چند رأساسب 
ترکمنی خوب خر بداری‌نمايم. خود حاکم چندرأی اسب تر کمنی داشت خیلی خوشحال 
شدکه من ازاوچند راس بمبلغ خوب خواهم خربه (س۲۸۷) 

حاکم دره‌گر سژالاث زبادی از من سود مخصوماً ازارافنه هندوستان‌پرسیدآ با 
آنہا درتحت حکومت رولت انگلیی راحت وآسرده مباشتد با له 

همینکه هن درسحمه] باد مقیم شدم یا يك نفرانگلیمی که درآ تجا مقیم یود 
آشناشدم این‌شنص موسوم پود به اودونوان مخبرروزنامه دیلی لیوز). این شخص 
مخبرجز دوزبان انگلیسی و ترکی زبان دیگرنیداست من با اواغلب روزعاملاقات 

[(lHDaily News - 


۱۷۶۹ 

لموده صحبت عی‌کردیم هکروز بین گفت « خواجه ایراهيم شما فد خوب انگلسی 
حرف میزلید» هن باوچواب دادم سا ارامنه‌کلکه تصیلات خوب کنیمایشت‌که من 
ميتوانم مثل بکنلرانگلیمی ژبان انگلیسی را حرف بزتم . حازقات ما حوروزبود من 
اطلاعاتی دا دریاژار واطراف بدست مبآوردم باویگنم : وهمجنن عیاسخان کو نول 
اتگلیس درحشید حرهقتهيك نقررا باردوی روسپا درکوی تیه میفرستاد وآزوفايم مطلم 
عیشد این‌موقعی‌بودکه روی‌هاکوی تیه را محاصرء‌کرده پود لد من‌بااین شخصآعتا 
شده بودم هروقت که مراجت میکرد ازد عن عی‌آعد با هم رك چپخ ميکنيدريم 
وحرتقایل ك وجپی بمیزان چبارفرالك‌که من باومدادم اوتمام عطالب روسپا را که 
برای .قو سول انگلیس جمکرده بود برای من حکایت میکرد . 

برای اينکه من صفت سنوعی‌ارمنی خود را حفظ کرده پاش که تاجراسب‌هم 
چندرأی‌اسب از حاکم دده گر خربداری‌لسودم بی‌انعاف قیمت‌های‌کران یامن حساب‌کرد 
ولی‌عن‌قهمیده ودااسته بن مبلخزیادرادادم بر ای‌اینکه هو تعن معوم لگردد(س۲۸۷). 

ددا ,بن موقع ترا کمه تاشت دبوارسحمد؟ باد راغارت میکردند. ثمام حول وحوش 
محمدا بادپراز یر ج‌های طندی است‌که برای مواقم خطرباخته شفه‌است هريك ازین 
برحعافقط بك مدخل تنگ و کو چا داردکه مکنف رآ ليم دوی چپایدست وبا متوائد 
داخل آن شود. مردمکه درصحر امشو لکشت وزرع همه ېمحض اینکه ازدورخطر 
ترکمن رامشاهده میکنند فوری بیکی از برچ« پناههیبر ند ودرپآ ارا دود مکی 
تراکمه درنگر دی توانند داخل‌آن برج شوداگرکی بخواهد از تراکمه داخل برجم 
بشودیش ازب کنفردر يك دقعه می تواند واخل شود ,آن مکنفروا همکانبکه ددرج 
هستند پپروسله شده میکشند ودمیگذارندکسی واخل برج شود . 

حوشعیکه من حرمحدآ باد بودم مکرر میختیدم‌که صاقری از بالای بلندی در 
شھرفر بادمیزدتر کمن‌ترکمن- سواران حاکم‌که عدا نها چپارسد فر بود بسحض شنبدن 
این مدا حاشرمخدند وازشپربرون رفته تراکمه را نیب عیکرد ندگاهی‌همهیشد 
که چند فر تر کمن را امیرمیآوردند . 

ك روزحاکم میخواست سحل لط ف آباد پرود و قرب ششصد فرسوارازدهان 


۱ ۱۷۰ 
دوروازد یگ جمم‌آوری مود مرالیز خبرکرد همراء آریروم وستراودووان لیزهمراه 
آمد ودوروزاین مسافرت ما بطول انجاهید. حال راهآ هن مروآزنزدیکی لظف؟ بار 
می‌گنرد وآن روزها از راء‌آهن هیچ اثری ظاهر ببود و نمی‌دانندکه بك روزی‌خط 

آهن ازاین نقطه عبورخواهد امود (س۲۸۳) 
پس ازمراجمت از لطف باد یکی دوروژ بعد شنیدم که کوی تیه بدست جنرال 
اسکریلف اقناده است وتراکمه تمل شد اند آ نهائیکه میتوانستند فراراختیار کر دما ند 
وسررف پودکه جنرال سقکورباقشون روس بلطف باد خواهدآعد.چچون من توجمی 
نساشتم ازاشکه جرال را ملاقات‌کنم دیگردرصصندا باد نمانده عازم مشپدشتم ولن 
قبل ازاشکه از محمدا بار خارج شوم خود را په ستراودو لوان سرفی لمودم . باود 
نمیکروکه من نگلیسی باشم همنکه پاسپورت خودرا باوشان دادم باوردسود وبارگفتم 
که من ناچار بودم‌که درلباس ارمتی مسافرت‌کنم چونکه اگر روثالدتاسن‌وزر مختار 
انگلیس ازماقرت من مطلع میشد راضی دميشد من برحدود خرامان توقف کنماگر 
خود ارچیزی اتلهار کرد مرن تردمد وزبرستتارروس سودت من در این صفعات 

راشی تمد واسیاب اارمرا فراهم مشود . 

ازصصصدا باد بیشهدآعدم قبل ازا نکه وارد شپر بدوم لباسپای ارمتی خود را 
عوض‌کرده لباس خود را پوشدم و منفی خود را با يكکلند برای میرزاعباسخان 
قوصول انگلیی فرستادم و خواهش کردم درددوازه حشهد مرا ملاقات‌کند ۔ 

در لیای آرحتی هن ازنپم سیتامیر ۱۸۸۰ تا هم فورربه ۰۱ قسمی‌آزابران را 
گردش لمودم وحیچ کی مرا تشناخت فقط بر تربت حیدری بودکه دونفرافناتی بمن 
سوء تلن پیاکردند وتصور نسودند من انگلیبی هتم . 

دراین‌تاریخ رکنالدوله برادرشاء والی خراسان بود. بح ورودین بدیدن 
اورف.هم که منانظپار نمود‌مدتی دراطراف خراسان‌هتم تعجب سود هایل کدتمام 
تسایاتی که برای سن پیش آهده است همهرا بداند. من این را میدانستم که شاه اده 
والی جاسوسان مضه‌وسی برای اروپائیها ین سوده برد که رفتار دحرکات آنها را 
بوا لی برساند واورا مطلم‌کنشد. من سوال مودم ۲ باحطرت والا اطلاع داشتد که 


۱ 
من درابا لت خراسان ورلیای مبدل صافرت میکردم ٩‏ جواب داد بلی شتیدم واطلاع 
داشنم تا نزويك شپرمشیدآمدید ولی دبگرمطلم تشدم بکدام طرف سافرت لمورید 
گفت بسن خبرر سید که بك‌تاجر ارمتی که ور راه تر بت‌حیدریمشفول تحقیق یود طرف‌مشهد 
آمد رمن حدس زدم‌باید این شخص‌اروپائی باشد ولی دربگرازاوخبری‌بدست یامد . 
این‌سحت شاهزاده راست است.دوزی در نزدیکی تربت حمدری مشقول‌باژو ید 
راہ واطرافآ نچاجودم‌کی ازد من‌آمده سثوال لمود چساعت است] لت‌انداز-گیررا 
ساعت قرض سوه برد - من یز بارگفتم لهراست واورفت بقین‌همین شخص‌جاسوس 
دالی خراسان برده (س۲۸۷) . 
چندروزجد ازورود من‌بسلهد گاپیتان جیل() یز بشید رسد میرزاعجاسفان 
قو سرل انگلیس‌فورا تلگرافی پوزیر ستتارانکلیس رونالدتامین() اطلاع داد فوراً 
آزطهران حکم زسیت‌کاپیتانمز بورازابالت خراسان خارج شود این ماحب‌ستصب جزو 
مپندمین دوگی بود من هم وقتیکه بمشچد رسیدم به سررونالد تا مین تگراف کردم که 
تازه وارد شدحام وعلقریب هران حر کت خواهم مود . 
من‌ازکاییتان جیل‌تفاضا کردم چند دوزی ازدمن توق فکند اوقبول نسودیس ازچند 
روزی توف درمشهد عازم طهران شدم در آ نج باوز بر سنتار نگل و هیوز پنویف (۳] 
وزیرختااروی دیدن سوده آزرامرشت. پاکو عام لتدن شدم دربیست و چهاراپربل 
۱ بدن وسیدم و شرح عافرت خود را از وسط کویربطیس و مشپد درالجمن 
جترافیائی دن بطورخطابه‌یان تسودم ودرآن تاریخ حزچند افراروپالی کی اززآن 
راه عبور تکرده بود (س1۰) ۰ 
توف کلنل استوارت درلندن چندان طولالی لپود. درماه اوت همان‌سالبازیك 
مأعوریت دیگر بکلئل مزیور دادند که مجنواً بایران سافرت کند و این بار یز 
بخرانان پرودویر خواف‌که ترديك بر حابران وافضا نستان است‌عقیم باشد. این‌سفر یز 


(1) Captaio ۰ 
(2) Sir Ronald Thomson ۰ 
(3) M Zinovief ۰ 


۱۳۳۷۲ 
ازراسروسید جلپرانآعد و در ۲۲اکتبر۱۸۸۱ازطپران حرکت لموومعاژم خراسان‌شد . 

خودگلئل امتوارت شرح مسافرت خواف را چنین میئوسد . 

د بث نفرمننی باسم علی اصفرخان اجر لمودم و با دو نفرنوگر و مختصراسیاب 
عمافرت با اسب‌های چاپاری ازطیران براه افثادیم.» کلنل استوارت اسامی متازل را 
با جزئیات پشآهدها دوسفرنامه خودشر ح میدهد میگوید : «در۲۸اکتبرواردسمتان 
شدم دراین‌جا عدہ زواراقفانی را علاقات‌کردم اینپا از کر بلا مراجعت هینمودند دونفر 
آنهاهزاره‌ای‌بووند و چزوما لدارها بودندکه درسوقع یودن انگلیسها درقندحار پودحرار 
چند شرا نگلیسی هر کاغذمای سنارشی داشت که برایاتهاکار کرد بود اوحکات‌م کرد 
که بعد ازرفن انگلی‌ها ازقتدعارطا ند هزاره از اقتالپا خیلی صدمه دیداد چولکه 
طابثه هز ارسوست اتکلپا بود درملنآن‌عده زرارعده‌ای از اعل‌هرات بودلد وخیلی 
مایل بورند از هرات تحققات بکنند ومیگفتند قشون عیدا لرحمن‌خان بهرات آعده 
چون سکنه حرات از نزاد ابرانی حستند افعان‌ها را دوست تدارند . (س۲۹۳) ۰ 

کل استوارت تنها مأموریت‌های سیاسی تداشت بتحقیقات دیگر لیزپرداخت 
مثلا درسمنان تحقیقات‌دیگری عم لموره است میئوسد . « درقمت جنویی سمتان 
درمدای موسوم به کوتژیر حعادن طلا موجود است ودرزمانپای فدرم دز ور نجاها 
کار گردما ند ولی‌حال بابرافقاده است‌کی توجپی با نپا ندادد و درنواحصی شاهرودیز 
ععادن بیاراست.درراه رشت وقتیکه با سرهنگ سلیمان‌خات مپندس ابرانی علاقات 
نبودم اوهم ازاین مقو له محبت‌هاهیکرد. این مهندس راشهر بارایران فرستاده بوداین 
معارن را معاینهکند ومی‌گفت مدتها است است مشقول تحققات معان است وازترار 
کفتاراوسطالعات او بتیجه خویی لرسیده امت , 

ولی من این معاون را خوب میخناسم ومیدا که درزمانبای یش ددآنباک ار 
کرده‌اند, مانند معاین تزد يك ز لجان و نزد.یاسشید وهمین‌کوه زبردرتمام آیمپامماین 
طلا است ولی‌کمان فمیکنم بتواتتد ازاین محادن استغاده‌کنند (ص ۰.۲5۴ 

کلنل استوارت در ۲۹ اکنبر از سمتان دبگر از راء معمولی برفته است.ازراه 
کویرپایین جاده عمومی عبورکرده خوه را به ترشیزرساهده است و تمام! بادیپای این 


۳ 

قشت کویردا شرح میدهد و اتفافانی که برای او روی داده است همه را شرح داده 
بشواف‌حیرسد دراین‌جاگوید : « من میرزای خودرا ازد دد ویش علیاان حاکم‌خواف 
فرستادم ویز پر عصوی خود می ر تقي‌خان را با عدمای سوارنزد من فرمتاد و منزل 
روکخواف برای عن تهیه دیدند با جلال و جبروت بآ لجا وارد شدہ مقبم شیم 
سی(۳۰۸) . 

درروی خواف مزل من آگرچه قدری مخروبه رد ولی لموله يك فسرایرالی 
ود. من‌درانجا اطاقیا وا برای خود کرتیب دادم یکی برای خواب دبگری برای 
پذیرائی اطاق سوم را برای غذاپختن اشخاب کردم اگرچه این اطاق در لداتت ولی 
آب دایم انوسط آن جاری بود . 

حاکسمل‌درو بشملیشان يكك ساعث بعد ازورود من‌بدیدن‌من آهد » پرادد بزر گتر 
و برادر کوچکتر از حورش حم همراه او یودد قرچپ پکماعت ترد عن مام بمد 
رفتند . 

اقا خایواد ای بخان ایز دراین‌جا وده وقرارازهرات‌آمنحاند چونکه‌آدم 
های عہدالقدوسخان پروی امیرعیدط لرحمن‌خان هرادا تصرف لمروه بودند, خود 
ایو بخان تزدرسال‌5اثین بود قربپ+چصدغرازسواران خوداوهمرامیودهدا نیا متشون 
وفلرار اوهستتد که تا حال ازو اوماندماند . ومن حس عیکردم که درو بشطخان رای 
بود ابو تان بخواف بايد مادا سدحداوبمن برسد بسلاوء حاکم خواف امتحدادکافی 
اداشتکه بترا ازآن نبسد فرسوارحنگی جاو گیری‌کند . 

پالاترازهمهآنوقه بقدرکافی نداشت‌که مواتد این همه عپعانرا پذیرا:می کند 
بملاحظه این کات رای بود ایویخان بخواف اند . 

حاکم خواف سترماندکسی ارد هن فرستاد و گفت سوار مضصرسی قرستادمام از 
رفتاروحرکت ایو چان بمن حبر یاورد اگ ریا باش ایو بخان بنواف‌یاید من بنوان 
شکارازشهرخارج خواهم شد وشا را همراه خواهم برد من نیزقیول‌کردم چوتکهآمدن 
ایو کان بخواف با فشون شکست خورده او درقندهار معلوم بورکه بساهن چه ععامله 
میفد.منلمام گتارو ر عتہارات حاکم خواف را عدا نتم که سحیح میگوید و تزویر 


۱۷۳۴ 

یست. قر یب جل لفر ازسواران ابویخان همراء خالوادء آویودندآ نپا ازآمدن‌من‌هیج 
راشی نبودلد چردکه درویش طشانآ نها را ازاین خاله یرون کرده مرا جای داده 
د من مدا این موضوع را داشتم . 

درچپارم ماه سپتأعبر ۱۸۸۱ درویشطیخان ترد من‌قرستاده گنت من بضارج‌خواعم 
رفت شما هم‌همراسن بائید. من راه اربه مش ك آب رفتم این یك‌وعی‌است که خود 
دروش علی‌خان طق دارد وق ربب ۳ فرستگك تاخواف مساقت است دران جافقطيك 
اطا بودآنرا هم خان بمن داد وشب را درآ نجا مالدم من مپعان خان بودمقوقا لعاده 
بین هڀربان بود ‏ 

توف مادراین محل دوعفته طول‌کشد ابر بان هم تا ۱۷ دساعبر بروی خواف 
یامد.وق که بخواف آمدلد اسیاب صدسد توکرهای من‌شدند وآ نها راتپدید کردئد 
چه خوب شدکه من درخواف تبودم . 

ابربغان خیلی مایل پود ثا نوروزکه ۲۱ ماء مارس است درخواف نسوقف‌کند 
چودکه این محل ازديك سرحد افغاستان است وازاشجا متوانست هروسابلی راکه 
میخواست راجم بپراتاعمال‌کند. دوستان اوتصور عیکردند دوهزارلفرسوارهمراه او 
هد ومیگفنده اگر نوديك درواه هرات پرسد دروازه را بروی اوبازخواهند کرد 
ونکی ازفلاعم عرات را بتصرف اوخواهند داد . 

ایو بان شش روز بردآمده بخواف‌که درویش علیغان بکسان خسوددستور داد 
باوربکسا ش‌دبگر آنوقه ندهند. ازاین پیشآمد ایو بخان خیلی‌متغیرشد وکلقذ تهدیبد 
آمیزبغان لوشت و گنت که بزورخواهد گرفت واز خواف لشواهد رفت. با ایتکه 
اهمد قر وار براه ایو بخان پود و دردیش علیشان فقط دوست اش سوارراشت با 
این حال ایوبغان نمی‌تواست با خان بجنگد چو لکه حاکم میتوادت از مشېد كمك 
برای خود بطلید . 

ایوبخان در ۲۳ دسامبر ازخواف حرکت کرد و بافی‌کسان او ت۲۵ دسامپردر 
خواف ہرد دحمیتکەتسامآ لپا رفتندمن رز راف مراجعت لمودپچونکه‌هراه درویش 
علیخان بودم. بعد ازمراجمت یكسفر تصیرآباد رقع برادرحاکم دربا مثوقف‌برد.» 


۱۷۵ 

آقامت‌کلنل استوارت درخواف و آن تواحی پار خوب‌بودوخيای راحت و ازهر 
حیثآسوده هیزیست دامتانپائی که در بادداشت‌های خودآورده است بار بامسزه است 
عن اززکرآنها میگندم (س‌س۲۱۳) . ۱ 

ایو بخان بشید رفت بحضی از بسنگان او سردارمهمد حسن‌خان با هتار 
تفردرخوافعاند ند . اینپا مرومان ساکت وآرام بودند بیتراز همراعان خود ابو بخان 
یکی از با برای معا لجه نزد من آهد دیدم گلو له باراصایت کرده‌از بی‌گردن تر خورده 
لزژیرچانه اوییرون‌آمد و باععد اوسدم رده است راسپال‌گرفته بود.من اورامعالجه 
کردم و خلی اسرار داشت کد‌گوش آرم معالجه شود و لی اکان داشت کوش اوخوب 
شود.من از آهدن‌این اقتانیابرای معالجه بنزد من خلی تعجب میکردم درصورتیکه 
چند وفت قبل بووکه با ما ميجن کید لد وساحی‌سنصبان ما را حرجا میدید سم کشتند 
حال‌بنزومن آمده تفاضا میکروند منآ نها را معالجه‌کنم واطمیتان واشتتد . 

طولی لکشید که سردارمحمدحسن‌خان با همراهان خود عازبشپرهشهد شدکه به 
ایویخان ملحق شوند.سرتپ بوندجمپرخان پدرزن ابا ۲۵ زن‌وهمرد عازم بیرچند 
وسیشان شد . 

البته بعد ازحرکت نیاروی خواف بکلی ساکت و بی‌سروصدا شد (صس۳۲۲) . 
در۱۴ ماه مارس‌دفتم بقلعه کرات ابن نقطه بك قلمه‌کوچك سرحدی است که ددخش 
فرسخی خواف واف‌شده ودر گذر گاء تیدهای باخوژ است دراین‌جا مناره‌اندی‌است که 
قبری متمایل شده است ؛ مثل عناریمزا(۱) سابقاً مناره مسجد درایتجا بوده وحال‌آن 
صجد این رفته منتها منارآن باقی است . 

در۱۵ مارس‌بده قوز ته که آخرین لقطه مسکون مرحدی‌خالابران‌است ردم 
من‌دراین محل سنکک وختررایربالای نیه‌که در نم‌فرسخی قلمه مود پان است دیدم‌این 
ستگل رختر بات سگد‌بزرگی‌است تقریباپنج فرع ارتفا در بالای بك نه‌گذاشته شده 
ومعروف است‌که ك دختر این نگ را رویآن تبه‌گذاشته است. الیتماین دخترخانم 

باید مك پپلوان وی اله باشد چو نکه این کاراز يكك فیل هم ساخته یت . 


این متاددراتالپاات .ووز۳ (۱) 


۱۰۷۶۰ 


در۱۶ ماء‌مارس یه کلریز دم دراینجا یك عده ۱۷ نقری سوار ازطرف دولت 
ایران‌ساخو بودند. روزدیگر به محسن آباد رق که تقریباً دوفر سنك قاصله داشت 
امن نقطه» ۱۷۵ فرسکنه داشت هیرپنج یوسف‌شان هزارء رئیس وحاکم بلوگبا خزر 
دران جا ساکن پود . دره ۲مارس به هرکفقد رسیدم وورگاروانرای تومان آفا که 
در کناررودهری است مترل‌کردم و دد ۲۲ مدا پروی خواف‌مراجعت نمودم ۰ > 

دداین موقم‌گلال استوارتفرصتی داشتکه اطرات و جواتب خواف را هت 
گردش‌کند. این قت از بادداشت‌های او دیگر مر بوط بتاریخ و جفرافی و کنات و 
تحققات درمحل‌های تار یخی این لواعی است و میارجالب رقت میباشد واگر فرصت 
ھی پود تمام آنپا فابل آن است‌که ترجه شود . قمت‌های عمدءان راجع شپرهای 
قدیدی است‌که دافتن تاریخ‌گنشهآعپا برای محفقین تاریخ‌گذشته ابران بسیارمفید 
میباشد خواننده را به مطالعه‌آن توص عبکنم ویادآورمیشوم‌که ایرانی‌ها تیز باید 
مقدم شدہ ورفسمت‌های دورو ترديك قلمروایران تستبقات عل وتار خی و جفراقیاثی 
را شرو کنند وازاین راء خدمات نمایان ونعکتی میتوانند بتارییم گنشته هېن 
خودشان انجام دهند . 

برای اینکه از تحقیقات تاریخی این صاحب منصب ام و سیاسی‌خوانندگان 
مطلم شرند من فقط بيك قسمتی ازآن اشاره سیکنم . 

کل استوارت‌کوید: هنگامکه من درروی خواف پودم سوارشده به ژوذن‌که 
بك دبه‌کوچکی واقعه درپنج فرسخی خواف است رشم زهین نها را دیدم ساباً یك 
شهربزرگی دراین محل باد ومعمور بوده زمین وا میکندند ومتکهآهکی() بست 
می‌آوردند این مواد در زمین‌هائی که قبلا شپر جوده وجود دارد عردم آنپا را کنده 
درمیآورند. همراممن یك پیرمرد مستی بودکه تمامآن تسواحی را بسن شرح میداد و 
جای فلاغ‌قدیمی را بسن میگفت رسیدیمبجائی که میگفت ابنجا را قصر جددمینامله 
و درقدیم نلاطین کیان این شر دا ساخته‌اند در انجا قسرآن پادشاهان‌بوده. این 
داستان تقربباً درا یران عادت شده است‌که عموماً بناهای تار یخی و قدیمی راسلاطین 
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۱۳۷ 

کان دست مدهند ونر سلله ابنها کوروش‌ارلین پادثاه ابن خاندان است‌که ابرانیها 
اوراکیخسرومینامتد . خرابه‌های این شهرزمین وسم را گرفته است بیداست‌که این 
شهريك شپریزرکه بوده است وقلمه بندیهای‌آن پیدا بود خیلی غریب است‌که‌بتاه‌ای 
قدیمی کمتر با جر ساختهشها ندغا لپا نپااز خشت خام‌است معلوماست کهیرقد یم جرحای 
چئه زباد بکار لیرد شاد مدتپا متروك شده پدهاآ چرمسمول‌گفته است . 

راهنهای من سحلی را بسن تثان داد . میگنت اين‌جا بیاغ گلگون ممرول 
است درایسن سحل زن وبچهرمردان این شهرراجمم نموده بسکم چنگیزعات بفتل 
رسایماند . این است‌که باين سحل باغ گلگون نام دادمالد » جداين نقطه دیکر 
چیزی نمی‌روید. وفتسکه من تذکردادم‌که هیچ وقت چنگیرخان بابران یامده وعلاوه 
لمودم مسکن است این کشتاروخرا ہی این شهرنوسط تولی خان انجام‌گرفنه‌باشدا لهم 
درحدود ۲۱ - ۱۲۲۰ لادی 

کانل استوارت‌گوید : هوقتیکه شهرزوزن بدست مضول خراب ووبران‌گردید 
تی از ارا اولاد امیر یمور بادکرددد وطاهرآً این قلاعآ جری یادگاردورءتموری 
باشد. دراین‌قسمت مك «سجد بیارعالی وسجال ساخته شده است بنایآ ترا بعاهرخ 
پسر امیر تبهود نیٹ م دهندکاشیہای بسیارعالی داشت وتاریم‌آن در آن محوطه دا 
یود ولی هن قادر بخواندن آن لبودم. طاق آن‌قر یب بك عفته بودکه پائی‌آمده بود . 

بدون‌تردید دراینجا سکه های قدیمی بیدا مشود و من خیلی سمی‌گردمجیزی 
بدستآورده خربداری‌کام ولی مردم ازتری‌جان وعال‌خودح اضر نبودتدچیزی‌نشان 
پدهندچون که اگرمفهمدغد سکه دار ند نها را اذیت میکردند و حوچه داختندازآ نپا 
میگرفتند خدا میداند چتدرسکه‌هایر قدبم تاریضی حراینچاها یافت مشود وا نها را 
زرگرهاآب میکند و قدروقیستآنپا را نمی‌دانند . من يك سکه دار یوش پداکرده 
خریدم وتصورعیکنم قدیمترین سکه‌های ابرالی باشد . 

شاید زوزن عمان نقطه‌ایست‌که مورخ ممروف آدیات درتست عتوان سوژیا 
بط کرده است. این حمان مسلی است که اسکندد با ساو تباوزالوس حاکم آدیا 
علاقات لسود . 


۱۳۷۸ 
خرا یهائی که لشکر مفول ورقرن ۱۳ میلادی دراین سضات‌گردند هنور بافی 
است دراشتت‌تواستهاندآن خرایها راآباوکنند راهنمای من‌پین اظهار نمودکه در 
اطراف شهر زوزن هفتاد ره قتات جاری‌بوده وضلا تمام مخروبههایآ نپا پیدارت 

ولی آمروزه بش از۳ یا چپارفنات دامر نیست (ص۰.)۳۷۷ 

کلنل استوارت این نواحی را خرب‌گردش‌کردهآثار تاریخی آنها را اسم هیبرد 
ہں اذزآن دومرتبه بشرح ممافرت خود پزواخته عبگوید : « پس ازعبوراز کوهها و 
تیا ازسحلی موسوم به آهنگران گذشته بشپریر جند رسدم. اینجانقطه‌ایاست‌که 
امیرعلم‌خان امیرقائن منزل‌داردا بشان ازجانب‌شهر بارابران تفر یا بدءبلولاحکمرانی 
دارد وستان یکی از بلو لها میباشد. این یکی آژمنغذین ایران است پادشاه اهران 
ان تخس را :| حدی دارای استقلال نموره است سایق براین محل اقامت اوفاش بود 
قعلای جنداست تمام قست‌های شمالی قلمروحکمرالی امرقائن کوهستالی ودارای 
قله‌های بلتداست, بلندترینآن‌ها قریب هشت‌هزارپا ارتفاع دارد» - 

کلنل استوارت درایتجاواخل درجفرافای طیعی این قسمت‌ها شده بطمحصرل 
آلرا یکان یکان عشمارد ازمحصول زعفران ابن نواحی شرحی سنوسد(سی۳۲۸). 

کلنل استوارت‌گوید : «امیرقائن بك منزل بسیارخویی دراخنبار من‌گذاشت 
خود بزحد تزدیکیآن آقامت داشت » بدینن اورفتم یا هم صرق چای شد در مدت 
تولف من دریرجند فقط ۳ مرتبه من با اوملاقات‌کردم. این شخص نام یکی درمیان 
انگلیمبا نداشت‌چون‌که رفتاراو با جنرال‌گلدامسد وهمراهان او خوب نبودیاخشونت 
با تھا رفتارنموده است با عککر یکورنیزاول خوب برخورد تنمود . 

در هنگام ورود من امیر فرد قاليچه با مقداریآذوفه برای من قرستاد این 
آ نوقه برای من‌چندروز کافی‌بود درعوض من برای اريك‌نفنکد کارا یله وبك دور بونو يكك 
ساعت. نقرء ويك شعلول فرستادم . 

مرصی‌کهن هد پر جنک بودم سردار محمدخان اقعان‌که یکی ازطرقدار دج 
سردارامیرا ایو بات پود واره‌شد. من باار خیلی صحبت داقع درحین مسذاکرات یمن 


اطهارمینسودآیو خان رشاوت بخرع نداد وهرد رشد وشجاعی لمی باشد. من اژحرفپای 


۱۳۷۹ 

ارچنین فیمیدم که اہو بخان عرد شجاعی یست.این سروارازطرفداران جدی‌ابوشان 
برد رعلا ازععم جرئت وجارت اوصحبت میکرد . 

من پیش امیرقالن به تاهاردهوت داشتم باهم خیلی راییگان شدیم درآن‌مجلی 
فقط ۵ فر وديم هن وأمیروسرتیپ تورمحمدخان ويك جوان‌که ازطرف والی خراسان 
آمده بود ولی غنابرای ۹۵ نفرتبیه شده بود. ظروف سرسفره نا رفرای خیلی قشنکك _ 
ساخت روسیه بودکه درآ نها شربت وشیربنی وهر با جاداده پودند پلوخیلی فراران پور 
عن ازاعیر فشک ر کردم که این تاعاررا برای من تبه تموده‌اند . 

موضوع محیت ما راجع بروسپا برد من عشاهده میکردم فون و قدرت برای 
دوسپا در ایران اغراق‌آمیز است دولت الکلیی دا در درجه دوم قرش عیکننه 
هنوز دراین عقیدہ باقی عند البته باآن عسلیاتی که روسها درعمالك سای م رکزی 
لموده‌الد شحه 9 این خواهد برد که سکله این تراحی این عفاید را دریارهآ نها 
پیت نماشد . 

امیرقائن لقب حشمتلدوله اژشاه‌گرفته است بعقیدہ من اعرقائن یکی ازچشد 
تفراتضاسی است درخراسان‌که روح ودن‌پرستی دارد وعمکن است حوستی بربتانبای 
کییررا جوستی دولت روی ترجیح بدهد , بااینکه ابن شخص منافم شخصی خود 
دا جخویی تمیژم‌دهد , وفترکه مام اطراف وجوانب را در لظربگیريم و همه داباهم 
بمنجیم سکن است دوستی | لگلستان را بروسیه ترچیح دهد چونکه روسیه حاضر و 
آعاده است‌که ایران را ملد در صورتبکه حولت انگلستان بهیچ وجه چنین فصدی 
را بخاطرخود خطورتمدحد . ۱ 

من ازمذاکرء یك حاک سرحدی ایران(البنه این شخص‌غیر از امیرقائن است) 
خیلی تسب تمودم وقتبکه بمن اظهارمیداشت‌که معاهده جدید ین ایران وروی‌که 
داجم په تمن حدود سرحدی سته شد اراضی زباد بروسپا وا گذارشدهاست. 

طراین موشوع شایمات اغراق آحیری منتشر شده است - این‌شخص حاک‌انظهار 
عیتمود : من‌توجیح هیدادم مسلکت ابران‌سليم انگليسهامیددتابنکه پروسهاداوسشوو 
من‌ترجیع میدعم بیر يك آزایشها واوه‌شود بپتراست دددست . ۰ , بعا لدگو دمر رآ يلجا 


۸۰ 
لوقف نود اسبی برد ولی من اسم عیبر متصود حاکم شاء بود - این عسثله اساب 
تصجب‌من بود. درهمد جای‌خراسان میدنیدم که ازسلسله قاجاربدکوش میکردند! ) مردم 
ازاین سلله متفرتد اينکه برعلیه آن آن چنبتس نیعوی ازبأس فوقالعاده است‌که 
پئواند.موفق بشوند و آعرا حتزازل‌کنند . من بین دارم هرم پاجم عسیحی که رعایت 
احترام مرقداماپرشا را منظوربدارد و ازمجاوزبان صرف نظرکنه درتنام خراسان 
ازاو استقبال خواهد شد » ولی تجاوزات افتانپا را بخر اسان جداً درصدد جلو گیری 

برطیواهنداحد 

ازا با که‌انها نپا ستی ندش ھا کاملا یا نپا مخا لف‌هتد وازآ نیامتشفر ید 
درحتفت اسباب حبرت است چگونه حساولاد علی جای وطن‌پرمنی راگرفته است و 
وان دوستی اولاد علی برتمام احماسات دیگرایرانها غلبه دارد . 

حرگاهکسی‌درمحرم حرکات شیعه ها را برای قتل امام حسین دیده باشد واثراث 
آن دا درمردم مشاهده موده باشد میداند چطورمردم حساضرند تاآخرین قطرء خوّن 
خو رشان مقاومت‌کنند واز آرامگاه حضرت رها دفاع‌کنتد . 

دوك ا:گلتان‌کلری درایران ندارد شواه دوست باشد خواء دشن من خیال 
یکتم دوستی اران ایتقدرها برای موت انگلیس ارزش داشته باشدکه ما طالب و 
خریدارآن باشیم . 

شمال ایران خواهی بخواهی بالاخره بدست رونا خواهد اقتاد . ددجنی 
تراحی شمالی مردم از سلسله قاجارچندان متنقریتند ملآ فد با یجانواسرآ پادء اهاحر 
خراسان عموماً ازآن سلله روگردان هتند. سکنه جنویی یران تاحدیکسن‌میدام 
ی‌طرف‌مباشند»فقط احاساتی که وجود دارد این است‌که ترجح مدهند حکمران 
آنهاعوش ترك وقاجار يگ‌نفرایرانی باشد - شاه درحیان حرح‌خود فارسی‌سحبت‌لمی کند 
باایشکهآن ذبان راخوب مداند. چون اجنبی است؛ این است‌که بزبان‌فارسی صحیت 
ضیکند.» (س۳۳) 


(۱) هن در کب آغب این اشاعاس دیده‌ام که حرقهای خردقان را ازذپات اشناس 
خیالی ادا میکنتد ۳ 


۱۱۸۳ 

کلئل استوارت دیش امپرفان خبلی محترم بود میگوید : 

د در۵؟ عاه عای خیال کردم برف دشت لوت بروم ونا خسف رقم امیرچند 
تفرسوارهمراه من امود درخسفی درمتزلیکه متعلق, بامیر بود هرا حنزل دادند وخبلی 
احترام لمورند ازخسف به دستگرد رفته از آنجا به جام‌بوك وازآسابه خود که 
جزوحاك طبس است رقتم وراه بر جنه - کرمان ازاین‌ج عبورمیکند . 

کلنل استوارت راجم باین لواحی شرح مفصل مینو یمد که قابل دفث وعلاحظه 
است. ورخور بکسستر کرابه‌گرده ازراء کوبرعازم قاک‌بند منود درسو ممامجون؟ ۱۸ 
اژهای‌بند حرکت کرده مجدعاً بخورمراجمت میکند ودراین نواحی بخویی گروش‌کرده 
شرح مضلی ازلوتاع واحوالآ نها مینکارد وازخور به بر جند مراجعت سودسرهمان 
متزل‌سایق که امیرفاتن پود منرل مبکند ودرمدت توقف کلمل در یر جند همیثه شامل 
مهربانپای امیرقاگن بوده از یر چند بسرحد افا نتان رفته‌آن قسمت‌ها را هم سقت 
دیدن لمودماست. عیگوید : 

من تا تزديك سرحد اقفانتانبقطه موسوم‌به وروح رفتم از تجا راهراکج 
کرده دومرتبه بخواف رقم و حاکم آنجا درو یشط‌خان از مللاقات مجدد من بیار 
خوشحال شد . 

درخواف بودم که کاتی ازمتشی امورخارجه هندوستان مق سملا رسد که در 
آن نوشته‌بود دیگرودن من‌دراین صفحات لازم تیست وحکم شده بود مجدعابرژیمان 
خود ملحق شوم » وخیلی تعجب نردم چونکه از لندن بمن دستور داده‌شده پود 
که دراین نواحی ماندتا چتدی» یمنی مدت زبادی لگران امور حرات باشم . چون 
راه مراجعت من معلوم نشده بود و ازاقنانستان هم لمی‌شد عیورکری مصمم شنم از راه 
لندن بیندوستان بروم این بودکه بطیر انآمدم وازراه روسبه در۲۸ لواعبر ۱۸۸۲ وارد 
لندن شنم ودستوریادند مراجمت‌کنم وا کرممکن شود در مسن باد واضه درخالك 
ابران زديك مرحدافلادتان آقاهت کنم.من مجدرا ازراه روسیه بر کشتپدر۱۱۲پریل 
۸۴ دد باد کر به ودم از راء رشت وتهرانل از تجا بمشهد رقم عوقعی بسشید رسیدم 
که اتشاردائت‌شیربارابران عاز مشرد است (۱۳۰۰ هجری) کهآ مدہ بوداو لین سک 


۱۸۲ 

سرحدی راکه اخراً بین‌خاك اپران وروس تصین شده است بگذارد. و اطلاع داشتم 
که ازکسان سفارت انکلیی‌کسی عمراشاه تخواهد بود عن‌برای این تمایندگی تصین 
شلهام: در مشپد شندم‌که شاء ازراء فوجان خواهد آمد با مپرژا عباسخان قوسول 
انگلیس مقیمشهد باتفاق بقوچان رفنم وازآنجا به شیرفات ورآ نجا باردوی عمایولی 
ملحق شدم (س۳۵۶).» (*) 

کلنل‌گوید: «همراء شاءبقوچان مراجمت نمودم واز] نچا عمراء اردوبد چشمه 
گهلاص که شاه چند روزی دراین محل ائات نمود عن دیگر مسلل لشده بمشید 
آهدم وشاء‌چند روز بعد وارد شد. (می۳۵۶) 

سرروناله تام وزیر مشتار الگلیي مقیم طپران چند فشره مطاب که 
راجم بمشهد بود و بسن دجوع تموده بردگه ورمشید با شاه آنپا را مذاکره لموده 
خاتعه دحم . 

حنگامیکه شاء در مشهد بود توسط والی خراسان این مطالب بعرش وسیدحن 
بامیرزا هاسخان و والی بحتور شاه تشرف حاصل نمودیم و مطالب را جرض رساندم 
شاه درتصام آن‌مطال شخصاً دق‌نسود وتمام راحکم دادخاتمه دهند. 

درضمن صحبت شاءاظیار لمورمن ازاروپائیپا کی‌را ندبدم بخوبی شا فارسی 
صحبت‌کند. هتگام که شاه درمشپد بودتمام تقاضاهاش که‌داش انجام گرفت. وچندی 
درمشید بردم جد به تربت شیخ چام رفتم واز انیا دد مرتبه اراشی ین هرګرود 
و مراب راسیاحت نمودم ودر هردفمه ده‌تفر سوار ابران برای محافظت خود همراه 
داشتم عبور من از هری رود در نقطه موسوم به تومان 8۲ بررکه قبلا یز بدان اشاره 
شده است ازاین جا به نقطه موسوم به چاقما قلی رفتم اين‌جا محلی است‌که ت راکمه 
سگ چاقماق مکند ازابنجا به‌نقطه موسوم‌به آدم اولان کمچاء آب شیرین‌دارد 
رقم دراين عمافرت پل خواتون رامز تعاشا کردم معروف امت این‌بل بدستور دختر 
احير تمور ساخته شده‌امت اژاینجا پر به زود آباد رفتم دراینجا والی خراسان‌يكث 

(۱) شرح‌این مافرت رأس‌حوم اعتماد اللطنه در۲ جلد لوشته آتيادا موسوم ود 
به مطل الشس» این‌سافرت حعسال (۱۳۰۰) بوده. 


۱۹۸۳ 

عدد ثراکمه ساروقی راعسکن داده است. 

دومرتبه هم‌از تومان آفا بهناحیه پادغیس رفتم این نقطه حیلی خطراك بود 
چولکه تراکمه والماً دراین نواحی مشفول غارت بودند. 

از وبت شخ جام بیسمن آ باه مراجعت لمودم این محل برای توف بپتر از 
خواف است چونکه سرحد افناستان خیلی لردبكك است ومن متوانم باحرات رابمله 
داشته باشم رازا نجا بدضدوستان میتوانم اطلاع بدهم. 

توقف من در محن آ باد مکال طرل کشید و این جا بترن محل بود که 
متوانسموظایف‌خود را بخوبی آنجام دهم خانه وعسکن بيار راحت‌در اختارداشتم. 

هنگایکه درمحسن 1 بادموقف بودم چندین یار باسواران ایران دابال‌تراکنه 
که برای غارت آهده بووالد رفم این از تاریخ ماه مپتامر ۱۸۸۲ تا هاه های ۱۸۸۴ 
بودقریب ۳۰لفر ازسکنه این نواحی رائواکمه باسارث برد ند چندنفرهم ازقر یه من 
آ بان بود*. 

کل بعد از بکال توقف در محسن آ باد باخوش شد بلندن مراجعت نمود . 
(س ۶۳( 

کلئل استوارت باز مأمور سرحه افغاستان میشود این بار بسمت دریگ چون 
برای تین حدوود سرحلتعهبین اففالستان وروس لازم بود ازطرف دولت انگلیی بيزيك 
ساحپ ملسب عالی ره حلور داشته بائد برای این عمل سریطرلوهزدن کر 
عالی سین کردید() و کلنل امتوارث لز معاون انان ممرفی شد این کمسپون 
.داستان مفصلی داردکه مرپرط پسنوات بعد است‌که شرح‌آن خواهد ]مدفطلا عوضوع 
سرمسافرت کانل استوارت است‌که ابر‌بار درتاریخ ۲۶ تواعیر ۱۸۸۴ از لندن حرکت 
کرده ار راه روسیه ببادکوبه رسید از آنجا به‌یندر گزآهده باستر آ باد وفت واز رام 
شأهرود خودرا بشید رسانید دداین‌تاریخ سربطر لومزدن درنقطه موسوم بهپتج که 
بین‌اظاستان ورو سه مابه تزاح برد اقاعث داشت کال استرارت ازمشهد حرکت نموده 
از محسن اباد ممروف عور تموده در کاریز سی تفر بوار اقغائی باستقبال او 


(1) Sir peter Loms den 


۱۹۸۴ 
آمده اورا بچادر سررطر لومزدن عدامت تمودند . 
کانل استوارت ازطرف مر پطر لومزدن مأموریت پیدالمود بپرات برود همراء 
او دونفر مپندسین الکلیمی راه اذنادند. کلنل‌گوید؛ «وراین اواخر ازانگلیسها کسی 
وارد هرات نشده بود » کللل استوارت شرح عسافرت خرد را تاهراث بشومی حکایث 
سیکند درن داه به‌بناهای تار یت ی‌که میرسد داستاقپای گذشته آ نهارا بادآ ود میشود 
کمن ازشرح آنها میگذرم وازاین شرح ویانیکه اوراجم بهرات میدحد بمداست 
ایرانیپا چقد. علاقه زیاد بهرات داهتداند و امروذه چطور از هر نقطه آن 
آثار و علاگم تمدن ایرانی در آنجاها آشکار است‌با اينکه دت دار امیر 
مععصب قبت ها عمله آنرااز بین برده است باز باقی حانده آنپا پقندی 
است کد تاهز ار سال دیگر نیز ۲ار وعلاثم ایرانی بودن آن مجو تخواهد 
گردید بوانطه همین آثار وعلاگم تمدن ایران دداین تواحی اس ت که هر 
ایرانی حساص وطنپرست‌مدام باچشمان بازبدان جلګه بیختآساکه ددتمام 
ایام تاریخ باعتطلت ایران مالند يك وهر "مرانبہاف درلاج کیالی بغمار 
میر ود نگران است. 
کلئل استوارت گوید: «موضوعکه عچیب وغویب بلنار من آمد لباس نظامی 
عدذاز قشون افنان پودکه کاملالباس انگلسی رار برداشته‌اند (سی۲۴۷) 
مامهمان حاکم هرأت بردیم ہی از صرف اهار که بافتخاز ماداده شد همکي 
حرگت نمودیم شهرهرات راتماشا کنم.» 
در اتجا کلتل پشرح تاریخ شپرهرات مپردازد وازآن سخن میراند وتادیج 
آ نرا میتوسد. راجع بجممیت شهر ومذهب سکنۀ آن‌گوید؛ . 
«سکنه هرات ایرانی هتلد ومذهب آ نپا مذهب شیمه است‌از فاد اقغالی در 
ابن شر مارکم است». این قسمت‌از تعقیقات کلئل انتوارت راجم بهراث وسکنه 
آن‌بیار جالب توجه ودقت عیباشد. 
راجم باحمیت سیاسی وجغرافیائی هرات گوید: 
«اهمیت حراتبآن کداتیکه ازطرف شمال باین«سل هآ ند خوب روشن است 


\ TAA 

در این‌باب مکرر درمکرر کفته ونوت‌شده است‌که جاکه هرات دراین نواحی آنا 
بگانسهنی است‌که میتواند بیاشعده زبادی آذوقه بدحد وهرکسی که‌هرات راوروست 
داد میتواد يك فدرت و نقوزی فرق‌العاده درمقدرات ایران واقضا نتان داشته باشد». 
(س۳۷۲۱) 

مأموریت کلئل استوارت بهرات ودونفر مپتدس یرای این بود که برای دفاع و 
استجکامات هرات تر بات صحیح بدحند. 

کلئل استوارت داستان غربی در این سافرت خود به هرات ذکر می‌کند 
ر 

فورراء هرات بے صاحب منمب افثانی بایك عدسوار همراء ماکرده بودند که 
عاراسالماً بمقصد پرناند د راه تسام این مدت عن‌پا آن‌ساحي منمب افلالی فارسی 
حرف میزدم باكروزی ازمن سئوال کرد با حرنزبان افقالی هممیتوانم محبت کنم. 

جواب دادم زبان افغالی یزبلد حتے ۔ وقتبکه درراء یك عدہ مظامی اففابی 
رسیدیم ایتها علزم پنج‌دد بودتد که با روسپا اگرچنگی داقع شود جنکه کنند » من 
مواتلب بودم که مپما نداز سابا صاحب عنصب آن عده مشضول مذاکره شد ولۍ له بزیان 
افقاتی یود و ددیز بان فارسی حردو باین زیلن که من له‌یفیمیدم حرف زدتدکه من‌ملتفت 
شوم من‌ کوش دادم داستم که مذا کرات آ نها بزبان ثرکی است صحبت اسا این بود 
که‌بیتر است این‌صاحب منمیان الگلیسی را محل امر‌متزل بدهید وفوراً ازاینجا 
بحل امن‌تری حرکت کید چودکه نطامیان من مسکن است آنپارا بکشد. من از 
هنیدن این متاکرات خندیدم گم توازمن پرسدی زبان اففالی میداتم ولۍ تپرسیدی 
زبان ترکی‌را ميدانم پا نه وعلاره لمودم من‌تمام صحبت‌های شمارا فېمدم که باهم چه 
مناکره کردید. 

من‌موانلب بووبریدم فوری‌مارا قآ نجا حرکت داده درك فربه‌که م داز خود 
دقام کرد عنزل دادهد . افتانپا تصور مینمودند ما دوستان روسها حستیم وا روسها 
طرفداری خواهيم لمود پسد‌ها وانتندکه ماروستان افغان هستیم درآ نوفت رفتار آلپا 


مبت باخیلی مۋدپاله بود. 


(As 
هن برعرات برقمر امیر بودم که از سرپطرلوهزدن حراسله رسد ورآن اشاره‎ 
شده بود که سر پطر لومزون دن احتار شده‌است وبا آجردان خود کاپیتان بر لوت‎ 
عازم انگلستان میباشند یمن لیزحکم شدم بورفوری باوملسق کردم ولی مهنسین در‎ 
هرأت بىاتندتا دسنور انوی پرسد چونکه قرار بود بجای سرپطرلومزدن سرژو(فب‎ 
دیچوی () مسن شود وکر عالی انگلس مقیم افغانستان باشد.‎ 
من فوری بتزد لومزدن رفته‌از آ ہا عازم مشهد شدم بعد بشاهروو و از آنجا‎ 
باستر آباد رفته مپمان دوست خود خو کو نوقسکی() قوصول روس شم ازآنجا په‎ 
بندرگر رفته سوارکفتی شده عازم بادکو به شنم ازا یبا بدنفلیس دفتم ودرا سا مهمان‎ 
فرماتفرمای ففقاز شدم و پذیرائی خویی از هن لمود و سفارشنامه بخصوص برای من‎ 
نوشت مثلباینکه من مأمور امپراطور روس بودم وآجودان خودر! بهبدرقه من فرمتاد‎ 
از آنجا په ولتا دد لهستان یمد به برلن عزیست نموم در تمام عرض راه مأمورین‎ 
دولت روس نسبت بمن مپر بان بودند و همه نوع همراهی و ساعدت را نمودند ومن‎ 
تشکرات قلبی خودرا اينك بتمام؟ نبا اطهار میدارم (س۳۷۳)*‎ 
کلنل استوادت خیلی متعجب بوداین محبت واحثرام لیت بهاو ازجه راست‎ 
چرنکه بعقده او واسله حمله روسها بافغان در عوشوع محل پنج‌ده صباست حالت‎ 
جنگه‌ین‌روس وانگلیس برفرار باشد(.‎ 
«من در جون ۱۸۸۵ بسن رسیدم و۳ روز بودکه سرپطر لوهزدن وارد لدان‎ 
شده یود وقتبکه پلندن رسد مرا در کارهای سرحدی راجم بافتاشتان مشنول داشت‎ 
وتاماه فور به سال ۱۸۸۶ مراقوسول رشت لمودلد که میبایست فوری حرکت کنمو ی‎ 
» . درهمان‌آن عأموریت دیگری یمن داده شدکه مبایست بدریای احمربروم‎ 
عأموربت‌کانل استوارت درسر ویر بای احمريك وامتان جداگاته است سن از‎ 
)1( Sir Joseph Ridge way 
(2) Khokonoffaky 
مودوم حمل رومها بافیآنها و کفتن قرماً هزار تفر از قعون اغغانتان يك‎ )۳( 
مرشوع جداگا له است که درضل جددلستات آن خواحه آهد.‎ 


۱۹۸۲ 


ذکرآن‌سرفظرمیکنمکانلامتوارت دوعر تبه بسأًموریت‌اولیه خورکه براعقر سولگری . 
رشت بوده مأحور مشود میگوید : « درتغلیس بوزیر مختارووات انگلیس سرهنری 
ډروماندو لب (') که عازم طهران پود ادف شنم با هم تا رشت همراه بودیم وتف 
من در رشت ابن قدرها طول نکشیده بود کمرراسترآ یاد فشله تراکمه شرو ع کردید و 
وتا بشت دیواراستر ] باو وا تراکمه غارت‌کردند . 
حکم شدمن‌باستر ‏ باد برو همان موقع کهطزماستر آ باد بردم کابیتاند یل وارد (۱) 
صاحب منصب قشون انگلیس اویزرسید باتفاق باسترآباد رفتیم تراکمه درتمامآن 
اطراف مشخول ارت بودتد ورد وزن و فشون ايران تام برآن حوالی با تراکمه 
مفخول چنکه پود ند صد فشون ايران در این موقم در استرآ پاد به ۱۳ هزار غر 
بالغ می‌شد ولی این عد قادر میووند از بك دسته پنجاء نفری ترکمن جلوگیری‌کنند 
(س۳۷۸) . 
چنگدامه داشت تا اينکه قشون ابران‌در حوالی رودگرگان بختصرقتصی 
نایل شده و سلح ین تراکمه و دولت اران برقرارگروید . 
دداین موقع حکم رسیدکه من بمشهد بروم که جای جنوال ما کلیان(") را 
را بگیرم چودکه چنرال مذکررعازم لندن بود . 
جنرال ماکلیان پعدها بواسطه تعین حدود سرحدی ین امران و افتانتان 
معروف‌گردید ولی‌دداین موفع‌عاکلیان نماینده فرمانفرهای هتوسنان وقو تمول‌جنرال 
دوات انگلیس مقیم شهرمشهد یود . 
توقف من ورمشید هشت ماه طول‌کشید تاایشکه جترال ماکلیان ازمرخسی 
مراجعت تود و مرا مأمورتر یز کردندکه درآ جا قوصول انگلیس اشم - در طهران 
چند روزی مام 5ایشکه دسنورخود را از وزیرمختارانگلیس سرهنری دورماندولف 
Sir Henry Drum moud Wolff‏ (۱) 
با فود ایشعس پایران یك رشت بهچختهای تاز پرای ملت ابر أن‌توبه میقود. 
(2) 
Mase lean‏ )3( 


۱۳۸۸ 

گرقه عازم تبربزشدم . 

درچند منزلی تبریزولیعید دوت ایران‌که فرانفرهای آذر بایجان است بکنفر 
باستقبال سن فرستاد وقتبکه يه چند میلی تب ربز رسیدم یه سرتیپ بابك عد نظامی 
ازمن استقیال‌گردند ودريك فرسنکی شیر کالسکه »خصرص خود را برای من فرساد 
ومرایاجلال مام وارد قوسولخانه انگلیس نمودند درعوقع ورود بزعده‌ای‌ازمحترمین 
خود را فرستاده ازمن دیدن‌گردند > 

کلنل‌استوارت در تہ ریز خودش بود عبال او نیز بتبربزآعد هدانی دد جا بوداد 
دو مرتبه کلئل مأموراسترآ باد شد ولی بازبتبر یز «راجمت گرد چونکد سمت خود را 
دارا ود وعبکوید :د شاه خیلی یل داشت يك نفرمساهور اتلس وراسترآ با بنام 
فوسول مقیم باشد ۔ » 

کلل‌گوبد : «من مدتی‌هم دراسترآ باد ماندم وگاهگاهی هم بگرگان‌صافرت 
عی‌کردم ومبان طوابف‌ت راکمه رفت و آمدداشتم من تاسیتامبر۱۸۹۰ دراسترآ باد دم 
بس بطپران احضار شم در این تاریخ سر آز تور تیکولسود(۱) وزیر سختار انگلیس 
ووب 

دداین لاریخ که بطبران رفتم با شاء ملاقات دست داد دراین علاقات کاهازایل 
تراکمه اباگ و جعفرباک ازمن سالات سود چون جای ابل قاجاردرامترا پاداست 
شاه علافه مخسوص باستر آ باد دارد - 

در اکتبرسال ۱۸۹۰ پدن رشم درایتجا خواحش نمودم برای ہن آزاین‌پی 
در عمال اروپا مأموریت دهند قبول شد وورسال ۱۸۹۲ مأموراودسا شدم (© , » 

دراین تاریخ دیگرماموریت کلنل استوارت درایران,تمام میگردد این شخص 
متجاوزازیست و پنج سال درایران مأموریت داشت ازاوضاع واحوالبران‌وافا ستان 
وتراکمه ودرتاریخ و جفراقی ایران اطلاعاتکافی بدست‌آورده بود ویکی ازساحب 
متصبان لابق حولت انگلیس بشمارمیرفت کتابیکه ورباب ابران توشنه است جامم و 


]1[ Sir Arthur Nicolson 
]2( Odessa 
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تقایل مطالعه است . 

پس ازاین صاحبحنمب که شرحآن‌گذشت مأمورمیم دیگری بایرآن صافرت 
لمرد ازحیث مقام وشخصیت دارای اهمیت است ون لردگرزن معروف است‌کهازراه 
عش قآ پارراخل خاایران‌شده ازراء مهد بطپران مد چندی درطیر ان بودیمدباصفیان 
شیراز - بوشپرسفرکرد وازجا بوطن خود مراجمت مود . 

تیجه این مسافرت ومیاحت تیف ووجلد کتاب مد باب آیران‌بودکه تاحال‌کسی 
گتایی این جامعی‌در باب‌ایرآن و موضوع ایرانازاروبا تیه پر شته نسر برور ناورده‌است. 


فصل پنچاه و دوم 
افخانستان و امیر عبدا لر حمس خان 


سیاست لرنسالز بوزگ دنباله سیاست لر دپالمراستون بود ایجاد سد 
محکم دز ماایل روسپا - این سد محم عبات ازایران > افغانتان و 
عشماني - ددسال ۱۸۸4 حیلادی کابینه بیکانز فند نر داشت الفانستان 
تجزیهشود - بادوفت ایران دراین‌بابعذا کره خد - قتل نماینده‌سیاسی 
ده کال - ارد دابرتس برای تضرف افغانتان هآمود میشود - اهیر 
عقو بخان رار و بیندوستان تبعید میشود - لرد دایر تس ددباب 
عبدالرحمن‌خان صحیت میکند - شرج انتخاب اعیرعبدا لر حمن‌خان‌به 
اعارت .کابل - ثر ایط حکومت هندوستان - لتلشار در تصرف دولت 
اتگلیس خواهد بود - دستور فرحانفرمای هندوستان - موضوغ‌هرات 
مکوت ‌استدتصمیم در چال وسرداران افغانستان -. در نال + یه کاپینه 
لرد بیکانز لاد و کایینه گلداستون سر از آمد - این پیش آهد زمینه 
دا برای امارت عبدالر حمن‌غان حاضر نعود - فرمانگر مای هندوستان 
نیز عوش شد ‏ کلد‌استون بھی داشت چه زودثر قفون اتگئیں 
اقفا نستانر اتر ك ګند عبدالر حمن‌خان تمام‌پیش نیادات دوت)نتللیسرا 
قیول‌نمود -. محمد ایو بخان درهرات استقلال دافت- ایو بایان جنرال 
بور وسردارقفشوداتگلیس راشکت میدهد وقندھار را تصرف میکئلب 
لرد دا برتس این خبفت را جبران عیکند ایو بخان ازا تکل انیت 
۱۳۹۰ 
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خودده بیر ات میرود - هرات در تصرف عمال عبدالر حمن‌خان-ایوب 
خان بای ران‌میر ود -عبدالر حمن‌خان کلملا مطبع انگلیسامیهودکالینة 
لندد‌سوداک‌چپانتایری خو درابعصر حیکغاند رقابت با دوكت‌فراتف 
دوسپا از گراتاری دولت انگلیس در مصر استفاده میکنند در همالك 
آسیای عر کزی مشفول عملیات میشوند - وزير امور خارجه روس 
پوت اللسان اطلاع میدحد ترا که مرو و آخال بمیل و دای 
خودخان تبعیت دولت روس را قبول نموده‌اند - کاپ چا ازهاددین 
بنام « عرو ملکه جهن > متفر حپشود - اقداعات دوت اتگلیس برای 
حالاافغالتان - عروضمیمه امپراطوری روس - قضیا پنجدماهمیت 
سرخس - عهقآهاد و سرخس در تصرف دفسها - مسیون سرحدی 
برای حل ؟خدلافات‌سر حنی‌بین روس وافضالستان - کمیسرا کلستاندر 
این گم یون سر حدشدادهایر وا بار امي 0پیت درو از هر ات تار یم 
جلگه بنجده - اخطارروسا بافخانستان تا۲۴ساعت محل بنجدهر اتخلیه 
کنندب‌چنگها فدان وروس تلفاتاففانیا- فراز کمیسر اتکلیس- تصرف 
پنچده بدت لفون روس - در این تاریخ امیر عبدالر حمن‌غان در 
هندوتان از طرف فرحاتفرهای هند بذیرالی ميغد - فرمانفرماگ‌هند 
خبرپنج ده را امیرمیدهد - حرح این جك ۔ راتار انگلیسپا نداین 
مولع - دکابت افضانا از انکلی پا دراین مورد - هزادتعر بافضانها در 
این جنگ تلفات دار د آمد - لرد دوفرین فر حانفر ماک هندوستان بجع 
پاین و اقعاسینوید - عقیده لردددفرین داجع بپرات - شرح صاکرت 
عیدالر حمن‌خان بیندوستان - تعپدات عبدالر حمن خان‌در هتلوستان- 
فرهانقر مای هند مك مشیر دالذلشان داهیر عبدالر جمناهدا میکند - 
بیالات امیر عمداثر حمن خان درموفع دادن آپن‌هدیه « من بااین تخیر 
دخمنان دولت انگا ان اهلالخواه کرد » - در آین‌دوقع ناز حر اليه 
سعاوه هندومعان یامیر عدار حمن‌خان اعا میشود - جنك پنچ‌ده‌این 
اتگلیس و دوس دا تیره گرد - دوت اتگلیس حاظر میشود بااوسپا 
مبارله کنب ال هندوستان لشونداطاب تقاضامیکند - اينه کلدانتون 
هیر ود چاقآ کابینه سالز بوری معین میقود - دوسپا دوی خوش به 


۱۹ 
لیا ندان میدهند - لرددوفرین ازهندوتان میرود - تظریات‌گرد 
مزبور - سیاست امی عبجدال رحمن‌خان بعد ازمر اجعت از هندوستان ر فتار 
تناو خدن‌امیر تمبت بر جال‌وسردار آنافغانتان - سنگر بندی‌هر ات‌بدست 
تظاهیانا نگلیسی-مصلی‌هاک‌ه رات بتصویب‌اهناء انگلیسو بران‌میدودت 
تاریخ‌این‌مصلی‌ها.) نقلابات‌دا خلیافغان تان ایو بخان د ره شید بانگلیسا 
تحوبل‌عیشود - نظر امیر عبدا لرحمن‌خان درباره ايرآن - کینه او نبت 
به خیعه‌های افقانتان - دورش طایفه غلیجاگی - تجاوز بخرانان و 
تاحیه هفتادان - حکمیت جنرال ها کلیان در قضیه هشتادان - امیر 
عبد) لررحمن‌خان در نوزدهم جمادی العانی ۱۳۱۹ هجرق‌قمری مطایق 
۱ میلادیدد گذشت - نامه امیر عبدالررحمن‌خان بفرما نقرمای هتله 


این همه ساحب‌منسیان مجرب ظامی که دولت اتکلیس بغراسان و ممالك 
آسیای مرکزی میفرستاد فقط یك «قصود داشته و آن این جرد که ملل و طوایفی که 
در ازدیکی سرحدات هندوستان واقم شد‌اندآ نپا را پیدا نبوده مملح کند تاپتواند 
دد مقا بل قشوتبای روس که سل وار طرف هنهوستان‌سرازمر ندند جلوگیری 
کند . 
این میاست دا لردسالزبوری‌یش ازهرکس عقب میتمود بحنی‌تالردپالمراستون 
حیات داشت این ساست‌بدست او اجرا مد همیشکه او رفت لردسالزبوری‌همان 
نامت را عقب نمور و هرچه در قوه داشت برای جلوگیری روسپا بکار برد فقط 
اختباهی‌که ورایی سامت همیفه وارد بودآن یك سمت ازاین سیاست است که واا 
کرئش میشد بین ابران و اقغانتان جدائی اقندو هیچ باین فکر ایقادندکه بهترین 
سدی‌که ممکن پود درآن ادوار مقابل روسیا ابجاد نمرد حمانا اتاد ایران - عثمالی 
و افتان پود . 
اگردراین زمیه اس توجبی مید بهثرین وسیله بردکه وره تا بل مجوبروسیا 
ایجاد شود رلی این ساست حولت متطمن این اشتباه پود که بین اپران - اقفاستان 


و ايران و عثمانی همیشه نغاق باشد بپمن عت بوږ که میتوا سنند روستان صمیمی و 
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ثابت درمیان رجال اران برای خود تهیه‌کنند . 

درسال ۱۸۸۰-۱۸۷۹ کایته ارد یکاترفلد حاضر یود اقغافتان را تدز مه نموده 
هرات را مجدداً برای تحبیب دولت ایران بابران واگذارکتنده قندهار راخوددوات 
الگلیس درصرف داشته باشد وکابل را یکی از سردارانی که ساست انگلس دا در 
افعاستان خوب تسیز بدهد بو واگذارکنند . این سئله یش ازربکمال درجریان یود 
حتی باددلت ایران یزداخل‌مذاگره شدند حولت اران تیزشازاده سلطان عرادمیرزا 
حسام الساطته راکه والی کرمانشاهان یود برای همین متصود بطهران احتار نمود ولی 
درهمین ارقات هم کایینه انکلستان عوض شد وحم سباست لرد سالز بوری که بواسطه 
رقن او ازوزارت امورخارجه ایکلستان تضیر کرد . 

کاینه‌لردیکانزفلدورا تخاپات شکست خورد کابینه کلداستون روی کارآمد اهن 
کابیته حدید بسصرو تسر ق آن پشتراهمت مداد تا باففاستان تاراحت ومتعصب که از 
یدید خاوجی باك نداشت وتعصب مذحبی آن بقدری زیادبودکه هبکلفیر‌هملمان را 
لمی‌خوامت درخاك افغانتان ولو بیرفیمتی باشد فبول‌گند . 

چنافکه بمدااشاره خواهم سود رقابت بین انگلیس وفرانسه دومرشتایای مس 
خوديك موضوع عهمی _بودکه نزديك بود آبن‌رقا بت مجر بجنگه دولتبن گردد با يك 
چنین رقب خظرباکی مانند دولت وملت فراسه‌که هیچ وقت از فداتاری و وفاع از 
متافع فراسه روگردان‌یست و لیردودشمنی با روس یزدرآسیا فوقالماده برای دولك 
انگلیس خر اك بود به همین «ااحظه بوده‌که دید مشود روایط انگلیس وروس از 
اواخرسال ۱۸۸۰ تا چندسال بعد علایم و دوستانه است . اتگلمهاآن سیاست تند و 
زتتده راضیت بروی‌ها تعقیب ب‌کنند حتی درسال ۱۸۸۵ تيز دسر موضوع پنج ده 
که بن‌روسها واقغااستای منجر به زدوخورد شدانگلها افدامی تکردند علت هم این 
بودکه انگلیمپا درجاهای دبگر کرفاریپای زیاد داشته و لمتواستند درآسیا فیز با 
روسها درکش‌دکش باشند . 

من‌حرفسل ۳۵ مختصری اشاره‌کردم‌که چگونه امیرشیرعلی ازکابل رفت و جر 
مزارشریف وفات نمود ۱۸۱۵-۱۲۹۶ بداز او انگلیمها امیر مقو بان را بای پدر 
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بشایدید و هلوز قغرن انکایی ازسرحد اظانستان لگذشته بود که مظامیان اففالی در 
کاپل طبان کرده نباینده انگلیی هاژور کاواکناری را بقتل رماتیدند حکومت 
عندوستان ودوت انگلیی مجیورشد مجدداً لرد را بر تس فرمانده قوت اعزامی‌بولت 
انکلیی را به اففاستان برای کسدن اتقام و آرام لموون سکنه کابل باقفالستان 
مأنور کند . 

درهمن‌موقع است‌که ام بعقوب خان‌گر نارو به هندوستان فر ستاده میشودچون 
امیردمگری‌که صاحب نقوذباشد درافتادتان سراغ ندارند حولت اتکلیی وحکوحت 
حندوستان باین خیال می‌افتندکه افنانستان را یطوربکه شرحآن‌گذشت تجر به‌کنند . 

اما تر به اقتا نتان به بظراولیای امورا بگلسثا ن کارچندانآسالی لبود دداتخان 
این سیاست چندی در رید بودلد و باطراف ظرداشتند شاید امیر دبکزۍ دد هيان 
امراء افناستان وجرد داشت باشدکه شواند حکومت‌کابل را واگرام‌صداد نشان‌بدهد 
تمام افنانستان را باو بسپاود این بودکه عملل سیاسی دوت انگلیس که درافغاستان 
جودند پاکان امیرعبد لر حمن‌خان بعد باخود اوقراراینکرداده شد وامیرعبدالر حمن 
خان از ترکستان حر کت نموده عازم افماستان شد . 

امرعدالررحمن خان رارغ زندگاتی خودآعدن خود را خیلی سپل و ساده 
بان لموده است ولی نضبه‌آن طوریت‌که ددآن تاریخ خبط شده است . 

برای اینکه موضوع کاعلا روشن شود عن بوایق این‌امراشاره خواهم لمود - 

درسال ۱۸۶۳-۱۷۸۰ امیردوست سحمدخان درهرات مرحوم شد هئوزجمد او 
در آرامگاه دای قرار تگرفته بودکه جنک و سنیزو نراع ین بی‌های.او آشکار 
گردید وهريك ادعای ساطنت دا درس‌داشته و برامیرشیرعلی که ولیعید دوست عحمدد 
خان پود شوریدند واين جنگه خایگی فربب پتج سال‌طول‌کشید وامارت افناستان 
ین براندها چندین یار دست بدست‌گفت امیرافشل خان و امیراعظم خان با پسرآهیر 
اضل‌خان سردارعیدالرحمن خان متحد شد» برعیه امیرشیرعلی فیامکردند ودراوایل 
سال 1۸۶۶-۱۷۲۸۴ ودتزدیکی غرلین شکت سختی به آمیرشیرعلی داده اودامتوارعه 
گرد . امیراضلخانکه ترخس .امیرشیرعلی‌خان یود دراين جنگهآزاد شه باسم 


۱۹۵ 
امیرافقان تین اعلام گردبد و درکابل جلوس نمود امیراعظم خان و ار عدالرخمن 
کم رخست را بثه امارت الدالستان را اداره لمودند فقط عرات دردست امیر شرعلی 

یاقی ماد . 

این وافعه علارن همان تاریخ است‌که روسپا بربشارا استللا پیدا کردند این 
بیش آمدباعث شدکه دراین عوقم ام رااان بنایدکانبه را باقرمالفرمای‌هندوستان 
گذافنه ومراسلاتی بین آنبا رد وبدل‌شده‌است‌که من درپایان این فصل یکی ازآنپا 
که مربوط بموضوع اران است اشلرء خواهم نمود - 

اولین پارکه اسمیازاحیر دا لر حن خان برده مشود دداین‌تادیخ است‌که بر. 
ایر ثیرعلی غلبه ددوده و املرت اففانستان را برای پدرخود امیر افطل‌شان پدست 
آوریه است ۰ 

هراین ریخ فرمافرمای هندوستان‌که لروجان لاراس بورسیاست مخصوص‌خود 
را تعضیپ میشمود () چه از روحیات ملت افتالستان کاملا" با خبر بودکه با دخالت 
اچنیی مخت مخالف است اکر بخواهند دخالتی در امورآن سملکت بکتند گرفار 
دشمتی وحفاوست های سخت ملت افغا لستان خواهند شد این بود که بگانه وسل که 
وات قوای‌آن ملت سلحشور را تطبلیرد همالا جنکهای داخلی است‌که اقشالستان 
در این تاریخ گرقار آن بودکه هريك ازیس‌های امیر دوست مسد خان باماوت 
اقا نستان رسد درشناسائی او بامارتافغا نتان‌کوتاهی لداشنند ولی عملا رخات ` 
یا مساعدت تمنمودندکه یکی از ابلها اقتداری بهم زده برمایرین تفرق پیداکنه 
چه غرض عمد اداعه جنگه های داخلی افتاتستان بود زهر طرف که شود کشته سود 
آ مان است . 

چندی طول‌نکشیدکه امیراضل‌خان دراواخر سال ۱۸۶۷ میلادی مطایق سال 
۳ هجری قمری مرحرم شد قصد أمیرجدا لرحمن خان این بسودکه جای پدر را 
بگیرد ولی محم اعظم خان عموی اواين حق را مال خود میدانمت این بودکه از 
پمارت نفست ود لرحمن خان برخلاف میل واراده خود ناچاربود ازارتمکین‌کند 


[1] Masterly inaction 


۱۹۶ 

ولی در باطن‌کینه اورا در دل داشت و رفته رفته این کدورت علنی شد ینآ لپا ناق 
اقتاد ویایرشیرعلی فرصت دادکه مجتداً درصدد گرفن امارت اففاستان برآید پسر 
خود محمدیشوبشان را نرد شپربار ايران فرستاد و این درست درهمان ایام پردکه 
پاوشاه ابران بعزمآستان بوسی حطرت امام رغا (ع) عازم مشهد بود و «رشهرهشهد 
حقو بخان بحضور رسید و مورد مراحم والطاف شیر بار ابران‌گردید شرح آن درضل 
۷گذشت. . 

من این قت را درضل قوقالذکرستصلا ان لموده‌ام دراین‌جا دبگرمتاج 
بتکرار یہت پی‌از مراجعت امیر بعتو بخان از حور یادشاه ابران اپرشیرعلی قوتی 
گرفته چودکه نون معنوی شپربارابران برای اعیرمز بور یك بوح مساعدت مور بود 
که توافت قوای پراکنده خود را مجدیاً جمعآوری لموده باردیگر بخت وافبال‌خود 
را باژماید . 

اپرشیرعلی درسال ۱۸۶۸ میلادی مطا بق ۱۲۸۵حجری قمری بعزم تضرف تاج 
ونخت اففانستان عازم قندهارشد امیراعظم خان وامیرتبدالرحمن خان را ددازدمکی 
غوین هکت داده فاتحانه وارد کابل گردید و ادارت اففاشتان را پی‌از چپار سال 
والدی پدستآورد مرراراعظم خان واعیرعیدا لرهمن خان به بل رفتند ودرا بسا باز 
یال تصرف‌کابل بودند اما این‌متصود انجام تکرفت چودکه اعیر شیرعلی برخلاف 
افتراشات در قرزند رشیدش با حکومت حتدیرستان ساخت» خود بشالاضدوستان رفت 
مبتی پول ومتداری اسلسه برای خوشآمد آوحکوهت هندیوستان باو پخشید و قرار 
گذاشت بعدها یز كمك حادی ومعنوی بکند و درهمین علاقات عد نامه مخصومی عن 
اھر شیر على و حکومت هندوستان یسته شدکه قوای امیر یمتصرفات ابران دست - 
اندازی کند و مرضوع تضیم حکمت تان را پش کفیدند که شرح تمام پا 
مضا(گذشت . 

از تجائیکه اهبرشیرعلی باانگلیسهاکنارآمد دیگر ترقف امیراعظم خان واعیر 
عبداارحمن خان در بلخ موضوم یداشت ازآ جا بمشید رفتند باهید اينکه از ایران 
کل‌گرفه باز به جنگهسای خانگی انها ستان ادامه دهند مملوم مشود دولت ابرلن 


ay 

دداین تارج دراین فکرها لوده سردار اعظم‌خان عازم طبران ند درشاهرود ناخوش 
شده وفات کرد و عبدالرحمن خان‌راء ترکتان رایش گرفت وبآن مملکت رفت واز 
دولت روس مقروی ماهیاته درحق او برقفرار گررید و قریب ۱۲ سال در آن مملکت 
بدون سروصدا زندگی لمود. 

دد این تاریخ ۱۸۷۵ میلادی ۱۷۹۷ حجری که بازغائله افتانتان بزرگه ده 
فشون: انگلیس کابل وقتدحار را تصرف کرد وامیر ب‌قوبخان گرفتار وبه هندوستان 
تبمید شد و سکنه افتاستان بین‌خود اعلان جپاد برعلیه انکلیسها دادلد مردم بايك 
حرارت فو قا لماه بادست‌های خالی اززن ومرد باانگلها در گثمکش بودلد توقف 
برای آنپا در خاك افتانستان اعکان ساشت وبیر وسله برد مشوانتتد متوسل شده 
کسی را ازخود اففانها باعارت اقانتان تخاب گرده قشرن خودشان را از خاك 
افعانتان خارج کتند ولی چنین کسی دا نمی‌شد هم انگیها رادوست داشته وهم 
ملت افناستان رااز خود راضی نگاحدارر اعالي افناستان بازطالب بودند که امیر 
سقویشان را بامارت بردارند ولي انکلیا پامارت او راشی لودند و دلبال دیگری 

لرد رار تی ععروف‌که فرماهده قشون افنالستان بوددراین موقم بافشون ابواب 
جمعی خود درکابل اقامت داشت واین وقایم‌را جفت تمام دردوجلد کناب خودموسوم 
بىچېل ویکال درعتدرستان شرحیاده است. 

ارد هر بورمئو سد دوراوایل ژانوبه ۱۲۹۷-۱۸۸۰ مملکت افغالستان میرفت 
ساکت و آرام گردد طوایف جنگی آن مملکت که برعلیه ماقام کرد بودند قمری 
ماکتو آرام شد ازطرف دیگر سیاست کاینه یانزفلد راجم بافغانتان فرقالهاده 
مورد تنقید مدعان آن شده بود لردلرتون فرماتفرهای هندوستان مال بود قبل از 
اینکه پارلمان دایر شود موضوع افقانستان رابامارت کابل انتخاب کنم سن تیزسعی و 
کوشش خودرا لموده تقریباً موس شد‌بودم ازاینکه میثران کی رامن لمود. هده 
آزامراء افغالی درفزین جسم شده‌اصرار داد مجدداً امیر بمقویخان برقرار گردد 
من ابا بطور قطم ویقین بیقام داده بودم که دیگر مراجمت یشان نیرممکن است 


4A4 

باید کی دیگردا درنظر بگیر ند ولی چلین کسی وجود لداشت فقط کسیکه ممکن 
بود بامارت کایل اشخاب شود امبر عبدالرحمن خان بود آ تر « صل دور ترکمتان 
روس بود وین است‌که دون مشورت ورخایت روسپا نمتواند حر کت کند (س۳۲۱۳- 
جلد دوم). 

در این رقع هاور امیر عبدا لر حمن‌خان یرقندهار زندگی میکرد . وبا طلاع 
سروونالد استوارت (۱) صاحب منصب سیاسی‌دولت انگلس درقندهار رسیدکه کاغذی 
از امبر عبداارحمن خان باسر ابوپخان وسیدهباو صیحت کرده است‌که با انکلیسپا 
عخالقت عکند وبیتس است تلم آلپا گردد دیگر مقاومت بش از این ملاح ست 
واین کاغترا در جواب کاغذ ایو بخان نوشته بودکه اورا دعرت کرده بود با ایو بخان 
تحکده با گلا حمله کنتد وعلاوهء‌کرده پورکه اوهیج تصد ندارو که باانگلس‌ها, 

سروونالد اسٹوارت تلگرافی این مطاب را باطلاع اولبای حندوسان رساید 
وعلاو: نسردکه کان امیر عبدالر حمن خان نسبت بانگلیس‌ها موافق ومساخد میباشند 
و بتر است توسط کان امیرعبدالرحمن خان درقندهار با امیر هز پور مکاتبه شود 
(س ۳۱۵). 

دداین وفع عن‌عقیده خودرا محکومت حندوستان اظپار نموره‌گقته بودم‌کسن 
قرانتم کی‌را ازامراء افقا ضتان این سمت معرقی نمایم ویشنهاه گرده بودم ملع 
اقغانستان را آزاد بکثارند خودشان برای خود امیری غیر از امیر ابو خان انتخاب 
تما ند ومارا آزاد بگذارند. بهحندوستان مراجمت کنیم. 

مراسله امیر عبدالرحمن خان اثرخود را بششیده بود فرعاتفردای هندیوستان 
راشی شه بود امارت کابل به‌عبدا لرحمن خان داده شودولی اشکال دداین بودچگو له 
آورا بدست آورند وچگونه اورا متقاعد کنندکه رولك انگلتان درامارث اوهمراه 


وعماعد آوخواهد یود د چطور رو سپا باواجازه خراهند داد وارد خا أفتا تسان شود 


(D Sir Donald Stewart 


۱۳۹۹ 


. آردنتونا ناماس کار راسپده ستر گر بف (') ماحب عنصب سیاسی واگذار تیووکد 
اواین حوضوع رابطرشکه صلاح میداند اتجابرهد (س۳۱۶ جلد دوم):» 

عمال سیامی دولت انگلیس توسطمادر عبدالرحمن خان‌باب مکانبه را باآمیر 
هز بور گشودموباو صراحتاً نوشتندکه قرمافرمای هتدوتان تصمیمگرفته شمارا بامارت 
افغانتان اتخاب کند. 

درکتاب قوقالذکر سواد تلکرافیکه فرما لفرمای «ندوستان بوزیر امورخارچه 

عخابره لموده بود باجواب آن بط شده است برای اطللاع خواندگان عبن ارا در 
ایئجا می‌لویم تأگراف فرهالرما+ «لارم است بدون تأخیر بتار ازامراه افا نتان 
را پیدا اموده شمال افغاستان را باو واگذار کن‌که بسداز رفتن قشون‌ما اغتقاش در 
دراین سامان رخ تدحو این‌کار بايد از پاثیز تجاوز کند وهرچه زودتر باشد بهتر 
خواهد بود. فعلاور اففانتان كچنین شخص مقتدری‌یافت لمی‌شود بابر این بشنهاد 
میکنم امیر عبدالرحمن خان پجانشنی امیر دوست محمدخان اتخاب شود از طرف 
سرداران اقفالی باموافقت دوك انگلیں تاج وتخت افغانستان باو واگذار شود آیا 
تصوب سقرمائدا؟» 

لرد کرانبروك (۲) که دراین تاریخ وزیر اعور خارجه انگلتان بود جواباً 
چنین میکوید : «فرض اینکه امیر عبدالرحمن خان یاین سمت قبول شود و بشمال 
اففاستان قناعت کند مناسب است بامارت کابل تقوبت شود استقبال امراء ازاو پیل 
طبیسی خویشان یشتررعایت ظاهر بشود اژاینکه نفوذ انگلس دراو دخالت داشته باشد 
رعایت این تکته بمراتب بهتر است ولی اوفعلا درکجامت و یچه وله خیال میکنید 
از قصد وتیت آومطلع شرید هرگاء ازطرف سرداران اقناتی دعوت مشود بپروسله که 
میتوانید دعوتاورا ترغیب‌کنید فبولیت عامهاو پس‌از استقبال سرداران ورضایت خود 
او درفبولی این‌هقام میپایست سورت بکیرد (س۳۱۷).» 

لرد راپرتس گوید : «در اواخر مامساری ۱۸۸۰ خبرهای سحیج بما رسید که 


[1] Mr. Griffin 
{2] Lord Cranhrûok 


۱۳۰۰ 
عبدالرحمن خان ترکتان اففاستان را تصرف نموده وبا سرداران کابل در سکاتبه 
مباشد و حوقع مناسب بود که بااو داخل در مذاکره شرم بابر این در اول ایریل 

۰ سستر گریفین مأمور سیاسی دولت انکلیس حراسله ذیل را برایاو مینوسد: 

باطلاع مارسیده است‌که.شما داخل خاك افتامنان شدهاید دراثر همان اطلاع 
این دراسله بعنوان‌شما نوشتسیشود وحاعل‌آن شخص عطمنی است‌توسط اوهرتقاضائی 
دارید میتوانید به ساحب مبان انگلیی درکابل پيشنهاد کنید آنها تفاضاهای شا 
راجوات انگل خواهند فرستاد ومقصود شمارا آزآمدن بخاك افناستان باطلاعآ نها 
خواهند رسانید (س۳۱۸) 

جواب ایر عجدالرحمن بمکتوب فرق در تاریخ ۱۵ اپربل ۱۸۸۰ از این 
قرار است: 

در يك زمان خوش وخرم عراسله لطف‌آمیز شما رسد ازراء عدالت ویکالگی 
شما لوشته بودید مقصودمن ازآمدن بخاك افهااستان چیست دوست محترم من اولیای 
اموردولت افگلستان خوب هدا تنددرمدت این۱5سال‌جلای وطن بسلکت امپراطرری 
روسیه روزوشب آرزوی قلبی من‌این بودکه بوطن خود مراجعت نمام موقعیکه اهیر 
شیرعلی خان مرحوم شد کس دیبگری بود طوایف مارا اداره کند من درآن هوقع 
پشنهاد اسودم باققانستان مراجعت کنم چون حقدو لبود من‌دوعر تبه به تاشکند رقم 
امیر ,سقو بخان بادولت امگلستان کار آمد ویاآ نیا قرارداد بت‌تیجه این‌شد وفتیکه 
شما بہندوستان مراجعت کردید ایر ,سقو بخان بنمایح مرومان نا ماسب گوش داد و 
تاک‌انرا سرکار آورد وآمور اففانتان بدمت جپال افتاد وامن خرایی مش‌آمد حال 
شما میخواهیب اميد وآرزوی مرا بداتید وآ تپاآزایتقرار است: حادامیکه حملکت‌شما 
رمملکت روسیه باقی وبرقرار است هموطتان من وطوایف اقفاتستان درصلح وآمایش 
زندگی خواهند نعود واین‌در مملکت خواهند دادت‌که مانسبت با لہا پاوفا وصیمی 
خواهیم بود ملت افتالستان دوبن آلها بآسودکی امرارحیات خواهد مود زیرا که 
طوایف افتانستان قادرنیستند بااپراطوریها درچنگگ وستیز باشند ویواسطه بودنداء 
عملی تجادت مملکت افدااستان خراب وویران شدداست ما از دوستی شا این‌را 


۱۳۰۱ 

میخواهيم که دب بما ساعد ویاور باشید وشا این‌مملکت را درتحت حمایت دولتین 
روس وانگلیی خواهید گذاشت.واین ملاح عردو مملکت است ومارا درحال صلح‌و 
سلامت نگاه خواهد داشت وملت افغانستان در امان خدا خواهد پود این است امیدو 
آرذوی من‌باقی دیگر بستهبتصعيم شماست انتها» (س‌۴۷۸ جلد دوم) 

این‌یکی ازبکهده زبادیاز عکالیات است که من‌عمال سیامی وولت انگلیس‌در 
اقفالستان وامیر صدالرحمن خان ردو بدل شد است و کانبات زیاد دیگری دز ین 
عمال سیاسی دوات انگل باحکوعت حندوستان دراین یاب مکاتبه شده است پملاوه 
ارد رابرهس نزهکاتات مصل دران باب لموده است‌که اگر بخواهیم تام آ نپا دادر 
اینجا بترسیم صقحات زبادلازم خواهد بوداین است‌که خوانند. را پدوچلد کتاپ ارد 
رابرتس‌دراجمه ميدهيکه‌تمام این‌مراسلات که در تیجه منجر با تخاب امبر هبدا ل رحن 
خان بامارت اققاتستان شده است درآن موجلد مقصلا ومثروحاً لوشته شده است این 
است‌که فقط باصل موشوع ور خلاصد درا شجا اشارء خواهم نمود. 

ارد رابرتس گوید: بان شخس معتحدی که حامل مراسللات عسرماله پود آهیر 
عیدالرحمن خان پیفام داد پود حاضر است‌ازجبال هندوکش کذشته این‌قبیل سائلرا 
باصاحب منصبان ملاحیت‌دار توت انگلیی حل ومقدکند ودرضهن یزدولتا نگلیر 
شرابط ویشنهادات خودرا اظبار بدارد تابث فرارداد یحی برسند. 

در جه این مراسلات ویخامات عتر گریفین() مأمور گردیه که از جاب 
دولت انگلیس باامیر عبدالرحمن خان داخل مذاکرء شود چو نکه موضوع منامپات 
اققاستان باولتین روس وانگلیس بك موضوعی است‌که بايد حکومت هندوتان در 
آن اظمار ظرکند. 

در یك مراسلات بالا پلندی مشی امور خارجی حندوسنان از قول فرما نفرمای 
هثدوستان بسثر گریلین مزیورکه صاحب منصب‌سیانبی حولت انگلیس برای‌افغانستان 
ود نظر بات حکومت حندوستان را خاطرنشان میکند درآن مراسله سریح بکوید 


[1] Mr Griffin 


۱۳۰ 

پا:د بایرعبدالرحمن‌خان باد آورشو نه‌که رعایت نمك خوارگی بېچ وجه دراینمودد 
موضوع ددارد دولت امپراطردی روس مکررورهکررکتباً تعید نحوده استکهسلکت 
افتاستان ازدایره شون سپاسی حولت روس خارج میباشد و هیچ دوع وخالتی درآن 
مملکت نخواهد داشت این تعد را ووات انگلس درچندین ساهدات‌گنم الینداست 
آنی‌فقط برایاینمقصود استکه دولت ا نگلیی‌ازسر حداٹغر بی هندوستان ایمن‌باشد 
دوت انگلیس اهت ژبادی باین تعهدات میدعد هی قیمتی نسخواهد این حق 
خود رااندست داده باشدکه رولت خارجی دیگربواه درافعاتسان نود سیاسی‌داشثه 
باشد برامیرعیداثرحمن‌خان است این فکردا بکلی ازسرخود یرون‌کندکه میتوآمد 
رعایت مواز ده رازمینه با اساس سیاست خود قراریدهد - 

دبگراینکهامیرعبدالرحمن‌خان بایدیدا دقندهاردوست عمال ظامی‌عندوستان 
باقی خواهد ماند آمر عیدا لرحین‌خان فقط ساحب تاج وتخت‌کابل خواهدبویحکومت 
حتدوستان قشون خود را از قندهاروخرم احار تخواهد‌کرد این دوتقطد برای امتیث 
برحدات هندوستان لازم وحتمی میماشد , » 

حراین تاریخ درتظراو لای امورعتدعوستان قضایای افا لستان ازاهمیت‌افناده‌بود 
زیراکه قشون انگلی‌قندهاررا ازکابل مچزا نمووه تاحبهخرم را اشتال نظامیکرده‌بود 
این دونقطه میم تظامی را برای حفتط سرحدات هندوستان پرای حصه خوددمین نموده 
بود دراین صورت اعارت کاجل دبگررچندان اهمیتی نداشت‌هرکس تواست درایْجا 
جلوس‌کرده حکمراتی کند وغدقه خاطر برای حکومت «ندوستان فراعم نمیگردهیو 
این سکوب مریساً این عبارت را مینوسد : برای آپنکه امیرعیدالرحین‌مناسپات 
آمروزه ما را بناند وازروابط آته ما باخبرباشد این نکه پایدک‌املا برای آونوشن 
خودکه هج شك و تردیدی درآن لرود و بداند چگونه مقام امار تکابل را بدست 
یاورد باید بقیمد و بداند که حیچ یك از نقاط سعینه درقرارداد گدمك() پس داده 


[1] اين قراددرتادیغ ۱۸۷4 ین سکومت مندوستان وامیر پشوبعان یمد اذمزل و 
ونات ایرفیر یخان متمقد گر دید که‌هرحآن درل قبل گذف و 


۳.۳ 

نخراهد شد و آیالت قندماریز بیج طربقی بامارت کابل شمیمه تضواحد گردید » 
(س ۳۸6) ۱ 

راجع حکومت قنداردرمکتوب فوق‌الذکر مینویسد : « ایالت قندهار را 
حکوعت عتدوستان بموجب نعلیمات دولث پاوشاهی انگلستان به شیرعلیخانوالی‌فعلی 
قتدهاروا گذار خواهد‌کرد وحکومت هندوستار ار را حکمران فندهارخواهدشتاخت ۰ 
شیرطیخان لابق ترین اشخاص است که قندهارر! تحت تعلیمات «ولت انگلیی اداره 
عبکند ویکیازنجیای محطی‌است و تهایت صدافت را نسیت هولت اتگل دارامباشد 
انکلیی لیز با ووعده داره است‌که ازاو حمایت‌کند وبرای حفظ اوهم عد نظامی که 
لاذم واشته باشد درقندعار با خلو خواهد فمود . > 

این تکات هپم درمراسله منشی خارجی حکومت عندوستان برای صاحب عنصب 
میاسی انگلیسی مقیم افداستان‌که مأموربود باامیرعبدالرحمن‌خان برایا تخاب امیر 
عر بور پامارت‌کابل مذا کرهء‌کند تصرح شده است . 

فکات دبگری دراین دستوراشاره میکدکه برای خوانندکان اطلاعآ نها ب 
حیرتانگزاست دراین‌جا هینویسد : «فرماتفرمای حندوستان دداین‌هیج ترد ید لدآرو 
ازایشکه سردار لمیر عبدالرح‌خان بخویی شمیزخواحد داد هساعحت‌های فرمافرهای 
حندرستان برای پاس احترام رولت پادشاهی انگلستان است وبا ن‌کاییکه نبت بدولت 
انگلیی یا وقا برده وصس‌مت‌خودشاتر! دست ندمااظبار داشتهاند این اشخاص با در 
قندهار باشند با درنقاط دمگرالفاستان ما دوستی وصمیمیت خود را لبت بآنها حفظ 
خواحيم لمود . 

اهر بعتو خان باتساد ویگانگی ما پات پا زد وردی همین‌کار تاجو تخت او ماد 
رفت ارجهد خود لبت یما وفا لکرد و دبت بآن سائلی که بعا سهد کرد. بود خطا 
ورذید هرگاه جافلین امیریوبخان یز بشواهد سی سایدکه بدوستان ماتسی کند 
با نها صدحه برا قدرتع نقون دولت باعظعت انکلیی دویاره بکارافناده برای نظ 
آپا و کفیدن اتقام ازآ نپا اقداعات هری خواهد لمود هم‌چنین هرگاء جانشین 
ام بشو بخان بنواهد بازنفون خارجی را درافتاستان اجازء دهد که مخالف منافه 


۱۳ 
ما است حکومت عنیوستان بازشروع باقدامات دیگرخواهد نسود التهاین انقافات از 
آنچه اخلاق ورفتار و کفتارايرعیدا لرحمن‌خان استنباط میشود دیگرور اففا ستان روی 
تخواهد داد , 

اما راجم بسائل ارشی وترتیبات آداری فملا تمام ایشها توسط هااتچامشدساست 
و این اقدامات برای حفظ منافم دایسی سا سورت گرفته ات و بپیچ وجه بحث و 
عذا کره درآ نپا همکن تست و سردارعیدالررحمن‌خان که خواهان تاج و تخت کابل 
است این مسائل با او به هیچ وجه مذاگره تخواهد شد اين‌ها تمام شده است دبکر 
تکرار لمی‌شود . 

اما راجع بپرات این قست هنوزجزوسائل حل شده در دامده‌است‌فرها نفرمای 
حندووستان نمی توا نده دراین باب په شمادستوری بدهدگهرراین‌موضوع باامیرعبدالرحمن 
عذاکره کید هکله حکومت] بتع هرات فعلا دردست دولت بادشاء اتگلستان‌است(") 
و هنوزحکومت هندوستان ازموشوع حرأت بکلی بی‌اطلاع است (س۴۸۵ جلد دوم) 

البته موشوع تخلب‌کابل یز از قشون انگلیی بابد جزو متاگرات یاید این 
لاه قل از ایشکه امیرعیدا ار حمن‌خان در صحنه سیاست افغاسنان اهر شود حل 
شده است . 

اعلیکوعت‌هتدوسنان حاشراستکه لخلیه‌کابل را ازقشون ا:گلی‌طوری‌انجام 
دهدکه بنقع امیرعیدا لرحمن‌خان تعام شودولی بایشانمتواند تذگر بدهید کهمرجای 
اقنامتان که ازنشون ما خالی شود لجا را به تصرف اعیرعبدا ار حمن‌خان‌خواهيم داد 
ومجازهشد ساعدت صاحب مصان لظامی وساسی ما که درکابل اقامت دارند بایر 
بادآ ور شو بدا تچه که درقوه دار ند سپو لت کارسرداررا قراحم خواهند لمود مین أست 
تمام این ترتیبات طوری‌عملی خواهد شدکهسوافق باشد با تعیدات ما تسبت‌با شخاصیکه 
یماخدمت‌کردماند و پدولت انگلیی درموقع تصرف واشنال نظامی اف ستان‌مماعدت 

[۱] دداین موقع ات که دولت انگلیس یا ددلت ایران درهفاکره بودکه هرات به 
دولت ایران واگذارشود وحام‌اللطنه مخصوصاً براف الجام همین موضوع از کرماشگاه 
جلم آن |عیارهدک شرحآن قبلاگذشت . 


۱۳۰۵ 

تمودواقد . 

انك لازم است سردار بزودی حر کت کرده وارد کابل مشود ودر يك‌کتفرانی 
ین شما وجترال استوارت وام رعیدا لر حمن‌خان این مدائل تفیش ودوبا پر بن‌وضعی 
پیون‌جاروجنجال ترتیپ حکومت‌آتیه را بدهید . 

فرمالقرهای هتدومتان‌چنین‌صلاحمیدا ند که نله کابل ازفشونانکلیی بعد از 
ورود امیر یکابل وتشکیل‌کنفرانی وحلوعقد قتایا راجع باین موف و ع‌هاصورت بگیی د 
واين بنع سردارعبدالرحمن‌خان شام خواهد شد » (ص۴۸۶) ۔ 

این پود نات عمده شرایط احنار عبدا لرحمن‌خان با مارت‌کایل . دولت‌اقگلیی 
وحکومت عندوستان دراین تاریخ این‌نظررا اعمال مپنمودکه فقط کابل بك امارت 
جداگانه باشدآن‌هم بدست‌اهیرعدالر حمن‌خان» فندهار را بهتخصد بگری‌راگتار کند 
که درتحت ارامرحکومت وتان اداره‌کند و هرات هیور ظر بود که بلولت ابران 
داده شودآ نپم روی يك شرابط مطوم وممنالبته موضوع این بودکه فقط اما بدولت 
اران داده شس ولی‌رسماً قراراین بودکه اداره امورآ نجا مانند حکومت‌فندهار پدست 
خود الگلسها باشد چه] نجا را پش ازقندهاراهمت عیدادنه چونکه آمنیت تظامی 
جلکه هرات بمراتب ازقندهارز بادتر بود . 

اما دراین تاریخ امان واشراف وسرداران افا ستان اکت ود ند بايشرشارت 
فوقا لعاده حاضرپودد از وطنشان دلاع‌کنند اگرچه قندهارو کایل ازدستآ لپا خارج 
شده بود وقشون امکلیی آنها را اشقال‌کرده بورند بلاین حال اسلسهراژمیی نگقاشتند 
تسام درفزنین جمم شده اصرار دائتد که مجدداً امیر یعقوبخان بامارت افقاشتان 
برقراد شود - 

ولی زاین قضه اطلاعی ندافتندکه رولك امکلیس پوسیله مور بناسیشود 
«رافعاستان نت لد اهر صدا لرحمن‌عان را بامارت اففاستان تعین‌کناد . 

لردرابرتس گوبه : هور۱۳ اپریل ٥‏ تقر بباً تمام سوداران که عدہآ نها مکسد 
وهشتتاد و هتفر بود مراسله لوشتهآ ترا مپر دمودند وبرای جنرال رایرتص فرمانده قوای 
اعزامی‌امکلیس بافضا نان فرستادند ودر آن‌تذ کر دادن د کسیا یست‌مجدو اسر عقو بخان 


۱۳۶ 

باحازت اففان تن برقرارشود . 

نمایندگانآ نها بکابل دعوتخدندکه مووع راپحث‌کنند درآ تجاهسترگریفین 
معروف بآتها صریحاً انلپار نمود که مراجعت امیر بعقویغان یر ممکن است 
وسرداران بایدامیردیگری در نظر بگیر ند تا بحکومت‌هندوستان پیشتهاد شودودرشمن 
علاوء نمودندکه دولت انگلیس قمد تصرف اقفانتان را نداود وقریاً قشون‌انگلیس 
آزکابل خواهد رفت ولی قندهاریکایل طمیمه تشواهدگردید . 

دراوابل ماء مای ۱۸۸۰ گابینه ارد یکا ر فلد اقتاد وکا بنهست کلداسترنروی 
کار آمد لردلیتون () فرسانفرمای متدوستان استمتا یاد مارک اق رپون () 
فرمانفرمای هندوستان شده واين تفیرصحنه ساست انگلستان را ورافغاصتان بکلی 
عویش‌کروآمدن اهیرتبدالرحمن‌غان را بکایل سپل لمود دیگرآن شرایط تتدوسخت 
یش امد وکابینه کلداستون اصرارداشت که هرچه زود تر قشون اتگلتان‌افغا نتان 
را تركکند . 

لردلیتون‌بکی ازاشضاصی‌بوه کسمی‌داشت افعا نتان تجز به شده واردسالز بوری 
لیزدرهمین عشدم بودارددا برش تیز یرای حفظ سرحدات عندوسان دارای همین فظر 
بود و غیلی هم سمی داشت این کار زودتر عملی شود تخیر کابینه تام اين نقشه‌ها 
خانمة داد لردمز پورگوید : « من وحفت داشتم از ايشکه در تیر کابینه شدن‌مکس 
آن صادت‌که من تعیب عیکردم و برای حفظ سرحدات حندوسثان لازم‌بود پیش بایده 
(س۳۲۴ جلد دوم) . 

متوفیا معا لك امیرشیرعلی مرحوم دراین تاریځ سعی میکرد که براددامیر 
عقو بخان امراپ بخان بامارت‌کابل پرقرارشود و غیلی عیتمود ويك عله 
طرقداران جدی هم داشت ۲ 

در این موقع تمام نوشتجات اششاس رما بست عبال الگلیس میافتاد 
لوشتجات مستوفی نیز بدست انکل با افناد وازآن نوشتجات عطرم گردیدکه مستوفی 


]1[ 1۳۳۶0 Lytton 
[2] Marquis of Ripon 


roy 
جنا طرقداراولاد امرشیرعلی‌است وجداً با تجزيه أفغانستا . ماق است . مخصوصاً‎ 
جدباکردن قندحاراز کا بل وبرای جلوگریان بارساء دیگرمهعولکاتبهبودهمنکه‎ 
موشتجات وگیر افناد لردرایرتس حکم‌کرد اوراگرفنه تبمیدکردند وبعد از تبیدستوفی‎ 
کی بود ازاولاد امرشرعلی طر فداری‌کند وطرفداران؟ لپا هم ساکت وآوام‌شدند و‎ 
طرفداران امیرصدالرحمن‌خان قوت تازکرفت(")‎ 
بالاغره امیرعیدالرحمن‌خان پیشنهادات و شرایط دولت انگلیس راقبول نمود‎ 

و بامارت کایل نها قلاعت کرد وخود را حاعر تمود و ارد گابل شده ناج و تخت امارت 
کال راصاحب کند و هستر گر بقن نماینهه سیامی دولت انکلیس مقیم‌کابل مامور 
گردید آخرین قرارداد را بایثان داده و تاج و تخت امارت کابل را بابشان واگذار 
کند . 

عمال سیاسی واظامی دولت الگلس "مورمینمودند که‌کارداردبمیلآ نپامورت 
میگیردومالهی دیگر برای پیشرفت خیالاتآ لیادریش بت ققط عملیات‌امیر| بوبشان 
پرکوچك امیرشیرعلی‌خان مرحوم درعرات‌که عشغول اقدامات بود و انگلسپا از 
اقدامات او تاحدی باخبر بود تد ولی پواسطه قدرت و تفوزی‌که درافغا نتان‌بدستآورده 
ودند باقدامات اوچندان اعتتائی نداشته فةط افدامی‌که تمردند فرستادن کی دو تفر 
از یبای اقنان بودکه از آتجمله حانآقای جه‌شیدی که اتسادی‌باا نکل ها داشت و 
جمعی بپرات روان شدددکه شابد واشد محمدابویخان راهمراء‌کنند( ) ولی ددایین 
موقع محه‌دایو بخان ازگرفتاری و تبید محمدسقوبخان برآدرخود اطلاع پیداگرده 
یود وجمعی دور اوگردآعنه بقصد تمرف قندحارحاشّرشدند درا ین بین‌ازفرستادگان 
کابل دطلم شده‌کسان خود را خامو نمودخانآقای حمتبد و قاضی ملاعبدا لعق و 
و همراعان] نپا راگرقتار نموده درصرات بقتل رمانید وخود با یکعده سواره‌وبیاده 
عاژم شد فلدهارر! اژدست ابکلی‌ها خارج‌کند . 

درا ین‌تار بخ قتدحاردردست انگل با ود و شیرعلی‌خان فندهاری پسرهپپر - 


(۱) لرددایرتی چهل دیکال درخضدومتان (س۳۱۷) جلد ددم 
(۷) عین الوقابم سفحد ۹۵ ۰۸ 


۱۳۰۸ 

دل خان ازجانب انگلیما درایتجا حکوعت داشت بسحض رسدن خبرآمدن امیر - 
ابوبخان جترال بور و(۱) باسردارشیرعلی‌خان وعدة ازقشون اقغان و انگلیی برای 
جلوگیری ایو بخان حرکت مودت درمصلی موسوم به هیو نك بپم رسد د سپاء اقغالی 
که در اردوی الکل‌پا بودند تماما ئوان اینکه با مسلمان نبایه جشکه‌گردهمه از 
اردویا نگل پاجدا شه با اسلحه خودشان باردری «سمدایویخان ملحق شدد فقط 
سردارشر علخان حاکم فندهارتوادت با هفت فرازکان خود فرار اختیاو کند و از 
مدان خارج شرو . 

در ۲۷ ماجون۱۸۸۰ مطا بق‌اوابل ماه شبان ۲۵۷ جنگ سخنی ین آمیرایو بخان 
رجترال یورواتفاق افتاد ودراین جنگه فهون الکلیی شکمت خووده بقول اردرابرتص 
قریب هزار فر تلفات دادله وتعام اسلحه وعهمات | لکل پا بدست اعیرادوبتانافاد و 
قشون شکمت خورده انگلیی درقتدهارتاهنده شدند . 

خیراین شکمت بکلی انگلپا راگرفتاروحقت لوده همان وقایم‌سال۱ ۱۸۲ 
راد جلوچشم خود میدیدسیرآن‌تار بخ تمام مأت‌ففا استان‌قیام‌تمور»کل‌قدون انگلیی 
را بقتل رسالیدند دراین تاریخ بیزيكچنین واقعاً پیش‌ینی مغد . ۱ 

این‌یتی آعد سبب‌شدکه موضوع امیر مدا لرحمن ژودترخائمه بابدد‌مگرچنذان 
کرفت و کیردکنند و انکلیمها حاضر شدند پپر شکلی بود باین أمخاتمه دهند و 
امیر عبه‌الرحمن‌خان را بامارت‌کامل بنشاشد - 

این مسوشوع برای اتگلیمهای مقیم اققاستان خیلی خطبرتاك بود وریت 
امیر هبدالر‌حمن‌خان را احشار نمودئد قال امارت‌کاپل رآپنام او زدند برای جلو گیری 
ازشورش افعا لیا کر چارهافنادندکه بپروسله شدء است بابد این کت ‌امیرایو خان 
را چبران‌کنند والا احدی ازانگلیمها ازافغادتان سالم پپرون بشواهد رفت . 

لردرا یرت لته حمله بقندهار راکش قوری‌بفرها لفومای حندوسان‌باتلگراف 
اطلام داد ودرسوم اوت با نقشه حمله لردرابرتی مواقت شد درا اوت لرددایر ص‌با 
يك عده کافی از کابل حر کت نموده عازم قندهاوشد امیرعبدالرحمن بهتمام عرض‌راه و 


]۱[ Genı ra) Borow 


۱۳۰4 
اجوز خود سفارشرای متصوصی لموده بوده‌ک 4 ور تپیه آنوقه ووسابل عورقغون 
ایگلیی را بقندهار ازهرحیث قراهمآورید(۱) 

لردبرانی باعجطه و شتاب عارم قندحارشد دراواخرماء اوت بلزدیکی قدهار 
رسد وجنگه با احیرابو یشان در اوایل سپتاعیر ۱۸۸۰ مطایق اواخر رعضان ۱۳۹۷ 
شروع گردید دراین جنکه طرفین"مرداله جنگیدند ولسی قدون محمد ابویخان تاب 
ایاورده شکست خورده وفراری شدند وسعمد.ایو بخان بپرات رفت - 

این قح برای اتگلیسپا قوق‌العادء مفید وافع شد وتواشنند طون سياس و 
یام خووشان را مدا درآن فواحی بدست پیاور ند و امیر عدا آرحمن‌خان پامارت 
ابل مسلط که هرگاه امیرصدالرحمن‌خان دراین تاریخ حنرر نداشت بدون تردید 
مقدرات تشون رولت الگلس در دست افاغنه افتادب همان واقعه سال ۱۳۵۷-۱۸۳۱ 
تجدید مید . 

دراین هریت نگلیسپا خوب فیمده پودلد که‌گرفتن اففانیتان برایآنباچندان 
اعکالی نداردولی نگاهدانتن آن ببرانپ مشکاتی است و قیرعملی است() این ہرد 
که دیون دردسیرای امیر مب لرحمن خان وبدون‌قید وشرابط سخت انگلیمهاحاضر 
خدند ازافغالستان خارح شوند. 

تغیرات کامنه لندن بحال امیر عدالرحمن خان اعد شد لرد سالز بوری 
طرفدلر جدی‌اشغال نظامی افغاتستان ازوژارتامور خارجه رفت‌جای اوراکرانو بل() 
اشفال نمود لروبورت بروله(*) که‌پواسطه کاییته ارد بکانزفلد فدای سپاست آ نپا شنه 
بود مچددا بکابنً کلداستون واردشداین شخص جداً مخالف سناست کاینه کا ازفلد 
ود آزا که بافعا سثان قشر فکشی شودکابینه جد :د مشالف‌بودکه سرحدات هندومتان 
خر چ اققاستان ترسعه پناکه وحار بودقد اراضی که در عهد‌نامه گندمك ازاهیر 


[] اریخ دران تالف دادویل سفحه ۴۲۲ جلد ههم ۱۸۳۲ جاب لنست. 
[۲] اینا همان منحه۳۲ تاریخ دوسان. 
۱۱ (3) 
North brook‏ )4( 
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بعقویخان گرفته بورند مجعواً باففانستان سترد گرد و همچنین قندهار تحوبل 
افناستان داده شود وکلیه قعون انکلیی ازافناستان مراجمت کند ویر گرداد شاط 
سرحدی اول که درزمان امیر شبرعلی خان مرحوم بود لقاط سیبی وپیشن مال خود 
اقنانتان باشد وهمین حرضوع راملکه انگلتان درارایل سال ۱۸۸۱ درخطابه خود 
در پارلمان اپار سود( 

لرد رپون() که پرای همین متصود ازلدن به مندوستان اعزام شده بود که 
نمام خاك اففانستان رابامیر اققانسنان سرد دارداین شخص برای مخالفٹ پامپاست 
لردلتون فرمالقرمای حندوستان پجای او اتخاب شده بود ولی موقیکه بېندوستان 
رسد بسیاست حکرمت حندوسان آشناشد تمام عبات لرد لیتون‌را تصدینی لمود و 
خودییز طرفدار جدی اجرای ] تهاشد. 

رقتیکه اروربپون‌رشته حکرمت حندوستان را پدست گرفت همان سیاست ارد 
نون راتعقیب لمود وگریفیننماینده سیاسی دولت انکلیس‌را دواققاستان مثل سا بق 
کهررژمان لردلشون بوددرژمان ارهد یرون تیزدستورفرفت مطایق‌همان سابق‌مذاکرات 
رابامیر عبدا لرحین خان ادامه دهد برطیق قراردادبکه کر یفن باامیر سایق سیت به 
سیبی و پیشن داده‌بود درتصرف دولت انگلیس بافی ادو همچنین فول لمود یاهیج 
دولت خارجی جر با حکومت هندوستان روابط سیاسی تداشته باشد روابط سیاس 
خارجی اققا ستان باحکومت هندوستان حلو عقدگروو ورعقا بل تمام این‌ها حکرمت 
هتدوستان +۶ عیدهد سالیانه مبللی بلاعوض عماعدت مالی بکند, 

ایر عدالرحدن تالین تاریخ اتحانات کاضی داده یود که دوست وفادار دولت 
اتگلیس است ودولت مز پور بز اطمینان حاصل کرده بود که امیر عبدالرحمن خان 
حمان کس است که حکرمت حندوستان عدقها درد نبال اوچستجو عیکرد. 

هنگا که کایشه آزادی خراء انگلس ازلرد ریون‌تتاضا نمود که تصمیمات 
کاپینه للدنر) برقع اجرا گذارد لردریپون قبول تسود وحاضرتشدسبی وین را 
(O History of India. By 1. ۳۰ Dod Well. Vol 6.۰ 421‏ 

(2) Ripon 
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باقفا لستان مسترد دارو وحاضرشد احکوعت عندوسان استمفا بدهد واین‌کار رالکند 
وبح گفت‌که این سیاست يك سیاست غلطی است وحکومت هندوستان میباید آن 
لواحیرا دردست خود داکته باشدو این‌سبب شدکه کاینه لشدن دران موطوع ساگت 

بما ند ,© 

اما اوضاع افغاقستان پس‌از عدن امیر عبدا ارحمن خان وجلرس اودر کابل‌تا 
حدی‌کا پل وقندهار ناکت شد انگل پا باعجله تسام کایل‌را تخلیه نمودند ولی‌قندهار 
ردنت انکلیمپا بافی بودامیر ایو بخان دومرتبه بقصد تسخیر فندهار شون کشیدولی 
از هرات چندان دور نشده برد که جنگه داخلی درهرأت شروع شد ئی بن هرآمپا 
و کایلیہا جنگه ور گرفت ابو بخان حرچه کوشید بدون خوریزی این غاثله بخوابد 
عمکن نگردید تاچار شد مراجمت نود وبا حراتیپا جنگید وآغها را ماکت وآدام 
تسود وعده‌ایدراین‌مبان تلفشدتد درمرتبه ایو بخان بپراتملط شد(*) 

بازابو بخان ازفکر تر آسرده یکت نا اردری تازه نراهم نمود عازم 
قتدهار شددراین تاریخ‌قندهار ازطرف وتا کلیس تخلیشد: یال امیر عبدالرحم. 
خان دادده یود ابوپشان منیا فندهار راضرف لمودوفشرن امیر عیداارحمنهان 
را شکےاد. 

اما امیر ایو بخان توانمت آزاین فتوحات خود استفاده کند امیر عبدالرحمنت 
خان باعجطه تمام شخساً حاضرشد باقغون خود بحشکه ابوبخان برود واورا از فتدحار 
خارج کند ورضمن بسأمورین خود درترکتان ازيك محرماله لوشت چون در هرات 
قشرن‌گافی وجود نداشت عبدالقلوستان سردار وامأمور فتم هرات‌کرد ازاین‌طرف 
خود باقشون‌کاقی بقلدحار ووا نشی ازآ لطرف شپرهرات بآسالی بدست اعون ابر 
عبدا لرحمن خان افتابعیال واطتال ابو بخان فراراً عازم سقید شد‌ند. 

قشون عبدالرحمن خان باامو بخان در شرال ۱۲۹۸ درحوالی قندحار روبرو 
شدلد. دراین جن که بو پخان شکت خورد وخود سردار یجاب حرات باعده ازمحارم 

(۱) تاریخ هاددستان تالف دادویل جلیفم س۲٣۴۶‏ . 

(۴) من‌الوفايم س٤٠۲۰‏ _ ۱ 
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خود فراری شدند در نزدیکی رود #یرعند خبر اشادن حرات بدست کسان ار 
عیدالرحمن خان پاورسید اورا بکلی اززدکی مأیوس کرد. 
مولف عن الرفایع این دامتان رایس منصل‌ذکر کردء وتعامیین واقعات ویش 
آمدها رابا جز ئات | ہاشرح داد‌است حراین موقح مورخ مزیور میلوسد؛ دروفکه 
بکناررود هیرهند رسدتد خبر پأس دریاب ورود سردار عبدالقدوس خان وگرفتن او 
هراترا سردار محمد ارو بخان دادند!ه از نپادش بر آمدمشطر وپریتان شد درمنزل 
دمگربالیات آقمردگی وپریشالی سردار معظم لاع ر کرد سارق اورااز وش هر آوردند 
جوب خثت بیرق ها دادد قالش در پا نمودد و همراهان خودرا مخاطب ساخت و 
گفت هرک مرا باینحال میخواعد درپای پیارق خالی حاشرشدم مسئعد رفتن بجالب 
ایران شود وهرکس میلدادد بپرات‌برود خودداند ایتراگفت وصدادا یکریه بللدکرد 
(عين الوقابع س۳۱۱) 
اقسر وسیاه آچه حور داشتند بئای‌گر مه راگذاشتند پی‌از لاعت تاله و 
افدان افافنه سپاهیان وسردار سواران هراتی جوقه جوفه ازیش تظرش پر اینکه 
اند کان مادره راد مگنشتند وخدا حافظی میکردند حگرمسودی اضران اجان 
کئشته ولوکران وفادارکه تعدادشان حمه‌جپت عتجاوز ازهزار وچپارصد نفر لبوددد , 
رکاب ماندند واز متابل قلعه‌گاه و نزدییکی کوء قوچ وفرب مزار اماعزاده زید بو 
بخاك ايران نبادء بقریهدرو سرحد E‏ کردند و بطرف شید آمد‌ند (اساً 
س ۲۱۲) *. 
این در همان اوقات بووکه کلئل استوارت درخواف توقف داشت ودر سقرنامه 
خود شرحی دراین باب مینویسدکه قبلاداستان ساثرت اوگذشت. 
حپدرعین الوقایع مدوید: «عبدالرحن خاندتگاه امیر ابوجدان رامتصرف 
شدو با استمدار کامل بشېر قندحار ووکرو چند تفر علمائی که هه‌راهی بامردار محمد 
او بخان داشتند پتل رسانید وپس‌از چند روزی‌که خبر رسید سردار آبوبخان بطرف 
بررآن ړقته در هرات وقندهار .چراغالی مفصلی وچند روز بعد فرادرژ خان را 
آزقندحار پاپنج فوج‌پياده نظام , وهیجده عرادهلوپ مأمور هرات سود مشاراتبه پاعجله 


۱۳۳ 

حام‌خود راپپرات رعاند اعیر عبدالرحمن خان نزعازم کابل‌شد. 

دداین تاریخ انگلیسپاکه جاید یکر شرگرم بودند مخصوصاً درمصر وورجتوب 
افر شا“ ازطرف دربگر کلداستون صللاح حود لمیداالست در این حنگام پاروسپا ازدر 
ستیز ومبارزه درآ بد چه گرفتاری خارجی کایینه لندن در این تاریخ فوقا لعاده زیاد 
یود بخصوص روسبایګ قرارداد سری نیز پادولت ]مان داشته( ) وکایته اتگلتان 
بخویی درك کرده بودکه گرفتن افغانستان پسیار آسان است ولی تگیداری آن پس 
مشکل وخطرتاك است این‌بودکه هرتوع حساعدت عادی ومعنوی لاژمبودیرای تقویت 
آمیر عبدالرحمن خان مضایقه نکردندکه امیر مزبور توادست افقا لستان پراز آشوبو 
انقلاب راآرام وساکت کند بعداز فتج‌قندهار وهرات وفرار اصر ابوبخان اوفات خود 
راسروف امنیت نمردوهمدجا راان وآسوده گرداتید واولاد امیرشیرعلی وطرفداران 
آلهارا بکلی پرانداخت. 

اگر چه امارت اففانستان بمهپولت و آساتبی پدست امیر عمدالرحمن افتاد و 
آنکلیها پاکمال سمیمیت طرفدار سلطه واقتدار او پوو وازاو حمایت میکرد لد ولی 
باهمه | بن‌احوال بازخارهای زیادی برمستد امارت افقاستان وجود داشت‌که اهبررا 
راحت وآسوده لم‌گذاشت. 

از ؟ تجمله موضو عا ختلاف سرحدی بین‌روس وافغامتان بودکه‌براسطه امتلای 
روسیاپرو وآخال سرحدات رومپا راتاپشت دروازه هرات امتداد دادو‌همین عوضوع 
تیا امیر عجدا لرحدن خان‌را متطوب نمودبلکه خیال دوت انگلیس نیزا این‌راه 
ناداحت بود ورای حل همین قنیه پودکه انگلیسپا حاضر شدند درموشوع اختلاف 
سرحدی ین دون روس وافناستان حکپراقم شو لد. 

من ور فصل دیکو تصرف مرو راأزطرف روسیا شرح خواهم داد انك بطوو 
خلاصه دراین چا ناچارم اشار» کنم چولکه این‌فضیه هر بوط بتاریخ سنوات‌اول اعارت 
امر عیدالرحمن خان است. 

روسبا ازگرفتاری‌های انکلیپا درمسر ونقاط دیگر استفاده کردم بفکر تصرف 

(۱) اریخ ضدوسثان تاليف داددیل جله‌شفم (س۴۲۳) 


۱۳۳ 


مرو افتادند آ نهاباور دیکردند انگلیپا مصررا بدون داين‌يك تموحناتی بطور دایم 
اشتال کنند در نظر اولیای آمود ووسیه این یود اکر انگلسیا بعص دمت افدازی - 
کتند حا باید بروسپا اجاژه دحند نفون خود را جد استایول برفرار کنشدا نکلیسها: 
این کلرراکه‌نکردند هیچ علاوه برجلوگیری از روسپا برای تسرف اسا بول خودئان 
قشونکشی کرد مسر را قبته‌کردند وهمین متتله روسیا را ناراشی‌ کرد و برای تلافی 
یکر افتادند در آسبای عر کزی قدسهائی بردارندکه بسقیدہ آنهاضرران‌گلیسها بوو(") 

در سال ۱۳۰۰-۱۸۸۲ عصر بتصرف تولت انگلیس درآمد و بعد از شکست . 
اعرابی اا ) انگلسها ساحب پلاسادم حملکت زرخیز فراعنه دند همینکه 
صداهای اعراض دول اروپا پلند شد سیاست مداران ماهر الگلستان عنوان نمودلد 
اشنال تظامی مسر موی است همينکه آرامش بر قرارگردید قدون ادگلیس از مصر 
عودت خواهند سود البتسیاسیون سایردول باین اقوال آشنا هستند هرك ینوبه‌خور 
مکرر باین‌گونه القاظ توسل جسته است از آتجمله روسبا بردلدکه به نظر؟ نپاعوش 
قاهرءکه الگلیسپا تصرف نموده‌اند روس‌ها یز بایبه استا نپول را اشفال‌کنند و عوض 
اسکندر یه روسپا حم سرخس وحول‌وحوش آن را مالك شود ولی انگلیسپا خودشان 
را بپیچ وجه باین‌گونه مسائل آشنا لمیکردتد وهمین مله روسپا را عصبابی سود 
مخصرصاموقعیکاتگلہما توسط یزمارگ فرانسه را تهدیدکردند (*) 

روسیا در سال ۱۳۰۱-۱۸۸۳ شروع لیات تمودندکه مرو را تماحب‌کنند 
بعلاود قشو نپای ساخلوی خیوه افزودند علیخان آوف ععروف را در لباس میدل‌همراء 
تجار بعوان مترجمی بمرو فرستادت من راجع باین قضایا وععرفی بازبگران این 
ررایای عرش وطویل در صل جداکانه صحیت خواهم ود جر این‌جا بطور مقدبه 
بابد مختصر اشاره باين واقعات‌کرده باشم تا برسم یاصل موضوع‌که راجم بسکیت 


انگلیپا مباشد . 


Russians ar tbe Gate of Hrrat By ۰‏ 1(۲۵۵] 
Marvin. 2. 24‏ 
(۲) درفصل جداگانه داجم بمسرصحبت خواهم کرد قلايك تذکرساەتمر ی ست 
(۳) کناب خرایی سرا لیف راصترت‌طنه 1 ۳۸۵ Eg)‏ 


۱۳۵ 


دوسپا دد سال ۱۸۸۳ حفغول‌تمرکز قوا در حدود مرو بودند واقدامات‌دمگری 
یز پرای جلب تراکمه درکار بود اما انگلیسها از تحام این اقدامات مطاع بدودند و 
خبرهای‌این ها وحمله بمرو را تجار هندوکه در ترکسان عجارت میکردلدیسرکز 
جاموسی () انگلیسپا ور حند خبر میدادند حکومت حندونتان(") ودرلت انگلیی 
از این اقداما ت کاملا. مطلم بود ولی چون دست دولت انگلیس پریود چارء لداشت‌جز 
ابشکه اعتراض‌کند ویجائی لزسد ودر حرکت روسپا طرف مرو وځاك افناستان حیج ‏ 
تاثیری داشت . 

در اکتبرسال۸۸۴اروسپا جلگه جنر مالك شدند از این محل‌تامرویش از 
۵ فرگه راءنست وروس‌ها ازاتجا ضویی متوادتند مرو راید بد‌کنتدوورمدت 
دوروز يسرو برستد تراکمه آخال از ترديك شدن روسپا در اواییل در وحشت بودند 
شا وستو پائی هم میکردد چونکه ممال انگلیس تاحدی با تبا امتراری داده 
بودند ولی‌رفتن فهون انگل ازافناستان بطورکلی] لپارا بىقدرات 1 ده خووشان 
آگاه گردالیده یود میداستند دیر بالود تعام آن‌لواحی بدست دوسپا خواحه افتاد(" 
و سیاسیون انگلیس خیلی سی کرود شاید پتوانند مرو وتراکمه آخال وتنام آن 
لواحی را باقتاستان ملحق کند بمتصود تایل تشدند عدث از رجال یاتفوذ انگلستان 
دراین قکریووند واقداغاتی یر کردند ولی‌هزثر واقع نگردد(*) 

هیچ امبعار ناشت اتکلیسها وب فپیده ودند که اقطه ضیف سرحدات 

(۱)ماردین ۳۱ رونها در دردازه هرات 

[2] ععص»ع۱((هاها‎ Brgack ۳ 

(۳) پردلسور فامبری داستان خوشمزترا در کتاب خود موسوم به «مبارزه آینده برای 

تمرف‌حندوسقان» وشت من آنرا دراینجا شل سیکتم (س۴۱) میگوید یکسد سال قیل یك 


چخرزن ستروف تراکمه موسوم یسخدوم على پیان‌گولی عجیب کرده و آلرا بقح تر کمن 
درآوددء اسٹدر آن‌گوید «این ردیس انتک عالم اسلامی راشراهه جلیه ین اذآن شود 
دوس دایز غیاطین پلم خو اهلد کرد»حال این اقسا له ساخت مجارستان است یاسسلکت دیگر 
فلاخته ن‌شود. 


(۴) دونیا دردروال میات (سسع۳). 


۱۳۹۶ 
هندوستان درقممت شمال غر بی واقع است داه‌آن هم از ساحل شرفی دربای بحرخزر 
استو اکر روسپا ازآن نها سرو دست سا بند دبرا رود بورات نزدست آندازی 


خواحند نعود 
کردند جلگه مرویز جزو حدود سیامی افقاننتان شامل کردد. دریمه ماه دوم سال 


۴- ۱۳۰۲ دزیر امور خارجه دولت امیراطوری روس بوزبرسختار انگلیس مقیم 
ددیار پطرز ودغ اطلاع دادکه ثراکمه حرو وآخال خودشان یسل و رضاقبول تبعیت 
دولت روسیرا نمودهءاید ودولت امیراطوری فقط بك حاکم باچند شرخواهد فرسنادکه 
عرورا اداره کنند. 

قبل از این فسایا که مرچوط بسنوات ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۴ میباشد چاراز ماروین 
کتایی فوشت موسرم «پسرو ملکه جپان» ددر آ تجا تأکید کرد و اصرار فسود وولت 
انگلیس بیدار باشداگر روسپا چارف حرومتما بل شدند سرحدات اقفانستان رادرشنال 
غریی طوری قرار بدهتد که سرخس تارود جبحون جزو سرحدات افناستان باشدکه 
رومپا نواندبه جلگه پنچده و نواحی آن پل خوائون و ذوالفقار دست اندازی‌کنند 
سرحد افغاستان ازنقطه سرخس شروع شدم يك خط مستقیم آلرا برود مرعاب وسل 
کندشمال آن‌خالد مرووخراسان" جنوپ آن عتعلق باققادتان باشد وجلگه پنج دکه 
از آب بالا مراب و هرقهرود مشروب میشودبااین قراروتقیم ملاتعتمرفی افغاستان 
خواهد پود 

این کتاپ واطلاعات آ را دولت انگلیس خیلی مهم شمرد وآ لہا را پسکومت 
هندوستان اختصاص داد و مأهورین خودرا آگاه نمودکه سرحد افغانستان وا یر نفاط 
فوق‌الذکر قرار بدهند واین عنگاعی بودکه هنوز روسپا مرورا متصرف نشده پودلد و 
سربساً بدوات انگیس فولداده بورند که چنین فصدی حرکز نضراعند داشت‌که مرد 
راشیبه مملکت امپراطوری روس‌فرار بدهتد. ۱ 

سسال تمام اشخاص بمیر ومطلع انگلنتان میکوشیدند که دولك انگلیس و 
کیو“ کو کا ت ل اا و 


۳۷ 

ولی گرفتاربپای خارجی انکلها مجال توجه باین قست‌ها نمیداد تااینکه صاحب 
متصب هعروف روسها () در ۱۶ مارس ۱۸۸۴ - ۱۳۰۷ مرو را برای عمیشه یه 
امپرآطوری روی تمود ودرست در همین اوفات برد که متوجه شد بپرات و لواحی 
آن دست آندازی کند.و حدود سرحدی روس دا تاپشت دروازه حتدرستان (حرات) 
بوبائد . ۱ 

درهمین موقع‌بودکه اففااستان نحريك شد() باقوای نظامی خود جلگه پنج- 
بهرا که تبلا شرح آن‌گنشت باسم خاك اقناستان صاحب کد واز ابن نقطه تاهراث 
یش از ۲۵ فرستکه سیباشه این تصرف باشارء دولت انگلیس با حکومت هندوستان 
بوده ص امن یاب دلابل مسکمی در دمت بست ولی امبر عمدالرحمن خان مکاتبات 
زربادی دد اہن باب با حکومت حندوستان سوده است و تصرف این نواحی بدون 

۱ اذارء خازجی تبرده درحرحال براوایل پائیز همان پنج‌ده ازعارف نظامیان اففاستان 

اقغال شد. 

انگلیسپا ازقطه نظر نظامی بسرو وسرخس () اهمیت فوقالعاده میداد ند و 
بپیچ وجه راضی لمی‌شدید این دونقطه بلصت روسپا شد چه اهمت سرخ دداین 
بودکه زوسها آژرامود بای خزر حمله‌کنند سرخ مرگزميم نظاعی خواهد شد وهرگاه 
از تر‌کنتان پتواهند حمله‌کنند مرو نقطه میم نظامی است این بودکه هرز حاضر 
لبودیت ابن دونقطه مېا درتصرف روسپا مشاهده کنتد وقتبکه بحشق آباد رسیدند 
دیگر تصرف رخس کری نداشت وفتبکه مشق آباد و سرخس بدست دوسها اقاد 
مرو دیگر اشفال شده محموب بود . برای جلوگیری از یك رشنه حملات بطرف 
هندرستان الگلیسها ناچار بودند با زست افغانتان جلگه پنجده را اشغال کش که 
روسپا شوانند بان فواحی اححائی داشته باشند ابن بودکه امیر عدالرحمن اهر کرد 

General Alcxander ۴‏ )1( 
(۲) ماروین: روسها درددازده حرات (س٩۹)‏ 


(۳) درسال ۱۸۳۳ - ۱۲۴۸ اس میرزا سرخی دااذدست راکمه گرفت داموال 
زیادی از یا بدست آورد شرحآن درجلد اول‌گذشت. 


۱۳۹۸ 

آن جلگه را هون افغالی اشغال نمودتا دروازه هندوستان که عبارت از هرات باشد 
محفوظ بماند. () 

ولی این تنپا کقی نبود لازم بود اقداعات دبگری بفود چونکه دوسپا باین 
تواحی ادعا واشتند اشغال آتجا پدست قخون افعاستان برای روسها چندان موّثر تبود 
ومتواستند بآمانی آنپارا ازآن مسحل اخراح‌کنند درامن موقع لازم‌بود بك عتوان 
دیکری دخالت کنند آن ارت از این بوديك هیتی بنام حکم در تعیین سرحدی 
ین روس و اققان بحل اعزام دارید و برای انجام این مقصود موافقت روسہا را 
جب کردند و آنا لز راض شدید يك اتی بنام کمیسبون سرحدی به شطه پنجده 
فرستند . 
از طرق انگلستان سرپطر لمزدن() ممین کودید و برای اینکه در اتظار 
ءارای ابت و عظمت پاشد بك عده مثاور ین عالی رتبه همراه او فرستاده شد بطلاوه 
یکمدہ ظامی یز اسکورت داشت وتمام ایشیا بايك جلال و شوکت نمام از هرحیث 
آراسته شده بودکه درانظار خودی وبیگانه قدرت و شون دولت امپراطوری اتگلتان 
راوه بدحد. 

خود سربطر لمزدن در جنگهای زیاد شرکت لسوده امتحافات خوب داده یود و 
مدتهپا بعنوان کر نظامی‌دو لت انگلس دراففانتان اقات داشه واطلاعات کلملی 
از اوضاع افغاتستان وامور سر دی آن دست آورده برد در آمن سنوات اخیر جزو 
مشاورین حکوحت هندوستان بردو تسین او بدین سمت فقط برای حفظ مناقع دولت 
انگلستان بود وببتر ین ماحب‌هنسیان عجرب ‌نظامی هندوستان‌همراه سرپطر لمزدن 
باین حأمور بت همراء او فرستاده شدلد که هر بك بنویه‌خوه تعام آن‌هواحی را چه سرا 


1 
وچه علا ره ساحت نمووه پود ند( ( 


(۱) داجم بخص چارلز ماروین شرحبتصلی از احمیت آن هرکتاب خود موسوم 
به «روسهادر درو از حرات» میتکارد ر جو ع‌شود سل سوم کتاب مز جور (س۴۸) 
Sir Peter Lumsden‏ [2] 
(۳) عاردین کتاب فرق‌الذگر (سء۶م) 
(۴) اجا س۶۸ 


۱۳۹ 

اکرچه این هيت بام کمییون سرحدی روس والغان نامیده میشدو لی درباطن 
يكهیثت عکمل‌سیامی وظامی بشمار مپرفت ومقصود عسداین بودکه بزرکی وعظست 
حولت انگلتان راشان مهد چونکه این عیشت باید سرتاسر اففااستان راطی کندقا 
اكه به شله ستنازع فيه پر ند عدماین اردو بقرار ذمل‌پوده: 

صاحب عنمان افگلیی ۴۵ر نظامی ۱۳۰۰ فر ما لیای‌که ذز بربلهاین هیئٹ 
بودلد فاطر ۰ ۳۰رأسی* شثر ٩۳۰۰‏ لفر۔ 

این‌عده همه‌حا بااحترام بذیرانی مدد تاشکه درتاریخ ۱۷ توامپر ۴هد ۱ 
۲ وارد هرات شدند . خود سرچطرلمزدن از لندن حرکت لموده از طهران و 
خراسان وسرخس دد۱۹ نوامبر باردوی انگلیمها ملحق‌شدازطرف امان افنادتان 
وانگلتان استقبال شاباب ازارو حملآعد. 

-چاراز ماروین که دراین موشوعات یشاز هر نوسنده انکلسی کتاب نوشته 
است دران باب عبنویسد؛ 

« جنرال کوماروف فرمانده کل قشرن تر کتان بدون اينکه انظار رسن 
کمیرهای الگلس وروی را دلشته باشد امرداده پودنقطه پل خواتون راکه درکتار 
هری‌رود واقم‌است نظامیان روس اشغال کنند وملی‌خان اوف موف مآمود بودبطرف 
رود مرغاب عازم‌پاشد بنابراین دررازه هرات درمقابل خطر روسیا وافع شده‌بودعنوان 
این بودکه خوو اظالپا باصناین اقدامات روسها شدماند چوتکه آ لپا نقطه پنج‌یه را 
شال نموده پورفد() مفیده روسپا جلگه پتجده جزو خاك مرو محصوب است وحیج 
ارتیاطی بامملکت افضایتان سدارده(") 

چاراز ماروین کوید: هروسپا جحد از تصرف مرومك ده بطع رساد هنتشر 
تمودندکه اراضی‌مرو فاازریکی های هرات متدمیشود بحی تاپنجاه میلی هرات(۱۳ 

۰۳۳ مارو ین د کتاب‌ده‌سها درحیواژ: حر ات س‎ )١( 

(۲) اخنانیا جلکه بنج را درادایل مامچولای ۱۸۸۴ عطایل سال ۱۳۰۲ حجری 

تصرف کرد لد. 


۳ 
فرسنکه) ازاول مطوم بودکه دولت انگلیی در این زمیته سلیم قشاد روسپا خواهد 
غدحتی قبل‌از حرکت سرچطر لمزدن معروف بودکه دولث انگلیی قطه‌بل خواتون 
را پروسپا واگذار لموده است رمطوم است‌که این واگذاری در اثر قشار روسپا برده 
موقعرکه تلگراق ازمشهد رسیدکه روسپا پل خواتون راامرف لمودند این خبرهیج 
تأثیری درلندن تنموو(") 

آزطرف روسپا قبلاعلی خانوف مین دہ برد که نماینده جو لت روس باشد ولی 
انگلِ پا اعتراش سمودندکه اتخاب اوبك‌بوم توهین بسولت انگلیی میباشد چورکه 
مآموریین حوات الگاتان از اشخاص معروف میباشند این برد که ذلینولی ( بتام 
کمیر درلت امپراطوری روس برای انجام این خدمت هاحور گردید . اما آمدن او 
خیلی طول کشید وسطوم ده عدا حضور اورا درمحل جأخیر ماندازند تا اینکه 
کایینه لئدن خبردار شد که روسپا بلح دہ را متصرف شدند ودولث روس یکتقر 
میندس متصوص بنام لسار (۳) بلندن عیفرسته که توضیحات لازمه را در اين 
پاب پدهد . 

این خبرهیجانی درلندن تواید تمود وفهمیدند کهفرض روسپا ازتصرف پلج‌ده 
چیست متصرد کلیآتها تدرف حرات سباش دامنه این‌هیجان رسعت پیدا کرد وفثار 
.بادی ہکا ین کلداستون وارد آمدکایته جدا تقاضا نمود روسهاپاید بقوریت ازجلگه 
پنجرده خارج‌شوند تعر با اين بك اولتیماتوم‌بود بنولت روس» اماورود عیندس شاد 
ندن و توقف او قریب یکناء طظرها را تاحدی تشر داد وطولی نکشد که کایشه 
کلداستون او لیم موم خودرا بس‌گرفت(*) 

جلکه بنجده اززماتبای خبلی‌قدیم جزو خاك یران بوده این‌قمت دروسط دو 

(۱) ایتا س>۷. 


)2( ۱221 


۴ )3( 
(۴) ماروین ایشان». 


۱۳۱ 

درد حعظم واقع شده که حريك سرچشمه خوورا از کوههای اطراف هرات گرقه بطور 
متواژی مقداری از شرق بغرب جفری هتد بعد یکمرتبه ستر جربان خووشان را 
تشر داده عردو دودبطرف شمال جاری میشولد بکی‌از اینپاکه درطرف مشرق واقم 
است معروف یرود مرغاب میباشد دیگری که در طرف مقرب جاری است ومرسوم به 
هری رود است کمخاله هرات رااز خاك خرانان جدا میسازد ودر این قمت سرحد 
عملکت شناخته شد. پل‌خشنی باپل سشکی درروی رود هرغاب‌زده شده پل خوالون 
خوآتون‌روی دورهریروداست دروسط این دورود جلگه وآقم شده است‌که از کوهپای 
شمال هرأت شروم شد تامرو ءمند مشود این قست در زعاتبای قدیم بار آ بادو 
عمور بوده آیراییهای قدیم دراین ننطه شهرای معظم وآ بادی‌های پرجمعیت داشته 
اند( ) پی‌از آدکه قدرت وفود ایرالی‌ها رویتعف گذاشت این قمت یزرو بزرال 
۱ گدادت شهرهای آبادان حرائر عدم اهثیت آژین رفت قری ودعات‌آن وران وب 
سکه‌گردید پساز نادرشاه افشار آن اداخی يكلي خراب وبایر قاد تاایشکه دولین 
دوس و آتگلیی پرسعته میاست آمپا پیدا شده دراین نقاط حتصوماً درضال و 
چنوب آن‌اعمال نقوذکردند روسپا ازشمال وانگلِ پا از جنوب باین تواحی دست 

اسازی لمودند. 
در اوابط قرن لوزدهم میلادی بساثرن سپزرء هجری سازطین اران خیلی 
کوشیدند لفرن وقدرت دولت ایرانوا دراين فمت مجدداً برقرار کند چهراء یران 
بمره ازهرات واز کتار رودمرغاب بودسلی انکلِ پا مایل لبودلد دوت ایران‌بهرات 
حکرالی کد و بېمین واسطه جلگه بنجده وزمینهای حاصلخیز ين دورود عذکور 
از اختیار عرلت ابران خواحی تضواحی خارج شد واین خبات راهم یامد ية عیرزا 
آقاخان لور سبث داد چرنکه برای خاطردوستان خارجی خودیس ازجنکه جنوي 
وصلح عهدیامهپاریسی حسام لسلطله رااز حکوحت خراسان‌سزول لبود بجایبار حمژه 

Turkestan. By Har thold, p ۰ 


۱۳۷ 

میرزا حشمت‌الدو له «آمور کردید درزمان همین شاهزاده تالایق قغون ابران درمرو 
ازت راکمه شکست خورد ومرو برای یه از کف اران خارج‌شد تا این تارجخ یعنی 
۱۸۸۴-۲۷ این قطمه پلاصاحب نامیده می‌شد تا | که ررسپا بمرو دست بافتند و 
باین نواحی ادعا بدا کردند وتاپل خواتون و تنکه نوالفقار را ساحب شدد ولی 
انگلسپا مایل نبردند روسهااین اندازه ,دروازه هرات نزديك شود امیرعجدالرحمن 
خان‌که تاز خود را برای خدمت اتکلپا ورکابل حاشر موده بوداو را تحريك 
نمودتد کمجلگه پتچ‌ده را اشنال‌کند و يك عدسقتون افتابی آنجار! تصاحس تمود اما 
رومپا وراعتراش خود یافی بودنسدراین باب‌مذا کر زیاد بین لندن وپطرز بودغ‌شروع ‏ 
گردید بالاخرء باین‌جا قطع شد که دولتین کیسرهای مخصوص بسحل اعزام موده 
اپی‌فتبه رابطور مسالعت آهیزی حل‌کنند. ‏ 

سرپطر لمزدن‌که شرح آن‌گذشت وتااین تاریخ هیج‌اقدام برطلیه روسپا ننموده 
وچیزی برعل آلہا نگفته یود مخصوصاً اورا برای انجام این خدمت مأحور لمودلد 
که روس‌ها سوء ظلی نداشته باشند که بتوانند سوضوع جلگه پنج‌ده راین روس و 
افقاصتان بتفم افتان‌ها فتسل‌رهد. 

ابا رومپا باآن حو لی که داشتند وآزرفتار اقلانپا هم‌که تصبانی شد- بود لد 
راشی بشدند بسوقع خود کنر سرحدی خودثانرا در محلی حاضر دافته باشند و 
ومدتی برای رمیدن کمپسرروی سریطر لمزدن درسرحید روس وافخادتان مطل شد 
تا ایشکه روسپا درتاریخ ۴۰مارس ۱۸۸۵ بافتانها اخطار لمودندگه ۲۴ ساعت دیگر 
تاحیه پنچوه را تعلیه کنند ویراتهای ۲۳ ساعت شروع باحمله نموده افتالپا را اژ 
پنجده یرون گردند وقریب هزار تفر ازاقغانها دران واقه‌کشته شد( ) 

خود عدالرحمن خان‌این واقعیرا درجلد اول تاریخ زندگالی خود شرح داده 
اٹمن عینآ لرا دراین جالشل میکنم() امیرمذکور هیتوسد: 


(U) Afghanistan By Theo. 1۰-0062 ۲۵06۲۰ P. ۰‏ 
(۲) تادیخ امیر مبدال رحن خان موسوم پناج التواریخ جلمافل س ۲-۵ 


eyr 

«لازمدا ستم کمصصورمسا لك خوورا بادول خارچه تعبین وتجدرد بمایم....حولنین 
بر بطالیه عظمی و افناستان از بکطرف ودوات روس ازطرف دبگر کمییولی بجپة 
مدید حدود مقرر دأشتندکه خط سرحدی بین‌روس واقفانستان را معن نموده علائم 
سرحدی تصب اندر ئس کون انگیس سریطر لمزدن بود اولا دولت روس از 
اینکه بااتگلیسها اینقدر دوستی داشتم وپشتبا نها تمودام وحمینطود هم‌بود خوشنود 
بودند البته محبتهای آنپارا درابامیکه درهملکت آ نپا اقامث داشتم لسیت بمن‌مرعی 
داشتند اقرار دارم وهرکز فرامرش لمکنم ولی بااینیمه تاگزبرم بدوجپة باانگلیها 
دوست باشم‌اولاینکه پآ تهاما هداتی کردهام دیگراینکه دوستیآ نهایجپقمن ومقاسدسن 
مناسب‌تر است ثالیاً دولت روس ازاین معنی متیر بوه که دولت اقغانتان این قدر 
جرأت پیداکرده که مخواهد خط سرحدات خودرا مسن لموده تشطات بو لتروس 
رابشاتمه پرسالد الا مولت روس‌میل داشت‌که اففاستان وروس حنود ممالك خود 
را هون عداخله انگلا از جائب افغامتان تحدید نماید رابا رفتن من به 
داولپندگ( ) روما راخیلی مک ماخته بود چرا که روز ناحجات روس در زمالیکه 
اتکلیسها مرسال ۱۲۹۸ ازکابل رفته‌پودند انتشار داده بودندکه الگلیبها بمیل خودو 
بظور دوستی از کایل برفتند بلکه بر عکس بد از اينکه شکست خوردنه ار کابل 
گریختد مکی ازجپات همده رفتن من براولپندی این بودکه ان اشتهارات خلاف 
دا عکذیب مایم ویروسها بقپمام‌که دوست انگل پا عستم ونیزظاهر دارم‌که روا بط 
دولت پرطاقیه عظمی ودولت خودم درز بروز بش ازیش متسکم ترمیشود بجهات 
مذکور فوق وشاید بعوجب روياً متداوله وتدایر روسپاکه بطرف سشرق زمین پیش 
سیآیند وسته ازلشکر روسپا بطرف پنجده پیش فدحی نمودئد چون این خاطرء را فبل 
ازوقت درظر داش چنین سلاح دانست که لشکری قویب نجا فرستم که روسها رادد 
داخل شدن پنجده وتسرف شدن آن جلوگیری ایند چناتچه قل ازابنکه ایوانف 
(۱) دناین تارمل دردادی ۱۸۸۸۵ امیر عبدالرحین خان درمندوستان بسلاقات 

فرما شرماف حندرقه بوهشرح آن‌ساید. 


۱۳ 

میخواست داخل شقنان و ددشان شود ] نجارا متصرف‌شده بودولی هرچه سعی‌کردم 
پدولت انگلس حالی مایم که خیلی اعمیت دارد لشکر زیادی فور بجهة مشا لفث 
ازتعطی روسها فرستاده شودابداً باظهار من‌اعتنائی شوده جوابی‌که از لپا بمن‌رسید 
این پررکه حرتقطه که درصرقف لک اقنان میباشد روسپا جرأت دار ند با نجا دست 
اننازی کنتد نبخط همین‌حرف راگنتتد پلکه اطستان‌های انگل مها دریاب سلاهتی 
بنچده قلی‌صرا تااین درچه کین داده بودکه دراوایل مقر ۱۳۰۷ سریطر لمزدن 
بین لوشت که موانلب میباشم بین‌عساکرروحن واففا سنان جنگسواقم شود در بین ین 
مذاکرات لد رون‌در لزل لپه جع شدہ محل‌من‌کور را مشک لمووند لشکر 
روس وافتان در آق‌ئپه این طرف رود مراب بودلد جمعیت لشکراففان فقط ۱۴۰ 
نف توپیجی وچبار توب برتجی وچپار توپ کوهی وجمعیت قلیل هم سرباز پیاده بود قد 
بتار ین ۱9 جماویالثایی ۱۳۰۷ لشکرافغان ددپل خشتی بودند ولشکر دوسها دوفزل- 
په اقاعین واشتند که تسیل از یکدیگر دور پوداد روزقیل از جنکهجنرال کماروف 
بجترال آفغان پام فرساوکه لشکر خودرا بطرف دست‌چپ رودخاله ببربد والاجنگ 

خواهد دو سا بلشکر افغان حمله خواهم تمرد۔ 
تا این وفت ساحب منصبان‌کمیون انکلیس و اجرای آنپا صاحب منمبان 
لشکر من اطمنان مدادندکه ریسپا جرأت ندارند تازمایکه شما از محل خودتان 
حرکت نکردماید پشما حمله نمایند اکرروسها دون اینکد لشکر افغان جلو برود 
حماه نما شد خلاف ععاهدات ین دول خواعد بود و از روسپامواخذه خواهد شد 
جنرال غوثالدین خان که موژکداً باو دستور الممل داده بودم اقدامی برخلاف 
مسلحت ساحب مصبان‌کمیسیون انگلیس تماد از مواعید ساحب عمبان م ذکور 
طن شدہ ورجای خود آرام نشت روز بعد دسته کاملی از لشکر روسپا بصاکر 
جز ی اقفانستان‌که رآ نجا بورند حمله آوره تدسحض نید این‌خبرصاحب منسبهای 
انگلیی بالشکر و حمرآهان خودشان بپرات قرار نمودند جترال غوث الدین خان 
یاقی صاحب محبان انگلس بادآوری تبودکهبما اطمیتان داده بودید روسها جر ت 
ندار ند سقاهکه اففائیا مقیم هستئد حمله لماند واگر چنن حمله لمایند افعالپا از 


۱۳۷۵ 

انکلمپا مدعدیخواهندلپذاهاباطمیان شا اعمادلموديم حالامارا میگذارید باروسپا 
بتنپاٹی مقابل شویم . 

ولی این حرفیا منم قرارانکلیمها رانکرد اقا ہا از اتکلیسپا خواهش‌کردند 
پس تفنگپای خودرا با عاریت بدهید چراکه تضگهای دهن‌سر بعا عقابل تقنگهای 
ته پر روسپا یفایده است تفشگپا و باروتهای ما از رطویت باران خیس وضایع و 
یصرف شده است لکن الکلمپاکه وعده داده پووند بافناپا مدد پدحند از دادن , 
تشکپای خودشان انکار نسودند داس دوعلل آفتالبای‌شجاع رآگذاشتدکه خودشان 
پشکند و درجکه‌کشته شوتد اتگلسپا بدونا که لسظه‌ای تأمل‌کنند طرف هرات 
قراو لحودلك . 

شنیدمام اگرچه بجبة سدق‌آن صشول‌یستم که تشکروصاحب عنصبان انکیی 
این قدر ترسیده و خائف شده بودندکه باکمال بی‌لسرشبی سراسیمه قرار حینمودند و 
ددست را ازدشمن امتیاز لمیدادلد و بسب سردی هوا چندین نفر از هبراحان حندی 
يچار آ نپا در سرسواری ازاسب‌افتاده علف شد ‏ بسنی‌صاحب مصبپاهم آزامیپای خود 
افتاده بودلد ولی اسامی نها را تکوم . 

ایا سربازهای شجام لشکر افناتتان‌که پنام ملت خود افتخار داشتند بجية 
حفاطت نام خودباین بدبختی جک کرد لدکه ساد زبادی ازا لپاکشنه وزخمی شدلد 
ولی اقموس‌که یسبب‌تفنگپای بدی‌که داشتند وتعدادشان ور مقابل دشمن خیلی قلیل 
جود تواستدکاوی ازیش پرید فقط چندنفری مد ازشکست خوردن بپرأت رمیدند 
اثر رقتار بی‌مبالات انگلس‌ها بسلت اففاشتان ابن شدکه تا اعروز نام انگلسیا ترو 
]نپا قارت برده مشود . 

من خیلی سمی نودم پاحالی مملکت خود حسالی لمایم که در آلوفت مستر 
کلداستون رس طابفة ويك بود ملك انگلتان بدو فرفه منف‌ند ويكهتودگ و 
حسته امودات حولتی بلست کی از اسیا مباشدکه در آن زمان حکوعت داشتند 
وجهش همین بودکه این روبه ضعیف را اختیاراموند والا انگلسپا مزای بد اعمال 

روسپا را میداداد لکن اهالی مملکت من بان حرفیا متتاعد لمشو ند میگویند 


۳۹۶ 
اگر در زمان آتیه اتفافاً با دشن مشفول جنک شویم چطور خواهیم داضت طایفه 
وبك حکومت دارند با طاینه توری رگاه طابقه ويك سسیتواستنه ازما کمك لمایند 
پس چرا دسته عناکر انگلین و سر‌گرده‌های‌کمیسیون با لگفتند در لحظه آخری 
فرار خواهيم لمرد . هنا بموجب مئل هرکس که قبلایاخبر شد قبلا سلح می‌شود اکر 
ما هیداتستیم انگلیپا خیال تدارند ابقای وعلہ خود را بايد ما تپ دیگر پجهت 
خود ءیتمودیم خیلی آسان بود از اوایل زستان‌که این اختلاف شروع شد تااوابل 
بار ججهة حفاظت پنج ده لشکر از کابل‌قرستاده شود اکر چه لازم بود ازکابل قمون 
فرستادچرا که درهرات وترکستان‌قوای لشکر زیاد بقسکفابت‌داشنيم . ۱ 
خلاصه ربا ینج ده را بتاریج چباردهم جمادیالثادی ۲ عتقاً تصرف 
نمودند چون‌کسی قوہ داشت آ نج را ہں بگیرد تاکنوننبتسرف رومها میباشد خودم 
در راو لپتدی بالرد دوفرن فرمانفمای حندوستان عشفول‌مذاکره‌بودم همان حینکه 
فرمانقرما خیال داشت اطمینان بمن بدحدکه هرگاء روسپا پتالك افغان تخعلی لمایند 
حولت‌انگلیس از شماکملهتواهدنمود خبر تخطی روعبا وکرتن پنج ده را خود لرد 
دوفرن () بجهة «ن‌فرستاد ولی من شخمی نبودم‌ببیجان پاي وین فقره دابجهة آتیه 
باکمال وقار سرمشق خود فرار دادم . 
من در فصل دیگو ارشاع سیاسی اروبا را حراین تاریخ شرح خواهم داد فعلا 
فقط بيك تکنه مهم آشاره میکنم وآن عبارت از این‌است‌که در تاریخ ۱۸۸۴۵ رراجط 
ده ان «وس و انگلیی فوق‌العاده تبره رثاردك بود هر دودو لت ددتپیه وسایل جنک 
بودند و تصور میشدکه این جنک درخاك اقغانتان راقع خواحد شد . 
دد این تاریخ فرمانفرمای حندوستان نیز و شد بجای لرددیپون () ارد 
دو فرن حمین شد این شخص از امپرپالیست‌های درنجه اول انگلتان بشار میرفت 
درست درهمان تاریخ که سر پطر امزدن وارد سرحد افقادتان شدارد دوفرن یز وارد 
مرحد هندوستان‌گردید . 
لرد دوفرن مر تاریخ زندگانی خودکه درسال ۱۹۰۳-۱۳۷۱ دو لنن بیع 


(1) Lord Dufferin (2) Lord Ripon 


¥ 

رسیده (۱) راچع‌بموخوم ازاحع سرحدی بین‌روس واففااستان ذرحی دگاشته است نظر 
پاحیت اریخ آن درایتحا بطور خلاصه اشاوه مکنيم . 

ارد ععظم‌گوید: قران تاریخ لوامیر ۱۸۸۳ عوضوع مهمی‌که درسانت خارچی 
ما جود آن صثله سرحدافغانستان بورقلا این مله درسالپای۳. ۱۸۷١‏ بین دولین 
روس و انگلیس يك قراری تازه رسده بود باین ترتیب‌که خط سرحدی از در باچه 
ویکٹودیا واقم در پامیر شروع شده نا خواجه صالح ممتد شود از آنجا بطرف 
جنوب غر ی متمابل شد ازمحرا عبور لموده به رودخانه هوی رود منتهی شود این 
حور سرحجدی آن تار ین برد . 

در این تاریخ قرار شده پود يك‌کمیسیون مر کب از نمابندگان دولتین باحنور 
سابد افخاتستان بسسل رفته این قراررا قطمی‌کنند وازطرف روات انگلس سرچطر 
لمزدن تعیین‌گردید و ریاست‌گیسیون انگلستان بایشان سپرده شد و در توامبر سال 
۸۴ مأمورزین دوات الگلس و افغاشتان بسحل رسدند ولی از سایندگان دولت 
اعیر اطوری روس‌کنی ضور پیدا لکرده بود . 

ولی مطوم بودکه دوسپا علاقه بموضوع نان لیدهند و :بطواهندکه این 
کیسیون کارخود را الجام دهد وقثیکه بکابینه بارزیورغ م راجعه شدا نیا به تعال 
وصامحه‌گذرندند ودرضین مشغول‌بقرستادن قشون بمحل مابها لتراع شد ند ومطوم‌بود 
تمیخواهند ایا بسالعت‌تمام شود ودراین باب بقدری دست‌بدست کرده وعذرآوردند 
که لازم شد یسیون الگلیس برای خود جای زممتانی تهیه‌کند ودر پپارآبنده با 
وو لمایندگان روس قتاراخائمه دهند اما مآمورین سرحدی الگلتان‌راین‌موقع 
بیکار لبود ند ومشغول یوو ند اطلاعات محلی وجفرافی و لژادۍ وسیاسی قاط اطراف را 
بدمت بیاور ند چونکهاوضاع این‌تواحی تااین تاریخ مجپول بود و کی اطلاع‌محیحی 
ازآن داشت (صس۲۱۸) . 

دداین موقع بود که ارددوقرن قرعاتفرمای حندوستان به هند وارد گردید واز 


(1) The Marquis of Buffcrin and Ava - By:C.E. 
Drumoud Biack 1903 


۱۳۷۸4 


نظر بات اولای آمورهندوستان راجم بامورسرحدی] گام فد 

نظربات اولیای امورراجم بان قضه این بودکه روسپا متعدی می‌باشند ومایل 
په جنگ وتز هتلد وعنکزن است هرساعت ین نظاسان‌روس وافناستان جتکهراقم 
شود ومکاتبات تند وشدید من علی خانوف حعروف وفرمانده فون افغان ردویدل شده 
پود ودراین ہاب منوید : 

« هرگاء ماحب‌منمبان نظامی روس بخواهند این اندازه تند و خشن باشند 
این خوت ضاحب منمیان اققااسنان را عصبانی کرده یالاخرء پمنکه منجر خواحد 
شد > .۰ 

درتمام مددت‌تلگرافات ژ یادی ین درو بطرزبورغ ردویددل ميغد وقصدروی‌ها 
این بودکه يك سرحه مناسب خویی برای حملات آبنده خوشان بدست یاورنه و 
مقصود حکومت علدوستان هم این بودکه عنافع عندوستان را حفظ کند که در موفع 
جنکه پتواند از هندوستان دفام‌کند › یکی از عوامل این دفاع آمیرافغا سثان است 
رمپاست دراین موقع طوری با امشان رفتارکندکه متاسبات حسنه محفوظ بساسالبته 
این هله یاد با گمال سپارت و عاقلانه اجام لیرد وهمین حوشرع درك عراصله 
مصلی در تاریخ دهم فوربه ۱۳۰۴ ۱۸۸۵۰ از طرف قرمانفرهای هندوستان بوژزیر 
عتدومتان ور لندن شرح شد بود برآن هسائل سرحدی دولت روس را کاملا شرح 
داده استکه ازتکرار آن درامنجا صرف نظرمیشود (۲۱۹) 

رقتارروسپا حرامن تاریخ خیلی داملايم یود واین حرکات] لہا هیجالی اة 
تولید تدوده و طرفداران چنگه درروسیه قوت‌گرفه بود و حاضر بردند جد ازگذشتن 
موسم زممتان چنگه را شروع کنند ناایبکه يك سرحدی سبعیحی برای اعپراطوری 
روس تپیه‌کنند (س۲۳۱۲) ۰ 

مراتکلتان نیژدراین قکر بودند که اگرروسپا بجتگه شروع‌کنتدچهعملیاتی 
را باید دوت الگلیس و حکومت هندومتان انجام دعند که سرحدات هندوستان از 
مجاوزاتی‌مصون بعاند لظراین بردکه اگرروی‌ها به هرات حسله تمودسرقتارانکلتان 


دراین موقع چه خواهد بود . 


۱۳۹ 
مدتا این عقیده دا شدء پود که هرات دروازه هندوستان است ستصوساً از 
زهان ی کسرعنریرالسون کاب موسوم به «انگلس و روی‌درشرق » را عنتشر سوو(*) 
وبیراتاهمیت زبادی دادشد اکرچه قلاع دفاهی آن درف بل,تویضاله امروزی‌چندان 
محکم لبردند ولی درایجا هیچ تردید یود اکر بدست حولت روس میافتاد اثرات 
فوقا لمادط بادی در آصایدامی لمود. 
یا تام این احوال لرددوفرن جنوك انگلیس خاطرتثان تمود که حنظ هرات 
ودقاع آن ونگاهداشتن راط باآن تقطه تا قتدهارازپااسد میلراء محتاج مك عده 
نطامی ادکلیی مفتری است‌کد فعلا آن‌عدم در هندوستان وجود ادارد بشید ارو _ 
دوفرن در موقع جنگ بهتراست ازيك چنین محل دوردستی سرق‌اظر شود و عنیده 
فرمانده‌کل لشکر حندوستان هم‌همین بود وفتدهار را بپترین محلی براعموقم جنک 
میدانتند بنابرایی سم شدتد ۷۵ هبزارفر فقون مکیل از تنکه بو لان با کو گا 
بقرسشتد وموضوع دفاع ازحرات موکول باین‌شد که درملاقات پا امیرافغانستا ن که عازم 
راو لپندی )0 بود ماگ شود (ص۲۳۲) . 
ممافرت دا لرحسن‌خان بپندووسنان قبلا از طرف لردد ییون اثاره شده بود 
کلنل دیج‌وی () اطلاع داده بودکه امیرمابلا بيك ملاقات خسوسی استاین‌تقاتا 
راحم وز پرهتدوستان وحم فرمانفرمای هندوستان عردوموافقت ننودندکه امیر آخر 
مارس ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ پفروال‌بندی پاید . 
در ۲۲ عارس همان‌بال قرمانثرمای هندوستان دا ازکلکه حرکت سور در 
مدت چهارروز بهراول‌سدی‌رسد در آ تجا تثر بفات زیادی براعورود امر بطور حجلل 
حاضر کرده بودئد جزومیمانان دوك ددوسش انگلمتان برد باعده‌ایاز راجه‌ها و 
in the Esel BySir Henry,‏ دوع Eugland and‏ (۱) 
Rawlineon‏ 
این کتابدںال ۰۱۸۷۵ ۱۲۹۲ درلندن منتخرشد ومن درفصلهای گنشثه مکردیدان 
اشاره تبردهام , 
Rawal Pindi‏ )2[ 
Ridgeway‏ ]3[ 


۱۳۰ 

۳ فراز فرما ندهان‌کل مملکت مندوستان-زاقنای شورای -کومت حتدوسنان ثماماً 
دداین لقطه جمم‌شده بودلد روز ورود آمیر باران شدیدی میبارید طوری بردکه از 
بسنی تشریفات صرف نظرشد ودر میان اردو و چساددها مجمور بودلد باچتر بادالی 
حرکت‌کنند پتجاه فل‌سواری برای استقبال امیرحاضر شد‌بودکه بشد آنا را پرون 
یاورند وبر دېده شد آمرورکالکه سرپوشیده وارد شود بااین حال‌برچنین هوای 
بارا لی ام _فوقا لعاده شادوخرم بود واظهار میتمودکه سابل است‌پلدن برود (ص۲۲۴) 

روزبعد اعیر۳ ساعت نمام وقت قبلازظهر خودراصرف ددنه‌شدی‌گلپا لمووکه 
برایاوآورده بودند وتمام آنپارا درچپل‌گلدان جای‌داو وفاضا داشت‌که ژباده اژلین 
برای او کل فرستاده شود . 

امیر عبدالرحمن‌خان جزوختم وحشم خود میرفضب خور راهم همراء آودده 
بود این‌شخص اباس مخسل سرخ پرشیده پود وباسلحه شخل‌خود هلح بود اسلحه او 
عبارت پود از تبرزین مك طناب مک که در موقم خود برای طتاب انداخنن 
اشخاص مقصر يكار برد . 

در اولن ملاقات‌که برای مذاگرات سیاسی بود فرماافرمای عندوستال بطور 
مضل نظرپات مولت انگلیس را داجع بسائل افعانتان بیان فمود واز امیر ستوال 
کرد پشنپادات وعفاید خودرا اظپار دارد ۰ درجواب امبر اظهار مود صود سیکنم 
این سوال مناس‌باشد (۱) 

ارددوفرن قل اژاینکه امیروارد هندوستان شود بلندن مراجعه امووه دستوو 
خواسته‌بود جواباً که بودند؛ 

« هرگاء روسپا بهرا ات حمله‌کننداین بك پش آمدی است‌که تبجهآن بشده 
وات بادشاهی انگلتان جنگك است ودرعین حال باید راه سالعتآمیزرا از دست 
ندادکه موشوح یك شکلآ برومندی‌که مناسب باموقع و حیثیت ماباشد خانه بابد » 

روزاول بادتّلهگتشت شب‌آن روز مپعالی ءفصلی داده شدوروز دیگرتما مشات 


]1[ 1an «t think thst ia a 1۵17 queslion. P.225 - 


۱۳۳۱ 
منصل نظامی بودگه خیلی باشکوه و مجال جلوه نمود روژ چپارشتبه دد بارعا لی برپا 
کردند وور ان در پار امیرعیدالرحمن‌خان تطق ذیلرا اداکرد : « من‌از ههر بانی‌هاکه 
دد پذیرائی من ازطرف فرما نفرمای هندوستان ابراز شد قوقالماده عمنون و متشکرم 
وقلباً قدردانی یکلم وهمچنن ازمراحم وا لطاف اعلصنرت ملکه انگلتان شاکر و 
سباسگقارم درمقا بل این لطف.ومهر بای حاضرم باقشون و ملت خود هرخدمتیکه از 
من ویاعلت افغانستان تقاضا شود اتجامدهم. همچنانکه رولت انگلتان اظهاز داشتند 
در موقع حمله وهجوم دشمن خارجی یمن ساعدت قمابند حق و انماف تز«منطور 
حکم میکندکه اقنانتان نزبايك ثبات قدم مصکمی پېلو بدپپلوی دوت انگلتان 

ابمتاد گی کند (س ۲۲۶) . » 

دراین موقع فرما نفرمای هندوستان شمر که غلافآن باالماس دانه تشان 
- شده‌یود روی بااش مخصوسی برای سپاسگذاری امیر پیش کش نمود امیر عبدالرحمن 
خان‌شمشیررادردستگرفته با بكم دای بلند وجدی فربادکرد «من‌بااین شمثیر دشتان 
حولت اتکلیس را هلاك خبواهم کرد » حشار مدت زمانی برای این عباوت امیر 
کف زر ند . 

مجلی باشکوه دریار تازه عتفرق شده بودکه تلگراف جاگ‌زوی و افقاستان 
رسید و درآن» خبرافتادن بنجد» را پدست نظامیان روس اطلاع میدادفورا خب رهز پور 
برای اعیرفرستاده شد ودرامرچندان تیر خو قا لعادم شمودویدابودکستتظر_کچنین 
خیری بودلد (ص ۲۲۷) 

امیرعدالر حمن‌خان درمدتیکه در راول پندی یسر میرد راجع باین قنیه 
کاعلاخون سردبود وعمیشه اظهارمینمودتلاقی خواهم نمووعقیده کسانیکه اورامیشتاسند 
امن بود حرگاه در ا‌موقم آمردر کا بل بود و پاآل اشخاص تاران وی‌اطلاعاطرافیان 
اوجدون روید او را وارد یاقدامات مینمودتدکه تیجه‌آن بيار وخم بود در این 
هدت که امیر هز بور درچندین‌ملاقات ارد دوفرن اوشاع سیاسی ونظامی دو لت انگلیس 


را برای او تفرح نمودواوراآ گاه‌گرداتیدکه از بعضی اقدامات خطر ناك دوری‌گزبند: 


۱۳۳۲ 

وا حرگت اهر از هندو‌ستان لرددو فرن نشان شواله ستاره هنة وتان را 
پامیر داد ) امیر خیلی‌راضی وخرشحال از حندوستان مراجحت نمود . 

لرددوفرن‌گوید : «قضیه پنچده تولید يك‌کدورت فوقالعاده بین ادگلتان و 
روپ تموووردایط مارا تیر کرد مطلوماست کەیو لت انگامتان از یات باطنی دو لتحوی 
هیچ اطلاعی ندارد برایایتکه خود رابرای هربیشآمدی حاضرکرده باشدمشةول تهیه 
قدون شد ووره‌ندوستان نیز مشغول فراهم تمودن اسباب وسایل جنکه شدن. ویکی 
از آن اقدامات مژثر فراهم له‌ودن درست ویت‌میل خط آهن بوں‌که‌ثاقند مار خط 
آهن را اتداد هند پول و اسلحه بطور وافروبدون حاب بامر افغانتان داده شدو 
صاحب ممبان انگلیی برای بازدید و رسیدگی باستحکامات هرات عازم آ نجاشدند 
که مزان تعمیر اتسکامات آ تجارا بدقت بر آوردکنند (س۲۲۸) 

ازاقتامات میم و اسامی یکی هم این بودکه از مساعدت وو فاداری راجه‌های 
هندوستان استمزاج دوه و يخنپادشد از سکنه هندوستان برای جنک باروسه 
داوطلب گرفته شودو لی‌راجم باین‌قسمت فرما تفرماحاضر نشدواظهار داشت فءلا عجله و 
شتاب صلاح تمیباشد» 

در هاه جون ۱۸۸۵ کاب کلداستون افتاد و کایینه لردسالزیوری‌جای شین‌ان 
گردید و طولی تکشیدکه موضوعات سیاسی در قمت شرقی اروبا تضیراتی تمودکه 
روسپا احدی روی حواققت تشان دادتدوحاضر شدتد حدود سرحدی ین روس‌واففان 
بطریق خوشی تصنیه شود در دهم سپتامبر ۵ ۱۸۸ قرار داد تین رد راجح بایین 
تراحی :انقطه خواجه صالح در لندن بامشارس‌دواز ماه توامیر شروم بعملیاتکردند 
یاستئنای ناحه کاهیاب در کتار رود جیسون‌که حل آن بکایت‌های لین و:طرز 
بورغ محول شد باقی نواحی گر مطوم شد و نقشه‌هانی کمی‌هارسیدو کار خائمه 
امود و مسیون انکلسی پعدان اضام‌کار از راه حندوستان مراجعت تمود و آین‌کار 

فرب دوسال طول کشید(س ۷۲۵) مت 
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هوده زمامداری لرددو قرن ورحندوستان از نقطه یظرساست خارچیحندوستان 
سبت‌پسمااك روس و افغالستان و ابرآن دوره بیار مپمی بود.أولا این شخص یسرد 
سیاست مدارلابق و قابلی‌بردکه نظربات او در ور بار لندن قا بل توجه و رعایت بودددم 
از سال ۱۸:۵ ببعد اساسا رمه میاست اتگلمتان سبت مالك فوق‌الذکر متصوساً 
سبت بروسپا تییر مود ویمرود زمیتههای دبگری برای سیاست حولت انگلان یا 
شدکه جنک وستیز تقریباً مبتوان‌گفت دد این قسمت‌های آسیای مرکزی رو جتعف 
گذاشت و بمدها نقشه سیاست انکلیس بطورکلی سبت برومها تقبرکرد من فريك 
فصل‌بخصوصی باین لکات‌اشاره خراهم‌لمود . چون موضوع ورسیاست اففا نتان است 
لازم ميدانم نظربات لرد دو فرن‌را در باب افقانستان باین مت علاوه‌کنم وورخائمه 
تظراین‌مرد سیامی‌راییز راجم بابرانبان علاوه مایم لرد دوفرن در ابن تاریخ لسبت 
بایرآن‌تزانلهار نظر لسودءلایدبآن لز بابديك مختصر تذکری داده شود - 

سولف ) تاریخ ژندگی ارودوفرن‌گوید : دا تار و قوع‌جنگباروسه‌تاحدی 
سیاستحکومت حندوستانرا لسبت پامیرعبدار حمن‌خان روشن لموده پود بطور مختصر 
این سیاست عباوت بود از این که مقدرات حتدو سان توأم‌کرید و امیردا ترغب‌کنيم 
از صلاعا ددیشپاق ماپیروی‌کند و بامقداری‌که لازم باشد اسلصه و وسایل دقاع بدهم 
که بتواند از وشمن مپاجم جلوگیری‌کند . 

اما موقیکه حرارت روسیه قر وکس تمود وجنگ وستیز راکنارگذاشت لازم 
یودسباست‌دیگری راجع باققاستان تعقیب نمود وبطرر کلی یك خط مشی‌دیگر برای 
آن محلکت)تخان سود بنا پرا ین فر مقر مایحندو ستان تو جهو زیر حندو تان وابمناسبات 
آ یہ حندوستان که میا تراج بافغا لان اتخان‌کرد جلب نمودودر این باب‌یکرشه 
مکاتبات طولالی ین هنفوستان و لندن مبادله‌گردیسه البثه قت مهم آنها مطالب 
محرماله ری بوده اتشارا نپا سلاح‌تسباشد ء و لی‌از حطاب آ تا میتوان‌استنباط 
لمودکه ارد دوفرن تاجداساز» سوضوحع بچ دریج اعورحلدوستان | بود خودعن 
مدنپا در وزارت عندودتان بودم از سال ۱۸۶4 تا سال ۱۸۹۲ در انت مطالعات 

[IC E. Drumond Blach 


۳۳۲ 
بادی راجح بافتانتان نمونداپسخصوماً از جقرافی و نڑادی - تاریشی وسیاسی - 
آن مملکت میتوام ادماکنم اطلاع داشتم بااين حال بخویی‌میتوانستم درفدکنم ارد- 
دوفرن تاچه حدی زیاد مطالعات دقیق در باره افغاستان لمودء است ۰ روبهمرقته 
پداست‌که عقا ید ونظر بات‌سحیحی که‌کار سانتمداران‌ورجه‌اول است پا کرده امت 
که شاسته ومناب است برای آتهائیکه علاقه ستصوسی بساست هندوستان نشان 
مدعند آلها را بدقت مطالعه کماینه - 

برای ایتکه در امور افنااستان‌کاملاقیق و جر باشد لرد دوفرن شرو ع لمود 
بمطا لمة قرارداد اردررپونباامیر افدانستان که ور ۲۰ جولیه ۱۸۸۰ بسته شده بودو 
در آن قرار داد دوت انگلتان تعد نمووه برد انتقلال و قبامت افقالمتان راحفظط 
کند.راجم باين فرار داد ابراد داشت - 

لرددوئرن سلور واشح مدلل تمودکه این قرارداد یك طرفی بته شده است 
ستصوساً این انلوارورموقعی بودکه رقتار امبرعبد؛ لرحمن‌خان لبت بسیاست‌اتگلیس 
اندکی یر کرده برد وراضی تمیشد چندفرازساحب‌عنصبان نظامی‌انکلیس رردر قاط 
سررحدیسقيم باشتدکه بتوانند اخثلافات سرحدی روس واففانر! بطرزخریی‌رفم کنند. 

بر حال بعدازمطالعات دقیق لرد مزبور باین عقیدمرسید که از توقف این‌صاحب 
متصبان درسرحدات اقنالستان سرفنظر کند فقط يك نقراز ساحب منمبانآزمودسا 
در سرحد سشېد مش ناد که از وثابع و اتفاقات آن نواحی مطلم شده مآمورین 
عبدا لرحمن خان راآ گاه‌تماید (ص۲۳۷) - 

همین نظر رابرودی بموقم‌عمل‌گذاشت و جنرال عا کلیان () را برای‌انجام 
این خدمت تسین تمو د و از این حیث خیال او آسوده‌گرید . 

۰ اما ایتکه مملکت افنادمتان یك مملکت پوغالی باشد ین روس و انگلیس 
حایل شود ارد معظم خووش دارای این نظر تود و چندانبآن‌اهست نمیدادچونکه 
اوخیالمیکرد برای دولت انگلس فوقالعاده مشکل است‌که بتواندباین نقاطووررست 

]1[ General Maclean 


۱۳۳۵ 

انغانتان فئون پفرستد و 1 تجا رایرای افتاشتان حفظ کدآ نیم‌سرحدات مستحکی 
که ترتیبات منظم وسکته متمدن ندارد تمام دارای‌سکنه نادان وغیر عطیم رطوایضی 
که هبه برضد بکدیگرهستند و اداره‌کردنآ ناهم بااشضاصی ادت‌کد با وفانمی باشند 
و طرف اطمتان نیستند . 

راجع بپرات اظهاد مداشت نسبت هرات بافهاشتان مثل نسبت خروم یهععر 
است این بلفسلك یکانه آست‌که تمام‌عسسنات آن بنفم‌طرق‌حماداست و تماپعشکلات 
آن بنرردفاع‌کننده است اگرچه من همیشه موافق بودم‌که خرطوم منملق بسر باشد 
درصور تیکه بتواند آ لرا نگاهدارد راجع بهرات عم همین عقیده را هنوز دارم که 
میباست اففانتان | نرا در تصرف خود داشته پاشد (۷۳۳) ۰ > 

چنالکه بعدها خواهیپبد از سال ۱۸۸۵ - ۱۳۰۳ ترات کلی در اوضاع‌لروپا 
پداشد سیاست انگلتان تغیبر نمود وتمام اینها در اثر تفیبرزمینه سیاست دولاروپا 
بورکه اساساً سپاست ر دولتی از این اریخ پیعدعوش شد دد اثر این تضیرات‌نظر 
حولت انگلستان نیز نسبت باففانتان تفییر کردحتی در زمان اختلاف داخلیسلکت 
ایر نیز این تفیبرات محموس بودکه هن در بك مقدم عختصری بحدان اشاره 
خواهم لود ۳ 

ہی از غائله بنج ده و تصرف آن جلکه از طرف روسیا امیر عبد! لرحمن‌خان 
در تر کتان‌گرفتارا نقاابیراخلی د دسر دار محمداسحق خان‌پرعموی‌امیرعبدا لرحمن‌خان 
در تر کتان افقانتان دم ازاقلال مزح رطاف غلیجالیدطابقذ هزاره علممخا لفت 
را برعلیه امرافراشته وامرایو بخان را از ابران‌دعوت‌نسودندکه] مده‌امارت‌افقا نتان 
رامالك شود از طرف دبگر علمای افغافستان باامیرعبدا لرحس‌خان دشمنی را آغاز 
کردند )1 ول در تعام این مخالنتها امیرمذکور شب‌جاسوسی عنظم و مرتبی‌داشت 
که تعام وقايع و اتغاقات را پامیر داپرث هیداوند حتی درایران وروسد وهندرستان 
در تمام نقاط اطراف مملکت خود جاسوس‌های ذبردست و آزموده داشت که هریشی- 


(۱) تادچخ تند کا تی امهر هبدا لررحسن خان جلداول ص ۲۱۴ 


۱۳۳۶ 
آهدی را پنوریت بامیر اطلاع میداوند و او فز بابك جدیت و مهارت از مام نپا 
جلوگیری منود عن در اینجایپر يك از این اتفاقات مختصر اثاره میکنم . 
پی از مراجعت امر عبدالر حن خاره از هندوستان‌که باشمشیر فرمانقر‌اش 
هندوستان مملح شده بود عشنرل برادداختن «تنققین مملکتگي‌دید و رجال متنفذ 
اقغا نتان را از ین برد بعلاوه دکمنم شون مأمور تمو د که تدر بسا بالات اطراف و 
نواحی رامطیم‌کرده آتهارا بقول معروف تخته قاپوکنند(). 
ازجلس که غلمان میاشدکه اعیر درتاریج زتدکانی خودگر ید: «مبخواستم 
این‌احالی را یه‌ملکت خود ملق نمام چو لکه حرشخصی که بای میشدباموتکبفتل 
باخاتی در اطراف حلال 1 باد مگردید باین قلهای‌کوهتانی لعفان کمعوام‌آن 
را لقمان‌میکو بندیتاه مبرد محل ابنها يك راحهای صعب|لعبور داشت فشون‌امیراین‌ها 
را تماما غلوب و ازخانه و مأوای شان اخراج امود و عده دیگری را بجایآ نبا 
فرستادپاین ولداشلانیکه اعالي این درفراه می آوردند. بکلی مرتفع‌گروبد(").» 
باز عیتر سد: «شورش عموعی درسال ۱۳۰۴ وسال ۱۳۰۵ هجری روی داداز 
جیله چنگهای داخلی که برتاریخ جلوس من بتشت سلطنت کایل نا اروز واقع شده 
بعصی با لنسبه جزقی پودء بضی جنگہا احمیت پیدا نموده وبطول انجامید اولچتکت 
باسسمد ايو بخان درقدهار عحصاین موقم سعی کردند علاهای چا هل‌رادر تما پمملکت 
تحربك نمروه مردم رابخا لفت حن‌بجپاد براتگیزانند. 
ددم شورش مسد احق خان در ترکتان در سته ۱۳۰۵ هجری بود ویگر 
اتناش عمرمی هزاره‌جات وشورش عمومی طا بقة غلوجالی کسنجر باداش عموحی 
گردید (). 


(۱) این بیت در مثثوی چه قدو حوب آدده آست : 


ءآ نجه میگویم بتدر فهم کت مردم اندر صرت فم درست »۾ 
(۲) تاریخ امیر ھب ا لر حسن خان جله اولس ۲۹۰ 
(۲) انا صنحه ۲۱۱ 


۳۳ 

و همچنین ابلات وطرایف افغانسنان مخصوصاً درشمال و در لواحی هرات عل 
مخالفت رابرعلیه‌امیر افعاستان پرافراشته واين هنگامی بودکه روسپا ازتدت "۳ 
و آزخود کاسته بىلاحظاتی از تخطیات خودشان برحدات حندوستان دست برداشتد 
بودتد دیگر دولت انگل و حکومت حندوستان از این حث‌تگرانی اداشتند این 
بورکه یر مباست خورشان رانسبت بافعانلازم میداتسند. 

داز قطبه پتجهده وتصرف آن تواخی بادست قشون‌روی مدتی انگلیسپا وقت 
خودشاتر! مصروف سنکریدی هرات نمودند بكصده صاحب عنصبان انگلسی با ۷۶ 
عرابه توبسآمور هرات شدندبرج وباروی شپرهراترامحک نمود ند وچندین سنگر 
معتبر درخارج شهرساخته مخموصاً در نقطه تل بنگیان که درسمت شما لی هراتواقع 
است ستگرهای لیم بنا نها ند () و اطراف شپررا تاششمد قدمفاسله ازدبوار واشبجار 
ماف کردند مسجد وایوان مصلاک حرات را بزور هب وباروت وعملمات زباد وران 
تود ند ۰.. وگر ححک درخارج دررازء عراق‌کار خدق نا تمودند وخش عراده 
توپ درآن قرار دادند وحم چنین درنمام دروازه‌ها ستگر ماخته چندین عراده توب 
رویآلها سوار کردند. 

نورسنده تاریخ عین‌الوقایع علاوء لموده میگوید «این‌مصلای هرات که بتصویب 
امناء الگلیی ویران‌شد اول بنای سظیوعالی سضعات مشرق زمین بودکه نردبان فکر 
وخیال بابه‌آن عتثبی میشد وغرفات سجدوایوان متصورد آنرابا کلئی‌های آمیوسبز 
منقش کرده بودند پطور بکه آکنرن هیچ استادی تدیر آنفن راندارد وهیچ معماری 
تمور شرا دمتواند واصل بنادشج مصلی بوده ر کدام ازعهدی بقرار تصیل‌یاد کار 
بود سلای اولر! ملکان غود که بلاطن کرئیه معروفند بنانادماند مملای جوم 
را اهیر تیمود ود کان ساخته برد مصلای رم بادگار سلطان سین عیر زاگ 
بایقرا است. 

حوسلای دبگررا داشر و سلاطین ازپت بنانهاده و سلاطین اول صفوبه 

(۱) عن‌الوقايم ص ۲۲۶ 


۱۳۳/۸ 
باتمام رانید بود ند وبهپريك از آن مصلاها صحن ر ایوان و گیگ بادوماده 
مر تقع تعبیه کده بود اها هك مصلی که از امیر تیمور باد گار بود ایوات و 
مر فاتش در عپدشاه سلطان حسین صفموک شکست بالتد بود که آجر آنرا 
آودده چپاد سوق وحوض هرات را ساخته بودند یکمتاد آنهم در هید 
امپ راو داعظم ایران نادد شاد از زلز(ه خراب جده‌بود اماباقی باد بنیان 
مصلاها در کمال ستافت بودکه دداین تاریم خراب کرد ند فعلاچیز ی که‌بافی سا لدم 


است له مناره است‌که سدآحد وشدآ لهارا لموده‌اند( ),» 

این‌که ایر ععدالرحین خان درتاریخ زندگابی خوداشاره بشورش‌های عمومی 
می‌کند که درآن شورشها تقریباً شام ابلات و طوایف اففانستان شرکت کرده بودند 
تام این‌ها دراتراین بردکه امیر بهندوستان رفت ودرمراجمت عبه ادگلیسی ناوین 
بل آورووعدہ صاحب منصیان نظامی انگلسی عازم هرات‌شد اين‌ها مشقول سنگوبد 
لدی شدند. الله سکه افغانمتان مابل باین انداژه دخالت علنی انگلسہا درداغلة 
افتاستان نبودند این‌هسا سیب شد که مردم ناراضی شدند و دور عاماه جنع شدند 
علم مخالتت را برافراشتند وایسن عخالفت ها وشورش‌ها دفته رفته بزر گه شد نی 
قشون نظامی هرات یز یاغی شده و برضد امیر یام کرد د و افواج کاپلی هم که در 
هرات ساخلو بودند باآنها همقسم شدند ودراتظار امیر ایو پان پوداد که از ابران 


رسد ۰ 
در آغاز سال ۱۳۰۳-۱۸۸۷ شورش طوایف افغانتان برشد امر عداارحمن 


خان بالا کرفت طایفه غلبجای‌طوخی د قر کی د آندری تحت ریاست عبدالکریم 
پر علامدك عالم باطمینان مراسلات تاج محمدخان ژلرال سردار محمد ابوبخان 
که ازایران برای تواحی فرستاده سنہ بود محدشدند عیال واطقال خودرا از اوطان و 
محل سکنائی که داشتند میان‌طابقه وز یری دبربرگا فرستادند و خودشان برای جپاد 
ند امیر عبدا رحن خان حاضر شددد جنگهای خولینی بین قفرت ۷۳ 


۱۰ من.الوفايم اسا ستسد۲۲۴ 


۱۳۹ 

خان وشورشیان واقع شذکه من ازشرح آلا میگذدم تناموفایم ویش آعدهای این 
آیام‌کلا حرتارخ عين الوقایم ضبطشده چاخود مورخ جزو همان اشضاصی بود« که 
درمیان آن شورش‌ها حور داشته است. 

درسال ۱۳۰۵-۱۸۸۸ سردارمحمد اسحق‌خان پسرعموی اسر عبدا لرحمن‌خان 
سر ار مجمد اعظم خان کنوالی تر کستان ازبك بود برضد آهیر عبدالرحمن خان 
قیام‌کرد این شخص دیگر خطرناکتر ازشورشیان بودچه عبدارای تفوذ قدرت بوده و 
عم از خانواوه سلطنتی افنااستان بشمار عیرفت مردم ببشترباو میگرو بدند قیام اونیز 
بالاگرفت حنی بجائی رسدکه قدون‌های یرومند امیررا شکست داده قمت مهمی 
ازخاك اقدا نتان رامالك شداگر ترس‌وجین خود اولبود بدون تردید امارت اقدانتان 
بدستاو اقتاده بودخود امیراففانستان نیز درتاریخ زندکانی خود باین‌موضوع اهمپت 
داره است. 

سردار «حمد اسحق‌خان بااینکه قشون اوهمه جا فاتح‌شده بود ودرحین تسلیم 
عد ارْفون عدالرحمن خان‌که مخواستند سردار فائح اطپار اطاعت دانقاد كنند 
محمد اسسقخان راوحذت گرفت وتصورنه‌ود ون خودش‌شکت خورده واین‌فشون 
ار عجدالرحمن خان سزم دمتگیری او آمده‌اند قوراً از جای خووحرکت سوده رو 
بفرار گذاشت(۱) به ترکتان روس رفت در آ سا دولت‌روس بمنوان عهمان مقرری 
درپارماو وهمراهاتش برفرار نمودو درسمرقندازآنپا بااحترام‌تمام نگاهداری گرداین 
یود شورش وقیام وطقیان عليه امیرعجدا لرحین خان. 

اماواقمه اهبر ایر خان ارمز پورهمتکه ورسال ۱۲۹۹ برفندهارشکست‌خورد 
وهرات از کف اقندار اوخار ج‌گردید باعیال و اطفال خود عازم ابرا _ شدکه رر قصل 
گذشته برح آن کذشت ددایران کیزدر تحت نظردو لت |بران باعزت واحترام میز یست و 
مقرری واقر ازطرف شپ پارایر ان مقرر شده پودکه بآسودگی زندگانو. میلعود ولمی 
ما ند سایرحکمراعان افوطن دورافازء هم ندآرزومند پود مچدداً بوطن خودمراجمت 


(۱) عین‌الوقايع س ۲۲۲ 


۱۳۲۰ 

کند ودوباره تاج وتخت تخت اجداری خود را بچتگك آورد هداین ایام که قشرن اتکلیی 
بکلی ازافناستان خارج‌کده بوروامرعبد! ل رحن خان کلملا مطیع وقرمالبردار] لپاشده 
برد رکه افعاتتان مضصوصاً سکنه هرات وابلات اطراف و نواحیآن ازحررکفتاعیر 
عدالر حمن‌خان متنفرشده بودند مخصوصاً ضییقاتی که علیه شیمه‌های. هرات معمول 
میداشت ونسام تکابایآ نها را سته وماتم بود ازایشکه هرائیها بداب و رسوم‌خووشان 
که تعاماً مطا بق آداب و رسوم ابرانیان بود صل نمایند این موضوع پتصوس و علل 
دیگر باعث شده پودکه مدگزیادی ازسکنه هرات و تواحی دیگر علیهامپ عیدالرحمن. 

خان قام‌کند و سردارمسمد ابو بخان را ازابران معوت‌کنند . 
فویستده تاریخ عین‌الرقایع این مت را بغویی ضبط‌کرده است من سی 
ازآترا دراین‌جا راجع باءیرایو بخان نقل میکنم مورخ مزبورگوید : « ددایین روزها 
سردارمحمدا بو خان آزطهران‌عزم حرکت بطررفرار تموده وچند پاکت سر سته تارج 
چتد روزهستفېل ازایامآتیه‌که بان حالت نقاهت اورا داشت ينام مشیرالدوله( وخته 
بغا له گذاشت و خورش با ۱۷ فرسواراژطهران دون اجاژء اعلحشرت پادشاء ایران 
روانه ست خراسان شد وقبل ازحرکت باتهاع و صاح‌نمان فراری که درخراسان 
داشت ابلاع‌کرده بودکه قلان روز با اسب ویرای سلح درفلان نقطه حاصو باشدکسا 
هآهده سققاً ببرات برویم حضرات ممزبور درخسراسان مشغول ینهپه و تدارك 
اب واسلحه شدند آما ردارایویشان دریین راء بچند قطه سیمپای تلگراف داقطم 
کردء شتابان رهسپار مشهد یود راء بلد تابلد از مجله وییم راء راگم‌کرده سردار و 
عمزاهان اورا جرف جندق واصفهان برد وچندروز درآن یابان سرگردان شدلد بعد 
فېمیدند را . فلط پمودماند مجلا به قطه اول مراجعت کیردند بعد رواله مقصد 
شدند واین میللب باعث تفرقه ویأس منتظران عشهد وهرات شد اولا انگلیس‌ها بطور 
سختي ازدوات آیران مطالبه‌گرفتاری سردارمحظ له را عینمودند و ایا ا وقامع‌نگاران 
خفیه و آشکارای افا نتان بامیرعبدالرحمن‌خان را پرت حسرکت سرداروییان حال 


۱1 ی خان مشیر الدوله بو اسطه فرادا یر بعات ازوزارت اسور خارحه ممزول شد » 


۱۳۳۱ 

را دادند پسچطله تمام ازطرف ایران بمموم امراء سرحد شرفی خراسان امر شد کد 
مواتك راهپا باشند و یگرفاری سردارمحمد ابوبغان اقدام تموده مستعد باشند و 
حکومت وسپپسالارهرا‌حم فوج وصاله ترك سوارراکه برحد غوریان ساخلو بودند 
بشهراحذار امودند. ودرعوض‌فوج رصاله چپار بار بر باپا صدسوار تحت نظرصا<پ‌نمیان 

نظاهی دیبگربخور بان . 
لردگرزن درجلد اول کتاب خود راجم بایران دراین باب مینوبسد : « میرزا 
فرستاد تد وسوارموپیادهز بادی بسا برس رحدات که‌محل عبوراز طرفاعران بوده‌قررواشتتد 
ودوفرج پیاده نظام ازسیاه‌هرات مأمورحرکت‌واقامت تأنقطه شش تمود ندور آن‌انناه 
سردارمعظپا مرا هان‌سترخود در علاقه خوافرسد درهراستضر آب قرود آمدندو آدم 
بقراءخواف‌قرستاد ددکه‌اشیاه خورا کی وعطوفه بر ای‌اسان‌حاضر نما بده کمضدا بان‌فری را 
پرشع‌رود آ تیار ابمیر دد ومتعلخان حکمر | ان خواف دا دندمشارالبه‌سوارواستعدادحاضر و 
آماده داشت قصد محاصره سرداز را نمووه سردار وعمراعان او فیسدتد یکاعت‌قبل 
از رسن واران خراقی سوارشده بطرفکنار تمکار موجه شدند و خود شانرابه 
کلند و چشمه یناب رسانده و آب وچشمه را پتبط خود در آوردند عافب آنها 
بفاصله یکاعت چهار مدسوآرسر حدی‌خواف باخرز یا برقاقراشته ومیر درو مدملیضان 
و از طرف هرات نیز فوج رساله و سوارمهرات‌که در حراست و گردش بیابان‌صفول 
ودند رسیدند. درحالیکه اسب و آدم آنها تشنه و قربب بپلاکت بودند چون درآن 
لواحی آب خوردن جز در آن چشمه پېم امی رسید سردار رهمراحان او با اسلحه 
مستاز سرچشمه راگرفته پودند و کوهمار هرقم نبز در جلب آن چنمه است کقدرت 
وامکان حبله لشکربان طرفین نداشته‌ناچار رصاله افغان بیرق و آواز شیور سلام 
کامل‌سردارسظم گرفته واستدعاکر و ند؟ه‌توشهز اد ماهردمی؛ اسپپاو خودمانرااز ناگی 
لجات ید» بعد آ لچه‌بقرمائی اطافت کر سردار دا یرآ نپارحمتآعداسپای 
خود را آ نجاگذانته وخودش‌باهمراهان قریب بتجاه قدم از دامن بارتفاع کوه بالارفتند 


-وصدازو ند که سوارءافنان وایرانی همه باك با تدوخودراسیر آب‌کنندصواران‌بمحض 


۱۳۳ 

اسماع این سن عثل مور وملخ روی آب ربخننه چون قظیل آبی است و بست‌قدم 
یتر آبمار ندارد قرب دوساعت عردومرکب اففانی و ایرانی گرفتار آب خوردن 
بودلد واسیها این فدر آشامیده بردندکه در رفتار وحرکت بازمایدند درآن اناد 
سردار یکی از پس خدمتهای خود را بافرآ نی از بالاتزد رژسای سپاء افاغنه فرستاد 
که هرگاء از مدق دل بامن هم‌میدشددابد این‌قرآن را مپر نماد ام وجب انان 
بشود پشخدحت وقتی‌یبائین رسید وقران دا روُساگرفته بوسیدند وخود آورتده راهم 
دستگیر لمود لد . 

سردار ازبالاآواز دادکه قاصد را متدوزندانی لت فاد به کر ىە کەحق الى 
عیفر ماید‌ماعلیالر سرل‌الااللاځ هگا قبول پیمان نمیکلید آدممرا لگیرید صاحب - 
منمبان‌موارهرات عرکدام نطق مخصرصی کر دندکه اول بر عداوت بود و عظیم تامی 
رماله‌سخنان لو سردار و همراها اش‌گنتتشارالبيمکههر بكورقپرت وشجاعت گا نه 
دعر بودند طافت پانتماع بادریه مدا ژدندکه‌ای بواران ابرانی چون سانماشدولت 
اران را خورده‌ايم و لل و صدحه شمابان راخی رنم‌شسا ابرا یپااز سامافدا سان 
بيك‌کار برویدکه اتك شروع بجشگ خواهد شد . 

سواران خواقی و باخرزی بزودی‌خودرا کنار کشداد و سردار معظم له اول نفنگی 
که زدگلولهاش ان آن رصاله خوردرگلر له تشگ دوم بریثانی معیلسهمدخان 
عرو یراردا مدر جن گور پو ست نش یسح دخان درمیان‌چشمافادو سواران‌افافنه 
اسبہای خودراگناشتند ومتقرق‌شدند واسب و۲۲ دم بتتل دادتد وازطرق سرهار با ین 
همه شلكشپ یی افاغنهفقط سردار محمد نهیم خان زخم‌گلو له برراشتو بدو نقراز ساحب 
منصبان هم جزئی جراحتی رسد . 

امن جنگ تا دوساعتاز شب‌گذشته طول الجاد سردار بپعراهان خودگنت 
دو افرجان‌ندا می خواهم‌که باخصم مارف‌جادله باشد تاهاخود رابغاك ابران‌برسايم 
ابر محمدخان د محمد نورخان پایکتفر دیگر قبول لمووند جاضائی‌کنشد و در 
آن محل ماندند و سردار باسایر همراهان مان اسبهای افاقنه در آمده چند راس 


۱۳۳۲ 
اس ب خودرا اتخاب‌کردندو سوار شد پمراجمت بسمت ایران نهاو ند . 
آن ۳ تفر تا مب پتفضنگازدن مشفول بودتد وقتی صبح ومید محمد نسورخان 
باو کر خود باسبی سوار شده بداخلةٌ هرات رفت و یکنفر باقی ماند آنهم يك اعت 
از آفتاب‌گذشته دست‌گیرشد. 
أو یشان دردوممسرم ۱۳۰۵ - ۱۸۸۸ وان دهنشد شاه ازحرکت اوییاطلاع 
بود سردار محمدای‌بخان باآن همه رحمت يخود و وردسر ېدوت ایران بازر ب 
خاطر بود اتگلیس عاهم موضوع را خیلی تعقیب‌کردند شپر ,دعمد؛که از و لتابران 
درباده ابوبخان وهمراهااش بر قرار بود قطع شد و قرار دادند عختصرمشارجیمداز 
ونرد بشید در باره خود او وهمراحاش بدهتد - 
درماه صفر ۱۳۰۵ هجری قمری براع ۱۸۸۸ ملاری حکمی از طهران بنواپ 
- دالا رکنا لت له والی‌خراسان سادر شدکسر دار عحمد ابو پشان راباهمراهااش‌حبی 
اظر لمودہ بفوتسول آنگلیس مقیم مشیدبسپارد چون! نکلیمهابانوام تدایر رو جال 
دولت عليه ابران‌را از نگپداری دردار محمد ایو یشان وهمراهاش علصرف تعووند 
ومقصودشان این بودکه سردار محطمالهر! از ابران‌بپندوستان بر ند وتحت‌الستظخود 
نگاهدار ند برای اظهار تپدید همیشه سبت امیر بدا حمن‌خان‌بستی شیریبز نجیر 
دافته باشتدکه‌اگر مرمواققت بآرای آ لہا نکند شیررا بالاو وادار ندو بدین لحاظ 
ببرحمیشه در فید اطاعت آنها باشدی‌هم يغه که بذیرسپردهانداز از حسلات شیرایسن 
گرداشد . القصه تراب رکن‌الدوله چون دید حمراهانایربغان جمعی شچاعان من 
تدیری‌کرده فوج ملح در توپخانه ارش اقدس مخفی لمردوجممی ازاجزاه وسربازان 
. وسوآران‌حاضیرکلب‌خودرا باطرافحارا تکوعه واداشتوسر دار مۈریالەرا باركاحار 
مود بدرین عواری‌که حکم حطرت هما لی شده بلا و ۳ شا خاعتداوہ 
شود و برأی رفتن‌ببرجامی هختار باشند, سردار تمام صاحب‌نمبان و اجزاء كراشن 
عبراء خود بارك همارت دارالحکومه رسدند فو چەخقىشيپورزناناز عقب مررسیه طا 
و فوج پیاده و سواره دیگر از پیش روتمام آلپا را محاسره لموده در میان‌گرفته و 


۱۳۳۴ 
گنتد سردارتنها وارداطاق ایالت شود سایرین حم تماعاً پراق واسلحه‌که همراء دارند 
سردار یبا کالهپملاقات وا لی رفت و حمراها ش کماوز ازدو ست ر پجاه فر بود ند 
لاعلاح اسلحه خود رادوراساخته واستدعای‌یان متمودایالت را لمودید جرا بها پا 
داوهشدکهتاکنون رر حفط وجمایت «ولت! بران‌بوو سواز حالاپایدسپرده تما ید گان‌دولت 
فخیہ ها نگل شوبنومخار ج خردرا از نها بخواهیدو بهر کساشمار) بخواهندیو ندسختار لد 
سردارسمدا بوچخان لاچار قبول‌ سود چراکه دبگررو نداشت‌بمداز فرار مچدراً جلہران 
برود وشرقیاب <شوراعیسترت داء‌نذاء ابران شود و بعش ملاحظات دیگر یز در 
ضمن بودکه ممزی اليه بجثرال مکلیان قوصول انلس مقیم مشید لیم شد واراده 
حرکت ازرا» تړران و شداد جطرف‌هندوتان سودند و از غراسانپن از چندروژرفته 

وسخارج راہ آنها تماما از قوصولگری انگلیس منخورشد () . » 

بای ابام زندگی اعیرعجدالرحن‌خان دیگر مسروف امور داخلی اقا لستان 
پودو گاهگاهی هم اختلاف سرحدی باروسپا یش میآمدولی چون‌ساست انگلس تفییر 
اوه وق وگو این برع اختلافات چندان موثر لبردگه روایط ده نرا تیرهکمد 

امرعیدالرحمن‌خان در شام ایام زیدگانی خرداحبت بایران بدبین بود هن‌دد 
خابسه این فصل پا راسله‌اکه برمانفرهای هندوستان بوشته‌است اتاره‌خواهم‌کردواژ 
مندرجات‌آن. درجه حسادت و کینه ارنسیت بایران‌بخوبی‌ظاهر میشودد بومین‌هناسب 
بودکه نست بس کله شیمه هرات خیلی طلم و تمدی‌کردو«مشه علمای سنی را برعلیه 
آلپا بر می انگیخت و اباب زحمت آنها رافراحم هينم د . 

بك وفنی مخصوصاً در سال ۱۳۰۹ وء۱۳۱هجری بزديك بودکه تمام شیمدهای 
اقشا نازرا فقتل عام‌گدند مام تکایای] ابا راید واز روضه خرالی وعژاداری I‏ 
جلرگیری ندردند وانواع ز<مات رادر بارآ لہا جا یز شمردند رل 

(۱) ءینالوقایع س ۲۳۵ 


[۲] ابن هنگامی جودکه مولت الگلشان منتهان دشنی دابا ابرا‌داف موتوعآن 
عم‌الفای امتیاد دزی یاکلباکر برد داستات آن اید , 


۱۳۳۵ 

در این فصل در چندین موقم!شارشدکه بعداز سال ۱۸۸۶۱۳۰۲ شدت لمود 
موضوع اففادستان یار دیگر بمیان آمدومورد بحث و مذاکره‌قرارگرفت محل ومأوای 
این طوا یف کفوق العادمرشه وجنگي مبباشند بین‌کاپل و فندهاراست مناسباتی راکه 
حولت‌اتکلس بااین‌ها بابد دارا اشد برای حکوعت هندوستان‌دارای‌کمالاهعیتاست 
بخصوص در اشکه پش روان وسران این‌کورشیان بحکومت‌هندوسان‌مراجعه نموه 
از ان کیمانید . » 

جر این سوق لرد دوفرن پدوات انگلتان مراجمه نسوده میلوسد : امیر 
افغانتان دست نشانده مااست و روابطدوسانه عابااوجزو تاربخ شده است ؛ صاعدت 
عا باايین قایل همکن سی شود مگروقتکه امیر اففادتان تبت بما سی نباشد . 
اما از طرف دیگر به دلابلی زوم تداردیین طوایف‌طیجا و دوت انگلییاحدامات 
خر دوستانه وجود داشته باشد . 

درهرحال مناسبات آنپاسپت پمایسپار خوب است آنها حالب‌حس‌کردهاندکه 
دوت روس برای آلا بك هسابه یار خطرناکی است و بپترین وسیله دفاع از 
خودثالرا وهمچنین رفتار منمفاله را از ما انظار دار ند . این طوایف بهچوجه این 
ا نداژءهارحشیو تندخووخو لشوار تلد ومن در جب چراماا نقد رتا در باش که بتواتیم 
باآ تپاروا بط درسٹیایجادکتی عاتدهمان رواجلی که درسالپای‌گنشته ن‌دو لت ترك و 
طرایضیرروی‌برقرار بوده (۲۳۳) .» 

لرددوفرن‌حرموقعی این تذکرات راجر كت انگل تان مداد که‌هنوزامبر عبد ار حمن 
خان ترادت‌بود اضون خود را در تمام اقفاستان برفرارکد . 

ولی امیرهدا لرحمن‌خان هر سالپای بمد بکمك سر ساثترپاین (') و چندافر 
" انگلیسی دیکر توانت یك دوه سمی و عمل وثرقیات صئعتی درکایل یوجود آودد و 


[4) Sir Salter Pyoe 


۱۳۳۶ 

امنیت را برقرار که , 

مةمود عمد لرددوفرن دراین مکاتبات وارسال وعرسول زیاداین بوديك روه 
ی‌طرفی نت بامر وطوارف بای که ائياع امیر بودفد اتخای شود و درعین حال 
سردات هندوستان را بطوو اطیان بخشی دنگر بلدی‌کدکه توانند برآنبا 
فایقآ یتد 3 

دداین تادیج سرفردریك راب رتس و جرال چنی (۱) مرحدأت‌شمال غر بیدا 
بدقت ساحت نمووه ازاوشاع واحوال[ لپاکاملا مطلم شد بود ند (س ۲۷۳۵ 

افبال اثیرعبدالرحمن‌خان بكد. بودکه‌طاینه غلجائی متلوب‌گردید و ایو بخان 
بارست دولت ابران‌گرفتار وتملیم انگلیها شدآ نها اورا پرده ودر ایا لت‌پنجاب‌تحت 
نظر صاحیمنصب مخصوص سیامی اسا لی چمار للشروییه نگاهداشتند وازطرف شال 
افغانستان ننزامیر اعمن‌گردید از[ نجانزاسحی‌خان رانده شده یتر کمان‌روس‌ناهنده 
غد او بزبااباع نزريك خود درس‌حدسپمان دای دولت روس‌گردید هرگاه دزیکی 
ازاین پش آعدها امیر عہدا لر حن خانمقلوب کدهبود کار و لز زار بودچو نکهسکوعت 
هندوستان بامدعان ام نزو يك شده برای سکرت وآرامش سکنه اففاستان وست از 
حمایت امیر برمیداشت . 

امیر دا لرحین‌خان در ۱۹ جمادی‌اثایی ۱۳۱۹ - ۱۵۰۹ درگذشت ودرکابل 
دفن‌گردید امیر عرحوم یکمرد باعزم و باندیر و باجمارت بود » باسکه اففاستان 
یر‌حمانه معاعله تسود ودر وقت مردن‌او در محبی‌کابل ۱۲ هزار لفرمرد وهشت‌هزرا 
تفر ازن محروی‌بود مملوم بود تاچه تاریخ ه بابد ور حبس باقی پمانند رسال اخیر | 
ز ندگانی خود مخوانت باعمالآ لیا رس‌دگی‌کند . 

ام مزبورنسبت بایران فوق‌الماده بدیین بود وقلباًاذابران وایرانی متنفربوده 
وخلی‌کرخشی عینمودک داب ورسوم ابرانی رار افغاستان براداژدمخصوسااصرار 
داشت که سکنه‌هرات ایرانیت خودشانر! بکلی ازوست بدهند ومدام‌علماء متصب‌سنی 
را برعلیه آنها تحريك میتمود وآ نچه انار شمه‌ها درهرات باقی پود همه رایکلی 


]۱[812 Frederick Roberta and General Chesnry 


۳۳۲ 

براساخت () 

درسال ۱۳۰۵ - ۱۸۸۸ که آمیرعبدا لرعمن خان تازه قسبودبنواحی خراسان 
کیزدست‌اددازی دود وناحیه حشتادان وبستی ازلواحی را افاغنه تصرف‌کردند دولت 
ایران نیزاقدامات عتقابله لموده عد برای‌استرداد آن‌لواحی مأمود مود اکلیمپا 
خودی بان اساخته موضوع را کیت جنرال ماکلیان قونول جترال ان‌گلین 
مقي‌مشید مراچمه داد ند این‌غائله یك شکلی‌خائمه بافت من در موفعکه ازخر اسان 
محت خواحم لود باین‌موشوع متصلا لشار. خواهم‌کرد . 


مر اسله هیر عمد ال ر حمس خان بفر مالشررمای 
هندوستان () 


عالیچاططانت همراه‌ارد بااقتدار فرعالفرمای هندوستان . بك بدیضضی ناگپان 
خورش واقلاب برجم عمالك اسلام اساخته روس داخل شر بخارای شر یفوارد 
شده است‌باستماع این‌خبر ملالتآثرفیالفور یك مجلس شورای بزرکد مرکب ازاقوام 
یکر کرای راز ریش‌سفیدان‌مجرپ مسلکت خودعان ترتیب دادمپساز مقاکرمومباحثات 
باه رژمای‌جیم طوایف ماوجمیم کسان متمعدما متفقالرا اى اظهار کردلددرصورلیکه 
- روس استقرار دربخارا بافت چیزبکه از برای ماپافی میماند حتی المقدورسمی‌وکوشش 
است مرفسصیل رضا ودوستیآ سرلت بزرکد وجمماً اصرار تمام داثتندکه‌بلایر نگ 
مأمووی یخار! فرستاده شود وفی پیشاز اقدام يك‌ندییر مخصوس چنان‌صلاح داستم 
که اظهارآخری بدرایت وعاقت‌اندشی دولت الگلس‌کرده شرد . 
لرد روشن‌ری ...البته‌دما مطلع حستیهکه بعداز خبطهای زیادوپس آزتجریات 
سدمه‌آمیز پالاخره قدرعافیت ودوستی مولت انگلیس را ماافاغنه بفناخنه‌ایم و یمین 
جپت عمتخدر م که ملت‌شما صادقانه طا لب حفط استقلال مملکت عاست وهسنین شا 


(۱) لمان اسارتامیر جیب ال خان ر ہن خت گے بوا سول برد , مین ارلا یی اس ۳۳۸) - 
(۲) این استرسال ۱۸۵۸ لای برا برستل ۱۲۸۵ عجری‌فمری درنت‌حساست جراین لار بخ درفتانگلیی 
پر اسطه چا قافا تیان سیاست طرق ایا کر ده بود , 


YA 
می‌توانید عطمئن باشبد حب‌چیزی خوشگوارتر از برای‌ما بغدر حفظ حمایت دوستی‎ 
قادرایه شما نخواعت شد امانواب شماباید بداشد درحالت حالبه آزیرای‌ها غیرممکن‎ 
خواعد پور کهطا لب یتحصیلاین‌دوستي وحمایت‌توایب‌شد بدون‌اینکهباص‌کینه وعباوت‎ 
دشمن منفرشما لبودهباشم هرقدربکه بتگی‌ها براعی شرفت شيك شماصاوق له باشد‎ 
پرنلاهراست وقت که مارا بتنهائی بقدرت خودمان واگذار بد مجبور ولاعلاج خواهیم‎ 
شدکه خودرا برزم‌بای دوت‌روس صدازيم اینپمه پغرقت قدرت روی‌که ماراباین‎ 
حالت ومقام اشطرارآورد‌امت چیزمکه ازهمه بپشترمارابهتصجب دارد مشاهدمحالت‎ 
این‌هسه ی اعتنائی‌شماست بان تفییرات عظی که در درخانه هلدث! واقح‌میشودچگونه‎ 
ممکنامت همان انگلیی که یش‌از صف‌ترن هر نوع فداکاربپا وخارت‌های عنیم‎ 
را محض‌برای دورکردن سای بد باگلوشمن خود تحمل لموده آمروز بیمان دشن‎ 
ترك موده باشدآن معالك وسعه راگساحبان ] لبابکرات جمیمآسیا رامسشر وزیرو‎ 
زبر‌کرده‌اند آبامی‌توان‌گنت‌که حولت روس ازدفاح کار اقناده وباترك ادعاهای خود را‎ 
کردهءاستآ بامی توان کف ت که دولت‌انگلستان درحندوستان تصیل فدرت‌جدیدی‌سوره‎ 
است ؟ د لی بطور ظہوراٹ حاضره رو یپمرفته خلاف آنها راثابت میکند وشیکه ولت‎ 
روس هلوز در ارتبورغ بود انگلس خچ‌لرسی داشت اینکه بك‌لشکری از سکو‎ 
بسمت‌هند راءبرفند بلهخیال واهی‌بوهکه توالت مردمان‌کامل رامشطرب‌ساندواین‎ 
لشکر نمتوانست عبور نداید ایب باتیکه فصل‌کرده بود ممالك روسیرا ازممالك‌آسیای‎ 
ماء ولی‌آمروزه حالت مزیود بالمره لفییر باقته امپراطور هرکر لازم ندارد برای شا‎ 
اشکری ازمسکو پفرستد تشم لشکر حملفور درخود همان‌سالك یدامیفودکه‌اکنون‎ 

پاكسشت قراف مسآ نرا بدولت روس ملسق‌کردہ اشت . 

شما تباید بی‌اطلاع بائ اژوضع عطمت و تمول وصفات مخصوصه آن سا لك 
فرق‌العاده از آلسمله کویررهای بی اشپای فطعه فطمه شد از زمینبای حاصلشیز و 
معدودو کثیری ازامب وشتر و طوایف یسد جنگسوکه برامطه آئین عاوت و عقاید 
درهرقوم ازآ نبا حاشر میتوان‌کرد يكاشکر مہب برای پروی پاتساحپ جو رکه 


FA 

بخواقعد آنها را بيك وعد ضا بممالك بمیدہ میبرد مالاژم تداریم که بشما یادآور 
بشویم ازاین قسمت که آسیاست ازاینجا هیشه مسخرین و جپانگیران عالم ظپور 
کردهاند اعروز همان‌حال ہا ومردعان بهمان استعداد بافی‌هستندکه درعید چالگر خان 
وتیمورلشگه بودندبا این حالت هیچ‌چیز نمی ونم که بتواند باعث مماتعت دوسبه پاشد 
از دید باشکوه آن تقبیرات مهب که این ممالك بکرات منبم ظپور بوده احتمال 
داردکه شما تصور کد کسرایف این سالك ورغلبه وضومت حکوعت خواهند 
مود این يك اشتباء وخبط عظیمی است جمیع این‌ها بقدری ازشدت ظلم جاحلاته 
صاحبان آ خري خودشان بستوء آمده بودندکه پاکمال مل واحترام نقبل حکوعت حر 
تاز دول‌خارچه رایکر دند حالاباید اطلاع داشتهباشید بچه‌ذرقوزوق احالی‌سمرقند 
لركاسر خودرا کردند بجهة پذیرائی درسها. شما میئوالید خاطر جمم باشدکه در 
جمیم معالك تر کستان تبدل فیلکت عاران بهمان سپوات حاصل خواهد شد و امد 
زاین معنی‌عتمجب باشید بك چبزبکه باعث امداد يك متمادی است از برای ابدی 
ود حمکومت روس در این مدالك وآ ارا پرقرار خواهد ساخت عساتا آن احترامات 
و آن اسثمالت های مخصوصه اوست وپشت بان چیزهائیکه مربوط پعفاید و سذحب ما 
خواغد داشت جمیم طوایف مابه تهائی شف و خوشسالی متحطر شده است که در 

لشکرروس جمم کلیری اژساحبنمبان فسلمان عسند. 

5 علاود بر اینها بباید معتقد شدکه درمیان این طوایف تاتار اسم ووس تاز گی 
داشنه باشدیك نوم جتست ومك‌توم رابطه قدیمه همجواری وتجارثی ويك سطورات 
جنکه آوری و لشکر کفی که ستوالیاً قح و تصرت شهرت بافته ويك پلتيككهای بابیج 
وخ که از بدو این‌فرن دراين حمالك املام‌یکار بردشده چنان خیالاث مردم‌را فراهم 
کرده‌که اعروز حکوهت دوس درانظار جمیم‌مردم طبیعی وناکز بر می‌آید وبپدهجهت 
موافقت دارد پمنافع ششصیه وبمیل‌طبیعی وسر وشت این‌طوایف. 

بااین اوضاح واستمداد چه آسانتر است ازبرای یك‌رولت ارو پائی که ازاسالی 


۱۳۵۹ 

اینبلاد ترتیپ لشکر بدهدکه هزار مرتبه‌هیبت اتگیزتر از لشکر هندشا ياشد اکر 
ازهسشیر بیای شمامحض اینکه خودشا نرا از خطرات آینده این‌اوضاع هتوهم لاز ند 
خیال کردهاند که‌اقراق کنند موادم مسافت‌راه جمیم این‌موانع حقیقت خواهد داشت 
مادامیکه کویرهای قرقز ازیرای.عبور باقی بودولی امروزکه روسیه مسکو دو عوکر 
آسبا استقرار یافنه‌کجا است‌آن مسافت‌که تواند مانم‌شود بحرکت بك لشکری کهداز 
تر کسان راه بیفتدیا از بخارا. حال دشمتان شمارا درپنج روز لځ خواهد رسالید و 
از شهر بل‌که بجمم افغاستان مشرف است درهشت دوزیکایل میرسد از کابل دیگر 
چدبافی میه‌اند بجپةرسیدن بهلاهور وهمچنین بمرکز خووپتم اب چیم این مافت‌ها 
البته هزار بار لی‌شده است بواسطه لعمکرهای مختلفه آ نجه که چهانگیرا کروما ند 
چراصاحب منعبان روس اجرای آ نیارا پیتراز آنپا نشواهاد تواست کرد . وانگهی 
خود شم بدشمنان خودیاد داده‌ایدکه طیآ لچنان مسافتپا غیرممکن لست روز امپای 
شما اتثار داده‌که افنانپا هرگز لحواهند گذاشت که لشکر روس ازخاك آنپا عور 
کند, جایتأسف امت‌که آتچنان خبالات واهی راحتوز باقی گذاشته باشید. ماافتاتها 
هیچ وقت‌طالب بستمکه خارجه مملکث مارا لصاحب کنداما طرابف ماحمیشه حاضر 
پردماند گه‌خود راملسق یك اشکری سایندکه طالب تصرف بالسملکت خارجه باشد .. 
وانگیی چسوانيم بکنیم درمقابل آ لېمه قدرت دولت روس؟ 

همه سکته سیا مطلع است‌که جمع دول فادره دوی‌زعین هتفق شدند درغلیه 
آنملت بساز چندین محاربه توادشند بکیر ند مگريك شهری‌از شهرهای او. 

ماباید صادقانه بشما اقرار کنم‌که اگر روس ورهر بك از لشکر تاتار وارد شود 
برای عز بمت دوبهند ازشدت شوق عمراهی لموده زمام اختیار ازدست ملت ماخارج 
خواعد رفت جهیم طرایفعا در حریص و هنکامه طلب و لایق آنهمه تمول و ثروت 
عندومتان شما سرگرم هتلد واینها فویترین لشکری‌که میشواهند خواهد بود. 

احتمال داردشا چنن سور میکند بواسطه چنان لشکری با استعداد کل 


۱۳۱ 

شرق تشکیل شدهباشد قبلقابله بالشکر هند نخواهد بود ابنهم بزيك سهو تزدگی 
است ما سہاحیہای شمارا خوب مشنامیم مابضما آعلام مپکنبم هرگز آنا نیتوانند 
مقابله لمایند یاللکری که تربیت یافته باشد ازجنگه جوبان ممالك اسلام - در یاب 
افواج‌شما ماآ نپا رادر دشت.... خوب دیدهایمباوجود آن رشادت‌های پلاحرکت آنها 
مطمثن باشید که بدیختانه پراکنده خواند شد در مقابل حمله جلادانه و کثرت عند 
سوارهای لان ماوالگهی برای اينکه ملطنت هند شما عرض خطر بر آبد باور 
نازيم که دوات روس ماج برمسار به باشا باشد بسحض شپرت بك خبر حمله و 
محاربه سیت بشماهمان قراعی موجب خطرات وخارتها خواهد شد مثل اكه یك 
لشکر معظی‌شما من شده‌باشد الیته درخاطر داریدکه جنک کرچك شما بادوات 
ایران بپده جپتاکفا نمودکه آن شورش عظیم ومپیب را درهتد ظاهر ساخت که‌کم 
مافسلطنت هندشما موم شود( ) امااگر چمتقلوب شدند وشدبداله تبیه شدند آیا 
سور میکند آنپاراشی شود اعروز آزحالت حالیه خودشان رضایت دارلد؟ آباکنه 
وبخضآنپا تسکین خواهد بافت؟ بانزديك شدن دشمتی به‌آرزوی دل وبه انقام کشی 

بعلت ملو م وستمدیده خودرا مپاشواهد کردا 
درصان این‌خطرات مهبانه درآبند بچه‌نکیه میدهید؟ سلاعت حکومت خود 
را احتمال داردکه شما باتصاد دولت ایران اطمیان دارید پاوجود آلیمه تجربیات 
گذدته چطرر مسکن است‌که شماباز "ابن چنین خیال واهی درسرداشته باشید؟ مگر 
تسدایید سلسله سلطنت حاله ابران دست نشاده دولت روس است اعلیطرت شاه و . 
جمیع اولپای دوثنی دراطاعت وتملق امپراطور روس پروریده شده‌اند ؟ وانگهی يك 
دولت پست فطرت فروهایه ضیف سست طبیعت پوسیده از هرکونه لپوو لعب مستفرق 
درقعر بی اشظامی وفقر واحتیاج چسسیتواند بکند درمقابل آن‌حرلت قوی‌که پالسل 


درروي سه ابران شتهه 


(۱) افاده بال ۱۸۵۶ پراپرسال ۱۲۷۲ که‌تیجه این جنگه عدنامه بادیس ود . 
مس سر اپ دانگلیس. 


۱۳۵۲ 
دبپلومانپای شماهر لو ع صرف قابلیث لمایند وهربوع گذختباکه شما حرطهران 
بکد دوت اعلیحترت شاه متحد سادق شما تخواهد شد واگر هم بالفرش بشود از 
دوستی واتحاه او نسبت بشماتفعی نخواهد بود مگر اینکه همیشه عطلع تر ین اسپاب 

دولت روس بشود. 
کافی خواهد بون حکی از یطرژ بورغ وبا وعدث واهمی که درياب تصرف 
بغداد در آتیه درات روس ابران را چم بته بندازد بیان هر گوهه قضایای 
پلیك روس ۔ 
زاین طرلتما هچکوله اتظار نداشته باشدمگر اتظار این‌را که صدحزار 
لفر قشرن درتحت فرمان ژرال های روس که اعلحضرت شاء بحمله هند شا حکم 
دادم باشد. 
جما هارا اواب شماخوب مدا یدکه‌خیال راهی ست جع مالم اد جارتدکه 
بچه انطراب وبچه سعوبت شما دو یار آهدید ججهة دقع حسلات اعلیضرت شااز 
دور شہر هرات ما اگر ور آن اوقات که يك پادشاه مربض بی‌حالت () که قوش 
متحصر به انتعداد ضبق خود بود توأتست شمار را آنقدر مضطرب نمابد وامروژکه 
جع اران نست مگر یك لشکر برای معاوت قدرت روس وامپراطور روس که 
ساحب مطلق این همه طوایف جنک جواست خود را مهیا لماید برای سرازرسر 
کرون سیلاب لشکر ما برای شا چگوله میشودک باین شدت تبقظ هما پخواب 
فلت رفته دیاس شدت فر بقه شدہ باشید؟ 
هرد لیلی که حداین نوع حالت حبرتاتگیز شا داشته پاشید ما در عالم ددستی 
و صتاقت و مثل پش قراولان پیش آعدہ بشما اعلام میکنیم که جیع حسارهای 
سلطنت شما منیدم شداد مپیب‌ترین حملات مالم در خانه شما اردو تمه هرگاء فا 
آنوده لشت ایسد بیجبت خود را قوی میشمار ید مطمتن باشید که ینا عقرب 


)٩(‏ متصود محمد شاه پدر ناسرالدین شاء استکه حرات با ده ماء حصاسرء شود 
الکلیها ادان دفاع کید لہ ۰ ۱ 


۳۵۳ 

ملوب خواهید شد. 

در یان ابتهمه پیش‌ینیهای غمانکیز چیززدکه بپشتر ما را متأسف داره امن 
است‌که سلطنت عظیم اسلام‌که پا یتخت آن در استانیول است داخل همان خطرات 
است‌که ممالك حند شما است ما میدالیم در این جا خلیفه ما تکه به اسلسهٌ قدرت 
وقوة دولتین انگلیی و فرالسه دارد پس در اتصورت ازیرای ما خارج از تردید أست 
دوژیکه دولك روس لشکر آرای خود را در ترکتان بکد در همان روژ قسدرت 
دوس در سمت استانیول قاتح خواهد شد هنکامی که هندوستان داخل خطرات یاشد 
انگلس مجبور برمدارا و عماشات با درلت روس درمشرق زین خواهد پود هیبنکه 
وزن قدرت براك اژکارهای عشانی دور ابداخته شد اتحاد مغرب زمین که تا به 
امروز خلیفه ما را تکېداری‌کرده مبدل يك ضف شوم بت بدرلت عثمانی خراهد 
بود. وعم نین پرخطر از برای‌کل قاره اروپاء بجهة این است‌که تصور ميکنيم هر 
کاء ارویا از حققت حالانیکه این اتفافات آخری در مواحل حون ظاهرکرده 
حستحطر باشنه حتی منازهات داخلی خود را فراموش مبکرد و برای اشغال این 
خطرات مپیب‌که استقلال اورا یمقام تپدید درمی‌آورد فکرعبکرد بجهقاینکه دراین 
جامسئله درسر آلحاق‌فلان مملکت وتسشیر فلان شهر نیست بلکه حرف در سرلشکر 
کی سیاسی روس است‌که جیع طوایف آسیا را مدیرانه بظیور آوردن همان طغان 
سیل اصاتیت‌که هنوز مزازل ساژد وجمیم اروپا وآسیا را...! 

هرگاه بحضی عقول‌کوتاه ین پیش از امکان این حوادث ور کشيك باشند همین 
ققره بايد بامث تعجب ما پلود حنکامکه پطرکبیر اولین قایق خود را میساخت 
هچ‌گمان انرا لمی‌کرد که بکروزی افواح کشتی از ګرونعتاد رقه داق شد 
کشتیهای حولت شمانی را 1ش خواهد ند» اروپا در فرن گذشته جج احاس تکرد 
به بنیان پطرز بورغ وله بتقي لهمان‌که پایتخت آن وارسوی است وله ظیور دوك 
روس دا در عمالك قفقازبهامروز. بی‌بصیری بیشتر از آن است که پود در حالیکه 


۱۳۵۳ 
رال مملکت شما مشنول به میاحثه امور لکزانبودغ... فرد رفتداند اپراطرر 
روس در گمال مکرمت در مرک آمیا له ايشکه یك پطرز بورغ بلکه بنیان يك 
روسیه جدید بر فرار میکند. دوسیه آسیائی ور حقیفت باربار که هر گر تظراعتتا 
په او نخواهد کرد تا اينکه جمیع قدرت آسا را فراهم کرده و آعده خود را باروپا 
بامیلیو نپا سالدات‌صاح ازجم اسلحه‌های, وطبرر خود را شان بدهد رر حقیقت 
اجرا کننده و عیت‌کذائی است که ملل مغرب زمین شما تواستند آ ارا بفهمه () 

مگریی از فرنبا خجطما وتروبدها وشعفها: " 
در میان این خیالات جانگداز غرق بودم چنین بنظرم رسیدکه درکمال تعجب 
عموزاده عزبز خود الیهیادخان را نزو شما بفرستم کمال اعتماد را باو راريم از 
مکنون جمیم امورات ما اطلاع تمام داردکه در آن تفصیل محرعاله بیان وضع وطرح 
دیزی خالات کر کدی راکرده‌امکه حولت استالبول‌هتقق با بضی از دول مقرب 

زمین بلکه بتواند مدراه خطراتی نعائیدکه جمیم ها را ص تهدید دارو. 

يك‌کاغن مفصلی حم یه اعلیحضرت شاء اران ویکی هم متصل بساطان عشمانی 
نوشته‌ايم از برای ما عیر همکن مآ بد که متأثر و مأتفت بائند از خاطرات حالا 
بالمماوی آشکار است‌که هرگاه دو ك انگلیس باعزم جزم و با جمیم شر نهای‌ساله 
خود قدم یش بگتارد هیچ‌کار عمده از یش بشواهد رفت ازیرای ملت اففان‌گته‌ايم 
وکردمایم آ نچیزیکه بنظر ما حطابق وموافق آعده امت با تکالیف مك ملت اسلام و 
ك حولت متسد صارق. ۱ 

هرگاه دست خدای تناك شده است بر سر علل آررپا حالا نوت آلپا است 
خاصه دولت انگلیسکه باقی را بگوینه وما را راهنماثی‌کنند باقی اجرا واختام 
تالف ما در آقیه از خدا مسثلت مينمايم که دولت انگلس سحادنمند بشود در 
حمانقطر عظمالهن که رثوف بوده است ضبت بملت من و تسیت بدوست متطمي شا 
عیدالرحمن‌خان. 


سس 


(۱) متصور دمیت‌نامه پطرکبیں استکه در خعود سال ۱۷۲۵ لوشته شفه است.. 


۱۳۵۵ 
این امه بموقع تأثیر خود را چهشيد مولت انگلین در این تاریخ راب محبت 
را با حولت های ایران و عثمانی پیش گرفت قبل از ايشکه کوبت په عبدآلرحمن‌شان 
پرسد امیر شرعلی نخان کاہل وا تمرف کرد این حہیب دولت اتگلیں صب امیر 
شیرعلی‌خان که شرح. آن گ‌ذشت . افغانتان را با دست امیر شیرعلی خان اداره 
کرد و ایران را با دست عیرزا حسین خان و عتمائی را با دست مدحت اشا وضوی 

بعتمود خود رسد 


فصل پنجاه وسو م 


سیاست عمومی انگلستان در سنوات ۰ ۱۸۷ تاد ۸۸ ٩‏ 


کابینه محافنظه کار تقر ییا نصفافغانمتان زا برای حنتومت هندوستان 
تتجیپس داده نود ے کابینهآزادیضواه ک‌لداستون ۔ این تایینه ز پاده 
از پخچ سال‌دوا م کرد - کلداستون تا كتيك سیاست جنانگی ریاکلیسی 
دا عرض کرد - با زوسپا کنار آهد ‏ آز افغانستان حارج شد . بادولت 
عتمانی خصومت ودذید سیاست دوات انگلین دا درایران باب 
مخصوص ریخت - با دول آلمان : آطریش د ابطالی راء ادادت و 
دارستی بیمود ‏ سر دلت گرائبه بر مصر ااه گذاشت - دوسپا در 
تر کستان بکار خود مخفول شدلد - اقاده بميانت عمومی ارویا - 
سیانت لرد دوفرین رما ر ماگ هندوستان - سیاست این ایام اتگلیس 
نبت برانمه - کوفش دوت اتگلیس برای تصرف مصر - اسمعیل 
پاخاخدیو مصرو اصلاحات او زیادمرؤی دد هکار ج بر اي اصلاعات - 
ری اسمعیلپاشا - مهکلات مالی او - دخالت انگلیس و قرانمه در 
مر آیجای بد بخنتی براگ علت مص متسر تار بسچه از اقدامات 
دولت انگلیس درمصر - اقداعات فرالسه ددمصر ساحصالید اصلاحات 
اسمعیل‌یاشا - خرایی مصر ذروع میشود - کنصرل مالی انگلیس و 
قرانعه ددعصر - ریاف پاثا و توبرپاشا - دوهراروپانصد نفرالصاحب 
منتصیان‌نظامی برای مرفه‌جولی از تطام اراج عیفوند - اقدامات‌این 


۳۹۵۷ 
صاحب حصیان - ملت مصر بطرف انقالاب سوق داده میدود - عزرل 
توبریاها اتو زار دوت مصورا عمال خارجی بنام وزراء اداره 
میکنند - توفیق پائا ولیعید مصر بریاست خورک معین هیشود - به 
اسمهیل‌پانادر کار دو لت دخالت نمیدهند - هلت مصر متوسل بهاسمعیل 
پاثا میشو ند و مجلس خوراکسلی‌را برقرار میکنند - دیاف‌پادا مانند 
کروهو لدستور صادرمیکند در انر) بمته محل دااجاره دهن و کلاء 
مصر مقادمت کردند - مجلس ملی مصر مردم دا وادار نمود وزراء 
. خسارجی مصررا از خلمت اخراج کنند- بافخارملیون‌مصر کابینه توفیق 
پاشا سقو طکرد - دد این تاریخ فرانه برای اينکه از آلمان انتقام 
بکشد بانظر انلس هسراه بود -آلمان از ترس‌انتقام فر اتسذطر قداد 
آنگلیس یود -)نگلیسااز هرد‌طرف آمتفاله میگردند - گامیتا وطن 
پرست معروف فرانه -رلپای جورواجور کابینا آزادیخوادانگلان 
- دوات علمانی دا مجبور میکنند عزل اسمعیل‌پادا دا بمصر اطلاع 
دهد - توفیق پادا بجای پدر خدیو مصر میشود - دولتین انگلیس و 
فرانم عزل شریف‌یاشا و انحلال مجلس ملی عصردا خواستادمیشو ند 
ر پاش پاتا طر فدار چدق اتقلیس بممت رگیس دولت انتخابمیشود - 
قرشب تازه عملی هیشود - هلت مصر گر فتار بد‌ترین قثر و بدیتی 
میهود - ظهود اعرالی پادا عزل هیت‌وزژدا» -اعالان مشر طیت‌سصر- 
تکسیل نفرات قعو نی را از خدیو خواستار میشود - يك !لقاب ېدون 
خونربزی در مصر انجام «یشود - انگلیپا بعشمانی متوسل میشوند 
اعرانی بادا دا از صعحنه سیاست عصر اخر اج کند - تصمیم انگلیپا 
برای اشعال نظامی عصر - مشکللات انگلیسیا براق مصر - تاریح‌این 
ایام مصر - دولتین انگلیس وگرانمه بدولت مصر یاددامت میدحند - 
هیچان فوق‌العاده درمصر - تقصیرملت مصر این است که دد-ر راه 
هنلونتان واقع شله - فرانه در سر قضایای مصر از انگلیسی جدا 
میهود - قراننهجداً تقاضا دارد مصردا آزادگذار ند - دوت انگلیس 
تپیه قوای نظامی براف حمله بمصر آماده میکند - پیش‌نهاد دوت 
اتگلیس به تشکیل کنفرانس برای حل قضاپای مصر - جدیت وذیر 
امور خارچه برای دهالی دصر از چتکال دوت اتتقلیس - توطفه قتل 
اعرایی پاذا - توطعه کندگان گرفتار و تسلیم داد "ااه خدند د در 
محکعه محکوم و باسلانبول فرستاده شدند - توقیق‌پاشا کاملا باشته 


۱۳۵۸ 


اتگلیس) موافق است - یر کی دوابط خدیو با دولت مصر - اعزام 
کشت ی جنگی انگلیس بمصر - دوت اگلیس بنماینده خود در 
حصر تلگر اف میگند ار عطری مترجه ادروپالمهای مگیم مصر نود 
دوت حصر و اعرانی ایا قول خواهند بود دولت ۲کلس‌اخراع 
!اعرا پائا و دطن پرسنان مصری را از خدیو میخراهد - نمایندگان 
انگایس ف فرانه عقیم مصر یادداخت به خدبو داده عزل وزداء و 
تبعبداهر ابی یاتار! خواستار میشوند از این خبر قلمون ساخلوک شهر 
اسکندریه فورش م کنند ‏ در قاهرد تعطیل عمومی میشود - خدبو 
از هیجان عمومی متوحش شده مجددا کایینه و اعرانی پاځا را در سر 
تارهای خود بر قرار میکند - در این والعه مات مصر دانت کهددمن 
آابینه فعلی عصر و اعراتی باکا دوت انگلیس است - علت حصر عزل 
توفیق پاکاخدبومصردا جد می خواهد ددویش پاذا از درباد دوك 
عشمانی زارد حصر می‌شود - رل عم رلعقفی پاهات خیانت‌پیهکنفرانصی 
دا که دات انگلیس خواسته بود در ماه ٩۸۵۲‏ در آتانبول تعکیل 
می‌شود - دولت انگلیس بدولت مصر ۳۴ ساعت التیمانوم می‌د:د که 
قلاع اسکندریه دا تعمیر نکند - در سر ۳۴ ساعت اک د یه را گلو له 
باران میکنند قتون اتگلیس تهر اسکندر یه را اخخال میکنند -خدیو 
عصر از قاهره فر اد کرده بدقدون انگلیس ملحن میترد - در ٣٢‏ جو لاک 
۸۵۲ عرزل کابینه داغب‌پاشا را اعلان‌میکندو ریاف‌بادا را نضتوزذ پر 
معرفی میکند - دولت) کلیس در کنقر انس استانول بادوت اروپلجز 
فراته کتار آمد - دز#) ماه اوت ٩۵4۳‏ کنفرانس هنحل‌خدب دوك 
فر انه یکلی تنهاحاند ناچاد نادرفت فون انگلین ددمجل یووم 
به 2تل)لکبیر در ۱۳ ماه سپتامبرقتون مدافع مصرک راتت فرماندهی 
اعرابی‌پاشا عقاو ب کرد در۱۵ همان ماه وارد قاهره‌شد > دراین تار پخ 
ف4 تح استقلال مصر خوانده‌شد -توق‌بادادا ينام خدیومصر درقلمرو 
فر اعتهیر راز ته ود لد این ك قر یب به هاتادسال است کاسلت‌حصر در این دام 
کید گرقتاراست 


کایینهلردییکانفیلد( أ تقریبا نمف افتاستان را برای حکومت‌ندوستان لخصیص 


واد نود بعلی قسمت‌های سبیو بشن وفندهار را حکوعث‌حندویتان در است تصلمات 


[1} ۲۵۲ ۵ 


aa 
خوداداره کند و هرات جاگ ته گر ممکن‌میشدبادست خود ابو بخان را باوت ونگری‎ 
تحت طوف دواتاعگلیساوارء شود یمنی حرانت- قندحار و کابل‌حر یكامارت جداگانه‌یاشد‎ 
قست‌های دیگری درس حدهند طمیمه متصرفات عندوستان گردد دلواسن قفا‎ ۳ 
بهم خورد کین لردییکا ازفیلددرماههای‌اول‌سال۱۷۹۸ ۱۸۸۰ افتاور کابرنمسترکلداستون‎ 
روی کار آمد سیاست شارجی این کایینه یزدرست رویاصول (قدم پش) عمان‌کایینه‎ 
مجاه کار رک نز قللسیرمینمود فقط چیزبکه فابل ملاحظه است‌آن تضیر صحنه‌بازی‎ 
و مدان‌های‌عملیات است‌کابینه یعالزف لدبیشتر بهندوستان وتوسمه س‌حدات‌آن, جلو‎ 
گیری از قدمپای باند حولت امپر اطوری روس‌توجه‌بو که تگذارد این !لزع بسدور‎ 
عندوستان تزديك شود اماکاینه آزادی خواء عستر کاداستون‌سیان عملیات را در تقاط‎ 
دیگردتبائیز داده ود و لقله میاست جهاف‌گیری درفار مافربشابرای دولك آزادی طلب‎ 
میمثر ومناسب‌تر بودو بسهولت هتوالت درهرتقطه که بخواهدکشتی‌های جنگی‌خودش‎ 
را در آ لاا بهتریگار برد و برعکی در الفاستان که بپیچ وجه ممکن نبود بتوانه‎ 
کتی‌های جنکی خود را از کوهپای هند وکش د سایر جبال افتانتان برای جنگ‎ 
باعو لت‌روس‌سوق دهداین پورچنگك پلصرییها را بمرانپ بجتکه طوایف کوهتانی و‎ 
. وحشی‌اقناستان وبااینکه باقرآفهای دوس و طوایف جنگجوی‌تر کان ترجیمیداو‎ 
دولت روس‌کفدر سال۱۸۷۸ بزديك یود با الکلیها درسرقنابای‌اففا شتان‌داخل‎ 
لبرد شودید اول دورد زمامناری مسر کاداسون‌دیده مشود که تر له مشاصمت کرد باتفاق‎ . 
. )( انگلستان برعلیه‌ت کهااقام بیکنند‎ 
کاله مسر کلداستون در ها پنجم سال ۱۸۸۰-۱۲۵۷ دوی‌کار آسد متجاوز از‎ 
بنج سال دوام‌کرد مد این مدتروابط تيء باروسپا عداشت پلکه میتوان‌گفت تلروزهای‎ 
آخیر عمرکاییهکلداستون روابط شان حسنه بود فقط چیزبکه آنراکدروتبره ماخت‎ 
هماتاپیش آمدپتچ ده بودکه ستر کلداستون را و اداو امود از پارلدان کل تاناعتبار‎ 
چنتگی تقاشاکند که روسها را از پنج ده بیرون‌کند اگرچه این اعنار را بدست آورد‎ 
ولی‌کایته او چندان‌طولالی بود کهبتواند.يك سیاست خساله برعلیه دولت امپراطوری‎ 


[۱] .تادیخ ذندگی مش کلداستون تا لیف لردمررلی جلد دوم سفحه ۲۴۸ 


۱۳۶۰ 
اعمال کند . 

من میخواهم در ابن فصل از سامت دوات انگليس نت بسالك افداستان » 
روس و اران هم چنین بطورکلی نسبت بدول آروپاثی عوداً و بت ران ضرا 
درسر قتابای مصر بطور خلاصه صحب تک چد روگ کلرا مدن‌ست رکلداسنون تقلسباست 
جپانگیری موات انگلتان‌بکلی تضیرنمود احسامات نیت بروسپاعوض شداففاسثان 
را بحال‌خودگذاشته فرما فرمای هند تضیر کرد سیاست انگلستانر| تیت بایران ۰ لرد 
دو فرن بك قال‌متصوص ور آورد تجاوزاتانکلیسها از آسیا باقر غا متوجه‌شدسیاست 
کایین‌های سافظه گار ا رگا تان که همیثه ازحوات عشمالیبشتی‌بالی میکردکاینه آزاهعه 
خواه مستر کلداستون آدرا دحت در لارومشیقه فراد داد هن حرموقع‌خودیهر یلگازاین 
مائل مختصرائارة خراهم لبود . 

مامت کایینه مت ر کلداستون ضبت به حولت روس ۰ 

کایتهکلداسترن برای اينکه روسها را ساکت‌کند و آنها دا آرام و مطیع‌کرده 
از قوای آنها بنفع انگلتان انتفاده شود بعجله تمام دستور داد قوای انگلیس از 
افیا نتان خارح شدندباینکه لمعم این ود فندهار و بصی از تواحی دیگر فرست 
تفون حکومت عندوستان‌قرار بگیرد تمام آ نها دا از قشون انگلیس خالی امود لدوحتی 
در تطق انتاحیه ملکه انگلتان و نیز حر پارلمان (ماء اول ۱۸۸۱) رسماً په تخلیه 
افتانستان از قشون انگل اشاره نمود و بروسیا حالی کردند دبکر سروکاری با 
افتانتان ندارند حتی آن براحي ضبط شده را لیزیافانها صترد داشتند و چنان‌حالی 
کردندکه دیگرانگلستان نظر خصوسی درافدااستان بدارد () 

سترکلداستون بانظر و هیده عارفداری از دوات روس مشالفت بادو لت مشمالی 
کاینه خود دا تشکیل داد 1 

دوماء پعداولین اقدام نا لسللی اواین‌بودکه مولاروپادا دغوت بکندکه برولت 
عشمانی‌قشارآورده‌بدولت صرب و پونان اراضی وبدرهائی که لاژم رارت بدهد اگرچه 


[ ۱] تادیخ زندگانی کلداستون جلد دوم س ۲۴۹ 
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۱۳۶۱ 

حول حاضر شدند ولي قرالنه والمان و اطرش حاشر لشدید باابمال قوای نظامی 
دولت‌عشما نی‌مچپور به‌تمليم شود ولی‌دوات روس حاضر شدرهم دولت‌ایطالی عرحودولت 
پاتفان کاینه لندن بدرت نرکه فاروارد آوردندکه تقاضا‌ای صرب و بوناترا 
فولکد دولك عشانی همینکه فرمید اتکلسها دارند قتار میآورند اکر تلم 
نشور منجر بجتگه خواهد شد راضی شد سر تملیم پیش آورد و بند. ههم موسوم به 
دولیکنو () واقعه دد دریای آدربانيك راکه جزرکنور آلبالی بود 
جرب ليم تسود . 

از چندی پیش روسپا سمی عنمودندکه فراله را جلپ‌کرده برملیه انگلستان 
متححد لمایند در این باب روسپا خلی سمی قمودند وتا حدی موقفیت تیز حساصل 
کردند اما تقعه انگلسها غر ار این‌ها پود برای جدائی اکندن بین فرانسد وروی 
دراین تاریخ انگلیسها روسه را جلب نمودتد این پودکه متر کا-استون سیاست خود 
را طوری واتمودکرده بردکه طرفدار جدی روسپاست ابن است که مشاهده میود در 
سال هه که مر کلداستون زمام امور الگلستان را بدستگرفت روسپا روی خوش 
تثان دادث ودو ماه یمد مسا دولت علمانی را تعت قشار گذاردقد. 

این روابط ته ظاهراً ین روس و الگلیس در سالپنای اول کایننه منتر 
کداستون برقرار بود و خال‌کابنه لندن تاحدی از طرف سرحدات هدو تان راحت 
شد روسیا نیز فرصت را عتمت شمرده از گرفار بهای بعدی دولت انگلستان درشمال 
وجلو ب آقربتا استفاده نمودء مرو ولواحی آتراکه انگلسپا از تصرف آ تجا امن اندااژه 
وحشت واشتند دست آوردند وشوانتند سرحد خووشانر| ا بلت دروازه هرات 
پرسالتد. 

در فص لآ یندم شرح تصرف مرو واشتال ين دد رودخاند معروف به مرعاب و 
هری رود تا لزدیکی هرات شرح خواهم داد فعلا مختمر آشارء است بروابط کاینه 
لندن با روسهاکه ا سال ۱۸۸۴ که تصرف واتغال مرو از طرف روسها است مناسات 
دون تا حدی حنه بود ولی از آن تاریخ تاكيك عسوش شد و کاینه کاداستون از 


It] Dulcigno. 


۱۳۶۲ 
بزریکی روسپا بپرأت پوحشت اقاده دست بسلیات دیگرزدند دولت اتگلتان سی 
میکرد از که داردانل عور نموده بتتصرفات دوت روس دد «ربای سیاه حمله 

کن () 
روسپا قز تا حدی متام خودشانرا در اروپا محکم کر ده پود لده اول اتساد آ ہا 
با دولت! لمان‌که این اتاد تا زمارك برمرکفربود محفوظ بود يعد از عزل بزماركد 
ہمرور روسپا از اتحاد آ امان‌هاکتار رفته خودشانرا بفرانمه بتند علت نیز این بود 
که فرانسه راپرای ترساندن امگلسپا لازم داشتنده از طرق دریگرفرانمه نیز دوسها 
را برای ترساعدن آلمالپا لازم داشت. ۱ 
از طرف دیگر انگل پا در این تاریخ زیاده از حد بساعت دولت آ لمان 
ساج بودند چه روابط حند من آلمان وانگلس در نظر فرانضویپا يك خطر 
بزرگی‌برای فرائسه بوده اتگل ہا بکمك معنوی آلمان بودکه دست فراقمه را از 
مسر کوناه کردند و خووشان بتتہائی عالت عصر شدند. 
هرگاه صاعدت جدی آآمائبا نمسود و اگر با روسپا از طریق عدادا پش 
تمیآمدند ممکن نبود عصر باین سپوات بدت انگلیسیا افشد. 
تحبیب از حولت روس و بخشی از عتمرفات عثمانی () بآن دولت» لزدیکی 
بآ لمان ویار انداختن فوذ يزمارك برعلیه حولت فرالسه ویغفیدن تونس بدولت 
ایا لی که انگلیس فرصت پیداکرده وعصر را بتنہاٹی قبضه‌کند. 
ہی ازگذشتن قضیه عصر وتصرف مرو از مرف روسها وترس آلمان‌ها از 
قرانکه بك وفتی ازآ لمان اتقام شکمت سدانرا خواهدکشید ویره شدن رواچط 
روس وانگلیی در سال ۱۸۸۵ انکلیمیا با لمانیا نزديك شده پسشنهاد اساد دقاعی و 
تمرضی راگردند این درسرفی ات که روسپا مرو را تصرف لحوده بپرأت زديك 
Tuternationu] Anarchy P .68‏ ]1( 
[۲] کلداستون عتیدد قوقالمادہ بدی نبت بطماتی داعت آنها دا بلای جان یشیت 
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۱۳۶ 

شته‌اند و پنج دہ را از دست افغانپا در آورده متجاوز ازهزار غر تلفات شغون آفنانپا 
وارد آوردماعد وس‌جد امپراگوری روس را تا پفت دیوار هرات رساید‌اند. 

حد این موقع است‌که ارد رندولف چرچیل () وزبرهالیه انگلستان به 
یزمارك تزريك شده اته‌اددو لین انگلیس و آلمان را تکلف مکدالیته اہن اصاد 
برعلیه دولنین دوس و فرانسه است چولکه درهمان اوفات جنگه بن آلمان وقراتسه 
و اتکلیس وروس راهرکس در اروپا اتظار داشت و انگلیمپااز ابن جنگ خیلی ترس 
داشتند چرنکه ممالك ماوراء سرحدات هندوستان دیگر در مقابل رومهاالم بزرگی 
مصوب لبشدند . 

درضمن شراط پیشنیادی دولت انگلیس بنولت آلمان کی هم این بودگه 


آمام موضوعات راجع به ایران حتي داه آه نکلیه دردرست دوك آلمان 
ادګاره. يشود (') . 

ولی دولت آلمان مخصوساً بیزماركحراین تاریخ صلاح مملکت‌خرد را نبی‌دبد 
دست از اتحادروس پر دارد هميشه پیزمارك این سیاست عدبرانه را در نظر داشت که 
با روسپا متحدباشدا گرچه ور کن‌گرهبر لن عناسبات دولتین قدری کدرشد و لی بعدها بجدو 
جد بیزمارك اصلاح کردید . 

در سال۱ ۱۸۸) تا دین‌دواتین‌روسو] امان‌برای حفت سال پتهشد و درسال۱۸۸۷ 
یز برای ۳ سال دیگر تمدید شد ولی در سال ۱۸۹۰ پزمارا معزول ش دعر جانشن های 
اودیگر این استصاد او را نداشتند که پتوانند روسپا را ور اتحادآ لمان نگاء وارند. 
طولی تکشید روسیه‌بکلی بدست دولت فرانسه افتار صدها ایزرقایت پحری آلمان را 
فهمده‌خودشانرایروس و فرانمه ملحق مووه چزای عدم رشد و تمیزجا نش نهای بیزمارقه 
را با لمضاعف با لپادادند . 

بگاله ترس پیزمارك بعد اژ سال ۱۸۷۱ این پود که دوزی فرانة اتقام 
سوداثرا ازآ لمان بکند وخلی ستیمرکردکه از فرانمه تحبیپ‌کند وآ نپار! ازخود 


[1) Ranıdulph C ۵) 
[2] Iaternational arıarchy P . 37 


۳۶۴ 


راشی دارد . 

درسال ۱۸۷۹ بیز مارك بفر ا نسوی‌هاپشنیاد کردکه من‌حاضرم بادولت‌قرا لسه‌کمك 
کلم #ااینکه توفی رابرای فرانسه بگیرم درسال ۱۸۸۶ میا با نادزد يكکشد انظهار 
نمود من‌میخواهم یادو لت فراضه راچطه تزديك راشته‌باشم خواحش هيکم از مونوع 
د۵(] سرف اظر کنید من بمیل شمارفتارخواهم‌دمود البتهاین‌هنگامی بودکه تصرف‌مسر 
ازطرف اگل پا قراسویها راععبالی‌کرده بود بااین احوال فراف باین حرفها ابا 
اعنائی لمی‌کرد وهمهآ تهارا خدعه سیاسی مداست []. 

سیاست سالهای‌اخير یزماركاین بودکه از نزويك شدن روی‌وفراسمجلوگیری 
کند وخیلی مرکوشیدکه چنین آتحادی پش‌یابد ولی شتی اق گلیی‌ها باهرووی 
این‌ها زمینه را سال بسالآعاده هیک د [ ] نااینکه بیزمارك ازسیاست اروپادور اناد 
وزمام امور آ لمان بدست‌اشخاص غر اهل افناد و نتوانستند تادل حول دا حراروپاماند 
پزمارك دردست داشته باشند ۔ 

بېرحال این سونو ع حتمی بودکه اتحاد روس و فرافب برخحواهدگرفت 
چولکه هردو دولت ازسیاست پرحماته رولت انگلیس توء مده پودلدروس‌پرانطه 
رقابت انگلیس درآسا وفرا ده پواسطه رقابت آن درافربقا هرمو دولت‌بشیال‌خودشان 
بادست انگل ذللشده بردند چاره راجزاتحاد ین‌خودشان چیزیه بگر تسوا ستتد 
تز بدهند زا 

دشنی دوس وانگلیی تااواخر فرن‌نوزدهم بافی‌بود چون] لمانپا حار نشدند 
پاروسها درارویا داغل ور لبرد شولد انکلپا درشرق اقصیژّاپون رایرای اام این 
حقصوو آماده لمووند این‌قسمت ازتاریخ سیاسی مر بوط يك فصل جدداگانه است چەدر 


[1] Rhin 
]2[ Interoa tional Ansroly ۳۰ 50 
سرادو اد گری‌گو پد سپاست مصر ما لازم میعس‌دکه باآلدانها مواقق بأشیم و كمك‎ ]۳[ 
۸ آنها | جك‌کتيم یلد اول ص‎ 
دد تاریخ دندگانی خرد مینوسد یگانه چاو قرانسه دد‎ ٥4۸ ۰ط‎ ٤٤ گامیتا‎ ]۳( 
اتساد با ردس وا نگلیس ست کہ ارآ اما نها اتقتام یکشد.‎ 


۳۶۵ 


سااپای آخیرقرن اوزوهم وسالهای اول قرن یست‌رقاث دو تین درآسا باعلادرچهرسد 
مخصوضا درایران‌که شرح‌آن خواهد آمد . 
اھا سیاست‌انگلی پا نبت بایران + دراين تاریخ ۱۸۸۱ میلادی‌که دوسها 
دوی موافقت بانگلیسها نشان دادند دیگورقابت ظاهر بین دولتین وجود نداشت‌درلت 
امکلیس افغانستان.رابحال خودگذاشت ایران نیز بالطبع طرق توجه ابود فرمانفرمای 
حتدوستان نبزورسمالك آنا برأی‌خود حشفولیات تازه بدست آورد قسوای هندومتان 
مصروف این بودکه مملکت بودها(۱) ضمیمه مملکت پپناور هندرستان‌گردد,الاخره 
موفرن موفق شد باسیاست وتدید وجنکگ آن مبلکت را ورسال ۱۳۰۴ - ۱۸۸۶ جزو 
قلمرو باوشاهی انکلتان دراورد( ). وملکه ایگلنان در نطق افتتاحیه پارلمان 
اتکلیی ورفوربه سال ۱۸۸۶ ضمیمه مملکت پورها را بمتصرفات دوت انگلین اعلام 
نسود. 
اليته با این‌گرفتاری‌ها فرصت نبودکه ايران لیزور حاب آ بد وبا بشواحد 
اقدامات سیاسی دیگر بشود بپتر دیده شدکه آنرا برای چندی بحال خودگذار ند و 
سامت هدم دخالت ووبارهآن تعقب‌کنه ومشظر باشاد هروفت دولت ابران از 
دوسا برید وتمنا لبود مولت الگلیس نسبت پدان هماعد باشد ‏ توقت «ساعدت 
وژ پر سار انگلیی در .در بار طهران فقط ور مقایل تلم شاء اینکه تصاییم مشتقانه 
دولت اتگلیس را فول میکند این خواهد بورکه بك مشت الفاط خوشآهنکه 
تحو یل خواهد دادکه از هر نوع مساعدت مادی ومعنری عاری باشد. 
دراین ثاریخ لرد دوفرن سیاست احتباط را ازدست نداد وعواظب ود کسه 
اتفاقات سوء در سر عدات اقفاستان رخ لدهد در رمان همین لرد دو فرن یود گد 
جنرال ماکیان )٩(‏ مأمور «شهد شد درآ نجامقیم شده که مواظب سرحدات اففانتان 
پاشد (4 أ 
[1]Burma‏ 
[۲] تاریخ زندگانی لرد ددفرن س [۲۵۴] 
[۲] اطا تادیخ زندگانی لردوفرن [س 1۳۲] 
General Maclean :‏ }1{ 


۱۳۶۶ 

حر بك ازفرهانفرعاهای هندوستان سیاست حخصوصی‌سبت بای ان‌اهمال میتمود 
بعقیده لرد هزور ابران سامت خارجی هندوستان رل مهسی را داداست زیراکه 
مملکت ایران باافغانتان وبلوچستان دولت !کلیس حم خاك وعم سرحد مباشد و 
موان این‌طورفرض نمودکه هروقت روسپایخواهند بیندوستان حمله‌کنند اول جدون 
فردید نصف قسمت شمالی مملکت شاهنشاهی ایران را تصرف خواحنهآ ورد هر گاه 
لازم باشد برابنکه انگلتان تصمیم‌یگیرد تمامیت اراضی‌ایرا ترا و بااشکه اقلاابالات 
جنوبی آنرا حمابت‌کند ومراین صورت شاه را مینوان ازاین حمایت مشن نود و 
از ترس دآیمی تجاوزات روسها درشمال خبال اورا آسوده‌کرد. 

اما رویه سیاست هاتسیت بابران همه ورسیاست‌کی‌ها جنبه فرقا لعاده شحیفی 
داشته است درتچه روسیا حمه روزه مقام خودشالرا در سرحدات خراسان وسواحل 
بحر خزر متحکم‌ثر میکنند ما دراین بازی هرروزه داریم هی‌بازیم و همیشه پاخت 
باهاست. 

چناتکه معروف است وزبرمشتار در پار لن مقرم طهران درخحت اوامرتقم 
کایته لکلستان‌است وی درعین‌حا لآ نچهرستور ازلندن‌در بافت میدارد وسوادآن نیز 
برای فرما فرهای هندوستان ارسال میگردد گت که رادو لف چرچیل ورسال 
۱۸۸۶ وزیرهندوستان بود پیشتهاد تسود ووابط سیابی ایران متقیما با فرهافرهای 
مندوسان باشد () همچنین پیشنهاد شد روابط سامی مملکت سیام وعرلت آسالی 
چین مسقا باهندوستان باشد ودر نظرقرمانفرمای عندوستان بزاین‌یشهاد مفیذی 
ہو داعا بمللاحظاتی این پیش تهاد مورد قول نبافت ووزارت اہو رخارجه انگلتان مخالت 
نمون. 

علاوء براین دراین تارج نظردیگروپیشنماد خيلي مهم‌لر ازاين بود ومورد 


۱1 درسال ۸۵۵ ۱ موقمیکه سر‌هنری رالسون ویر سشتارانگلیس در درباد عمران 

بود سین مرضرع پش آمد یعنی درآن تاد یخ ددابط سیاس مین ایران دانگلتان مستقیباً 

ر ' هتدوستان پود شرح آن تبلا اثارء دہ واستدای رالشون نیز روی همین امل بود که 
ملاح نعیدانست دربار لنت با ابر ان رواب متت داشته باشد. تاریخهزنه‌گانی دالشون. 


ey 

فول یافت‌آن عارت بود ازايشکه درکاینه دن يك وزیر دیگرهم پنام وڙبر آنا 
اعیین‌گردد و بت وزارتخاله بنام وزارت اسا تأمیس‌شود که تحام ممائل‌هربوط بآسبایآن 
وزار تا له احاله شود وحل وعتد درآن جا صورت گرد بااین شناد لز سلاحظه 
روسپا با علل دبکر عخالت لد () 

نوسند. زندگالی ارد دوفرن‌گوید سر آد تور نیگولسن(۲) شارژوافر دولت 
انکلیی مقیم‌نپران هداین‌تار بخ خیلی‌کوشد وجدیت دمودکه دولت ابران درایالات 
بنویی مملکت خود بیت اصلاحات اساسی موئرشروع تماد ووسایل ارتیاط محبحی 
برای یجا پش‌یینی کند ولی اقدامات وجدت‌های اوهمشه بموالع بزدگی برخورد 
مینمود ولی با دآفر سفارت انگلیس حدطهران مسرعاده‌گفثه شدکه رومپا همين 
لقاضا را برای ایالات شمالی مکنند حر گا یك چنین ساعدت‌حائی درجلوب بت 
بانگلیها بشرد درشمال هم همین هماعدت‌ها بايد درباره روسپا رعایت پلود چو لکه 
اینپا تبزاین نقاضاها را خواحند تموو(") 

دراین تاریخ هوضوع مهمیکه درییش بودکتیدن راهآهن سرمابه انگلتان 
ددایران پود عدۀ ازرجال انگلتان پشنیاد مینمودندکه بك خط آحن اذیرت سید 
بکراچیکفیده شود این خط ازپسرت سعید شرو ع شده وازشال عر پان عو رکرو. 
بنواحی جنویی اران خواهد رسید از] مج به بلوجستان واز بلوچتان بکراجی» به 
_ نظراغلب سیاسیون انگلستان اين خطآهن بهترین راء صقم ن لندن وعندوستان 
خواهد ود ولی موالم بزرگی‌که مقأبل این پنشنپاد ایجاد شد لازم دہدہ شدک ازآن 
راه صرف نظرشود. 

ارد دوفرن نظرهای مخصوص ست بآ تیه ابران داشت به نظرلرد مزیورحمایت 
از هکرانان می‌اطلاع وشرآگاه بسیاست؛ خود دای ودرعن حال شیف مشرق زهین 
یی لوو است, منصوسامیاستحطوپوسینی بت ب پران‌جاشت‌وا اتیب حنمو د ودرا نام 

}0 اخ ذله‌گا تی ارد هدفرن اف دروسو ند ملك[ ص۶ ۲۶] 


[2] Sir Artbur Nicolson 
]۲۶۷[ ی‎ (r) 


۱۳۶۸ 


آن اصرار میورزید وآن این بود 

دهرگاه شاه بنامراجعه نموده حبایت ها را خراهآن باشد وعطیم تطیمات ما 
شود احتازائی که روسپا میخواهند ررگند و بشراهه بطور جدی ازاین حمابت اطمینان 
حاسلکدورا تصورت‌تمام آ نس اعدتهاثی کدازما تحوبل خواهدگرفت صارت‌خراهد بود 
از یت جىله‌مای دومتاته‌که آن چىلەھا ازهرنوع تعپدات مادی بطور دفیثاده عار که 
خواهد پور () 

برسنده فوق بعد ازفرمول سیاسی که لرد دوفرن ذرقالب سیاست عندوستان 
انگلیی ریخته پود علاوه لموده مبگوید: دبا عمه این‌احوال ارد مظعلا با نقشه 
نوخ انگلستان درابالات جنویی ابران موافقت داشت مخصوصاً تجارت اتگلستان در 
آن نواحی بوسائل راسهایآهن انجام شود وعقیده نداشت وبرای عندوستان صلاح 
تیداشت بنوان ماعدت مالی پولی بدولت اپران داده شود. وطریق ترقی تجارت 
انگلستان درچنوب ابران بطورجدی تیب شود و درسابه زحمات خمنگی تاپقییر 
سرعنری دروموسسولف وزیرمختار انگلیس مقیم طبران این‌کلر به نتیجه خوی دسید 
ویرائرجدبت‌های اوامتیاز رودکرون برای نوسعه تجارت انگلتان دوجنوب بحست 
آمد امادرخلیج نارس‌هیج ترات اساسی‌یش تیامد واوتاع برای انگلستان حمانطور 
یاقی حامدکه قبلابود واستقلال جزابرآ نجا برخلاف سایس ایران وروس محفوظ ماند 
وحق حاکیت دوت علعانی نیزبه‌کویت ونواحی ساحلی‌آن اطراف رد شد وبا وق 
آن مخالت جدی بسلآمد (س۲۶۸)». 3 

درزمان فرما فرمائی لرد دوفرن خلج فارس دراظر اولیای امور عندوستان 
اهیت فوقالعاده پیدا لمود دراین باب در کتاب تاریخ زندگالی لرد مزیور ملف آن 


عیتویمدد 


[t] He (Shah) aska our ıniniater for some definite 
aeeurauca of sapport{f in obedience to our recommnendatione 
he refuses some eonntesion to Rumia and all he gets in 
reply ie a few aesietanca are care fully excluded ۰ P. 248 


Fa, 

« براین روژها بدون تردبت څلج قاری نقطه عر‌کزی اسب بنا لمللی شده 
است لازم است حولت انگلستان يا عد کی جنگی درآ لا حاضر داشته مواظبآن 
نواحی پاشده. 

دراین تاریخ فشارحمله اروپا بلرف قمت‌های جنویی اپران چندان مصوس 
لبود هول روس وا لمان وفرانه چندان فوزي دراسشبا ندأشتند بتا براین صلاح دمده 
شب که چپار کشتی زره‌پوش معین‌گرددکه دراین‌قمت موانلتکنند (صی۲۷۲). 

راجع پعتصرفات آتبه اتگلتان مڑ لف فوقا لذکرمنویسد؛ «درزمان‌فرنافمای 
لرد اليتون قدم اول برداشته شد یعتی اژورزه سدد. مکللات غود ما امتفاد پیدانوو اژ - 
آن زمان تا حال بدون اینکه صصوس شود بلوچتان تحت فون ما درآ مدداست فتلا 
سرحدات هتدوتان معدو سرحدی اران مضل شده وور آینده بمرور زمان باکسال 
آرآمیبطرف غرب سیر خواهد کرد تاابنکه ازایران وعربتان تجاوز کرده تمامتواحی 
رین آسا را احاطه خواهد لود آلوفت است کے مسر بسملکت عادوستان وسل 
میشوب » (می۳۹۹) 

از یادداشت‌های ارددوفرن پیداست که در این تار بخ روایط فرما نفرمای هندوستان 
با شپر بارا یران حسنه بوده ازطرفب شهر بار نشان شرو خورشید برای‌خانم فرمانفرمای 
عندوستان قرستاده شده اسب دراین باب مینوسد: د ورهند خر رسیدکه جنرال 
فرصول ايران بآیجا خواهدآمدکه شان شیروخورشید که پادشاه آبران برای خا 
فرمالفرها قرستاده است. برساند درآ اروز ارودوفرن ومنشی امورخادجی عندوستان و 
مام اعناي حکومتی پالباس رسمی حاشرشدهد درایین ین جترال قوسول اران 
وارد اطاق شده خا نم‌فرمانقرما جلورفند شان شر و خوز شد را با کاغذی که شاه فرستاده 
بود دریاقت نبود. جنرال قوتصول ابرآن تطق فحن بفازسي ایرادنمود لرددوفرن 
یز بغارسی جواب. داد ويك مدال طلاکه ساشت زیبائی داشت بجنرال قونسول ايران 
هدیه شد وقو سول ارات .زا این مدال. بسار خر شنود کرو,» 


۱۳۳۰ 


اماسیا ست انگلستان نسبت بقر انسه 


در تاریخ ساست ماهرانسترکلدامتون هريك‌از دول اروپا رابو عدهاتی باخود 
همراهگرد دوت روس را بوعده ازترکه مرو علل‌اروباکه قست مهمی در آته بدولت 
امپراطوری خواهد داد پم اعدت الگلتان ممائل اروبا جب لمود » دوت احالی 
را ہوعدہ توس باخود همراءکرو . دوت آ لمان را بوعده داشتن ابجاد روابط حه 
باآن دوت‌که از ترس‌انتقام فراضه‌ایمن تبود بطرفانگاتان جل کرد دولت‌اطرش 
بامدتصوف بوسنی وحر گوز بندوا با لتحپ‌دولت‌مانی پیرو خیالات‌کابینه‌ستر کلداستون 
شدفتط رو ات‌فران«تنهاما ندهبودکه آن نیز ناچار بورخواهی نخواهی‌سر تملیم فرودآ ردو 
در این‌تار کاینه لندن ساس عسومی اروپا را طرری در دست‌گرفته برد که ساربر 
دول داسته و فیس ازکایتد ادن‌که ءناقع آنهارا بهثر از خودشان لعز میداد 
یرد هه هکردفد . 

کایینه‌لدن یز حر این تاریخ تقش‌سای مخصوصی برای خود حر شمال و جتوب 
افربقا در سام و اواحی دبگر تهیه سود بوده بووگه اسطکاكبامنافع دبگران‌نداشت 
جزاینکه در مرضوع مس بافراله د رکش مکش دیاسی برد وبعید نبود اگر برای 
فراسویباکسکی درمیان دول اروپاپیدا شود ین دولتین فرانه و انگلیس در سرعص 
جنگ در بگیرد در ابن تاریخ اگرجنگ وافع ندد ملت »منم همان‌تنراشی دولت 
قرانسه ببودکه‌کاینه لندن تمام دول اروپا راحر يك یمنواتی بطرف خود جاب وده 
پود و قرانمریپا در آين نايا در هابت در چه پیچاره وعاجز بودند و این‌کنه را تا 
آخر قرن لوزدهم په هیچ وجبی اتوانتد فراموش‌کنتدحتی چیزی نمائده بودکه دد 
سال ۱۸۵۸ جنگه بن دولین سربگیردولي بملاحظاتی‌که در موقع خودشرح خراهد 
دادکار بزاع د ستیز تکشد ( ) و عاقب آن رواب احسنه در بال ۱۹۰۴ ایجادگردید 


/٩(‏ دداین تاریخ موضو ع فاشردا پیش آعد ولی دولت قرانسه تلم شد و دره‌وقع 
خوداشاره خوادم نود 


۱۳۷۹ 


که پالاخره دسته بددی سه دولك انگلیس س قرانه و روس بس‌ک‌شنوچنگه 
۴ را پوجودآ ورد ۰ 

یکی از مورخین مطلع ٩‏ عینویسد : «دولتانگلستان غافلانه ازقرن‌شانزدهم 
میلادی قصدداشتن متصرفات را در قاره اورپاقرك نمووه بود از آن تاریخ میکوشیدکه 
برای‌خود در معا لك دور دست هستملکات‌بدست بارودو ص این عتصود بز کملاموققیت 
حاسل لمود . و در غین حال مواظب بود در ابوپا دولت قوی‌صاحب ننونی بو جود تاید 
که اساپ زحست آن بشود فقط دو ی‌که عر ارو پا از آن حساب یبرد دولت فرالسه 
بود و از آن وحست داشت و به هین د لل هم بودکه ورج گے فراسه با لمان‌رخا لت 
شور (۱۸۷۰) وگذاشت حولت آلمان فرادسه راضسف‌کند . 

حولت فراسه از زمان نایكگون اول چشم طمم‌یسر داشت و همشه روابط خود 
را با آن حفظ میکرد اگرچه نفوز یاس ی‌آن در سال ۱۸۰۱ در آن‌مملکت فطع گرد بد 
وسجبرر شدقشرن خود راکه همراء ناپلگون بآن مسلکترفه برد احنارکند ولی لفون 
معنوی آن درصرباقی بورگاهگاهی هم خدیو آن مملکت را تشویق مینمود که دم‌از 
استقلال بز سوانگلیی حاهمیثه حاشر بورد از دولت عشمالی حبایث‌کنتد و لگذار ید 
عصر سر بك فراسه از عشمانی جداشود باعمام این احوال باز فرادسه تقوق خود دا دد 
عصر اڑ دست لادء بود مدلرس فرانسه در ثمام قرن نوزدهم دایر يود اطفال جوان و 
داشندان پارجال خر درفرانه تحصلاث‌خودشان را پپابان حیرسایدهد - در حقیفت 
دوت فراسه بودکه تمدن‌غریی داد ممررواج دادو سیاسون‌ماهرآن اصول‌جبانگری 
۳ ازراسلم وملاعت‌باهپارت تام وتمام ټیب عینمودند و قدم اولحوفقت این‌سیاست 
این ودکه برای خد و سرانتقلال کل لحصل لمایند. و هروفت‌هم اقدام باجرای این 
فکرمعد فوراً ماسون بدار انگلیس سرتسوی‌کار آورده از عملی شدن آن 
جلوگیری مگردند . 

متسب از عحمدعلی پادا وجنک‌های او چندی بآرامی و آسایش بائل 

گرد پدستصوصادر زعان‌سهید پاشا يك دور راحتی‌سکنهص یودو عملکث عص بطرقف 


]1[ 6 ۰ Lewes Dicuinson 
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سمارت و ترقی سبرمنمود در دال ۱۸۶۷ - ۱۷۸۰ اسمعیلا۵) در مسندخدیوی بر 
قرا رگردید جلوس ایشان مقارن زمانی بودکه جنگهای داخلی ایالات تحدهآمریکلی 
شمالی در تپایت شدت و سختی درد بود در این هنگام است ترقی فوقالماده لمودو 
یك ثروت سرشاری برای مملکت صرروی آورر هر گاه اسممیل باشا عافلانه رقار 
مینمود و بايك مال الدیشی باسلاحات شرو ع کرده بود مجله و شتایراکنار میگذاشت 
مملکت مسر در زمان او و بعد از او یکی از ممالك سعادتنند شرقی بشدار میرفت 
و این‌فلاکت و بدپتتی یز بملت مسر وارد لیگردیدواستقلال مملکت بیزاژجاوزات 

آجنیی هسون.میمائد . ِ 

اکرچه تب‌خواهم در این موتوع خوورا معطل لموده مصاشییو معنی‌که‌پرملت 
صر در این تار بخ پش آهدکرد و آنرا برای فرنها ذلیل ویچاره‌ندود شرح بدهپولی 
چون مرضورع تاحدی مربوط بدوره زمامداری هت رکلداسون امت بابد بطور خلامه 
بدان اشاره کلم چه همین مه مسر بودکا پنه‌لندن‌را بعروسپالزدېك سود که بین‌روس 
و دوأت فرالسه جدائی انداخت از بند و بت‌های محرمانسوك اعگلس‌که ستوان 
باسانی اطلاع حاصل‌کردکه در این تار خ‌چهافضولی یگوش‌سپاسیون دربار امپراطور: 
ررس خراندکه تماپدشتی های ديرته را فراموش لموده و باشاه لندن به تیدید وولت 
عتمانی طا قیام تموو » ۱ 

وقتبکه تاریخ دوره آخیر سردا عطالعه میکنیم مبیتیمدو حقبقت درسالای‌اول 
خدریوی اسمعیل پاشا ملت و مملکت صر با مك سرمت فوق‌العاده ددیترقی مرو در 
هررشته اصلاحات شروم شنم است . احداشمیجاری؟ بای , ایجادراه آهن: احدات 
خطرط تلکر اف وساختن‌بندر دلتاکسعرون دهانه دفدلهل کندن‌کانال موئزو هزاران 
اس لاحات دبگر در عررشته از امورمملکتی وا در موف که عب معارس آن 
عصرتا امروز اغراق بائد بآن میزان ترسیده است دداین تاریخ است‌که ضربدیبای 
مامدن ممرفی شد و خدیوآن مملکت دربتل وشو جاه و جلال وتجملات شرفی 
وغریی شپره آفاق شدم و سلاطین بزرکگه و باعظمت اروپا دعوت مپمالی او را قبول 

ˆ تموده و یدوستی وآشنائی اواقبال مکنند . 
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. حشکامبکه مخواست جشن افتاح کانال سوثز را بکرداز ملاطین باعظیت ارو یا 
دعوت مودکه درچشن‌های افتاحه آن شرکت‌کتد فرانواژوزف «ولبعیدپروس د 
ملکه فرانه‌اوات, در باریان سلاطین ہزرگه و مردان‌ساسوقت:علما ولملارساحیان 
صنایم و عدپران چرایدعروف اروپا همه ور این جشن حاضر بودند . 
الته این ساختمالهاو این املاحات مخارج حنگفت لازم داشت عابدات‌مملکت 
کثاف لین همه صخارج را نمیکردوخدیوعصر باچار بود قرض‌کندوهمین قرش یودن 
اسان حیکیرا ای او دا برعم زد لپک ان تااهل پیداکرد و سلح فرص بائلز بل‌های 
گراف ماد ارام تماعد حشدسی الا رت و در مدت پنجال حکمرانی اوفرش‌جددید 
ععربرریست وبج مین یره بالخ‌گردبد. این مادو لت عندای راکه ساحبحقیقی 
میلکت فراعته بور بوحشت انداخت و بدول اعترامکردکه‌مجاز ی تندبدون اطلاع 
بابعالی بخدریو حصرقرض‌پدهنن . 
طلب کلرعمد. خدیو بای ادن و پاریس بودند باهمه این‌افتراشات دوت 
عشماتی بازحاشر یود ندسجدداً پخدایوعصر قرل‌پدحتد - 
در سال ۱۸۷۲۵ بواسطه دست تذیگی و فغارطاب‌کاران‌اروپاثی اسمعل پاشامجبور 
شدسپام کانال سوٹز را بدولت انگلیس پفروشد وأین۔ هام که حالید میلو ا لیرمارزش 
دادد دز این تاریخ بهار میلیون‌لیرء عو لت انگلیس فروختشد . 
اوضاع در ھم ما لبسصر خد بو را یو حشت‌انداخت مص لحین خبرا ند بش ملاح دیدندکه 
مستشارمالں از دولت الگلیس بخواهند تا ابنکصالیسمراملاح شود . 
در سال ۱۸۷۶ ممراین تقاشا را لبود کنرونفر متخصص مالی از انگلستان‌بمسر 
۱ افزام شود درعوش از. ئن یك کب ون متشاری برای خدیو سعین‌گردید که صر 
آمنه اوشاع مالی آن ممالکت دا مطالعه‌نموده بو تت‌پادشاحی ایگلتان اطلاع‌بدهند 
تا این که ششه‌سحیسی برای املاح آموره لی حصر کشیده شود . 
در این تلریخ ممروف جردکه دولت‌انگلستان آین‌یون‌مالیر اکه,مصر عیقرستد 
مقصود مطالمه مان لست پلکه مطا لمات عقلعات تصرف حمر است همین شابمات سب 


۱۳۷۴ 


شد کر ات قراه یر بدست و جاافتاد متاعده لمودکه منافع نالان درار آن‌درخله 
مصر از طرف انگلیسی‌ها مورد تیدید اعت بتابراین آن دوك تيز عیسو .۰۰ 
عیسیون ااگلیمی به مصر اعزام داشت تقریباً حضور این دو دسته نمایندگان در عمر ' 
تا حدی گذاشت خدیو مصر درا ئررةابت‌های آ پا برای چندی نقس راخت بکشد . 

شرح این داستان راییکی اژ نوبسندگان ماهر اررپاٹی دویسك‌کناپی موسوم به 
خرایی مصر درسال ۱۵۱۰ درلندن بطبم رسائیده است( این کتاب‌یکی از کنبی‌است 
که میتواند بمنزله يك‌تازبانه عبرت برایملل‌مشرق پکاررود درآن تاریخ دست‌اندازی 
دولت انگلیی ر! پمسر باجزئیات آن باکمال بی‌طرفی شرح میدهد . 

مولف‌کتاب خرایی مصر هینویسد : « قرضهای اسمعیل پاشا در اولیای امور 
بایمالی تولید اضطراب نمود بدول آروپابادداشی فرستاده اعتراش‌کرد و خاطسر شان 
کردند بخدبوعسر بدون صوأب دید در پارعشما نی قرش داده نشودو لی تفوذقرش‌دهندگان 
اتگلیی ددوزار نخان آن دوت بقدری ریاد بردکه طولی نکشید در موضوع رل 
۲ ملون لیرد که خدیوم‌خواست ععلی‌کند در بارعثما نی درمقا بل‌رشوه‌های هنگفت 
ته وا تحصیل احازه موو پلکه یك قرمان سلطان عثماتی تبز سادر گردید که 
خدیو مصر در فرض کردن و قرار داد بشن و اياز دادن در نمام این قبیل مسال 
مخثار خواحد پوو (*) . 

سرهنری الیوت () وذیر مختار ابگلیی در در بار عثمانی تمام این اختیارات 
را برای خدیو مصر تحصیل لمود و در اين باب تود : «وزیرمشتار قوق الذکر 
عقیده داشت‌نمام‌این اختبارات بدون حمنی خواهد بود هرگاء خدیوعصر قواند در 
اترارهای اروپا قررضی راکه میتواهد آذاداته تحصیل‌کند . > بعد از ان فرمان تحام 
فرضهای خدیو مصرراکه تا حال مر بوط بمملکت نود بايك اقسدام عختصر برگشت و 
قرض عملکت و ملت مصر گردیدو از این‌تار بخ به‌یعد دخالتد ولت | دکلیی‌درامورمالی 
(DFayrt ıa Ruin . By Theodore Rothstein . London <‏ ` 
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و ساسی مصر جدی وآمرانه شد . )٩‏ ۰ 

ووات فراتهخیلی‌کوشید اسحبل پاشاراحفظ کدوا‌قلال مملکت مصررا برای 
ملت مصر نگاهارد ولی‌درمقابل سیامیون ماحراتگل تاننتوانستندباین مقصوو پرسند 
وناچار بودند درهوهوتوع تلم نظربات دوك اتگلی‌گروند. 

سیاست چهاتگیری طرق مختلف دارومژثر ترین آتپااول از راء تجارت بعداز 
طریق مالی دمگر از راه پند واندرز وصلاح اندیشی است در «وضوع مسریز نقریاً 
بلکه بطور موثر همین سیاست را تعقیب‌کردند اول‌کاینه لندن ملاح دید برایددلق 
تجارت مس دولفر مششار تجارتی برای خدیو اعزام دارد وعتعاف آن‌دونقرهستشارمالی 
درخرات تدکسالیسسر را ملابق امول مالی انگلتان اداره‌کنند ولی مقصوددوات 
آنگلتان ازاعزام این می ون‌گرقن اختبارات‌سال ی آن مسفکت برد بدست دو لت‌انگلیی 
و کخص خدیو کاملا مطیم‌صلاح اندیشی مولت الکلس‌باشد . ا 

اما مقصود دولت انگلیس از این میمیونسمل یمد چو ناه فراضویها یسیون 
دیکری از طرف دولت فرالسه بمصر اعزام داشتند و رقابت طرفین سیب شدکه ین 
میسیون انگلیں وضو مسر اخلاف حاصل شود واتیجه از آبن‌میپون‌بدمست بت 
و مرکو () ری بون | نگلستان که‌وستورمخصوص از کاینه لندن داشتدرهصر 
اجراکند بدون اینکه موفق شود یانگلتان مراجمت لمود . 

دراین بین اظردیگرپیدا شدکه‌بانكصنصوس‌یاسرمایه بانکهای ۳ دولتانگلس 
قرانسه واتالی‌درقاهرهءنشکیل شود و تمام قروش خدیو را از قرار سدع ٩‏ تلز یلیه 
کاس کتند و سائل‌مالی مصر را این دمته بانکی ادارء کنند و راهای آهن مسر 


۰ چودسد یروا لد‎ ۳ 
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امن پیتنهاد دولت فراسه پود حنی و زیرامورخارجه فرافه با لردندهی() 
وزیرامور خارجه انگلتان داخل مذاکره شد و مخصوصاً نها د کرد که دولتین رقابت 
راکاربگذارنه ویرموشوع مسر عتحعاً کارگنند اما اردیریی این پیشنهاد را قبول 
نکر چو دکه‌کاسنه انگلتان دراظر داشت‌کس دمگری برای ماله سراعزام دادد 
واين شذس ممتر رپورژویلن دام داشت (')۔ 

دران اریخ مستر وبطن‌ورپارس بودکه ورات فرانسه پیشنیاد تشکیل باتك 
را ینمود ولی انکلستان نظرات ریگری در پاره. مصر داشت وآن عبارت آزاین جرد 
که مالیه مسر را نپا انکلتان اداره‌کد درصورتیکه عمد سپام قسرضه در دست 
بالكحاى قرالىه بود 

همتکه وناد کل یازك فرانسوی‌ها ازطرف انگلتان رات یز 
یك عفار هالی موسوم به هسیووبلت () !تخاب لموده یمصی یمصو اعزام داشت‌که بر 
قابای مالی بخد بو کمك کنل. 

باز دربار خدیو مسر با حضور دو تفرازآًقایان فوقالذ کرک هربك با دستور - 
های مخصوسی بح رآ مدہ بووتد توپ عدان رقابتدوانین گرد ید هر يك فشارما وردند 
نظریات دو لت‌خود رابموقع اجراگذارد مترو بل تفاضاداشت مك‌کمیسیون اتخاب 
شد لمام موضوعات حالی‌را دراختبار واصرف خود بگرد. لماینده فرانه نظرداشت * 
این کمیسون از نما بشدگان حول ا تخاب درحل مساثل مصر شر کت‌کتد. 

خدیو صرطرف‌دار پیشنهاد تماینده فرانه برد اردددی وزی رامرر خارجه 
انگلتان مخالف وحاضر نیند پشنیاد فراضه را قبول‌کد بنابراین صمم شد 
اسمعیل‌باشا خدیو صررا تهدید‌کند (). 

هشگایکه دولت الکاپی میرن مطالعات مالی را تحت ریاست هسترکیو 
بعصر فرستاده برد که متخصص مالی قوق‌الکر درجزئیات موضوعات مالی‌آن مملکت 

[1] Lord Derby 
[2) Mîr.. Rivera Wilaon 
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دقب ننوده شی صائل سر ددباری خدیو عمر را نیز راجع بنخارج آن مطا لمات 
کند این شخص حتن مجاز بودکه بتدام صائل سری مبالیآگاهی حاصل‌کند بتمام 
اسرارعرپاری خرو عصرعطلم گردد حال‌گه ازصررفته سام‌آن اطلاعات را ان 
وزیرامورخارءجه انگلستان‌گذاشته بود اينك لرددریی اسععلی اشا دا هدید مود 
ازاینکه أن اطلاعات سری را راجع باوضاع درباری-خدیوگه مسترکیو بدست‌آورده 
است.اجثار خواعد داو اما دیگر رعایت این دکنه را نمبکردکه این اطلاعات ری 
پفرط سری. بودن «زعصر آزدربار خدیو بدستر گیو داده شده البته اکر این الاعات 
متفر میشد تبجهآن خرایی خدیو ورسوالی اوپوو, - ۰ " 
اسباعیل‌پاشا اعتراشات سخت وجدی تسود ازاینکه این سمائل سری نتشر 
تشرد و بوزیرامورخارجه انگلستان خاطرتثان‌کردکه دادن این اطلاعات بست رکو 
فقط برای اطلاع شخص اوبوددگه مأمور تحقیقات حالی مصر. بود هرکز برای تشرذاده 
تشه است. 
هتگامیکه این اعتراضات بپارلآن امگلیی‌رسبه وازریی‌الوزرای انگلتان 
توضیحاتی خوانته شه جواباً اظهارنمودکه او شخماً ماریل است ابن اطلاعات عنتشر 
. شود ولی خدیو صر جداً مخالف است تیجه سژال پدارلمانی این شد که اضبار 
مالی سر یکی آژدن رود وعمهکس فینید که اوشاع مالی عمر فرق‌الماده خطر باك 
آست . : 
وفتیکه اسسملپاشاهجبور شد اجازء بدهدآن اطلاعات منتشرشود درسورت که 
هیچ‌آن سورت‌ها را ندید بود اظهار کرد: « حضرات فیر عراکندند. ‏ () 
بواسطه اتکار این اطلاعات پازاده ای مالی پروی خدیو عصر بسته شد خد بو 
باچار شد عدم توانائی خود را. برای پرداخت اقاط آطیار دارد و سد ماه مهلت 
بد اهن موقح اسصلپاشا دددت طلکاران اروپائی بکلی ذلیل وبی‌چارء شد 


[1] Hs ont ereuaê ma fosaÈè 
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ود تزیل این قرو در حیقت کمرشکن بود از ۱۲ ور صد تا ۲۵ در سد تنزول 
میگرفئند دردیبال این طلبکاران نظربات رجال سیاسی مملکت قروش دحنده یز در 
کر بود. 

حمینکه اسمعیل‌پاشا ازاتکلیسها مأیوس شد بفراصه متوسل‌گردید با نها قراد 
گذاشت که تمام قروش اورا يكکاسهکرده ازقرآرهت درصد تز بل درمدت ۶۵ سال 
اسل وفرع‌آن اساك شود و برای تأمین‌پرداخت آن اقساط عایدات‌کمر کات ومالیات . 
دخالیات راکه درسال بالغ بپشت میلیون لیره بود بودیعه دادند, 

این يك اقدام بس مفید وبا برد دروهله اول تصورمشد انکلیسها یز با این 
قرارموافقت‌کنند حت دمابندگانآنپا یز یبارس رفتندکه قراری درآیتباب بدحند 
چرنکه پیدا پود اعتبار عالی‌دملکت مصرخیلی بیش |زاشهاست واگ بااین نقشه مواققت 
شده برد خدیو وسملکت حصراژورشکشگی‌تجات یافته بودنه ولی‌بسدها وزیسرامور 
خارجه انگلستان ایرادکرد وازقبول آن امتناع ورزید ولی‌خدیوصربرای اجرای‌آن 
بدست رما بهیاران فرانه اقدام لمود واستام لازم را سادر کرد ومتفول صل شدند. 
ولی طلبتاران انگلسی یاین امر راخی دند ومشخول اعتراضات‌گفته واظپار دمو د ند 
بااین ششه ستروبلن لمایشده وستثارمالی انگلیس درمصرموافقت لکرده وصاذم 
انگلستان است وان نقفه را نرععلی میداد وتایمی للدن بنای توحصرائشی‌دداین 
پاب‌گذاشت(). 

امورمالی خدریومیرفت سروسورت حسایی بگیرد وفرانویها حاضر بووند مالید : 

۱ مصر را فوراً بطور مطلوبی اداره‌کتند ولی دوت اتگلس نبرازسائل مالی ظریات 

دیکرواشت وآن تظربات را ستر کلداستون بخویی شرح داده است و آتتبارت بود از 
ايشکه مملکت مصراولین دپال صتعمرات پېناورقاره افر بفای مار یه اسث بمد یه 
فیل‌سامید رسیده ازخط انتوا عبررخواهیم دمود آرت باسملکت ناقال و کیپ کون 
دست خواهيم داد دمگراژ تر انوال روود اورانج صحیت لیکن مکه درجثوب 
واقمند بااز حبهتان و ژتلباراینیا را میتوان توشه سفرفرش لمودکه دریین راه از 


(۱) خرابی سر (س۳۶): خرآنی مسر (س۲۲) 


۱۳۷۵ 


هنم رابع خواحدگذهت( ). 

لرد دریی بپار س رفت‌باوزیر امور خارجه فراسه دوك دار ()ملاقات لمود 
وتسور میشد بيك راء‌عملی سحیحی هتجر بشود و يك موافقت هتاسبی بین طلبکادان 
مصر حاصلآید همین طور هم‌شد ولی وذیر امور خارجه انگلیی در پیغرفت این 
لقغه غکت ماست خودرا مشاهده منمود حال ازراه دیگر داخل شد مأهور تازه 
تخاب لسودکه بمصر رفته از خديويك امثبازات مخصرصی برای طلبکاران انگلیس 
تحصل تنماید . 

این شخص مر وشین بود کهبدها بهلرد گوشین‌سعروف کرد ید( "این شخص 
سایقاً عتوکابینه آزادیخواعان بود ویکی ازعلماء مالی محسوب میشد بعلاوه شر يلك 
یله موس مالی هم بردکه این موسسه اولین قرض رابه اسمعیل پاشاداده بود غرض 
این بودکه هم منافع شرکت خود راحفظکند وهم بطور غیر رسمی منافع سیامی 
انگلتان را حمایت‌کند! این شخص جندین بار بپاریس رفت و بااولای اسورمالی 
مذاگره‌کرد بالاخرء موفق نشد باینکه قرانسوی حاآن نقشه مالی خودشان راکه برای 
بهبودی اوضاع مالی عصرکنيده بردند پس بگیرند وازتويك طرح دیگری وضم‌کنند . 
که جع هردو حولت عفد باشد . 

حداین جاباید بگوي‌که دراین تاریخ فراضوی‌ها از ؟ لمان عاوحشت داشنند و 
این ناحدی هماغراق تبود , هم فراتسه و هم] لمان هردو ازهمدیگر دروحشت بروند 
فران.ه درخیال اتقام بردو آ لمان درخیال دفاع وثرس ازآه‌که بك روزی قرانضه 
موففت حاصل‌کند. 

دراین‌تاریخ اهیتا مردسیاسی باهزم واراد؛ قراشه بود و وطن پرست به‌تمام 
معنی خودر! ممرفی کرده بود همین طورحم پود در روژهای هکت عملکت فرانمد 
ازآ لمان برای دفاع از فراسه‌کسی یش از او فداکاری نکرد وجدبت تمود درآن 

(۱) :ادیغ دندگانی‌ستر کلدادئون جلد دوم س۳۱۲ 


[2] Duc drcazea 
[3] Lord Goschen 
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روز های تاريكك ملت فرالسه پامکدياغم و اندوه در کنرگاهپای فرانه استاده 
دسته های قشون شکت خورده ملت خوددامغاعدہ مپنمود و از بت تأر بی‌اختپار 
اشك از چشمان خت وخواب! لود او سراز برمشد چودکه شبپا يدون دققه استراحت 
برای دفاع فراسه عیکوشید وتاحیات داشت هرکز نشد غبار غم واسوء آن روزهای 
پرملال از چبر# او برود . 

این مردوطن‌پرست درباد داشت های خودکه‌بس ازمر که ارتوسط پول دوهانل 
رئس‌جمپوری فرایه )۳ جمم‌آوری شده‌جطیم ربد درچندین موقم برجال‌سامی 
ععلکت خود توصد میکندکه ملاح دولت فرالسه دداین است‌که باآنگلیس و دوس 
عتحدشدہ ازا لمان اتقام بکشتد وعلاوه مکند گان راہ تات فرالمه در اتبحاد با 
باروس و انگل است‌که بتواند شکت فراسه را ازآامان جبران‌کند . 

کامبتا مراین ایام دردوات فرانسه صاحب قدرت و تفون‌کلمه بود و رأضی‌نمیشد 
اتگلیسها را ازخود بر تجاند( احتی‌الامکان سی‌مینمود با نپا نزويكك شود خود رجال 
درك انگلستان یزاین موضوع را بخو بی درك‌کرده برد اد وروی‌همی اصل يوو که 
روی خوش خودشان را بپر دولت شان مدادلد بېردو وانمود میکردند که دوستی 
انگلستان يك قم مخصوصی داردوه ربك ازطرفین بپتر خر دار آنباهتدقلا دگل تان 
موجه‌آن طرف خواهد شد درسورتکه هم فراده و هآ لمان هیچ بك‌لمتواستند 
پش خود باور کنندکه ااا انگلتان قلب تدارد واگر هم دارد سای نیست در 
سورتبکدهیقراتسنوهم] لسان‌هردوملت دارای احاسات‌ای هیباشتد. برعکی‌رجال 
انکلتان هیچ توع احاسات دار بد فقط متاقع اتگلستان است که رجالآن عملکت 
وا «دایت مکند . 

ترسکه ازفرانه درقل آ لمان پیدا شده بود ی مار آن مردآ هنین‌پروس را 
به طرق اتگلی‌ها متمایل‌کرده بود حس انتقام‌که بروما غ رجال فراضه رشهروانده 


[1] Gambetta . by paul de s‘harel, 0۳۱۵۰۸ of the 
Freuch Republic : london 1920 . 
۳۱۶ ایتا س‎ )۲( 
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یودآن‌ها را بطرق انگلی‌ها متوجه ساخته بود رجال بیدار ومآل‌اندیش ایگلتان 
نیزاحتیاجات‌هردوطرفرابضویی تسیز داد پرود ورجال‌هردودو ت راسلکتابگلتان 
درموقمی که لازم بود پنفع ایگلتان بر یبرد لد و ورآلیه تزرمکی بعوردهای لپا 
اشاره خواهد شد . 1 

دراین وفع رجال فراله <اضرشد‌ند شده عالی خورشان راکه برایتسات‌سصر 
ازورشکمتگی کشیده بودند ہی بگیر ند درحوض حاض‌شوند باسلاحدید متشصمین 
مالی انگلستان نقشه دیگری طرح کنند . 

هرگاه بخواهم جزئیات دسایسی که برای زوال مملکت مسر دراین تاریخ پار 
رفت یان‌کن ازمقصود خود دورخواهم اقتاد ولی ازآن طرفهی عابلم تاححیکسمکن 
باشد خواننده اژطل زوالاپن‌مالك شرفی لوشده خیلی عختمرهم یاشد.مطلم گردد 
ويك حقیده داشته باشد چطور ویگونه این مما لك املاعی‌کد يك روزیاسیاب‌خوف 
ووحشت عالم اروبا بودند یکی دنبال دیبگری استقلال خود را ازدست دادوسللاچنبی 
که هیچ لوع برتری جزدرائل عادی نداشتد برآها رست یاقنه ازحقوق بر بتکه 
ماآن را اتتلال رآزای ميناميم محروم ندورند . 

دراین‌موقم رجال‌فرات ليم اط راتا نکل پا شد سطرح اوعبارت ازاین‌شد 
که بك عدفرضیائی که مسر بانگلیها داشت وتنژیل آن ۱۷-۱۰ ورسد پود کتار 
گذات شدکه‌آن تتزبل را سرمایمداران انگلیس بدحند وبستی تقیمات دیگر فن 
تال شدند وبك قرضه جدیدی را هم عملی‌کردند این شدکه ۶۶ در ۱۰۰ بود بووسة 
مملکت مصربطلب کاران تخصص داده شد فقط برای مملکت مسر ۳۴ درصد باقی عاند 
که امورآنرا اداره‌کنند البته برای اجرای این طرح لازم بود متخصمین مالی همین 
شود قرار شد دو نقر یکی برای عایدات دیمگری برای مځار اتضاب شود و هردو 
دارای اختارات باشند و وزراء مصرئیز باکار آنهاکاری نداشتة باشند این وو 
افر بمیل واراده‌خودشان ماله هصررا اداره کنند این بود طرح گوشین که براعباول 
دق برای اداره نموون مالیه مصر بدست خارجی وبا تتعاب خارجی عملی گردید این 
را ترسقت م ران لن بار يكکوهُ هیزم شکن تامیدکه پرای تر کاسن اساس ا-تقلال 
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هسر بکازرقے © 

حنگامیکه بن‌فراسه وانگلیس قرارداد قوق تصویب‌گردیدگوشین هازم پاریس 
شد ودمایشده فراسة یزمسیر ژوبرت باو علحق گردید هردرعازم مسرشدددکه طرح 
نوین را عملی‌کننه قبلا یزتوسط قوسول اتگلس درفاهرء بگوش اسمعیل پاشا 
رسانیدند که شخص تازء اشخاب شده‌یدکی ازوزراء عالی مقام انکلس است و عمکن 
است پد ھا یزبمتاسات عالة برسد وداي سوقم لازم است درور بارمسررغا بتاحترام 
اوپعملآ بد واورا ععززپدار ید , 

تا این تاریج‌کشور مسرواسمعیل پاشا دربناء رقایت دواتین فراسه و انگلیی 
تاحدی دران وامان ژندگی مود حال طرفین موافقت نمووماند فقط معلکت مسر 
است‌که مرحپان دوسنگه رأقع میشود وپافراع مماثپ ومسن‌گرفتارمیگرود - 

بطرح‌گوشین وژویرت این بود که تام اختیارات مملکت مسرخواهی‌شواهی 
هی بایست بدست این دو نفرتخصص مالی پیفد واین برای وطن‌خواهان‌مصرفوق! لعاده 
تاکراربود بخصوص به اسمهیل صادق‌پاشا وزیرمالیه مملکت مسرک» ششص با نون 
و مطلم یود ازعاقت وخیم این طررح‌کوخدیو مصردا مطلم‌گردا ید رجالوطن خواصص 
تیز پشتیان‌وز یرمالیه شدلد وبر نمایندگان‌دو لتین معاوم کردید که اسمعیل سادق اشا 
وژزیرمالیه مانم شرفت نظردات حضوات میباشد واسمحیل‌پاها خدیو نیز چ ر گت داشت 
برعلیه رأی وزبرمالیه اقعامی بکند حترات خزل اورا از خدیوخواستار شدقد عرزلاو 
هم چندان کلرآسانی لبود بالاخره معروف است پاشاره خود خد هصربطور سحرعاله 
وخائناله وزیرمالیه بفتل رسید ۰ پس ازامن دیکرمانعی برای اجرای طرح حضرات 
باقی لمالد ویعد از بك هنته که ازاین واقعه‌کذشت خدیو مسر بحطرات اطلام دادکه 
طرح پیشنهادی‌گرشین وژوبرت مورد قول مصراست(*) 

(۱) خرابی مسر ص 4۸ 

(۲) سولف کناب خرابی سرد باب کشتن اسصل.سادق‌پاشا «ذیرمالیه صرمیتو یسد: 

« اگر ککتن وذیرعالیه سر باشاره طلب اران خدیو نیوده در اثر فعار آتها بوده 


است» س۳٣‏ 
شادر و ان‌سی‌حوم‌سنهع | لعف| لموز یرما لیدایر ان نیز بد همین بلوگرفتارشه, داستاناو یاید. 
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مولف خرابی همردیکوید : دراین تاریخ ۱۸۷۶ - ۱۲۹۴ که خدیوصرطرح 
پشنهادی گوشین ورو برت را قبرل سود دراین ار بندیکرمقدرات خدیوومصربدست 
ساست مداران غدارافتاد اول شخص اسمعل‌باشا خدبومصر سد خود مملکت زرخیز 
مصررویزوال ویبتی رهمپارشدند . 

آسممل‌باشا درسال ۱۸۶۳ -. ,۷۲۸ بخد‌موی عصررست ودرسال۱۲۹۳-۱۸۷۶ 
زمام امورآن مملکت ازاختیار اوخارج شد دراین مدت ۱۲ با ۱۳ ال چه ترقیات 
حیرت‌آتگیزی دراین هملکت ری داد وچه املاحات‌عام| لمننعه آن مسلکت فایل‌شد 
متوان‌گات تقرماً بمسجزه شه است | : 

دراین مدت قلل دوره خد یوی اسمیل‌باشا انال معروف سو یر کله شد وبکاو 
افتاد مکصدودوازده‌کاال بزرگ برای آبباری احداث شدکه طرل] نها دو هم ۸۳۰۰ 
حیل پود ددسال ۱۸۶۳ طول داه‌آهن مصر ۳۷۵ مرل بود درز مأناسعیل یاخابه 
۸۵ میل بائ غگردبد پنج‌هزادمیل خط تلکرافی کشیده خد. ۴۳ یل بر اک 
عبورومرور ساختهند. بنددميم اسکندد یه ساخته و آماده گردید»مجر اک آب 
قاهره درت دد بندورهای تانال‌سولزدايرشد. ۱۵ مناده چراغ ددیالی‌ساخته 
شد. ۶۴اسباب‌شکرر یزی احداث خد. کو چدها و خیا بانپای فاهرء وجاهای 
دیگرساخته شله نربسندم فوق‌ لذکرعلاوه میکند که بموجب حاب دقبق تنها همین 
آسلاحات ۴9 میلپون لیرء مخارح ساختمانآ تیا شده است . 

ور سال ۱۸۶۷ زمین حاماشیز مصرچپاد هیلیون جرب پود درزمان اسيل 
پاشا به‌پنج مهلیون ولیم جربب بالغ گردید واردات مملکت از دو میلیون ليره 
بپنح میلیون و چہار صدهزار ليره دسید د صادراتآن از چپار ميليون‌دنيم 
به چپاږده میلیون بالغ هد . 

جمصت مصر از ١۰۰ر‏ ۴۸ به ۰۰ ه مصری نفر رید . 

علاوه بر این عا اسلاحات اساسی دیگر یز ب ملآ مدگمر کات مصر در زمان 
اسممیل پاشا ما شدگمرکات اووپا اداره شد پست خانه های‌آن منظ گردبد. قره ناه 
بطور صحیحی بوست شد امول قضائی اروبا معلوم‌گردید از برده فروشی بطور جدی 
جلوگیری شد معارف بطور مژثری ترقی نمودمیزان مضارج سالیانه‌آن از تش‌هزار 
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یره به‌شاداشتاد نز اد لوره ددرد تعایهات اجبارک عدلی ذده‌دارص دشترازه 
داپرشد ددسال ۱۸۶۳ نمره عدار س‌مصر ۱۸۵ بود ددسال ۱۸۷۵ به چپار هز ار 
و تخصد و هشتاد د پنج ملسا دایر بوداین ها غير از مدادس «جاني و 
عدارس تلام بود - 
این‌ها مختصری از اسلاحات و ترقیات دور ادمعرل باشا ادت در <فیقت | نپا 
را میتوان دريك مملکتی عانتد معلکت مصر حرآن تاریخ فوق الماده و <ارقالماده 
دانت بدبشانه ساست غدار اجتبی لگذاشت بك جنین مداکنی با این قدههائیکه 
برای‌ترقی عملکت مسر وسعادتعلت آن برداشته‌هنه‌بود ناآخر برود دازآ نپاجاوگیری 
شیر جلو ترفیات] براگرفنشد . 
مژاف علاوکرده‌گوید: هور تاریخ (۱۲۹۳ - ۱۸۷۵) قرش مملکت عصر در 
تتیجه این اسالاحات بقصت وحشت میلیون لیرء بالغ شده برد ولی اکر از روی‌اتصاف 
بنگرقد بیش از ۴۴ میلون لره بخزاله خدیو مسر رسیده بود ۲۳ میلیون لیرهآن‌به 
, عناوین عجیب و خریبی بجیب پول‌فرض دهندگان و نمایندهآنها رقته برد این فرع 
مماملات را لمتوان معاملات عادی نامد براعز لی بشثر شب است‌تا بكسمامله‌هادی, 
این‌قبیل معاعللات هیچ جای‌عالم نظیر داشت جزدر مملکت عثمانیه تماما بن مماملات 
مالی‌که در لندن وپار بس برای حص انجام میشد يك نوع توملثه بودکه مضصوصاً یرای 
دذدیدن ماله خدیر ی اطلاع و ساده لوح مصر تهیه شده یود و آین هاباسامی‌مختلف 
وپايك ابپت و عظست موص پدا می شدند . بانفك انکلیس و مر وبا يانك : 
فراه و معر این قبل موسسات در مشب يوجود میاعدند و باك نیت سخصوص 
یی يشام الداختن خدسو مصر وتیل سوین يك فرضه جدید بايك تتزبل 
کىرشکن» ! 
ملف يك تمونه ازآن عملیات را بشررح یل شاهد مپآورد میئویسد: «قرشه 
تال ۳۴ که بمبلغ ۲۸ میلون لره بود ۳۲ میلیون لره در هفت درصد تز بل عمل 
نمودند از این مبلغ فقط بست میلیون وهفتصد هزار ليره بخدیو رید ۱۲میلیون 
آلرا برای تضمین نگاهداشتتد . بای تیز قناعت نکرده خمدیسورا با نهدیید مجبور 
کردسه میلیون‌لیر نرا ازسپام فرشه قبلی د ٩۳‏ درصد قبول تمابدعرسوریکه قرش 


۳۸۵ 


دهنده خووش] لرا در ۶۵ درصد خریداری لموده پود . مژلف در امن جاءلاوه کرده 
گوید؛ «انکلسهائی‌که ست به شرافت ملی خودشان علافدند هستند باید اژاین‌لوع 
معاهلات‌هدو ان خورخسل باشندکه در بك چنین‌این معاعلات‌انداژه استقاده های غیر 
عشروع‌کرده به بدبختی وفلاکت عیلیولها مردم فقیر وبی جناعت مصر بی‌علاقه باشند 
این لوع ظلم و تعسی یکشنی است.۰ )٩(‏ 

درهرحال طرح‌گوشین وژویرت‌ازاواخر سال ۱۸۷۶ عسل یکر دید یحنی سرعابه 
دادان لندن و پاریس امور مالی مصر را در اختیار شود گرفته! نطرربکه عیل داشتند 
نفع صاحبان سرمایه ماله مصر را ادازه نبودید موق های دریاری راکسرکروس 
عد اژ قاون را مرخص لمودند عخارج الدرون خدیر را محدودکردند تمام این‌هرا 
صرفه جوئی تام قپاد دد اشاما طلپ‌کاران رافبل از موعد حاضو تمودند . 

حال‌اوضا عم مملکت وسکنآن چچ حا لی افتاداین‌قسمت راخواننده باید یکتاب 
خراتی ممرمراجهکند مملکت مصر بکلی فلج گردید وحقوق مت‌خدحین درمیدکارها 
از ج ران افتاد مواجب ومفرری قشون ماهها پرداخت دگردید چرخبای اداری از 
کار افتلد از مجموع عابدات عملکتی که بالغ برنه مبلیون لیر بود هفت عیلیون وتم 
آن بطلب‌کاران مادشد فقر و فاقه در تمام شون مصر حکم فرماگرد ید.(") 

شرح بلجخنی و فلاکت علت عصر در این تاریخ مك داستان بار غم انگیز 
ورقت‌آوری است.مورخ فوق الذکر میگوید : همه‌جا دیده میشد چگونه زدان و 
اطقال گر سته.دردهات لخت ویرحنه برای بدستآوردت لقمه نای برسه میزدند ورشپر- 
ها یدد مشد هروه ازگرسنگی چان میدادید دحهاهزار ,غر ازفتر و فاقه ور کوچه ها 
بہلاکت رسد لد 0 

کنترول گمیپون مالی از طرف دولئین قراسه و انگلس درمصر ایچادگرریده 
بود در مدت یکمال ولم چنان اوضاع مملکت عهررا علقلب لمودندکه خود اءیناء 


(۱) خرایی سر ۴۱ 
(۲) رای مسر (س۵۰) 
(۳) اینا(س۵۲۴) 


۳۸۶ 


کی رن نوق الذکر منطرب شدید ملاحظه نمودلد اگر یکسال دیگر بدین منوال 
بگنرد انقلاب بزرگی از شدت ففر و فاقه درعصر ایجاد خواهدگردید وتمام سکنه 
آن‌گرضارتسط وغلاشد. ازگرسنگی تلف خواهندشد این بودکه چار؛ بنظرشان رسید 
كهيك تحققات دقبقی ددأرضاع مالی يعمل آورند برای‌اینکه تسیقات بطور دلخواه 
خودشان بعمل آهد» باشدکه توا نندحکوعت راخووپست بگیرند خدیو حمر رأمجبور 
لمود ند از دون قراس و انگلیی تفاضاکندکه يكکمیسپون بین المللی تدکیل‌شده 
سال رسدگی‌کند ويك قرار عادلاله ین خدیسو مصر وطلبکاران اروپائی 
کمبیون قوق الذکر بنا شد برای رسیدگی درپای تخت مسر مرفرارگرده البته 

اضاء عمدهآن هیثت‌کنترول مالی قبلی بودند بملاوه تمایندگان بریگر ازطرفو تین 
انگلیی وفرایسه و ازدولت مسر یز وهوت مبخدکه وك غر دمابنده درآن کمییون 
داحته باشد د یاضف اشا که یکی از طرفداران جدی ادکلیمها () بود از طرف 
عصر همین گرد د یناد دلسیس(۲) نما بنددف رسد که‌یسمت رباست کمییون 
احشاب‌گردید قاب مها ارد دیور ویلین معروف شدکه سابقاً اسمی از آن 
بروه شده است البته مپارت انگلیسها در عماثل مستعمرات زبادتر از فرافه سا 
دیگران امت با اپشکه نظر این پود تمابندگان دول بقع سرمابه داران اعصال افون 
کنندببایندگان انگلیی دیگران راهم باخورهمراءکرود ‏ مساثل‌سردا بتقم‌انگلیسپا 
پش بردلد این ملله طوری علتی شدکه دولت فرانسد مأمور خوورا () احضار کرد 
و اورا تویع و مامت نود نمام شئولاتاو دا ازاو سلب‌کرد طسولی نکد عمیو 
رس تیز وجودش عاطل و باطل شد از رساست‌کمیپون استعفا داد و سرریودز 


[1] Rias pacha wae a Pron ncal aoglo phile. Egypt, 9 
Ruin : p ۰ 8 
]2[ Fardinanîd de ۵ 
این شضس بو که‌کا تال سول راساڅت‎ 
[3] NM! ۰ Bligniers 
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ویلسن بر باستکمیسیرن اشخاب گردید وکار بطورکلی بدست نمایندگان اتگلس 
افاد . 

دراپر بل‌سال ۱۸۷۸ کمیمیون شروع بکار نمود ودرعاء اوت همان سالرا پرت 
مقدعات آن حاخرگردید ودرآن راپرت غرایی اوشاع مالی «صر بطور وحشتآوری 
شرح داده شده برد. 

شیجه عملیات گمیسیون بین المللی درحصراین‌شدکه خدیو صر تمام اخثبارات 
خود را برئیس الوزراه قوبر پاضا تقویش نموده سرو بورز وبلدن راهم وزو مال 
احشاب‌کندیسی از این فرارشد خدیر تمام داراثی خود را تسلیم دوت نموده خسووه 
يك مقرری ماهیاته قنات‌کند . 

خلاصه عده زباری ازاروپائی ها باحقوق های‌کزاق داخل‌خدمت رولت گرد یدند 
مستخدمین خود حری‌کرشان بای کشید که تربك بود ازگرسنگی هلاك شوند 
و تمام‌کارهای بزر کت و کوچات بدست عمال اروپائی افادکسه هريك دارای مواجب 
هشگفت شده بوددد مرصورثبکه مستخدحین مصربرای بدست‌آورون حقرقمات‌مرخود 
در رحمت بردند و سالپا تأدبه‌آن عقب اقتاد در صورتیکه ستخدمین ارویائی حصر 
بیترین حقوقہا راگرفته وهیچ خدحتی را الجام تمیدادند . 

مو لف‌گوید.«بدینجهت ممللکت عصر دد فللاکت و بدیختی مومه ور بود ور 
حالیکه سالانه غست هزار ليره بستخدعین خارجی خود هیپرداخت‌که در همار تپای 
مطل زندگانی لوده بدول اینکه کاری) چام بد هد راحت وا دوده زیت همکردند 
ولی مستخدحین صدیق حصرکه زحمت‌کار مملکت بردوشآ لپا بود این مختصر حفوق 
راحم ماهپا عق مانداشتند وبآ پا نمیدادلد و در تم ات ققر وفلاگت زندگادی 
«یکردلد 0 

کییون ین المللی‌که مر رأی‌آن نمایندگان انگلیی و فرانه قرارگرفة 
برد موفق شد در هشتم اوت حکمی از خدیو بست یاوردکه اورشاه رس الوزراه 
و سایر وژداه یز بسوابدید او !تخاب شده میلکت مصررا اداره‌کنند و درضمن خدیر 


(۱) خرای مسر (س۵۴) 
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عتعید شدکه تسام یشنپادات هشت وزراه رابموقع اجراگذارد باین رتيب خدیو دصر 
اختارات خود را کلا بدست و زراه سپردکهآ نپا را عما! خارجی اداره میتمودند و 
ممتر رورز وبلسن ورآن هیکت وژیرمالیه بود - 

در اتجام رقابت ين دولنین انگلستان و فراصه بسخت ترین مرحطه خود وسید 
اسطکاله طرفین دراین موق بقدری تبدید آمیز وشدید بودکه اتظار مبرفت بین نبا 
در سرسائل سر بجنت منجر شود ولی انگلیسهای ماک ادش فہمیدندکه حال موقع 
آن رده است‌که پتوانند یتنهاثی مصررا مال شوند راشی شدید در کایینه مصر يك 
عقامی عم پفرانسه بدحتداین بود حار شدند وزارت‌طرق و شوارع راك ففراسری 
واگذارکنند مشروط برایشکه ور اسکندربه دخات نکند حنوز این موضوع‌عملی‌تشده 
بردکه دولت ایتالی وزارت عله را و دولت اطرش وزارت معارف را خواهان شدند 
ولی سامت انگلیی هروو را لازم داشت بالاخره مقام منتقی‌کل را ب دوت ایتالیا و 
بدولت اطر یش عحاوتت وزارت ماه را تقویض سرد و غاثله خواید وژراء اروپاثی 
مخقول کرشدند و این عیشت پنام هيت وزراء لوپر و ویلسن‌معروف گردید . ۱*) 

بااین حال‌هیج تضیری دراوضاع ما لی‌وفقر عمومی‌مردمروی نداد سررررژو یلسن 
عشت میلیون ولم لرندرهمان وهله اول باز قرض‌کرد وخواهش‌ومیل طلیکاران رابجا 
آورد و منافع آنها تاحدی‌که عقب افتاده برد پرداخت بازمانشد زمان سایق مالیات‌پزود 
از فلاحین‌گرفته میشد رعایا باز مجبور بودند مال وحشم خود را فروخثه قبلا عالیات 
را بدهند ولی از حقوق عقب افتاده هنخدین دولت هیچ خبری نیود آنها بازباعیال 
و اطفال خود در حال کر نکی و فلاکت‌باقی‌بودند اماطلبکاران ارویائی ازکاینه‌بوبرو 
ویلسن‌رضایت حاصل‌نمودند مار لطرف‌حزارها مردم وشیوخ رعاباوقلاحین ازاطراف 
مملکت آهده باعر بضه‌های خود در سرداه وزراه ابوپائی استاده منتظر بودند بمراپش 
آنپا رسیدگی شده آنا را از ظلم و تعدی وفشارمالات‌بگیرها تجات بدعند ولی کسی 
اعتناباً نپا نمیکرد و این وزراء باکمال و قار وجلال آحد وشد میکرداد بدون‌ایکه بایین 


)حر ای سر ساد - 


۱۳۸۹ 

شاکیهتوجهی بکنند () . 

سدکی آگاء بودکه امن اوضاع حوامی نخواهد داشت طولی نخواحدکشد که 
هردم به ستوه آمده انقلاب‌عظیمی برپاخواهندکرد و هرک‌در التظار بورکه بپا لدپدست 
بیاید و امبایی برای انقلاب فراعم آآید و اين اساب‌راعم خود وزراء تهیه نموده‌یدست 
عردم دادك . 

برای اینکه‌برای‌اقماط طلبکاران پول تهیه شودکایینه تربر-ویلن تصمیم‌گرفت 
که دوهزاروپااسد تفر صاحب‌منصب نظامی رااز خدمت ماف که تاا که برای‌پرداخت 
اقساط قرضه محل پیدا شوداین صاحب منسبانبکسال ولیم‌پورکه دیتاری حفوق نگرفته 
داد در مان آ لهاعده زیادی بودندکه سه سال‌بودمو اجب ومقرری‌خودشان رادریافت 
لکرده بودلد - 

این عمل کا رنه‌وزراعحک [ تشی‌راداشت که بمخزن باروطا نداخته‌شورمشدمین 
کشرری را ممکن است مدتها مسطل و سرگردان‌کرد ولی بانظامیان ماح نمیتوان بازی 
سود و آنپا را باحال‌گرسنگی وبدیتتی از خدمت تظام اخراح‌کرد شایداین تسم نبز 
عمدی بوده وشران درآن شاشوافت مخصوصا باین امرمبادرت شودند که نظامان‌سطیم 
را بافقداش و انقلاب وادارکنند. 

درهچدحم هاه فور به ۱۸۷۹ عشگاهیکه تو برپاشا و سررورز ویلسن بوزار تضاته‌های 

خود میرفتند بلك عده از نظامیان از خدمتمعاف شدد نها را از کال کهپائین کشدسدر 

وزارت ماله آنیا زا حبس کردند خب‌تکهتدیواز واقعه مطلع شد فوریآحده‌صاحب_ 
متصبان را متفرق نمودوحمی‌هارا نجات‌دادوهده داده شدکه عتقر بب حقوقآ نهاپرداخت 
شده بمرایض آنپار سدکی خواحدشد. 

آین بلحلاستی از اقلاب و دوفہید ندکهسكنةٌ رام وملایم سردر تحمل‌شدااید و 
میتی حدی را قائل هستند و از آن حدکه‌گذشت کاسه صبر ]نپا لبر یز خواهدشد واز 
شدت ففروپریشاٹی مجبور بشورش و اشاش خواهند شد . 

امادشمنان آسمل پاشا خدیومصر این انغتداش وشورش صاحب منصبان نظامی‌را 


() اما ص ۷۰ 


۱۳۹۰ 


بتعر يك واغوای اراسبت داده و او رادراین واقعه مصراه قلم داددخود اسعیل‌یاقالیز 
نویر پاشا را میس شام این پیش آهدها دادته رسمااعلان دمودکه تالوبر باشادرمقام 
ریاست وزراه کابنه حسر بافی‌است خدیو بپیچ وجه اژامثیت عمومی اطسنان ساردوهزل 
او را خواستارشد . 

متروپویان () جنرالمُوسولادگلیی مقیمقاهره‌بص ازگفتگوهاییادراشی 
شدکه نویر پاش استعفا بدهدسشروط برا بشکه درأساس کا بینعوزراء که عبارتازهفت‌اروپائی 
باشد هج تفیری لدعد . () 

در این تاریخ درحقیفت او برپاشا یش از وزراه اروپاثی اسباب زحمت خد بوحس 
شدهبردو در خرای‌سملکت بدست‌صالاجنبی گوشش‌مینمووخد یود مگردراین‌موقع پان 
آمده جداً عزل او را خواهان شد . 

مۇلف کتاب خرایی مصر حراین باب‌چنین‌منو ید : ۵ برای‌عزل تو بر باشاهوافتت 
شد مشروط براشک دیگرخدیوبکارهای هیشت وزراء کار ی داشته پاشنور رجات آن- 
عاهم حشور پیدا نکند و در اداره‌نموون مملکت‌هپرخالت دکند و درهمان‌جال‌باآ نپا 
مواففت بر داشته باشد . 

قونسول‌جترال حوت انکلیی علاوه لموده SO‏ 
بادشاهی علکه انگلستان چیزی راکه عابل است این است‌که خدیوصوض‌یی لعتناشی و 
کتار»‌گری و اظپار عتفر از ارضاح جدیدی که پیش آمده خوب است که مام اثلاعت 
و فود و تجر به خورشان را در اخشار حت وزراء بگذارد قلباً واذروی‌سیلو ریت 
با نپاهمکاری‌یکننه بعبارت‌وریگر خدریو هیچ دوع دخالتی‌در اداره‌کرون‌مملکت داشته 
باشند . اما چون داراي وة کلمه در مان ملت مسر است تمام آنپا را برای دسایس 
کابینه اروپالی مسر و برای‌پیش نرفتن خیالاتآ نپایکار می‌انعازد تجا بن خواهنشده 
طلب‌کار ان بمنافع خودرسیده مرخرایی که پیدا شود بنام اسمعیل باشا خدیو مسر مام 
حخواعد شلد 

)۱( Mr - Vivian 
۷۲۳ څرایی مسر س‎ )۲( 
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ونراء خارجی مسر بعد ازطفیان صاحب منصبان نظامی فهمبهبودندکه بپتر 
اهن استکه‌کلرها اباس اسمعیل پلشا تمام کد درصورتکه باويچ نوهی دخالتی در 
اهور سهند دراین هوفع لیزکه میخواستندکابیله را نوميم‌کننه و دوبریاشا عو بشود 
خلی کوشد د خدیو را راشی‌کند فقط بنام اواین تغییرات انجام داده شود ولی او 
قبول شمود بالاخره کایینه را لطوریکه مایل جودند ترعيم‌کردند ولی ع وش اسيل 
باغ توفیق پاشا ولیمهد خود اوراکه بك جوان ی‌تجربه وکمسن بودمر_ساست شوری 
اتاب نموده خدیو راکتارگذاهتند. 

"مولف‌کتاب‌خرایی مصر کوید: «دراین تاریخ مملکت مسر بدست‌اروپالیهااداره 
میشد بدون اینکه دخالتی درکارها بصاحب مملکت داده شدہ باشد حکومت مملکت 
مسر وفتهرفته بدست وزراء ارویائی افتاد وراء و کلرگان خود عملکت از کلرها کار 
گذاشته خسای » () 

.این قنایا وپیشآمدخا محیط ملی مصر را مسوم تمود از اطراف وجوانب 

علماه وشیزخ وبزرگان مملکت درقاهره‌گردآمته درصدد بودندکه وطاشان را ازخطر 
ودسایس خریی تجاث بدهتد وحاضر بودند همه نوع‌نداکاری‌کنند. مجالی واجتماعات 
شکین داده تصیم‌گر تند بهر فداکری شد باوضاع پربشان حملکت مصرضاتمه 
دهشد. واین اجتماعات :بك هیکتی‌مخصوص پش خدیو فرستادء وباو اطسنان دادئه که 
مات مصر حاضراست هردستوری اطرف خدییرسادر شود با جان ودل ابلاعت‌کنند. و 
حاضر تدمملکت را ازچنگال آروپائیپا بہرقدا ر کاری که پاشد دد یاورند راز اوخواش 
کردند اجاژه بدحد حلت مسر ورکر مملکت رخالت‌کند آگرچه بسنی ازمورخین این 
جشبش وهیجان ملی‌را بتصربکات خود اسمعیل‌پاشا ست میدهنده ولی‌آزقداکلوی‌حاث که 
بمدها ازطرف حلت مصر ظاهر شد حملوم میگرددکه ثمام این اقدامات لہا مربوط 
باشارات او ليوده است. 

در هرحال‌اژاوایل سال ۱۳۹۷-۱۸۷۹ این اجتماعات درمصر اجار شد ورفته 
رفته‌فوتعیگرفت واز هرطرف ملت مسر بغریاد درآمده وخاتمه این حوادثتاگوار را 


(۱) کتاب خرایی مسر سفحه ۷۷ 


ITY 


تقاضا هیشنووند اما مدیران اروپاثی مصر باتسام این جریاتپا مخالف بوداد وه رکز 
داضی مداد اسممیل‌پاشا و با علیون مسر که حال قوتی سزا کرفته بودند در اور 
عملکت دخات داشه باشتد وسدامتند حیکه مروان ملت درکارها شر گت کردند 
بنسایس دولین اتگلس وقرالمه درسسلکت مصر خائه خواهند داد امن بودگ» 
پا هروسیله که ممکن بود ازنفون آ لپا جلوگیری میشد, 

دراین تاریخ‌که «ملکت مصر رسعاً با حت اروپائیها اداره میشد منافع غود 
مسلکت هیچ وقت درنظرکرفته لمی‌شد فقط کاری‌که جداکر کنان اروپاثی مصر ایام 
میدادلد عبارت ازآن بودکه تام عایدات عسلْکت را پژور وفشار جمع آوری لوده 
بطلبکاران اروبائی سلم‌کنند واین قرو با تلزیل‌های حنگفت‌کرفه شد ولی فریاد 
احالی هرش رسده یود وعلماء ویزرگان وشیرخ لکت التماس میکردندکه اقلا دد 
قنز بل‌این مبالخ‌گزاق تخذف بدحند تاملت مصر پتواند این‌وجره را بپردازد چیزبکه 
مورد توجه تبود همانا درخواست والتمای‌های سکته مصر پود 

ازطرف ۳ ابن کاینه اروپائی اصرار داشت که ازعخارج ا رو روز 
کاسته شود و برصالرات‌ها افزوده شود, (*) 

این اتناقات و وقایع لمام سران ملت مصررا دراطراف اسمعیل‌پاشا جمع لمود 
وآنپا را ولدارگردکه برای نجات عملکت چاره یندیشند بالاخره صمیم این شد که 
حجلی شورای مسر راکه از زمان محمدعلی پادا ساشه داشت ی 
آن بوجودآمدن حجلی ملی مصرشدکه دراسطللاح امورشورکنتد همینکه این ملس 
شروع بکارکرد رباض باشا تصمیم‌گرفت از دخالت آن درامور جلوگیری‌کنند خود 
دستورداد درآ ترا بته محل را اجاره دهند همان‌کار بکه‌کرامویل () ورسال ۱۶۵۵ 
درا بگلتان اتجام داد اویز عمل کند ولی ملت مصر حاضرشد و وکلاء پعنپادات 
او را جداً ردگردند واظپاد نمودلد ابن مجلس برای این تشکیل شده‌که ازنجاوزات 
وزراء داخله و خارجه جلرگیری‌کند. ۳ 


(٩)کتای‏ خرایی میس صنت ۷۸ 
Oliver Cromwell.‏ )2( 
>( خرابی سر ص ۰۸۳ 


wr 

اصطكاك سن وژراء خارجی عصر و پارلبان حم رکه انوطن‌خواهان حفقی تشکلر 
شدہ یوں روزپروز زباوگشت, 

سر وبوبان فوصول جنرال امگلیس که تا حدی پا میامت حلايم همراه بود و 
بادها پا سررورئولن عشاجرء داشت او را ازاستعمال زور وفثار درباره عصری‌ها 
علاعت کرد الاخره ریلن حوفق شد حکم احضار او را از عصر معادرکند بچای او 
گنی انتتاب شدکه در تظربات سوء.اوسبت بعص پمراتب ازوپلمن بدنسر پود در 
تنجه اس همه فكار وتمدی راسطعاك بای ملی‌عمروکلاء مطلی‌ستوه آمده ملت 
را اخوانمودند عزل‌وزراه ارویائی عسر را جدا بخواهند. 

دداین موقم عرطة ہمقام خد حصر ازطرف ملت تپیه شدکه آ برا شخ الاسلام 
عنلکت مر أعناء لبود حفتاد تفر ازعطعاه اعلام لرا ههر کرددد ور روحاتون 
چهود ازطرف آن ملت‌امشاکرد. ۶۰ فرازپاشایان ممروف و۶۰ فر ازرچال و۳۰ تفر 
از اشراف معلکت عده زیادی ازساحب منمبان فظام مہر کرده استدعا کرد ند وزراء 
" خارجی سر از کرهای مسلکت‌کناره‌کنند وذخص خدیو عیشت وزراه جدید را برطبق 
اصول وقواین مملکت خود اشخاب‌کند. . 

خدیو عمر عیشت وزراه را خواست مره هلت را با نپا ارائه داد باشا را 
معزول کرد شریف پاشا راکه شخص وطن‌خواه ویا معلومات بود بتشکیلکیینه جدبد 
مأمور نموه (). 

مت سر با قداکری تام وتمامی دراطراف وزراء جدید ونجلس علی سر گرد 
آدده او امر واحتاماتآنرا با میل وشاط تمام انجام میدادند ولی این حسن انتقبال 
مك برخلزاف عیل یاطنی‌دوګین فراسه وادگلیس برد نظر هردوآ لپا این بودکه مصر 
پوسیلا دست شاندهای ]نپا اداره شود هر دوسلت عتمدن جپان بر علیه ملت و اينه 
واسحیپاها گیا کرد د وهردو جدا خواستند مجدداکایینه اروپائی عسر سر کفرآ ید و 
برای‌مطا لبه طلپ‌های خود شان فقارهای سخت وارد آوردند (). 


(۱) خا یمسر س ۹ھ 
(۲) خرایں مس س ١۹ہ‏ 


-۱۳۹۲- 


دراین موفع حرارت قراله بیش ازالگلسها بوده () چونکه احتیاج فراسه 
بانگلی از ترس [ لمان دراین موف باشپای اوج خود رسیده بود دمن مصر و 
اسعیل پاشا مراین تاریخ دولت‌انگلیس بود ولی فرانسهباعزل خدیو یش از انگلیس 
جدیت نان میداد اول فرانسه بودکه عزل اسمعیل پاشا را عنوان نمود. 

با ایشکه رجبال درجه اول قرانسه دوستی واتحاد وبگانگی را باانگلیس 
خواهان بودید انکلیسپا برای حفظ ماقم خود فراسویپا را بازی میدادند در ظاهر 
باآعال وآرزوهای آ نپا خود را موافق نشان میدادند ودرعین حال پیش خود استدلال 
میکردلد اگربا تقاضای فرانسه درمحافل مصر موافقت‌کنند د بگرارصت باقی نخواهد 
ماندکه توانند به شپافی مسر را تصاحب‌گنند از بت طرف فراسه جنا عزل استعیل 
پاشا را میخواست وانگلیمها هم بگانه مانم خودشان را اسععیل باشا میدا نمشد ولی 
پرای اینکه با فرائه درآمور مصر شرکت نکنند بقای او را لازممدانمته وبرای 
میاسیون »اهر انگاتان ثابت بود اکر در بسنی محافل سیاسی با فراضه مواقفت‌کنشد 
عرکز خواعند ترانست پمملکت مصر دست باب این است کاپینه اروپائی رفت 
اسمعیل‌پاشا کاینه خود را کل داد وشروع بفرنموو فرانه جدامخالفت کرد عزل 
انسمل اشا را خوامتار شد حال دیگرکفی است اقداعی ندارد بايد ملون مصر دا . 
جاب ننود وا فرانسد جداکرد ومتتظر برد مرقع ملاسی برای زدنآخرین طربت ‏ 
مدت آید حال وقت آن است‌که از اتساد فرانسه درسمائل مصر کناره‌گرد. 

روزنامه‌های مهم انگلتان آزقیل تایمز ممروق شروع بنوشتن مقالات تمود و 
سات دوات دا ازاتکه ازسرمابه‌واران مارفداری منمود تفیدکره و آنپا دا مول 
ماست خطرتاك نمورکه درعصر تعفی میکردند واسمآ لرا ظلم ونمدی‌گذاشت. دلایل 
قوی اقامه نمودکه خود اسمل‌پاشا خدیر مصر ومجلی دورای او وکایثه جدید او 


(J) I am since*r friend of the Engliah nevrbreak of 
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من دوست میں انلیها هستم هر گز اتحاد خود را با انلس قلم نکنید 

کامبتا (س ۲۱۶) 


-.۱۳۹۵- 

بخویی عینواتند امور مملکت خودثاترا خود اماره‌کننه چوتکه قفون واعان 
واشراف وعلماء ومات همه متحد شده بای مملکت خود جدأکر میکنند و بك روح 
تاه یدا شده شان میدمدکه مىلکت ممر بویترفی میرود ومتوان آن مملکت را 
برخلاف ميل واراده مات دسر اداره نسور.(") 

اما اگرکسی از پچ وخم‌های سيامت ادگلتان تا الداز؛ آگاه باشد میدانداین 
میامیون زبودست چه بازیگرهای ماهر محنه سیاست هنند از بك طرف مات مصر 
قيا کر دە گر دا سمل پاشاجمع مشو نداسمیل‌پاشااقدام کردء مجلس ملی را تشکل‌ دهد 
کایینه اروپائی راکه دررأس آن‌نمایندگان درلتانکلیس قرارگرقه‌اند معزول مکند 
بمیل خودکاینه توئشکیل میدهد فرااسه صبائی شده باحرارت تمام عزل اسععلپاشا 
را میخواهد روز نامدانگلستان‌رولت را برای سیاستی که نسیتبه‌صرپرشگرفه‌است نتقید 
میکندکاینهاندن ملاح اندیتی کرده میگویدبیتر است بگذار ند دیور پاملت‌خووکه 
متحت شد آ ن‌عملکت را بمل‌خودشان اداره‌کنند و علاوه‌کند که بككسلکترانمتوان 
پوخلاف مل سکنه آن‌ادار. لمود . 

این است تسو ته ازشاهکاریهای سياست . حال در این بن شخص ای پیداشده 
بخدیومصراعتراض میکند و او را برای طلب‌های انباع آلمان و اطرش نهد ,دحیکند 
این خنص ثالث مزمارك صراعتم آ لمان است . 
در همان‌حین که ا سمل پاشا رالد بدحیکند بو لئین فرانه و انگلیی یزاطلاع 

میهد و اظهار مکندکه اقداعات او فغط برای عسائل عالی‌است و عوضوعات سیاسی‌را 
کارددارو وحل آ نها راینبواتین‌فرااسه وانگلس واگذاري‌کند » و درعین حال مولن 
فراس و انگلیی پیز از این پیش آمداظهار تعیب میکنند چودکه تا این تاریخ از 
دخات آلمان در ضایای دصر هیچ اثری :بود اما هیتکه پز مارك داخل محر که شه 
قور مته عوضمیشووسباست حولت نگلیی بز تفر میکند ناحا ل کماظپارمیشد گرد 
محلکت مصررا خود مصر یپا اداره‌کنند وخدیرباملت خودمتص است و بخویی ازهبده 

لعایه‌کزین آن برمی ]ید این بار آهنگه‌هوش‌شده دولت انگلیی چنین صلاحاندیمشی 


(۱) خرایی حمر س 4۶ 


۹A۶ 
میکندکه پرای مملکت مصر مناسب است اسممیل‌پاشا استعفا بدحد وپسر و و لیمپد او.‎ 
۰ بخدیوی مصرپرفرار گرد‎ 

در این یاب باسالیرایز عبرا نمودلد اگر اسعمل‌پاشا مخالفت" بکنذ ملطان 
بعشمالی عزل او را اعلان‌کند همین طور هم شد در ۲۶ جون ۱۸۷۹ ملطان بشمالیعزل - 
اسملپاشا را تلگرافی بسر اطلاع داد خدیو نیز داست که دیگر مقاومت 
فایده ندارد استمفا داد و تمام بزرگان مملکت را احطار و میم خود را ابا 
ايلاغ تمو , () 

توفیق پاشا ددجای پدر بخدیوی برقرار گردید باز تفوزخارجی‌هاغلبه‌کرددولتین 
فرانه و الگلیس عول شرف پاشا و اتدلال مجلس شورایحلی مصر را خواستارشدند 
بجای شر بف‌پاشار باض‌پاشای معرون راگساقاخدمات درغشالی باجا لب انجام داده بود 
برباستوزرائی انتخاب‌کردلد محا اوضاغ واحوال بزمان سایق عودنمودادانه تین 
دول مجدداً برقرارگردید بارربگرفرانویها مقامی در سیاست مصر برای‌خوو(حاز 
نسودند وجدبیت آ نهایازز باوه‌گشتنرسور تبکنا نگلیسها باطنا لب میشمود ددسحکومت 
جدید بناط مثروطیت را برچید و مجلس را منحل کرد بار دیگر امتبیاد سابق. 
پر قرار شد. ۱ 

حرکی صدایش درآ مد انه شد هر روزنامه عنوان تازه میکردتوقیق مرشید 
هر کی عرایش‌داهت‌وهیخواست ارائه دهدگرفتار و تمحیمیگرومد.(") ۱ 

قرض دیگری درحدرد ۲۲ میلیون لره مجدساً انجام شد سابرمزسات هملکتی" 
کهبگروقرش قبلی ارقت بود این بار بگرو رفت از قیل راءآهن- بنادر- تلگراف و 
گمراد و مالیات چپار ابااتدسگر تمام‌عبدات مملکت در حقیفت‌برای قرض‌های‌کینه. 
و نو تخصیص داده تدفقط ۳۴ ورس د کل عامدات‌سماکت برایاحتیاچات‌سملکتی بسمرف 

(۱) ایل اغا السق اذ عترین خدیوعای مسربزده پیداری سک مس در اس 

مجامدتهای‌اد وده تاریخ ذمان اوباقل دشن نوشته شدمحرجه دریاده او گفته| ندتیس‌وافتراء 
صرف بوده‌تستت اکس ر خسات ذی قیمت نود بپایدروزی‌ک ملت‌سرادداچرستندوستام 
وخحات‌ادرادر تار یسر اتد اسسسیلپاشا در عارس ۱۸۵۵ لادی سلا بی ۲ ۴۳١‏ هجر یکر 
استامبوی ولات‌کرد - 

(۲) رای مسر ص ۱۰۷ 


۱۳۹۷ 


رسد در تعام رشته‌های امور عصر خرایی و ویرانی مشاهده میشد اساساکسی بفکر 
صلکت و ملت مسر نبود نظر اسامی این بودکه منافع طلب‌کاران قأمین شود در این 
قار يخ دولئین انگلیس و فراسه هریو متفقاً امور مملکت مسر را اداره م‌کردند دو 
دولك متمدن غرب بك مملکت افربقافی را دست گرفتند میخواسنند تمدن اروپا رادر 
آفجا بر فرارکنند . 

ۇف گناب خرابی مصر میئویسد : « نمام ایته‌لی و موسسات‌سمومی‌رو بضرابی 
و ویرانی مرفت عدہ متخدحین اروپائی‌در سال ۱۲۹۸ - ۱۸۸۰ په ۲۵۰ تفر هبو سید 
در سال ۱۸۸۲ به ۱۳۲۵ تقر ہالخ‌گردید . عیزان‌حقوقاینحاکهازصدوق يك حنین‌ملت 
کدا و پریشان حال و مقروض سالیانه بالخ بر (۰۰۰ر۳۸۰ ) مد و هشتاد هزاریره 
گردیده بود .این پولپارا نمایشدگان مول دوانین فرانه و انگلیی کدامورسملکت 
سر را در اختبار خودگرفنه بودقد در موق عیپرداخشند که س کل لکت حصردر تپایت 
عسرت دپریثالی زندگانی ممود برای چرخاندن عرانه اراراتسملکت دبناری وجه 
پیدائمی شد درخانمه علاوء میکند این گله‌ستخدمین خارحی‌مصر خودیگانه‌عامل‌مهم 
خرایی عصر پووند () 

دد ان ایام‌که نمابندگان هر دو دولت متمدن درهصرحکومت میکردنددراین 
دوره مختصر بش از هر دوره امتیازات باتبا م‌دولئین داده شد انگلیسهاامیاز اتهریض 
و طویل پدست آوردند فراموبپانیز از آنپا عقب تماندہ عده ازامتبازات میم حملکی 
را از مولت عصریدست آوردند تمام ابنپا هروك بدرجه خود اسپاب خرابی مص بود 
با این حال این اتیازات داده میشد بدون اینکه حقوق ومنافم مملکت مصر در نظر 
گرفه گوو . ۰ 

یکی از قصات معروف اروپا درکتایی موسوم بدسئله ممر () چنین‌مینوسه : 

* ایجاد حکومت دواتین الکلیس و فراسه درسر بك موضوع سیاسی‌ومقصود 
اسلی آن فلج کردن.دستگاه اداری مملکت عصر بود و لکه داد گردن خدبو در اتظار 


۰ ۱۱۸ انا س‎ )۱[ 
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مخصوصاً در نظر ملت مصر وجلوگیری از اجرای احکام قوه فناثیه و اسل(حات‌مقیده 
برای اداره‌کردن مسر وجلوگیری ازهرافدامی که عمکن است ضنررسرما بدیاران‌اروپائی 
نمام شوو . » ۱ ۱ 

در هر حال نمابندگان دولت انگلیس و فراسه توفیق پاشاراکه بك جوان یی 
تجر به ویر آزهودء بود بدست‌گرفته در تعام امور مملکت حصر وخالت نموده تمام نها 
را پرطیق میل وارادمخودشان‌بان شکل و ترتی کسیخواستند در آوردتد فقط در يلك 
قسمت تنواستند لفوزیداکند آن لظام مصر جودکه دست‌ضاد اجنبی تواست در 
آن ایجاد قاد کند بخصرس در این موقع شخصی مودوم بسرهنگفاحمداعرایی 
در ميان فشون مصر بواسطه فداکلری و وطن پرستی خود عنوانی بدا کرد» دلرای 
فود شد پود . 

نظام مصر در وفادازی‌خودنسبت بوطن باقی بودولی عمال اج کسالیسلکت 
را در دمت‌گرفته بودندباشکال ضرق و قرری لظام .را میرسا لِد اد گاهی‌عیهد کساهها 
حقوق آ لہا عضب ميافناد و از این حیث مینوان‌گفت باحال ففر وبدبدتی مملکت تام 
آلپا در صرت بود چاره هم ساهتند و هایل هم بودند. از دسییلین لظام 
شارج کردند . 

ایا مر وم ماو ان تم وارای ایو یی ات از کم تسار 
کرد اضان ولو هرقدر صبور و بردپار هم باشد از داپره مانت خارج عیشود دد این 
موقم‌است(۱۲۸۸ - ۱۸۸۰ )که عله از صاحب منمبان ہو راعرا بی باشاجمم‌شده با تفاق‌عر سنه 
بدحکومت مصر برای نرسیدن حقوقو عقرری خودشانارائسیدهندودر آن‌اوضاح انفت 
آور اظامیان راشرح داده حغوق‌خودشا راسطالیه میکنند بعد از رسد گی معلرممیگردد 
کهرنوع محیح آست . 

در ژالوبه سال ۱۸۸۱ - ۱۳۹۹ باز عریضه دییگر برباش‌پاشارئیس الوزداء از 
طرف صاحبمتصبان داده میشود در آن بستی شکایت‌های دییگر علاوه مودنزل عشمان 
دقیقی پاشا وز یر جنک راجداً مواهند البته این مربضه حکم شورش را داشت ر 
وهیشت وزداه صمم‌گرفت‌از آ ہا جلوگیری کنند چون علا میتواستند محرکین. را 


AL 

توقیش‌کنند متوسل‌بوسایل نامشروع شدند اعرایی‌باشا و دو فر صاحمتمبان‌دیگرراکه 
سران آلبا بودتد احضارنمودهدکه در دربار حاضر شوند و در موشوع‌عرونی یکی از 
شاعز ادم‌خال‌های مصر برای تشر بفات آن مذاکره کنند نقشه این ءمل باعوافقت‌ترفیق 
پاشا خدیو کشیده شد و دام ؟سترده گردید و حطرات بقصر سلطتی دعوت فدهگرفتار 
گردیدند ولی پمقصود اتل نشدلد چوتکه فرعانده قصر لطتی از موضرععطلم شده 
بوه همتکه‌آهرایی پاشا بادر تفر درمگر در قصر حاشر شده‌گرفتار گشتند صاحب منصب 
متحت فصر فوری بانظامیان خود داخل شده حنرات را از بندنجات داده باتفاقهم 
بسر بازخانه زفنند . 

هی کیرات بسربازخاده‌بر‌گشنند فوری يك بابه‌نشر داده تمام وفایم‌ویش 
آمترا شرح اداد و درشمن همان بالیه چ گرا مجنداً درخواست تمووند . 

هیثت حولت دیگر این بار چارم نداتندحجیورشه ند عثمان‌رقیقیپاشا راممزول 
موده پجای ار محمود سامی پاشا را که در کایته شریف پاشا و زسر بود 
اتخاب کردند . 

ای دومین اقدام بودکه قئون نمود و در هر دو مورد موفق غنواین پیشآعدها 
که از راء استیسال برد قشون را بدایرم سیاست‌کشانید این خود یکی از بدیختیهای 
یك هملکتی است که فغون در سیاست‌آن‌سسلکت دخالت کند و دران تاریخ هماگر چه 
کاڃار بودندورأمرمگوی نداشتند با تعام‌این احوال صلاح يك‌«ملکی زست که بگذارد نود 
نظامی آن‌مملکت ورساستدخا ات کنداین کم ا ترادارد کها نمان‌عقل‌خو در اکنا ر گذ اشته 
حلمماتلرا بقوت وقبرت‌بازوی خود حراله‌کند . 

۔ یھر حال این اقدیام اعرا بی پاشا بوطن خواهان حفیقیمصر نیز امیدواری‌وادقهمید ند 

که بك قو- وجود واروکه بتوانه از بعضی مال که بنررعملکت است جلوگیری‌کنداین 
امیسواز ی‌هاسیب شدکهوطن خواهان حقیقی در اطرافخاون جمع شدنداورا تجات‌دهند. 
عملکت حسرتامید‌ند . 

دد این تاریخ اعرامی پاشایسگانه مردتوا نای‌مصر شناخنه‌شد تمام رژسای‌سیاسبون 
مسر هریت پتوبه خود بااورابطه خصوصی پیدا وده وحل‌ممائل سیامی مملکترابااو 


۴ 


شور و مشورت هیکردلد . 

البته رباض‌پاشا و حمدستهای او از این پیش آمدها داراضی بردند وفیمد‌ندکه 
یكهامل‌موثری درصحنه سیاست عصر پیداشده استويك چنین‌عاملی‌را لمیتوان‌باژی‌دادو 
ناچار پودندباا لهااز درموافقت پیش 1 بلد و درعین حال بكث‌عده زیادی جاسوی‌تپبهشد 
که رفتار و حرکات نظامیان تا اندازء میم را دبال‌کنتد خاته واماکن آ نهابطور خبلی 
محرمانه تحت نظرگرفته شد و معروف شد که برای مسو و زوال اعرابی پاشا و 
مسورسامی پا شاعده‌آیبر! یکارا ندا ختندخورخد بو توفیق‌باشا ورباض‌پاشاهردورامحرگاین 
نوع عملیات عمرفی میکردنند وشکی بود که وزداء ادوپائی کاپینه نز از 
حرکات محرمانه حثرات مطلع بردند ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری آ نپا 
عمل نمی آوردند ۲ 

ملف کتاب خرایی مسر میگوید : < در ابن موقم فقطکسیکه از اعمال رفتار 
حولت اپار عدم رضایت مینمرد بارون‌درنك (۱) قونرل جنرال دوت فراتسه پور 
که باملیون مسر نظر موافق داشت نسبت بآ نها دلسوزی وهمدردی اظهار میکردبعقیله 
خود تصورمینمود اگر بازعمای‌ملت مصر هه‌راهی کند بنغم‌دولت‌فرانسه است‌ویاین‌وسیله 
میتواند از تجاوزات انکلیها درسرجلوکیری‌کند اما این‌صاعدت بجائی نرسبدتوفيق 
اشا را حاضر کردند که از دولت فرانسه بخواهه پارون درتك را انار کند همین 
طورهم شدفو سول جنرال‌فراننه عصررا تراكکردحالد.یگر کمی ازخارجی‌ها صاحب نفوذ 
نبودازدسا سل و ععربکات ربام‌پاشاچلرگیری‌کند . 

اما ر یامن‌پاشا از فشون‌ایسن نبود مدام درقکر بوږ بچه‌وسله‌فشون‌راازشپرقاحره 
پراکندهکندطرح نوی ر بختکه اعرایی پاشا وهم دست و متحداو عبلل .. رابتواحی 
دود دست باقشونهای ایواب جسمی آنها بوان هأعرریت تبمد ند ولی محمود سامی 
معا لفت کرد و در جه محمود سامی ار و زارت چشکه کناره گیری‌کرد و بجای او 
داودیاھا بردار زن خدیو که یکی از اشغاس مستیدخود خراء یود التخاب گردید 
داودباشا خراست‌هروو فرراباقشونهای خودشان یمأموربت بفرستد ولی اعرابی پاشا 


(1) ۲ aron de Ring ۰ 
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قیول شسود به توفیقا*ا یام فرستادکه باقشون اب واب جسعی خود در قصرعایدین ‏ 
چضور خواهد رسد . 

اعرابی‌یلشا یاین بیغام عمل سود و در عقا با قصرصفآرای‌کرده مننظرخدیوشد. 
خدریو جر ساعت۴ داز ظبر رسیدهسراه لو ریامن‌یاشا وسرا"للند کولوین( اباجسمی 
زیگر وار شدید قبلاخدیر سایر سرباژخانه‌ها رفنه بود از آ نها اسنمزاج‌حاسل‌کندکه 
بالو وفلواری خواهشد سود باته پعلاوء بشدیو القاء شدہ بودکه اعرابی‌باشارا درعما یا 
بکشد و مطرم بودکه دارای این جرت تبود۔ پس ازآنکه بااعرایی باشا مذاکره‌سوو 
کلمات غشن ینآ دپارد وبدل شده خدیو یقصرمراجمت سود و فوصول جترال‌انگلیس 
مت رک و فمن () یش آنبا واسطه شد چندین باربیغام آورد و جواب برد بالاخسره 
خدیو تسلیم شد و تقاضاهای اعرایی‌باشا راقبول سودو کارخالمه‌بیداکرد - 

تقاضاهایامرامی‌چاشاعبارت بود اول‌عزل‌وزراء - دوماعلان‌مشروطیت .. سوم تکمیل 

افراتخشون په عز ارتفر - 

منصور ملبون بايك اشلاب آرام و علایم که نون ر تن بك قطره خون‌السام 
گرفت شریف پاشاآن مردشر یق وطن‌خواء مأمور تشکیل‌کايیته شد وقرار دادلد برای 
آخرسلل یز وکلاه ملت آشخاب شدہ مجلی میبوثان مسرتشکیل کرو .(*) 

دراین موق‌است که علت حاص مسر جشنها گرفنه‌یرای فجاتوطن خووفدا گار وب 
هاهینمود دکه یدیا ثایت کنند امپنایز باسلت‌حماس‌هتند بوطشان علافه متد هستد 
ودر عن‌حال حارنت آنپانا تعام ملل رویز مین باصالمت وروستی‌رفتار کنندوسافم‌هر 
پاعرادرجای‌خودتمز مبدحند و خاضرندا دهاراباصیمیت حفظکنندولی جرائدا نگلتان 
آغاز بدییتی را گذائت حرکات ملیون مسررا پناوین بار بدی شرداد رنگه نیارا 
سياه و ار له جارء داد . 

دد این موقع ات که سرادوارد مات () بمأمودیت محرمانهباستاولمی- 

`` [IJ Sir Aokland Colvin 
(2J Cookaon « 


۱۳۲ کتلب خرایی سرمت‎ )۳( 
[1) Sir Edward Malet 


e 
رودشاید بان لث که دد بارسلطان ما لی راحاضر کندکهام | بی پاتارا ر داشتهقشون ر‎ 
. راساکٹ و آرام‌کنند‎ 
مولف فوقالذکریتوبد : «بچشکی بست‌که در این تاربخ مکاتیات سیامی‎ 
زياد ددراین میان ردویدل شد است و هیچ تردید نداشتازاینکسواتین‌فرا سموانگلیی‎ 
)'( . باصر بازی میکردند تا اينکه ور موفع حناسب مدلکت همر را قبنه‌کنند‎ 
آقداماخیراعرایی باشاچشم و گوش‌مردمان حریس‌اروپا را بار کرد دنیا راعلوجه‎ 
عمر نمود و ملت عصر را از خواب شرقي یدار کرد اروپانیهای مفیم عصر راکه‎ 
اموردولت دادر دست‌کرفته بود ند عتوجه احساصات سکنه حملکت «صر لمودناحالرتار‎ 
آلا خیلی آمرانه ومیتران گفت یرحمانه و غیرعادلانه بودحال‌مشاهده نود تدعت‎ 
. در ميان مات ممرییدا میشوندجان را بکف‌گرفته بآ نها بگوبند آقایان بی‌است‎ 
این نمایش اعرایی‌باشا و موفقیت اومیاست انگلس و فرانمه را تاحدی ود‎ 
مبائل عمر فلح تسود پخصوص اعلامیه اعرایی پاٹا که در آن اطپار لبود که‎ 
مقصود اصلی از این اقدامات حنظ متاقم داخلی ر خارجی عصر است بخصوس‎ 
حافظ متافم ائجاع دول خارجی که در مسر علائه مند هستند و با ملت عصر اظهار‎ 
. دوستو صمت مبکنند‎ 
الیته بت ملیون عسر کاملا صمیحی بود و با نچه اشارم تموده‌بور ندایمان‌راشتند‎ 
ولی پیداست‌که هراقدامی بنقع مات انسام شود برضرريك عده از خارجیها بوده‎ 
که ماایسملکت عصر را پدست‌گرفته هرقصدی که داشتند انجام میدادند و هیچ شکی‎ 
شت که یکی از عطل القلاب اغیر زبادی عده روزافزون ستضمین اروپائی در‎ 
خدمت دوت عصر برد که حر یك با مبالع حنگفت مصدر شئلهای دولتی شده بووند و‎ 
حقوقهای گزافی‌در بات‌داشتند درصورنبکه ستشدعین ومی‌وولت ماها و سالپاروۍ‎ 
۱ حقوقرا روت لعنگردلد‎ 
موف کناب خرامیمصر گوید : « این حنیقترا توان برده‌پوشی کرد" این جنبش‎ 
ملی هیچ‌متصودی نداشت جزاینکه وخالت اروپاشپا را در امرر مملکت عصر از ین‎ 


)6۱ دای ووم ۱۳۳ نت 


یرنه سایقاً این شکر فقط در میان عده از رجال بود ولی فعلاچنین یست تودمات 
مخصرماً سکنه‌اسک در به وقاحره تماما با | ین‌هقید.هم اند کدمسر را یا ندشودصری‌ها 
اداره‌کننی . » () 
حکومتای شروع باسلاحات مور منتنکیلگرویداژ بضی درایروادارات 
راپرت عملبات نهاراخوامتدیرلیه مالیاتهای فیر عادلاته اقدام شد باصلاحات دوایر 
دو لتی‌ومالی وقشولی بتحام] نپا بايككغدا کاری فوقالعادطرو ع کرد ند.عمومدلت مسر تمام 
کوشش خود دا ورراءترقی‌سمانکت وسماوت‌ملت بکارمیبر ولد . 
ولی‌ادوباشها بااین دنت عوافق ېودد وحاضر لبودند چلین جنبشی‌را بن ملت 
مصرمتاهده‌کتتر هیجانهای ملی مسر دراروپا «خصوصاً در انگلتان‌وفسرانه ولد 
نگرالی نمود هرزدودولت دچار فری ووحشت شدند و تا حال تصور ميشدکه‌کرتمام شده 
هميشکه اسمعیل پاشا ءمزول دد دمگر سر وصدائی‌از کی بیرون‌نشواهدآمد ماتممر 
در احت حکومت‌خدیو جران داضی و قانم خواهدشد حال این‌جئیش ملی شان‌مدا که 
حصایهایآ نپا صحیح لبوده وخیلی اشتباه‌کرده بودلد حال وبکر عیبایست ساستددیگر 
اتان شرد دواملمودن حکومت ملی باعث خواهد شدکه‌سکنه مسربرای حفظارفلال 
وطن خود آحاده شوند و در مفایل هرتجاوز اجلبی ایسنادگی‌کننه این سنخ فکر در 
اگلستان رواج داشت که حال بایسد فرصت نداد و برای اشغال مسر اقدام 
مور .> () 
در این تاریخ ۱۲۹۹ - ۱۸۸۱ دینگردرانگلتان اشغال بظامی مصر چیزی‌نبوده 
که در پرده باشد اشاس تنفد تصرف[ فرا پیشنهاد ینمو د ددسخصوصا که کا رنه کلداستون 
روی کرآمده اولیای امور انگلستان را متوجه افریقاکرده بودو برای‌اهغالسرچندان 
ترسی لداشت جزفراده راض نموون سایر دول چندان اشکالی داشت فر ات قط در 
این حورد خطرناكممرفی متموداگرانگلستان اقدام متمود مببایست فراضه نیزدد این 
عمل شرکت‌کند ولی کابینه کلداستون این مشارکت را خطامیداست اما بجای خود 


[۰] خرایی مس س۱۳۴ 
(۷] ایشا س۱۳۵ 


Ie 


گذاشنن ملون مسر آن دز خطر ناك بودکاینه دن لول تضور لبود شایدیتوالدپادست 
بابعالی بستصود ابل بد و بالفوق و قدرت استامیول عصر را مغلوب کندولی از این 
مت ماهدت نشد تاچار وژبر امور خارجه انگلستان )۳ تونط شاوزداقر خود در 
پاریس باوز برامور خاو جه فر اسه ١)‏ موجنوع را دں مان لهاد سرع بگویدکه دوات 
پادشاهی انکلتانراجم بامورهصر نگران است . 
حولف‌گوید : « هیار و ذیر امور خارجه فراسههان مرجه زيرك و اهرش ود 
که وذیر امور خارجه انگلستان زرك ود در جواب‌شارژ دافر انگلستان میگوید :بلی 
مین طور امت ساست فرانسه سبت پم جیچ تلییر لکرده e‏ 
اینکه دولتین 'فرانسہ ر اتگلیس ہی کاریرا ست بسملکت مسر اچاچ د د سباحم 
متعم‌باشند و ستققاًاقدام کنند مقسود این بوږ که دولتین در اقدامات نظامی باهم ش رېك 
باشند بعلاوم‌باد آوری‌نمود که فرستادن قشون عشمالی پنصر موافق سپاسی نست‌چوتکه 
ما پا اجازه خود,بدولت شالی در مسابل صر دخالت دادهابم فعلااین کار ملاح ست. 
در این موقم وات انگلتان پاز اصرار داشت عشمابی‌ها دد این موو م‌اقدام 
کنند البنه دوت انگلیس با این بظر اینکه قشونهای‌فرامه و انگلیی باهم در امور 
حصر دخالت کنند رای عمی شد چو نکه ققط جخیالبکه کاینه لندن داشت ت این بردکه 
صردا به تنهاثی تصاحب‌کند .» (*) ۱ 
در این موقع کار حسر برای | نکلستان خیلی بغر اج شد اول اصرار داشت‌پادست 
عماني از.ملیون سر جلوگیری کند فرالسه‌مخالفت کرد خواست بااجازه فرا مه خود 
مقدم شود فرانمه مافع شد اکرچه هر دو حولت باملیون عر مشالف بردولی‌فرانمه 
برای ایشکهسنافع خودآن بخطر يقد .حاضرشد با ادگلستان تخا از آمال‌ملیون مسر 
جلوگیری کننداین‌راهم! نکلستان د ائی ابودچو نکسسیرا ققط برای‌جنظحنیوستان لام 
داشت, درهمین‌تاربخ‌امت‌که تابمی لننن زبان سیاستمداران ادگلستان شرو عمگتتاد 
(û) L ord Granvil‏ 


(2) M . Barihekmy St ۰ Hilaire 
) ۷۳۷ (۳).خرایی مسر (حن:‎ 


ن 
گردو یقت مطلب:را وی ی از این برای-تصراف‌مصردست 
وا گند . 2 
ورو زئاسەطوقا ل3 کر درتار وح ٩٩‏ اکتبر --۱۲٩۸‏ ۱۸۸۱ چلین ا 
چزعزهن وطول حتدوستان ما :اناب عب کن د کو اچم مسر تثار یات مخسوص داشت باد 
این مقصود سیامی که انگلتان در مصر دلرو رگز اجازه نیدعد آن دا نایر دول 
ممت القعاع رار بدحند و رک حاضر بخواهيم بوداین عقصود ما تواسطه دیگران 
لير كند .0 : 
از ظرف وینگر ملبون مسز باعلاقسندی تسام برای ساوت مر مرکوشیددد 
اایتکه معزابی پاقا شهرت بسزاپیداکزدم بود مانند يلك سر بل ا.سیاست کناره نمود 
حتی از قاهره تبز جارج شد و تمام احور مملکتی ر!"بشریف پاشاکه طرف اعتماد" ود 
واگذار کزو . اما بامد در خاطرداشت کشر بعنیراشاهر چند مد وطن خواه ویے فرش 
بوذ باز ات اشرافی خود را از .دست نداده بود و چندان باآزاویراصرل دمو کراسی 
کل قبلا مر مظر داشت.در انلوقع موافقت داشت وحمین ماه باصعشدکه‌ین‌ایغان 
و امرایی باهااختلاف نظر یداشدحتی کل بجائی کنبدکهاگراعرا بی‌باشا اصراو درفرفت 
ریات خودهرمود شر بف‌پاشااتفایداد اماازآلجائ که شر بشماشاتست‌تفوذقو سول 
انگیی( وانع‌شده‌پور پیفنهانهای‌اعرایی باشا راقبول تمودهاجاراو نز اصراری‌نکرد 
وسلی‌ظربات غریف پاگا شد. 
در يك موضوع دیگر بلزین شرف باشا نو اصرایی یادا اختلاف نظرپیدآشداین 
بای قااعحاژط این‌اختلرف خدید شدآن-وضوع.را اجم ایشکمیل نقرات‌قشون‌بووکه مان 
بر «۱۸۸۰-نفربالغ حیگروبدوهنین عله را توفیق پاشاخدیوعص نیقیول لمودهبود 
اجا مزضوع..مالی بزرگترین ماع اجام این متصود .بود در این جا نیز قولول 
-چشرال اتگایی دخات نموه و اظہارگروکه تکمل این مده ششمد, هزار لیره 
همیل به بودجه خواعدود ‏ در سر این-حوضوم شاجرات زباد ین عشون و ماله 
ینا س ۳و e‏ 
Sir A aclard .Colvin‏ )2( 


PF 

پش آمد دز این جا نز اعرایں پاشا ابم شد و تخواست اختلافات طرفین مفصود 
مون را خراب‌کند و جاضرشد مکارج و عقرری زیادی عد را از مابرصارف 
قفو ای جبران‌کند . 

این انان میدهد قشون علیون حمر تاه اندازه حاضر بودکد با وفق وعدایا 
رکار کنند که یرآ ہا واروباٹیپاگکه در امور ععلکت مسر دخالت داشته‌اسطکاکی 
پدا شود حتی در سایر مسالل یز باکمال احتیاط رفتار مینمورند که بپانه پدست 

7 اما سپاسیون ادوپا: متسود سیاسیونا کلیس توفراسه ابن بودکه اعتافی بان 

جتیغہای على مسر نداشته پاشتد آ نها دابال مقاسد دمگر سودت انگلتای مصر دا 
برای خود مواستنده که فراسه در آن عتچ دخالتی داشته باشد . فراسه ادعاداشت 
همر ۷ حدی تمدن فرانسه را تقریباً در عدث مك قرن فراگرفته بفراسه ینترحیرسد 
۲ بنزك انگلیس وحق دولت‌فراتسه ات که وادی‌یل را تصاحب کند چون‌داست 
انگلِ پا ول‌کن معاعله يتنه تاچار پودند بهرکاری در مصر اقدام میکنند انگلیسبا 
بیز در آن کر شريك باشند . ۱ 

باز دز اواخر مال ۱۸۸۱ وزم امور خار قراس یور یر امورخارجهانگللان 
هراجمه سوده بتنهادکرد همبتطرر که اژطرف وتن مالل‌کشودی درهصر آداره 
شود و این لور صلاح اندییفی کردکة دو تفر جنرال یکی از چترالبای فرانسه و یك 
نفرحم از جنرالهای انکل ان بمسر اعزام شود که فغون] جا را ععت اوامر‌خودشان 
ایارء‌کنند اماوزیر امورخارجه انگلیی هیچ جوایی باین بدنپادساد )٩(‏ 

ورس‌است تصور لسیرود سیاسیون سار حول تراد بتارجال سیاسی انکلمتان 
برابری کنند بچرئت متوان‌گفت ساستمداران انگلتان آگاه - جير و عجرب و 
بگاله صر هستند يدون تردید دز فکر وعمل ازتمام آبها بر وهمشه کان رادها ید 
در فیم قضایای سیامی وحل لہا از عر میاستمداری بمیر ترلد . 

ملیون‌صر باکمال احتباط- باوفق و مدارا و فدا ری وکتشت و اسول هیا دروی 


۱۴۵ خرای سر س‎ )٩[ 


۷ء 


بون "که بسافع اروپائپا لطمه واردآ بد مثفولِ املاح اوطا چ مه لکت خود پود ند. 
فا سه اصرار داددعو تین ایکلیی وقرابسه هیانطورکه مالسرراور تحت‌اختیار خود 
گرفتعاند قشون آعجا.را نز تحت او امر واطاعت خود در آورند اما انگلتان فقطه‌صر 
دا رای خود میخواهد و ہی اما نمیوراد این تت اورا کسی,آ گام شود وفاحرآساکت 
ات اما و زیر بختار آن.در املاهبول نگران است باو انیا ح‌ساپبر دو براسکندر بة 
وعصر دد خطر راقع .چول پیشنیاومکند برای ابنکه‌اروپائپابتوانند ور مش‌ناه‌گاهی 
خاطر جمع باشندکه در موق خطر یواد با نجایناه برد بپتر است دولت انگلستان, 
يكکشتی. جبکی پاسکندریه ازام دار ږکه درموفم اروم اروباثیهای اسکندر یه‌وقاهره 
یتوانید پمزمه آن پنله پرند بوت اتبگلستان ابن پیشنپادها را عاقلانه میدانډ بدو لت 
قراتە جن پشنپادهارا می کدرا نپا هم يك کعتی بآ پړای اسکندربه بفرستند آن‌عوات 
نیز هشت خو دافته موافات, ی ‌کند . 

اماياطن امر )ين ابرد چون دولت عمال مأهورین_مخصوس بعصر اعزامداشته 
بودگه در این اتفافات ح‌جاکییت ولت عسالی را در آن سلکت حفظ کندوا گراین 
مأمورین واررصمر هیشدند ممکن بود براي پشزفت خیالات حولت انگلیی موانمی 
ا گناد فرستارن این کبتی‌های جنگی فقط برای تردن دولت‌عشانی بووهمیتکه 
حدقاده برای آمدن این کشتی‌هاهیجانی تولبد‌گردیمد جرلت انگلستان عنوان نمور 
اکر مأمورین_دولت عنمانی مراجمت‌کنندکشتی‌های جنگی دولتین نیز پسحل‌های‌خور 
مراجمت خواهندکرد همین طور هم شد مآمورین دات عثمالی بر گشتند وکلی‌هاهم 
مراجمت نمود ید (*) ۱ ۱ ۱ ۱ 

۰ تاریج.این ایام مر رای هرملت ر قی یدرس عبرتی است که نبایدا قراح رکز 
فواموشش کند. مخصوصاًتاریخ +۸2۸ تا ۱44 در این چندساله ملت حصر بار جالح رجه 
اول خود و وده لتو نظامیان هر ۳ طبقد بابلهجدت و قداکلدی بر نظبری‌ه کوهند 
ریک حکومت محیحی در معرایچادکننداز طرف دیگر دولتین ن ابگلی سو اسدبایك 
لیر نگهای بیباسی که مخصوص سیاستمداران روپاش است مشغول بودند ملت مصررااز 


(۱) خرایی سر س ۱۴۷ 


A 

تأمیش یلا چنیون حکوستی جلو گی ری کتند »با که هبر ستهمتو جعاین نک پووندکه 
بپیچوجه بپاعه بدست:اجنبی ندادن آنپا دار تجاشدو باقع ہا سسکتهواردتیلور ند 
که اسپاب اخذلاف کرجد حنی <اضر: بود در قسنت‌های مالی آنچه‌که مس‌بوطنبه 
کترولسرگانه دواتین فرانسه و انکلیس برد دخالت‌کنند هیادا اساب ر بشو بالولید 
کدور ت کتندرولی باعده این احوال چیا چه اریخ ساریرملق‌شوفی نیز را بیارتمیدمنجول 
اروپائی راشی وقادح ستند۔ تا اینکه آ نچه‌که در نظردار ند اجراکنند آنهم عپارتاز 
این است که کل قرای ملی آن.مملکت را درهم شکنند و برای پداکردن بهانه تیز 
از حرحیث‌استاد وماهر عبباشند . 

در عدت این ۳ سال اعیان و اغ و رر ای ت 
برای بهبودی مسلکت مصر میکوشیداد و متافع دول‌خارجی دا ترز ازحرجوت رعایت 
میلهودند واحافز مودند هیچ نوم اسطکاکی باآنها داشه باشند و لی پاتمام‌ایناحوال 
یلاح واهند نمود چەیر سر مات مصر درآ ور تلد e‏ 

۰ دزأوانط ونامز ۵۸۸ کاسته فراتمسو تدالله وز هر اور اجه یزیر 

کرد ابن بار لیوگاهبتاکه شرح حال اوقبلاگذشت وزیر آمرخارجه شد e‏ هد 
شرح زندگانی او نوشته شده جداً طرفدار دوت اتکلتان بودسن ورشوحزتدگاتقی 
او درچندی محل خوالدام‌که همه به ساسون فرافسه توسیه نمووه امت‌که برای 
کهیدن اتقام از احان؛مات فراسه بابد پروسپاو انگلسپا تزديك‌شود اابتواننشکست 
۹ را جبران‌کند و از آ لمان انتقام بکفد تا گاهیتا جات براشت این اسای‌ضیاست 
ای ۱ 2 : 

در این تار رکه دا کار اعُد تا تنو دة بهتر است بخدرو 
مصرکمكکاکزدمراورا. تجویق تمودکه درمتابل‌ملیون ایستادگی‌کند و آنها زا محدون‌کند 
و بو بامدگفت کسملکت‌خ رراخود بتومونفوشخی خود ادارمکندالت این مکی ازآن 
مابس سیانی است که بین دولت و یلت و مصر تولید الثاق‌کند , 

توزدتده‌کتاب "رای حصکه بك رطع بود ومام اسناد.ومداوكك این ایام 
را بدت مطالمه نموه است ودراپن پاپ مینوسد : گامبتا اوضاع بسررا بشویی مطالمه 


۴۵ 


میتمود وید یکا گرربگذارد اوضا جهواحوال سا بق ممزاز ین برود ومیون, داخل عملیات 
بشوند ق وق لعاده خرن ات بساین لحاظ بوزبرعختار دوك انگلیس مقیم دریار 
اسر اتمه تسودباظیار کرد عنقریب مجلس ملی مصرتشکیل خواهب شلو ما لمیداایم 
آ لپا چه نظریاتی خواحند داعت‌مسکن‌است میا عرو باشند باخدرو ر دیات شو و یفرمان 
اواطاعت‌کننف ویااینکه باشتون-همراء شده با سیاست خد اروچائی ملیون همراهباشند ‏ 
و ختی حمکن است بهباب عالی متوسل شده از آباکمك بخواهندکه ین ملیون.همر 
اونولتن فرانه و انگلیی وخالت گنت آ یا دراین صورت دوت پادثاهی انگلتان 
صلاح میداند که قبلا دولتین با هم هشورت‌کرده سیاست! بنده خودشان را سبتبسصر 
دوشن کنند ٩‏ 
کامبتا- علار۔ لموده:* بپتراست دولتین درآین موضو ع متحدشده دو ستان ورشسنان 
مووشان <رمص بپر دو فابت کتدکه راجم بساثل مصر دو لین هبردو يك‌لظر را. تعقیب 
عیکنند وورضمن لازم است که توف‌راشا خدیومصررا تفربت‌کند و ازجمایت.دو لین 
انگلین وفراسه اورامطلع‌گردانتد وبگویند قدرت ولفوفخود را بکادییرد وبدیایمالی 
بزلازم است تدگرداده شودکه بدسایس خود ترمصرخانمه دحد ردو شن رافی نخواهتد 
شک حولت ثمالی درحسائل مصردخالت کله .© 
دراین تارضم روزنامه‌های ارویا اخباروحشتآوری راجم بعصر اشغار میداد ید 
وازاوضاع غیرعادی وانقلاب‌آن لگران بود اد ور صور که هج چیزدرعصر لیودومیرن 
واولیای آموربالپایت آرامی وعیا دفروی.مشنول روو پورند - 
دوك انگلستان‌بااین میشهاد درلت‌فرانسسواققت لمودگامبتا وزیرامورخاریجه 
فراسه.یاد داشت وین دا حاضرنموو غرض زاین بادداشت بدولت مصراین بود 
الاب تاژء در مسررخ دهد چونکه دولین فراسه وانگلیس چنین پش آمدی را 
قبول مخ احندکرد ومواففتکامل بین دولتین امت‌که مقام خدیورا مسکم کدتااینکه 
فگقتارد خورش از جوه‌مرفروع گردد دو لین لطت ممررا برای توفیباشا حفظط 
بخواهندکردو ارا ضعالت هیکنند خدییومصربایه ممن شده مقدرات سکنه مصررادر 


(+) راب سر س ۱۳۹ 


۳ 


دست خود پگیرد .(' 

پاشچنیح. باوداشتی را دون لهیه تسود» ودراوائل ژانوبه سال ۱۳۰۰-۱۸۸۲ 
پر لتر طم ودد ملیون عمرهر گرچنین تصوریرا امینسود لد .که رو اول )قامات 
آ ہا برای اصلاحات رجن بلالن یرای نپا لزل شود وبلی‌چنین بامداشت‌فیطنت 
آنیزی ازطزق هراتن بمسرداده شود اين خود پټ وع عر مكهانی. پودکه خدیو را 
با ملت صرطرف کنند ودودواك هقتدراروپآئی ازخدبر حمایت‌کنند که عليه ملت‌شود 
که تازه شروع باصلاحات مشاب قیام‌کند . 

علاوء.براین ملیون مسر یچین حقسوری در نظربداشتندکه برعلیه خدبوقیام‌کنند 
با بخواهده ازحشوق -لطنت‌چیزی بکاعند حرگزچنین‌قمدی را داشتندجلاوهبتصدیق 
خوی فمایندگان سیاسی انگاستان برن خدیو وملیرن ہابت صمیمیث و مگانگی پړقر ار 
بود تصوعاً درموقم افتناخ ماس ماسیمصررتییی مجلشواعیان واشراف تماما از 

خدیو تشکر لموده بووند خود خدیو کمال وخایت را ازملت واشت ز ز بمجطس انلچاد 

اناد میشمود حال چگونه وازکجا وبرای‌چه خدیو را برعلیه ملت و لماپندکنان آن 
تحر مك موود .- 

تملیم این بادداشت هجانٰ فزک‌الهادء درهرژعشماتی ایجاد امود عمال سیامی 
انگانتان خیلی سی وران تضیر ات عجیب وغو یں تنیتابیادداشت.اظپار بکنند که 
دنین غزش وعتصودی جز ادت ملت مسر در نظر نار ند ولمی کاراز کارکخثه بود و 
ملت مسر متوجه اصل بادداشت شنه بود ومداست‌که این بادداشت بك در نطلستاسی 
وتجه‌آن دخالت درافورمصراست دناین موقم ات یکمرتنه برعلیه الگلمتانتظاهر 
نمود وسلب اعادازآن دولت‌کرد هرچند‌کوشدند ممکن اشد انحر ملت حریرون 
یاور ندکه انگلتان تظرسوء تسبٹ به حر لدارد فایده تید . مولف‌کتاب خرایی 
عصر عونو یسد:؛آ]تحهای‌سیاسی‌دو لت اگل س عترم هط رتوض یحاتیرارندگه ورآاین بادداشت 
موضوعی فوق‌العاره پت اعرأبی‌پاشا جوآب دأده عگوید دولت انگلتان بایدمارابجه 


(۱) اما ی ۱۵۲ 


NPI 


قرش تیوه باشدکه مضی‌کامات را نیدایم )0 
این یادداشت دولنین سبب‌شدکه حلیون و ا ۳ مصرعر 

سه پاهم تحار صمیمی داشته باقند وهرسهوسته‌قوای خود را برعلیه نجاوزات دولین 
بنگار یرت #ااينکه نتوانند انتفلال وطن خورشان را حفظط کد 

ددا رن تو قعانت ت کف سول جنر الا تگلیس بوززیرامورخارچه اتگلستان‌مینوسد: 
رگاه یات قرآرزاد واطح ودوشتی ین‌ها وعصر بررارنگرود اختلاقاتزبلری در ین 
دا شده روایط ما را با طت مر تبره خواخد موو .»> 

اها بنظقوتمول جنرال این بادداشت هولتین یموق بوده ومبایدتاثراتآن 
"را این برد با شریف پاشا عم رأی شد ازوزیرامور خارجه انگلستان تقاضاگ‌روند 
طریقی انخان‌کندکه اثرات سوعآن بادداشت را از خاطر اولای امور مسر محوکند 
وژیر امزرخارجه مزموافقت امود به لیون. گامیتا پیشنهاد کرد یك توشیجاتی در 
اطراف آن بامداشت داده شود د لی گامبتا با این ظرهمراء تشدوآن بادداعت‌دامناسب 
و بموقخ دات . 

خلاصه در لت انکلتان بايك افدام چنا لی بات باطنی خود را علنی کنود . 

ملتون مصرکه .1 جال) نىيانرا بگانه‌کمکخود مور مین مود ند پابك‌بادداشنی 
. کلیآ ترا برهم دند وسوعتلن غریبی درمیان ملبون ممي‌نولید نمود نه تنپاعمر يون 
بپیچانآحدهدراطراف یاوراشت‌تنقیدات دمووتدرولت عثما نی نز یرای حفظ حق‌حاکبیت 
خود ذرممرمتحدالبالی بدول اروپائی فرستاده باین یادداشت ددأنین اعتراض کرد 
.جوا پهائی که ازدول اروپالی رسد حاکی ازاین بردکه ساپردرل نیزیرمصرمنافع دار لد 
بهتراست این مرینوع در مك کنقراسی طرح شور . 

باهداشت دو تین درموفی دادشدکه مجلی‌هلی تازه تشکیل شده مخواحدیرهر 
مالل مهم ایی مخصوماً درموضوعات عالی دخالت کند البته در آن‌قست‌هالی که 
مربوط بفروس دوين است وبا مړ بوط بودیعهآنپاست دخالتی تداشت مخصوما برای 
ایشکه‌کاملا این نکاټ رعابت شده‌باشد درآن باب بپچوچه عرض ندند آمامسلرم 


(۱) خرایی مصرسنحه ۱۵۶ 


-۱۴۱۲- 

یودکه یادداشت فوقا لذکرامرات خود را بخفید چن خدیوودوات از بك طرف وعلت 
از رف دک رجدائی‌افناده بود این له درموقم پیش لهاد قالون اسامی که شریف‌پاها 
آترا تپیه لسوده نود بمو بۍ ظاجرشد مجلس قانولی که شر بف‌پاشا ته لموددبودردکرد 
رعنوان لسو شا نو لی .راکه لازم دازد وضع خواهد لود مونو که بش‌تر اختللای 
طرفین دا شدید سود آن موشوع مالی بود مجلس مخواست درصائل مالی وخالت 
کتدکاا یله شیضوپاشا جسچنین از عمال انتگلیی‌ها ترس داشتند اسر مجلس ور ساٹل 
عالی خا لتکندآق عده از اروپائهاکه با مواجب‌های‌کزاف حرخدصت درلت مصر پودند 
آہا را اخراجخواعند مود این مسثله برای حولت انگلیس خیلی دا گواوبود دولك 
فراسه .رایزاز این پش آمد آ گاه لمودگامبتا وذیرامور خارچه فراسه عقبده رات 
که بپیچ چە ابا بر سجل یسایس احق را دادهرگاه در بن‌درس مسالل ما لی‌عوافقت 
را انشان‌ببه‌هند.بلیون مسر چیو ر شد در پود ج وگل سملکت مسررخالت خواهدنمود؟ لوقت 
ماز باصم امور بن ما لی دو تین در ممرازین‌خاهدرفت. ومملکت مشوش‌خواهدش. 03 

بعقیدہ قو لول جنرالا نگلیی بادداشت دولنین خیلٰی بی‌عوقع چرده بهترجوددلده 
شر چودکه تیجهآن‌یدون تروید یدخالت جوانین درامورحرحتجرمیشود بنظراواین 
پادداشت ببون طالیه داه فده است دراین پاب چنین مینود : تسجلس‌مای‌حصرفلا 
بوجود آمدم ودراین‌کارها یزرخالت خراعند لبور مگرایشکه ازآن‌جلوگیری شده 
وب وفغار میات آن ځاتمه داده شود . 

این نیز ببون دخالت ایکان سواحد داشت واینآ خرین علاج است‌که بالاخره 
بآ نج کنیده خواهد شد حال من عتیدمدارم گذالت.مجطی ملی این حق را داشتهباشد 
هینکه ازاین حق سوءاستفاده‌کره آدوقت «خالت شروح شود حالیه لت هسر خوب 
یا بد فلا دالخل درمر‌حله شر وطیت شده‌اند قانون اساسی پرایآ لہا حکمپرات آزادی 
را دارد u‏ 

اما این جرفپا بگوش اردکراتو بو برامورخلرجه انگلتان فرو لمی‌رفت‌ودر 
اوجیچ تأثیری نداشت و ت و متفب آن بهگامنا وز بر امورخارجه فرانسه اطلام دادکه با 


f رای مسر‎ ١۱ 


۴۱۳- 


اظر یات آوراجم بالل حصر کاعلا موافق است () ِ 

قوتسول جنرال انگلیس خوب‌عیدانت که موشوع هالی برایجطی‌علی نکی 
ازسائل حبایی است بقین داشت اگر دولتن بخواهنه مقاومت کنند. تیجه‌آناتقللاب 
است.و لسخواست. این انقلاب رخ بدحد وخیلی کوشید که طرفین را راضی‌کند ولی 
توه نداد . ۰ ۱ ِ 
اماعلیون مصر بای موافقت وجالمت حاضر یود وخیاین سی ميکر دند بار لین 
ولمایندگانآ لپا با اصرل:رفق ومدارا رفتارکنند و حاضر هیشدد. اصلاحلت دا کنار 
گذاشته سمیعاله پا حولت درسائل عالی وست بلست داده‌کار مکنند جم چنین‌قو صول 
جنرال انکلیی حم چندین‌پار بلندن مراجعه تسود وتلکزاف کردکه مجطس ملی‌حاضر 
است ولایل منطقی دول را قیول‌کند وحاضر بد شماث‌کتندکه وا ین مشروطت آ نها 
با تمهدات یین‌المللی مصرعوافقت‌کند وحاضر لد شروع کنند که یك قرارداد جدیدی 
سنه شور اما ونر امورخسارجه انگلین ابداً بان حصائل اعنتاشی دافت و توجه 
ی 

س‌ادوارد مالت‌که دراین تار جرال قو سول انگلیی مقیم مصربودازاوضاع 
واحوال مصروازروحیات «لیون‌کاهلا باخیر بودومیل اداخ تکار بهنگی ومشیزمنجرشود 
و بعلون حق میداد ومیگفت چگونه میود نجطس ملی یك مملکتی رامادم شدکه 
حداعورعالی ومبلکت دخات مکننه بااینکهعکزد در عکرر بدربار لندن اللاع 
مداد و نظربات خود را اظهاریکرد و قبرل لمي‌شد باز اصرار داشت حقیقت راگوش 
کنند . متماقب تلکراف خود بازدراین باب میشویسد : 1 

۵ اوضاع واحوال لحان میدهد که وزسرقطابای حالی اخثلات پن‌ما و حصری‌ها 
زیاد منود وعاقبت آن خیلی دخواعد شد هر کا ما اجاژه دهیم میطی ملی‌ممر در 
ودجه س لک دخات‌کند تجه‌آن دخالت مساجاند ما درمسر خواهد شد.. > 

ولی این بار یراد ایام گنطت گقه‌های جنرال قو سول مقید لیفتاد و علوم بود 

که وزیوامورخارجه ادگلستان مایل پدخالت های.سلحاته است وبرطبق‌این نظر یات 


(۲) کتاب غرای‌حصر اسا ۱۶۱ 


KS 


یز پمأمورین‌خرد دسنورداده بود واژاین تارخ سرادوارد ماك فوصول جنرال و سر 
اکلندکولون تارا لی انگلان مقیم جص‌هردواولی برای دخات صلحاده دوهی 
یرای الحاق حس‌پامهراطوری انکاستان کوختی حینمودند() 

دره؟ژانیبه ۱۸۸۲ - ۱۲۹۸ قوصول جترال انگلیس وهیینین نمایندسرسمی 
دولت فراسه ازطرف دواتین فراسه وانکلس بدولت حررسماً اطلاغ داداك هرگاه 
مجلس ملی‌مسر بشواحد درموضوع پودجۂ ممالکنی دشالتی کند ابن‌دخاات‌سخالفسکم 
برقراری مستشاران مالی أست . 

در دوم فوریه عیکتی از لمایندگان اطرف مجلی بحضور خدیو رقنه تقاضا 
ودند کاینه شرف‌پاشا معزول شود کابینه دبگری که روح مواقفت با مجطی حلی 
مسر داشته باش بجای آن برقرار گرید اول خدیو قدری ایختادکی مود بعد قبول 
کرد محود سامی وزیر جنگ کاینه را تلکیل داد و اهرایی پاشا دراین کایینه 
وز پرچنگ شف - ۱ 

من تصدنداشتم موسوم مصراین قدردتباله پیداکند ولی چون عطلب مهم برد 
یواسم بدون دلن يلك توضیحات سینا جلسی مطلب را قلع کنم . 

تاریخ ایرنايام مصرارٌ قطه نظرفهمیدن امول سیاست اروپاشیوآشناشدن یاسپاب 
ووساثلآن‌که درتیجه معلکت حسربدست انگلستان افتاد تاسدی مهم استاشفال مصر 
سالا قبل ازیدایش اغراپی‌پاشا با مسمود سامی وبا توفیق پاشا و باشریف‌پاشاکشبده 
شده بود حکومت ممرخوب يا بد حش‌وطه با متبد] پادکنندسملکت وپاویران‌کننده 
آن حيچ‌يك ازاپنها میتواست ازاشنال‌آن جلوکیری‌کنه مالك شرقسی دداظر دول 
اروپا حکم‌آن روباه را دارد که دردشت وصحرا برای خود امرارحیات میکند ازاین 
باغ بآن باع رآزاین عررعه بآن مزرعه میرودیخیال خود آزاد است بپرک اراده 
کنه میروه و لی عافل ازآانت‌که شکارچپای ما هریوستآلرا قبلا در بسازار پوست ہ 
فروشان پیش فروش کروماند دیر با زود بايد آنرا تحویل بدحند وتسویل هم‌خواهند 


(۱) خر ای صرسنحه ۱۵۹ 


س۵ اتب 
دارکتکو دار 0 نت 
متلکت سر یز یکی ازآن ضالگی انت‌که هرسر راء هلد واقم شتہ پرای 
راپطه انگلتان وهند وهاط دیگر لازم مییاشد ودوات انکلستان سالپای قبل عرف 
آ را تصیم‌گرت بود منتها وفت‌آن ارسیده بود وماتظرفرصت بود رفرصت هم رامن 
ایام ییا شد بول اروپا را داضی تموده بهريكك سپمی وعده دل مگ اهوو الک مسر 
را حال‌شوو میداست فرالسد پود فرالسهرا هم طوربکد قبلا مطتصر آشاره شد دراین 
موقع یکلی پا باقتدربگرانابمناوینی ازاطراق فرانهکنارامودایتا لد بوعده توس 
دوس دا پومدباستاپول, آ لمان را بوعده اتخاد. مایرین‌دتگر فابل مذاکره وود 
دران حوقم است‌که انگلمتان فرصت .را پدستآوروه است ومی‌خواهد ممرر! تصرف 
کند..حال اکر سلمان فارسی هم در عصرحکومت‌کند و با ادوشروان فادل در عصر 
پلدشاهی‌کند و عدالت صر را هم در مپان سکنه حکومت ممر جاری ماد برای 
اگلستان فرفی لمیکند چرن موفع تصرف رسیدہ است یاید افدام‌کند. 
_ کاله مسبود سامی درپنم فوریه ۱۸۸۲ تشکیل‌گردید روز بمد قانون اساسی 
بمچلس رف وتصریب شد. درآن موادی پوو که‌کاملا موښوعات مالی وا شریح که 
ود قروض طلیکاران را پیش نی وده بود و آن فت‌ها را بکلی از دابره عملیات 
کایینه ومجلی‌خارج نمودتد ومئل‌سای‌گذاشته کمییون:مالی درئین طوربکه حاولند 
ومیتواهند عملی‌کنند. درسایرمسائل که ارتباط با ماف خارجی واشت ازدخالت 
ور آلا احرازگردند. رفثار مجطی رکایینه پرنبایت آرامی وسالمت تشظیم شده پوو 
ورعایت تحام تکات پیش ینی شتہ بود که بپچوجه وسل رتش و گدورت اررپائبان 
فراحم گرد ونعام اوفات وزراه رسجلس وزعماه قرم وملیون ممروف این پود که در 
تسام مبلکّت مسراصلاحات اساسی‌برقرارکند ودرشام «.شتدهالیزبا جدیت فوق‌العاده 
> مففولکار شو طوررنکه اکر تاریخ آن ایام پا ملاجطه کد مطرم خواهد شدکه 


7 [0] پروقرر وامبری که تبلا داستان اوگنته هد است این مثل دا درپاره ابرا , 
حآورد اپ‌ان دا روپاہ و کارچیان دا انگلیس د روس میداه . فط موی اپرانت- . 
د انکلیس اکتیاه کرده - 


۶ 

دران الدك عدت یچه اصلاحات مفید واسابی موقق شدند آما قمام ابن اقدامات را 
نماتدگان انگلیی برعکس جلوہ میدادند روزنامه‌هایآ نها نماما ازخرایی اوشاع 
نشن میراتدتد ملیون مسر را درقمام دنا سپاء‌کرده آنپا را بانواع خطا ها حتسوب 
میکرداد حرکار خجوبآ پارا زشت جاوء میدادند چونکه موق آن رسیده بودکه نقثه 
هقناد و هشتاد ساله را اجراکنند حال رچال مصر هرقدر قداکاری هم میخواهند بکند 
آزادت ولی انطور عقدریودکد آزادی واستفلال مصر فدای هندوتتان‌گردد. 

علیون صرثب وروز مفخول اصللاحات بودند تمام تعهدات ینالمللی‌خودشایرا 
هم يا یمیت رعایت مینبودلد و لیا کلستان. درهمان اوقات سوت فرانه پخنهاد 
عینمودکه دوآنین, حراعورداخای عصر دخالت.نهوده منافع سی-اسی وه‌الی خودشان را 
حفظ کبتیخوشختا دهد راین تاریخ کایته فراسه عم شدعوض گامبتا» فرک سینت (۱) 
یوزارت امورخارجه برقرار شدم بود این شخیازیت انگلتان‌کا ملا خبرداریود بر 
خلاف‌کامبتا عفیده داشت دولتین ورامورمم رخالت‌کنند ونوسیه میکرد بگذارلد 
مات سر حقدرات خود را خود دست‌گرفته مىلکت خود را اداره‌کد وجفیده اواگر 
ججررا بسال خودگذار ند میتواند ابتقلال‌خرد را حفظ که وهميشه تمایل آن بطرف 
فرانسه خواهد بود واگر دخالت‌کنند ااگلستان دمر وا اژدایره لفون فسراسه خارج 
خراهه کرد فقط اشتباه ی که فری سینت وزیرامورخارجه نموداین بودکه تسورمیننود 
هستکه دوت فراسه ازدخالت احثراز لمود حولت انکلتان یز -مان سامت عدم 
دخالت دا عقب خواهدکرد ولی پسها معلوم‌گردیدکد این تصوراشتباه پوده ووك 
انکلتان خود بتنهائی برای اشغال اظاهی مصراقدام دمود. 

چرهرصورت حسیوفری سینت بطور صرح بوزیرامورخارجه انگلستان خاطسر 
تشان نمود اوراشی نیست خوراه و لین انکلیس وفرانه خواء هربك جداکانه در 
امورممیرخا ت‌کنند وحتیتأکیددمود دولت فراتمه حاضر پت بگفارد دوت مشانی 
یز در کار مسر دخالت کند بپترین طرق آن است که ملت صسر را بحال خود 
گنر ید ۱ 
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اما حولت انگلتان باين عبارات قالع تند ودرهمین اوقات بیرزارت جنگه 
ابگلستان اطلام داده شده بودکه رای تصرف مسر اقدامات لازمه دا حمل یاورد 
ولی سیاست پرپچ وخم انگلستان عماطوریکه بو درکتاب خودکته است عملیات 
دوك انگلیس بشعده وچس بندی بيغت رشاعت دارد تا بمملیات ساده وروشن وروا چا 
حسته دراین‌موقم برای ایتکه دولك فراسه را اغفال‌گرد» باشد برزب رامورخارخه 
پیشنپادکردا با دوت فراسه حاضراست قنابای مصرا ك‌کنفرانن بین‌المللی احاله 
دهنف وور آن‌کنفرانس دولت طماتی نیز نمایشده داشته باشد؟ منتیوفری سینت باکمال 
مل این پیغنیاد را استقبال نمود وحاضرثد یك چنین دعوتی ازدول معظم ارو بای 
بقود ولی بفزجداً «غالفت لود درایشکه بکتواهنداورامورمصرصالحانه دخالت‌کنند» 
وپیغشادکرد این موشوم یز باید دراین‌کنفرانی مذاکره رر که دول بپیچوچه 
حواقت نکنند ازااشکه درمملکت مصر مسلحانه وخالت شود علاوه نورء اظهارگرد 

که امیدوار است حولت پادشاهی انگلستان یز این عقبده را دارا باشد. 
> ود" فوربه ۱۸۸۲ بادداشت فوق‌الذگر ول اپلاغ‌گررید رمضمون آن 
اینکه لازم شدم ورمسائل مملکت مصرین دول تبادل اقکاز شود وعلاوه تبردلد فاا 
لزومی يدا نشده که دخالت در ین را در مسر ابجاب کند ولی اگر چنین موشوعی 
پیش به الیٹه اقدام جممی خواحد شد بملاو» ائدامیکه باید بشود یسوا یدید دول 

اروپا خواحد بود: مول اروپا یز پس ازچند روزی عموماً فبول‌کرند. 
حو لف کناب خرایی مصردراین پاب‌گو بد. «وقایع بعدی نشان داد چگونه دوك 
انگلستان این تعهد را مدمقایل دول ارو پا رعایت نمرد دررعمان تاریخ عمال دولت 
انگلینن ازآ نسمله سرادواردماك وسایرین جداً مشغول‌کا. بوزندکه افکار عسومی را 
پرطیه مجطی ملی مصریرالگیزانشد ورسورتيکه حل مالل مصر زا یکتقراس دول 
اروبا دجوم موده بردت در ۲۹ مارس ۱۸۸۱ وژیر امور خارجه انگلستان پدولت 
فراسه پیشتپاں میکندکه لازم است فوری دو تفر سار فی از طرف وین بمصر 
اعرام شوندکه پوزراه مم رکم بسایند تا آ نبا ج وانند امورهملکت مصر را جو بی 
آباره‌کتندم از مسپوفری سیت باکمال سادگی این پیشتهاد را ردگریه‌گفت دولت 


A 

فرایه دللی لمیبداکه بچنین اقدامی مجادرت‌کند هوضوعی درون تیست که این دو 
فر بسر فرنتانه شولد. 

دداین ارخ .قوسرل چنوال قرانمه درمسر وزیر امورخارجه فراسه‌را بطور 
کامل درجر بان‌گذاشته بو دراقدامانیکه اولیای مسر برای بپبودی اوضاع واحوال 
مملکت سر شروم گرده بودلدتمام را یاو اطلام عیداد, 

رزیراه ورخاجه فرانسه پیبنهاد لمودکه خوب است قو ول جنرال انگلستان 
پز ماتند قو سول جنرال فرانسه وقابع را بطور صحیح بلندن اطلاع دحد. 

دراین تاریخ ولت فراسه یات دولت انگلبتان را نمیت پمسر خوپ درك 
کریه چود ومایل بود] بچهکه درقوه دارد یکارببرد تاابشکه حولت افگلستان ازوخالت 
دراحور صر خویداری‌کند مأمور خود امو پلبینیوژ ()که سمت مستشاری فراسه را 
دد ماله ممر واشت احضار نمرد چونکه او ایز یدام عمال سیاسی انگلتان افناده بود 
حبیتکه لردگرالویل ازاین احنار اطلام حاصل بمود بوذیر احور خارجه فرآسه 
بوشته انلهاراميدواري کرد آزاینکه ازاین تطییردولت فراید نہیں سیاست بت یسر 
نواعت داد. جواب وزیرامورخارچه فرایه این شدکه دوك فرانه مأمودي بنسر 
خواحد فرستادکه درسیاست‌کمتر دخالت کند چونکه میو بلینیرز دخالنهالیکه دد 
مسائل سیانی بموده است دولت فراسه را بزحمت ادداخته است . 

این اس ت که ریدم منود مراین ربخ دوت فراسه چه قدر جدیت مینمود که 
دولتین دخالت‌هلی نظامی درمسر لکنند وحتی حاضی لبود.هآموررین نياسی دول 
برساست. حمر رخالت بکنند اما دوت انگاستان سیاست آن درست برخلاف سیاست 
رأة بوت وماك بود بپروسلهای که موجوی باشد اوناع واحوال داخلی عم را 
طرری جلوه. بدهد که یخالت ناس مولت انگلستان را درمسر شروم وعملی‌کند أبن 
بردکه «مال سیاسی آن برای ایجام این متصون دا درمصر کار میکروند. 

دراین موقع عمال خازجی دبک رکرهای خود راکتارگذاشته منتظر فرصت 
بودندکه آش فتنه را دامن بزشد وراین روزها واقعهای یش آعدکه ۲ چندی پین 
مسر دیا تو لد دلاق نموح داسان آن ازفرار ذعل است: 
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اعرایی‌پاشا که وزد رجنکه شد جدیت داشت نظام را امتلاح‌کند وخواست 
اشخاص مسن وبیکرد راا ظام خارج لیرد لہا رامتقاصدکند اله يك عد ظامیان 
رصاحب متمباث ازکار افتاده را ازسف خارج لمود بجای آ لہا جواعهای تحمیل کرده 
واژعناری یرون آمده برقرار کرد مین موضور ع یك صد داراضی تولید لمود این 
داراشي‌ها به تسر بك اجلب ی کمیشه سری تشکیل داده قصد «اشتند اهرایی پاشا را بقتل 
پر سای این ومد کتفاگرد ید زعد‌ایگرفت ار شدند وین ازحطا کمه-سعکوم شدند 
در سر این موشوع عمال اجنبی "غوضاگی برباگرده حبلات شدبدی بوزراه مسر 
ورخراید آغاز لمردند حتی لوفیقباشا دیو همو را نیز با وو عمرآء‌کردنددکه او 
اژاین خات‌کران دقام کن دد این موشوع ماف کتاب رای عصرتراحی مینگارد 
که بقل تما من دراین‌جا باعث طول کلم است. 

اينك مختضر آشاره‌ای کم : دراین فارییخ سرادواند عالت ق وول جنر الى 
انگلینن یوژیر مخثار الگلستان چنین يومف + 

دتفون ما ورمع روژ روز تحلیل غیرد یت بابنی‌کایینه فعلی شمیف‌کردن 
قدبرت ولفون لین فراف واتگلتان است وینگز بعد آزاین برای عا مشکل خواهد 
شد پتواییم باقتدار خود وو سر علاوه‌کنيم مگرایشکه این نضوز وقدرتی‌که ظام 
.مسر دزمملکت پداکرده ماآ ارا پکلی‌خورردکنيم: هن عتیده دارم بك نو مشکلات 
ایب یش سایدکه ها بتوانیم لوو دراه حسثله مسرراتصفيه‌کنيم وحلل بپتروعاقلاله 
است صراین مسلله لربم يشود دصلاج لحت لر اعقب باسازند .۰ 

دبال حولت ایگلیی دقاح از بظامیان اخراج شهه ازتشون عصری طرفداری 
خموددد وحعروف است توطاله قتل اعرایی‌پاشا نیز بتحريك آ لہا بوده بالاخوعخکیه 
رات دا ماکبه وسصکرم امود پی از دخالتهای عمال امگلیس تخفینهاثی در 
تعصیرات آ نها ائل شده آنهارا بطور سحرمانه پاستاکہول فرستادند وآ نها را ددآ تچا 
مزز ومحترم داشتند» وقتکه مسر بدست.قدون انگلیی‌افتاد صومرتبه بااعزاز واکر ام 
لہا دا تمص واروکردهد.() " 

این لیز یاد تذکر داده شودک دراین موقع توفیق پایا خددی مسر كاملا در 

(۱) ایی ص۱۸۰ 
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اختیاد سرادوارد عالت بود و بدستور اورفار مینمود ودرهرقنبه بمیل واراده قو سول 
جنرال انگلیی عمل میکرد واین رقار برای وزراء مصر فوق ماده ناگوار برد هر 
کاریکه آ نها انجام مدادند خدیو از آن جلوگیری میکرد وکاربجائی کشیده بودکه 
وژراء عصر در عفایل دسایس و تحریکات عمال فاد داخلی و خارجی بکلی عاجز 
ویچاره شده بودند خدیو نمانده ومجری دستور اجنبی معرفی شد. بود درمیان 
تمایندگان ملت مصر این مونوع همروف شده بود دیگر درمصرکسی نبودکه اطلاع 
ازآن ساشته باشد وبرای وزراه مسر چندان اشکالی نداشتک.ه عزل او را از حلت 
بشواهند ولی ملاحظاتی درکار پودکه باین عمل‌احتیاج نداشت اما دوابط بین‌کاینه 
حصر وخدیو پکلی قطع شد بود دبگر با هم ملاقاتی لمی‌کرد ند البته ديك عملکتی 
ابن پیش آمد خبلی:اگواراست وکلرها دا بکلی فلج کرده چرخهای معلکت را از کار 
خواهدانداخت دران هنگام دبگر پرایکا پنه هیچ راء چار؟ نبود جز‌اینکه موضوع 
را بیجلی ملی مسر مراجعه دهند, (*) 

درا ین‌هوقع‌فر صت خو یی بدستقو اسول جنر الا نگلیس‌دست‌داد کها ین تیر کی روا بط 
دا يك اوع باغیکری عیشت وزراء لبت بخدیو معرفی‌کند همین طورهم پاندن اطلاع 
داد. وا ترايك فر م1 ارشی وعدم اطاعت معرفی نمودکه درسمانکت‌عصر حکمفرماست: 

البته ايين اخبار وقطع روا بط بين هیئت وزراء وخدیو باهث نگرائی شد ودر 
اروپا تولید اشطاراب لمود قمام ابنها در خادج در اثر راپرت های عمال انگلیس 
یود و این لگرالی و اضاراب نیز کلا ونماماً مصتوعی بودلد . 

مسا در انگلتان وفرانه نگرانی راشته و تصور مب‌دوواد تاقریب 
مجلی ملی عصر خدیورا زول خواهد مود و در اثر این‌اغثخاش در «صر تولبدشده 
باعث خواهد شدکه جانر مال اروپائیان بخطرافتد قصود همین جه بودکه دست 
آمد دیگر چیزی لازم برد همین بك موضوع‌کافی پود . 

اماکابینف مصر ااراف خود راکاملا داشت از ایی حنرات‌کاملا مطلع بود 


)٩(‏ چه قدر شيّه است به اوناع و احوال ایز ات در ددره مجلس دوم اير ان دد 


س‌است ررس دانکیی : 
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و مداد تکه خدیو و حمدستان او تماما لت اجنبی شدساند پاعلم یاین سال باز 
بطور دق مراب پوددکد اختناشی نولید دکنند باروپائیان اطمینان کامل داه بود 
وحتی خود خدیو را لیز باکمال اطمینان حفظ میکردندکه بپانه ببست اجا لب لدهند 
ولی هیچ یك این‌ها برد دولت انکلیس تصمم‌گرفته بود مصر را قضه‌کد اگرحنرت 
ممح از آسمان! هده ماطت روحالی در سرزمین فرهون تلکیل هنار یری هد 
این سیم ادگلستان داده سی شد . عملرات احتباطی‌کاینه ممر ويا دفاع هایعولت 
راه بپیچ وجه موثر بود کاینه‌کلداستون زمینه را طوری حاضرکرده بودکه له 
جدیت دو ك فراسه وله عداکاریپای‌کایندسر هیچ باك دیتوادت لزسبم ارگلستان 
جلوگیری‌کند وآنها را از اصرف ممر درین هنگام باز هارد بپمین دلیل استکه 
قونسول جنرال الگلیس درعصر پلندن میتویسد : «اطمینا بیکه عیشت دو لت ممر 
برای حفظ خدیو و اروراشهای مقیم صر دادءاند.!بداً قال اتاد و اطمینان ست 

عدم راحتی خال برای حمدکس پیش آمده ولغطب وارد از صر خارج مو دہ » 
دشر این اخبار دراروپا مخسوماً درفرانمه تولید نگرانی امود افکار صومی 
دخالت دولتین را در مسر هنوان اسرد پلوجود این حییجالها باز ميو دفری سینت 
وژربر امور خارجه فراضه پاکبال خوسردی ثل ههه اعتنالی باین دسایس نداشت 
وا سیاست عدم دخالت را تشب مشود حتی بوذیر مختار انگلیس عقیم پارسس_تیز 


اضراش مود و علاوه‌کردکه : 
هدوات انگلستان از اقدامالیکه درعصر میکند دخالت رادر امور مصرفیر قابل 
احترلز مینمارید .»- 


وزور امور خارجه فرانه کاملا طلم بودکه حرسر چه وقاسی رخ مدحد 
همچنین پت‌کابینه آندن راهم میدایت از طرف دیگر دد فرانه لز حرست‌بفوهای 
انگلان گلبتا تاراضی هرا حورخود جمع موده مردخالت دواتین‌فراسه وانکلیی 
هد انور مر اسرار میتمود ولا حدی سثله مصر یرای وژپر انور خارجنه فرایبه 
حشکل فده وود و مداست بالاخرء داچار خواهد پود سپاست حثفی را كکد با 
خواهش حولت انگلیس دا قبول‌کندکه حردو هوات بدصر قشون پارستند طوریکه 


ی ۵ 


افکار عدوعی قرالمه هم این تفاضا را داشت و باایکه راضی شود دوات عشمالی در 
در امور مصر وخالت‌کند الته رحو شعه موافق بامیل ورشای اردگرااویل وزیرامور 
خارجه انگلستان بود . 

باز۳ روز دیگر لردگراتویل مطلب را تجدید نموده به دولت قرانه پيشنهاد 
گرد بتر است از دولت ضالی تقاضا شود مکنقر چترال بسر اعزام داردکه دارای 
اختارات تام باشدکه بتواند نظلم را در قشون حصر پرقرارکند و همراه این چنرال 
دولفرجشرال ادگلیی وفرالمه خواهد بودکه برطبق علیمات این دو غر نظامی‌جنرال 
عشالی رفتار خواهد لمود و بدولت مصر تذکر داده مشود ار برطیق دمتور این 
یسیون دفتار کد دولت عشمانی قشون فرساده او امر اين۳ شر جنرال را اجرا 
خواهد تموو - 

اله دراینجا وزیر امور خارجه در سحظور افناده ناچارشد به نقاضای دولت 
انگلیی تن دروهد . و پیش خود خیال کرد ممکن پت دولت‌الگلیس دست بردارد 
اگر فرانسه موافقت تخند خواهی خواهی دولت شالی را برای بغرت لظریات 
سای خود در سائل مصر دخالت خواهد داد در این صورت قرالمه عنام خود 
را بکلی از دست می دهد چاره تدید جز اینکه عرافقت‌کند دولتین فراسه و 
انگلیی در عاثل مصر وخات‌کنند بنا براین قرارگذاشتنه هريك ۳ کی جنگی 
بیسر مور کتند ظاهر اهر این كشتي ها برای حفظ اروپائیپا است‌که در مصر اقامت 
دارلد . 

فول نقاضای انگلس برای فراته خبلی‌گران تمام شد طوری‌که دبله خواهد 
شد با این اقدام دولت قرانسه‌کاملا سافع خود را در مصر از دست داد در قراسه 
نیز کمانی بودندکه پاشتباه این اقدام شنا بودند و مدانستندکه درست همان سیاست 
گامبتا است‌که انگلیها قبلا ارا طرح دیزی‌گرده بودند : اہن مله نگرالی نراد 
در فراسه تولد مود حتی موضوع پپارلىان فرالمه‌کشه و از ميو دفری سیتٹ 
وض سات خواستند . 

,اعات قری سینت را مولف‌کتاب خرابی مسر ضبطکروء است من خلاصهآنرا 


۴۲۳ 


در اینجا اقل میک () وزیر امور خارج‌فرابه گوید : «همیخه مادونکنه میم را 
دراظر داشت‌ايم لول مقام عخصوص فرانمه در عصر محفوظ باشد دوم از استقلال و 
تمامیت صر دفاع و نگاهداری کیم ماهرگز ناحدرنکه مر بوط باقداعات ها است‌اجازه 
جراعم داد بامتقلال مصر سم واردآید و راشی تخواهيم شد هریش‌آمدی برای 
مسر رخ بدحد پگذاریم ازاستقلال‌آن چیزی‌کاسته شود مملکت ممر باید دراتقلال 
خود پافی بماند. » ( ۱۱ ماه مارسی  )۱۵۸۷‏ 


حال‌که اساساً قرانسه بااهزام‌کشنی جنگی موافقت لمود دیگر کار ا زکارگذشته 
ود . هیچ چلره سافت جر ابنکه از خیالات انگلمتان بروی‌کند . پس از ایتکه 
وذیر امور رجه وا باشتیاهات خود عنوچه‌گردنه پیشنیاد لمود جر است نه دولت 
فراسه و له دوك انگلتان عيچ بكيرغاك مسر قشون پاده نکتند اگر مجورشدلد 
چنین کاری افجام‌گیرد باید از حولت عتمالی خواست‌که فلون‌آن دوت دارد خاله 
هصر بشودنه قشر نپای دولتین . درهر صورت دولت فراسه راضی بت قشرپ‌ای 
دون درخاك مصر قدم بکنارنت . 

حال بابد بدروات | نگلستان چدفصدی ازاین قرسنادن‌کختی‌جنگی بمصرداشت 
آیچه‌که ظاهر ار یود عنوان مینمود برای حفظ اروپائیها است ولی مقصود باطنی‌فشار 
واردآوردن بهوات مصر بودگه ارامررخدیورا اطاعت نمیکردند بایدکاینسلی‌از کار 
کتاره‌کندو خدیر مصرکاینه دیگری لبشکیل بدهدکه برطیق دمتور عمال‌امکلتان 
عمل نمابنه . این تنگه تار یخی تاعلت صر و دیاباقی است همیشه برای توفیق پاشا 
خد یوصصرباقی‌خوا هدسا ندکه بك چتین‌فر ما بروائی رای عیئوومملکت او بدستاجانب 
یقد و حاضرنمیشود باملت خودکنار یاید (*) 

قبلا وزیرآمورخارجه فراشه و همچلین وزیر امورخارجه‌انگلس ازهآمورین 
خودشان در ممر سوا ل‌کرده برد ندیرفرستادن‌کشنی‌های‌جنگی بسرآبا خطریحتوجه 

(۱) خرایی سر ۱۸۵ 

(۲) حد ایران هم ایر ایس دات پیش آسد آن لحان محسدعای‌شاه تاجاد بود. 
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اروپائهای تمحر خواحد برد بانه ؟ از جواب قو تسول‌جنرال‌فرا نسه اطلاعی دردست 
تست ولی قونسول جنرال انگلیس جواباگته بودفرستادن‌کشتی‌های جنگی بمس 
این قدر دارای اهمیت است که اکر خطری حم باروپائیبا متوجه شود چندان قابل 
عقابه ثست ۰ 

این بك موضوع خیلی ساده بود وقتی وولتین|نگلیسو فرافکفتی‌های‌جنکی 
خودشان را بنسر میفرستند الیته اين‌ها بکمك خدیو مآمدله و برد هیثت دولك 
و ملیون پود جای گتکو نبود که ملت مسر بصبانی شده برعلی‌این اقدامات اعتراش 
خواعتد کرد شکور نبود که اغتشاشات هم روی خواعد داد و ابن‌کشتی ها هم برای 
ته انتخاش‌وشورش فرستاده شد بودندباژین حال زیر امورخارنجه اعگل_تان‌بسآمور 
خودتلگرافمیکند اکر خطریحتوجهارپائیبا بشود عرشت دولت متصوساعرابیپاها 
مسئول‌خواهد بود اعرایی‌باشا لیز درجواب اطللاع دادمادامیکه اودروزارت باقی‌است‌این 
مسئولیترافبول میکند () 

اما این‌اجتبی پرستی خدیوء ملتحمررا عسبالی دمودوهیشت درت را لبت بخد و 
بدپین‌کر د مجلی ملی عشاهده منمود که‌خدیوعلناً از اجانب امتمداد میجوید آنها را 
پسملکت دعوت کد هرکاء هیشت دوت ملاحظه اجان انیود توفیق اشارا از 
خدیوی معزول میکرد ولی أحشاط راازوست‌نمیدادند وماقم مسر را بر چیزی در 
دیا ترجیم میدادند هشت دولت وعجلی‌ملی‌حمینکه آگاء شدکه دولنین فرانسه و 
انگل هر در تصیم‌گرفته‌اندکه در سائل‌داخلی مسر رخالت‌کنند آلها صاماً برای 
حفظ استقلالحصر حاضر شدند پیش خدیورفتهکامالاصليم ارادهاوشو ندگه بادا اجا لب 
پسلکت آنها فلم بگذارد درخیابانهای قاهره ریدصیشدچگونه عرشت درلت وملبون 
جدعاً برای سلیم مرف پیش نوفیق پاشاخدیوصردیرفتند ۰ 

خلاصه تمام ملیون صلم شدند و خودشان ر اتحت‌اطاعت اواعر خدیوقراردادند 
از آتجا به فوضولگریا نگلیی دفته باواطمیتاندادنهمالوجان اروپائیپاکاملادرامان 


(۱) خرایی مسر مفحه ۱۸۸ . 
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خواعد بودکسی ابداً درفکر تعرض تیت انپا نیست حتیقتاً ابن پیش آعد وراماقتادن 
اہن اشخاصس وطن پرست مصر بدرخانه خدیو وقوضولگری الگلیر يك منظره رقت 
آودی یود وابن حفارت را ققط برای ضبط امتفلال‌مملکت حاضر بود لد برخود هه‌وار 
کند ولی بدیختاله سرادوار عالت امی‌گذاشت خدیوم‌سر اطاعت 1 را فول‌کگد و 
با لپا اعتماه راشته باشد . حال دبگر وزیر امورخارجه فرانه داخل عسل شده‌بودو 
دمی‌خواست بگذارد فضابای مصر کش پداکند و اصرار داشت خدیومصر عیشتدولت 
مصروا معزول‌کند وهمین تقاضا راببآمور خود در قاهره توشته بودکه خدیو آزحشور 
کشتی‌عای جنگی دراسکندر به استفادء کند وعیشت رولت را معزول‌کند وشر یف پاشا 
را مأموربکندکاینه جدیدرا تشکیل‌بدهد اعلان‌عفر عمومی بدحد اعرابی‌پاشا ودوستان 
او را ازکار دوربکند ولیمعرض مقامات نظامیآ نها نشودهمین‌دمتور را لردگراوبل 
لیزیه قو سول چترال انگلیس داده‌بودو علاره تموده‌یود !گر کاییئه جدیدبخواهدبایه 
اعرایی‌پاشا ودوستان اوجلاص وطی‌کنند . 

قو نسول جنرال برطیق همین‌دستور مشفول‌شد اعرایی‌باشا و ۳نقر جنرال‌دیگر 
که بنظراو حطر ناك پودند ازمملکت عصر خارج شواد و درباره آلہا پكسقرری داده 
خواهد شدکه در خارج ز ندگی‌کنند , 

قرارشد این صمبهاعرایی پاشا وه‌فکرهای او ابلاغ‌شرد هسیومونژ () عنو 
فوسولگری فراتعه که زیان عر بی را خوب عیداتست براعابلاغ این تصمم اتخاب 
شد ولی او قبول ننمود سلطان پاشارئس مجاس ملی باین سمت !تخاب گردید 
ولی اعراءٍ پاش به‌یچ وجه حاضرنبود این‌حرفها راگوش بدهد دراینجا باز قونسول 
ابکلیس پش‌افتاده بلندن تلگراف نمود واجازه خوادت نمابندگان دو کین فرانه و 
انگلیس هردو برای عزل اپا باثا بادداشت ادنو هة ودرآن قدکتد باید 
کاینه استعفا بدهد و اگرندهد عاقیت‌وخيم آنرا پا نوا تذکربدهند و حلاود نموده که 
درعصر عفرده عمومي این‌است نەفر انو نه‌انگلیس هیچ يك درعصر قشون‌پاوه‌تخواهند 
کرد و حولت فراستعم اجازء تخواهد دادکه قشرن عشمالی دراو مصر «خالت‌کند . 

]1[ ۲ ۰ Monge 
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بپرحال لرد گرآنو بل باایین پیشتهاد موافقت نمود درف" ماء مارس هردوتمایندہ پك 
بادداشت رسبی بخدیو دادید وعزل وزراء مصرر! خواستارشدند واخراج اعرایی‌باشا 
را یز تشاصًا لمورند. 

دراین تاریځ شرح بدجشتی ملت مصررا با بديك فلم بسیارتوانائی بنواند شرج 
دهد دراین موقم دبگرچارء تود جزایشکه‌کابینه استعقایدهده روزدبگرهیشت دولت 
استمفای خود را بابك اعتراض امه براي خدیو فرستاد قوراً به‌همه‌جا اعلان شد که 
کاینه اقتاد و بحکام ولابات دمتوردادند درحفظ آمنیت ساعی باشند دریگر سربازگیری 
موقوف شود و بعلاوءآمدن کغتی‌های جنکی دو لتین رابفال‌يكگرفتد وکقه شداپن‌ها 
بملاحظات روایط دوستی ریگانگی بصرآهدما ند. 

اما حمنکه خبرباسکتدریه رسید شون ساخلویآ جا شورش‌کرهه باپلیی 
همست شده هیجالی ,برپاکردند و بخدیو اطلاع دادند اگردرمدت ۱۲ ساعت کاینه 
سرکار تیاید دبگرآ نها مسئول امتیت وحفظ ومال وچان‌مردم تشوآهندبود. 

این‌شورش‌فرراًبعاهرهلیز سرابت دمودتعطیل عمومیآقازشد علماء تماما از خدیو 
خواستند مجدراکاینه را احطارکند واعرایی پاشا و دوستان او را سرکار یلورد خدیو 
از هجان صرحی مات کریده مجدداً کاینه را احضار و آنببا را جر کار خودشان 
برقرارتمود. 

ولی چیزیکه بپعترسهموس‌گردید این بودمات مصرفیمیدهکه دش کاینمووات 
انگلیی است وآ نا حم قہمیدند تااین کاینه ورسرکار است دون نمیتوانند ورمسر 
اعمال نفوزکند.() 

کابینه سامی‌پاشا را بادامپاثیکە‌کسترده بودله توالمتند زمین بز لد مجددآسر 
کر مدو لی عمال | نگل_تان‌سا کت نبود ندود رت بود لدوساثلی برانگیز ندکه در برا نداختن 
کایینسلی مو ٹر باشد قو نسول| نگلیی‌درقاهره وقو سول) نگلیس‌دراکندر بداخباروحقت 
آوری‌جعل کرد تدعردم اسکندر 2 وقاعرمرا دشمن اروپائیپای هقیم‌عصر حمرقی تمووند 
مکوشيدلد دو تین را وادارند بقوم نظامی‌مصررا اشفال‌کناد مخصرصاً فرضول‌جنرال 


ررم رای سر من ۱۵۱ 
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انگلیس ددقاهره دراین تاریخ مینوسد. «وحشت ارویائیپا خیلی زباد شده بهتراستر 
بقوای جنگیکدنپا چندکشتی دمگرعلاوه شود.» وزارت خارجه‌انگلتان یزدرایسن 
سوقم رولهای عشسوسی بازی مکرد از یك‌طرف عراز لمو رکه ولت عشمالی كمسر 
مخصوصی بصراعزاپدارد رازطرف دیگرتبدیدمیکرد دولت عثمانی تباید درآمورمسر 
دخالت‌کند ورستورمیداد بصده‌کشتی‌های جنگی دراسکندربه آقزود» شود و بدول معظم 
ازوپا عتحدالمآل میفرستاد وعذوان مینمودکه فرستادن کختیهای چنکی په امکندربه 
برای آرام نمودن ترس‌ووحشت اروپاشپا است ودرضن‌م گنت اکر پناشد فوای‌ظامی 
استعمال‌شود حق دولت عامانی است‌که‌برای رفع اقتفاش مسر بآ نجا فوای نظامی‌اعزام 
داردکه مجدراً تفرن واقتدارخدیر مصررا جر[ تجا برقرارکند. () 

ملف خرایی مصردراین موقع مینوسد: «حولت انگلین خیلی سعی نسودوذیر 
امورخلرجه فرانه راحاشر کندکه دولت عماتی درعحت اوامروفرمان صاحب منصبان 
دولنین‌فراتمه وا مگلیس پمصرقشون فرستدکه از خدبودرهفا پل کاینه سامی باشا حمابت 
کند وزبرآمورخارچه قرانه این پیشنهادرا رد لموده اظهار کرد فرستادن قعونت راد 
بسر هچ ملاح ليست ودرشمن‌سوال لمود چهچیز بامف شُده‌که لردگرالویل مشواحد 
قشون‌ترك بمصربرود وتعجب‌کردچگر لاوز برامورخار جها نگل تان لستوانداین‌موضوح 
رادركکندکه این عمل هیچ مفید نیست و لزوم ندارد از ابن جواب حسیو دفری‌سنت 
وزیرآمورخارجه قرانسه تاراضی شدہ تصیم‌گرفت دولت انگلمتان خود بتنپائی باین 
عسل اقدام‌کند جراید اقگلتان بنای تہدیب راگذاشتند ولردگرانویل بلطان ععانی 
تاکد سودسلطان ازخدیوطرفداری‌کند و بكاگیر ترك پقاهره بفرستد که جان خدير 
دا از خطرحفظ کند و یوزبرامورخارجه فراسه یز ة کرداد بادولت فرانسه دراین‌اقدام 
همراهی کند یا یتکه‌خودوا کنار بکشد بازدوات فراتمه خودراگرقاروید چارء نداش 
جزاینکه بانطرانگلتان موافةت کندورخالت‌فشون ترك را درمصر اجازه بدهدودر شمن 
طردگرانو یل تأکید تمودکه‌کنفراص دول آروپا را راجع بصرزودتر عشکیل بدهد. 
این نيزيك نوع شیطنت وافماد بايد نامیده شود همینکه اعرای باشا ازاین 


(۱) خراییسر س ۱۹۲ 
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تصمیم مطلم شدکه قشون‌عمانی برای حمایت خدیو بمصراعزام عیشووجداً اظهار نمود 
که بهیچ وجه بها مد تشون عتما نی بمصرراضی نخواهدشد وحاضراستازآ مدن آ پا 
یافوای ملح جلوگیری‌کند. 

دراین موقع حجان علت عصربدرجه اعلارسد علعاء واعیان واشراف ومر دور 
کاینه جمم شده عزل توفیق پاکاخدیوصررا خواستار شدند. 

شیخ‌الاسلام فتوی داد گر خدیپوقا بلسلطنت نیست‌چونکه بااجانپ برعلیه ملت 
ساخته است مردم جمع شدند نطق‌ها وخطا بها خوانده شده وتمام آلپا پرعلیه توقیق 
پاشا خد بوسر بود. 

هنگاه که درویش پاش کم روز ات عثمالی پمسررند عدة ازعلماه غر طه 
اماع ومیرده‌هزار تفر باو ارائه دادند وآزاوخواهش نمودند باعلت مسرعمراهی‌کند. تا 
ایتکه توقیق پاشا را مرول قدوده بدسایس اوواجانب‌خانمه دهتد وازسابرجاها همين 
طورعریضه‌ها بدرویش پاشا رسید حتی زنها واطقال نیزدراین مخالات با توفیق پاشا 
شر کت داشتتد. 

درویش باشا یکی ازدرباربان سلطان عثمالی بود مانند رجال سایر مبالك 
شرق عاری از صفات حسله برده در اول ورود بنجاء هزار ره از خدبو تارف 
قبول کرد والته با اس رفتارمطوم بود که معط لف‌کایینه سمروهلیون‌خواهد برد. 

درهمین تادیخ‌که درویش پاشا باخدیووقو سول جنرال انگلیس درمشورت پود 
واصرارداشت اهرایی پاشا استعفا بدهد درهمان‌حین دراسکندربه افتشاش شروع شد و 
قریب چهل نفرازارو پای‌ها بسر بك عمر لطفی پاشا حاکم محل بدست رجاله که‌خود 
حاکم تپبه دیله بودگشته کدند. 

خوو خد بو عیدا تست که فقط ہك اغتکاش مختسری لازم است‌که اجالب درخااه 
مصرقعون پاده‌کنند واین اتناش را عمرلطتی پاشا فراعم تمود این شخص یکی از 
خبانت کارآن در جهاول‌صر بود کهپسازافنادن مملکت بدستانکلیمپا وزبرجنکهشد(۱) 

(۱) راجم بحزلیات اس داقبه . براعشناختن خیاشکاران حتیقی افالمم بست " 
احاف خوانند, رابکتاب خرابی مسرحراجده یدم. 


۳۹ 

امادراین تاریخ عد ازمردمان متعف درقاهره واسکندو به حضور داشنند. واز 
دسایس وشیطت‌هانی که در کاربودواقف بردندسلاوء میدیدند چگونه هلت مصرنسبت 
بکاینته سامی علاقمند هستند قونسولهای دول خارحه مانتد قوصسول | لمان وفوصول 
الیش یاتفاق قو دول فرانسه ازدرویش‌پاشا خواستند خدیو مصررا حاضرکندکه با 
کا ببنه سامی‌موانت‌کند ضدبت وطرفیت راکنار بگذارد چونکه ملت‌طرفدار جدی 
کاپینه سامی امت قوضول چترال انگلیس نیزناچار شد پا آنها مواففت‌کند در تیجه 
خدیوکاینه را احتار کرد مضوساً اعرایی پاشا را سنورطلیيده ملاطفت نمودکا ينه 
میدوا ستول کارشد وازشورش واغتهاش جلوگیری‌کرد ومردم را پسکوت و آرامش 
دعوت سودشیخ‌الاسل(م وعلماه مر دم رانصیحت کرده با نها اطمینان‌دادند شورش‌وا فلاب 
آرام شد اعرابی باشا بگانه مردوطن پرست ونجات دحنده ملت معرفی شد, 

دداین تار بیع بعدازواقعهاسکندر به وسکونشوآرامش‌درتمام مسلکت‌صرقو نول 
جنرال انگلیس بلندن چنین مینوبسد: «فوتسولهای آ لمان واطریش‌هر بك بدول‌خود 
تلگراف نموده بکانه دسلا که متوان بدان ازافاشات وخطرات جلوگری مود 
همان آست کهکشتی‌های جن کی ازا بهای اسکسربه خارج شوند وحم چن قونول 
جنرال الگلن ازتاعره ا<منار گردد ۰۰ 

پازروژ بعد میتورسد: «دراین‌جا اوضاع واحوال طوری است‌که مایت پك 
اقدام مژثری سود هنوز مطوم یتمباین زودییا قدون ترك پمصر اعزام شود مولت 
فرا سه ازاین اقدام جلوگری خواهد نمود داپرت‌های قو سول‌های اطرش و آلمان 
بر ت‌های خودشان سبب‌خواحدشد دولنین اطرش وآ لمان رضایت باين ار تدند 
بهتراین خواهد بودکه بآرای عمومی مملکت مراجعه شود خدیومصرنیزبا ان نظر 
موافق اس 4 . 

روزدیگرلردگرا نویل جواب مدهدکه مراجمه بآ راء عدومی لزومی ندارد . 

قوسول چترال انگلیی تصورمینمود کارکاینه ملی مصرواعرایی پاشا دراین 
اعتناشات دیگر تمام شده وبابد بروند ولی دخالت فوسو اپای خارجی ون باندن‌علل 


واقعی امتیاثات مروا اعرا بی یا رادرس کار تگاهد‌اشت. 


۳۰ 


برای اينکه پطورکلی یاین ساپس خاتمه داده شود ملرون با خدیو سر 
کنارآمدند برطبق میلاو داب افا که چندان معروفیتی داشت برباست وزراء 
اتعاب شدودراین کاینه بازاعرایی پاشا یوزارت جنگ برقرار گردبد باز سرادوادد 
مالت دست ازیطنت ر داشت بمافوق خود دراس عوقع رایرت مبهدکه مداین 
تخاب خدیوسررا هجیور گردند» چو تکه فوصولپایآ لمان واطر یش فقط ۲۴ ماعت 
باووقت داده یودندکه تصیم بگیرد وباوضاع پرشان مملکت خاتمه دهد () . 

عراین موقع پس ازرقع غائله دیگرتوققدرویش پاشا درصر موضوع نداشت 
و بطرف استالیول حرکت مود و بدولت متبوع خود اطلاع‌دادکه دورة حرج و مرج و 
خطر برطرف شده ومسیوفری سینت وژیرامورخارجه فراسه تیزاطمینان‌حاصل نموده 
اظهارکرد دیگراحتیاج بکنقرانی مین‌المللی نیست وحال میتوان بااعرابی پاشاسلمشتاً 
کارکرد . 

اما دولت انکلستان باین ممائل ویش آمدها قناعت نداشت ودنبال فرصت بود 
که حقصورخو ش را اجام دهد ودراین تاریخ بوزبآمورخارجه فرالمه سر ی میکو ید 
هیچ اصلاحی درممرهمکن نخواهد بود مادامیکه اعرایی پاشا درعصر است وقشون 
ممری راتحت قرهان خود دارد و ازطرف دیگرعمال انگلیبی درسر اخیار وحشت 
آوری درتمام دلا منتبرحینحود. وص تاریخ ۷۰جون ۱۸۸۲ رتوسط وز برعختار خود 
دریر ان به یر عارفد اطلاع میدهدکه ور عشکیل‌کاینه راغب واعرایی هیچ وخالت‌نداشته 
وصور لمیکندکه درسر] رامش بر فرارشده باشد. 0 

الته انگلستان باآن تظریات خصوسی‌که لیت بسمرداشت هرگز نمیتواست 
تصدیق کندکه اختلافات مصر حل شلد باشد وحل‌مرضوع فقط برای انگلستان این برد 
که تسام دول حاشرشده منافع اتگلتان را برعصر تصدیق‌کنند این بك رام عملی حل 
قلیه بود . 

باز موضو ع کنفراتس پیش آمد ودولت قراتسه مجیورخراهد تدکه باين قضیه 

(۱) خرایی مسر س ۲۰۲ 
۲۱ انا س ۲۰۳ 


- ی و ۳ 

تن دردهد وباین لت که بواسطه دول ارویا شاد بتوا قد ورهقابل انگاستان يك‌سیی 
ایسدادکند که تواند مسرراغله کمدلذادر ۱۴جون ۱۸۸۲ ور براه‌ورخارجه فرا اسه‌یش- 
نهاد نمو قبل‌ازاینکه نمایندگان دول ورکنفرا اس حنورداشته باشند لازم است دول 
قرار ناه اصضاء نموده تعهدکنند که درعدانکت مصرفتظر استعماری وباحقوق اتصاری 
تخواسند داشت . 

لردگرانو یل وز براءورخارچه انگلتان ازاین‌شرط دولت فرانه فوق العاده 
متغیرشد داست‌که حولت فراسه دوعظن شدیدی ست پادگلستان داردبااینکه این 
پیش‌لهاد بسیاراورا عصباتی لمود. بودیدون ابشکه دراین باب سخنی گوید قبول‌نمود. 

انك دحوت قراصه اصرارداشت این‌کنفرانس زودتر تکیل شود چه ملاحظه 
میتمود هر قدرتشکیل آن‌بطونانجامد خطرادگلسنان برای‌سرزیاده خواهدشدباکمال 
جدیت سعی مینمودکنغراس زودتر نشکیل شود وهرماصی هپوجود داشت رفع مینمود 
مخواست شاید باموافقت دول ارو پا صدی ورعقابل مطامم انگلستان اجاوکند. 

در این تاریخ پرس یزمارك یز داخل در لیات برد و لفوز خود را برله . 
انکلستان یکارمیرد ۰ () ٤‏ 

آویزباقرستادن قوای ترك یمسرهمراه بودچه دراین موقع بگانه راه به نظر 
اولیای امورانکلستان این بود که قشون ترك بمسراعزام‌گردد وبادست آن قشون یات 
باطنی | نگلستان‌درصاجراگردد دراین موضرع یزوز برامورخارجه قرأضه تاچار پود 
مواققت ند مشروط برایتکهاین‌قست یڑ یکنفرانس بین لمللی احالهشوداگرکفرانی ‏ 
صللاح دید مملی‌گردد. ۱ 
` کفرانی سذکوردر۲۳ جون ۱۸۸۲ نراساتبولشکیل‌گرد,دجراین‌جا سیو 
نوکرز() وزپرامورخارجٌ روس عنوان نمودکه موضوع عیبابست‌بانظر وموافقت تمام 
دول حل وعقد شود حرگاه عمایاتی بابد امجام‌گیرد باید ازدوت عنمانی خواست که 
فوراً اجام دحدچودکه دولت ترك بگانه دواتی است‌که این‌حق رادرمصداراست فقط 


۲۰۷ خرایی عصرصفحه‎ )۱( 
]2( ۸ ۰ da Giera 


FY 
آندوات است‌که میتواند درامورهسردخال ت کلد واستتوکو( ) را حفظ کند اگر دوك‎ 
ترك این یخنهادرا ردکند بامد ونين فرانه وانگلتان واگذار نه‌ردکه امورعصر‎ 
را سروصورت بدهند. و باقوای نظامی‌ایین دودولت که به‌سراعزام میگردند بایدک پسو-‎ 
های دول مم اروپا نیژهمراه باشند وپس ازاپنکه امنیت و آراعش درعصر برقرار‎ 
شدا نوقت قضا بای مصرطوری تر تیب داده میشودکه دیگرحتاج بدخالت دولین‎ 
انگلس وفراسه درماثل حالی عمر لزومی نداشته باشد در عرش مك اصول ادادی‎ 
ین المللی درعصر برقرار خواهد کردیدکه از تعدیات مآمورین داخلی مصر‎ 

جلوگیری شود, 

دران مزقم انگلستان دخالت دول‌ارویا را برخلاف مل خود متاحدصینموو 
فقط اصراری‌که داشت این بودکه دولت ترك قشون بمصربفرستد و بوسیله آن‌قشون هر 
لیتی دارد اجراکتد ‏ وارکه وزیر امورخارجهُ روس پیشتهادمیکرد قشون ترك اعزام 
شود آن‌یزبرای همراهی باتظریات انگلتان بود,چه دراین تارخ دوسها باک‌اینه 
کلداستون موافقت داشتند وبآن لیزاجازه داده شده بود هرنظری نبت بد لت عشعانی 
دارد تعقیب‌کند. دولت دیگری‌که دراین کفراس با نظرانگلتان موافقت لسوددولت 
ابتالی بودکه بامید تصرف توس ازفراسویها بربده بانگلتان ملسق خده بود حال 
دیگرفرانسه بکلی تنها بود. دولت انگلیی یود که‌کنفرانس را اداره میشمود اسرار 
داشت دولت عشما ی درکارمصر نفع انگلتان وخالت‌کند واگررد میتمرد خود دولك 
انگلس حاضریود په تنباثی آن مقصودی راکه برای مصر دارد اجراکند فقط دوك 
فرالسه پووکه متراست باعزم انگلتان مضالفت کادوجلوگیری ازآن دانیزیامهارت 
تمام پیشنهاد کرده بود. 

اما فعالیت یماد دراین موقع‌جون‌فرست منانبی‌بودکه بنفرانسه وانگلیی 
اعتازف شدیدفر گردداو یز با مقاسدانگلستان همراه بودکه اختلاف دولین زیادتر 
کردد وفراسه مش ازا:شهاضیف‌کردد تاایشکه مقام لمان حراروپابپترتأین‌شود, () 


[11Status quo 
۲۰۹ خرایی دسر ص‎ )۲( 


-۱۴۲۳- 


کقرایں دراستانول تشکیل‌گردد درجله اول ودوم مشاکرات این ودگد 
دو لین عهدکنند هج بلك از امثازات مخصوصی برای خود در مصر بدست لاورند 
درجلمه سوم مذاکره پودکه هیچ یك ازدول حق تخواهند داشت که در مملکت مسر 
به تنهاثی مشتول اقدامات خصمانه گردد. چه در همین روزعا که کنقرانی مشنول 
حل قضایای مسر یود دوات اگلتان مدغول بود که قوای حمله خود را بسصرحاشر 
داشته 

درمین تاریخ عمال‌انگلستان اخبار وحشت‌آوری ازاوضاع درهم وبرهم مسر 
اتطارمتادند ودرهرجله ارددورین عهروق نوشتجات زاوی ازعمال خود درهصر 
در کلفراس قرات یمود واژاغتداس مصر صحبت میکرد ووضم آترا چنین خطر داك 
معرقی هیتمود وازکایته راغب‌پاا شکایت میکرد. (*) 

اصرار نماینده انگلیس در کتفراتی این برد که دولك عشمالی در امور 
صر دا لت‌کند وخدیو را تقویت‌کند وکاپنه مسررا برالدازد وبجای آن دروش‌پانا 
دادشی الوزراه سرقرار دهد و اعرابی‌یاشا وسایرهمراهان اورا از مصر تیعیت گذد, 

اما اعضاء کتفرانی میدالستندکه دولت عثمالی چنین عملی‌را انسام تشواهد داد 
ولی با جدیت نمایتده انگلتان اعضاء‌کنفراضس حاضرشدند جععاً بادداشت بدولت 
عثماتی بدحند وازآن بشواهندکه بعصر قشون بقرستد ودرشرائط آن بادداشت موافقت 
حاصلگردید ودرشتم‌عاه اه جولای ۱۸۸۲ بحارت ذیل‌بادداشت ت حاضر گردمد: دول‌ایوپا 
اطمیتان دارندکه در موقع توقف شون دولت عثمالی درصر اوضاع عمومی را حفظ 
خواهد کرد. و بپرچو جهررامورممر دخات تضواهدنم‌ود. و در کرهای دوت هیچ گونه 
دخا تی لشواهدداشت. وعدت توقف قدون‌دولت عنما لیدر مسرط ۳ماء خواهد یود ] لبم 
حر تحت اوامر خدیوصرهررگاه بشواهد عدت توف | نپا زباوه از ماه باشد ېم برجب 
یك قراردلدی خواهد بودکه تول‌ارویا دد آن موافق‌بائند ومخارج | ین‌فشون را عولت 
مصرخواهد پرداخت درخاتمه‌اشافه شد هر گاه رولت عشمانی درفرستاین فشون بمصر 
موافقت‌کتد شراط قوق ضمیمة قراردادی خواهد بودکه بین ششدولت معظم‌اررپانی 


(۱) خرای سر ص ۲۱۱ 


IFFY 

باده لت عشما نی منعقد شود, 

این بادداشت‌باهوافقت سایندگان همه دول‌حاضرشر نوك تراك تلیم‌گروید. 
آزآن طرف درمسصر کایته جران‌مر بدون‌اینکه تصریکاتی بکند و با بخواعد باقع 
دول زی‌علاقهٌ درعصردخالت‌کند وبا بخواهد درسسائلمالی که دولتین‌فرا تمه وانگلیس 
در آن نی‌تفم بودند چون وچرائی‌داشته باشد مشتول بوداوضاع داخلی‌را اصلاح‌کند. 
وخرای‌ها راآ بادکند وقغرن عصررا منظمکند وسرحدات وفلاع مصرراتعمیر کند از 
آ نجمله قلاع اسکندریه بردکه برای حقظ مصرعشفول‌شد انرا نیز تعمیر بکند اول 
انکلیها برسله ترلها اتعمیر آن جلو گیری‌گردند یمد با توطیحانی که دادم شد دو 
هر تنه درتعمیرفلاع اسکندربه دست بکارشهد‌ند این مله دولت انگلیی تاگوارآمت 
بدلیل اینکه‌کشتی‌های جنگی‌دوات انگل در مقابل‌اسکندر به لنگرانداخته است 
حوات عصر لباید قلاع اسکندربه راتعمیر کند وبدرلت عصراواتوم فرمتاوکه بایدر 
مدت ۲۴ساعت تمم رقلاع اسکندو ,د را موقو ف کند ودر سر۲۴ساعث کشتی‌های 
دولت اتگلیی در ۱۱ جولای ۱۸۸۲ درحالنکهک‌فرانن استانباول عشفول حل 
قضایای مصر است بنای کل لهر یز یرا بقلاع اسکندو به کذاشت ورحدت ده‌ساعت تویپای 
قلاع از کلرافتاد وقشون مصری سگ رها را خالی‌کروند وقشرن انگل که حاضر بود 
از کت‌پایاد» شده اسکتربه راصاحب نمودند پازکتفر انی‌ااتبول مشفول‌مذاگر ات 
جود ومیخواست موضوع عصر را بادست قشون دولت عشانی آرام‌کد وازاغتشاش جلو 
گیری‌کند وشرایطی وضع میذسرد هيچيك ازدول ازخاك مصر برای خود تخصیص 
مدحد واستازات خضوسی تحصل نکند ولی انگلستان مصر را واشت تصاحب هیتمود 
فقط برای خود. 

نظر این تبود نا این حد راجع ارېخ مصررنوشته شود ولی دنباله مطلب تا 
اینجا کہ شد ابنك مناب است عاقت کر وطن خواهان حفیقی نسر را لیز 
ا ۳ 


AFA 


دراین موقع که این‌سط ودرا مینوسم حولت ایتالی همن‌عملرا باموات حبشه 
لنوده است نظهمی‌وفایع که الساعتیر یشان روی داده ومدهد درسال۱۸۸۲ بر 
عصرواقم‌گردین. همینکه اسکندم به بدست قخون انگلستان اقاد شوق وشعف مردم 
انگلستانباعلا درجه رسید عمومسلت انگلستانآزادپشواهان محافظه کارو سا رطبقات 
مذحبی وغیرمتحبی‌دراینغاتا مصر بودندگه روك انگل تان بسرنلیه‌کند وایینیاتی 

ها -را تثبیه کد و اغششاش مصررابرطرف کند وراین نقاضا پر بکدیگرسیفت میستند 
فقطعنه بس ارقللی مر ومان بش ردو ستورمان] لپایودندگه از حتوق‌سصر بهادفاع هرکردند 
وآ لہا را وطن‌خواهان حققی عصر میدایشد ودوات الگلی را جابرومشعدی وظالم 
معرفی ودند( 
ذد ابن تار تطمپا وخطابه‌ها بوو که در پار لمان! نگلیسردرمجامم ومحافل| براد 

میشد وعتوان حم‌این بود که شرات ملی‌انگلیس دولت انگلیی را مجپور قود ممررا 
برای انکلستان قبضه‌کند, ‏ 

همینکه اسکندر به بدست‌آنگاپاافتاد خدیوعصر یژهحرهانه قرار لموده خود 
برا با نپا رسانید ویدو با سالارابگلستان ادمیر ال سیموو ) ملسق‌شد اول اع رای افا 
را پاسکندرربه احنارنمووشرض این برداگر بیاید حیس‌کند واگر عقر بخواهد متمرد 
پخواند چون حاضر تشدیر؟ ۲ جولای ۱۸۸۷ عرل کابیتهراغب‌پاشا را اعلا نموروشر یف 
پاشاور باض‌باشاطر قداران‌جدی دولت‌انگلیس را برای تشکیل‌کاینه جدید هعرفی گرد 
اولی‌دئس الوند اه دوهی وزپردا<له . 

ازطرف دیگرهمینکه ملیون مشاهده نمودند فوفیق پاشاخدیومصراین‌خیانتترا 
پملت ومیلکت. سود اورا ازمقام‌خدیوی معزول وده و خورشاتر اجدا مرای دفاع وطن 
حاتر کردلد. 

آما لنفر انس استاتبول: در لت افگلیس محرماته بادولت. آ لمان کنارآمد و 


۳ ۱ 
پا ساست أن حولت برخت فرالمه همراء شد روساکه عامل میم پودند آنا یز 


(۱) خرایی مسر س۱۹ 
Admizal Seymour‏ ]2[ 


ری ۳۹ 


پواسعله وعده‌حای که بآ نپا داده شده برد علاقه بکفراتی نداشتند. دولت اطرش 
نیزحق خود راگرفته یود دولت ایتالیتیزبوعده تو‌دلخوش بود. دیگرکمی لبودکه 
ازفراضه دست گیری‌کنه انگلتان خواهسی نخواهی خود را مجاز دیدکسه ممررا 
فقط برای خوداشفال کند دوت عشمانی‌هم که خوورا ما لاکمصرمیداتست کاری ستواست 
افجام دهد او لبای آن کاعلا مررست انکلتان ذلیل بودند وحتی با حولت انگلیس‌یز 
موافقت نموده اعرابی‌پاشا را بای اعلان نمودند أبن نبزبنفم انگلیسپا مام شد و 
حتی بدولت انگل اجازه دادکه قغون انگلیس درمصرمتوقف باشد. اله این‌شرط 
هر‌شده بود همینکه اهنیت برقرارشد خاك مصررا توأ#‌کنند انگلیسپا هم قبول نعووند 
کنقرانس استاضول دمگرکاری نداشت تسام دول‌جزدو لت فراسه عموماً باانحلال آن 
موافق بودتد بتا براین دون ابنکه نجه ازاین مذاکرات‌گرفه شود با بك قراد 
قطمی برسند در۱۴ اوت ۱۸۸۲ کنقرااس مز پور هتحل‌گردید چونکه عمال دولآ لمان ‏ 
اطریش روس وایتالی حرچهار دو لت بانظر یات انگلتان مواقق شده بودند. 

اما دولت فرانسه همیودفری سینت وذبرامووخارجه‌آن جدا برای حظ منافع 
دوات قراسه‌کارمیکره ومیکوشد دولت انگلتان را انع بشود ازاینکه درمصر 
عملیاتغاصبانه بکند ولی دولت فرانسه چن‌دراین‌تاریخ کی از آن‌حمایت نمیکرد 
تر سیدند چو که انگلستان‌دراین تاریخ تمام دول‌ععظم اروپا رادردست داشت قراسه 
تنپا مانده برد وفتی‌که دولت انگلیس دد۱۱ ماء جولای بمصرحمله تمود واسکندر به 
را تصرف گرد دولت فرانمه درآن روژ ازدوکار باید یکی را الجام دهدء پا فورا 
بدو لت انگلی‌اعلان جنکه‌کند وبا اینکه ازمناقع خود درمصردست بردارد والبتهبا 
تسریکاتی که یز ماراینمودصلاح فراسه نبودباا نگل تان‌درآویزد ناچارشد ازمنافع 
خود درعصر صرف نظرکتد ولی وزبرامورخارجه حاضرتبود مك چنین سوایق‌ناریشی 
را درمصر اژوست دهد ودجیور شد حرآوایل آوت۱۸۸۲ ازثفل خود استعنا بدحد و 
موشوع ممریزبرای حیغه اژزلیر» هرف فراسه خارج شده دردایره افونا نگاستان 
قرارگرفت. ٤‏ 

در ۱۳ مپتامبر قلون الگلیس دراتطه موسوم به تل الکبیر قفون مداقم 
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هضر زا تحت فرماندهي اعرایی باشا مخاوپ نسود و در۵! هسان ساه قاهره را 
اشفال کرد. 

حال خوا شده پیش‌خود میترا ندخوب فک رکند و بداند دولتانگلس در این‌مدت 
اززمان محمدعلی پاشاواسماعبل‌پاشا تا دوره اعرایی‌پاشامرای چه باملیون ممرواولیای 
امورآن اين‌همه مخالفت مشمود حال‌میداند مقصود اصلی‌چه بوده اشغال ظامی‌محلکت 
مصر که عنظوراصلي حفظ ماعراه جندوستان بود. 

آما ملت ممرازآن تاریخ (۱۸۸۲) درزیر فشارسخت‌تر من‌شکنجه‌های سیاست 
استعماری انکلستان پاحا لت هبدوعبید یر تحت اواعرمآمور ین اتگلیس سختیز ندگانی 
می‌کنندورا پن‌مدت وطن خواهانحقتیمصر کوششپا لمرده فدا کار بپا کرد ندشا بد بتو ناه 
استفلالر آز اوش از دست رفته راباژ بدت آرند سکن لشده وطرجه جمبکوشند بیفا شم 
رآعن سردکو بیدن‌است‌:ا مملکت عندوسان‌درتصرف دو لتاتکلیس بافی‌است ورقابت 
ودشمتی بینالملل‌اروبادوام دارد ولل شرق‌با عماممعنی تمدن‌ادی را قبول‌نگردماند 
وسکته شرق بقداکاری مانلد اروپا عادت لنموده‌اتد چلوم و سنایم اروپا مانند خود 
ارو پائییا آشنا نشده‌اند غیرحمکناست چنکالهاي یر مارو پا ازپیکر آسیا و باافربقا 
یزون کذیده شود مللآسا و افربقا تا برای خودشان قوت وقدرتی تسل نکردها بد 
دراینآ تسش بیداد خواهند دوخت. 

دراواسط ماه سپتاهبر ۱۸۸۲ فشون اتکلس وارد قاهرء شد درا جا پثام خد بو 
مصرآن‌گفوررا اشقال کردند و بسکوست لرن ا مداد ندبساط مشروطیت را برچیده 
ون خواعان حقیقیر اک فتارو تبعیدکردند. لرد دوفرپن‌ممروف ازاستالیوژ. بسرمأمور 
گردید قالون اسان برای مصرتدوین کرد خدپو ۰ ررا:بااعزآر واکرام تمام درقلمرو 
فراعنه پرقرار لبود ۱ 


فصل بنحاه وچهارم 


مرو وتصرق آن 


دوسپا بوعده‌های کلداستون خوشنود پود ند دداین تاریخ دوسوا 
استاتبول را مال خود میبافتند - دولت انگلیس شود زا در مصر 
مشغول کرد دوسهااز این بیش آهد استفاده کر دت دوسپاددتر کستان 
مشفول ساختن راہ آهن شدند- ناد مهندس روسی بین بصرخزر تا 
سرخسدا مساح ی کرد - این موضوع بپارلمان انگلیس کعیده شد . 
داستان‌تصر ل عر و - کتابیاگ مادو ین‌در باب دوسما- اجار به بیش - . 
رفت‌هاگ دوس درتر کتان - هرو يآساني بلست دوسها اقتاد -دل 
علی شمان اف دز تصر له عرد - تصرف هرد - موقعی بود له انگلی ها 
دسودان گر قتاد بودند - کتاب پر و فسورواعبر کد عمال سیاسی‌انگلیس 
ددت رکستان - کاپینه کلداستون بر ای بیغ راشای دوس مودد ایر اد واقع 
میشود - درماه مارس ید۱ زوس‌ضا مالك مرد انواع ی آن شدند - 
تگراني دولت انگلیس . تصرف جلگه بنج ده ترسط قشون افخانستان ب 
اختلاف بین دوس وافغانتان ددموضوع بنج ند آنگلیسیا خود دا 
وامعله حلاخدلاف نامرد میکنند ‏ مآمودین دوئت انگلیس برای دقع 
اختلاف چن رال سر بطر لمز دن کسیسر انگلیس-پذیر اتی افغانہااز کمیسو 
انگلیس - اتگلیسها بر ای هرات استحکاسات تپیه هیکنند - ایر اد 
نظاهیان‌د وس بدشالت دو لت‌انگلیس درامو ر ر حدی افغانستان. دوسیا 
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تخلیه نواحي‌پنجده را جدأ میخواهند - اولتی ماتوم دوسا بافقانیا 
بمدت بیت وچپپار ساعت - جتک روس وافقان و تصرف پنج ده 
توسط واگ لنظامی دوس - الگلب‌پا ازمع رک جنک کناد میروند - 
شرح این جنک دا بك مورخ افغا نی مینویست علاله اتگلیمپا یمرو 
هافرت لود گرزن بترکتان دوس - لرد *گرژن شرحی در باب مرو 
. میئو یمد - ملاقات لر د گرزن با علی‌خا وف کلداستون وقضیه هرو 


دولت آمپرآطوری روه بوعده‌های کایینه کلداستون خوشنود بودکه عنفر یب 
پاستالیول دست خواعد بافت بپمین دلیل درسالیای اول ودوم‌کامند سترکلناستون 
دمه میگردگه ین بوی‌وانگلس تاحدی موافقت حاصل شده است روسها درقمٹ- 
های افغانستان وآسیای مرکزی طاعراً جندان فعالینی تشان نیدهند حتی تاآخر 
کنفرالشی اسانبول لز با ساست ضد فراسه دوك انلس عمراه بودند وبپمین 
- مواعید پودکه ازدولت فسرانسه برد و بانگلستان پیوست دولت امگلیس نز برای 
تصرف عصر تا اندازه روسها راآزادگذاشت آنا ازموقم استفاده نموده پاکمالآرامی 
وینون سروصدا شول‌کار شدده در مدت زدانداری عمتر کاداستون پموفقت‌های 
مهمی درآسیای مرکزی ااثل آمدند درسال ۱۸۸۰ گوی ٹپه بدست اسکوبلف قح 
شد برهمین سال شروع بساختن راهآهن ماوراء بسرخزر نمودند درتال ۱۸۸۱ عشق - 
آ باد:را تصرف نمودند متعاقپ آن‌رشتآخال‌را مرف در آورد ند وتااین‌سال بآ خر رسد 
راء هن تاشطه قزل اروات ممتدشداین راءآ هن ازشمال‌خر اسان عبور مینمود وبا دولت 
ابر اش‌کتارآ مده درآ خر«می‌سال‌معاهده ععروف سرحدی را با رواٹ ایران بستند. 
درسال۱۸۸۲ علیخان اوف سحروف که بمداً بثرح آن خواهبم پرداخت یام 
تاجریمرو ورودکرد باژدرهمین سال لاد ۱) ,یکی از مهندسین راءآهتن دوی ین 
درپای خزر وسرخن را عساحی نمود درقفقاز یز دوأت روس یکار لساند راهن 
باطوم به تفلیس رتفیس به با کوبه را تعام مرمه(یکارامداخت. 
درسال ۱۸۸۳ جلگه تجن وافه بزشمال خراسان را صاحب نمودد پزر گتر ,ین 
اقدامات ووسپا تصرف مرو بود که دداوایل سال ۱۸۸۴ پلست روسپا اقتاد و برد اله 


f 

آن سرخس نیز تمرف روسها درآمد. 

تااین تاریخ چنانکه شرح آن باید انگلیسپا درعصر وسودان ونواحی‌دیگر 
گرفتاریهای یی دربی داشتندکه فقط میتواستند با روسها با مکاتہه بگلرانند دیگر , 
ممکن لمیشد با نندی و خشونت باآنپا رفتارکنند ولی همینکه فراغت. حاصل شد 
دولت انگلیس رفت پیدا نمودکسه با روسها حماب خود را پاكکند ولی‌کار ازکار 
گذشته بود ودوسبا خودشان را تا بشت دروازه هرات رسالنه بردند. 

برای اینکد تاریخ این ایام بخوبی روشن شود عن قدم بقدم ولی بطورخلاصه 
یش‌رفت‌های رومپا را بطرف هندوستان شرح میدحم. 

چنانکه قبلا اشارء شد رسال ۱۸۸۱ راهءآهن ماوراه پجرخزر اژنقطه 
میخابلوساك واقعه درساحل شرقی بحرخزر تا محل قنزلارفات دایر گردبد فوراً په 
دار (۷) مپندس راء هن امرشد راهآ هن را تاعشق پاد امتداد دهد و دستوردادشده 
جودکه ازعدقآ باد بآن طرف را یز ساینه‌کند زیراکه قبلاسیاحان قبلی این قستدا 
خیلی عشکل وغیر فابل عبورگفته بودلد ولی تحقیقات لسار مېندس راءآهن ثابت 
لسودکه راه مار خوب وبرای‌کشدن راء‌آهن موانمی دریش دارد این سله فوقد 
العاده اسیاب رشایت شد وفهمیدندکه تا مرخس هیچ ما نمی‌نداردکه راءآ هن راامتداد 
دهند این سکله باعث شدکه لمار فوقالذکر بك اقدام دییگری بکند بمی این راہ 
را هم تا خود هرات سر کشی کند. 

چونادکیمبا گرفتار بپای ز بادراشنند چندان توجه داشتندکه روسپا ره 
قسمت بچه‌کارهائی سضول هستندلسارریز خیلی داهراله باس کاراقدام نمودکه انگلیسها 
بپچوجه نتواستند ابرادی داشته باشند 

اگرچه درأطراف این هوضوع E‏ ا ا 
انگلیی نیزموضوع آن‌کشیده شد و لساررا آژان‌سیاسی وجاسوی نامپدند ولی دیگر 
موضوع ازگفتار وسئوال پارلمابی فراتر ارقت ولساو کارخودرا بخویی انجامداد. 

۱ سافرت لسار از ماحل بحرخزرعا هرات هوالع خیالی را بکلی برطرف سود 
۰ )1( 
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روسہا راآ گاه‌گردایدکه یچ مالس درجلوراء آ نها یت و بسپولت میتوانند راءآهن 
ماوراء پهرخزررا تاهرات - قتدهار حتی سرحد لدوستان اسداد رهند در حشیفت 
این تحفیقات نظر یات سیاسیون طرفین رابکلی تفیبرداد ویرانگلپاسلم‌شدکهریگر 
برای روسہا تا رسدن به‌پشت دروازه هندوستان هیچ لوع مائع طبیعی وجود 
تدارر ۱ 

اسا موضوع تصرف مرو : انگل‌پا باآن مهلدتی‌ک واشتدرست‌روسبا را 
هر قنابای طمانی ینب کرده بورید روی خوش‌مستر کلداستون روسیا را مقرن‌بذل 
وبخششی‌های او نوده‌بودآ نها یز یاعتباروعده مترکلدامتون‌که عفر بب‌ما للعاستالبول 
خواهندشد درساست عمومی ارویا داخل شد درس تقصیمات مدا لك عشمالی بردند 
الکلس‌ها یزامدوار ودند تاچندی روسبا فعالیتی درآسبای مرکزی نان تخواعند 
حادولی یشور نود روسپاهم آزگرفتاربپای اتگلبسپا آگاه بردلد ووعدهای قراوان 
آنپارا مکررورمکرر تحوبل گرفته بوورند بااین حال باز گوش صلاح اددبشیهای‌هستر 
کلداستون داده درساست عمومیاروپای آن روزظاهرا باتفاق انگلیمها مشفول برد ند 
ولی «وباطن خیلی آرام وآهمه درتعقیب آحال در بشدخود فدم برمیداشتند که‌خوورا 
پپرات پرساحد . 

چارلز ماروین که یش ازحر کسی رباب پیشرفت‌های روسها دد آسیای مر کزی 
بطرف حندوستان‌کتاب نوفته است‌دراین‌تاريخ مینویسد: «روسها این مستلهراهیچوقت 
پتهان ساتهاندکة آ ہا خواهان استالیول‌متدوبگانه حرینی که مانعاین خیال‌است 
هبانا ولت انکلستان میباشدکه درهرهوقع مخالقت نموره است روسها دوت آ لمان و 
اطرش راهم مدعی خورمدانند ولی میکویند میتوان باآن دودوت‌کنارآمد وآ لیارا 
رای سود ولی راضی نمودن انگلستان قوق‌العاده مشکل می‌باشد دداین موقع‌که 
ماخوورا درسرگرفتار تمودمايم وعنوز حموضوع سودان در پیش است روسپا حاضر 

(۱)درکتاب موسرم په دوسها دمرووعرات تا لیف چاداز مارو پن ابن لقف برداری‌لار 
رایلم خود لاردرمفحه ۱۳۵ شرح مدهد. 
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شده‌الد باماهمراهی ننوده قاهرء رابااستابول مبادله کد بعنی ما روسپا در تصرف 
مصربانگا پا مساعدت‌کنيم آ لپا هم درموشوع استا بول مځالقتی دداشته‌باشن(") 

همنکه اتگلیمها وارں عصرشد۔ آنجا راکاملا تصرف خودیرآ وردنه دوسپالیز 
پااحتیاط تمام بدون اينکه وراطراف قنابا سروصدائی داشتهباشندیا رامی عشغول‌شد لد 
مرورا تصرف خود درآوردت ازال ۱۸۸۳ شروع لمودند. مقدسات ۲ برا فراهم‌کتنداز 
این اقدامات هچکس اطلاعی بداشت فقط حکومت عندوستان بوسیله تجارهندی که 
بتر کسان رفت و آمدداشتند مختسراطلاعانی بحکوعت‌عندوستان‌حرداد ند وشهاطلاعات 
بزازآن اقنامات واقف میشد ولی این اخیارباور کردلی بردکه روسپا دراین سوقع 
بخواهتد صرحدات فراکمه وافتاعتان دست انداژی‌کنند () 

دراین‌تار یج او لیای‌لشکری حتفو نان مکرزدرهکرر این اتفافات راپسکومت 
هندوستان‌کوشزد مړکرد ند ولی مفیدواقع لمیکردید. 

ماروین مینویسد: »وزیرمختارانگلیی درطپران دراکتیر ۱۸۸۳ بلندن اطلاع 
میدهدکه حاکم عشق آ باد جنرال گوماروف بشاعد. نظامی بجلگه تجن‌فرستادمور آنجا 
مشفول ساختن يك فاعه نظامی میباشند تجن نفطه‌ایست که دروسط عدقآ باد و هرو 
وافم شده‌است محلی‌است که رودتجن باهری رود ازعرات وسرخس‌تبور تموده ودر آنجا 
فرومیرودباایشکه این قست بز رک ازمرواست‌کمی تاکتون آتجارا تصرف شده بود 
حه بین‌ایرانوسکنه مرو نزاع وکثمکش‌بود نها برانییا راضی‌مشدند اهالی حرو در 
آ سا سکنی‌کنند وله احالی مروراضی بودند دولتایران آلرا تصاحب‌کند , موقم که 
کوی تیه بدست اسکوبلف افتاد جنرا ل کورویاتکمن(") تا اين محل پیشرفت ددد 
آنجا فقط عددای فراری باه برده بودند آنبا هم تلم‌شدید و روسپا با نیا 
قول دادند که آنپا را حفظ خواهند کرو و تشواعتدگذاشت دولت ایران ب نپا 
تعدی کلف . 
The Rneaîane at the Gatee of Herat By C Marvin 4‏ )1( 


(۲) ایا س ۲۷ 
Kurapatkin‏ ]3{ 
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چون آین‌قمست مالك مملومی نداشت این‌طت بروس‌عا حق‌داد که خورشانر!‎ 
مالكآ لجا بدا نند,‎ 
از مشق آ بادتاتجن فریب‌چپل‌فرسنکه رایاست وازتجن‌ناهرونقریباً سی‌فر سگ‎ 
امت‌همکه روسپا مالك مشق[ بادشد دقزاقیایروسی تجن‌را اشغالتمووند این مله‎ 
پاعتوحشت سکه مروشد که روسها نااین الدلزه از د مك شنه بووند.‎ 

. ماروین‌میگوید: «اهالی مرودروهله اول‌ک ازنزريك‌شدن روبپامطلم‌شدندعده 
زرطدیجمع‌شد که از اجلو گیر ی کنندو لی‌همینکه دید اهر وسا ازتجن تجاوز دمکنند 
وحشتآ نها فرور یخت ولی‌دوپائیز سال ۱۸۸۳ عده زیادی قشون تجن فرستادند اما 
اعالی مرواهمت با نپادادد ولیو لی نکشیدکهففلاً اینقشون ب‌روورودکرد وحرو 
رآسا لك شدهمین طو رهم روسپا دربادگیسن برای‌خرد محلهاشی استخاب‌تمورند. چندان 
وقنی‌طول نخواحدکشدکهرومپا فلا جاراهم تصاحب‌خواهتد تمودآن‌نقطآق ر باط 
است‌که‌چندان فاسله بامرات ندارد. بااپشکه حولت روسعکرروعنه داه پود متعرش 
مروتخواهد شدولی برخلاف وعد خود تا مرورا تصرف تمود بدون ابنکه عتنانی 
پدولت انگلیس داشته باشد راجم بپرات هم عمین عمل راخواهدکرد وچندان وقتی 
کنر که دروازه هندوستان تصرف دولت روس ور آید.» 

وژیرمختاردولت انگلیس درطهران مرتیاً حر کات روسها رادرشمال خراسان 
باللاع اولیای‌امور لندن عیرسانت ازآ با یز توسطوزبرمختار اتگلیی درپطرز بورغ 
ازوزارت امورخارجه روس توضیحات مخراستند جوا بپائی که دادسی‌شد حاکی‌ازاین 
بودکه دولت امپراطوری روس ازاین واقعات هچ اطلاعی ندارد وضومیکندکه این 
اخپار خالی ارحقیقت پاشد, 

ماروین موس : دراین اریخ دولت روس تناما تمال خراسان را اشغال 
موده بودیین حرو وطهران را بکلی قطم کردء برد و علاوه مبکند مرو همیشه از 
متصرفات دولت ايران بوره هنگامکه موم شد روسپا بطرف حندوستان رسپار 
میتوند درلت ادگلستان مالیا بل مکرو درسکرر پدولت ابران دخنهاد :سود 
که مرو را يحت حمایت خو قرار بدهد ولی ابنك یك اشتباه بزرگه سیاسی بود 


-۱۳۲۳- 


که ازطرف ساسون انگلتان ناشی معد ازاشکه شیر پیشه را دراختیارشغال ايران 
بگذارند کلنل یکرالگلمیکه درسال ۱۸۷۳ باین نواحی مافرت موده است" 
یك پیشنهاد خویی درآن وقت بدولت انگلان نمود اینکه مرورا تحت سرپرستی 
مولت افغاتتان بگذارد . 
این‌تنها صاحب منصب ادگلیمی نبودکه این پتنهاد را کردعاژوراپیر پر لرد 
اپیر() نیزدراین باب مینومست: تصرف مروکه ازطرف بك دولت عل پیش‌باید 
راء اورا بنقطه ضعرف افقالستان بعنی هراتکه هغه موود بحث بوده بازخوآهدلمود 
نظر بل مقرط تراکمه لک که‌باتحاد اففاتها دارند درمیان آ نپايك نظرعموسی است 
كس مذحب بودن باأفنا لستان واتداد بامت‌افغان حکمآ را داردکه یاملت انکاتان 
اتحادلموده‌اند من ازرژساء یشار تراکمه که دلاملز بادی مردمت دارم کهآ تپا ارد 
می‌کنند باشعرابطة مستقیمی باماداشته باشند, 
منعقیده دارم وقتیکه این اتحاد سربگیرد این‌اضاص بك مردعان سلح‌طلب 
باشرافت وبك جمعیت مترقی بشوند و بك فو حطمثن سرحدی برای امیراطوری ما 
تقکیل خواهند داد( ) چندی قبل‌جترال سرچار ازمککر بکور() سرخس وهرات 
مسافرت نمود حتی تالزدمکی مروییش رقت راجع بمرومینویسد : «بپتراست جلکه 
مرورا جزو جدود انی افتالستان قرارداد: آمااین تصحبت اوبگوش‌کسی فرو لرفت 
دولت انگلستان سعی مینمود مرورا بایران سپارد این قدردراین هوضوم عذاکرمشد 
تاا که روسپابعشق] باددست بافتند دیگرممکن لبود بگذارند دولت ابران‌پمرودست 
اسازی‌کند و بدولت ایران هم تذگردادند اگرمخواهند بامرووا بطه داشته باشنه باید 
توسط عمال‌دو لت روس باشدکه درعشق! باد هستند درصورتیکه مولتاابران بامروقبل 
ازتصرف عشقآ باداختلاقات بین‌خودشان را رفع نموده بورند وروابط قدیی مجیاً 7 
برقرارشده بود .» 
(1] 
The Huseiana at the Gere of 66۲9۱ (۰ 56‏ [2] 
General Sir Charles Nacgre gor‏ ]3[ 


بعداز تصرف کوی تپه عشقآ باد مر کزحکمرالی روسیاگردید وبآرامی وملایمت ' 
جلکه تجن رالیزصاحب شداد وقرارس‌حدی یزکه بادولت اهران به پودند آن 
لراحی‌کاملا بدست روسپا فاده بود الت ربگرماسی خارجی دریین لود ازاینکه 
روسپا بمرورست انسازی‌کنند فتط حالعی‌که برای خود صوره‌نمودند دولت اتگلیی 
۳ دآلہم درمصروسودان برای خودکارهای بس‌مشکل ته دینه پور و درآن تواحی 
کرفتار بود علاوه براین‌ها وو لث فرانه درسرقتابای مسر عصبانی شده دور لبودیادولت 
انگلیی داغل جنگه گردد درهمین مواقم بودکه بالهابت آرامی و دون سروصدا 
روسیا مرورا تصرف امود لد . 

تصرف‌مروخیلی‌ساد. و آرام وجون خوتر یزیا نسامگرفت‌اول<لکهتجن‌را مالك 
شد درآ تبا اشنم تظامی لیز بر قرار نمود معورعشق] باد وسائل خریدوف روش مناع 
روس‌دا فراهم کرد و پعناوینی تراکمه راتشو یق وارب لمودکه‌بهشقبادآژاداله رفت 
وآمدکنند وستسوصاً بسمالروس دتوردادشنه بودکه‌باترا كمه در کمال‌مپر با لی‌رفتار 
کنند وطلاوه براین‌ها فافله پزترئیب داده بودکه بعروهرستد وباب مراودات‌تجادکی 
رایاتراکمه مرویازکند. 

دراپن‌بازی علیخا نوف رول‌مهمی بازی لمود ابن شخص احل قنقاز وجزو ام 
توس‌پوده ڌبان تراگکه راخرب میدادت دوبیا ازابن قییل اشخاسص خوب استفاده 
سووه‌اند دداین تاریخ علی‌خالوف جزرقشون عغیآ یاد بود ولاژم بود محرهاله اورا 
مآموگرده ازاحوال واوناع مرو مطلع بشوند البثه بطورعی فرستادن اومسکن نبود 
ترتیب یك قافله تجا تی‌داده تاج ععتبری وابرای دفتن بسرو تعپین نمود لد وءلی‌خالوف 
راهم پنوان مترجم‌آن تاجرهمراه فرستارلد علی‌خالوف باین ترب خود را سرو 
رساید مشدومعلیخان که از جنگه کوی‌لبه فرار لموده ورداژاین فافله ین برائی کلمل‌لمود 
لو مخفش‌های‌روسپا! ین شخص راجلب دود حال د بگر حاضر برد آ نچه روس‌ها بخواهند 
وای ]پا انجام دهد 

این ناه راعم انکلی پا درمبان تراکمه‌کناشنه ودید نی درسال ۱۸۳۰ 


۴۶ 

هشگامی که عیاس‌مرژا خبالداشت تراکمه رالنبه‌کندکابینان‌کلی () رابمتوان تاجر 
بايك «قدارعالالتجارء که ار بزنهیه نموده بودتد همراءيك سدهندی میان‌تراکمه 
رفت این‌بارهم علی‌خانوف باسم عترجم تاجرروسی مان فراکه رفت علی‌خانوف در 
مرو بود باعد؛ ازر وماء تراکمدآشاشده باآنها بدو متی‌کرد ودرمراجمت عده ازا نپا 
راهمراء خود بعشقآ باد آورد جنر ال کماروف که دراین تاربخ حاکم عشق‌آیاد وآن 
واج برد مپر بانی‌های زیاددرحق آنها بحمل‌آورد وآ لہا رایااون خوددغرت کرد و 
از آنبا پذبرائی خویی لمود آلا لیز در حضور جنرال اطاعت وتبعیت خودشان را 
بامیراطورروس اظیار بمودفد ویاتحف وعدابای فراوان پا دا بمروپس فرستادند. 

ععاقت آن‌کناروف باعلی خالوف وعده‌نظامی مکمل عاژم مرو شدند در وقت 
وروددرچتد فرسخی مروفقط بکی‌ازرژساء تراکنسونوم به قجرخان باعدممخالفت 
تمود رستتصرجنگی هم‌کرد ول شکت خورده فرار مود وخودرآبرحد افعانتان 
رسایده داخل خا افدان شد. 

دراو اسط عاء مار س ۱۸۸۴ مرو بدست‌روسپاافتاروجزومتصرفات دولت‌امیراطوری 
روس‌گردید واین یکی ازشاهفرهای میم عمال دولت روس‌بودکه بدون‌سرومدا مرو 
را تصاحب لمودند. 

تصرف مروموقعی بودکه انگلیسها درسودان‌گرفتاری دا کرده بودند واطلامی 
نداشتتد رباورم‌کردند روسپا باین‌مهارت ومی‌سروصدالی مرورا اصاحب‌کنندالیعه با 
تمرف امن‌قسمت» عصرفات‌ووت روس تاشت هرات مشدمشد. 

کماروف ازطرف امیراطورروس ساحب شان درجه اول کر دید دا برژاووسیم‌شد 
علیخا لوف بترجه باوری وس مخدرمقلی خان حاکم جلگه تجن شد وازطرفدولت 
روس صاحب شان ومر تبه عالی‌گرروید. 

پروفسوروآمبری که شر حاحوالاوقبلاگنشت‌کتابی راجم بپندوستان بوشتاست 
درآنمینرسد: «دولت امپراطوری ووس از سلیم واطاعت تراکمه فوق‌الماده خوهوقت 

وراطی شهدنویه عده‌ازرماء تراکمد بممای مخصرصی فر تادید از ] تحمله‌يك دست 

)1( Captain Conoily 


م۱۳۴۷ 


لاس ملیله دوزی برد برای لل‌جمال‌خانم عال توروردیخان فرستاد وعحروفیوں 
این لبای راملکه روسیه بادست خودده خته است» ۱) پروفمورواهبری دردنباله این 
مطلب علاوه اموده‌گوید: «دولت امپراطلوری روی بامپارت تمام جلکه مرورا تصرف 
نمود بدون اینکه خواریزی شود ودراطرافآن سروصدا بلندشده باشد وبااین‌تصرن 
دولت روسید نمام قبائل وطوایف تراکمه که را باطاعت خود درآوردوحال میراد 
تمام این‌هار! «تحد قعوده از آنپا استفاده بکند. 

نقطه مروبین بخارا وایران واقم سدم حال میتواند راءآه»ترفی چهرخزررا 
امتداد داده راءآهن تجارتی یبن زداقشان وایران شرقی را هی کعد برقت بارا 
پمروومرو بسرخس ومشید وصل میود این راء ناریخی ععالك خانات چیران بوده 
همتکه روس‌ها باغتگاشات ترا کمه‌خاتمه دادندا توقت بوسله؛ همین راه آهن تمام 
تجارتآمیای مر کزی راما ال خواهند شد. 

بو اسطه آرام نمردن تراکمه وآ نبائیکه درمروهستندهر آن‌که بخواهد بطرف 
هرات رهپارشود دربگرازپشت سر تکرا بی نخواهنداات 

درحقیقت میامیون امیراطوری روس از ام جپادگیران سابق ثقلید نمودهانه 
اسکندر کبیر فبلامرورا تصرف نمود بعد داخل اففانتان شدحم نطورچنگیز خان‌اول 
مرورا ویر آن نمود دار وافتاتتان‌گردید امیرتیمود کور گان‌با هیبانی خان‌از بك 
و نادرشاه افشار پامرو هین عمل رانعووتد. 

این اقدامات روسپا نیزرعابت یکی ازاسول مسلم سوفا لجیشی (اسنراتاجی) 
یودکه الک‌اندر سوم امپراطورروسی مالك مروشددکه قبلاشامل نفشه‌تصرف هلدوستان 
است‌تنها این نظر بات من‌نیست عقید؛ عد از نومندگان ماهرالکستان نزهمین‌است 
برای لمونه ازعقا ید عدهٌ از با شاهد مآورم : 

جترال سرادوادد هعلی( ۱) بدون‌شك مکی ازنوسندگان بزر که امروژی در 

این‌دوشوعات است راجع باون مسائل چنین هینویسد ؛ «یکی ازمزابای مهم داشتن 
The 6 Struggle for Inılia - By vambery P, 50‏ [1) `“ 
General Sir Edward Hamley‏ ]2[ 
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جلکه مرووهانا تلط شاهراههای مهم است که بهرلرف دست دار ند راه‌کاروان رو 
بخارای شر بف بمشهد وداخله ابران رهم‌جنین ازهند وتان ازراه هرات مالك 
اسای »رکری بوده و کله راهپای تجارتی ونظامی اهمالك ازع وعورمکنداین 
جلگه مرودرایام قدیم پزرگتر ین نقطه آباد این تواحی برده مبتوان از این انیا 
تمورکه بقابای چمارشیر «متبرعتوزهم درآن تواحی بداست . هیچ تردیدی نیست از 
ابنکه روسبا همان آ بادی وعمران گذشته رادراین قحمت ازا تجد,دخواعندنمود 
وخواهید دید باردیگرترقیات دراین سرزمین بدست دوسپا شروع گردد همیشکه آ باد 
وه‌عور گردید یکی ازمراکزنظامی خواهدبووکه پرعله هرات یکاررود. 

درآنبه نزدیکی هدیلکه روسپا خط سرحدی‌شان رابرقرارندودند آ توفت‌است 
کدتمام آن امپر اطوری وسیع روسه ازبااتيك تاروودا توب از[ نجا درامتدادور بای‌ساه 
بقفقاز سحرخزر درسرتاسر مرحدات ابران تامرو وترکتان برودتادشت‌های یری 
تمام آن‌ها دردابره تفوز وقدرت اعپراطورروس قرارخواهد گرفت . 

بكحمچوقوه باعظمتی‌حال بك رحد ازما جداست وءا تصور مبکنبم لخواهیم 
گذاشت روسپا ازاین‌سرحد عورکنند درصورتبکه این سرحد باث‌حایل هعتبری‌فیست 
که‌توان ازآن عبور سود . 

صاحب منصب نظامی دمگرموسوم به‌کلتلوالتین یکر( )که ددسال ۱۸۷۳در 
برحدات وود ترکمنستان ب اران ساحت موده راجم بمروه,تو بد: «چلکه‌مرو 
بيك وسیله رفت وآمدی تقریباکامل وآبی ( مصود رود مرغاب ) دردویست و چهل 
میلی (۷۰ فردخ) هرات واقع شده درحقیقت‌کلید هرات نامیده مشود وببرات دست 
دارد ورودخاله مرغاب این دو شهردا بهم وصل مینماید. ازنقطه نظر نظامی وفتیکه 
روسپا سرو را تصوف‌کند منزل دوم آنها هرات است واین شپرکاملا دردست رسی 
آنپا راقع مشود» . 

درسال ۱۸۷۵ سی‌چارازمککربکود () درباب مرو مینویسد : «رراین عقیده 

(1) Colonel Yalentine Baker 
(2) Sir Charles ınacgregor 


- رو ۳ 


من هیچ اردیدی ندارم » خطر بزرگه در این است‌که ما بگذاریم روسها مرو را 
مصرف شوند هرگاه چن انفاقی رخ بدهد حراث کاملا در اختیارآ نها خواهد بوو. 

بهمین‌دلیل است‌که روسها خواحان مرو میباشند. حال‌هرات راکلملاازدست رس 
آنها خارج کنید که بدا شد پپیچ‌سورئی‌هرات رادمتواند بدست یاورند دراین‌صورت 
آنا آزمرو دست خواهندکشید چونکه این نقطه ارزشی دارو کد روسها بخواهند 
بداشتن آن اصرار کنند.» 

درسال ۱۸۸۴ - ۱۳۰۲ چالز عاروین دراین باب میتوسد: «استبلای روسها 
بمرو جز اصرف ی جلگه شن‌زار بش لیت وی این تیست مقصود اتصرف مرو 
انصال ادن قنقاز وای ترکتان است عقصود تصرف آخال وتشکیل یك سواره 
نظام كمد هزارلفری است که بهترین قشون دنیا محسوب خواهد شد بلاوه رست 
رسی پدا لمودن بیرات است مقصود رابطه پدا نمودن ین قراقهای روس یانظامیان 
افقالستان است... روسہا باینها پز قناعت لکرده بش آهدنی ای خود اداصسه داده 
مظفرانه سرحدات خود را طوری ترتیپ خواهند داد کد قراقهای ووسی در مقابل 
مپاهیان هئدی بر سرحدات عندوئان روبرو واقع شوتد وور اهداه ك خط قرار 
بگرتت ے () 

حراین تاریخ عسای ازنوسندگان خود الگلیس وعدث خارج ازالگلستان 
پاین سیاست سترکتلداستون حمله لمودند که ازقندهار وسایر ابالات اففالستان رست 
برواشت وروسپا را درسرکسنان وآن براحی آزادگذاشت تااینکه روسپا آمده مرو 
را تصرف لموداد بعد بمرورجلوآمده تا بشت شهرهراث رمدند. 

این اضراشات امروزهشا هد شودتماهابی‌منعق بوده متر کلداستون بل سیاست- 
مدار ماهر ومآلا تدش بوده اواین روزها را یش‌ینی میکرده هتر کلداستون بزوال 
امپراطردی روس وی‌تباتی آن قدرت وعظمت داازهر کی بچثر میداست بثش ملیون 
فشرن روی هیچ احمیت میداد جپالت ملت روس اورا کلملا آسوده خاطرداشت که 
یک روزی الکو عوام فریب طماء وطیف‌خوار ارویا سکنه جاهل امپراطوری ريع 

(1)The comin gSiruggle forlndiaby Professor VamberyP.54 
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روسه را با نقلاب «ادارخواهند امود وبنیان‌کاج مجال و باعظمت [ نرا زبروروخوآهند 
کرد ددچنین »وفعی تهعحصرقات ارویاثی آن برای رودیه بافی‌خواهد عاند و نما لك 
دوردست آسای‌مر کری. فقط کلدامدون ها باین لکات واسرار تکامل بشریآشنا شده 
پودتد وبی این همان جانشین‌های کلداستون بودند که جنك بین‌المللی ۱۸۱۳ را 
پیش او د دوه بك یر دو نشان زود رو صاحبشتی میایرن قهرن را باآن قدرت 
فوقا لاد ملتآ لمان که اریخ تاآن عمردولت بآن عظت راکمتر نئان میدحد اڑا 
درآور ند واساس اهپر آماوری روسیه را واژگون‌کردند فقط خود روسیا بودندکه پاین 
قابا اشنا ودند اعاب نوبسندگان انگلیی .این ابقلاب روس اشاره اموده حدوث 
آ نرا پش بینی نموده بودند. () 

اما اتکه مسترکلداستون با روسها درسال ۱۸۸۰ ترك عخاصمت لمود وآمیارا 
ول‌کرده با فربقا مشنول شد میدانست جنگ آوردن «سروسودان بعراتب اهمبتآ تپا 
پختراست ومیدانت که تباید این فرصت را ازدست داد واگردرآن تاریخ صر را 
حاحب نمیکرد بعدها دبگرچنین فرصتی‌دست تما مد این بود کلداستون بااینکهکابینه 
لردیکانزفله بست علیون ایره درافقاادتان صرف کرده هزارها افراد نظامی یومی 
حنموستان واتکلیس را قربانی نموده بودیینه لیبرالکلدامنون یکی ازآنپا دست بر 
داشت تمام] نها را بافغانتان مجلواً برگرداند این عمل روسمارا بکلی اغفال تسود و 
آنها را مقتون وعده‌های‌کلدانتون کرد که دست ازدشمتی الگلیس برداشنه بجای دفاع 
ازمتافع انگلستان شمشیرخود را تیزکرده هءراء تشون اعگلیس پرف سنالك شمالی 
رقت بامد اینکه عنقریب مالك استالبول خواحد شد چو لکد کدامتون وعده سریح 
تلم آ را باو لنای مور روس دادم بود. 

کابیند آزادیخواه انگلستان یش ازهسردولت محافظ کار انگایس درجنکه و 
بئزوجها نگیری جدیت داشت ولی‌این جدیت‌ها درتقاطی‌عصرف میشدکه کمترمقاومت 
ایرازشود. 

باایشکه ظاهر ار ین دولتین روس وانگلیس خصومت وجود ندالات باز عمال 

(۱) ابن قمت درسال ۱۳۱۵ هجری شس لوشنه ۳۳ 
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طرفن راحت بردتد رونا بآرآمی وعلاممت درثر کتان بیش مپر قاد درایگاستان‌از 
پیشرقنپای او له طنم بود سر جارو جنجا لی‌هپور اطراف قضایای تر کستال‌مر با مینموواد 
رای ملاح کاینه کداستون لبردکه پاين هیاهوها وجه داشته باشد تا فغون انگلتان 
درعصر وسوران‌متقر نشد واز اشفال! لپ‌افسراغت حاصللکرده‌توجپی جدی بطرف 
رونپا تود همیشکه این قنایادراروپا تاحدی تعفبه‌گردید مجدواً سجاست انگلیی از 
پرده‌یرون افتادارددرفر من ععروف بپندوستانرفت عد ل سیاسی هنده» نان بکرافتادند 
ار عدار حمن خان بپندوستان دهوت خد قخون انعانستان بر ای دفاع وجلو گبری از 
پیش مدلپانی روبپاآعاده شدلد. 

همین کدتصرق مرو دون جن گدوجدال برای رو سهاعمای‌شد اتگل امم افغا نپا 
را محرك شدکه پنج‌ده و آقر باط وقعتهای میم‌سواحل هر غاب وهر یرود رامتسرف 
شوت وونپا امتراش تمودند وافغانپا ادعاها مدا کرد لد واتکلها که مدا اسلي 
وود پستوان حکم خودی داخل کرده تعین ورسیدگی بقنابای بر حدی را عنیوان 
تمورهدکه این خود بك واستان جداکانه ادت ناچارم خوانده را از این وقايم 
مطلع کر وا لم. 

درمارس ۱۸۸۷ رونپا عرورا مالك شداد همتکه این خبر متفر شدان‌گلیمها 
وحشت‌گردله ومیتاتنند با ضرف مروترونپا تا چند فرسخی‌هرات را ادها خواهند 
دمودکه متعق باك مروامت وحدوو معرفات روس‌نا دامئه تيه‌هاي پاروپایسوس(") 
که تاهرات یش‌ازچند فوسخ یت ممتد خواهد شد مرت انگلس بشنیدن آین‌خیر 
فرراً توسط وز بر مختار خود سرادوادد تود نتوت( ) درپط رز بورغ اقدام لموده 

توضیحات خواست پروقور واعبری مبتوسد کر وزبرمیختار انگلیس این شده‌بود که 

کنايي نوخته موسرم بتاریخ عرات در کتاب اسر این کرحراکه عرشمال هسرات دافم است 
کوء ابا میئویسد؛ برقداک انکلیها طرح کرابت بنام « پاددپامسری » نوشته‌اند. 


Paropamieus 
(2}Sir ۰ Thorpn{an: 
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ازپیش امیراطود بیرون‌آهده بوزارتخانه روس ازدمسودگیرز برود واز اجا یرون 
اهب یر ام ان زو( رز 

جوا ی کرو لت روس‌بسئوالات حولت انگلس‌مداد این‌بودکه ازطرف امپراطور 
چنین امری صادر تشده که قشون روس هرو را تصرف‌کنند روند گر ازلندن خبر 
مرسدکه قشون روس مرو را اشقال تمود بازدرپطرز بورغ قکذیب هیده بالاخره از 
وزارت خارچد جواب شنیدکه صاحب منصبان بدرن اجازه اپراطور باین اقدام 
میادرت لموده‌اند وامپراطور ازاین پش امد تاراضی است و لی‌اشقال مرو بنا چخواهش 
سکله مرو پرده وآ لیا ببیل راراده خودشان بعت دولت امیراطوری دوی را قول 
نسوده| ند . 

تاین دوت دوس وانگلیی درموشوع مرومذاکره مید عمال نظامی ړوی 
سرخی رانیزستمرف شدند این وافعه نیز یشترا نگلسپا رامتوجه این‌قسنها تمودچه 
مملوم بود نظرروسها ازاشفال سرخی چیست ومیدانست باینجا تیزفناءت نضواهد شد 
جلکه حاصلخیز ین دورودخانه متظور اظرعمال دولت روس است . 

این‌قسمت چنادکه قبلا اثارشده است بك وقتی آ باد ودابر بوده بناهای‌هعتبر 
سن ابندورووځانه برپابوده است هڅه راء‌عیورومرور ایراهای‌فديم ین‌مرو وهرات 
بابین ممالك آسیای مرکزی وعندوستان ازاین نواحی بوده است بك جلکه حاصلخیز 
وبرآی است فقط اسپاب خرایی دویرانی آن تراکمه غارتگر بوده‌اندگ" دیگر در 
ستوات اخیر کی جرئت عبورازاین‌تراحی رانداشت بخصومی‌سیاست خارجیانکلیی 
لیز مدمآ بادی را دراین‌سرزمین‌ها مایل‌بودند وسمی‌های زیادشدهبودکه ایرانی‌هاازاین 
نها دست بردارند. علت عسدد‌جدائی بن خراسان وهرات همین لظر بوده کهابرانی 
تواند این مسل را آ یاد و معمور دارد حال که روسها ببرودست یافتند دبگر متظر 
تمیخوند این قممتها راجزوخاك مرومحسوب داشته صاحب میشدند. 

ماروین میتویسد : «گناء وتقعیر عظیمی بگردن متر فلداستون وارد است‌که 
گذاشت روسپا مرور! مالك شوند درعدت سه‌سال پکلی‌فراموش نمودند و گذاش‌نداین 
: (۱) کتاب جنکه آینده برای عندوسئان صي ۷۵ 
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جلکه زر خی پدسیر ونیا افتدیرمدث این ۳سال میتواتستند. اراین موقع‌استفاده لموچه 
سرحدات شالی اففانستان را محکم کنند. وفتبکه جلرال‌کماروف در۱۶ ماری ۱۸۸۴ 
مرودا تصرف درآورد دیگرتمام اہن دشت تاپشت دیوارهرات درمشابل‌قشون روس بلا 
وبلاعانع بود.» () 

درهنن نال است‌که آمر اقفانتان جلگد حاصلخ.زو آباد پنج دء را خصرف 
مشود وخوب فرصت داشته‌نفاط آق رہاط - نوا لفقار - پل خاتون راادغا ل کتند روسیا 
هنرزمتوجه این اواحی نشد- بودلد. حکومت عندوسان متوانتاهیررا باشغالآ با 
تلویق‌کند ولی ابنطور دهد روسیا ازراه دوستی باعناوین دیگرسیامیون انگلتان‌را 
مشتول لمودلد تاانکه بتواند مقام خودشا ترا دراأین نواحی سمک‌کنند.» 

اول کر بکه روسپا ورمرونمودند این بودکه نای مصکی‌برای خودتهیه نمایند 
قلاظمه بیارسحک ووسیمی خود تراکمه بدمتورعده ازصاحب ماعبان ایگلیس برای 
خود موسوم بقلعه خورشیدخان تهیه دده بودند ولی روسها آارا قابل نداتشه قلعه 
سکم ومیلی فوراً برای خود بنالهاداد همشکه هسل محکمی بدست کماروق افتاد و 
ازعقام خود ورمرواطمینان حاصل نمود چهل ميل دیگرجلو آمده سرخ معروفرا 
درساحل رود هری رود اشقال‌کردئد. 

مدتپا بود فظامیان یاهزم روسپا سرخس رادر نظرگرفته بودد این نقطه یراز 
نقاط مهم بردکه روسپامنزل امن‌خود تصور مینمودلدکه درهنگام عریمت بهندوستان 
بدرذ لپا خواهد خورد ولاژم خواهند داشت‌حال‌برای روسپا دوموفم مهم لظامی صیب 
شد ودکه متواستنه مسل لشکرگاه خود قراررهتد. 

وقتیکەرسر اشفال این تقطه نیز دا نگل تان روصدا بلندشد روسپااظپارداشتند 
سرخس جای مهم‌یست وچندان قابل اعتنانیباشد الگلیسپا ازاینهمه فرباددراطران 
آن للد مکنند ضط آ بادی آن یش از چند ورال یت )0( 

دراین ارخ قتایای ممرتاحدی مغد بودانگلیپا ثاانداز‌ای سرفرافت 


The Russian at the Gater of ۲۲۵۳۵۸ ۳3‏ (۱۱ 
(۲) عاردین کتاب «ردسها در مرداله هرات» س ۵۸ء 
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داشتند همینکه غوغای‌مرو وسرخس‌در لادن بربا شدکابړنهکلداستون متوجه روسپاشد 
دیتقول و وعده روسها آزاینکه تجاوژای لېت بسرحدات اققانستان تخواهند لود 
کاملا ابد ویی‌اناس بودروسہا بآرامی توانتهالد سرحدات خودشان رابهرلت 
برسانند حال وبگراففانها هم قادری‌تند ازیشرفت! نها جلوگیری‌کنند واستععال‌قوای 
نظامی انگلیس با هندوستان‌هم دراین‌قست‌ها ازپیشرفت روسپا جلوگیری تخواهسد 
نعود بازناچار از راه سیاست‌شروع بکار تمو‌ند شابدبتواتند روسها را در همانجائیکه 
عستند نگاهدارند بنابراین افغانیارا محراد شدتد بان تواحی‌ادعاکنند وعملایز یش 
رفتهآترباط وجلگه ینجده را اشعال تمودند وتاحدودخاك سرخس وهرو ادعا کردنه 
دولت انگلیی خردرا وارد معرکه‌کرده میانجی راقم‌شدوییشنهادکرد پپتراست‌لاحدوو 
سرحدی روس والفان ممین کردد وازطرف دولت الگاستان یزمآمور حطلمی فرستاده 
خواهدشدکه حکم داقع شود روسها این پیتنهادر! قبول لمودند فبولی روسپا اساب 
دلخوشیالگلسها شد فوراً نقغه تقیمات حدود پاوچتان درسال ۱۸۲۱ وتعین حلود 
سیمتان درسال۱۸۷۲ بیش کشیده شد دستورهم‌همان بودکه قبلاآ ترا جنر ال‌کلداسمید 
بو بی اجراکرد . 

این باود یگ رجنرال کلداسمید لبود پلکجترال سر پطر لرمرون ( کی ازساحب 
متصبان باعتاات و بااستعداد عندوستان بود که باین‌سمت تخاب گردبدکه فوری‌خرورا 
سرخس رسایتمرتعیرن حدود درحدی بین روس واففانتان حکم باشد. 

جذرال سر بط لومزون از صاحب منصبان مجربه‌ندوستانا نگلیس است‌قر یب‌سی 
وهفت‌سال سابقه خدهت داشت ودواغلب جنکہا شر کت نموده خسات مپمی بدولت 
مکو ع ځود الجام داده بود حدت دوسال درموقع الاب ند دراف‌انستان بوده دولك 
انگلی مک راز خدعات او اظهار انان گرده بود مأمور ت‌های دهگر نیزدر چین ونقاط 
دیگرداشته‌که درعمه آ نپا سیاست وحسن خدمت نشان دادمورضایت دولت اتگلستان 
وحکرمت عندوستان راجب‌کرده بود دراین تاریخ یك چنین شخص مجر بی رابرای 
آنه وریت | تخاب کر وتد. 
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۱۳۵۵ 

حمراه این صاحپ متصب عالی هتم باثعده صاحب ه.صیان باسا بقه نیز مهن‌شدم . 
بودند این‌ها اشخاصی بودندکدهر يك پنوبه خود خدماتی را درافقاتتان ابرال و 
هننرستان الجام داده‌پوداد , 

چار لزماروین در کتاب خود موسوم بددروسها در دروازه هرات» شرح تسن این 
مأمورین واسامی اقر ادآن وا غه آتها وخدهاتی که هریك‌از؟ نپادرسباست ورغنههای 
دسر انجام داو. بورند مس شرح میدهد من خوانده را بآن‌کتاب مراجمه مپدعم 
وازتضیل وشرح حال هربك صرف نظرصکنم. 

مراه جنر ال‌سرپطر او مزدن يكعدم هم‌صاحبملمبانعسامان هندوستان‌پو ند گهحر 
مك دوداره عدار خورخدماتی را یرای دوات هندوستان انسام داده بودند. مانند 
سردارعحمد اصلان‌خات بر ادر نها نده‌ساسی حکومت‌هندوستان مقرم کایلاین‌شخص 
ماححتصب نواران خیبری بودکه حکومت هندومتان اورا برای حفظ تلکه خر 
استخنام‌کرده بود. دبگرهاژور محمد حسیی‌خان پورک +د:یادرشعبه حای‌سانی 
خدمت‌گرده بود دبگرماژور روحالدین خان بود گر چنکه‌های سی‌سالهه‌ندوستان 
خدمات شایان کرده بوديکی دیگراز محارم لردرایرتی فرھا دہ کل فشون هندوسان 
بودگه درشیر پور وفندعا رخدمات پرجته حرو پود وعده دیگر "اردوی‌چتر ال لومزدن 
ازریکې زارو سعد نفرتجاوژمیکرد و با۱۳ نفرساحبمتصب انگلیسی‌همراه بودو بکپز ارو 
سیسشترم چهارسد قاطر زیرینه آردوی گسس بود. 

این‌هیشت ازراه اففانستان عازم مقصد گردیده ودر ۱۷توامبر ۱۸۸۴ وارد هرات 
شدقد وازمسافرت ابن ء د مملوم گردید که‌آزهرات تاهتدوستان راه‌طوری است کلقشون- 
های زماد میتواناد اراب راه بطرف عندوستان يدون اینکه بمانعی برخوردکنند هبور 
کنند واین راه نوشگی بورد کلف این‌قنه اهمت رات را درنظراوژای هندرسان 
یش لذپیش مود. 

پذیرائی افغاتها ازمأمورین حندوستان فوقا لماده‌کرم ودوسانه برده رقن ی که 
اردوی‌هدوستان بپرات رسد هتوزسر بطر لومزدن واردتشده‌بود چونکه ارازراء ابران 


میهد رشت. طبران شید و دو روزبد از ورود آردوی انلس اوئیژ وارد شد وتا 


AF 
ورودس بط ر لومزدن جرال کماروف بل‌خاتون راهم انال نظام ی کرده بویوعان‌خانوف‎ 
هعروف برف عراب پس عرفت واکر آنجا را هم اصرف نموده بود هرات هد‎ 

خطراقاده بود. 

عذرروسپا این بودکه افغانپامحرك ابن اقدام روسا شدعاقد چوتکه آنہااول 
اقدام تصرف بنجده‌کردند درصورتیکه این حق‌اقفاتهانبود پنابراین روسپاسی می کرد ند 
بمدازصرف پلخاتون بنج ده را یزازهرف افقانیا خارج‌کنند دداین شمت‌که قملا 
روسپا وافغانبا نزاع داشتند تاسال ۱۲۷۵ - ۱۸۶۴ هجری در تصرف دولت ایران 
بود اگرفراموش لخد باشد دراین تاریخ هرحوم حامالسلطنه برای نگاهداریبوحقظ 
آنا با تراستو بك شاوژدافرسفارت انگلین عذاکره ممود ودلیل اقامه می‌کردکه 
دوت ایران ناچاراست هرات رادروست داشه باشد راه مرواژهرات است چو لکه در 
آن‌راه آ یادی فراوان است ودراعتداد دردمرغاب واقع ات وسپوات‌ازآنراء موان 
بمرورسید ودرآن تاریخ مرحوم حساما لملطنه سعی داشت هرات ازتصرت ایران‌خادرح 
نود ولی انگلسها باتدلال اووتقاضاهای مولت اران وفعی نگذاشتند هرات را 
کرفثه بالق لہا دادن آنها یزتواتستند ازآن جلکه لگاهداری‌کنند وبالاخره روسیا 
بان تواحی ادعا موند حال دراین مرقع است‌که انگل پا میکوشند ازچنگهروسبا 
یرون آورده بتمرف افنانستان بدهند.ولی همینکه جترال‌لومزدن بمحل رسیددوا تجا 
اوضاع را دگرگون دید هچ چنین موضوعی درکار نبست؟ه روما حاضر باشند ا 
افدانتان تهبن حدووکنند رو-ها بدته‌ام آن تواحی ادعادار ند حتی جلک پنچده راعم 
عتعلق بمرو سداد واصراردارتد افةا نپا آنجارا تضل‌کنند والابزور آنیا را اغراج 
خواهندکرد. 

جرال اومزدن تعام ان فتایارا بلندنوهندوستان اطلاع وادو منت طولالی 
این مکاتبات‌طول‌کشید تااولیای امور لندن قهمیدندچد فرصت‌هالی ازدستا نهاخادج 
شده ورومما اجه حنودی پآ دده وت کچاها ادعا دارند روز تامدهای یم ادن‌بنای 
اعتر اش‌را رک پنه هستر گنداستون گذاروند ولی چد سود روسها فدمی بطرف عقب 
پر تخواعنه داشت . 


-۱۷۵۷- 


پرفسون وامپری که پیش ازهرا:کلیسی دداین پاب اطپارءلاقه سوده است ور 
کناب موسوم به چنگه‌های آینده برای تصرق هندوستان میذویسد: » تصرفات روسهادر 
مرووادعاهای آ لپا تاپشت دیوازه هرات عیجالی در لادن تولید نمود ررزنامه‌های‌ميم 

_ امگلمتانمقالههای مفصلی در صفحدات روزنامه خود درج نمودنه سئوالات زباد در 

دار بر لمان ازدو لت شرو ع گردید عضایر ات تلگرافی ر من 3دن و پطرذ بورغ زیاد گردید ٤‏ 
بحجم ځود فوق‌العاده افزوددراین عوفع بودکه نتیجه اقدامات‌روسها درشمالافءاعتان 
بخوبی مصوس‌گردرد () 

چپارماء‌این هکاترات‌بین دو تيز روس وادکلیس طول‌کشید واین هیاهو درچراید 
طرفین در کاءبودانگل پا این قسمت رامال افغانتان وروسها مال تراکمه میداد 
ومأمورین تمیین حدود نيزهيجيك ازحق خود دست سرکفند انگلیسها بارفداری 
افتان وروسپا بطرقداری ترا کعه درآن محل ورمشاجره بودند تاايشکه در۳۰ مارس 
۸۵ روسا بافقام! <مله ندوده آ نچه قوای اففان درپنج‌ده بودهمد رایقتلرساندند 
شرح این وافعه غرانکیز که بقولي یک عد زار تفر عیوبقرل وامیری,بکمده حتتمدنفری 
از اقعان‌های رمید بدست روسیا بخاك هلال افتادند بواسطه اشغال این قسمت تا پای 
تپه‌های کوه بایا که درشمال هرأت وافع است اشفال لمودلد. 

یکی ازمورخین هراتی شرح این واقعه را دراب خودموسوم مین الوقییم 
چنین‌تمینو سد:درسال ۲ ۱۳۰حطایق ۱۸۸۵ میلادی‌کیمونا نوی بپراتورودکرد 
درستگ بستدقلعه پاں لاد چهار فرسنگی شپرهرات ارو زدند و از طرف امبارت 
افقا نان قاضی سعدالدین خان کسردکامل وفہیمی ادت پم‌پمانداری! ابا برفراد برد 
باجمعی ازخواین و بزرگان هرات بخصوس اولاد حاجی‌مومن‌خان و بسیاری‌ازسواره 
ولایتی هراتکه مأمورحفظ وحراست اردووفراهم آوردن آنوقه بالگلبا بودلدپس 
ازچند روزاردوی مذکور حرکت نموده برحد. گوهمتان که واقم مت باخرز 
اران است رفتند وبکنارء جنگل اردوزدند واشترزیادی برای‌حمل آقوقه وآب از 
آهالیوغره‌کر ابه‌گرفتند باچرت تفری بت رویبه وبسیاری آن‌اشترها را آب بارکرده 
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A. 


بطرف چشنٌ سبز و کلوان‌که بسمت سرحدات متمرفی‌روس واقع استرقند وازدهنه 
نوالفقار تقاط خط ین طرفن را عین نموده روجالب چهل دختران وه 
عدرجاً پش عبرفتند نا بکنار دربای مرغاب مودیچاق قده پل خشتی وتواحی 
پنجنه رسیدلد دران هورد امیرعبدالرحمن‌خان برح. خواهش درك اتگلیس 
محض ملاقات لرددوفرن فرمانفرمای هن عوستان از کابل‌به دادلپندی عازم شد وان 
بطلب چند مقاصد پلتیکیوف‌اگوار رجال دولت روس پود لهذا در مله پنج ده 
مذاکرات بت بمیان‌آوردد وابداً راض نی‌شدند که قلمه ازاراضی پنچ ده 
تصرف امارات اففا نتان باشد وکله دخات مولت انگلیس و تع‌دیق کمییون آ نها 
را تصویپ نداشتند گند اف اغنه خووشان بای تعیین حدود سرحدی خود را با 
ما بشماتصاحب هاصبان انکلیمی بی‌جمت ازهندوستان آمدم‌اند وین ما وافتانیا 
دخالت ميکنند. ۱ 

خلاصه مطلب تعیین رحد پنجد بطول انجامید تاا نکل ہا آقاغته را تحر بك 
بتبطجبر یه پتجده لمودند و بحکوعت ومپپالارهرات ابلاغ مخت برای نگاهداری 
آن سرحد داشتند ازتأکد زباد انگلمپا فوج‌کابلی وفوج قندعاریرا پنج ا حشت 
عراده توب وقوج رصاله‌که چپارصد دواریودك با پاتصد سوار جمشیدی وبا اسد وار 
متفرقه ازخواتین هرات معجلا تحت بات لیمودفاه خان نایپ سپالار وجثرال 
وت)لدین خان مأمور شط و نگاهداری جنه شدنه واردوی مذکور درپل‌خفتی 
ورودکرد وست جنوب رودخانه ځیه زد ید الگلیسها یز درجتوب قربی رورخانه 
+کمیدان فاسله اریوگاه اختبار لدودند ودیتور دادن پپاء آققان از پل عور لموده 
فقطه آن تبه را منگرگاه قراردادند که سرراء عصاکر روس ب‌اشد. روسها ایز دد 
قزل تبه مختمر سپاهی‌حاضر تمووندکه صارت از دوهزار وشنصد سالدات وچهارسد 
قزاق بود». (*) 

حم هینالوقارنم هینویسد: 

«براین ابام بتصریب پارلمان انگلیس معدل بك کرور ودوست هزار ومان 

3( تاریخ ین‌الوقايم س ۲۱۸ 


سك 

پول ابران برای سارف ترات و مارج استحکامات هرات از خزانه هندوستان 

چون قران مسکوك دراففاستان کمتر بود دویه الکلیسی را تبدیل ول 
ابران لموده ازمنهد فران ممکوك ابرانی متدرجاً بپرات می آوردند وتحوبلداری 
ان پول برعہدہ حاجی علا حسن ولد مر حرم حاجی هلا احمد صراف حراتی- 
الاصل حقیم هد بود مشارالیه درهمین روزها با چند تفر هسراهان خود بهرات 
ورود کرد و در پلدط مزبسور بموچب دستور العمل هېندسین | لگلیسی شروع بکار 
تعمپرات شل.» 

سورخ مذ کور میگوید: « دد این تاریخ بین جرال کماروف وصاحب عنمبان 
انگلس متاکرات شد وروسپا ابراد داشتنه علت دخالت انگلسها ورامور افقاستان 
چیست و مصوصاً میگفتنه بچه متاسیت اتگل پا در موضوع سرحدات اقداقتان 
دخات تند . چون بیسن حترات موضوع صنیه اشد از هم جدا شدند 
انکلیسها بصاحب منصبان اقضانی اظهار نمورند شما باید نقاط متدرفی خودت انرا 
حفظط کنید . 

«داین موقع بیريك ازأغرن اقفا نی سی‌عدد فده داده شد وازاین حر کت 
اففاتیا روسها مسیرق شده دادتد که انگل‌پا ہاش جنگ داهن رود ندل ذ' صبح 
۳ جماویالثائی اعلان رسمی بماحب منمیان افغان فرستادند کد درطرف ۲۴ساعت 
هرگاه تعام نقاط پتج‌ده وسنگرها دا سپاء اقاغنه تخلیه تتمایتد وتپ يندع اکر 
روس حمله] ورخواحد شد نایب سالار وجترال غوتا لدین‌خان آن اعلان را ساب 
منمبان الگلیسی فرمتادلد و کننند تکیف ها چیست ادکلسپا گند ابدا باورنکند 
عادامیکه بیرق انگلیس ددایین رحد افراشئه ادت روس نمتواشد بکندم تل 
ساد یا قطعه از خاك افغانتان را متعرف شوند زیر! که ووات اتگلیس ف هرت 
داردکه یك شبانه روز از راه درباشهر پعارز ہورع را جنرب نار فجك و یران کند و 
آنگاه قشون متفقه افغان وانگلیس برعاکر روس ہیا عله خواهندکرد سا حب 
منصیان اففان اظهار نمودند شاید روسپا موافق اعلان حود رفتار نمایند برآ نکد 


US 


اسلحه وتقنگهای سپاهیان خود را پا بدهید که لشکر افقان با تضگهای دهان پر 
دمتواند ازعپدمجنکه برآبند یا اينکه بصی ازعصاکر خودناد) با سپاه ها متفق 
تمائید که درسنگرها مستت دفام باشند انگل پا هجك از امن پیشنپادات را 
قبول تکردند,» 

عمان مورخ مینویسد: د درآن هنگام شروب هوا ابرودوساعت ازشب ره 
برف وپاران‌خروع پاریدن تسود تا هنگام سحراسلحه ولباس سپاء اقاغته تماماترشده 
وپرودت وبرف آ نشب بدترین شبپا بود وبا وجود آن وقت طلسوع سیح آولز شیپور 
جنگ میاه روس استماع شدکه بسمت سنگرها بورش مآوردلد وفرج فزاق یش 
جنگ آ نپا امت از ط رف آفغان یز شپیور جنگ کش شد فرمان ملك نوپ 
داده شد . » 

مورخ افغان درایتجا جزئیات جن گیا عیلوسد وبه روسپا را شرح مهدو 
شکت افاغنه را میگوید و در خاتمه علاوه میکند: «انکلیپا که لاف شجاعت و 
قدرت میزدند بمحض دیدن بیرق روس دا در بالای آق تپه صندلی های خود را در 
نقطه -یاحتگاه گذاشته داخل‌اردوی خود شدند وواسطه از د یلائتوش‌خان جمهیدی 
فرمتاوبد که فلان عبلغ را بدا ميدهيم مشروط برایشکه با پاصت دوار ابوا بجی 
خود جپة حفاظت مادر فرارهمراه باشی آنپم تطسع شده پذیرفت وصاحب منمیان 
اتگلیی درکمال بی‌نمی اردوی خود را با بساری اناپ جاگذاشته درتحت 
حراست بواره جمشیدی بطرف حرات فرارگرد ند». 

این‌بود خاتمه کمسیون سرحدی‌که درك اتگیس‌محین نموده بودکه بن‌روسپا 
وافعا نیا حکمت کند. 

این درموقعۍ بود که امیرعبدا لر‌حمن‌خان در راولبندی حپمان فرمالفرمای 
هندوستان بود و در همین موقم یز این خیر را فرمالفرما بامیر داد که شرح آن 
قبلا گذش . 

دولت انگلیس درسنوات قبل امیت زیادی بمه مرو میداد و خبلی میکوشید 


مرو ازدایره تصرف روس خارج باشد واصرار داعت راکمه را با مت افناستان 
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متحد کند فقط مرسختی وبا تصب یا عمل دیگرماتع ازآن شدکه الگلسها بتواشد " 
درافنانستان تلط پبدا کنند ملت متعصب وجموراقفاستان درچندین‌موقم که اتکلیها 
بافغالستان دست یافتند با يك حرکت وتمصب فوق‌العاده قیام لعوده يدخات الکلسا 
درآن ملکت خاتمه دادند این بودکه برای انکایسپا جای بای دراففانتان فراهم 
یامد که اند اتحادتراکمه وأفاغنه را ععلی‌کنند. 

افتادن‌عرو پدست روسپایعد ازتمرف نقطه پنجد» ارف فشون روس اعید 
انگلیسپا را بکی قطع کرد ازاینکه پتوانند جلو عجوم روس‌ها را بطرف عتدوستان 
بگر لد تا حال امیدوار بودند ۳ مانم عمده درجلو هجوم حمله روس‌ها درآن نواحی 
موچود یباشد. اول تصور شد دولت ابران قادرخراعه بود ازیشآعدن روسپامالم 
شود معاهده وواتین ابران وروی این‌مالع را برطرف کرد واختلاقات سرحدی را رفع 
لبود وتراکمه آخال را کاعلا دراختیار روسیا قرارداد وازشال خراسان راہ آنپا را 
بطرف حرات باز نعود ۔ هاتع دوم تصور میشد تراکمه باين آسانی‌ها مخلوب نخواهند 
شد هر گاه حولت اران تبزحاضربرای جنک باروسپا تباشد تراکمه‌آن‌نواحی بواسطه 
تشو بقاتی کمدراین حبت‌از] نبا شدہ است‌آمیدواری بور کهزحمت روس‌هارا کاملا فراعم 
آور ند وراه کراسنودمات بعشق آباد وسرخس را مسدودکنند که عبور ازآ نجاها غیر 
سکن باشد. 

هالع سوم هرگاه راه شعال خراسان یز برای روسها هفقوح گردد راکمه خال 
هتوز هستند که مانم ازعبور قشون روس بپرات پو لد. 

اما روسپا حم پیکار تبوداد برای حل عر۳ مادم جداً کوشیده تمام را په تفع 
خودشان فیصل داده بود ند اول درواحی‌کراسنودماث مقام‌خووشان را پاارتباط معنوی 
که با راکمه پیداکرده بودند حال پسپوات هیتواستد ابالت خراسا لوا تهدید کنند 
چه صورآ نپا از استرآباد بشاهرود هیچ عانمی داشت آگر شاحسرود را اشفال نموده 
بودند خراسان ازمر کر حکمرالی ایران‌فطم معد وعخالفت جولث ابراں دراین‌صررت 
تأثیری فمتوانت داشته باشد دبگر ضدیت و با مخا لفت ابران چد سودی داشت راه 
هرات ازشمال خراسان رای دوسپا باز بوده واین سپاست حولت ابران بسوفم پود که 
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مماهده آخال را در خر سال ۱۲۹۹ - ۱۸۸۱ برقرارنمود ولی انگایبا شراهتند 
یا اخوانتند یمد که دولت ايران جزاین اظام افنای دیگری لمتوانت بکند 
واین‌اتامی‌که بعحولت ایران درآن تاریخ بسته ورا هوستی روس متپم نمووتد 
یکلی یساس بودعیب کاردولت انگلیس‌دراین تاریخ این‌بود که نظیرمیرزا حسین خان 
سپہالار ددد بار شپر بار ایران وجود نداشت. 

ماروین درامن تار بخ میتویسد: «ضَوز وزیر مختار عا درطهران بدرجه صفر 
رسیده بود هغه ابن دلییل شعف وستی ما است میتوان گقت ما (انگلیسها) هیچ 
سیاسی فداریم یرعکس وزبرمختار روس راتکه صحت میکلد مهالدکه دویست و 
پنجاه هزاز قکرن روس دددبال آوستندگه بای جرت وجارت حرف یز لد هیچ 
دلیل سرد که اتظار مدا باشیم ازاینگه روسها راء شمال خراسان را برای حمله 
هندوستان بکار تضواهند برد بچه جت مولت ابران ازعبور قشرن روس از شال 
خراسان برای خاطرووای که حم طرف احترام وتوجه او یت ودوستی آن این اندازء 
برای ايران گران تسام خواهد شد مماتعتبصل‌آورد دوت انگلیس فده ایمرالیبا 
هیوقت سیتواد طهران را درمقابل بوسیا حفظ کند روسپا پواسطه راء‌آهن‌جدیدی 
که درماوراه قخاز ساخته‌اند فادر عستند درافدلد مدتی تمام تقاط اظامی سرحبات 
مالابران را اشعال‌کنند درسور تبکه آگرما بخواحیم برای ابران‌کمك بفرستيم عنوز 
این کات ازبندرهای ما حرکت نکرده تعام نقاط شما لی ایران ازطرف روما اشنال 
شده ات دراین سورت انگلتان باید ازخاطر خود بیرون‌کند ازاینکه دولتابران 
آزروسپا ددشمال راتان جلوگیری خواهد لمود.» (*) 

راجم بمائع دوم وسوم: این بیز بط ازاستبلای روسپا بآخال قست عمده 
تراکمه امن تواحی مطیم دوسپا شد درتست لوایآ نها پزراعت وتجارت مشفول‌شده 
است باقی مادك آنا تبز دمگرآن قدرت واستعداد را تدارندکه بوائد با روسپا 
مقاومت‌کنند. یش‌آمد کوی تبه وسایرشکست‌هالی که راکمه وارد آعده چم آنا 
را بلی ترسایده بود. دمگر مقاومت تراکمه درآن نواحی موضوع نداشت. برعکی 
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آ نپا دراین تاریخ عوض مخالفت موافق کده بورند دوت روس جضوبی, میتواست از 
فسوای لیومند تراکمه وازسواران‌چايك وز بردست آنپا استفاده‌کند و برای قشو لی که 
بخواعند بهرات حمله کند همین و باور و عادی و پغررآلپا باشد . 

درهرحال درمقا بل عدم نوجه یا ضعف وباایشکه گرقاری‌های دیگر ورمایر 
نقاط عالمکایینه متر کلداستون گذاشت روسپا رورا صرف‌کنند بد تا ناحبه پنچره 
ویعد تا نقطه کوشك که تا هرات یش اژچند فرسخ یت اثخال سود این بار 
دییگر لوبت هرات بودکه دولت انگلستان جدیت مینمود شاید بتواندآن نقطه رابهر 

پداست‌که انگلیس هانظر مخصوسی بعرووجلگه‌آن دافتند وه عابل‌بووند 
این قسمت را روسپا اشخال‌کنند هرگاء يك‌کایننه دیگر یود مکن ليود بدون جلر و 
جنجال وای مرو و اطراف‌آن بدست روی ها اقنه در الگلتان سرو سدائی 
پلند شود . 

علاقه انگلیسها بعرو خلی زباد پود وخبلی حم‌کوشید ددا ارا نظ کد اماا گر 
این علاقه را در سال ۱۲۴۶ - ۱۸۳۰ شردع كرود ددآن سالی‌که کا تان کو لو لی 
عازم آن نواحی شد میتواست قیجه بگیرد ولی او قواست خود را بمرو پرساده 
ولی مان راکمه رفت و بآ نپا ابعاد روابط لمود یمد درسال ۱۸۳۱-۱۲۷۸ دکتر 
ولف معروف که شرح حال او ورجلد اول‌گذشت سرو رفت در سا ۱۸۳۳-۱۲۶۰ 
باز دوم آن شپرصافرت نود این‌شخص بکی‌ازعمال پر مکر وحیله اداره اطلاعات 
انکلتان ود . ِ 

درسال ۲۵۶ ۱۸۴۰-۰۱ دوتفرازساحیمہان نظامی| نگل ابوت( ارشک ی00 
بمرو رفتند صافرت شکییر و اپوت درآن لاریخ لازم برد چو نکه قشون انگلسان 
و هندوستان, افدادمتان رادد آن اریخ اشدال نطامی‌گرده شاه شجاع را باسم پادشاه 
اقفاستان صاحب تاج و تخت اففالمتان وده بودد و لازم بودکه ترکستان یز در 
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دایره ساست عتدوستان قرارگیرد در سال ۱۸۴۳ یکی از صاحب متصبان انگلسی 
موسوم به طاه‌حن او نیز ورمرو بودء ولی شکست قشون ) :گلیسور اففاستان وهیجان 
عمرمی‌ملت‌اقفان دراین تاریخ بیاست جپانگیری انکلها در معالك آمیای مرکزی 
خانمد داد - ویگر تاسی نال‌کسی از انگتان جرت رفن بآن لواحی‌را نداشتندتا 
اینکه مجدیاً برای احتراز از خطرات دوسپاکه سیل وار پطرف هتدوستان سرازیر 
میشد ند باز ادن قسمت درنظر سیاسیون لندن و هندوستان اهمیت پیدا تسود در سال 
۷۵ اییتان بورتایی که شرح حال آن‌گذشت‌عازم مرو بودکه بزور روسپا ازخیوه 
مراجت‌تمود درسال ۱۸۸۱ اودونوان‌که مفصللا درشرح احوال اوقبلا صحبت لد بمرو 
رفت وتراکمه را میم خود نمود تشکیلات ۲ نپا را منظام نمود سوار برای دفاع مرو 
آهاده‌کرد تنام اسپابآ نپا را پاسم کابینه ستر کلداستون داغ نعود و آلپادا بتیمیت 
الگلستان دعوت کرد واگرتوقف‌کرده بودیرای روسپا زحمت فوق العاده فراعمعی آورد 
ولی نگذاشتند زیاد توقف‌بکند واحار شد. درسال ۱۸۸۹-۱۳۰۷ لردگرزن‌معروف 
بممالك آسای مرکزی مسافرت نمودکنایی در این باب نوشته فوقا لعاره جالب توجه 
وقابل مطالعد است () . این هتگامي است‌که راء آهن پرو رمیده و از نجا عبور 
لموده است درآن شهر تام آسیاب و وسال راحتی از هرجپت فراهم شده و در منت 
قلیلی روسپا درآ تجا اسیاب ترقیوآ بادی راآماده لموده‌ ند ثارت روبق کرفته زراعت 
بواسطه احدات شپر‌ها از رود مرغاب بی‌اندازه ترق کرده است محلکه سسکن‌بزدان 
بشر و راهزنان پیترس و خودشوار بود ابلك یك شهر حترقی روسی مبدل‌شده است. 
تجارایراتی» یبودی وارمنی با کمالامنیت و آسودگی به‌تجارت مشغو لئد درچنین‌موقعی 
است‌که لروکرزن بمرو مسافرت تمووه آنجا را سیاحت‌کرده است شرح مشاهدات خود 
را یادداشت لموده مخصوساً درپاب مروحتصل مارد راین باب مینورسد: «مرو يدون 
جنکه ورام ضمیمه ممالك امیراطوری روس‌کردید البته موضوع آن در پارلمان 
انگلستان مورد بحث طولالی شدوکتایپای آیی دراین باب بطبم رسد . در این هم 

شکمی یت‌که بمداز تصرف گوی تپه روسپا بخبال تصرف مرو افتادلد ومعنقد بودد 
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درحمان تار بخ مرو رایز اشغال‌کنند و لی سردار رشید روس‌ها جنرال اسکو پلفاحتار 
گردید و خیلی‌هم عأٍیوی وپرینان شدچرا این اجازه باودادهتعدیا اوراآذاد نکتاشتند 
که عرو را لیر تصرف دد آورد . 

علت احطار جرال اسکو بلف این بودکد دوك روس احتباط راازدست بداو 
چردکهانگاستان حاضر لبود و عنوزهم نیدت؛ پروس هاسوء ظن داشت هموما برای 
چندی اشفال ارا پعقباندا خنتد ولی‌روابط تجارتی را برقر ار سودندکه بهتر ین وسله 
ایجاداشنائی باسکنه مرو برد و ددضمن‌آن تراحی راهم بدفت نقشه برداری تمودند 
این خدعت را عم علیخان‌اون بادم عترجم تاجر بخویی اتجام داد این ملله همین- 
طور در کر عمل بودکه دست اتکل‌پا در عضر بند شد در این موقع فر مت هناسیی 
پدست عمال روس افتاد همان عای خانوف معروف بامپارت و چایکی آطاعت تراکه 
آن تواحی را برای امپراطور روس تسصیل نمود و تمام رڑساء تراکمه مرو قمم باو 
لموده تبعیت اعپراطور دوس را قبول نمود ند همینکه این مله انام شد قشون روس 
بحجله تمام زارد مروشد دبگر فرصت بستالفین داده قشدکه خود را برای دفاع‌حاضر 
کنند و عرو اشقال ده حد!ارای زباد.ازپطرز بورغ مانند عکر گ برای قانحین بارسن 
کرفت ومرو جزو قلمرو امپرااوری روس‌سحصوب‌گردبد. همنکه دولت‌انکیس مطلم 
شد اعتراضات بودکه شروع شع ومکانبات ین لندن وپطرز بورغ ردوبدل شدو آتشس 
اعتراض‌سیاسی بشطه خود افزود اما دوام این‌آتش چندان زماچ طول دکشید مالند 
همیځه سیل اعتذار از منابع ثمام نشدلی رودلواآ لرا بزودی خاموش کرده () 

در این جالردگرزن داخل درشرح وسمت خاك مرو و حاملخیزی آن شده 
صحبت میکند و اسناد ر مدارك تارجخی رابرای‌گفتار خود شاحد میآورد وازسکندآن 
شرحی مینویسد بعد میگوید: «علی خاتوف معروف فعلا حاکم این محل است .» 

اروکرزن‌کاغذ سقارشی برای علی خا نوف داشت ولی حاکم در آن تاریخ ور مرو 
رد وفظاً حرکت‌کرده ازمرو خارج شده‌بودگویا موضوع باغی شدن‌اسسن خان(") 


(۱) کتاب موسرم بهردسها در آسیای مر کزی تألیف‌لردگردن (س۰)۱۱۲ 
(۲) اسسق‌خان از ملو بان ترديك امیر عیدالرحمن خان بود و پسدها براویافی‌شد . 
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ورا ر کتان اففانتان با این موضوع ربط دافته باشد در این باب عینویسد: دوشت یک 
, من‌بمرو رسیدم «شهور ووگه عبدالرحمن خان حرده است واسحق خان‌جالشین‌أوست 
و حال عازم‌کابل میباشد واین اخبار صاحب مثصبان روس رادراین جاها مشوش‌لموده 
آنها را بهیجان انداخته برد و بسدها من قیمیدم روسها قئوتهای زباد:در سر حدات 
انتا ستان‌گرد آوردمانت من از بك صاحب مسب روسی‌سوّال لمودم بيار خوب‌فرش 
شود عبدا لرحهن‌خان مرده و اسحق خان امیر کایل شد« است این پروس هاچه مر بوط 
ات صاحب «نصب مز بور عاقلی کرده جواب مرابايك کلمه ساده داد اینکه من اطلاع 
سارم » 
«بالاخرء من پعلاقات علی‌خانوف موقق شدم‌چنرال کماروف مرابلر ممرفی‌لمود 
درضمن محت‌کباروف برای حن‌شرح دادچگرته حولت دوس دشمنان مغلوبشتہ خرد 
را بمقامات عالی اتخاب‌کرده ازا تیا استفاده میکند وعلاو».تموده‌گنت پدرعای خا توف 
حالحقام چترالی درقتون روس داردقبلا درقفقاز دتمن‌دوات دوس بودوچنگهای‌زیاد 
بافشرندرس فسوده‌است آین‌یشآمد محرك شدکه علی خالوف بگو ید بلی‌برای اپنکه 
انان درفظون روس جارال بشود اول لازم است ازدشمنی روس شروع‌کند تا بستقاهات 
عالی برسده 
لردگرزن دراین‌جاشرح حالعلی خانوف رامینویسد ومیگوید: «عجب‌اشتياهی 
دربارء علی خانوف رراقگلتان شدم پود از او تمریف‌کرده‌گوید فلا درقخون دوس 
سرعنگهکمل است وحکومت مرو را نیز باو سپردهاند وخدمات اورا اسبت یروسها 
شرح عدهد . 
بعد لردگرزن اژاهمیت مرو میلویسد ترا درواژههرات, هرات راحرواژ:قندهار 
وفندعار را نرازه «تدوستان عیدانک . 
لردگرن ازروژساء تراکه‌سنسوساً آنپاثبکه در مان آمدن اوحونوان بمرو 
اطراف او راگرفته بودند عشروحاً صحبت میکند وبه بی-اسامیآنها اشاره میکندو 
مکو ید هما لپاکه درزمان او دو نووان اسای خوددا پادوحرف لاتین ۱ ۰ ۷ یعنی 
امانت. کنو یا داغ اموده بودند پس اڑآ مدن دوسپا اما بطرف روس‌ها مایل‌شده 


۷ 
تلم آ لپاکر دیدید / ۵ 


اردگرزن راجع برقتار روی‌ها دسیت بتراکمه میئویسد : ۵ من لعجب on‏ 
چگونه با این راکمه ماد برادر رفتار مبکنند این رڑساء وحلی که امروزه با 
ار یفورم روسپاملیی‌شدسا هه هشت سال قیل وشمن های خطر ناك روسها پورقد امروز 
باکمال سداقت دارند پروسپا خدعت مبکنند وباروپا سفرکرده برای نعظیم و تکریم 
امپراطرری روس حاضر میشو ند .» 

در هرصورت‌کوششهای دولت انگلیی بجاثی ترسید. دوسپا چول لردگرزناز 
کرقاری‌کایته‌گلداستون درمصر ر فواحی دیگر انتفاده‌کرده مرورا تصاحب‌کردلد و 
در تجه این صل قلمرو امپراطوری خووشان را تا گوخك کهتفربا ناچند فرخی 
شپر هرات است امتداد دار . این شربت آخیر روسپا خبلی درد اك بود ۰ در این 
موقع فرب یکپزار غر از فطاعیان رشید اتقالمتان درسحل پنج ده بخ اد عللاکت 
اقلرس () 

در کرح حال سسترکاداستون بقلم لروجان هور لی هیغوايم ! 

«حر کات روسہا درف سان صتر کلداستون راسخت لاراحت‌کرده بود.متصوصاً 
درآن منگامکه مطور ملکه انگلان‌گزارش میدهد واژگرفار بهای دولت انگیس 
در مصر وسودان آشاره میکند درشین منوسد : فروسپا در این موقع جرت کرده 

وراین‌موقع دوت انگلین حاضرشد بازوه میلیرن‌لیره از پارلمان اعباربگیرد 

فش میلیون ویم از این مبلغ فقط برای جبران پنج ده بود . 

درهاء ایر بل همادسال اطق مچه‌ی هد پارلمان ابراد موده موشوع سرحدات 
افا سثان را پیش‌کشید . مد ابن اریخ عدڈ زیادی بود ند میخوامتد اقداحی بشودکه 


(۱) کتاب لرد گر زنموسوم برد رها در آسیای مر کر ی (ص ۰)۱۳۲ 

(۲) پردنسود دامبری در کتاب خودمرسوم به «جنکه آینده برای لصف هلدرستان» 
مپلوید ؛ داز شاہدن خبر #صرف‌ینج ده بوسیلد تامبان روی») تگلسنان یك پار چہآ تس گر فت 
و یجان قرتبالناده مرمیان سوم طبعات‌سلتا نتگلیی برای چبر اتتا مه اقمه پیدا کد. ممحیر4. 


۴۶ 


از پشترفتهای تظامان ررس در ممالك آسبای عرکزی جارگیری شود و برای 
ميشه بآن خاتبه وهند . ولی عمرکابنکلداس‌رن‌این قدرها دوامی نداشت‌که ددسر 
کارمانده اتقام واقعة پنج ده را روسپا بکشد. در اواخر مامجون ۱۸۸۵ هیلادی‌برابر 
تال ۱۳۰۳ هجری قمر ی کاینهکلهانتون سقوط کرو ٩(١.‏ 

دراین‌تار بخ آردیکا ترفلددر گذشته پود(") لردسالز بوریریی حزبمحافظ 
کار پود او کایته را تنکل داد ولی مش از چند ماه طول تکشید که سافط شد یاز 
کلدانتون در فور به سال۱۸۸۶ مجددابینه آزادی خواهان را سر کار آورده اينکاینه 
یز دوامی لکرد زود از کار افتاه واردسالز بوری کاینه خود را در ماه جولای سال 
۶ تشکیل داد واین‌کاینه تاسال ۱۸۹۲ ددام کرد - 
۰ ازسال ۱۸۸۶ تاسال ۱۸۹۲ باژيك دوره جهانگیری‌کابینه محافظه‌کار انگلیس 
درا یرانآغازمیگردد. ازجمله بازبگران این‌دور» ۰برزاعلی اصفرخان آدین! اسلطان 
و سرجنری دروموندواف ویر هتار انگایی امت . بمارت دیگر بابد گفت دوده 
میرژا حمین خان سپپسالار تجدید مشود . 
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. در گتفت ولرد سالز پررف متام اورا دلراشد‎ 


فصل پنجاه‌وپنجم 
اهمیت هرات درنظر رولتین روس و انگلیس ‏ 


ددراین تاد یمسیاست دو لنیند ءوس واتگلیس ددطرات عر ګریت 
یاقت ‏ نظری بابقه - امیر عبدالر‌حمن - زقتاد اديا سکن هرات - 
برای جدا آردن هرات ازایران دوت اتليس بنجاه سال ز نج برد - 
روسپا پشت در وازه هر ات - نرحه خوانی چار از مادوین - وامیری - 
طرزن وچادلز ماروین - نقشه تصرف هندوستان - موقعبت صراث 
برای دفاع ازدندوستان - اهمیت هرات ددنظر سرهترگ هملی - 
سر فردو يك دو بر تس - سرچادلز مکگربکود - لردناپیر - کلنل‌ملیسون 
دریاب هرات - خطا به جنر ال هملی - دوسیا داراف شه کامل 
ضشرات شتند - ماردین از هر ات شرح عیلکل - لتاب ااعیر که 
واءبری تست یه انگلستان دلسوژک میکند - دامبرگ وید صلمین 
بدولت اتگلیس راحب هتند - وامبری وید انگلیپا بلد فحاری با 
عالم اسلام را آزروسپا آموخنهانه - دامیرگ با ایر ان معامله هیزم 
تری دافشه - #امبر ‏ وید مناث زدسها تر کمن ها دا گمراه کر ده 
است - وآهنری نبت بانگلستان بیش ازهرانگلیی علاقه فشان مهدهد 
راه آشن تر کستان - لداستون براق جنك با روس از یار لمان 
اعتبازهیگیرد - لرد لرژن درتر گستات دوس - شرح ماقرت او - 
گرژن نقشه روا را برای تصرف هند ترح میدحصد - ملاقات‌های 
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طرذن در ت رکستان - ۴رژن راجع بپرات صحبت مکند - گرزن 


وید پنجاه سال است تریندگان اتگلیس فریاد میزناد دمیگویند 
هرات را حفظ کنید 


حراین تاریخ ماست جپالگیری دولتین روس وانکلیس درآمیا در حرات 
مرکزیت پدا لمود . حولت ادکلیس ازاوایل قرن نرزدهم تدام هم خود را مصروف 
داشته بودکه هرات را ازقلمرو شهربابایران خارج لموده تگاهداری آترا بعهده 
امراء افتا نستان واگذار کته درسرهمین باك موضوم بشصوصدرسال ۱۸۳۷ کشتی‌های 
جنگی آن دولت درخلیج فارس ظاعر شد محف شاهرا مجپورنمود دست ازمساصره 
هرات بردارد وآ ترا پرای همیشه بکامران دبواته حکمران هراتواگذارکند. درسال 
۲ میرزا آقاخان‌توری‌را وادار امودند برای‌پاداش خدمات عمال ابکلیسآن کاغن 
مخصوص رابرای سدمسمدخان یی رالدوله نوشته‌که شهربار ایران‌کاری یکلرهرات 
تدارد و اسراردارد سکه‌پنام شر یار امران درهر ات زده‌للود ودرعثابر وساجد خطبه 
بنام پادشاه ابران خوانده تشود- 

درسال ۱۸۵۷ دولت نکس برای خاطرهرات بدوت‌ابران اعلام جنک داد 
ودر خائمه این جگ در دوقع بسن عپدنامه بارس ازدولت ابران تعمد گرفت‌که 
درکارهرات دخالت نکند وآن جلگه را برای همعد ازمملکت ايران مجزی بداند 
ولی‌هتوزمعاهده مزبرر ,اعضاء طرفین نرسیده بودکه شورش معروف هندوستان شردع 
گردید وبرای چندسالی دولت انگلتان وحکومت «ندوستان هردورا مشفول لود و 
دوت ابران نبزهمنت خوددانته هرات را دراختبارخود تگاهداشت وساطان احه د 
خان را ,پرات مأمورننوی په صامالملطنه تعلیمات داد هرات را تخلیه نموده قشون 
۳ برگرداند ۲ 

این ترتیپ عا سال ۱۸۶۳ ۱۲۷ جاری بود همه ساله سلطان احمد خان در 
طب ان حاضرشده قرمان حکوعت هرات واگرفتد ورمترحکمرانی خود حاتر »بشد - 
هی دسال ۱۸۶۳ ووك انکلیس ازهمه‌جا فراعت‌حاصل نمود وجدداً توجدهرات 


-۱۳۷۷- 
شد وا ردوست محمد خان‌را که متجاوز ازیست سال وظیفه‌خور داشت مگرفتن‌هرات 
ترغیب امود دو لت ابران یزبرای حفط حق حاکمیت خود بحام السلطنه والی 
خراسان آمرداد ازتجاوزات‌ووست محدخان‌بهرات جلوگیری‌کند او لیزفریب ۱۶ هزار 
لقرقشون خراسان راحاضر نموده عازم هرات شد انگلیمپا درطپران اقدامات نمووه 
استويك معروف راکه درسقارت انکلیی درطپران سمت شارژدافری داشت وان 
اصلاح طرفین بخرامان فرستادند واین خص ازراه خیرخواهی وانظهاردوستی‌دو لت 
آبران وحامال لطه را مطل وحشخول نمود تاایت‌که هرات بدنت دوست محمدتان 
> اقتاد . ولی عمراو کناف نداد درهرات مره وهنوزجد اوجرهیان بودکه اولاد اوبنای 
جنکه داخلی را پایکدییگر لہادند ودوت انگلیس موضوع سیتان را پیش کفیده 
رلت ایران اطللاع داد لدکه حق خوددا بزورشمشیرخود لگاحداری‌کند. 
باهمه این احوال بازهرات درتحت اوامر شپر بارقرار گرفت ال سقویخان‌پسر 
بلوفایا عرش ر لی خان بدا موپشان‌فرزندسوم اورکه هرووجوالپای رشید ونسبت بایران 
وفاداد بودند پنج سال دیگر بپمین حنوال باقی پود نا اينکه بکمك مادی و موی 
حولت ایران مچدداً اپ شیر علی‌خان بامارت اقناستان برقرارگردبد. اویزما شدسایر 
گذشتکان خود ننواست درمقا بل طلای مولت انکلیی‌خود داری‌کند, صلیمآن‌دولت 
.خدومقرری سایق که ازحکومت هندوسان‌میرسید درحق اولز برقرار گردید وفرزلدان 
رشید او با این سیاست پدرموافق شده درهرات عالدئد وروابط آ نها يا بدرشان قطع 
گردیه باژ هوات در تحت ارامر ابران بافی عاند اما ایر شیرعلی نز طوریکه 
شرح حال او گذشت تواست با انکلیمها سازد وپیشنهادهای لہا را تواست قول 
کند روابط ینآ نها قطع شد وکار پجنکه ونزام کشید انکلیی‌ها قسمتی ازاقفا ستان 
رامتصرف هدد امیرشیرعلی ازکابل راہ شد ودرمزار شریف نزديك شپرقدیم بلخ 
وفات‌کرد . 
بحو بخان آهییکابل‌شدبازهرات نسیت با برانوفادارما ند تااینکه‌امیرصدا لرحمن 
خان را دون انگلیی بامارت‌کایل اتخاپ‌گردند . درزمات اوهرات بدست اوافناد 
اول باسکنه‌آن‌که شمه مذحب وایرانی پودند بوقق وعدارا رفتار تمود ولی همینکسه 


AY 

بساعدت جدی و عملی انگلتان درامارت اففاننتان سنقر شد پنای ید لوکی دا 
گذاشت و سکنه را ژجر و شکنجه وآزار پسار نمود واژآدات ورسوم ابرانیت در 
هرات جلوگیری‌کرد وچندبارتحريك نمور سکته شیمه را که ایراتی بودنسد قتل 
عام‌کنند . 

نمام تکایای شیمه رامت وازعزاداری آدپاجلوگیری امودپانم ایناحوال‌بز 
هرات سبت بابر نقاط اففانتان شباحتی نداشت همه چیز آن ایرانی وتمام آداب و 
رسوم ابرانیت دران جا سمول وپرقرار بود. 

خلاصه آمیر جدالرحمن‌خان پامنتهای قساوت قلب سکنه هرات را مجبور سود 
ارك کنشد 
حال تا چه اندازه موقق شده دراه مطوم خواهد شد» تصور نمی‌رود ابرالی‌هاآ نبا 
را فراموش‌کنند. 

درهرحالدولتانگلیی متجاوزاز تجاسالزحمت‌کشید هرات‌را ازایران‌مجزی 
لموده بامیر افا ستان تسایم‌کرد امااين رارخطر بس بزرکتری برای هرات بدا شدآن 
ازدیکی روسپا بود بآن شهرکه درچتد قرسخی آن روسیا قرارگرفتنه و باوقت تمام 
مرافب بودندگی وچه زمان فرصت تاز؛ بدست آ تپاافتادہ هرات‌راهم مانند سایرشهر- 
های اسای مر کری بدست ماورند . 


یف 


از افاغئه تقلد‌کتند و روح ابرایت را محووآداب ودسوم آنرا بکا 


اينك دراین تاریخ (۱۸۸۵) طبورروصیا در یشت دروازه حندوستان توغائی در 
اتگلستان ربا لسود یجان عه‌وميبدرخارج ودربارلمان انگلیی طوری شن عستر - 
کلداستون را باتمام آن تمابلالی که نسبت بروسپا داشت وادارتمود برای جلوگیری 
آ نپا ازنزديك خدن بهرات ۱۱میلیون‌لیره اعتبارجنگ بخواهدرکه ۶ ليون ویم‌آن 
را برای حفظ سرحدات افناستان وجنگ بادولت روس تخصیس دهد. 

وحشثی که ورانگلتان تو لید شده«بود درا موشوعیود که روسپا بزودی بپاله 
پدست‌آورده جلگه هرات را تصرف خودخواهندآ وردوترس‌این بودکه بمدازهرات‌تفطه 
قایل ترجهي تیست‌که بود درآ تجا ازروسها جلر گیری‌کرد این‌است باز بجلگ‌هرات 
قناعت دکرده قندهارراهم درخطرخواهند اتداخت این پودکه درا نگلستان برای حفاع 


۱۴۷۳ 

هرات و نگاهداری آن علاقه مشصوسي تگان داده میشد. 

چار لزماروین قیل ازاینکه یلج ده‌تصرف دوسا درآید بسجله وشتاب کناسی 
تالش نموده آ ارا موسوم لموده روسپا درورواژه هرات » دراین‌کناب بدجلگه هرات 
اهمیت قوف!آعادمدادپروفموروامبری کاب ممروف خورراموسوم به«چنگه] بنده‌برای 
تصرف حندوستان» دوماء ,عدا کناب چاو لزماروین منتترکرد. درآن کاب هم اهمیت 
هراترا دوت ایگلمتان‌گوثزدکرد ویش بینی نمود هرگاه هرات بتصرف دوسپا 
درآ بد بايد بامپراطرری انگلستان درهندوستان خاعسه داد ودرای‌ین باب پروفسور 
مذ‌کورزبادء ازحد شلو نمود بموضوع مرو وهرات بقدری اهمیت داده شدکه اردگرژن 
عحروف حاطرشد خرد شخساً بآن قاط شافرت‌کند وتر کان دو لت روس‌را مخصوصاً 
سیاحت‌کد در شجدکایی دراین باب لوشت‌که درموقم خود بان اشارد خواهد شد . 
ددواقع هرسه تفر یك نیت داشتند اول‌پش ہنی خطرروس بت بهندوستان دوم‌اهمیت 
هرات () 

کاب چارلز مادوین پکونته قبل ازسقوط پنبروه منتشر گردید درمقدمه این 
کاب مینویسد من درمدت هشت روزاینکتاب راپرشته تحربردر آوردم ( ۲۳ مارس 
۵ ) وعلاوه مبکند این دلباله‌آن کایی است موسوم به « حبرکت دوسها بطرف 
حندوستان » که درسال ۱۸۸۲ آزطیع خارج شده است. 

حو لف‌کتاب « روسپا دردروازه هرات» درابتدای‌کتاب ازورود دوسپا په بدر 
کراسنودسك راقعه درساحل شرقی پسرخزرشروع میکند وتاریخ پیشرفتهای عمال 
سیاسی وتظاهی روسپا رأتاآوایل سال ۱۸۸۵ شرح هیدهد وپیش‌بینی عیکندکه روسپا 
پمروقناعت لکرده و بهرات لیزدست اندازی خراهند لمودمثل اینکه حراین تاریخ بنقطه 
بنجده که جزوخالا هرات است ادعا کنند ودرفمل پتجم تحت عنوان «چگو رات 
درواژه با کلید هندوستان‌است » شرحی عقصل مینگارد و گار جرال اسکوبلف فاتع 
کوی لبه راراجم باهمیت هرات شاهد هیآورد اینکه يكده ون اروپائی‌در هرات 


(۱) این ۳ تفر مابدین ؛ دامیر» ۰ فردگرزن‌ازجله کسالی بودلد که‌یش‌ازمر کی 
۰ درتال آسیادارد مودقد - ۱ 


EL 

مقیم باشند و تسوجه آنها بطرف جنوب شرقی باشد توجه تمام سکنه هندوستان را 
بسوی خودجلب خراعد لمود. این‌است اهمت هرات وفتیکه يك قدون جلگه هرات 
را اشغال کند دمترسی بیمه جا خراهد واشت و بپمین دلیل است که بك عد از 
تظامیان عالی مقام انگلستان که هتدوستان را خوب میشتاسند این طور اظپار عقیدہ 
تمودداند « هرگاه قشون يك دا مقندری حرات را قبته کند قشون انگلیس بعون 
ابنکه بك قعدتکی خالی‌کند خود را نهر یا شکست خورده فرص خواهد نمود.»(*) 

مارو ین علاوه ميکند میکو بده این عن یا نات جرال اسکو باف معروف است 
که درسال ۱۸۸۲ راجم به پیشرفت روسپا در ممالك آسیای مرکزی الپار نمودهاست 
واین سردار یکی از رجال درجه اول امپراطوری روسه است که اخیراً نیز بسمت 
وزارت ج گی پانارستان انتخاب شده است. هرات بکی‌از شپرهای بزرک این تواحی 
است که بزرگتر از تاشکند مباشد پنجاه هزار سکنه دارد ودد عیان شپرهای آمیای 
مرکزی رابالت خرادان عرات با باهای خود دررد‌شتور عشپد است دود شهر را 
حسار کشده وپای ]نرا خندق عیقی کندہاید . ولی بااين حال در حقابل مك قشون 
اروپائی نستوالد مقاومت کند ورمورا که موقعیت نظامی آن فوق‌العاده مهم است 

درزمان الگساندر دوم امپراطور روس‌که درآن تاریخ (۱۸۷۸) شه حمله 
ندویتان کشده شدہ پود جنرال گرودکوف ازهرات عور نموده وچتد ررزی درآ نجا 
توقف‌کرده ادت ولی درکنگره برئن اختلاقات دولتین روس و اتگلیس تاحدی رفع 
گردید موضوع نیز عوفتاً خانمه یافت. ۱ 

جنرال اسکوبلف وجترال کرودکوف هردو ازاعمیت حرات صحبت نمودهاند و 
آمروزه اهمیت زیاد بآن‌میدهند درصورتبکه بسی ازسیاسیون انگلستان برای‌آن فقط 
عنام ظامی قائل لرستند. ۱ 

این یاسون درحالی این عقده را اظپار میدارند که اقاس مطلم و گاء 
باون نظامی مانتد سرهنری هملی۔ سرفردر یك ای تسم سرشاو آزمککر بکور. ارد 
ناپیر وعده ازجترال‌های بزر که انگلتان موقعیت نظامی مهمی بشپر هرأت داده اد 
این نظربات اشخاص بزرگی ادت که عمیشه در سغوف اول برای ملكت ادگذستان 


(۱) ماروین: روتيا در دروازه هرات س ٩۶‏ 
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جنگه کرده ر فداکری نمودانه در مقابل اینپا فقط بك عل سیاسیون پر حرف 
هتند که از اهمیت لظامی حرأت مکاهند حال کت کے ات کا 
خودش دا راجم بهرات روشن کرده اصمیم بگیرد فقط باید این میم را زود 
بگیرد و الا دوسا این تصمم را خواعند گرفت و هرات را هرطور شده قبنه 
خواهند کرد . 3 
" شارلز ماروین دتباله مطلب را ادامه داد کوید : « در این اواخر عرات يك 

لشر مورخ قابلی برای خود پیدا نموده آن کلنل هلیسن میباشد. (۳) کناب ایس 
شخص را راجع بمرر باید بدفت عطالمه لمود هم اوگوبد هرات امار غله و باغ پر 
هيوه شرق امت واز حیث حاصلخیزی بهترین جلگه است راز حیث قدحت قدي ترین 
شهرهای این دمواحی است و از مورخین ابرانی شاد آورده کو بد این شهر نجاه 
مرتیه خراب و وران شده پنجاه مرتبه روی خرابه های اولی آباد و معمور 
شله است . 

در ششصد و شصت سال قبل (عقصوی قبل از زمان مقول) دوازده هزار کن 
داشت شش حزار حمام عمومی-کارواتراها و آسیاب متسد داشت ت سصد و چاه مدرسه 
داشت ویکصد وچیل وچهار هزار خاله سکوتی داشت همه ساله از هر طرف آسا 
یجا کاروانپای متعده دررفث وآمد بودلد ورفانه مخول ۳کرور ازسکنه آن قنل عام 
شد با این حال باز چندان زمانی نگذشت که هرات دوهرتبه آباد گردبد. 

ہی از آنکه کنل ملین این دقایع را شرح مدهد علاوء کرده کوید: !گر 
بتاررخ گذشته هرات نظر شود دید خواحد شد درزعانهای قدیم جهانگیر ان عالم که 
برای تصرف حندوستان حرکت کردداند بشپرهرات اهمیت حخصوصی دادمالد چونکه 
هرکس کے هندوستان را داشند باشد لزوماً مہات هرات دا نیز در تصرف خود 

.۸ اطاکتاب ماروین مفحه‎ )۱( 
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داشته باشد. 

هرگاء حکومت هرات با هندوستان باشد حمله بېد فیرمسکن خواهد پود 
بهم ن جرت‌ود لل بودهکه‌جپا نگیران محرون جیان ما دنداسکندد کییر - سلطان‌محمود 
غزنری وجالشین‌های اوهسچنین چنگیزخان دامیر لیمور دنادرخاه افشازد ههمد 
شاه اول‌هرات رابتصرف خود درآورده بعد بپندوستان حمله‌کروماند فقط بکذف رآتهم 
محمد شاه یرسال۱۸۳۷ توانست بان دست اید علت هم این بودکه يك صاحب‌منصب 
انگلیی خوب آزآن دفاع تمود. 

کل ملین گوید شاید خواننده باهمیت عرات متوجه شود ولی‌خوبست بگویم 
ابتکه هرات‌دروازه هندوستان نامده ده برای اشتکه فقط ازجلکه هرات میتوان 
بقس تفا بل تشر حندومان دست بافت امنداد جلگههرات ازشمال پجتوب‌است‌طرف 
شرقی این جلگه را کوعهای باندگرفته‌که غیرفایل عبور است وطرق غریی‌آن کویر 
وسحرای لبزرع است‌که عبوراز آن فوقالعاده سخت ودشکلاست. هیچ لشکرعهاجم 
درصورتیکه انگلسان عرات راداشته باشد نستواند ازاین قمت عبورکند مارامیکه 
قثرن اتکس هرات را در ددت داده هیچ دولت عقتدری لع والد بپندوستان 
حیاه‌کند 

جنرال هملی درتوامبر ۱۸۷۸ درخطابه محروف خود چنین اپار لمود؛ دهر 
گاه انکلمتان هرات رادردست داشته باشد وراه عبور ومرورهرات وقندهاررادراختار 
خود بگیرددیگرلازم نیست بفکر راه شرقی که عبارت از داه‌کایل است باشد . » در 
هدان مجلن سرعثری رالشون تبز حضور داشت در مذاکرات شرکت نموده گفت : 
د او حاضر انت تمام قوای چنگی عنبوستان را بکار سرد و لگڈارد زوسپ) بپرات , 
دست با بند. ب 

شار ازماروین در دتباله این مطالب گوید : « افنادن هرات بدست روسپا این 
است‌که راه حمله حند بدستآ نها افناده است واگر یدست انگلیسپا باشد ثمام تظرربات 
روسپا وقدآنها برای حمله عندوستان تماما اژیین خواهد رفت وتمام امدواربهای 
ما مر ل به باس خواهدشد. 
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یکی از عزابای هرات ابن است » قشونیکه رر آ بجا ساخلو خواهد پوں آذرقه ۰ 
تمام نپا را خواهد واد. علاوه براین معادن سرب - آهن وکوگرد فراوان دارد. هر 
گاه سکنه آن حوب اداره شود مر باز صحیح برای حکومت آن خواهد بود این‌است 
فوائد ومسمتات هرات برای دولابکه آنرا در دست دارد اگر آن دوت دشمن باشد 
هرات برای آن حکم چش بنا و حربه برنده هر دو فابده را خواهد داشت بوسلد 
چشم :هام ور بار‌های هندوستان را خواهد دید وتمام آن تاراضپپا را غراهی شاخت 
البته با دیدن وثناختن هرقادی راکه بخواهد میتوائد اجراکند . در حندومتان نیز 
هرید باری رهر بازاری خواهد دالست که ور سرحد حلدوتان چه کسی شته است. 
حولت برجهاول ودش ن باطنی‌انگلتان است‌که حمشه ادعا داردکه سکنه هتدومتان 
را میخواهد ازظلم وتعدی نجات پدهد, وایشکه هرات حکم‌اره بر نده را خواهدداشت 
این‌است حمینکه يك جنین دولتی مالك جلگه‌هری دود شد درعرض چندسال براسعلد 
یك حکومت ملایم و آرام بك چسعیتی را در اختیار خود خواهد داشت که پراتد 
بك قشون دحیحی تشکیل بدهند و همانها کافی خواهند یون که بیندو.تان حمله 

علاوه برتمام این راه هندوستان ازاین جااست هر گام هرات بدست دشمنی‌اقتد 
این داه برای او بازخواهد بود ناین سورت برای انگلستان فوق‌العاده این رام‌حطر. 
نا است وعبور ان هیچ اکال تدأرد. 

هرگاه حرات بست یك دولت اروپائی بفته آن‌دوت تعام بازارهای مالك 
آ-یای مر گزی رادردست خواهدگرفت خلاسهکلامافتادن‌هرات بدست‌دولت روس‌این 
تیجه راخواهد دادکه انگلتان بکلی از بازارهای تبارتی ممالك آسیای مرکزی 
خارج شود ۳ ۲ 

هارو ین کو بد: «روسها نقشه‌کامل هرات رادردست‌دار ند مخصوصا دردال ۱۸۷۸ 
جنر ال کرودیکوف نقشه صحیحی ازآن برداشته است وازاستحامات آن‌بخو یی طلم 
هستند . ۰ بعد عالاوهکر ده کو ید : «ازساحب عنعبان الگایسی بزازاوا بل قرن‌لوژدعم 


(۱) مادوین س ۱۰ 
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بامن شپر آ مده‌اند؛ درسال ۱۸۰۹ کرمتی () وارں این‌شپر شده سکنه] نرایکسدهزار 
لفر تین زود است . الک‌الدی برس و شکسییر تز دراین شمر بوده اند, کونولی 
درمال های ۱۸۲۸ تاسال ۱۸۳۰ بان شپرآمد و شدداشته سکنه هرات در زمان او 
۶4 حزار لفر بوده باتنجر معروف‌که شهر هرات رادرمةابل قشرن محمدشاه حفظ لمود 
درمالبای ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ در هرات بوده . فریزر حمروف در تال ۱۸۳۵ از هرات 
عور نموده پولوك نیز درمال ۱۸۶۵ درهرات برده درعرحال انگلیها تز در تمام 
ابن مدت بهرات رفت وآعد دآشتند واز اوضام و احوال آنآ کاء بودلد فعلاهرات و 
تحار این دوشهر است‌که در وسط عتصرفات الگلستان و روسیه واقع شله است : 4 
حاروین بال ۱۸۳۷ آن سالیکه محمد شاه بقصد تخر هرات حرکت‌کرده 
بود اشاره میکند میگوید : دام هرات برای انحل انگل پا آشنا است هميشه در 
خاطردار ندکه ماحب عنصب جوانانگلسی الدرد پاتنجردرهشابل‌فشرن محمدشاه ده 
ناء آ را حتظ تمود در آت سال شپرپار ايران چهل هزار نفرقدون در اطراف هرات 
داشت و این جوان مردانه از آنشهر نگاهداری‌کرد و نگذاشت بدست ایرانیهبا 

تع شود . » 
ماروین باژ دلیاله مطلب راگرفته‌گوید: «ررسال ۱۸۸۱ تصور نیخدکه روسها 
بتواندد ازاین راء خود را بیندوستان برسانشد» واين عفیدء در انگاستان وجودداشت 
عن درهمان اوقات برضد این عقیده اظبار نظر نموده تشر یح‌گردم‌که درسال ۱۸۳۷ 
محمد شاء با۳۵ هزار نقر لشکردوعراده توپ خود رااز این راه‌بپرات رسائید. درتال 
۸۰ !او بضان بادی هزار لقر قشون وسی عراوه توپ ازهرات بقندهار آمد واز بود 
نندتا قتدهار همین مزالپا قفون انگلس بانویهای سکن چندین بارآ مده است. 
دراین راهچ نوع موانم طییعی‌وجود ندارد دراین صورت قشون‌روساز ساحل‌شرقی 
بحرخزر تاهندوستان بدون‌اینکه‌پموانع‌طبیعی برخوردبکنند میتوانند پایند. اپنکه 


(۲۷ +0۳۵4 کرستی در قفون ایران بود و درجنکه های قفتا لیر در رکاپ 
عباس میرذا جنگة می‌کرد و درجنکه املاندوز کفته شد رجوم شود به جلد ادل تسادخ 
روابط سیاسی . 


- وت 


سیاسیون ایگلیس بهوجودکوههای بلند وغیرقابل عبود آشاره‌کرده ومیکنند هیج‌وجود 
ازج تدارر . 

درسال ۱۸۵۶ حدات ابران ازهمین راه عبورکرده هرات را متعرف شدودولت 
انگلیی محض حفظط هرات‌حاضرشد باد ات ایران داخل جنگفشود وجنگگم‌شروع 
گردبه تاايشکه دولت ایران حاضرشد هرات را تخلیه‌کند . 

تعجب این جاست‌که درسال ۱۸۷۵ لردلتون حاذرشد مجسساً هرات رآبدو لت 
ایران واگذارکد وآبرا از کابل مجز) کند عجب نظر یی مطالعة بوده خیلی 
عضحك است انمان موش دا وادارد گوشت سیم ی گر به دا درمقابل سک 
حقظ کند. 6 ۱) 

بر ایا بنکه هرات‌کاملا از تجاوزات روسہا حقظ شود ماروین ازاست‌صکاماتآن 
صحبت مکند عیگو ید . «استععکامات هرات به تصدیق اهل خبره امروژه مجکم 
یستمیلغ زیادی لازم است‌که سنگر های آنرا محکم‌کنند بپترامت صاحب‌هتصباتی 
که همراه چنرال لومزدن هستند آ نهارا محک‌کنند که روسپا نتوانند بآن دست اتد 
وتا هرات سنگر بندی ایی نشده نبیتوان‌گقت هوات‌کلید هندوستان امت . 

ده از ساحب منصبان انکلتان وهیچزن روسه عقده دارندکه هرات کلید 
هندوستان استآ با تصور مبکنید این‌اثخاص بدون «طالعد این تظر رااظهار میدار د 
مم‌چترال های انگلستان وهم جترالپای روید ثماماً باهمیت هرات عتوجه شده‌اندنه 
تنهابرای‌شهر رات پلکه جلکه هرات و بواسطد نتایجی‌که داراست. آزوفه آن‌مواند 
كمد حزار نفر قفون دگاسداری‌کند جلکه آن ارروگاء بی‌تظیری است . «مین 
اندو گاء پودن‌آن اسم کید حندوستان را آن داده است . 

ازهرات بك خط فرضی تافراه‌که بکصد مل راه است خطدیگریطرق غرب 
تا کوهستان که هفتاد مل است بسرحد ابران متصل میود . وخط سوم بطرف شال 
یکمدو میست هل است که تصرفات روسپا هرسد مك چنین جلکه ودیع قابل‌کشت 
وترعی ماد خاك اتگلتان است و ببترین نقطه است که دارای‌هنابم‌طبیمی حیرشت 


(۱) ماردین ص٤‏ ۱۰ 


AFA 

اتکیز دارد ایتجا متواند یك اردوگاه حسایی بشود و متواند فشرن حسایی از آن 
برخیزد بهمین دلایل است که روسپا مخواهند با تجا دست انداخته هتموستان رااز 
آنجانپدیه کنند. درهیچ جای این فسمت‌ها چين جلکه وجودندارد نهين بحرخزر 
تاهررات: ته‌ین‌هرآت‌تا «ندوستان چنین مسل ماسی تمتوان بدست‌اورد ۰ 

ماروین‌گو بدکلئل مکگر یکور دردال ۱۸۷۵ مأمور ان لواحی برده خراسان 
ونواحی اطراف[ ترابدقت حطالعه موده است‌راجع بپرات مینوبسد: «چراشپروجلگه 
هراتراکلید حندوستان تامی‌اند؟ چونکهایجا نقطه‌ای حت که فشون مپاجم جرف 
هندوستان توقف‌کرده‌شی تازه میکند فشون‌آن دراين جلکه استراحت‌کرده در آبو 
هوای‌آن تجدید قوا میکندآنوقه خود را تجدید میکند چردکه حاصلخیز ترپن فقاط 
آساست‌بهتر ین قطه ایجااست ازحیت علاحظات نظامی چو لکه در جمپارراءآسیاواقع 
شده پپمه‌جادست رسي دارد قلاعآن مسکمترین قلاع است که از بحرخزر تارود سند 
موجودمیباشدآب وهوای‌آن بهتر من آب هوایآسیاست حا لز یآ نفو لهای‌ملمی 
رامتواند‌تگاهداری‌کند مسصول‌آن مقدری‌است که‌یتوان حمچتین فشون‌دفاع وقخرن 
حمل‌هردوراآنوقرهد. هر گا رو سپا پیر ات‌دست‌ا بندباتبایتآسانی میتواندهندوستان 
رانهدیدکنند ودراین صورت دولت انگلی را مچبور خواهند تمردکه یکمده قشرن 
متتابپی برای حا حندوستان حاضر داشه باشد وار این جا روسپا عیتوانشدتضم لتاق 
وعدم اطاعت دا درهنبوستان آماری کنند وهم وقتبکهروسپا درهرات اتفرار بافتند 
ایران و افتانستان عردو دولت را از انگلتان جداخواهند نرد و تمام قوای لظامی 
آتیا را بر له خود ویرعله مایکار خواهند اتداخت .» 

ماروین‌دراین کتاب دولت انگلتان راپتطرات روسپا متوجه نموده میکو بد: 
«حال پس از این همه ایراد دلابل ابنك روسپا منود «رات که کید عندوستان‌است 
شطی لموده‌اند. 

قطه آق رباط وپل خشتی که روسپا بتصرف خود در آوردما ند جزو متصرقات 
کید حندرستان است جلکه پنج ده را که حالیه ادعا دارند خاك هرات است انك 
روسپا روبك شده در اطراف آن شتهاند درست در همان اردوگاه که هن مکرد 


A 
آن صحبت کردهام اردو زدانه آیا بايد روسپا 9 اين جاحا را مصرف شولد؟‎ E 
این است که باید انکلتان این للد را باید حل کند . هر گاه روسپا در این‎ 
قاط ترفف کنند شکی لت که علی خالوف ها و گ‌اروف ها راحت اشواهند‎ 


تست - 


وکلید عندوستان را پست خواهندگرفت حال تيز بدون تحريك با علت ودلیل 
روسپا بخاك هرات دست‌اندازی اموده‌اند. در این سورت دولت انکلستان محقق است 
| راینکه ازروسپا پشواحد خاك هرات را تعل‌کنند. روسپا متعذر ندکه اقدامات] تبا 
.ای ایچاد يك مرحد طریعی وعملی است حال بیٹر است‌که د. این موضوع ما قدری 
دی کنیم. 
در ترديکي درخی واقعه در کنار هر یرود حك قطعه زمین قابل زراعت است 
ن‌قطمه پواسطه یك قت زمین دیگری استکه تامحل‌نوالفتارامتداد دارودرقت 
دود مرغاب نيرك قسمت رهن لم بزرعی است که خاك مرو راازخالابتجده جدامی‌ازد 
اك منطقه سر خسو نطقامرو که گنه شد سر حدعسکم ونای ادت كداز رحددشق. 
د اخواجه مالم وافععررساحل رودجحون خط برحدی است‌که خود روسپا قبول 
نموه‌ائد اپتك مر مهد دولك انگل است روسپا را «جبور کتد این خط را خط 
سر .دی قرار بدهنده(*) 
درسالپای ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۵ موق که انگلتان برای خود گرفاری لېه دیده 
بود روسپا فرصت خوبی بدست آوردتد در این عدت پنج سال دوره زمامداری مر 
کلداتون کاینه پطرز بورغ سوقم خوبی‌بدست آورد نقریباً ازساحل شرقی بحوخزر 
تا هن دروازء هرات را مالك شد وقت‌که انگل پا از گرودار افر بقا تااندازه آزاد 
شدند متوجه آسا شد دیداد بطور کلی‌وسها تمام موائع طبیعی وغیرطبیعی را ازیش 
پرداشتهادد بای رسساندکه بزای اتگلیسما هیچ چارۂ ایست جزاینکه با روسپااز 
درستیز درآیند. 
این تاریخ ده انگلیسها امن بودکه درسرراء روسپا از بحرخزر تا هرات 
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۱۴۸۲ 


مواتع زبادی دیش است حتی تصور شد کرهپائی درسرراءه داقع است‌که ارتفاع 


- آنها ازد۱ زار الی په بست عزار با مرسد ولی ہیں ازآآنکه لسار میندی معروف 


روسیا این تواحی را صاحی تمود معلوم گردید ارتفاع آن کوهپای موهوم یش از 
لیصد پالیمت. 

عبکه این ممتله دانسته شد دیگر وحشت الگلمپا را حد وان داژه یود 
بعبطه‌تعام مأمورین عالی ر تہه‌ما تند سرپط رلومزون وعد صاحب منمبان‌مچرب وسطلع 
پمدل‌های قوق‌الذکر روانه لمودند و امیرعیدا لر<من‌خان را بپندوستان دعوت لموده 
پول و اسلحه بقدربکه میتوانستنه باو داددد ولی طررنکه قبلا کنشت روسیا موطوع 
را خوپ نمز داده در ۳۰ حارس ۱۸۸۵ پنج وه را یز ہں از اینکه بك تلت 
نظامی بافتانها وارد آوردند ]فجا را ا دامه تپه‌های‌شمال هراتمالك شدند.(") 

دراین تارنج برای نجات هرات ازچنک روسپا عده زبادی بردند که دولت 
انگلتان را محرك مقر ند کسه ور سر قتابای هرات با دوسا داخل جنگ شود 
مخموصاً ارون وعده از رجال دیگر انگلیس ؛ ماروین که در این باب منود : 
۶ حال پتر واسلم است کہ مولت انگلیس با روسها داخل جنگ شده روسپا را از 
خاك هرات بیرون کند امروز (۱۸۸۵) دولت روس قرب ده هزار تفر تظامی ور آن 
صفحات وارد گرده هرگاه امروز جنگ را ترویج نکد سال دیگر عده نظادیان 
روس بصد هزار نفر پالغ خواهد گردید ما که یاید مسال با سال دیگردر این لواحی 
با روسپا داخل جنگ شویم چه مانع دارد کسه حال آن جنگ را شروع نکنیم و 
بگذارم روسپا درآن قسمتپا دارای قدرت واسته‌داد شده ما را از هتدویتان فراری 
دهند. » (*) 

پیداست که در این تاربخ در سر موشوع هرات در انگلتان هتگامه بر پا 
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عراث دراين کتاب اسم‌کوم دا که در شال حرات واقم است کو. یاپا مپئویسد دو نققه 
انگلیها باس کره پاروبامپ رس بنامند. وںداہ] ۱۳۵۳۵۸۵ 

۱ ساردین س ۱۲۲ 


۱۴۸۵۳ 
۳ 
یود وبه نله عرات اعمیت فوق‌آلعاده داد میشد جرابد مهم‌انگاهتان هرات مامورین 
مخصوص بپرات اعزام داشتند و هر ووز در روزناعدهای ب‌وهیه مقالات ماعل راجم 
بعرقیت هرات درج میشد ودراین ژمان عجان غر بی ایجاں شده بود. 
در ادن تاریخ از اشخاص مطلم که داخل در این هوفرع شده کایی توشئد 


است؛ دروفمور وامپری ممررف است که در ارایل این کاب اشاره شدکه در لاس فقر 


و درویشی پمنوان اینکه بزیارت قبراو لاله که در ترکتان مدقون هستند میرود 
بابن مماك سفر کرده بود و از اوضاع واحوال کته آن اواحی امالدع کامل داشت 
و اين قسمت ها را خود بین مشاعده نموده یود در این تاریځ نیز با باشاره و با 
ابنکه علافه مخصوص واشته کتابی نوشته است موسوم به جنك آمنده برای تصرف 
هندومتان. )( 

ابن کاب نیز در اواسط سال ۱۸۸۵ در آندن بطیسم رسید در حقیقت میتوان 
گەت باعث تألف این کاب همان اهمیت و موقمت عرات است او د-ز شرح مفصلی 
راجم باهمیت هرات منوبد که اچار باید مختصر اشاره بدان بشود. 

تار این کناب بعد ازافتادن پنع‌ره بددت روسما است پروفمور فوقا آذکر در 
اين‌کاب میرساندکه روسپا به هرات هیقناعت نخواهندکرد قصدا نپا رفتن مپندوستان 
استوبملت انکلیس توصیه میکند کدکابینه لندن مر کب ازاثخاص ابله و بی اطلاع 
است ہا هم نمیدانند نفوز روما در آن عواحی تا کجاها رسیده است هرات هم که 
محل مهم و معتبری است آگر بدست روسها افند دیگر باید انکایسپا خود بخود از 
حندوستان خارج شود و بملت انلس راهنمائی میکندکه دوست روسپاراازآن لواحی 
کوتاءکنند. 

حال یکناب خود او مراجعد میکیم: تحقاات پروفمور راعیری در چم بپرات 
قوقالماده زياد است پروفسور مذکور سوانح وانقاقات تاریشی را درپاب هرات مصلا 
در کتاب خود مرنویسد بعد دريك فمل‌مخسوصی نیت روسها راراجم پپرات مینگارد 
دردیاله آن درفصل دیگر ازاهمیت هرات پحث عیکند و پادگلی‌پا تذکرمیدهد مبادا 
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بگذار ند روسپا بپرات دست ایند" 

درقصل عشتم کناب خود که دلیاله مطلب فوقیاست وسائل واسیاپ پهانه ی 
را برای تصرف حرات شرح مبدهد میگوید سکن پاور تدارد که روسیا در نقطه 
پنجده وبل خاتون لوقف‌کنند دير با زود بپرات حمله خواهند مود چون ددمجاورت 
فابل چپار ارساق افع شنحالد دبر یا زود بپاله ببست آورده یاآتها که عپارت از 
طوایف جمییدی هزاده دفیرو کوهی وغیرء باش ازدرسز وعناد داخل‌خواهند 
شه اگر حیج بك از اینپا نشره ساحب منصبان ناراحت دوسهاکه حدام دردتبال نوقی 
هتد وطالب مدالهای افتخار و اعتبار و رشادت میباشند آنپا باعث خواهند شد که 
ین افتان وروس اختلافات تولید شده پا واقعه اخبر پنج‌ده اين فتنه هر گز شراهد 
خواید هرقدر عم امپراطور دوس اطمیتان بدهد که بحدود هرات جاوز شواهد شد 
قابل اعاد نمباشد واین خیال روسهاکه عبارث ازتصرف هرات است راحت‌شواهند 
شد سگر اینکه آن شپر تمرف نظامیان روس ورآبد۔ () 

پروضور دردنباله همین مطلب علاوه مبکند: « دوار سیامی انگلتان چنین 
تمور مبکنند که کایینه پطرز بررغ راضی لخواحد بود هرات یا بست دولت ایران 
بپرده بود و پا ایشکه باهیر ایویغان بدهند . من بييچيك از این ډو اعاد دارم 
نگاهداری ابو بخان که درطهران یك دشمن جالی عبدالرحمن‌خان است برای این 
است که بکوقتی دوافغانستان اشاش رم بدهد آنوقت او را رها موده باففانتان 
فرستد که آنا را برهم زند. ولی روسها این سیاست خود وا آشتا نمیکنند قصد 
آنا هته این است که خورثان تصرف شده اداره‌کند ته بادست اشخاس ثالث و 
هد آ نها ابن ادت هرات را بدست آورند وبا رامآهن عاوراء خزر آنرا متصل کند 
و آلجا را مرکز تجارت فرار بدهندو میبات جنگی را یز درآ نبا تمرکز ببدحند 
چکونه امروز تفلیی مرکز مهم قفقاز شده هرات یز مرکز میم خراسان خواهدشد. 
در سورتبکه در ففقاز شی شامل بود سالپا دوسها را مشغول داشت ولی در هرات 
چن کسی وجود ندارر و گرفتن و نگاهداتن آن برای دوسپا پعرانب سهلتر 


(۱) «آمبری س ۱٩۱۸‏ 
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خواهد بود. 
هنوژ اهیت هراد آ تطور که هست درك نشده است پا افتادن هرات بدست 
دن لث امپراطور روسه مالك تمام‌آن تواحی خواعد شدکه تا رود جیدون »متد است 
7 ته ڈیا شام میمنه د اتدخوی بلکه مسل‌ها ی کندز - آقچه - سرپل دثبر کان 
حتی تمام ترکستان _اففانتان. . اله سکنه این نواحی چندان دلستگی باففالها 
"دار ند وتفوز وقدرت امیر افغانتان «نوز در این جاها سکم ندده عمینکه روسپا 
ساحب حرات شدند تمام این طوایف وقبائل بطلرف روسپا «ته‌ایل حواهند شد 
چرنکد آ نپا چنین وانمود خواعند کرد که فرت سلح وهنبع دحم وعروت هستند, 
بالاتر ازهعدآن مرضوع تجارت ادت همت‌که روس‌ها پپرات دست بافتندآ نرا 
5 نایر سماکات خردشان در آسا هر بوط خواهند لمود. 
ساحان دقیق که باین مالك سافرت نبوده!ند عیدانند و بچشم شود ویدهء‌ائد 
چگونه روسها بواسطه کمپانی قفتاز مر کودگ تجارت خودشان‌را دراین نوات اخیر 
دران ممالك رواج‌دادمانه زمانبکه خودمن(وامبری) دراین ممالات مافرت میکرم 
چم خود ددم بازارهای شاغرود - یشا بور - مدید حتی هرات ازاهعد روسها علو 
برد تقریباً تمام تجارت دات عمال روس ود پس ازافتادن هرات پدست روا دبگر 
«رقابت انگلسبا در یران و اففادتان مرضوع نخواهد داشت و مك کرئش ہی - 
اید است.۰ (') 
پررقسورواءبری ہی ازشر ح متملی از افدامات روسپا درتر کان رده آنیا 
برای سرف هرات وبط تفوة وقدرت درایران رافتاستان از وسائل دفاخ انگلیپا 
سخن مر‌اند مکو ید «حال بدترین پش‌آهدی برای اتکلا روی آورد: است و 
مجبور؟ً باید خوورا تدم این پش‌آهد کند وخود رایدست مقدرات‌بمپار *. بعد 
سژال کند, 
> «آ با باید پروسها اجازه داد پیش یایند طوری‌که تا حال‌یش آعده‌اند ٩‏ روسیا 
بوامطهتابت وعدم علاقسیامیرن انگلیس‌جورشده بدتجاوزات‌خود ادامدیدهند با 
(۱) وآمبری س ۱۲۳ "۳ o.‏ 
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آنها را بايد آزادگذانت؛ باا که تغیرائی درسیاست انگل دادہ خواهدشد بسکم 
اجبارازآ نپا جلوگیری‌کنند؟ بعد «یکوید: «هرشنصدطن یر دت الگلیس بااین‌عقیده 
همراء است که حارت روسیا پرامطه تعلل سیانتمداران انگلیی است که خردوی 
را بطرف هند تان جدی تلقی نکرده‌اند, حال موقم آن دسیده امت که سیاسیون 
انکلیس با جرئت تمام در مقابل این خلرایستادگی‌کند . دریگر درمقابل دوسها 
تملیم نشوند. حتی بات تدم هم راضی نشوید عقب بکختد ماد و پوست گنده بروسها 
بگویند بایت! تاآنجا که آمدا کی است. واجازه داده اءیشود بك قدم دیگر 

طرف جلو حرکت کی 

تا حال میایست تمام فرق دراتگلستان ذپسده باشند که ایت روسپا تست به 
متدوستان چات هده آلما لت سوء داشته‌اند تىام حرفهایآ نبا واوعای آنپابرای 
سعادت ر وخر خواهی عالم اد ایت وخدمت آ نها برای تمدن تمامااشمارحیله و 
رویز است وخالی ازمعنی وعاری ازحقیقت است وتمام وعدههای آنما برای هدکلای 
ونشر تمدن ور أا دروغ صرف است. واینکه میکویند آسیا باید ن دولین دوس 
وانکلس تق گردد برای گول ژدن است. در واقع اسباب تأسف است که براسطه 
گول خوددن سیاسیون انگلیس روسها تشویق شدم برای خود عتافمی وست آورده الد 
که در تمام ونیا نی نظر است واين هقام روسها اساب زان و خطر برای 
انگاستان است.ه 

راجا پروفور ولنبری بوسائل دوسپا آشاره نموده گوید؛ « روسپا بیترین 
راهپای حمل ولقل را برای خود تهه نموده‌اند ازمرکز امیراطرری روس تا پفت 
درواژد هندوستان اباب ووساٹل حمل ونتل آنبا ملظم است وقوای آنها را بپولت 
میتواند بیندوستان برساند. قشون حاسرا!سلاح قتفازاز بکصدوبیست هزارالی مکصد 
وینجاه هزار نفی‌است. 

علاوء براین ازقدونهای ادنا یز متواد استفاده کند اژادما پباطوم بکروزاز 
باطوم بادکوبه درعرش ۱۸ ساعت از راه دریا پیندر حاولا در مدت ۲۴ سامت 


ازآنجا بوسیله راهآ هن عنقربت باتمام خواهد رسید بعشق] باد بد سرس کهتمامآ نا 


NFAY 

درعفت شش روز قثون روس از ارا بسرخی خواهد رسید دیگر تا هرات جیزی 
یت آما قشون ادگلیس این‌طور لت مداپا طول خواهدکشد که بپرات برسداگر 
بشولت امکلییاجازه واه شود درست دوسال متواند رام‌آهن خود را تانقطه پفهین 
اعتدار رهد تازه چهارسد و عفتاد میل دیگر راه دارو تا بپرات برسد . علاوه بر این 
قثون روس ازسخی تا هرات از راه آ اد ومعمور حرکت خواهد مود درصورتکه 
قشون انگلیی این ۳۷۰ میل را از بیابان ی آب وعلف باود عبرر کند وازمیان سکنة 
که مناسیات آتوا ممکن است حسنه نباشد. خقوصه روسها ازاتپای راه‌آهن خودشان 
لاهرات درمدت ۸ باده روز طی خواهند سود ولی برای رسدن قشون انگلتان 
بهرات اقلا ۴۷ روز طول خواهدکشد. 

حال نولت انکلستان يايد مشکللاث آنیه خود دا دررو, رو شدن با روسبا در 
تقطه حرات درنظر بگیرد. با عقامی‌که روسها درپنجده برای خودگرفته‌اند. بكاتید بد 
یزدکی است دد آتيه یرای اقگلستان حتی دوستی با ی طرفی اففانها هم با زديك 
ودن دوسپا عسل ترد بد است. 

سیاسون ابکلییعملکت افغا نتان را من‌مصرقاتا کل تاو روسك عملکت 
پوشالی فوش لموده‌اندکه ین آنبا فاصله باشد دن «میشه باین نوع سیاستها با نار 
لسش لگاهکردمام من عیچوقت یاصاد ودوسنی اثغانها ایمان نداشتهام حال قز این 
عق را دارم؛ تا اقناتها گرشار. خطرات بزر گه نشد مآئد حر گز حاضر تضواهند شی 
با نطرف ساسلة جبال سلیمان () متوجه شد ازایکلستان كمك بخواهند من هرگز 
بيك چنین مت متعصب کوصتالی امیدوار شوانم شد. از لجائی‌که مقت اففادتان 
جاهل ويك عنصر غیرقایل اداره‌کرون است و بازحمت فوق‌الهاده مینوان[ لپا را باتحاد 
ویگانگی دعوت لسود. 

ضلا امیر عبدالرحمن خان در رأس آنها فرارگرقه چون این شخس ازاوضاع 
واحوال فطی سپاست این نواحی مطلم است و روسپارا هم خوب مشناسد و سقات 
آپا کیلا آشتا است ومیداند روسپا طماع - بي‌ امان وخود سرهستد ناچار حاضر 


)٩(‏ این رت کر- بسن ستمرفات حنیوستان انګلبی دافا تان واقع شده, 


TAA 
خواهد بود انگلیپا را بروسپا ترجیح دهد ولوابنکه يك قطعه مملکت اوحم در این‎ 
۱ مبان آزین برود.‎ 

حال اگر اعتمادی بامیر عمدالرحمن‌خان پدا شود لازم سا ید با اوکنار آعده 
خط آهن‌که تابمند مد شد آنرا تا قلدهار امتداد دهند و خط تلگرافی را نیز تا 
خود هرات بکشند. برای‌اشکه‌به تصب اقتا لپا دوچاد نشویم بپتراست خط آهن دد 
خارج شهر قندهار فرارداده شود وباك عده نظامی آ ارا حفاظت کند. 

احا راجع بپرات: استحکاهات 1 نرا تمتوان بعود افغان واگذار نمود بپشراست 
سنگرهای آن "بدست مهندسین انگلنتان ساخته شود. تماینده انگلیس که درآنشهر 
هقم‌خواهد شد بابد بك عنم لظاعی صایی‌دراختباراو باشد يك قوج سپاهی هندوسان 
یك عد سوارء نظام بومی ترتیب داده شود و بك باطری توپخانه یا میدات یا تمام 
وسائل دیکر درآ تجا حاضر باشد. فقط باین وله ميتوان هرات را حقظ مود که 
نظر واقعه پنج ده و لدهد. 

مجاورت روسپا در سرجدات هندوستان لازم راود اینکد قندهار تحت لطس 
الکلتان قرار بگیرد هر گاه کاینه آزادی للب مستر کلداستون آن اشتباه را 
کرده بود وقندمار را از فشرن انکلیس نليه نمیکرد امروز گرفتار این پیش آمد 
لمی شد لد . 

در آن تاریخ امیر عبدالرحمن یك هرد ققیر بی مناعت بود دوك انگلیس 
او را در آمارت کابل برقرار نمود درهمان تاریخ حاشر پود قندهار را سرك کند و 
بانگلسبا واگذارکنه ولی حال آن فرصت فوت شده شابد وُراین موقع حاضر اشد 
قتدهار بست انکلین اد امروزه تزملاح دراشغال قتتهار است امیرحاشرشواهد 
یود برای قندهار با اتگلستان جنگ کند. ی ابن ترس را حم ندارم ازاینکه امیر 
بروسپا علحق شده بقیناً اگر چتین خیالی داشه باشد حتماً پش آمدهائی که برای 
عسوم او امیر شیرعلی دراین سئوات اخیر دری داد ورمقابل چم او مجم خواهد 
شد. من هیچ تردید لدارم که اقامت ۱۲ ساله امیر عبدالرحین خان در ترکستان 


LSE 


روس او را باخلاق ناپستد روسپا وسفات رذیله آنپا آشا کردء است. هرگاء چنین 
بود بدون اردید حال مدتیا بود که به روس) ملحق خله بود ویا بدام سایس 
ا گرقتاد هیخد» ورغوت فرمانفرسای دندوستان را قول تمبکردکه به هندوسان 
برود ودر نقطه بنج‌ده هم با رو سپا وعلی خانوف نمی جت گید »> { 

دلسوزی پروضور وامبری رای انگلتان دراین موقع یش از دلسوزی و 
علاقسندی هر انگایسی است و در این باب پرونسور عذکور بقدری میایون 
انگلیس را تو می وملاعت موده استکه خارج از تراکت پنظرمیاً بد پروفسور وامیری 
بآلا تو سیه میکند بهیج وجه ملاحظه امبر عبدالرحمنرا نکرده‌گنتار خود را خلاصه 
کرده گوید: نك تام وسائلکه برای دفاع دعر کان است خلامه کرده 
عیگویم مياستیکه تا حال با افغانتان داشته باد کاملا عرش شود. دیگسر فرصت 
این تیست که پار دیکر آزمایش کنيم این دمگراتتان لازم ندارد دوستي انی 
را با ممراهی افقاهتان بار دی گر بیازمائیم این فر را باید از سرخود دورکنيم هر 
گاه امیر سانع خوددا تمیز ندهد تقمیر ما تست ها وگ نمیتوان او را دوست 
رد فرش نموده دقاع مندوسان را از او اتظار داشته باشم. خواستن همراهی 
و ماعدت ازسکنه آسیا مخصوصا آسیافبهای عسلمان مر بط ازعا نگذنته 
است حال دیگرمورد ندارد آن دوات روس اس تک میتواند بخود اجازه 
داده این نوع ماعدتپا را از نپا یکواهد فقط .وت روس طالب‌این متاع 
است فه اتگلستات دولت رو سبااوزباند چطورهسابٌ آسیانی خود را اسیر کند و 
تقوق ترا ازبین برد وآ ترا یکا افلج کند برعکس اتگل ان که هی تمیدائد با 
دوستان شرفی دآسائی خود چکو :ه رقتار کند ا درساسبات خود باسما ااکاسلامی 
آیای مر کزی دوچاراشتراهات شد» است درپول دادن دست بازراشتد ماعدتهای‌عالی 
زیاد لمووه است با نها اسلحه زیاد داده است غاقل اژایننه پول اساد: برعاد اوبار 
خواهد رقت . 

کسی ت بپرسد برای چه سالیانه یکمد و ببست هزارلره باعیرعبدالرحمن 


(۱) دامیری س ۱۳۱ 
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خان داده میشود؟ هنوزامیر توادته است تماینده رولت انگلیس راد رکابل قبول‌کند 
بمذر اینکه اوسستوانت تأمین جالی اورا جپده پکیرد بهثراست حولت ابکلستان 
بییچوجه بااوروابط نداشته یاک گرایشکه یومیله نماینده مقیم خوده هثل ايشکه در 
بایتخت‌های سایرمعالكآسیائی نمابنده دارد بدوستی‌دولتی نمیتوان اطمیتان‌دودمگر 
ايشکه نمایتده سیامی مارا دربایتخت خودپذیرد .» (*) 
خلاصه پروفسوروامبری باحرارت‌ترازيك انگلیمی پرحوارشا نگلتان‌رابرای 
دفاع هندوستان از خطرروس‌ها آ گاه میساژد و آ لپا را میثرسالد واصرار مک دکه‌دولت 
الگلستان هرات وفنددار را درتصرف خووداشته باثدوالاروس‌ها هرات را مالك شده 
قندساررا نیز ېدند خواعتد تمود. وفتکه روسا وارد هرات شداد دیگرراء آنها تا 
وروازه هندوستان بازاست وکسی نمبواند جلوگیری کند آنوقت است‌که باد خود 
اکل پا هندوستان را ترك کو بد . 
نظر لکار دہ مطا لعکاب پروفوروامیری خیلی مبم وقابل توجه میباشد من 
عقیدمدارم مندرجاٹآن‌کپنهنشدمرمو ذو ع آن‌یزاز ن لرفته‌است‌دیر باژود این‌مسافل 
بارو بگر تجدید خواهدشد تاروسما درآ ا حستلد این خطربرای هلدوستان خواب و 
خبال وبا افماته تیت مگراینکه اعگلستان نقه مملوم ومعپنی دریش داشته باشد 
:که روسپا وا بکلی از آ سا بردن‌کرده خیال خوررا ازثرآ نپا راحت کند والا طولی 
نشوا هدکشیدکه باط عرچومرج بالشویزم درآن مملکت برچیده شده‌جای آبرا يك 
سکومت تقر با شبه پد کو مت‌های دیگرههالك اروپانشکیل خواجدداریچددا بیاست 
قدیم دوات تاری درمجرای اصلی خردسیر شواهد کرد بارد بگرخواهيم دیدکه رقابت 
در ادن درقاره آنا هثل زعالیای پش شروع شده است. 
قبل‌ازاینکدکتاب روف وروامبری راکتار بگذارمسکی ازوسائل‌فا ع‌عندوستان 
نز که پروفسورهذکور جزو سایروسابل دفاع اسم میبرد اشاره یکلم . آن عبارت 
ازءالم اسلامیاست دزاین باب جين ملوبد: «بکی‌اژومائل دفاع درمقا بل تحاوزات 
حولت دوس لیت بهندوستان بطور کلی عالم اسلامی است . دولت اعگلستان عیبایست 


۱ وامیری ص ۱۳۴ 
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بر گردد بسبادت دیر دنه خرو کد در چندمال قبل آبرا تعقیب منمودآن ساست عبازت 
ازمقامی ود که دولت اناستان درهبان ممالك اسلامی آبرا احرازکرده بود متأسفانه 
پوادعله خود.ری عد؛ ازسیاسیرن بی‌اطلاع وشورانگیزخود آنرا ازدست داده الصق 
بایدگفت ترلدآن سیاست دث عل احمقاته بود آن همان ساست پود کهیرهندوسان 
. پشت وپتاه حکوعت انلس بودبقدرت ونفون انگلستان درحتدوستان ودرسا بر همالك 

اسلامی کمكٹ هی‌تموو. 

این‌را بایدگفت که تا ابن زمالہای اخیرصلما نهای آمیا ققط بدو حولت مقتدر 
اروپانی آشنا شده بردند؛ روس وانگلیس. اولی‌را ظالمومتعدی ومخرب ممالكاسلامی 
که پدچال شبیه کرده بودلد واودا بگانه دشمن عالم املامی مدانتند وان طور 
شناخته بودندکه هیچ چیزاورا قانم‌نمسکند وباو کنار آهدن نیرحسکن است. امادولت 
انی‌که انگلیس باشد دررفتار وسیاست مخالف حولت روسیوانرا یك بولت سلع‌طلب 
وآزادیخواء وهسایةً دوت شناخته بودند. دولنیکه میتوان کنار آعد ویوستی او را 
قبول کرد .» 

پروقور وامبری دراینجا اشاره بکلییای انکلستان‌کرده گوید : مرآن سنم 
پرستی یست؛ انگلم۱ مشالف مذاهب دیگران دنات حله ملت‌انکلیس 
رایشمارد آنپارا خون سرد آرام وملایم و بایشت کرمعرفی میکند وعلاوء کرده گوید 
این صقات را ترك - عرب.وسایرسملمین دوست مدارند با نها علاقه دارند. 

پروفسورمذ کور گوید: نگامیکه من درمیان ملین بودم وباآ نبا را رطمداشتم 
همیشد مشاهده مینمودم عثات جسته انگل‌پا را شمارند واز آ نپا تعریف میکنند 
متاع انگایسی را طالب هستند آ ارا محکم ویادرام میدا ند وحکومت انکلتان‌رادر 
ثرق موافق عبل وانساف هدار ند وفتیکه من باین «سائا,آ شنام‌شدم بحت تکل 
بي‌میبردم و«يفپهيدم تفوق وبرنری حکومت انگلتان درهندوستان چیست ! درراقع 
انگلیسها درتام دنیابهرچه اقدام کنندنایل خواحندشستأمنا نەرقتار اخ ر کاین آزادی 
تخواه اتکلس بو ادطله ع یات خودوریملکت علبانی وسرستامی راکه انگلتان در 
آسیا احراز کرده برد زلزل اختوروابط حنه مسلمین‌هندوستاندا باروت‌انکلی 


۱۹ 
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پروفوروامری دراین قسمتاز کناب خود نرحسرائی عجیبی میکندور لسوزی 
ذیادی‌اسبت بانگلتان نان میدهدعی‌گوید: انگلیمها ازسياست روسپا ید لمووند 
وعا مِ اسلامی‌را ازخودشان ر تجاتدلد .» 

تن نمیتوام پفیمم پروفسور فوق ال کرچه ممامله حبزم تری با اران داشته در 
هبچقمت ازکتاب خودازایران خوب سحبث نسکند من تصورمیکنم چون‌برای‌هرات 
چندین بار پانگاری کرده و برای حفظط آن کوشیده است این موضوع بطبم ظریف 
او گران آهده ابیت و ور عر سمت هم که لاچاراست اسمی از اران مرد آنرا یر 
بشمارد. دراین‌قت کتاب خود کم افم( تسار تر لر انگل رامیشماردوعلاقه سلما نهای 
حتدرابسلطان عشاتی شرح میدهد» وبدولت انکلیس توصیهیکند عثمانی را اژوست 
تدعد.وا تحارخودراباآن محکم‌کند'راجع با یران یکو ید «اماف جلها بر انآ ن‌مملکت 
چندآنا«میتی‌ندارد "و نسینواتدآن «نافعی راکه مملکت‌تمانی بانلمتان مپرسالد 
ایران‌هم همان اندازه مقید باشد , اما اگر شپربار امران در خراسلن از فتون‌روس 
جلوگیری‌کند و نگذارد روس بپددوستان حمله‌کند وهر گام او غدض‌کند از ایران 
آنوقه بآن فشون نرسانند وبا نپا مساعدت نكاد . ولاو صلیم ظربات انگلتان 
بشود نقدهآ ترا اجرا نماید آنوقت میتوان بآن امیدوار شدکه صبت بانکلتان هد 
خواهد بود ) 

راجم براکمد پروفرگوید: «من تراکمه راز تزويك میشناسم اینپا هردمان 
رش وج ورهستند درعن‌حالطماع وپول پرست. وعنات روسپاا نهاراک راکرد هاسنت 
امد کرمنات را الیره اتگلیی بنجیم تاوت از زمین تا آسمان است .هرگاء از راه 
ساب وان داخل‌شد تراک ۰ .اروق - سالور - حروی و سابرین سهولت ماتدعمال 
روسہا 'زقپل عر, خاثوف - طاهراوف - ناصراف این سنح اشخاص لازم است وآ لپارا 

(۱) وامیری س ۱۳۴ ۱ 9 
(۲)آفت جان من ادت عتل من دهوش من! 
(۳) داعیری س ۱۶۷ . 
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هم‌متوافند درعیان نظامیان‌دو ات عشمانی که باتراکمه هم‌کیش وهم زبان هستند بدست 
آورد . انا درحقبات باهم پرادر هستئد و همین اشضاص‌میتوانند قمام‌ت راکمه را در 
تحت لوای انگلستان‌گرد آور ند» . 

پروضور و امبری‌راجم بقفداز نیز صحبت مس کنه می کو دور آ کجا تیزمیتوانکلر هی 
راانجام داد وفتقازرا برعلیدروسپا شوراتد ازگرجی وارامنه! جا صحبت میکند بعد 
مبکوید چون انها در اقلیت هستند عقیده با نپا ندارم . 

درخاتمه پررقمور ازسیا- ون ابگلتان سؤال میکندا با بالاخره حاضرخواهند 
شد کهورسلله چباژ:ه۱_ غر بی هندوستان ازروسها دفا م‌کنند باایشکه خواهندگذاشت 
روس‌ها ازهرات وقندحار عمورکردء در ننگه خیریا مولان از تراقبای! نها جلو گری 
کننده این‌يك مونوع بار عیمی است که فال بحث عیباشد هنوز انگل ها در امن 
مرحلد هستند آ با درسنده درساحای رود هرهتد» و و کنازهری رود در کدامیتازاین‌سه 
محال ار روسپاجلو گیری‌کنداین‌در ت‌شیب باین‌امت که‌کسی با نان حملمی‌کندو اورد 
فکراست‌که باچه حر بهازاو دفاع‌کند. تالورفته است این فکر هارا بکند سه‌شیرطرف 
گردن اورا زد ادت انکلستان باید شمال ری سرحد هندوبتان رابدون تامل حفتط 
کند چونکه روسها بد زد یکی هندوستان رسیده‌ند ۰ 

پروضووا:یری در کتاب خود اهمیت فوق) اعاد. زیادی :پرا میدهدوم-کوید 
دولت انگلی بررفیتی شده تباید ترا ازدست بدهد رگا درت دست‌روساافناد 
دیکرهمکن نستکه الگاستان‌تواند درآ تجادرهقایل روسبا مقاومت‌کند . جر قد هار 
دز یتصرف راقان روس خراحدا مدآ توفت است‌که اغتفاش دز هتدوستان روع شده 
اساب زحمت حدومت,هندوستان را فراهم خواهد نمود . غااوه میکند :هی 
روس‌ها مالك هرات شدند روس ءاآرام تخواهند نشت بانواع دمایس وحیل اناب 
افتفاش هندوستان رافراهی خواهند نمود پس صعیحآنت قبل اینکد رات بدت 
روس‌عا اقتد وسائل تگاعدلژیآنر ا فراهم‌کنند (Ye.‏ 


درسال ۲ - ۱۸۸۵ ددده عیشوو کابرنه کله‌استرن ناچارشده ر حدات ما 


(۱) گناب پروفور وایری صفحه ۱۴۵ , 


-۱۳۹۴- 

غربی هلدوستان همتوجه‌کند ناچار میشود اژمجلس الگلتان ۱۱ میلیون لبره اعتبار 
خواعنواین اعبار م«موس دفاع‌ازعرات استکه اگر داز ادیخواء مسر گلداستون 
درسرکار مانده بود بعید نبود بین دولتین بجنگ‌هنجر شور - 

در جزو وق بع همان‌سال۱۸۸۵ بخوانيم بلغ عتا بی رف گر بلدی‌صر ات 
میخود عپندسینا نکلیمی برای‌استهام‌آن مشفول‌ساختنقلاع و اس‌عکاعات تازه هسئند 
همین در لزدیگی فندار استحکامات جدید ماخنه‌شد ر شپر تاز باسم تازه چن 
درو ع دود ند وفلاع میم و سیر درآ نجا بنانپ‌اوند «مچئین عداهم از انگلیها 
بکابل رفتند . 

باز در همرن اوقات بودکه انگلینها درکابل پنای اسلحددازی و توپ دیزی 
راگذاءتند وعدم از انگلسی‌ها درآن مگفول‌شدند ‏ 

توقف روسبا در تزدیکی عرات باین شهر اهمیت فوقالعاده داد خیال رجال 
ادکلتان از این بابتآسوده ابوده کاینه متر کلداستون در اوایل سال ۱۸۸۵ مقوط 
کردکاینه لردسالزبوری روی‌کار آمد حکومت این‌کایثه چندان دوامی تکردبازستر 
گلداسترن درسال ۱۸۸۶ کاپینه خود زا تشکیل دادولی حرارت او رای جنکه‌چندان 
شدتی نداشت‌روی‌ها نیز «ءقصود خود رسیده پردند رچندان عملیاتی ازخودط اهر 
سماختند و مطمتن بورند پشروزی فرست بدست!ررده‌فصود شان‌ر! اتجام‌خواهند 
داد. اما ازوحشت انگلیسها جزئی کاسته لشده یود و بیدار بردلد وبدقت تمام مواظت 
متمودندکه از طرف روس‌ها اقدامی نشود . 

آگرچه در این تاریخ عده از اروپاشپاباين نراحی مسافرت نموده اند ولی 
مومترین آتها آردگرژن سمروف میباشد که خود شقصاً درسال ۱۸۸۸ په عمالك‌آسیای 
مرگزی مسافرت نعود وکتایی داجم باین حسافرت نوشته درسال بعد ۱۸۸۵ لب 
زسانید , 

او یزور کتاب خوددرچندین‌موقع‌اععیت زربادی‌پهرات میدهد و بدو لت) بکلستان 
ترصبه میکندکه از این خطر امن باشد ودست از هرات برندارد . 

درجاعیدیگر تأکید کرده‌گوید: «حال‌وسله رسین‌روی‌ها بسر حدات‌هندوستان 


۱۳۵ 

راءآهن است واین‌خط بالاخره الجام خواء‌دگرفت‌تتیجه آن فطم روابط انگلتان از 
آسیای هرکزی است امتداد رامآ هن ازناشکند سمرقند برای این است‌که ازقوای 
نظامی بزديكت ترین ناحیه سیبرگ اسفاده کد و متواند سپولت آ نها را برحدات 
افدا نتان برساند عده این قشون حم‌کستر ازآن قشون تخواحد بودکه از ففقاز ار راه 
بحرخزر برخ برساند . اولی شپرهای بلخ- باهیان د کابل را تپدیید کند . 
درعی هرات وقندهار را تحت آسلای خور قرار دهد در اسن صورت بت خطر بزر کی 
متوجه افغانتان و انگلتان است و بابد هردو دولت متحد شده از آنها جلوکیرۍ 
کند e.‏ () 

خطراین‌راءآ هن بشتر برای انکلتان محسوس‌خواهدگردید وقکه‌امتدارآن 
رف هرات شروع‌گرده وهنگامیکه روسماخواستند ابن خط راازعت قآ با بکنرات 
هیچ لمیداستند امتداد آن تاکجاها منکن است برسد. این نواحی را که عبارت از 
تاحبه تراکنه وقت خاله اران وخاك افدانتان باشد تا کجاها میتوانند پش بروند 
چونکه اہن قت ساحب ععینی نداشت وکسی ازآن اطلاعی‌نداشت ولی‌طولی اکشید 
تمام این مسائل برای روسپا حل شد پعنی لار مپندس با چارت روسپا این معا 
را درسال۱۸۸۱ و۱۸۸۳ کثف‌کرد, وماهراند آ نرا ماحی کرد وخود را تا بشت 
دروازء هرات رسائید وثایت امود که هچ اوع موانم طبیعی درجلوراه نیست ویشویی 
متوان راه اه را تا هرات امتداد داد. 

تا حال الگلیها تصور مینمودند کوهپای شمال هرات غیر قابل عبور هشند 
جابراین تحققات از ددتاخ تا رخس راه مطح وصاف است وازسرخس‌دراعنداد 
هری دود مختصر بالا وپائین دارد ولی‌عانم عبور راء آهن نشواحد بود ازآتجا بهرات 
ازیسای بار خوت کنخه بکهمان میرسدکه از آ بجا بجاده صان و حموار هرات . 
کرزن گوید اخیراً طوریکه لسار برای من تعریف لمود راه بېتری بدست‌آمده است 
آن عپارت ازجاده هرو در اداد رود مرغاب است‌که به جلگه پاج‌ده «ننهی میشود 
این قت بىراتب پهتر از راہ اولی است وراءآهن نیز ازایتجا کشیدء خواهد شد . 
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سا پراین ها مبتوایم مین کنیم که راء ان روس از این واه برام هر ات حواهد 
بایه احظار آ نرا داشته باشم . ور این هتگام «رات ١ا‏ بابد از دست رنه 
کفت از چدگال رری 


ردو 
فرض کنیم چونکه در وسترس روسپا خواهد پود بلک میتوان 
رهالی تخواهد رات ١‏ شاید در حال حار صلاح خود را نبیندکد تا خود هرات راد 
آهن را امتداد دهد چونکه یقن دارد که بمض رسیدن بپرات بتک با اتکلستان 
شردع خواحد گردید درایتصورت اتتیای خطآهن را دد جند قرخي درواژه هند نتان 
فرار خواهد داد که ولد ژحعت نکند ولی راء مختمری باقی حواهد ماند که در 
وق اهنت مہرات برساد. 

حالیه ابگلتان خود را حامر میکند که بکروژی باد کد هرات بلست 
روسپا اقتادء ادت ابن عمل بشکل قپروظلبه تخواهد بود چونکه خود روسپا میدالند 
اگر درتصرف حرات قوای نظامی بکار بر تد تودید ندارتدکه انگلتان اعلان جنگ 
خراهد داد . اما بابد گفت اگر چنین کلری شود دیگر احترام, برای انکلیسها دد 
آسا باقی تخواهد ماند اما ثردیدی نید تک حر کت روا بطرف هرات حدمی‌است 
و برای هن تعجب تخواهد پود ازاینکه بکروزی راهدآهن روپا را درهرات مشاهده 
کم که با نا رسد است. 

جنرال اننکوف () که خلاق راء آهن ماوراء بحرخزراست دررایرت‌های خود 
اخاره مبکند کہ راء آهن روس ازاففاشتان عبور تموده براه هن هتدوستان بقتدحار 
که انگلستتن تملا درصدو کشپدن آن است متصل شود. ومزایائی برای آن »یشمارد 
که یکی آ با سافرت انگلها از ننن بد هندوستان است که در محت ٩‏ روز از 
ريق رخزر وعرات این راهرا طی خواهند ننود و بمقمد خواهند رسد )۳( حتی 
استدلاگ نموده گفت‌که تجار انگلتان نیز بضوی‌میتوانند ازاین راء استفاره نمایشد. 

هن »رر اشارء تموده‌ام که واهآهن تا هرات حیچ مانحی تدارد منکن است 
کد شده و از «رات تا قندهار نیز که ۳۸۹ مل است موانعی وجود ندارد ترجان 
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مکیل () در پنجاء سال قل این راه را مرفی لموده است و گفته است كدعوو" 
قدون پسپولت همکن است امروز پزکهیدن راه آهن اشکالی ندارد موانع طییعی دد 
پیش لیت . 

اما وفتمکه این رامآ هن بقندهار برسد تازء شصت مل راه باراهآ هن هندوستان 
که احہای آن در لقطه چمن است قاصله خواهد داشت. 

حال باید یجنبه میاسی آن موجه برد این ملد مشکتر ین مسائل هاشد . 
اتصال این دوراه آهن بابد پرضایت دوطرف اډ هرگاه تنپا روسپا مابل باین عمل 
باشند رشایت کابینه لندن ویار لمان اتکلس و تظربات ملت الگلستان باید قبلا جب 
شده باشند بعقیده من هرز شك ندارم هیچ بك از این ۳ دسته این عمل رضایت 
لخواهند داد وحتی حاضر لستند برای یك دقیغه هم شده درآن یاب فکر کنند. 

مك مسثله‌ای که این اندازه عبیم واتجة آن این اندازه زیان آور است تصور 
تمرود کسی دراین باب حاضر شود مذاکرهکند ایشکه جنبه سیاس هله است. اما 
جتبه مالی آن من درآن لز تردید دارم که منافم مالی برای انگلتان داشته باشد 
حتی کوچکتر ین‌لابده راهم برای تجارت هندر تان ما نداردچونکه درمقا بل تبعارت 
ما فوراً سدهای مک گر کی دولت بیرحم روس در بازارهای معالك آمیای مرکزی 


ohn e ne11 )۲(‏ 7 5 شرح حالاین شخس در جلد اول پان شده دردمان 
قحیلی فاء طیب سنارت انگلہس بود درماقرت صای عیرذا بسقهد دنپال او رفت و در 
سر خسن باو رسیه ددزمات محمد شاه دزیر مختاد انگلیی بود باید ماه هرات رقت در 
محامره هرات حضور داشت با پار محمد خان دزیر عرات بند وپست کرد دبا نها پول داد 
آزهرات عفام کنله تا کفتهای حنگی انگلیی بخلیم فادی برد وبدحمد شاه او انوم 
داد که از محاصره هرات دت پردادد از آن تاریخ کاغذی په پالد‌سنوت وزير اسرر 
خارجه انگلتان نوسته صورقشون را اذاین داد هر ات شرح میدعد د میگرید هیچ ما تس 
نیارد ازاین راه بهندوستان حمل کنند. 

شرح رقار این آدم در جلد ادل يان شده ایك دراین موقم لردگرنن برایرت‌های 
اداکارء بیکند وهین آ ترا شل مگد. 


1 


ایجاد خواهدگردید با اینکه امروز تجارت پوسله کاروان است روسها تجارت ما را 
از مالك آسای مر کزی ببرون کردەات بطریق اولی با راءآحن دز استفاده تخواحم 
کرد برعکس تجارت روس ب دون عالع ورادع ماتد بپمن ببازارهای اففانستان - 
بلوچستان وهندوستان فرو خواهد ریخت مالالتجاره آن به سیستان وشهرهای جنویی 
ابران سل واو سرآزیر خواهد شد. 

آ نوت انگلستان ازخواب بیدار شد خواخد دیدکه با وست خود کد تجارت 
اتسصاری خوی را احسقانه بست روسها سپروه است. 

حال فرش‌کنيم این دلایل ویاناتهن اغراق آمیز باشد وپرای اتگل تان بواسطه 
اتصال این‌راءآهن بك بازارتجارت وسیمی مقتوح شده وازآن فوائد هنگفت هاید 
انگلستان گردد تاه ایین‌عمل لتیجه‌بدست خواهد رسیدکها دکلمتان بادست خوداسباب 
خطرعلت ودرا فرام لموده است واقتدارخودرا ازدست حاده وخطردایمی را برای 
خود تپیه لموده است . 

البته امتداد این‌خط تاتتدساریا سرمایه حولت روس خواحد بود ودردست عمال 
روس اداره خواهد شد دراین صورت اگرچنن‌کاری الچام‌گردد وروس‌ها راءآ هن را 
ناقندهار اداءه دهند این‌عمل درتمام شرق بشکت قطمی انگلیتان تعپر خوآهدشد و 
بكضربت مپلکی‌است‌بحیثت الگلتان که وارد آید. تیجه دبگرآن اتصکام عفون 
ر فدرت پولت-اعپراطرری روس است تاخود قتدعار که سرحد آن شناخته 
خواهد شد ۔ ۱ ۱ 

درصورتیکه من عقیده دارم همینکه روسپا بېرات رست يافتند فوراً بایدوه لت 
انگیس قدعار رافہشدکند آلوقت راء‌آهن طرفین روبروواقع شد پاین وسیله دشن 
تاریخ ما یکماه راء پیش اقتاده است. آتوقت ما باروسپا هم سرحد واقع شده‌اييم 
دریگرفرصت یرای هیچ طرف باقی اعد مالد بجزثی اختلاف نظریی کاپنه دزو 
پطرزبورغ با دسر حدهادوتان‌کاملا محفوظ باشد ‏ لوقت لاچار یم فوری یك عده‌قشون 
مکمل‌باعهعات کافی‌درسرحد خود داشته باشیم وای ن ربك تحمل فوق العاده است‌که 
پرمالیه هندوستان واردآ محر ا,تصورت یا بدیقشون عندوستان علاوه امود و بووجد آن 
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زباوگردد تمام اینها شررهائی‌است‌که ازاتصال راه هن وافادن حرات بست دوسیا 
پیش خواحدآهد بنابرآ نچه که‌گذشت عن اعدوارم این یتنهاد طرقدار پیدا نکد و 
اتکلثان ازاین شروخطرایمن بماند. 

تاآمروژر جال مهم وسپاسی حولت روس اعمیت زپادی بتاشکند میدادند وا نرا 
مرکزعمیات تظامی وسپاسی قرارداده بودند, اگرور خاطرها باشدورست در همان‌اوقات 
که انما ر کتگره برلن در کارهمل بود منامبات دوگن روس وانگلس ی‌انداژه دردر 
همائل عثمالی تیره شده بود درهمان موقم بودکه روسپا متجلوز از بیست هزار تقر 
فلون با ءپمات‌کافی ازئاف‌کد حرکت داده بطرف سرعدات افغانتان اعسزام 
داتدا ین‌قشون رمان جنرالگاقمن آزسمرفند شور تموده‌بجام رسیدکه‌نقطه بر حدی 
بخاراست. حمچنین درهمین موقع بلگستون قتون دیگرازتاشکند درئحت فرماندحی 
جنر ال اير اموف آزراء هاهیر حرکت سرده بقصد کغمیر عازم شدند ودراین‌تاریخ 
ازتاشکند خود جرال امتولیوف ازطریق جیحون ومندو کس مأمور کابل شد در آن 
روزهاطریق دیگری‌برای حمله مندوستان دریش پایروس‌ها تبودکه یتواتدد بسپولت 
بپند پرسند ولی اعروزراه هرات بیترین وسیله‌ای است‌که روس‌ها میتوانند بأسانی 
خووشالر! ببشد: پر اند - 

اما امروزچنین نیست‌تفیرات‌کای رخ داده راه نزديك شده و وسائل فراوان 
واساب‌کلرازراءهرات بشو یی مهبا امت . نقاط کوی تیه - هشق [یاد ۔ سرخی . هرو 
پنچوه ماما بدست روسپا افتاوه و اينك هرات درزیرپای آنها است. 

حالیه مشق باد جای تاشکتد راگرفته مر کزعصلات آ نچا است و فرمانفرمای 
تر کستان اروز برخود مبالدکه مالك‌کلیدهای عندوستان‌گفته . عندومتالیکه چزر 
جواعرات‌گرانبپای تاج امپراطوری انگلتان عیباشد . 

فشون روی درعذق پاد وسرخس وعرومرکز یت پیداکند درپل خواتون وج وه 
بش فراولان آن برفرار شوندکه تقر یبا بشت دروازه هرمت است ويك چنین راء آهن 
دراختیار آن قشون باشد ويك جنین قلاع مصکم بناکرده حاطرداشته باشد. آن وقت 
کهراءکوییده شده جبانگیران عالم ازاسکندر کبیر تا تادرشاء افکارز برپای آ نہا افتاره 


۱۵۹ 


باشد برای حدله هندوسان دبگرعیج اشالی وجود شواحدواشت ۱ . > 

دراین تار بخ لردگرژن اظهار کرای زیادمیکند میگوید درده سال قیل‌بسنی 
درسال ۱۸۷۸ اکرچترالکافمن متوانت بپندوستان حمله کند روا بط قشرن او باسر کز 
نظامی آن که در آن تار بح دراور بو غ مرکز بت داشت قریپ مودزارمیل رام بکلی‌قطم 
میشد وممکن تود بتواند دراین صافت زیاد آن روابط راحفظ کند علاره براین 
عبات ازجبهون عور کند وازسلساه‌کره هدو کش بالایرود تابتواند خود را بکاپل 
برساند. تازه موانع طیعی دیگردرمقابل این قفون بود آنبا عجار نند از سلله جیال 
سلیمان,سفیدکوه» ولی امروژچنین لست فشون روسیه ازراء رودو لگا دراختیاراوست 
قلون ففقاز در ددتری مباشد راه آهن ماوراء سحرخزر برای حل قهون و 
«پمات حاشر وآماده است وبپولت متوالد هرات را متصرف شده تارودهیرمندپیش 
قراولشان پرسد . 

ارد کرزن دوموقع تاریشیرا شاهدآورده سال ۱۸۷۵ ودرسال ۱۸۸۵ دا تطبیق 
مبکد ومیگر ید چکوله اوناع فعلی برای روسپا ساعد شده ! وچگونه هرات در 
تهدیدروسها وافم‌شدهادت ! وراین باب مینویسد: "دربپارسال۱۸۷۹ ازدبکتر بن محلی 
که فوای روس درآن ممرگزیشرد لقطهگراسنودسك واقعه درساحل شرفی بحرخسزر 
برد که تاهرات هفتصد میل یادویست فرسنگهراه برد. دراین‌وسط قباپلوحشی جنکی 
زیاد مسکن داشتندکه تازه فتوعات آ نپا درشکست جرال لوماکین آلها را جسور و 
مشپور گرده بود ودرهحان تاریخ تیزاتگلها فندهاررا متصرف شده بودند وتا هرات 
که :طه مپمی حیباشد فقط دویست ونودمیل راء پود وباین لحاظ اتکاستان بهرات 
۰ یل لزد.ك بودند وبپرات زودتر موا سند خودشان را برسا نند. 

امادرسال ۱۸۸۳ قبل ازاینگه مروبته‌رف رومها درآ ید وراءآهن هنوزار قطه 
قزل ارات تجاوز نکرده بود درهین موفع چاراز مکگر بگور که درآن تاربخ مقام 
ارجمندی درحکومت هندوستان دارا بود دراین باب این طور لو ید : من اکنون 
مشفول ته دوده پرت u‏ اج یکی استکه چطررمپباست بقودرت ده هز ار د تفر 
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قشون درهر.ت حافرداشته باشیم» دیگریچگونه روسپا عتواتند هین عمل‌را ۳ 
دد ماامرور با نپا مباوی هستیم وميتوايم بروسها غالب اٹ اما هرروزی کهتأخیر 
اقدبرخررالگلتان است. 
لردگرژت علاوء لموده گو بد+ «حال‌فر یب دوسال‌از آن تار بخ کذشته است‌وم‌اهنم 
میشودکه پیش آمد کلملا برضررهااست چه‌پیش‌گوئی بسوفع این شخص موده است . در 
اپریل ۵ حردومعلکت دستعد جنک وستیز بودند حال اوضاع یکلی دگر گون 
شدہ پش‌قراولان روس بنقطه سرخی رسیده‌اندکه فاصله‌آن تاهرات مکسدوهفتادمیل 
است و قزاق دوس پل خاتون راعتصرف شبه این تقطه‌تاهرات یکم دوسی عیل رآماست 
برعکس انکلسها عوض ابنکه راهرابهرات نزديك نموده پاشند دورتر گرد‌اند. از 
عقب بشته به نقطه‌گوکتا مدا ندکه تاعرات ړا اصدمیل قاسله داره بابرایسن عقب 
لشینی بحرو ہا تمام شده است. بازهم عتوالم تفاوت آمروژی را-غاب‌کيم الساعه 
ستون علامت سرحدی مره ۲۳ درسعل‌موسوم به چهل دختوان اصب‌شد که‌تاهرات 
فقط ۴۵ مپزراه است. 
خلاسه قدرت و نفوز امپراطور روس برای‌تصرف این نواحی‌که هرات نیزشامل 
آن مباشد جلرر مجح بط وتوسعه پیدا لموده است واین فرصت ازدست انگلستان 
خارج شده بدست روسپا افتاره است حال تصرف عرات ازطرق روسها دیگر محتاج 
جنگ لیت فقط بايك حرکت میتواند آن‌شهررا قبطه‌کنند. 
در قدم اول این کارعملی خواهد شد مثلاینکه مقر شب است. این‌استکه 
پواسطه احداث راء‌آهن دراین نواحی تماما نپا را دراختیارروسپاگذاشته است اکر 
فردا جنگه بین روس وانگلیی شروع شود بدرن درنکه رود پا ازدوخط ممین‌حمله 
خواهند لمود اول پوسیله راه آهن عاوراء پحرخزر وهرات ودوم از طریق سمرقند و 
کرکی‌واقده در کتاررورجیسون که داخل اففا ستان شد با بل‌حمله خواهند لمورممکن 
امت طریق سومی لیزداشته باشد آلپم ازطریق لله جبال پامیرخواهد بود آنهم 
بطرف کشر - 
درسال ۱۸۸۳ که دقاع از سر حات هتدوستان بعهده سر چار از مک کر کور بود 
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به ماژورناییر که حفظ سرحدات ومواتت ازهسایگانبهده اوبوده مرامله‌ینورسد 
که برای اهمیت آن دراین‌جا قسمتی ازآن تقل مشود : دراین مرامله دمنوزمیدهد 
هیگو ید : 

«خیلی بموقع ومتید خواهد برد هرگاء وابد یك مطالعات دقیقی لموده مك 
راپرت جامعی ثهبه تماگیدکه چهگونه حولت امپراطوری روس متواند بست زار 
فشونکمل درهرات‌حاشر گند؟ البته حاب آن اید بدقت مطالعه شد باشدکه از 
کجا این قشون حر کت خواهد لمود ودرکجا بکشتی درآمده درچه مدت ودرکجا از 
کش پباده خواهتدشدر از کدام راه‌یپر ات‌خواهتد رسد. فرش کنه (اول) دولت ابران 
با این‌عده بست‌هزارناری قشون روس موافق ومساعد باشد (دوم) هرگاه دولت ابران 
عوش ساعدت. خوورا بی‌طرف اعلان‌کند (سوم) دولت امان ازیی‌طرقی صرق نظر 
کرده ویر شدآ نبا قام گند علارہ براینها احتپاجات این‌قهون‌چیست؟ امباب وبا دا 
بچه وسیله حمل خواهد شد؟ فرش‌کنید دوباطری توپ سنگین لیزهمراه این قفون 
باشد. اله لازم است این مطالعات راکدلا دقت نمودء راپرت جامعی تیه خواهید 
نمودوسمی خواهید کردکه ەمح حرکت روسها وسال فابل اعتمادی داشثه باشدکه 
بشمااطلاع بدهند.» ۳( 

دراین ار بخ‌علاوه برایتکه هرات‌احمیت فوق) لعادهنظامی پیداکرده بودیی‌طرفی 
ومساعدت وبامخالفت دولت امران یزمورد توجه اولیای امورانگاستان بوده دراین 
موفم‌که روابط دولنین‌مشها درجه تره شد بود ایرآنهم درودط فشاو روطرف وآقع 
شده‌هر یك بلو بدخوو جدیت هنمو دولت ایراثرا بطرف شود حلب‌کنند. فرق‌نداشت 
ار ازتوای مادی‌ابران تمیشداستقادم نظامی مود اقلامساعدت‌ممنوی اران کلفی‌بودکه , 
بقوای طرفین آنوقد برساند . 

باایشگه روات اوران مدام وهمیشه روی موافقت ودوستی بدو لت انلس نتان 
میداد بازمآمور ین ظامی ختی سیاسیون انگلستان + اظماد بدولت ايران ساشتند . 
متران‌گنت بطور کلی‌هیج وفت بابران اماد نمیکردندا اا عقید دانشندالکاهیدوستی 


1 کاب لردگرزن موسوم بارومها درآنیای بر گزق س٣۴۰۴‏ 
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وماعد دو لت اپران ازحسالات است. 

لردگرزن وراین یاب اظپار عتیدہ کرده‌گوبد: « تا رو سیا از بی‌طرفی ابران 
مطه‌تن نشده باشند با نکه ازآ نپا قول مساعدت اگرفته باشاد هرگزدراین فسمتهاپا 
دولت‌انگلیس داخل جنکه خواهنشد بملاوء هربك ازسیاسون انگلییکه بخواهد 
تکیه بر دوستی دولت ايران تموده مساعدت آلرا برای كىك بانگلتان تصور 
ساید مك خود راگول زدء خیالات واهی سودمامت اینتصوردلیل مسکم واساس‌تین 
لدارد Ce.‏ 

دراین جاگرزن داخل د موتوعات فوای نظامی حولت روس شدم عدہ قوائیکه 
روس متوات برای حمله حرات عاثر کندشر ح هیده در خاتمهآن منویسد؛ دوسائل 
حمله قغون وراین لواحی حاضروميياست هرآن میتواند ببرات وترکئان حیله کند 
وآلها را ائقال تباید ولی این لیت را نداردگه متعاقی‌آن بقندهار باهندوکش حماد 
کندحر گرچنین عملی تشواهدکره این ادام بمدی مقدمات دیگرخواهد داشت فلا 
خطربرای شپرواراحی هرات‌است‌که بست‌قهون‌روس اقتد. دو لانگیس باید بااین 
خطردو بروشود . عجالتاً رامآ هن عاوراه پحرخزر یك برتری داردکد وسائل اعسزام 
نظامبان روسیار! بپرات فراحم لموده است. دوفت انگلتان افلا سکمدهزار ترقشون 
بای حاضر وآماده دافته باشد ایوا ند ورهرات - بائع وباءیرازروسها جلو گیری‌کند. 
ما انگلیمپا درسقوط خیوہ - خوقند - علق آباد ومرووپنده بدون اینکه ادام 
اسامی‌کرده بائیم ته فریاد را يكدکرديم بعدباچشم پازدبدبم چگونه تما شهرها 
وتواحی بتصرف دوت امیراطوری روس درآ مد ودرهر يك ازاین پیش آهدها رفثار ما 
بار خجالت آودبود. 

قریب پنجاه سال است لوسندکان الگلس فریاد زده دولت خ-ودرا متوجه 
کردماندکه عرات راحلظ کند. افادن حرات ینست ظایان روس با ضربت مبلکی 
است‌که بیاست شرقی انگلشان واردآمده است. من‌بقین دارم باتروژی این ظربت 
وارد خواهد آمد. ماهتوزازخواب خلت بدار تشدمایم ومدانم شمثیر بر طا یا ی کییر 

(۲) کناب لردگردتس ۳:۴ 
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ازغلاف یرون نخواسد آمل + 
ابنك خوب متوان باعمیت هرات یی برد . دراینجا لازم بود آزموقعیت حرأت 
صحبت خود ایرانی بدالد اهمیت وموقیت هرات در نظر وجال انگلستان و روس تا 
چد حدبوده وهست, بخاطر بیاورد چنگو سور اٹ اانگلیس مدت‌پنجاه سال کوشرد تاا یشک 
هرات را ازمالکیت ایران خارج‌گرد. 
حال ملت ايران باید مواثلب باحد گردستان - خوزستان- خلیج فادس 
باقی عائده بلو چستان وتان ازید ملت اران حارج نعود . 
هر له ناعت از لډنب روز کار 
هیچ اامرند ز هیچ آموز ار . 


فصل پنجاه و سدم 


آپر آن درصدادت مر زا علي اصفرخان امین‌انلطان 


امنیت داخلی - اوضاع دد بادایران - ار اجمالی بلوده طولانی 
لاصررالدی‌شاه - اهمیت‌ایران نرانظار خار جي ۔ دجال در باری اير ان 
الد صفات وطن برستی پود ند .. دارو بد ععاهده آخال - اقدیت 
ارالت‌خراسان در نظر دو لتین دوس و انگایی . تقاضای دو لاین‌بر اک 
ایجاد قونو کرک درعشید - اثر ات ایجاد قونولگری دولتین در 
ابالت شراسان - اشاده بمارت لرد گرذن بایر ان - نظر ارد رن به 
شر اسان وسیستان - پیعتهادات لرد رذن - لرژن از اهمیت خر اسان 
محبت میکند - نظر دولت دوس را لبت بضرادان شرع میدهد - 
او لین اقدام قو نو ل جرال دولت تگلیس دز مشید ‏ موضو ع‌هشتادان 
زارش قونول جنرالاتگلیس -موضوع اختلافابر ان افغانتان 
در حدویهغتادان - انکلی ها مانشد فر خته صلحبر ای حل)؟ ختللاف اير ان 
- اگغا نستان گم واقع هیشوتلب ما لیا قو نول جنر ال اناي ‌مقوم 
ملپید حلم داقع میشود - ماللیان نیز مانند کلدادید بر ضيه 
بلرچستان وسیستان قفاوت عیکند - دادتان آن - عیرژاعلی اصفر خان 
اهین‌اللطان شر ح حکمیت در باره جللله هعتادان- امتیا عشتیر انی 
در رود ارون رزب از نقوذ قأبل اهمیت دوت ائلایس دد ایران 
۳۹ 


۶ 
تفجبحیکند - فرمان کشتی دانی در رود کادون - ولف درایرانوایجاد 
دوستی يااتابك اعظم - امتیازات ی که ولق دد ایران از اتايك بست 
آودد ۔ ازرذابط اپران وانگلیس دولت ددسمتوحش میشود - متايه 
عمل اتابك با عیرز) حین خان سبیالاد - مکاتبه بین دولتین دوس 
وانگلیس‌دد باب ایران - وقایع سال ۱۸۷۳ میلادی مطابق ۱۳۸۹ هجرک 
قمری عیناً ددسال م۱۸ مبلادی برابر ال ۱۳۰۵ هجری قمری لکراد 
مشود - بجای میرزا حیی خان سرپالاد میرژا علی امفر خان 
اتاہك اعظم است - بجای استويك والیی سر هرک درومولدولف 

قرار مرت 


اینك میرسم سالبای آخر سلطنت ساصرالدین شاه» درایسن ستوات دیسده 
مشود ابران درظاهر امن ودر همسجا آرامش وادنیت برقرار است وملت ایران لیز 
درتحت تفوز واقتدار این پادشاء راحت وآسوده امرار معاش هیکند ولی باطن امر 
اینطرر یت حقیقت این است که درسنوات اخیر قرن نوزدحم بلکه میئوان‌گفت پس 
ازمر که میرزانف‌خان امیرکبیر ابران رو بهقرا وزوال میرفت ازسلطنت ناصرالدین 
شاه جز اسم ددبین نبود فقط ظاهر شاهی اوآ نہم درانظار داخله بك جل‌وه مختمری 
داشت ولی مطلعین باوشاع واحوال ابران مداستد بعد از سارت مرزاآقاخان 
لوری ومیرژا حمین خان سپپالاد برای دوك ایران شأن و شوکتی باقی لمالده بود 
اضبارات مالی و نظامی آن بدرجه سقر رسد است. : 

پنجاه سال بلطت اصرالدین شاء جز درآن چند بال اولیه که زمام اعور 
بدست امیر کییر میرزا نمیخان بوده یافی ایام آن ددهیچ رشته ازامور معلکتی آثار 
وعلایم اسالاح یاثرفی پیدا نخواهید لمود عثل این که گوئی ورمدت لیم قرن چشم و 
گرش ملت اپران بسته ودور مملکت ایران تز بك حار آهنین کشیده شد است‌که 
کسی ازسکنه ابران تبرند ونداند وتقپعد که مقدرات این ملت وسملکت بدست چه 
کسانی حل دعتد میگردد. 

حوره شاه ودد باربان بشویی و خوشی میگذشت ولی مملکت رویخرایی و ملت 


-۵۰۲۷- 


په طرق جېل و ادانی رانده میشدت این دوره پددتر من ادوارز ندگانی ملت ایران‌است 
که درهیج دوره آوضاع واسوال آن این اتدازه خسات آور لبرده و درهیج حوره 
اینقدرها درانظار خارچی کوچك وی‌اعتبار لبووه است. دراین تاریخ اععالی ازشاه 
ودر بلرمان سرندہ و بادکارهائی از آنها پاقی سانده است که حرخوالندد اریخ این‌عصر 
بی‌اختبار برآ لہا نفرین کرده لطت عیفوستد. 

در این دورء از شاه گرقته نا کوچکترین عضو درباری‌بدون امتناء دبال لقم 
خوش ودریی بك زندگانی پرازعیس و نوش وطوش کترالی ردد چیزی که در کار 
نبود فکر هملكت وفکر ملت. 

دداین دورة بشجاء ساله است که قوای عادی و مضوی ابران یکلی تسلیل رفته 
تفون اجاب پاد شده امتبازات فرآوان بدون علاحظة منافع و ملاح علت و مملکت 
چخارجیپا دادم شدہ است, 

درعصری که جپالی بفکرترقی‌وتعالی است ایران پواسطه بی‌علافگی متصدیان 
امور درجاده فا وزوال افتاده است. با اينکه مالك مستقل آسا را هر روزمشاهد 
میتمووند ویگوش میشنیدند چگر و بچه وسیله استقلال آنپا دستخوش دول طماع 
میشرد وممالك پیناورآمیا بجه سپولت درتحت اسنیلای اجاب واقع میشوند بااینکه 
اپتکار را میدبدند و مشنبدند هرگز بفکر آن‌تمی‌افتادند که سرو صورتی باوضاع 
پریلان ابران بدعند با قواش برای دقاع تبیه‌کرده روح وطن‌پرستی واستقلال طلبی 
را پرملت اعجار کنند علم واش دا پرمسلکت رواج دهند تعارت داحلی را دواقی 
داده مملکت را ازفقی ویر شای لجات بدحند. اینها واين یل کلرها انبعام لميشد و 
هرگز بفکر ېودد انام دهند آن مختصر وجوهی را هم که پواسطه فروش خزائن 
طبیعی وسول میشد صرف خوشگذرالی میکردهد اگر باقی میداشت آن هم داروا 
یمصرف هرسد وچیز بکه ازاروپاارسقانآورده درمملکت رواج عیدادند صفات زشت 
ولاپسند اجاب بودک پس ازمراجمت درمیان خالواده‌های درجه اول ودوم بطور کامل 
ازآنپا تفلید شد. 

من دراین فصل بمختصر اشار, از اوضاع و پیش آهدها قتانت خواهم کرد چد 


ده ۵ 
پشآمدهای داخلی آن چندان قال موجه نست و اثرانی نداشته که قابل مطالعه 
باشد جنیش درابران نبوده‌که بوان دراطرافآن تحقیقات نمود شاه جزخوشگذرالی 
کلری نداشت دردربار جر دلقك بازی وهسخره مشفولتی نداشند وزراء مملکت م 
که هريك وارای عناو ین والقاب دور ودراز بودند که باول و آخر اسامی شان سته 
بودند» موضرعی نداشتند. که حل وعقدکنند جز آینکه حن یکی دوبار دورهم جبع 
شده بعد از صرف چای و قېوه و قان فرق شواد و حر چند سالی هم ححراه شاه 
بفر تگضر فته شبها در تماشاخانه‌ها و جا های عش و سرور بگذراند بطور خلام: 
موان گفت این بود اوشاع و احوال اولای امور ایران در نوات اخیر سلطنت 
تاصرالدین شاه. 

اماموطو ع ایران در خارج ازدابر2 لفود شاه ودرباربان ووژراء آهمیتی داشت 
موقعیت جنرافائی آن هررد توجد هممایگان بوده قوای معنوی آن باهش صدشده 
کوششوای زياد در این موشوع جعمل مآمد که طرف استفاد. فرار بدهنم . ایران 
ورجشگ و ستیز های آینده جپالی دارای احمیت فرقالماده پود براي جلب 
اولیای آن سمی‌های بلغ ميشد متتپا اولیای امور قایل بودند که آنها را مغزی 
بگیرند. بدرختی بزرگی‌که برای ابران پیش آمده بود نبودن رجال پاکدامن ووطن 
پرست بود که از اوضاع واحوال جپانی مطلع شده مقام ابران را حر امن میان قمیز 
بدهند ومنافع آنرا برای آیندء حفظ کنند وحبثیت آلرا محفوظ داشته نیروی قابل 
ملاحظةٌ ایجاد کن . ماله آنرا لگذارنت سرف هوی وهوس شاه وشاهزادگان و 
درباریان گرجد یك چنین رجال پاك وی آلابشی دیگر در ابران وجود نداشث که 
قا بل احترام خودی وییگانه باشد. رجال ه‌سایکان بآ نپا اعتماد لموده سی بآ لها 
ایمان داشته باشند. مکی ازعلل عمعه خرابی ایران ناغی ازاین بك مله است که 
رجال آن فاقد سفات مردان وطن‌پرست بودند این توع رجال قا بل اپن نیستند که 
اساب سمارت ملت وه‌ملکت خود باشند این ملم است هیچ مسلکتی بدون دلشان 
رجال دطن پرست آباد نمی شود و ترقی لمی کند و فابل احترام و علاحظه جدی 


سهه۱۵- 

هسایگان واقع نمیغود متأسفانه در این سنوات ایران از این حیث فوق الماده فقیر . 
پوده است. 

درفصل ۴۸ سوانح اپرانرا تا مماهده آخال که ین روس و ايران سته شد . 
شرح دادم این معاهده درتال ۱۲۹۵ ۱۸۸۱ باضا رسد شاه و دریاریان يك مس 
راحت‌کشیدند باین‌امید که خطر روس تمام شده يك سرحدی معین‌یین‌عتصرفات روس 
رایران‌بوجودآمده‌است ولی‌این نش رواحت دراثربی‌قیدی بسملکت و ی‌غلاقکی بتواحی 
آخال ومرو وشال وشرق خراسان یود و با این قرارداد دولت ابران حق حاکمیت 
خود را تراکمه واراضی آنها درسراحل شرقی محرخزرازدست داد ومرشمال‌خراسان 
دشت وسیم وجلکه تجن ازتحت اختبار اپران خارج شد . مرو جطور داع از تصرف 
ایران خارج‌گردید وروسها را دراین لواحی آزاوگذاشتند. 

حرگاء دجال آلا ندش وعلاقمئد هر آن تار در مدبار ایران وجود واشتث 
تن ی گفاشتند ابن فصمتها از اختیار حولت ایران خارج شود . ہك قوه فابل احضرأمی 
تغکل دأده اين بواحی را امن وراحت منمودلد که ماله پدست دمگران لدهلد . 
خود که این عمل را اتجام ندادتد روسیا را حم دعوت کردتد آهده شرفراکعه را از 
دوش آنها پردارند و آنها را تأدیب کنند . ایران در این تاریخ بك چنین رجالی 

اشت ۱ 

دراین تاریخ خراسان بواسطه زديك شدن روسبا بهرات اهمیت زیادی پدا 
گرده 5 حسروو فولت* روس وانگلیس » ساست خودشان وا در خراسان مرکزیت 
داده ردد مبارزه دواتین دراین ایالت پش از هرجای آسا شدت پیدا کرده بود؛دد 
این تاربخ روسپا مالك پنچ دہ دہ سول استحمکامات این نواحی بودند وانگلسپا 
نیز پفین داشتند روسها دیر بازود بپرعنوانی شدہ هرات را مالك خواهند شد بهمین 
نظر در رات جدبت منصوس‌صروف میداشتند قلام وسنگرهائی متين برای حفظ 
عرات براهندائی مپندسین انگلسی ساخته هغد وخراسان نز کلعلا طرف توجه هردو 
دولك شل بود. 


موشوعکه یختر تعقیب میشد واصرارداشتند عملی بشودآن تعیین‌قو لو لگری 


۱۵۵ 


دوبن بود که درمشپد برفرار شود. حولت انگلیی مدت زمانی بود که مآمورین 
مخصوص بضراسان اعزام میداشت این اشخاس صاحب عتصبان آزموده بودند ازقون 
اظاسی وسیاس ببره وافی داشتند. یرای اینکه ورخراسان مخصوصاً در مشپد که بك 
مرکز مهم شيعه است ومرقد امام رضا (ع) در آن شبر است. ممکن نرد ارویائیها 
بطوردایم وا ند متوقف پاشند تاچار بودند منام در گریش باشند وددریکجا هقیم لمی- 
شدند. چنانکه قبلا تر اشاره شده این اون درنواحی خراسان دور زده هر چند 
ماهی در نقطةً عوقف میشدند وتوقف طولانی دريك محل عشصوسی سلاح نیدامتند 
کاررهای ساسی ودادن اطلاعات را بمپده آزانهای مسلمان واگذار تموده ولی مماهده 
آخال که ین دولتین روس وایران بستة شد درفصل هشتم آن قد شده بور که دولت 
روس میتوالد برای جلوگیری ازتمدیات وغارت راکمه ورسیدکی‌بامور لہا عأمورین 
سرس در نقاط سرحدی بر قرارکند. ابنك دولت روس باستناد این فصل از دولت 
ابران تفاضا داشت‌که بکنفر قو فول جنرال روس در مشهد تعیین نماید ودولتایران 
باین عمل رضایت تصداد تاایشکه درسال ۱۳۰۴ - ۱۸۸۶ ناچارشده قول کرد که 
قوندول روس در شهر مشید «قیم باشد انگلمها که دبال این فرصت بودند و 
منتظر پودند که روسبا اقدام لموده تیجه بگیرند خودا نها لیزاین تفاضا رابتعا ند 
قبل از اینکه ف وعول روس بسشپد برسد توصول انگلیس بام مکلیان () بسمت 
جنرال دوك الگلیی درمشید ممن گردید وعنوز قو سول روس وارد نشده پود که 
قونول چنرال ادگلیس درهشید مختول‌کار شد بددها والاسوقه() قونمول چنرال 
روس که دررشت همین سمت را دارا پود بمشید اعزام شد وفو نمولگری حولت روس 
را درآن شپر برقرار نمود. 

تین قونسولگرمپای دولتین درمشهد ابتدآی ایجاد فننه و اغتشاش ر حرج و 
مرح مرشهرمشید وایالت خراسان بود. چه مفصود طرفین حفظ عنافم سیاسی‌خودشان 
است آم در مان ملی‌که بوظایف على خود آگاه پت واز لیات سوه همایگان 


)1( Maclean 
(2) MH. ۷ مومع(‎ 
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حریص وطماع بیاطلاع است اله پرعطوم است اوشام واحوال این دیلر جچه حال 
خواهد افتاد بض ایجاد قو دو لگری دودسه درمیان لفم پرستان داخلی بیداشدلد 
باسکنه ساده‌لوح وطوایف دور و نزديك ابالت خراسان روابط خصوعی برقرار گردند 
ازاین ید ویگر خراسان را متوان مرکز فاد وافتشاش نامید ارامنه وقففازیپا و 
عة ازسکنه تفع پرست دول‌کرد فو سول روس را احاطه‌گردنده تراکمه وسايراو پش 
دراطراف وحوالی قوتسولگری انگلیس چائمه زدند وهر يك از این آثابان انگلیس 
رووس جد دأشتند دوت متبوع خرد دا یتر متنفة وبا افتدار ردارای شأن و شو کت 
ممرفی تماابند. 

درست مقارن همین سال است که تراکمه بنای شررش وبایگری رای‌گذارند 
انشداش آنپا بقدری بالا گرفت که رولت مجبور شد ۱۳ هزار در فشون بطلاو بك 
عد سوار نب ازایلات اطراف خراسان‌در تحت فرمالدهی خوالین‌قوجان و بجنوردبس- 
کو یآ نها اعزام دارد. 

این اعتشاش حتجاوز ازیکسال طول‌کشيده تااينکه دولت اران توااستآشوب 
وفه‌های آنپا را خاموش‌کاد. (*) 

پس از این تلرخ دوت اران مدام درامیر آیاد - بجنورد ۔ فوچان .کلاش 
سرخس - خوان - حتی درسپتان همیشه در زحمت یود یك ماعت از دگرالی آسووء 
ابودید ومیدامتند که بواسطه تزدباك شدن روسیا بهرات وافظ نتان خبال انگلتان 
راحت اخواحد بود آلا نز بعداز برقرار تردن قونسولگری خود درخراسان نظریات 
ساسی خودثان را درآن ابالت که جاور اقغانستان وهندوتان اسث بمرقم اچسرا 
خواهند گذاشت. 

درسال ۱۳۰۷ - ۱۸۸۸ لردگرژن سحروف بخراسان سفر لمود وازراء عشقآ یار 
داخل اباك خراسان شد این‌شخص ممروف نار خی که کی ازرجال سیاسی‌وبااستمداد 
اوایل فرن تم انگلتان مصوب میشود. مالل ساسی خراسان را بدقت مطالمد 

(۱) اردگردن کوید, نف مارج وحثوق سربازعا که ازطهر انبر سه مدا خل‌ميشد 
الاک بود. جلداول‌کتاب ايران ولا اپران ص ۱۹۰ 


۵ 


نموده در جلد اول کتاب ممروف خود که عکرر بالا دراین صفصات اشارہ ده است 
بشرح آن‌سائل مبپردازد. 

لرد گرزن قریپ دوست صفحه ازجله اول‌کاب خود را رقف صائل خراسان 
ومیستان میکند واین ابالت را تقطه فرش میکند که سیاست مولتین روس‌وانگلیی 
دراین نتاه تمر کر بافته است وبايك طرز مخصوصی که منحصر بضود اوست مناقع 
دولتین دا دراین ایالت شرح میدهد میگوید: «قعلا روسها دران ابات براسطه راء 
آهن ماوراء بحر خزر خرد تفوق پیدا مود وحالیه هرات منظور نظر آلہاست . 
برای اینکه انگلسپا بشوانند متافع خودشاترا در این نواحی حفظ کند لازم است 
دولت انگلیی ۳ منافع سپاسی خودشان را حط لموده واژدست دادن آنرا جار- 
گیری کنتده. ارد حز پور پنج طریق احتیاطی را که قابل اجراست ومتوان ]پا را 
عملی لمود یشنهاد میکد: 

اول «نمایندگان سیاسی انکلیس بابد برای این فواحی مسین شوند تا اینکه 
آنبا تواند راء تجارتی عمده امن آبالت را که ازطرف جنرب است حقظکند در 
مراینجا علاوء کردہ گوید: «حنکامیکه من دربندرعبای بردم بکنفر اروپانی درآ نجا 
وجود ندائت کلرهای تجارتی دوات انکلیس یدست یکر سومی غیروسس انجام 
مغد که اده تجارتی امگلستان حساب مدد. لازم است درکرمان و يزه قوضول 
ایگلیی وجود داشنه باشد این‌کارها را انجام دھند۔ 

دوم؛ راحیکه ازکرمان بطرف شمال است ودرسرداه این ةا واقع اک > 
راور ونہہند دتون این یك راه عمده ازخلیج فارس بمشید است این راهرا متوان 
با مختمر مخارجی آباد کرو و چاهیای کور شد آارا پاك نمود وآب در آورد و 
بکر انداخت امن بك راء خمریی است. در سایق | باد ومصور بوده حال لازم ست 
آ باد شود - 

سوم: رام باوچستان اگس رحد ابران است‌که هی بشاله اف نستانمر بوط 
تبست بصی راء وتا (کویته) - مپستان - بیرجند. این یك راه قابسل استفاده 
است که بوسیله آنراه میتوان به اوذ تجارتی انگل وحندوستان توسعه داد. 


-۱۵۱۳- 


چپارم: تلقین بضی مسائل است ,-اعیر اففادتان البته این تلقیات نبابد روی 
زمنه‌های اقتصادی بأشد چرنکه امبر عیدالرحمن این توم حسائل را هڅره خواهد 
نمود واعتنائی بآ نها ندارں مگرایکه بوی زمینه اسلاحات مال هم برحسب قوانین 
وتقاضای ما عنوان نشود پلکه باید کقت که وضم فعلی بحال رعایای امیر خطرناك و 
برای دوستان او زبان آوراست. وهن ثك قدارم ازاینکه این موضوع پشصوس طرف 
توجه مخصوص حکرمت حندوستان و:قع شده است. 

آما جاره پنجم‌که آخرین وسیل ما مباشد وور این باب عدها مشلا بث 
خواهم لموو آن راجم یه ستان است اینکه حولت انگلیس يلك راء‌آهن جنویی 
بازد که رقب رادآهن ماوراء بحرخزر باشد که درشمال کشیدہ شده, این راء‌آهن 
که از جنوب ساخته بشود مولت انگلیی را قاور خواهد تمود که با روسها درهرموقع 
که یش بابد رقابت‌کند. » (*) 

لردگرزن دراین تساریخ شرح میدهد چگونه غرامان مرکز سامت دو تین 
روس وانگلیی‌شده وقیرآهردودولت نیت پابالت خراسان‌نظردار له مگوید: هحرس 
وطمع ردو تی اعروز برای بدست آوردن مین است‌که برای تجارت روزافزون خود 
بازار نپیه‌کند. اکرچه روسپا حمیشة قکذیب مکنند که نظر استصساری ندارند ولی 
هیچ مرد عاقلی این فوع نکذیبیا را پاور ندارو.» 

کرزن علاوه کرده گربد: درزندگانی هرعلنی یك دوره مخصوصی است که 
برای بدصت آوردن زمین تلاش دارد وحال روسیه درآن مرحطه است‌که برای توسعد 
ارشی هر گوشش است اما دولت انگاثان این حرحلد را طی کرده دیگر درخیال 
توسعه ارشی يست حال وبکر دريك محیط فوقالداده آرام و ساکت سرم‌کند اما 
یدایش روسیا درخراسان برای بامیدن این اياك است. ولی انگاتان هرگزآرزو 
تدارد بلك وجب هم باشد از خاك خراسان مالك باشد»» (*) 

(۱) کاب گرزن جلد اول ید۲۱ 

(۲) قط با یك تفارت روسها ساف وسلده جائی را که میضواهند پزور ظاعی تصرف 


میکنتد اما انگلی ها مدحی حیتراشند وبنام آل مدعي تصرف میکنند یمد خود سالك میشوند 
این فوع تصررفات ورثاریخ توسمه ارضی پرطانبای گییر فراوان است. 


-۱۵۱۴- 
دراینجا لردگرزن‌ظریات دوك روس را برای ایالت خراسان تشر بح میکند 
وآلر! بدفت يحت مطالمه درمآورد میکوید: «روسیه ضعلا مانند بك آدمی است که 
دد مان منکلاخ مسکن گرفته ولی ین او وجاهای پرآب وحاسلخیز ققط باکمدی 
حال است که هرساعت مواد آن سد را شکمته آن سرزمین برآب وحاسلتیز را 
تماحب کند. 
میکوبد پی ازاينکه دوسپا آخال را تصرف گردلد این قسمت لبت بجلگه 
خرانان وهرات وسایر تواحی حکم زمیتهای بابر را دارد ولی ابالت خرانان آباد و 
معمورودارای الواع واقسام محصول است که روسپا ما دا احتیاج دارند مخموساً 
بابالت خراسان که وارای ادن ژیاد است. دوسها باین عمادن حد مر لد وهرروز 
اثظار دارب ]؛پا را مالك شوند. () 
من اين موضوع را ضلا میگذارم بموقع دیگر (یعنی موقعیکه از خراسان و 
میستان وبلوچستان بحث خواهم لمود باین مسائل یز اشاره خواهم‌کرد). 
چه ہی ازافتادن مرو بدست روسها و تزديك شدنآنما بپرات وامتداد راءآهن 
بح خزر پطرف عندوستان» دوك الگلیس باپسالت خراسان وسیتان اهمیث زياد 
ماو وآنساها را برای‌اینکه نمت عمال روس تیتند بادقت تمام هواب پود وسمی 
داشت راءآ هسن هنبوستان را تا خود سیستان اهتداد دهد واگرروسها خواستند ور آن 
یواح قدمی بجلر بردارند انگلیمها نیز وساثلی داشته باشتدکه بئوانند مناومت‌کنند 
ضلا شرح این موضوع را میگذارم وي‌گندم تا بعد وببوقع خود. 
کوبا اولین مأموریت قوصول جترال انگلیی این بوده که مونوع مرحدی 
ایران وافناستان را عطرح کرد. جلگه ممروف به ههتادان را ازایران منت ع‌کروه 
بامر افناستان بدهد. 
قبل ازاینکه جنرال مکلیان این مأموریت را در مشید پداکند آزطرف دولت 
انگلستان مأموراین لواحی بوده کهآ تجار! بشوبی‌کردش وساحت اماد و نقدسحیحی 
اژاین نپا پدست ماورد ودرشمن‌ساحت برخورده بودکه درنواحی هشتاوان سر حف 


(۱) کاب کرت ھا ۲۱۷ 


ھ۱۵ 


مصرفات مملکنی ایران واقنانتان آ لطوربکه باید وشاید تعبین نگردیده برای‌ایین 
محل قله رتب داده پود که قممت عمله این سواسی را عثعلق بافعانان وانمود 
کد و 

موفیکه سمت‌قودرل جنرالی دوك انگلیس را در مغید داراشد اولی افدام 
او نپیه بك راپرتی است راجم سلکه مشتاران,عن این راپرت در جاد دهم کناب 
مماهدات و فراردادها در صسحه ۲۷ آشاره شدد ات . 

موضوع این رابرت در آن هنکاعیکه روسها به نقطه پنج ده و جلگه رود 
مرغاب و هری دود ادعا داشتهاند پیش اعد ۰ هما نطوربکه بافتانها اشاره شد له 
پنجده و پل خشتی را تصرف خود در آوردلد . بان قطه هشتادان لیز بکمتبه 
أفتانپا ادعا لمودند چه هر در اقطه در محل ر موقمت لظامی واقم شده . 

حرآن تاریخ چنانکه شرح آن گذشت روا ابداً اعتنائی بگفته‌ها و ارعاهای 
افناستان نکرده جلگه پنج‌ده رارف نمودند ولی دولت!بران فقط باعتراض قناعت 
کرد و تاحیه مزیور را در اختیار خود داشت ر حاشر نبود بر قیستی که باشد آن 
جلگه را ازدست بدحد. ولی رولت انگلستان مثل رغه یعنی ند از مماعده پاریس 
که در تاریخ ۱۷۷۳ - ۱۸۵۷ متعقد شده بود در ابن مرقع نیز خود را وانطه قرار 
داد حاضر شدیسرجب ماره شش مماهده مز بور بین دولنن ابران وافدا سنان حکم واقع 
شود. دولك اران این حکمت را ظر بابقه که در دومورد پیش آعده (بلرچستان 
و ستان) قبول مود و هشتاداارا طوری که در تصرف خود داشت بافی‌گذاشت» ولی 
دولت انگلیس بدون عراجعه بدولتایر ان‌جنر ال مکلیان راکه در آن صفحات سیاحت 
منمود مأمور کرد نقشه ازآن تواحی بردارد وحاضر داشته باشد بعدهاکه درخراسان 
سمت جترال قو سول پیدا لمود موضوع را مطرح‌کرد و داپرت ذبل راکه فلا تهیه 
نموده بود دز آبنمرقع پنپاد کرد که حال متادپ است برای حل اختلاف ین وکن 
ایران و افتاستان در باب زمن های جلگه هشتاران اقدام سود و این یشنهاد برای 
موافقت طرفین عملی شود. 

قوصول جترال انگلیی مقم مشید تعد ابن جلگه را باگنارش دبل برای 


۱۵۱۶ 


دو ات‌خود ارسال مبدارد و مئوسد: 

د با مطاامه عنام مدارکی‌که از طرف عمال دولك آبران تا امروز باين جاب 
داده شنم و بشهادت‌استاد تاریشی و وضعت محلی ۰ پعلارء اطلاط تی‌که شقاحاً ولی‌کلملا 
مخرمانه رده است و استاد بکه‌پدست آمدد › و «ذاکراتی با اشخاص شده است ۰ 
وتسقیقات خود این جاتب که در محل لموددام‌تمام انیا دلالت میکند براینکه تمور 
کنم : ایران جلگه هشنادادرا از تلریخ ۱۷۳۹ له تصرف نموده و ه آنرا مالك شده 
است یعنی در این ناریخ (۱۷۳۹-۵۰) احمد شام( ادرانی‌که فسمت شرفی خراسادرا 
تصاحب تمود واز آن زمان‌به بعد ته دولت اران بران دست داشته ولآ را تصرف 
خود درآورده است . 

در اتجا توا در ستواث اخیر هیچ نوم علائم وآ ثاری لیت ان بدحد که 
حولت ابران در این قست تلاط داشته باشد و هر وقت خواستند اقدامی‌کند اققانیا 
فوراً ماع شنسا ند . 

اما این جلکه در سال ۱۷۳۹ بدست افظانبا افتاد. () و ممکن است از آن 
ارخ این قممت دارای سکله کلفی شه و در تحت سرپرسی هرات ترفی لموده باشه 
این تقریباً باست مکصد سال قبل باشد و تا چهل سال آیاد و حعمور بوده است و 
در عرش این مدت همکن است جلگه هشتادان و ناحه کلاغ رده جزوکپمان 
بوده است وشاهد این مله نقطه در تد و کافر قلهه میباشد چونکه هر سه این قاط 
از يك عتبم آبیاری هیده و بیمن دلیل هم بوده که چپار قلهه جزو غود ران بوده 
اما دلیلی در دست ليست چگونه در سال ۱۷۸۴ که غوربات در تصرف دولت ابران 
بوده چبار قلمه هم جزو غوریان مصوب ميشه » شبه همین قضه یز در باره ‏ 
تیرخشت مورد پیدا کرده که بموجب اساد خود اففانیا این محل حم در سال ۱۷۸۶ 


(۱) سالبکه تادرخاه افتار در مسددآپاد حقتول شد احبه خان درآنی بکی ازترکرهای 
نادرگاه ووه در آن شب‌پی از اطلاع ازقتل تادرشاه از اردو حر کت تموده به افغاتتاترفت 
(۱۱9۰ حجری) و ماسله دراتی را تشکیل دواد - 
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-۱۵۱۷- 
جزو عوربان جرده است این موقعی است که هرات کاملا متعلق بدولت اران بوده 
در سورت‌که بسوجب اسناد دولت ابران بر سال ۱۷۹۲ نقطه تیر خشت جره اففاتمتان 

بوده است . 

البته اعتبار این اسناد را لمیتوان کلملا عحتبر دالعت مگر اينکه طرفینآ نها 
را بطور دقت رسیدگی لمایند . عرگاه قلیج‌غان تبعه هرات باشد و تاآخر عمر خود 
حم که درسال ۱۸۴۲ جوده در تبعیت خود بافی ماندد باشد در این سورت تلاهر اهرآین 
است‌که اقتانپا ادعای خودشانرا بجطکه مشتاران بین سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۶ تجدید 
تبووها ند . 

اگرچه این مله مشکولك بنظر هیآ ید که در این جاگه آبادی و عمران دد 
این‌موقم شروع شده باشد ولی ممکوناست یك اثر وعلامتی از آن‌زمابکه میرژاهادک 
از طرف عرات در این لواحی تسصلدار مالیانی بوده بدست آورد . 

بی‌از مرگه قلیج خان چنین بنظر میآبدکه انغانهااین قث را ترك نمودط له 
و تعام این تواحی بدست ترا کمه افتاده است و تا سال ۱۲۹۱ - ۱۸۷۴ در همین حال 
بای ماندم تا ایتک یوسف خان هزاده مأمور حولت اپران در این جلکه شروع 
بآ بادی دموده است ولی‌اقغانها فوراً از عملیات او جلوگیری‌کرده| ند و این هله نباید 
امباب تعجب ب۵ودکه جلوکیری از عملیات بوسف‌خان وترك تسودن او این تواحی را 
افضانها دلیل برحقالیت خود میدانند . 

دوك ابران سجدداً در سال ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ بان چلکه روی نمود بازافا نپا 
بسخالفت قیأم‌کردفد موضوع مسکوت مائد , ۱ 

حال اظپارات وادعاهای افتانها تاچهادازء مقرونبصواب است مخصوساً راجم 
به حقاظت و امات آ تجا که عدعی هتند آلا بر عهده دار ند میناد تا ايشکه دولت 
ابران در این باب جواب یدهد دراین سورت هردوطرف ناجارهتشديك علمرا جمم- 
آوری لمایند که آنپا بحقانیت هرك از طرفین شپادت بدهند البثه نتیجه مك چنین 
اقدامی خیلی مشکل و پرزحست خواحد بود . 

الته ابن مسئله روشن‌است‌که تا سال۱۸۷۴ موقعبکه قلیچخان بتصرف وا بادی 


-۱۵۱۸- 

این چلکه دست گذاشت افقانها ساکت و ی‌سروسدا بووند حتی درآن موقع نز آنبا 
آقدام عملی لشووندگه لجا را تصرف خود درآورند. 

حالیه بطورکلی وقتبکد تما اطلاعات فبلی خود را تحت‌ظردر میآورم‌پداست 
که نه اراتا و نداقتا با هچ باثمیتوانند دلایلی اقامه‌کنندکه دراين اوقات اخراهن 
جلک را در تصرف خود داشتند بملاوء حیچ یك هم حاضر نبودند قپمیدہ و دائسته 
خووشان را با خطرتراکمه دوپروکنند در این صورت موضوع این است‌گه بینایران و 
اقغاستان راجم باین جلکه موافقت حاصل شود وهريك قدری از ادعای خود بکاهند 
تا ایشکه عوان] را تصفه نمود . 

بگانه راء حل‌که بنظرمیرسد آن تقیم آ بی است‌که برای آ بباری این نواحی 
است چتانکه قعلا قتوات سابق آن حکایت حیکنند درواقع روی همین اسل است‌که 
مدثله جلگه عشتادان قابل حل ات و نقشه‌آن روعماین ممثله طرح شده است. هرگاه 
این پیدنیاد قبول‌گردد سهم ایران بیشتر اراشی قابل‌کشت این جلگه خواهد بود . 
بخصوسآن قت که فعلا درسرآن لزاع برخاسته است چودکه الفائیا یمان فسست 
أوعا دارند که سم اقعا با هم در آث قىسى واقم شد. کهآ رژو دارد و بقدر کافی ازآی 
که زمین هایکلفر قلمه وهم چنین‌زمینپای چراگاهها که در انپای جنوبی واقع‌شبمالد 
سم هیبرند . 

البته نه ایرانیپا و نه اظائہا یچ يك از این راه حل اطلام ندارند فقط این 
نظری است‌که من پیدا کرده‌ام وخیلی غررب است لواب حن علی‌خان که بظرخویی 
تست باففانپا ندارد ار یز يك‌چنن راه حل را قول دارد وقبلا پیش پاد لمودء‌است 
ول ار از این پش تهاد من‌کملا بی‌اطلاع است ۰ 

متپد ٩‏ تواهبر ۱۸۸۵ اسناء عکلیان بر یتادجنرال. (*) 

البته ہی از تتظیم این راپرت ار طرف اففانپا ادعاها شدط‌گود ید شل همیخه 
انگلیسایین ابران وافناستان خودشان راحکم معرفی لمورند و قرارشد يك کمیسیون 
سرحدی مرکب از نمابندگان آبران و اقفااستان و بحکمیت نماد حولت انگلیی 


(۱؛ ةل از جلد دهم ساددات و امتلد میاسی ضمیمه ۲۲ ۹1:۳ 


-۵۷۹- 

پیج پروند و پاین موشوع خاشه دهند. 

در این‌تار یخ چنانکه بمدها دبد, خواهد شد باز همابه مآل‌اندیش ایران يك 
عرد دیگری دا در دربار ايران برای گنراندن مائل ساسی خوو پرالختد است 
این بار این قال بنام میرزاعلی اسفرخان‌من‌السلطان زوه شده‌که بعدها تا آ خرین‌دوز 
لطت ناصرالدین شاه بگانهسشیروه‌خار و طرق اعتماد کلمل شخص شاه وره و از 
مطالعه اوضاع و احوال در بار این‌زمان مطوم‌است‌که بازتمام تاضاهای وو لتا کلیس 
پدون اینکه مورد گفتگو وبا شکه درآ نپا ایرادی گرفته شده‌باشد از طرف شاء قبول 
ویموقع اجراگذاشته میشود این‌است‌که جوناشکه در اطراف آن دفت شود آهرمیځور 
کمیمیون سرحدی برای تصفیه این امر تشک لکردد و بکار شروع‌کنند . 

از طرف حولت ایران عیرٌ)محبعلی‌خات ناظ الملك کار گذار خرانان و 
میرز) جهانگبر خان فرزند اد د میرژا محمد علیخان هییندس د دیرزا 
عبد الر حیم خان کائف الملكك د حاجی مہدیقلی عیرژای سہام الماك من 
میشونه و ازطرف‌اهیر افتانتان جنرال عوث‌الدین خان با چندتفر از قضاة و خوانن 
هرات مامور محل هیشو ند و جنرال مکلپان نیز بعنوان حکم از طرف دولت انکلیی 
مأمور مفود. 

مژلف تاريخ عبن الوفایع این سوضوع را طور تفل نوشته است و من بقیه 
آبرا ازآن تاریخ دراینجا تقل میکنم ملف مزبور نویه : د اجتماع مأمورین‌در 
سرحد پاخرز متجاوز از پنج ماه طول‌کشید تا در آواخر ۱۳۰۵ تعین حدود و ستون 
سرحدی خواف و باخرز از طرفین جمل‌آمد بدین قرار که قنوات عمده هشتادان در 
تصرف ابران بافی عانده و بازدء رشته نات بایره و مره بضط افاغنه در آمد و نقطه 
ایوای یز درید ایرالیان با میمائده وروج را هه ساخته رو به نمگاد بن خواف 
و غودیان یش رفتند با تفملهکه او را تیه خر میگویند و چشمه زتگل آب پزور 
تردیکی آن است بکنار کار علامت را روی آن تیه گذاشتند که سمت غریی 
آن مك ابران و طرف شرقی آن جز افغاستان باشد قرارنامه یمین مضون نین 
و یافصول چندی نوشته رد و جدل یودد و ازطرق دولت ابران‌علی‌خان نصر تا لملا 


۱۵۵ 


حکران ایل تیموری مأمور آ بادی حشنادان شد و.قلعه در آن نقطه ماخت آ نرا 
بکلاغ رده مرسوم لمرد و هیرححمد صدیقکان پسر میرمنصور خان خوافی 
یز بآ بادی مزار ع موسیآباد د خوش آهه سرحد خواف اقدام امود و مأمورین 
دولتی در اواغراین سال هر کدام بمقصد خود مراجعت ودند توضیح آدکه عموماً 
شپادت ملکیت را از قیور اموات خواستند که در لوح قبرستان است اگراسامی سنگه 
اموات ایرالی باشد ملك ابران و اگر اسامی افتانی باشد ملك عتملق بافنانتان است 
اجزاء انگلیسی شبانه لوحی از قبرستان‌کپنه در آورده که نوشته بودفلان بدباخرزی 
اما با تدبیر مخصرص او را تغییر داده فلابی غوریانی نوشتنده(") 

موشوع دیگری که تا انداز؛ دارای اعمیت میباشد عبارت ازکشنی رالی رود 
کارون است‌که اتگلیسپا در امن ریخ فرمان آ لرا از ناصرالدین شاء بدست آوردند 
تاربخ این فرحان لا ماه ستر ۱۳۰۵ حجری حطایق ۴۰ اکتبر ۱۸۸۸ ملادی است. 

این مستفة_ یا هن باید در موقعی بنویسم‌که از روابط انگلیمیا در خلیم‌فارس 
صحبت خواحم سود فلا در اینجا مختمر اشار مبکنم که روا بط حسته وولتین اران 
و انگلیس را نخان داده باشم که بعد از استقرار عیرزاعلی اسفر خان امبن‌الماطان 
در شه سدارحمجددآهمان دوره میرژا آفاخان فوری و میرزا حن خان سیپسالار 
تجدید میشود و در بار یران باز مقون عواعید عمال انگلثان شده مشدرات ملت و 
مملکت ایران را دست آنپا عبمپارند . علائم. و آثار آن گنسیون سرحدی است 
که برای تسین حدود اراشی هشئادان اعزام شد امتیاز کهتی رای رودکرون است که 
سرعایه داران انکلی واگذار گردید. - دادن امتباز بالك شاهی و ععادن است که 
هجدیاً ارون روبتر معروف دادشد بالاتراژهبه اعتیاز تتباکوکه بکمپانی‌انگلیمی 
واگذار شدباز مانند زمان بش تاصرالدین شاه بسفر فرنکه‌علزم شدکه بار دیگر لین 
را تماشاکند این‌ها آثار وعلائمی بودندکه روا حط حه وو تین انلس وایران را در 
آن تاریخ لئان دند( 

(۱) تاریخ عي ]لوقابع دة ۲۳۵ . 

(۲) کعاب کرزن راجع بابران جله دوم صنحه ۲ 1۲ راجع به پذیرائی هاه رد لندن, 
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اردگرزن معروق‌که دراین تاریخ درامران ساحت نموده آست راجم بامتاز 
رودکارون مینویست: «دادن این امتیازعلامت مخصوس | لطاف شاهانه است‌که تسبت 
بانگلیسپا دارد» بازگوید: «رقتیکه من باسدراعظ‌صحیت میشمودم او بسن اظهارمیتمود 
که‌چیزی نماهده بووکه‌ماست الگلیس ودابران زوال پذیرد » بازعلاوه‌کروسینوسد 
«اين پذ‌برانی شابان‌که ازشاءدر ننن بممل آمد دلیل بردوستیوءودت دو این است. 
حررگاه روابط دوستی ین ص ملت رو بازدیاد گذارد صمیمیت و مگانگی ین آنپا 
زباده خواهد گردید ء تجارت آ نها رونق تازه خواهدکرفت وبزودی منافع مشترله را 
راتشخرص خواهند دادوموقعی خواحدرسدکه ابرآنی‌ها دولت انگلییرا مگانه‌دوست 
صیبی وبك دولت متحد طبیمی بفتاسند ودولت الگلتان نیزاپران را ك دوست 
علاقمند ومایل بدوستی خود خواهند شناخت » 

درخائمه گرزن‌حیگوید: «خیلیاسپاب تسجب من وردوقتی کد ا نپولتانگلتان 
چه‌لفوزی قابل اهمیت درایران دارا است واین نقون علا درایر ان دارای قدرت وقوء 
قوفالعاده است من‌ازان کار رشارت دارم» 

اماموضوع امتیاز دود کادون که دراین ایام بانکلی‌پاداده شد الت‌موضرع 
سابقه طولانی داشك درژمان ممافرت سراستین لایارد ععروف باین نواحی‌که درسال 
۰ درزمان محسد شاه بودتا این اواخر ۱۸۸۸ انگلسپا خیلی جدبت داشتتدکه 
گشتی رافی دررودکرون را برای خود اختصاس دهند ولی موانع زیادی درپش بوده 
که به پدصت آورین امتیازآن نامل نمی‌شدند . 

سوایق‌این امتیازاترالردکرزن معروف در کتاب خود شرح داده من خلاصهآ نرا 
هراینجا مینگام لرد مغروف‌گوید «دراینجا لازم است تاریخچه رود کفرون راک با 
مالعا تناس وارو شرح بد که چه زسان اهست ٹجارتی آن‌موردتوجه هدر ما 
پنجاء سال قبل اعمیت فوقالعاده این وسله عجارت می رودکارون‌که تجارت ما را 
بشهرهای داخله ابران میررساند وباعرکر گندم خیزمربوط کند و تجارت انگلتان و 
هندوستان راروتق دهد» بتوسط سرهتریلاباردو لوتنان سای (') شناخته#در عتری 

` CD Captain Selby 
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لآیارد پواسطه دوستی‌که بارئیسابل پشپاری‌ها محمد تایضان ایجاد نموده بود وهم 
چنین راطه وآشائی‌که باتجارعمد. شوشترپیدا کرده بود توافت اهمت تجادت 
باابران راشان بیحد وورهمان‌اوفات یك راپرت جاسعی برای دولت‌انگلتان تهیه 
ووه فرمتاده ربك مراسله بیز باطاق تجارت بعپثی ارسال داشت وبا نپا تأکید نمود 
عگذار نديكك چنین فرصتی ازدست برود ازموفم استفادء‌کنند. 
امامناسیات میاسی آن‌روز, انجام این‌عملرا بتأخبرا نداخت دیگردر این پاب 
آقدامی بعمل نیاسد تااينکه بسازتی‌سال ازگنختن‌فتبه مجدداً موضوع استقاده‌اردود 
کارون وبکارانداختن آين مجرای تجارت مطرح‌گردید و پاردیگر پاب ماتبات سیاسی 
راجع برودکارون‌بین دربارلندن ودر بارنپران عوح‌شد. 
درسال ۱۲۹۵حجری قمری ۱۸۷۸ ملادی حسین قلی خان بخنباری‌که‌یکی 
از خرانین پانفوة این طایفه محموب مشود باب مذاکره را راجع بتجارت وود 
کارون بامستر مکنزی (۱) نمایندهکپاتی کرک وپول () که در بوشہراقاستحاشت 
بازومدغول مذاکره شد. حوضو م‌عذا کرات درست همان بود که در سایق ین مد ‌تقسخان 
ولایارد مطرح شده‌بوده باهه‌ان صمیمیت چندی این مذاکرات جر بان‌داشت وکا ای 
هز بورحانرشد چند کشی تجارتی حرآن رودخانه بظرانداند . این مذاکراث و آين 
عملیات باعث شدکه حکومت هر کزی درطهران به این پیش‌آمد رضایت شان نداد و 
حادت وررزد وازاجرایآن چارگیری‌کرد. دوست لا بارد درطیران درحیس حرد و 
دوست مکنزی دراصنهان یحکم طلا لسلطان بقتل رسید. 
باز لام پود فده سال دیگرازروی این مقصود بگذرد تا که عمال سیاسی 
در شحه شت عم انداز بیای خود که باانواع دسایس وتعلل شرقی مصادف مشد ودر 
مین مذاکرات‌گاهی فرانده هم داخل موشوع شده‌گاررا چندی عص می‌انداخت و 
امنبازآ تراگرفته برای‌کنتی رانی فراسه تخس داده شده ومائل دیگری پس مد 
که امنازفراتسه لقوشه تااشکه سروروعو ندر لف درصحنه سیاستابران‌مداشد. 
Sir George Mackenzie‏ ]1( 
Krey - Pıul and Co‏ )2( 
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دراکتبرمال ۱۵۸۸ ولف موفق‌شد فرمان] نوا ازشاء بگیرد وتااهواز اجزه‌اده 
شدانگلیمها دررود کار ون‌کشتی‌رالی کنند (© 

درسال۵ ۱۸۸۸-٩۲۰‏ کهسرعثری دروموندو لف مأمورور بارشهربار ابران‌گر دید 
اویوامطه لفون خود این‌امتیازرا برای‌کمپانی لنچ () انگلیسی تحصل‌کرد. 

بکی ازتریسندگان معروق انگلمتان‌که همیشهدراین منوات اخبر نوشتجاتاو 
درباب مالك آسیای مرکزی مخصرماً اسران‌طرف نسوجه مخصوص اولیایامور 
انگلستان بودوالنتین چیرول) )این شتص بااطلاع‌درسال ۱۵۰۳ درایرانمیاحت 
لسود وگتابی نوشته است در آن کاب راجع بسوشوع رودکارون اشاره تموده است در 
این اعتیازچنین میوبسد؛ «ازاواسط قرن‌نوزدهم بیدا نمودن يكراه تجارتی تزديك 


(۱) لردگرنن دداینجا يك حاشبه مخقصرء ره است درآن پاب مینویسه : امنیاز 
کفتر‌دانی رودکارون اژسال ۱۸۷۸۲۱۸۷۶ یلیه دادهء‌شد ولترگر دی اہن امتیاتونط 
دکتر طولوزات لیب قراتسوی ناسسالدین شاه بایفوذ دوسهایرای قر انی هاگرقنه شددرآن 
قیدشیه بودسداهو ازرانیزباید بدیند اد ودرلت قرا تسه قط انحصاری‌کتتی دانی در آن رود 
داخته بالیواراشی مجاوررا بکارا ندازد واتمعادن وجتگل‌های آنباستتاده کند. يك شرمهندی 
فرانوی بسحل اعزام شدکه دوباب تدای آلب عد اخوارمطالمه‌کرده داپرت دهد دبرای 
ین متسود يدث کفتی ازمارسی تایه سین شدرقت وآمدکنند وبکل لماینده‌ظرانسه 
هم درمصرء مثیم بافد. گرزن جلد دوم سنسه ۲۳۳ 

(2) Lşnoh 
(3) Sir Valentine Chiral 

این شخص رئیی قسمت مالل خارچی روزتامه 6سس للحن بوره مقالات و کتاب‌های 
آردد باب شرق طرق توجه میباشهکتایی دادد دوسوم به مسثله قرف مرکزی با بضی سائل 
سیلسی راچع پدفاع حتدوصتان که درسال ۱۰۹۳ ازطبی حارج دی من بضها باین کناب اخارم 
خواهم لمرد . 
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بین خلیج فاری ازراء رودتارون باصفهان سورد توجه سیاح جوان آن اربخ بووءکه 
بمدها ابن‌ساح یاعزم اسم سرهثری لاعارر معروف شه‌پموجب تومه آراین مسثله لیر 
یکی ازمسائل مہم میاست شرف نزديك.بشهاورفت درحقیقت جر آن‌تاریخ ازین‌رفتن 
عحمدتقی خان بختیاری این‌موضو عرا صکوت‌گذاشت زبراکه لامارد یاك‌دوستی سیار 
ازدیکی بامسمد قینانبجاد موده بودهمینکه اواز ین دفت‌این فکر لیزیر آن‌زمان 
دمگرعقبه پندانتدود درصورتبکه محمدتقی‌خان برای ایجاداین‌زاه وعملی کموم‌آن 
لپایت میل‌را شان میداد. 

پاردیگرفرست متاسبی بدستآمد وعسکن بوداین فکرعملی شود آن‌درژمالی 
بودگه فشون دولت انگل درسال ۱۸۵۷-۱۷۷۳ عحمره وآن فواحی‌دا اشفال کموره 
برد امافرست قوت شد وای بیست نال بمد سر جورج مکتزی‌که یکی ازشرکاه قال 
شرکت‌کری وپول ونمابنده چندین کمیانی بودکه بشرکت فوقالذکرعربوط بود اهن 
شخص فعال از بوشبر بطپرآن رفت شاد های از کموو" 

این بار یز پامساعدت رئیس ایل بختيار ی دیگری بود بازهم از مذاکرات در 
طهران شیجه بدست امد وموضوع عسکوت ماند. تاابنکه دران اواخرینی درسال 
۸۸۸ میلادی برایر ٩۳۰۵‏ هجری قعری درو مود واف رز بر مشتاردو لت نگل توا نست 
موفتست حاصل تموده فرمانی از تاصرالدین شاه پنست ساورد که راه رود کارون برای 
تجارت انگلتان مقتوح گردد . ۲ 

عدل‌سر هرې وروعوندو لفعرر و أقم این بودکه لولك‌گوه () راکه پراعترکادن 
تنه‌های ورخت بکاریبرند درا شجا بکار برده وازشاه فرمان‌افتتاج رودگارون راسپت 
کشتی‌رالی برای دولت انگلتان یلکد اکرچه بسدها خیل ی کوششی سملآمدکه 
ازاجرای آن‌جلو گیری کنندولی فابتبششید همینکه فرمان باعتاء رسیدشر کت لنچو 
پرادران کعتی‌های خوزستان رادر آن رود کارا نداختیر (") 


(۱۱ هرب فکاف 

(۳) مخالف این .فرمان روسها بودتد عداطرآف آن خیلی حروسفا کر‌دند ایتک دام 
لشرشت امتیازشدگ رین رام عشقآیاد تامتهد را جمیالآنها پده‌یگدچپران شده ثاجلبسسنوط 
بماد , ۱ 


0 

عین فرمان وردست تویسنده نیست ولی ترجمه انگلسی آن در جلد دهم کتاب 
معاعدات وفرارداده!که درسال ۱۸۲ درسملا بطم رسیله است ددج شده این است 
ترجمه‌آن‌فرمان: «قرعان شاهنشاه ابران برای اقتتاح خط کشی را سی‌دردودکرون از 
محمره پباهوازبتاریخ ۲۴ سفرالمظنر۱۳۰۵ عطا بق ۳۰اکتبر۱۸۸۸ میلزدی. 

دات شاهنخاهی ابران نظربتوسعه تعارت وازدیاد .ثروت ورابالات‌خودو ترفی 
ویش رفت زراعت وفلاحت درخوزستان واهوازا هلو کانه صادرشده است که کغنی‌های 
تجارتی تمام علل پدون استتناء علاوه پر کشتی‌های‌بادی‌که قبلادررودکارون رفت و آمد 
داشتند بعمل ونقل مالا لنجاره دررود مز بورمسازباشند وازسحمره تاسد اهواز رقت 
وآمدکنند مشروط براینکه به هیچ وجه ازس هز یور تجاوزنکنند چولکه حل‌پارور 
آن قسمت بعنی‌ازاهوازیالااختساس‌بدوات اپران واتباع ایراندارد ومالیاتیکه برای 
کشتي‌ها دولت ابران معن‌عینماید درمحمرهاخذخواعد نود شمناً متذکر میشودک ه 
این‌قیبل‌کشتی ها که‌دررفت رآ مدمجازخواهند چردسق سار ندمال التجار؛‌که دولتایران 
حملآ لها را غدن‌می نا یدحمل‌نمایشد وعمچنین کفنی‌هامجماز یستندیش از آن‌وقتکه 
برای تصو بل دادن و تج یل‌گرفتن مالا لتجاره ممن است در بنادر توقف نما بندها شها, 

اعلانافتاح‌کشنی رالی ارون‌روسپا راخیلی ععبالی لمودو لپا راباعتراش‌های 
سخت وادارنمود که بدولت ابران نمودنه وروزنامه‌های روسبه مخصوساً پطرزبود غْو 
صسکومقالات خیلی تند دراین باب نوشته بالاحره رولت انگلس خودرا حاضر تمودباد 
دبگرباب عکاتبه رادرپاب آیران بادرات روس مفتوح تمایند. 

قبلا بایداین تذگررا نپزبدهم که سرهشری درومولدولف فرزندهمان دکترواف ‏ 
معروف است‌که خرامان وخبوه وبخارا را درسال ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۳ دیاحت موده بود 
ویگالههادی خودکتاب عپدعتیق وعهدجدید را ممرفی مینمود وهسشه دروجنات او 
علائم ایدواری ودرلب‌های اوخند:‌ظاهر پود وعنوان‌میکرد عنفر یب حطرت عسیح‌ظپور 
تموده عالمی راباعدل وداد مملوخواهدساشخت ( . 

(۷) ترح »عافرت دکترولف رسابقه او که ازملتهودیودفبلاگذشت , -رهتر ک دروموند. 


ولف قرزند «مان شش آستکه بندها در خعست دوات انگلتان قامات عالی «سید شرح 
زینگانی او دردوجلد در لین بطع رسیده اصت وددمال ٩۹۸‏ درگلشت. 


MT. 


ډرهر حال سرعتری درومو تدولف درسال ۱۳۰۵ - ۱۸۸۸ بطیران وروډ لمووبا 
میرزا علی اصغرخان امین ال لطا ن که‌کمی بعد لقب اتابلك اعظم را دارا شدطرحالفت 
ودوستیر جخت این‌مرداگرچه بعدها درسرقشاای الفای امتیاز تو تون وتنبااکووفرضهاشی 
کهازروسه دراوایل قرن‌حاشر تمزد فردوو !یکلا شددداین تار خی گا له خر دور 
بقلم رفنه‌برد. همان اعما لی‌که‌ازمیرژ! | قاخان نوری ومیرزاحسین‌خان سپهالار انتظار 
داشتنه ودرزمان آ نبا الجام‌گرفته‌بود درتوره صدارت میرزاعلیاصفرخان‌امین! للطان 
فر اجرا کردید . اکر تار دوره صدارت مپرزا علی‌اصن خان را تا آخر زندگالی 
ناصر اادین شاه با دورء سدارت مپرژا جسن خان سیپ ار مقایسه کلم دیته مشود 
ردو درعمل مشابهت کلی داشتها لد بلکه در دوزه زمامداری هیرزا على اسقرخان در 
اوائل امر رفتار او بدتر برد وجسارت امن مرد دد دادن امیه نت‌باجاب‌بص از میرزا 
جین‌خان سپپمالازاست. 

دز همین سترات[ خر سلطفت ناسر الدین شادامتیازات بي‌هپستر يباجا نی‌واوه‌شد 
موا بانگلیسپا عنتپا در سرسائللفوامتیاز رژی و قرش عای مظفرالدین شاء از 
روسیا و آوردن از نکی ها پابران و بتن معاهده گر کی با روسپا ورال ۱۹۰۱ و 
پنیان داشتن آن برای کال از انگلسها و سائل دربگر حوت‌اتکلتان را سیت 
بمیرزا علی اصغرخان اتابك اعظم فوقالعاده عصبانی نموده بود دمگر از آن اریخ 
ببعد اگرچه دردادن امتیاز نفت جنوب و بتن معاهده گمرکی (۱) باانگلیسیا درسال 
۳ خدمتی کهبابد برای جبر آن عملات‌گتشتة خود سبت بیاران دیبریته خودبکند 
کرد ولی انگلیسپا ازآن کسانی نیستندکد تقصیرات سيادي کی راکه‌یجال آنهازبان 
آور بوره‌گذشت‌گنند واین ۰ ۰ - بی‌طور اداعه داشت تااینکه میرزاعلی اصفرخان 


حقتول گر وید ۾ موطوع اتمه ماف (MC)‏ سر ختری دروعو ندو لقف در سال ۱۳۰ 


ا 1۰ کاب چیرول ص ۸ 

[ ۱۲ ایشا صنبیه ۱۰۵ 

( 11۳ یله پیت از عر اجہت از 7ہ خیلی مکو شید ان بضرو دوبان شمالی کو داید درا ند 
باد ممیت بین خود.و ا تاها بکد فاپده نکر د | تکل ها آزاین اتفال تابب خو اعفاد 
گودنو لی از اد زگذشیند تاو کلت . 


۱۵۲۷ بت 


۱۸۸۸ بطپران رسیدکمی بعد فرمان اجازم کی رانی در رود کاردن بالگلیمپا اه 
شد متعاقب آن امتیاز باتك شاهی داده شد بعد استضراج دهادن نز ضمیمه آن 
گردید بعد ثامرالدین شاه بغر سوم اروپا را شروع امود بمد امتیاز رژی یا 
تنبااکو دادء شد بمد مائل دیگر دیده میگودکه در نال ۱۸۷۳ امتاز بارون رویشر 
رامیرزاحسین خان سیپالار دادهناصرالدین‌شاه را سال‌بعدبلندن رد. میرزاعلی اصنر 
خان نیزر سال ۱۵۸۸ امتیاز تأمیس باقك را باامتغراج ادن مجددآیبارون رویترواد 
وسال بعد ناصرالدین شاه را بلتدن برد اعمال هردو درست شبیه به‌بکدیگر امت . 

قبل از اینکه‌بشرح امتیازات این زسان بیردازم لام است‌که بعراسلات دو تین 
روی و انگلس در این تاریخ راجم بایران مخت اشاره بکنم . 

حینکه سرهتری درومو لدو آف‌چطپران رسد روزنامه های‌ووسیه شرو عبتنقید 
مودق دراین تاریخ وزیر مختار انگلیس مقیم سن‌پطرز بورغ‌سر مودیر(۱) بود این 
شخص روزنامه های طرز بورغ را یرای ارد سالزبوری که دد این ادخ صدراعتلم و 
وزیر امور خارجه بود میفرستاد درفوربه ۱۸۸۸ لردسالز بوری بوذیر مختار انگلیس 
در چطرز بورغ چنین‌مینو سد: «من‌روزنامه های روس ه راکد قرستاده‌بود بدمطالعه نمودم 
پیداستکه اهمیت زیادی‌بدآموریت سرهتری ددومو لدو اف مبدهندکه بر بار شپربار 
ايران فرستاده شده است انیا ندان عیدهند که دولت اتکلمنان از قرستادن 
سردرومو لدولف این قصد را دارد که در دریار طهران تفوق پدا تموده روسیا را ہں 
بزند حال معلوم است روسپا این پیش آمد وابرای خودشان يك نع شکست انی 
فرض میکنند. 

ماسرهثری درومو ندو اف سلیمات خواهيم داد که بشپربار ايران اطسینان‌کامل 
بدهد که عیل یاطنی دولت پادشاهی انکلمتان براین است که اسقلال ایران را مرم 
شمرده‌تمامیت] نراکلعلا رعایت‌تماید وفوق) لعاده اسپاب خوشوقنی خراعدبود اگر بتواند 
بشاء حالی‌کندکه دو لت پادشاهی انگلستان مطمکن ادت ازاینکه وی ازمفا کرء وتبادل 
تخر بادولت امیر اطوری روس فرارداد عای متوات ۱۸۳۸۵۱۸۲۴ تجدید شده رذن 

° TT 0 
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چناتکه درچندین موقم اطمینان یکدی گرداده الدحال نیز تجدید نمرده اطمیٹان مید هلد 
که موشوع فوق‌الذکر در اعتبار خود باقی است ۔ 

جواب دولت دوس دراین «راسله‌که لردسالز بوری صدراعظم و وز برآمور خارجه 
انگلستان پرزیر مختار انگلیس در چطرزپورغ میتویسد و ذیبلا درج میشود ۰ تصریح 
شدہ است : 

مراسله اردسالزیوری بوزیر مختار انگلیی مقیم پطرزبورغ ۱۲عارس۱۸۸۸- 
۳۶ ازوزارت خارجه لندن : بمدازعتوان . صیودواستال (۱)امروز یدیدن‌نآمدو 
مراسله یل را از طرف میودوگیرز(۲) وز برامورخارجه روسیه برای سن فرائت 
نمود مسیودو استال اجازه نداشت نواد مراسله را تزد اینجانب بگذارد ومراسله قوق 
با بك لص دوستانه نوشثه شده‌یور این مراسله‌س ازهلاقات‌با شما نوشته شده است 
وخلاصه مذاکرات آن‌جلسه است وور آ بجا اشاره شده که بشما گفته امت تیجه قطعی 
را #ونط میودواستال وژیر مختار روس در للدن برژارث امور خارجه آنگلتان 
خواهد فرستاد . 

دراو لین وهلهآرزوی عااین آدت که بك اطیتانی بما داده شورکه «تعهدات‌سایق 
بین دولنین روس وا گلیی راجم‌بسفظ استفلال و تعاعیت ایران‌بحالت سایق با همان 
اعتبار خود باقی بسا لد اگرچه حقیده مصیوروگیرز فملاموضوعی دربین لست‌که استقلال 
وتعایت مملکت ایران را موردتپه‌ید قراریدحد ودراین باب حتی ازطپر ان‌یز اطلاعی 
نرسیده استبااین‌حال دولت امپراطوری روس هیچشرری مشاهده نمی کند اژاینکه‌بار 
دیگر این مله روی‌کاغن آمده نشان‌پد«دکه‌تظر بات دو لین دراین موضو عبپيچ‌وجه 
تفیر لکروه است . ۳ ۳ 

وزیرآمورخارجه دولت ادپراطوریروی علاوه لموده اشاره‌گرده است که ولك 
ایران دداین موضوع یش از بکبار عملا اعتحان داده شد است مخموصاً در نال 

]۱[ M ۰ de Siaal 


این خصو این تاریخ وزژین مختار روس مقیم لندن 


بود. 
M ۰ de ۱۲۵‏ [2] 
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۱۰ حنکامي‌که در سرحدات قنقاز بواسطه اشاش درقمی از ابالت آذ ر بایجان 
بواسطه طفیان اکراد پیش آمد لمود . 

اردسالز پوری دراین مر انله‌باژعلاوه‌کرده میلو سد ؛منبه مسیورواسال‌تو ضح 
دادم وهم چنین ازشما (وزیرسختاراتکلیس مقیم پطرز بورخ) نمی دلرم فوق العاده 
شکر نموده احسانات قلبی مرا راجم‌باین مراسله مژدبانه ودوستانه‌که نظریات دولت 
امیراطوری روسیه را شامل بوده ابلاغ نماشد واتلهار بکندکه این عله فوق العاده 
اسباب مسرت خاطردو لت پادشاهی انگلستان است ازایکهاطلاع حامل‌میکند ظر بات 
دولت امپراطوری روسبه یز درست مطایق بانظربات دولت پادشاهی انگلسان استو 
خورخان‌رادر این باب مدیون مسیودو گیر مدا نندکه رو پدساعدت آمیزمطظم|لبهراعث 
شدساستکدسرعتری درومو تدر لف تواند درا بتدای‌ماًمور بت‌خود بشپر بار ابران‌اطمیتان 
بدهدکه تعپدات دولین روس وانگلیس بازما ند سابق آین شده است‌که اتفلال و 
تمامیت مملکت اران را مسترم شسار :دومجدداً این مله ین دولین تجدیدو 
تأیه شدہ است ۰ (۱) 

درسال۱۸۸۸ نیزدیده مشود مانند سال ۱۸۷۲ وقایم وسوانج عکرارمیشود در 
سال ۱۸۷۲موضوع امتیازبارون جولیوس رویتریشآمدویکال بعدازآن بمی‌ددمال 
۴ تاهرا حیرزا حسن خان‌سییسالار بلندن کشا نید وضیافت‌کامل ازشهر بارایران در 
دن بعل آمد درسال ۱۸۸۸ نیزروابط دولین ایران وانگلیس حسته‌کروید میرزا 
علی اسن رخان‌امین ا للطان‌جایمرزا حینحان را ازرویاستحقاق کرفت‌متعافبآ دیاز 
امتبازتازه پارون‌جو لوس‌رو نرداده شد. بسا ۱۶ سال باز پادشاه اران بمراهی‌میرزا 
على اصخرخان امن السلطان بلندن دعوت شدند, 

درهسان اوقات روسها متوجه شدند باز ده لت ایران پمني‌تاه وسدراعظم کاملا 


The middle Eestern question By ۷۰ Chirol p 444‏ )1( 
این رالات حنگامی بین دولتین روس دانگلیس مہادله شده است که دولت! مگایس 
حیرزا علی‌اصنرخان را لاملا درست‌گرفه است وباریگر تاه وصدراعظ ایران ورداء-رعارع 

دررمو تولف آقدا دط ند 


۵۳ 

مقون هواعید عدیین سرهتری درونو لولف وزیر‌مختارمولت انگلیی شده پئزمثل 
بالپای ۱۸۳۳ ۱۸۳۸ واخنمکابه شدتب (سال‌غ۱۸۸۸ میلادی) تذکر داد ندکشما ترا 
تند عاهم حیات دار بم اژطرفین در باب استقلال وتمامیت کشورایرآن چندهامه ردو 
پدل شدکه عختسر آشاره ور آن باب‌گذشت . 
ری قعری) لق اتابك اعظم‌گرفت . 

عبرزا علی‌اسضرخان امن‌اللطان قرزنه میرزا ابراهي‌خان آهین ال لان کهدر 
سفر خراسان نار آلدین شاه دنال ۱۳۰۰حعری ور گذشت میرژا علی‌اصغرشاووارث 
الق-اب ومام پدرشد وفوقا لماده طرف توجه ناص آلدین شاء برد هنگامیکه عسافرت 
شاه بأندن‌پیشآمدیرزا علیاسفرخان بمقام مبدارت ناملآعد ولقب اتاپك اعظم را 
ارز گتت , 

این مسافرت‌درموقمی است‌که شاء وسدراعظم کاملا طرق انگلیمها عشماء ل 
شده| ند ودرحقیفت هرروتوسطسرهتری دروموندو لف مقرن و اعیدوار بساعدت و 


عبراهی رولت انگلسگشتها ند. 


فصل بنجاه و هفتم 


دورة میرز! حسیی خان سپپسالار تکر ار میشود 


تطبیق بر نامه ديرا علي اصقرخان بابر نامه میرز! ین خان 
سپپسالاد - اعتیاز باون چولیوس بنام امتیاز الحعار نبا كر و 
توتون - امتیاز تأسپس بان شاهنشاهی انران ہہ اعتیاز معادن‌انران- 
اچازه نشر اسکناس - اپجاد راء شوه امتیاز کشتی دالی دد رود 
ارون - نفلر یات لر د رذن داجع باین امتیازات - هیرژا بی خان 
عشیر الدو له -گرزن از خطابعرب و هوزستان بحث میکند - مارت 
شاه بلدن - چه کانی خاهر؟ باین مالرت تشریق کردند . حودخاه 
شرح‌این مافرت رامینوید - ازعااقا پاک ہریز هینوید - همراهان 
حا - خاه در لظيس . درسکو - در بطرت بودغ - شرح پذبرالی - 
شاه در ورهو - دز پرلن - هلتد - فاه دد برو کل - در پندر آنودس 
سوار گختی دده عازم انگلستان میشوند - شرح پلیرالی - دد ورود 
جاه بانگستان . ملالات باملگه‌انگلیی - ملاقات بالرد سالز بودگ - 
شاه ددیر مزار توظرملگه - ماه میمات لردمیر شپردار لذلن - هر عم 
این میرمانی - قاه دد میهمانی مهرداد سلطنتی - هاه دد همان ی قصر 
بو کینگام که مجلس بال نیز بوده - ترح ادن میهمانی - روز بعدشاه 
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-۱۵۳۲ 
توپ ه]کسیم دا تماخا میکنند - خاه در میدان اسب دوانی - شب در 
مهمانی لردروز بری - فرح این میرپمانی - شاه مهمان و لیعیداتگلیس 
است ڈرح این میپمانی - ناد ددمییمانی لرد مالز بورگ - شرحاین 
مهمانی- خاه ددمهمانی لردبردن‌لو - شرح این معاتی - شاه‌مهمان 
بارون فردنانددوجلد ‏ خرح این مییعانی - شاه در میمانی لرد 
ویندزور - خاه از شهر بیر منگام دیدن میکند - شاه بص از یکماه 
تولف در لندن عازم قرانه میشود - پذیرالی ولیعپد آتتللیس در 
جز بر میت - تسای شکشتی هک جنگی - "ذادش جزبره ویت - 
حضور ملکه انقلستان در این میمانی جزیره دیت ‏ ملکه اتعلنمتان 
بك نشان الما که صورت ملکه اتکلمتان دا دافت بشاه یاد الا 
مپدهند - ملکه بادست خرداین نشانر بگردن شاه می‌افدازد - بپريك 
از همراهان شاه نشان داده‌شد - خاه در پاریں۔ خاه در یادن بادن - 
اتود کارت به مونیخ میرود - شاه دد موئیخ باسید جمال الدین 
ملاقات میکند - مأمردیت سید جمال‌الدین بدربار امپراطرر دوس - 
شاه در وینه - پذیرالی فرانسو) ژوزف از شاه - در ۲۴ ماه صر شاه 


وارد طپران میشود 


در بر لامه‌ای‌گه مرژا حسین خان سیپالار برای حوره صدارت و زسامداری 
خود ثرتیپ داده بود مواد عمستان از این قرار بوده: 

اول قبول تقیم بالات بلوجتان طبق تضیم سرقردر بككلداسميد. دوم تیم 
ایالت يتان طن تفس و حکمت سروفرور رك‌کلداسمید سوم. دآدن‌امتیاز بالابلند 
ببارون جولیوس رویتر. چهارم بردن شاه بدن . 

در بر نامه میرزا على امشرخان اتايك اعظم چنیین بوده: دادن امتبازات بارون 
جو لر رو یت ممروف» وعد بردن‌شاه بلندن؛ دادن امثیاز انعصار تلباکوییکی‌از اتباع 
دوت انگیس . 

یرژا عایی ام خرخان اتا بل درزعان سلطنت لاصرا لدین شاء اعتیازات بیشماری 


باجانب داه است ولی مپمتر بن لېا اماز بارون جو لیوس رامتیاز انحصاد تنبا کوو 


۱۵۳۲ 


تو تون بودکه درس امتیاز اخیر جارو چنجال عمی بر پاشد که شاد و مدر اعظم 
ناجار قد ازدامن «انگلیی)» بدامن عروس» افتادندکه داستانآن حربك فصل‌«داکانه 
خواهدآمد. 

الت‌سایتهٌ امردر خاطرها باقی است‌که درسال ۱۸۷۷۲ حیلادی پرا پر سال۱۲۸۹ 
هجری قمری مبرزا سین خان سپپمالار امتباژ جاسم و باندبالاثی باردی رویتریکی 
از اباع تولتانگلیی دادکه شرح‌آن قبلاگذشت . درآن تارریخ پواسطه پیش آمد- 
های سیاسی و مشالات‌های عدث از رجال دربار امتاز بارون رو شر لخو کردید . وچپل 
هزارلره‌که باررن رویشر بنوان ودیعه طولت اران داد« يود هیلغ فوق برای اینکه 
بموقع عمل شروع دنه است بتفم وات ايران شبطگردید . 

اوضرع همینطور لابئصل مانده بودتااینکه بواسطه تین میرژا علیاسفر- 
خان صدارت و عأموریت سرحثری در وسو ندراف در دوبار ايران قطیه ۳ طرح 
شد چونکه زمینه در این ایام خوب حاضرشده ود . آینبار حل قنیه بشکل دیگر 
جلوء لبود یعتی امتیاز اسم دیگر پیداکرد این باربنام تأمیس بالك و داتتن شعبات 
آن ور ابالات و ولایات . عتران حم این بود این اساز برای جبران خسارت وارده 
از اعشاز قبل در مان عیرزا حن خان است و تقاضا شد امتاژ دیگرییداده شود . 
پثابران در زانوبه ۹ه۱4 عیلادی مطایق‌سال ۱۲۰۶ حیری قمری (') ببارون رویتر 
اجازه دادہ شدکه مژسهای بنام بانك شاهنشاهی ایران در طهران تأمیس تساید و 
شباتآ را یز در ولابات دایر کند و اظهار میشد ور حقیقت این اهتیاز برای آن 
داده میشور که چپل هزار لره دا جبران موده و دولت انگلیس رایز از خودراض 
نگاهدار ند . 

مدت این اعتیاز از اول سال ۱۸۸۹ يندت شصت سال یوده و درمابهآن‌چهار 
ملیرن لیره‌که بك میلیون‌آن نقداً بجر یان‌گذاشته شده باین ترلیب‌که یکسد هزار 
سیم و هرسپمی ده‌لیره اول پرداخت شده‌که بانك بکار مشتول گردد . 

() این‌امتیاز درسالی داده هرد که درآن سال عیرز! عی‌اصار خان اعینالظطان 
لاناك اعظم نامید» ميشود . 


AFF 


یکی‌از موادبرجسته‌آن امتیاز حق‌اشهار اسکنای بود ومیزان‌آن یز بهء ۸۰ 
هزار لر. محدود بوده‌آن هم‌با اطلاع حولت ایران و معادل لصف این عبلغ اسکتاس 
حمیشه طا تادوسال موجود باشد و ید ازدوسال ۳۳ درصد حمیشه طلا مو جود داشته 
پاشند از مجموع عایدات خالس دولت ایران شش درصد سہم خواهدبرد مشروط بر- 
اينکه سیم دولت ایران از این شش درسد از چپار هزار لیره درسال‌کمتر لباشد. 

از جمله ۵رااط این امتیاز این بود که صاحب امنیاز حق داشته باشد که اؤ 
تعام معاین عملکت ایران امتفاوه گنه بامتثنای ۲ نپائکه فبلا امنیاز آلبا داده شده 
است و باستثنای ممادن طلا و قر که فقط استفاده از آنپا حق دولت اران است 
لاغیر. این است‌عین آن عارت : 

« بانك شاحنشاهی ابران حاشر است قداکاری موده برای ترقیو بکارانداختن 
منابع ثروت ابرآن اتدام نماید . دولت ابران بالك فوقالذکر تا انقضای مدتاین 
قراو داد اجازه مدهد جاور السمار در تمام ممادن عملکت ایسران از قبیل معادن 
آهن- می- سرب جیوه و زغال سنگ ولفت و غیره که متعلق بدولت استبوامتیاز 
آن بدیگری داوه تشده‌است انثقاده گنه و بکار اندازد . 

دوت ابران در خاتمه امن فرار داد سورتی از تمام ساحن که امتیاز آها 
قبلا راوه شده است ببارون‌جو لیرس‌رویتر الیم خواحد نموه , معادن طلا و تقره و 
هدچنن احجار کر یمه تملق پدولت ايران خواهد داشت : هرگاه مپندسین بالگ 
شاهنشاهی در حین عمل بان نوع معادن مصادف بتولد » دولك شاعتفاهی را از 
وجود آ نها مطلع خواهتد لمود . 

کله عبلج-ات که در این معادن مشنول خواهند بود پاسثاء مپندسین و 
سرپرست آنبا تداماًباید از اتباع پادشاه ایران‌باشند و دولت ایران همه جامساعدت 
لازمهٌ را خواهد نمود که بقدر کاثی عملجاث بعمال پانك شاهنشاهی‌داده شود. وتمام 
ماد که زاره سال بعد از اساء این قرار داد مهندسین پانك شاعنشاهی در آنها 
عملیاتی نکرده بائند دولت ایران خرد مالك آنبا بوده بپر لحو که‌سلاج بدا سور 
آلبا دخالت خواهد لبودء 


-۵۳۵- 


در ضمن شروط قد شد یود در هر عحل که پانك شاعتشاهی برای عملیات 
خود محتاج بزسین باشد هرگاء آن ذمین متطق بدو لت باشه دولت ابران ۲ ترامبعانا 
واکثار خواهد لمودهر گاه مال غیر باشد دولت ابران كمك خراعد کرد که بقمت 
اسب باتك شاحتقاهی فروخته شود . 

سهم دولت ایران‌اژ آين سمادن از مناقم خالس ۱۶ درصد مقرر است‌درخاتمه 
اینطوو شرط شده که در اشهای این قرار داد شام معاون یا تعام اسبابہای کارا نا 
با زمین ویناها تماما با آ نچه که متعطق بان معاون است بدولت ابران‌پلاصوض‌دنتقل 
خواهد شد . 

مك سال بمد از امتاء قرار داد فوقالذکر اسکناس بالك شانشاهی‌دوا ج‌پیدا 
کرد تا آن تاریخ تمام معاعلات ایران روی مقیاس طلا پود حتی در اسنادو توشتجات 
شرمی و قیره بیز وچوه بطلا اسم پرده میشد ولی یمد از رواج اسکناس دیگر این 
موضوع رقته رفته منموخ شده بود و پول رواج اران رو بزل نهاد که عتوژ هم 
لرام داید ۰ 

ابن امتاز ایز ماشد امیاز قبلی یاروررو بتر دچارسوانم‌وحوادث زبادگردد 
در الطرلف آن هو و جنجال زباد پر پا کردند هن در صفحات بعد بدان اشارہ 


خواهم لمود . 
۱ ۱ این جود خاصه قرار دادتازه بارون‌جولیوس‌رویشر که قیجه آن‌بابكشاهنهاحی 
قعلی است حنوز هپدرکاو است () 


دراین جا یاید یك احتیاز دیگران اشاره کنم کهبطور ضر شتفیم نصیب‌بانك 
گردیدو این محتاح بيك مقدسه است. 
اصرالدین شاه بعد از مراجعت از سفر دوم فرنگستان ۱۸۷۸ بشیال اقتاد در 
ایران رز راہ خوسه ایجاد کند اول از طهرآن بتزوین و از طبران م را آ‌سرداد 
بساز اد و عراده روکنند این دوشیر قبو قروین بایك راء شوهه نفر یبا شبه براشوسه 
خارجه درسال ۱۳۰۰ مطایق ۱۸۸۳ دایر کردبد. همیشکه ادگلسپاامباز کشتی‌رالی 
)٩(‏ اینمرهوم طل‌بسياد دادددیحه هد آنبانهقایانکصادیون‌است." 


NAP. 

رودکارونرابدست آورواد بفکرافناددد از راء خرمآباد- بر وجرد سلطان؟ باب قم 
بطهران براه شوسه داشته باشند چون خودشان لمیتواستند تايا و عاً اقدام 
کنند بح خان مشیرا لدو له راوادار نسودند احتاز شوسدلمودن این راهرا یشت»۶۰ 
سال از؛اصرالدرن شاه بگیرد. 

راجم باین راءلردگرزن‌درتاریخ ۱۸۹۱-۱۳۰۹ هینویسد:«سالبا شا هنشاهی 
درصتر است‌که راه بعسره طیران دانه‌تشها برای عراده‌رانی دار تما بد پلک خواهد 
یك راء شرسه درست و حمابی که شاه رام باشد بابران ارزالی دایداین راه طوری 
خواحد پور کمجئوب ایرانرا بطهران وصل کند و یگانه طریق ارتاط باشد . قشه 
این کار در ژمالهای قبل لېه شده پودو حال شروع بکار نمودهء‌الدکه داء‌ین‌طهران 
شوشتر بااهواز راکه در کنار رود رون واقع است از راء ق سلطان! باد-بروجردو 
خرمآباد شوه نماد . 

اماز ان راهرا برای مدت شعت سال در سال ۱۳۰۶ - ۱۸۸۵ میرزا بحیی 
خان مهیر الدو لهاز فاء گرفت بعد بابك شاهی این اعتباز را از ايشان بدست آوددو 
ابنك مپندسین آن مشغول ساختن این راه مباشند و «سکن است در عمین روزها 
بك موس مالی ستصوص برای عملی سوحن آن دای گردد و منافع زیادی برای‌آن 
متمور است دبرا که این راه خلیج فارس را بمرگز ایران تزديك خواهد لمود و 
هم نین قست‌های فوق لماره حاسانیز را که تا حال از آنا غظت شدء استآ باد 
خواهد کرد. ۱ 

علاوء براین وسایل حمل و قل مالالنجاره اتگلتان و هننوسان را سهل و 
آسان خواهد سود بالاتر اژ اینپا بزوار اعاکن متبرکه که از اطراف وجواب‌سالیانه 
قریب بکمد هزار تفر است كنك خواحد کرد. مقمه. آلہا قم - عشهد - در شرق و 
کربلا و نجفد کلشین و سامره ومکه معظمه در قسمت غسریی است کم فوقالماوہ 
خواعد گرد . 

در قست‌های هموار آن وسایل حمل و نقل با دستگاء‌بسپولت برای‌سافرین 
پرقرار خواهد شد. رودخانهای عرش راه در مورت زوم سدبتدی میشرد کروا ضرآها 


۱۵۲۷ 


وباراندازهاو بناها برای مستحفظین راه تبه خواهد شد همچنین از بروجرد يك راء 
فرعی پاصفیان ساخته میشود بین این دو شیر قریب ۲۱۰ عیل راء است فقریباً شصت 
فرسنگه باین وسیله شهسرهای جنویی بشهرهای مرکز وسل‌خواعد گردید و مسراکز 
پرجمعیت وشپرهای نجار تی‌ببم هر بوط خواهند شد از این شیرها مككمخر ج‌سحیسی 
بخلیج فاری مفتوح خواهد گردید . 

چنانکه مشاهدسشده برسیله این راه تمام این شپرها براءکشتی‌رانی‌رودکارون 
وسل میشود داز این راه درسدت ۱۲ روز از خلج فارس میتران با کاروان پعاپران 
رسید درصورتیکه امروده‌ازراه پوشپرو شیر ازدر مدت‌چپلالی‌بنجاسروزبایدان راهرا 
لي نود () 

در جلد دیگر این تاریخ که ور باب خلیج فارس تیه شدہ است نظر بات دولت 
انگل را راجم برود رون و کشتی‌رالی آن وشط المرب و ماش دبگرکه راجم 
به شوز ستان است مقصلا جف شده است فعلا در این جالازم بود مختصر اشارءٌ باین 
موشوع کرده باشم چه‌نظر سیاسی دوات انگلستان دراین قسمت از زمانپای قبل‌شروع 
مشود ینی از اواسط قرن نوزده میلادی مخصرساً درآن منگام‌که روابط ایسران و 
انگلتان درسرقطایای هرات تیرہ شده‌بود ومحمدشاه پکای روابط خود راباانگلستان 
قلعم نموده بور درهمین اریخ است‌که سرامتن لابارد مروف متنکراً از راه بقداد 
بکرمانشاء و ازآلیا به یختیاری و خوزستان رفت و شرح حافرت های او قبلاگنشت 
درآن‌تاریخ حولت اتگلستان نظریات مخصوصی باین نواحی بیدا لمودکه بطرر خلاصد 
قباز (شاره شد. است‌بعدها نیزعده زباوی ازعمال سای انگلستان باين لواحی‌مافرت 
نموده هر یٹ شرحی راجع بان قسست نوشتهاندکه من تمامآ نپا را در جلدوریگرکه 
عربوط پروابط انگلستان باخلیج فاری است شرح خواهم داد. 

اما مصافرت شاه بقر نگ در سال ۱۸۸۹ مطابق سال ۱۳۰9 هجرگ 

این بارلیز در اثر ایجاد روابط حه بین انگل ن و ايران این مسافرت 
پ شآمد که شخص اول مملکت که متصود مدر اعظم ابران بادکاملا متمایل و متکی 


(۱)کداپ اردکرزن راجی بایران جلد اول صفحه ۲۸۸ 


۵ب 


پسوستی ایکلستان است . ۱ 

نقر اول شاه درسال ۱۸۷۴ مطایق ۱۷۲۹۰ عجری یود یکسال قبل ازآن تاریخ 
معا عفد رز یااعتیاژ پارون جو لیوس رویتر بسته شدو در اثر آن بسض انلهار دوستی و 
علاق ناعرا عوسط میا چسین‌خان سنهسالار پللدن دعوت ودند . سفر جوم امور 
سال ۱۸۷۸ مطایق ۱۲۵۶ این هنگامی انت‌که ین یوین پوسو انگلیس سر 
تابا افقاستان و دولت عمایی منخت تیرء بوده و کتگره برلن‌درشرف لکیل بود 
و این بار شاه بلندن برفت فقط در آروپا مختصر سیاحتی دموده مرآجعت‌کرد. 

ولی در این سقرسوم‌که در سال ۱۸۸۹ مطابن ۱۳۰۶ عجری مباشد مخصوماً 
شاه پلندن دعوت شد بود لپم در اثر حسن ورایط دولنین ابران و انگلیس بودکه 
پزاسطٌ مجاهت دو تقر از وژیر مختار های عجرب امران شنای پیش آعد , این دولش 
اولی که زمینه موستی و مودت را حاشر وکاعلاا نرا عملی نمود سررو تالد تامسن بود 
دیک ری ر هتر یدرو مو تدو لف که‌شر ح حال حر ور بهتعیل قبلا گذشتهاست.این‌جو نف جد.بت 
مخصوص بکار بردندکه روا بط ابران و اتگل مجددآمانتد زمان میرزاآ قا خان نوریو 
میر زا حسین خان سی سالارسمیمافه بر قرا ر گرودباز یگراین‌بار میرزا علی اسف رخان اتا بك 
بود که واشتورست و کم وزباد دل‌مرزا حسین خان سپېسالار را بازی مینمود. 

بعد از فرارراد مجفد پارون چو لوس روتترشاه‌یسافرت لندن اقدام لمود این 
دفعه یز سفر نامه این مسافرت چنالکه مروف است «بقلم مسجز رقم مبارك عزترفیم 
داوه شد.»() در این سفرتامه مینویست «امروز سه شنبه هشتم شصان است (۱۳۰۶) 
چون اعلان سفی قر نگ کردهابم چندین روز است که مشفول‌فرهای زباد هستیم ...با 
امین السلطان و امین الدوله بعطی فر ما مطاث‌شدامروز عصرهم سقراه و وز برسختارهای 
دول خارجه برای وداع سار فردگتاناجتمااً یحور آمدلت پراس دالشود کی ویر 
مختار روی‌ازطرف مولت متبوعةٌ خود احضار شده به پطرز بورغ یرون سردرو ‏ 


مولدولف ززیر خختار انگلیس هم پانگلیس ميرو .-. (س۳) . 


(۱)مقدند سفر نامه سوم تاصر الدین‌تا: خر نگه در سال۱۳۰۸ در طهران بطیم‌دمیت 


-۱۵۳- 


شاه در دواد دهم شعبان ۱۳۰۶ از طهران حرکت موده از راه قزوین وز سانو 
تبریز و جلقا پروسه عیروں تقر با می صفحه اول این سفر نامه شرح صافرت طهران 
تبریز است و موصو ع‌آن نیز پکجا ناهار خوردیم‌کجا شکار گرديم و کجا خواپيديم 
روز چپارم وعضان نیریز هیرسلد .جزو وقایم؟ تجامیو سد؛ «ساعت شش غروبصا نده 
توتسولپایدول خارجه بحضور رسیدند . بپچت‌النلک قو سول رولت عشاتی ۲۲سال 
است دد تبریز بقونسول‌گری اقاعت دارد ممیو پطرف قو مول دولت روس‌که اوم 
پیست نال امت در تبریز استبت صاحب قونول دولت الکلس او یز پست سال 
است درشریز است یمو سره قو سول فراسه ۵ سال است عقیم تبر بز است همه شان 
در این شپر عدتپا است مفیم هستند و فارسی خوب حرف میز نند». بمد علاوء کرره 
میتویسد : «وللعهد دو پر کوچك دارد ,یکی ملیس پلبای سر بازی و دیبگری به لباس 
قزاقی هردو در اینجا بحطور رسد لد (س۲۹) 

دد لبم هاه رمتان اردوی شاه بکنار رود ارس عیرسند . 

عداپنجا ایرال پوپرف ازطرف دولت روس مپباندار ممرفی میشود میلو بسد 
«ثلکوفوف عترجم سفارت روس هم‌که درطپران پود پاینجا آعده است». 

جر روز دهم رشان ۱۳۰۶ چنین میلویسد . الحمدیة این سفر سوم است که 
بغر لگفحروم آمروز که دهپرمسان استازارس گذشته داخل خاك روس ميشويم.» )8( 

بس از گذشتن از رود ارس مبنوسد : بلامت ازآب‌گذشته وارد خالد روس 
شدیم جمعیت زبادی از سسلمانپاۍ اردوپاد قفقاز برای تماشاآمدم بودند جسمی هماز 
علماء اردوپاد و پکدسته سوارء قراق روسی ویکدسته سرباز نظام صف بسته بووند 
اهیر ال پوپوفحم باصاحجعنصیاند گر آمدها ند ماح همان ققفازی:ا اسکله باستقبال 
آمدہ پودلده ور دلباله همین سفحه میئوید : « اشخامیکه در این فرنک ملتزم 


(۲) در ضمت سال قل اذ این تاریخ فتسلی شاه قاجاد در شعن جهامگیر درد 
که شرح آ نرا اویمنده تاریخ قاحادیه هرح میدهد اين قمت ما را از دست داد ورسها 
تصرف تردند حال ناصرالدین شاه دد ابن موقع بدون ابنکه متاثر شود شکر کر ده کوید 
«السيت داخل خاك دون بشوم؛ . س۲۷ 


ی ۳ 

رکب ماهستند از ابنقرارند : 

میرزا على اسنر خان امین النلطان - مبرزا علیخان امین لدو له غلامملیضان 
عر بزا لسلطان - ءلیقلغان مخیرالتو له - مجدآآدوله میدی قلضان . مد حستضان 
اعتمادااطده ۔ محمدعلیخان امین لملطنه جها نگیر خانوز برسنایم- غلامصیضان 
صدیو الملطه ‏ #لامحسین امین خلوت . اپوالقادم خان تاصر الملل دکتر طولوزان 
حکیباشی وعده دیگ رکه کلا در حدرد سی و پچ تفرلد . » 

در شجوان وابرران ازشاء وحءراهان او از طرف روسپا بذیرالی شایالی‌میشرد 
وعدد زاوی اژصاحبعتصبان درج اول دررکلپ شاء بود ند. 

شاه درچهاردهم رمطان به تفلیی میرسد فرمالفرمای فتقاژازشاه استقبال میکند 
واحترامات زیاد بجا میآورد درتفلیی تعام خعررفین شمر بسطور شاه فرق شدند 
شاهزادکان گرجستان را با هسان لباسپای قدیم « خز » همدرا یحور آورده 
عمرفی لمود ند. 

شاه درتفلیس مدارس‌نظام وموزه وبتاهای تاریخی را تماشا می‌کند شر اعمان 
فرما نفرمای ففقاز بوده صبح شانزوهم رمضان ازنفلیی حرکت می‌کد دوژیتم رمسان 
وارد عسکو مشوند. 

دراین جا پرتس دالفورگی وزبر مختار روس که اژطبران تپلا بانتجا آهده 
بود به حشور شاء هیر سد شاه ورقصر کو ملین معروف منزل میکند درعسکولیزیذبرالی 
مجال ازتاء ابران سمل ماد 

درمسکو به تماشای موزء میرود اژجمله اشیاء نفیس فدیمی وهدابای ملاطین 
ايران مثل تخت فروزه که شاء عباس سفری هدبه فرساده ات ور سقو لامه خود 
اس بريه 

در ورود پشپر پطرز بورغ چنین می لو ید : دعا وتمام ملتزعین ها لباس رسۍ 
پوشیده منتطر ورود اغلیسترت امیراطرر بودمم ده قدم ما نله بود که پرسیم بجاٹی که 
پیاده شوم اك دفعد اعلیحنرت اعبراطور پیدا شدند ماحم ازترن یعا شده رفتیم پیش 


۱۵۴۱ 


با اعلحترت‌اعی را طوردست دادیم تعارف‌کردیم وبا | یشان از جار صف قشو بی که‌حاضردر 
گارپود ند گذشتيم و اع لجطرت اعپراطور آ لہا را معرفی تمود بعد لواب ولیعید و 
شامزادگان و پرهای امپراطود و تام خاتوادة ملطنت روس را که با اعلبحترت 
امپراطور آعده ہودند » معرفی نمووند با همه دست دادیم و تعارف کردیم آنوقت با 
اطبحذرت امبراطور بکالسکه لشته رالدیم برای عسارت:دوست خیابان قشون صف 
کشنه برد. .)0 

شاه درنضر زممتالی پطرز بورغ منزل لمرد ددایشجا اعپراط ریس حطور داشت 
بااردست داد بعد امیراطور وامپراطریس رفتند بعد شاء بدیدن لہا میرود دداین یاب 
می‌نومد: « بااعیرال پوپوف سوار کالسکه شد رفتیم ببازدید اعلیسترت امپراطور 
رس‌دیم له عارتادیر اطور پیادشدح فتیم بالا | عذ‌حضنرتاعپرا طورواهپراطر بس‌متظر 
برداد رفتیم تری اطاق تشم اعطیحضرت امپراطور وعلیاحضرت امپراطویس و نواب 
ولیعید و پنرع-ای امپراط ور همه شدنه بودند قرستادیم خلکو نوف عترچم راهم 
حاضر کردلد بقدو تم ساعت صحیت‌داشتیم بعد پااعلحطرت اعیراطور برخاسته آهدم 
من با امیرال پوبوف توی کالسکه تشسته رفتیم یاز دید شاهسزاده هائیکه بگار 
أله بودند . » 

شاه شب رابشام دعوت داشت دراین باب سی توید: ددر اعت ۷ بعد ازظهر با ید 
شام رسمی با اعلرت امپراطور و امپراطریس بخوريم ازديك بوقت شام که ععصسر 
یود با اهیرال پوپوف بکااسکه فته بمنزل امپراطور رش اعایحتر تین امیراطور و 
امپراطربی توی اطاق استاده بودند بعضی اژجنرالپای بزر کب وشاهزاده‌ها و خاتمیا 
ھم پودلد ما خدری با آمپراطربی دخالمیا صحبت کردیم تااعط‌سرت امپر اطووآهنه 
کشند شام حاضر است اعلسدرت امیراطویی دست بلصت من‌داده واعط‌حطرت‌اعیرا- 
طور عم بازو بازوی زوجٌ برادرشان داده آمدیم سمت اطاق شام داخل شديم. اطاق 
سفد بار قد قننکد بزرگی بود که مجلس بال‌هم درهمین اطاق منعقد میکتند سیار 
خرب عیزی چیلد بودقد میزدبگری هم جاوچیدہ بورند که ئی ایرایپا وفردکیها 


(۱) سقرناعه تاسرالدین شاه صقحه 5٩‏ 


۱۵۳ 


در آن مز نشسته بودند دست راست من هرفس وانې هتکنکرو ودختر بزرکه والی 
متتشکرو نشسته بودند دست چپ من اعلیحطرت امي اط ربس نشته بودند مقابل من 
عماع‌حترت امپراطور شته بودلد ساربن هم هر بك بجای خود نشتند شام صرف 
شد تمام‌جراشیای این عدارت زستالی را ازجپل چراغ وجاروغیره‌که ازالکثر بسته 
روشن مشود درخرد روسه درست کردها لد. درس شام ارت امپراطور بر خاسته 
بلامتی داتتکردند ما هم پسللامنی اعلیحضرت امپراطور جام شریتی خوردیم. » 

شاه چند روزی درپطرز بورغ مهمان امپراطود روس بودند هر شب بجائی و 
هرروز به تماشائی عیرفتند پذیرائی‌کامل ازشاه دراین شپر بممل آمد خود درسفر تامد 
عیئویسد موحقیقت عنتهای دوستی وعهربانی واتحاد را بجاآوردند. 

ددییست دپنچم رمضان شاه ازامپراطرس وامیراطور خدا حافظی کرده عازم 
ورشو مشود دراینجا لیز احتراعات لاژهه بعمل هیاید قریب ده روز در ورشو متوقف 
بودند. بعد درهشت‌شرال‌که معطا بی هشتم زون ۱۸۸5 بوداز ورشو بطرن برلن حرکت 
تمودند. روز دیگربه برقن عیرسندور برآن نیزامهراطور ازشاءاستقبال وپذیرآئی‌خویی 
بمسل میآررد در برلن نیز شاه اران مهمان امپراطورا لمان بوده چندروزی دد رفن 
می سانند و احترامات جالب توجپی بت بشاه و همراهان او معمول‌میشود , 

از برلن به هلند میرود در هلند یز چند ووژی سیاحت هیکند تمام بثاهای 
حهم تاریشی و شیر ای متیر هلند را تعاشا میکنند و ریف هريك را بموفع‌خود 
متصلایان میکند این قسمت از سثرتامه شاه پار جالب توجه است . درییستو دوم 
شوال از هلّد بآ لیرس هرود از این جایه بروکسل درآنجا یز شاه و ملک بلجيك 
ازشاءپذیراثی میکنندیر غرثزقسده به‌بندرآ لورس‌رفتهان مجاسوار کفتی‌شده بانگلمتان 
میروند ولیعپه انگامتان باستقبال میآ ید عد‌ای از اعیان واشراف دیزیامنقبال آعده 
عودلدکه اسامی هر مك را درسفر تامه پاعصرفی ] لهامیئویسد و عر گومد : «من‌با تواب 
ولعهد توی مك کالسکه شتیم سابرین هم دد کالسکه حای دیگر تشه رآتدیم 
سوارءٌکاروسخصوس اعلحترت‌پاداه انگلستان بالبامپای ممتاز وسر باز های‌سنصوس 
پارشاه بالباسہای‌گلی و سوارها و افراج دبک از دوطسرف کوچه صف‌کننده و 


AFL 


ابشيك؟ قاسی باشی‌ها وجاودارها ازجلوه! میرقتند و مااز هان سفوف سر باز وسواره 
آهستهآهته مبرفتیم طرلین کوچه وبا وپاين عمارنها نیزتماماً سملو از جمعیت‌مرد 
وزن برد ومشمل حورا میکنیدند وتمارف عیکردند السق پذبرائی و احترام دا یعسل 
میآوردندکه بالاتر وبهثر ازآن لمیشود وان پذیرائی از روی‌آزادی واختیار مرحسب 
مبل بر خاطر خرد ملت برد چنانکه نواب وایعید حم میگفتندکه ما ليتوایم مردهدا 
این طور برای پذیراثی مجو ر کنیم خودشان بمیل خودکزده‌اتد خلاصه از جلوصقوف 
گذشته در دروازه بوکپنگام داخل محرطه عمارت برگین‌گام شدیم آ لجاعم جمعیت 
زبادی بود بای پله عمارت‌که سر باز و سوار زیادی در ابلجا لز ایستاده بردلد پیاده 
شده داخل ععارت شدیم ژوجه لواب ولعید و دخترهای آبشان تادرب پله باستقبال 
آمده بودتد باهمه دست داو تعارف‌کردیم و آمدیم توی اطاق خیلی صحبت داشتم بعد 
واب و لیعهد وژوجه ایشانآمده اطافها و عنازل هارا نان داد رفتاد این عمارت 
همان عمارتی است‌که شانزده سال قبل هم هنز ل گر ده جمدم بك‌گل خانه بسبارخویی 
داردکه سقف و دیوارش تمام از شیشه است پهلوی اطاق مااست انواع وأقام‌گلپاور 
این‌جا موجود است وراحت‌گاه خوبی است‌که بعدبلافاصله رفت جاغی که جاو ءمارت 
است باغ و چمن بار خوب باصفای است عزیز السلطان هم هدراه بود .» 

روزسشلبه سوم ذیقصده: اهرون باید برويم ویند زور بدیدن اعلی‌حضرت‌پاوشاه 
انگلتان و ایراطورس هندرستان مکاعت قبل از ظهر بابد برویم وناهاررا حدر 
آنجا باید بخورم , 

صبح قبل از حرکت باید وزرای مختار بحضورها پبابند اييك آقامي‌وايتيك 
آفاسی‌های اعلحضرت پادشاه) نگلستان وغیرء جلوما اقتاده مارا بردطییقه‌بالای‌صارت 
درتالاری‌که همیثه اعحنرت نم سفرارا هی یدرد و وزراء را بارمیدهند درآ نجا 
نشمتم تالاری خیلی عالی است و عجسمه های مرمر اعلي و ژینت های زباد دارد 
شفزاه ون تالا طور ار اده ہرود بء 

شاه ور اینجا اسامی مکان‌یکان ازسفراء و وزیر مختارهای دول خارجه را 
مینویسد وآ نپا راکه باو عمرفی حیکنند در سفرنامه خود ذکر میکند جد از اینکه 


۱۵۴۴ 


سغراء معرفی شدند. خودآ نپاهم خودشالرا معرفی‌کردند . «ازجمله سفرای بزر ک 
دستم پاشا دفرکییر عمالی بودکه هرد باريك اندام‌کوچکی است ر موهای سفید 
داد ارمنی است سابقاً حاکم لبنان د شامات بوره ۰ ۰۰۰ باهمه سفرأء صحبت و 
اتلار الثنات شد». 

شاه هیتو صد : «بعد اژ رفش بفراء بفاصله نج دهد اروسالز بوری بادسته 
وژرائی خودش‌که کنسرواتور هستنه بحنورآمدند لردسالز بوری مرد اشومندی ات 
وزراء خود را ممرفی کرد باهمه صحبت و فرمایش کردیم بعد عرخص شده رفتند بعد 
کالسکه حاشرکد ما ونواب پرلس ویکتورالبرت‌که ادوارد دهم میگویند پر بزر گ 
تواب ولعپد در کالسکه شمه راندیم برای قصر ویندژور از هابد پارا عبورکرددم 
بقدری‌جمعیت بودکه حماب نداشت و متسل هورا مکشدند و ما متصل بادست‌پامردم 
تعارف ميکردم تارس‌دیم بهو بتد زور سریاژ های‌گارد اعلحضرت پادشاه انگلتان 
باسوارها و افواج طرفین راه صف‌کشیده بودند ایحضرت پادشاه و دختر عابشان‌همه 
درپای عمارت وبتدژور ایستاده بررند , اعلیسضرت معظم لباس سیساهی پوشیده و 
تصای میاهی‌دررست گرفته‌مشتصر جواهری هم‌بخودزد. یودند پیاده‌شده با اپثان دست 
داده تمارفگردیم بعد اعایحضرت پادشاء انگلتان دست ماراگرفته از بلدها بالادفتیم 
اژگالری ودالان بزر کی که پردء های شاشی خوب درآ لجا بودگذشته باطافی کشانزده 
سال‌فیل هم همانجا رفئیم وارد شدیم و بااعلیحضرت پادثاه انگلیس در دوی نم‌تختی 
لشته قدری صحیت گردیم جد اعطحضرت معظم چند نفرازاعیان رامعرفی کر دند ماهم 
امین الملطان و بی دیگر از وژراء وهمراعان خردمان راکه در [ لجا حاضر پردند 
هحرقی کردیم ناحار حاشرشد رفتیم سرناهار در همان اطاق که سفر سایق تاهار خورده 
پودیم ناهار حاضر کرده بودند رفتيم سرمیز نشستیم ۰ 

دست چپ ما اعلیحرت منکه انگلتان دف تد و طرف دست داست هاپس 
کر یستیان بود. 

دختر دیکر اطیحضرتِ ملکه حندوستان و #وهرش ردختر ویدر نوابولیعید 
و لردسااز بوری و ژوجه سالز پرری و غیره بردند و از ملتزمین‌عا امین اللطان و 


۱5۴۵ 

بعضی دیگر در سرعیز اهار خوروند با اعلیحضرت ملکه الگلتان خیلی صحبت 
کردم ملکه دوس‌تفر لوکر حتدی دارفدکه پالیاس شدی هستدد و فارسی عیدالتند 
مسلمان بودند پارشاه میگفتتدمسامآوردهام بان ازدو می موزم یعدازناهاراعلیسطرت 
پادشاء انگلستان وسته‌گلی بمادادتد و ازآ نجا برخاستهآ مدیم باطاق دیگر قدری‌باز 
تە سحب ت کردم بعد بر خانتهرست باعطلحضرت پادشاء دادسر اجت مود بماعلحفرت 
معظم ثابای یله مغایعت‌کردهآ لجا باهم وداع لمودیم > ۷*۱ 

شاه درقصر ویندزور بسر قبر پرنس البرت شوهر ملکه رفته دسته‌گلی در دوی 
قبر میگذارد !آلا بلندن‌آمده شب رابه اوپرا میرود در این‌جا میتوبسد؛ ۶ امشب 
تمام بزرگان و تجبا و اعیان انگلیس ابنجا تند زنہا با لبامهای سینه یاز فاخر و 
انواع ینت و جواحر و مردها بالیاس رسمی درتمام این طبقات نشسته بودند «جطی 
باشکوهی بود.» روز بعد شاه‌سیمان رئیس بادیه شهر بودمو شرح‌گذارش ۲ نرامیشکاود 
میکوید:هازدرب صارتهاتاخاله کار بکی که قریب مك فرسنگك راء است دوطرف 
راه مرباژ وسوارء ریاد ایستاده بودند ودر پشت برآ لہا جمعیت زیادی از اهالی‌شهر 
از تماگالی وغیره بودلد از در و پنجره‌گوچه ها وهرکجاکه ممکن بودآدم بایستد و 
تماشاکندآدم استاده بودکه البته بقدر دویت سیصد هزار فر بودنه . ۰ . طنابهای 
زباد ازکرچه‌ساآویختی وگل بسیار نپا بته بودندکسه خیلی تماشائی بود وام 
مارا هر اغلب پرددها بالفظ مبارك بار وشته بودند بااین ترئیب وتفصیل وارد عمارت 
ببگلربکی شدیم . 

لردمیر با نوابوشرفا رقضاقواعیان شیر با لباسای فدیم تجباخرقدهای ناقم و 
زلقهای عاریتی که سفید است ودر روزهای مخصوص که‌لباس رسمی میپوشند این‌زلقبا 
راپسر هیگذارند همه جلو ما افتاده مارا بعمارت و قالاد بزرگی بردند خود لردعیر 
خرقه فاقم بلندۍ پوشیده پودکه دنرم طول داشت وازعقب او کذبده میشد وسایر 
لواب وقضات وغیرء با لپرژین وصناهای طلادر کمالشکره جلوما میرفتند ماواره يك 
محوطاً کسوچیکی شدیم‌ک» جلو 1 نرا فالچه الساخته پورند زوجبه لردمرکه ژن 


(4) سفرنامه السیاادین‌ثاه صفحه ۱۷۸ 


APF 


کامله‌ابست بازوجه تواب و لحهد وسایر نموان محزوفةً شهر وشاهزاره خانمهای‌محترم 
درآ نجا حاضر بودند وضع وقانون اپنجا طوری است‌که دراین موافمع زوجدلردمیر 
مقدم پرژوجه لواب ولعهد است چنانکه ماحم دروقت رفتن ازآتما به تالار بزر کدبا 
زن لردیبر دست داده از جاو میرفتیم و ژوجه ولیمهد بانوآب ولیعهد و سای ز لا و 
شاهزاده خانمپا اعقب مامیآمدند و با این تفمل وارد تالار شدرم در پالای ۷۱« چهار 
پله بالا مرفت ویکجالی برد که مترف بتالار بود آنجا یك مندلی برای من‌گذاشته 
بردند و چندین صندلی ونم تشتهای دیگر هم بود که سابرین تغستند بعدازشستن 
ما شرفاء و قنات و لواب روی صندلیهای دیگر نشستند شروع بنوشنن کلفذهانمودند 
لردمیر خطبهٌ روی کلف لوشته از روی ستدلی برخاسته امشاده فرائت کرد خطبه 
بیار مفصل فصح غرائی در تبنیت ورود سابود و طولی شید تا فرائت شد وقٹ 
خواندن خطه تام اهالی مجلس دست میزدند و به تختههاو میزها پا میکوقتند 
بطوریکه صدای رعد میکرد خطه‌که تسام شد راولینون () که‌ا پق‌درطهران وزير 
مشتار بودو حالا پر شدہ است خطبه ارد میروا توجمه‌کرد بط ماهم جوایی‌ترمقابل 
خاب اردمیر تقر بو کردیم که باز راولینسون برخاسته جواب مفرانرجمه کرد در ین 
جواب ماهم باز اهل مجلس دست مپزوند وباها راتخت‌ها ومیزها میزدند خطبه‌هاتمام 
که شد برخانته پپمان تریب و تشربقات که آهنه بودیم رفتیم برای‌ناهار این‌تالار 
تالاری بزرگ و خلی کپنه وقدیم است باید قر یب هزار سال‌باشد کها شجار اساختداند 
پنجره‌های تالار وانقاشی کروه به کلسا شییه‌تر است‌ا بتالار, بطی مج مهای مرهر 
در تالار بود دشیم درمز اهار جای مخصوص شودمان نشستیم دست راست ها زوجه 
لرددیر ودست چپ ما خود لردعرر تشته بودتد حشتصد نفر مدعوین اهار آززنوه‌رد 
دد سرمزها نشمته بودند یك هبز نبود چندین میز پپلوی هم گذاردهوددس‌حرمیزی 
چپل پنجاه افر لشته بودند سیمد تقر پرشخدمت مشقول خدمت بودلدکه هروفت‌داه 
میرفتند صدای بای ]با مئل صدای رغد برد دیگر جای خالی در این تالار تبرد بك 
بالاخانه یرد «ثرف براین الار که موزبك را در آنجا میزوند خلاسه قدری کغذا 


]1[ Sir Henry Rawlinson. 


۱۵۴۷ 
خورده شد جارچی که پشت سر لردعیر بود فر باد کرد کردم ساکت‌شرتد ده اردیر 
هیخواهد خطبه جخوالد دولفر شیپورجی ان طرف و دو فر هم از آ نطرف پر ای کوت 
سردم شیپور کشیدند هردهیکه بوداد تعام دست زده و کارد وچتکالما کسه در دست 
واشتند پروی میزها زوه بعد همه باکت شدلد و لردعیر بر خاسته خطبه مفصل+شروحی 
درتوسیق ما واعلیحطرت پادشاء انگلتان ونواب ولیعپد ریان دوستی ما ین‌دو لین 
انگل وایران قرائت کرد و هردم همه دست زدلد ماهم برخادته‌باتمام هر دم یلاعت 
اعلحضرت پادشاه انگلتان جام شر نی خرردیم دنشتیم قدری که دشت دوباره 
شییور چیپا شیور زدلد وجارچی جار زد ومردم دست زده ساکت شدند دوداره اردهیر 
برخاست و مجدداً خطبه متصلی مخموساً در تهنیت ورود ما خواند و باز همه اهيل 
مجلس وست زدند و ها و همه برخاستم و بلامت ها تست گردند نشستم قدری کد 
گذشت ماخواستيم برخیزیم بسلامت لسردهیروسيته4 و اعالی لندن شریی بضوشيم 
شببورچی شپرر زد وجارچی‌جار کشید مابر خاسته نعلق مختصری کرد و ناظم‌آلد له 
ترجمه کرد بازهههوست زدلد و پا بروی تختهها کوفتد و نشستیم ودوبارهجارچی‌جار 
زدو شپررجی‌ها ۵,پور کایدند نواب وایعهد برخادته خطبه فمیح مقدل مشرو حی‌دد 
نهنت و جد ما خوانده هوم دست زدند وهسد بسلامت »۱ اسوشد ند و دا هم جام 
شریتی بلامتی ایشان خوردیم بار دیگر جارچی جار زد و شپورچی شیرور کید 
تند لود ساازبوری صدر اعتلم میشواعد خطیه بخوا ندهمساکت شدند لردسالز برری 
برخاسته واز حنفا خطبد غراء مامل و مشروحی ور بل اعرد تآ هبز انگلیی بادول 
خارجه بیان کرد در عوقم خطبه او حیلی مردم شادی گردند وهمهمهثرییی برخاست 
بعد از انجام خطیه‌ها قدری کهگذدت بر خاستیم ب مان تر تیب‌اول بازوست زوج لر دير 
دردست ما بود وسایردن از عقب از تالار یرون آم و باز همان تذر بفاث وقتات 
و اشراف در جلو ما بودند بعلاو چرار شییورجی عم از جلو ما شیپور میزدند آمدیم 
پاطاق اول قری راه رفته فپوه خوردیم وس‌کار کشیدیم وبا نواب ولیمهدآهدیم‌تری 
الگ نشسته را ندم برای هنزل 9 


ا ۰اه فده ۱۸۲ 


۱۵۴۸ 


کپ دیگر شا میہمان مپردار سلملثتی بوده راجع بایین مهمانی مینویسد: دبا 
امین للطان و متر درومندولف بکالسکه نشته منزل مپرداز اعطیحذرت پادشاه 
انگلتان که در آنجا بصرف شام میمان بودیم بستی دیگر از ملتزمین مسا هم همراء 
بو لد رسدیم بمتزل رد پیاده شدییم خود لرد با زوجداش تادم در باستقبال آمده بودند 
دست.داده رقم بالا داخل عدارت شدیم لعام این عمارت از دیوارها و پلههاازسنکت 
مرمرابطالیامی است که سند است و رکه میاعی دارد ابلاق‌های بسار خوب نودرتوی 
عالی باملپای سیار خوب داشت تواب و لیمید هم اجا پورندیدست داده تعارف کر دیم 
اردسا از بوری و نی ازاعاظم شهر دم با زنهابشان‌حضور راشتد قدری توی‌اطاق‌ساراءه 
رفته و صحبت کردیم بعد آمدییم سرام تمام این عمارت پر از کل است اطاق شام هم 
یز پار خوبی چیده وبا گلہای زياد ز ینت داده یودد بقدر سی فر سرمیز بود ند هر 
بك در جای خود لشت دستراست سن زوجه لرد ما لزبوریودست چپ زوجهپردار 
نعنه پودند. زو جه لردسااز بودیذنی کوتاه قد و يبار محتوم وپلدكران و عافل و 
زيرك است خلاصه شام‌خوروه جمد آمدرم بالاق دسگر فهوه خوردیم وسیگلر کشیدیپو 
با یکان بکان صحبت داشتیم بعد پان آمده سوار کالسکد شدہ مدیم منزل() 

شب بعد در مدارت خود شاه قصر بوکینکام بوده مهما لی بزر گهبال بوده شامایین 
مپمایرا چنین شرح میدهد: < اماب دد أبن عمارت که مئزل ماست قدو هزار و 
پانصد افر هرد وزن از اماظم ومجترعین ووژراء وسنرای خارچه بال و رتص‌مهمان 
هتند که بابد ما هم يآن مجلس برویم فدری که راحت شدم وزیر درباد وایشث 
آقاسی‌باشی آمده عرش کروند که هیمانها حاتر ند باعصاها جلو ما افناده ماهم لیا 
رسمی پوشیده بقدر پاتزده نفر هم از همراهان ما لباس رسمی پوشید. از پله‌ها بالا 
رفیم‌تعاماطاقباوتالاد برا غ‌های برقی‌روشنو بمبلهای‌متازآراستهومز ین پودنوآب و لیعود 
جلو آمدهیاهمدیگردستراديمهدرفتمنویاطاقدیگر کمزوجه‌نراب و لیعبدهم نجابود ند 
بازوجهو امهدتعار اکرده بمسوست بدست ایشاندادما يفيك آقاسی باشی‌هاازجلوما وتواب 


(۲) قر نامه تاصرالدین‌گاه سفح ۱۸۳ 


AFL 

بالار ازکو چان دومف زن و مردگتشتهتا رسیدیم بەتالار بزو گه رقص ءاین تالار 
پزرگ و سایر تالارها و اطاقها میلو از زن و مرد ود این تالار رقص خیلی بزر که 
است چراغرای برقی ژباد دارد يك بالکنی حم داردکه آنجا موزيك میزوند م‌اراه 
خیلی بزد که هم در حعین بالکن‌است که میگشند پر س|لبرت شوحر اعلیحضرت پادشاه 
ایگلتان در حیات خود درست‌کرده است و از وقتبکه او فوت شده دیگر کی این 
ارك را تزوه‌است خیلی ارك پزر کداست اما موز مك عیزد ند واکر یخواهیم‌امامی اشتداسی 
که در ای تالار حافر کلها ند بنوییم یک کناب مخصوص میشود همیلقدر یتوم 
که تام اعاثلم و هعتبر ین رجال‌دولت الگلیس و وزراء محترم منموب وعهزول از مرد 
و زن حاطر بودند وتمامزنم! سینه‌ها بغان لخت وم؟شوف بود و همهخود را بالباسپای 
برلیان و جواهر‌های تفیی ژینت‌گرده پوددکه تمام اطاق و تالار را برلیان پرگرده 
و 
ما گذاردهبودند رفتیم تشستیم تواب و لیعهد وزو جه و لیعپد وشاهزاده‌ها هم‌آمده لشتتد 
جاو ماهم بك اندازة ازتالار برای رقص بازبود قدریکه تشسته لواب ولحهد وزوجه 
ولحپد و برهاو دخترهای ابخان و سابر شاهزاده خالمها پرخاستاد برای رقص 
قدر بکه رقص کردند آعدند دشستند خگیگرفته‌دوباره برخامته مشفول رقص شد ند 
باز شته قدری ختگی گرفنه باز برخاسته رقصیدند خلاصه بقدر ده دوازده عرتبه 
همینطرر هی دقص‌کردند و نشسنند هرای اطاق‌گرم بود و این تالار بزر که هم از بوی 
عطر پر شده بود ابن رقصپای که آمذب‌کردند والس و پل و عزورکا بود ہمد ازده 
دوازده مجلی رقص تمام شد پر خاسته آمدیم باطاق دیکر که میزی برای سوپ دد 
آ لجا چیده بودند مام مردم هم" تجاجمم شدلد همینطور ابناده فدریچیژ خوردم 

د صحبت کروم ۰ 
خلاسه چون من خته بردم بازرجه تواب و لعپددست داده خود نواب ولحهد 
حم تا درب پله پتایست ما آمده از آنجا با ابئان تعارق کرده بمتزل آمدییم.» (*) 
شاه روز دیگر مپمان و لحهد انگستان بوده ملکهانگستان نیز درآن مجلی 


(۱) مقرداده امرالدی ثاه صفحه ۱۸۴ 


۱۵۵۰ 


حطورداشت میگود ند «اعلیصرت‌پادشاه انگلستان راکه درآ لجا بودند ملاقات کردم 
درچادر گوچکی‌که در میان‌باغ روی چمن ژده پودد خانواده سلطنت هم آنجایودده 
بام يسار باسفاثی است زعن چسن مثل مخمل و روی آن‌گلکاربپای خوب و درختهای 
تكتك وور قطعات چمن چادرهای‌کرچك تك نك بجپت واردین و مپمانها ده بودند 
مك چادر بزدگی م درکناری زده بودتدکه مپمائها در آ لجا عصراته بشور ند میز 
بزرکی از عصرانه نريب داده چودند البته بقدر دوهزار زن و هرد و دختر از خالواده 
شاهززادگان ونجبا واهیان ووزراء بر<سب دعوتعراین باغ حضرر راشتند اکر بعواهيم 
تفیل یلوبسیم‌کنابی میشود. » 

شب ممان روز به تاًتر میروعد لواب ولمپد و وج ایشان و بمرها و 
دخترهایشان و وزراء و اصان انگلس وسفراه خارجه و متبرین شهر از زن و عرد 
در آ سا روند . 

جزو اخپار روز ششم ذیقعده شاه درسفر نامه خود ميو بسد:«امروز صیح جنر ال 
انگلیسی در مین پارك چلومتزل ما يك‌توپی آورده بودکه بنظر مابرسالد رفتیم لماشا 
کردم توپی است که مخترع آن مکسیم() ینکی دئیائی است و این توب هم باسم 
همین شخص هوسوم و ممروف است توپ بسیار عجیب است لول دارد که در زی آن 
برایآب فراردارءا ند تا راسطه تیرادداژی‌گرم نشود ودر مفحهخارج چپار‌صد فشنکه 
میگذارند و در زیر توپ خزاله داردکه آن صفحد راا تجا گذاشته و ہك صندلی دد 
بشت سردارو که روی‌آن مینشینند فراول میرو لد بك جای هم در پشت توپ تعبه‌شده 
که جای دوشست بزرگ است تویچی روی صندلی می‌دلیند فراول میرود ودست با نجا 
مگذارد تمل ف ک‌های فلژی که در صفحه زیر توپ جاداردخالی میشود ولاشه‌های 
فشنگ اززیر میربزد فشنگیا هم مثل فشن گار تین است . ماخوومان | ساختیم زیر" 

" الملطان و مجدالدرله هم دوسه یر انداختند خرلی تماشا داشت.» 

آن روزشاء سیدان اسب‌دوانی وعده داشت مینویسد: «با سردرو مندع لف سوار 

کالسکه شده رفتیم.» 
Maxim‏ )1( 


سا ۱۵۵ 


شب را میمان لرد دوز یری بردند میگوید: «ساعت ثش‌وتيم با امین اللطان 
وسردرومندولقف ولاظم الدوله و جمعی دریگر بخانه لرد روزیری رفتيم ۰ ووزبری از 
فرقه لیبرال و از دسته وزارت مسئرگلاوتون است که شدیادسته وزارت حالیه است 
جوالی است خوشرو و کوتاه قد ریش ومیل را ملراشد خلاسد وارد خاده ار شدیم 
خاله اومایستاما خیلی خوب است از درکه داخل شدیم جلوخانی داشت و مهتایی 
در جلو عمارت بود که بىتزله ضا و حياط خانه بود نواب ولیعهد انگلس و دوك 
دوچاعبر این و مسو گلادستون و ارد گرالوبل وراو لیت-ون وبکتفر شاعر همروف ويك 
لقاش پیر هرد بلند قامتی که بك پرده مورت گلادستون را خیلی خوب داخته بود و 
در همین عمارت فصب گرده بوددد که بهترین قاشهای لندن است و جمع دیگر از 
ممتیر ین شپر همه دراطاق اماوه یودند تنام اهل مچلن هرد بودند زن هیچ رد از 
این‌اطاق باطاقد یگر کسپزشام چیده بودندرفته نشیم زباد» از سی نقر پیمه‌جپت درسر 
هيز فبودند. مسیوگلادستون دست راست ماولرد روزبری دست چپ ماو اواب ولعېد 
و اردگرانوبل رو بروی ما لش بوداداز ملتزمن داهيامین الاطان ودرسه لفردیگر 
بود لد شام که تمام شد بر خاسته از اينجارمتم به‌آلبرت هال, نراب ولعېد و ژوجه 
ول هد و وخترها وهر های ابثان وجمع دبگر ازشاهزاده خانعها حذور داختندفریب 
اند نفر خواننده پوو ...» 

دوز دیگر شاء دیدن دوك د مرج یرود بعداز گلادستون دیدن میکندیس 
از آن بدیدن لرد گرانویل میرود و شرح علاقات حريك را جداگانه ملوسد و شب 
دا نیز کرستال‌پاله مهمان و مېد انگلستان پود و در تجا آش بازی مفصل بوده 
مینوسد:ماعت شش ونیم یعداز ظهرباد برویم به‌کرستال یاله‌که جرف شام وتماشای 
آتش یازی مپمان نواب ولیعید هستیم در ساعت معین سوارکالسکه شده رفتیم امین 
ال.لطان ر بستی‌دربگراز ملئزهین هم در رکلب ها بودند ازه‌تزل ما تاکرستال پاله ډو 
فر سگ راء ادت. » 

بعداء ازایں قصر تعر :ف زیادی نموده است‌یگورد:*کرستال‌پاله عمارتی است 


-۱۵۵۲- 

از بلور.اول السپولیسیوتی که برفردکه ازیرای متا بازنمودسدرابنجا بوره بعد 
ازآن ان عمارت رامنپتم ساخثه و بهمن حالت رگا حیاگ‌ها ین وقی پدر عمارت 
رسیدیم ديدم مردجدهپشته ورست‌بشته ایستادها د وبپمینطورتادمکر بستال پالدجمیت 
برد بدون اغراق قر یب سه کرور تفر اپتاده چودلد درامن‌خطراه ازطرفین منظرسرمحلی 
لیودکه بفت دریشت آدم نابستاده باشد تسام این هروم بالباسهای تدیزوفغنگه جودند 
| لبتمچپار سدهزار لفراژ أن جممیت دخترازچهارساله الی۱۷ ساله بروند ورسپدختر‌ها 
این است‌کد تا شوهرنکردهادد باید موی سوشانر! بافنه بېمان حالتطبیمی ثل موی 
سرورارش افشان وابگذار ند از تمام این جممیت اذ درب عا ت الی کر بستال پاله 
علی الاعال صدای هورا بلند بود ودستدالپا تکان میدادلد رز چدهای خور راکه 
کوچكك بور سروست بلند میکردند ونکان میدادند اهر سوراخی که ريده ميشد دومه 
- وستمال کان میشوروکالسکه ماحم آرام میرفت وجراب احترامات وتسظیمات آنا را 
میدادیم تادسدیم سمارت‌کر ستال بالةً لواب ولیمهد ونوجهابشان و اشراف و اعیان 
همه حاطر یودد داغل بهند رالان شدیم‌که اکسپوز سیرن‌گل سرخ بود قريب بدو 
هزارقمم‌گل سرخ بابواع مختلف ملاحظه کردیم‌گل بود باندازه یك دوری » زوجه 
نواب ولیمهد يك‌گل بمادادند بسیته ندیم وهمچنین بی درخنهای هوه مجلیی از 
بین نظیل- لو بالووگیلاس دیدمشدکه همه سرباربود خیلی خوب تربیت‌کرد.. بردلد 
درایتجام آز کالسکه پیاده شدرم قر یب پسدهزار قر چمعیت ایستاده بودلد بعد از 
تماشای‌گلها پوست بست زوجه اواب ولیمید داده وارد اصل تالارشديم در اینجا مم 
قریب‌به دو مت هزار فرجدعیت بودکه حم شاه سلامت باد هیگفننه وهورا میکشید لد 
تماشاکتان عیرفتیم تارسیدیم بگنبه بلندی که وروسط | بنعمارت درآ تجا کنسرث ساز و 

آوازاست صندلی بسیارگذاشته ومردم جاگرفنه بودفد. 
قریب به پلجاه هزار فرجمعت دراین محرطه یود راء پله راگرفته رفتیم بلا 
پهالیکذ برای ما اتخاب‌کرده بودند قدری تماشاکردیم يك ارك بزرک خوبی هم دد 
اینجا بود ازجا رفتیم بيك بالکن که منظربه بال وعمارت داشت‌هراین باغ‌هم قروب 
بصم د هزار اف جمعیت بودگد شلد با هوج میزرلد وفوارههای پلندخوب دیدههد.. 


-۱۵۲- 


خلاسه‌تماشای زیادکرديم و آن‌گلی که درسینه داشتم از بالکن بمیان جنبت‌اداختيم 
فرب دهزار لفربرای ربودن آن‌کل هجوم آوزدند وازوست مکدبگرگل راهیر بود لد 
درحفیفت اینهم آتباریك لو م احترامی بعابود دییگرهاژه یکدسته‌گلی گرفته انداختیم 
بازبهمان‌سا لتازوحام ازدست کدریگی هیر بودلد حتی پررهای گل را کهروی زمر خته 
بود جمع‌می‌کردقد وهی بردند خبلی تعاشاکرده آمدیيم باژاولی‌که ذکرکرديم تشتیم 
این لژروبروی این کنسرومجمع مردم است فرش‌آوردند دروسط اتداختنداول بکنسته 
بازبگر که چست وخیزء ی کروید ومعلق میزدند آمدید اما جت وخر را شل جست 
وخیزهای دیگرمیتوان‌گفت بلکه سوعی ازسخراست عثلاسه نفر آدم‌روی مکدیگر 
استادند ویکنفریالای آز ۳ لقرسرش را بسرآن شخص بالای‌گذاشته پاهارا هواکردء 
بود دیگر۴ نقرڑایولی چودندکه ایتها شبات شر کمان داشتاد یندباز بپای ج وغم بب 
کردلد على الخصوص يك پرشش اله از نباکه خیلی قابل بودکار‌های عجیب کرد 
بعک سه فل آوردند عملوحات!ین فیلپا این برد که اولاسازمزدند ومبرقصدند پسد‌بازی 
الا کلنگه کرد ند درك سر چوب باثقیل تشت‌وطرف دیگر فيل وپازی‌کردلدبعديك 
فیل‌سوارو لو سپیدشد(دوچر خه)و یاځ رطوم‌سکان[ لر اگر فت بر طر ف میلداشت‌م کرد ید 
وازاین‌قیل بازیپای‌غریب دیگرهم کرد لد یط برخاسته آمدیم سرشام دست چپ ها زوج 
لواو لیمپدورست راست‌مادختر توآبو لیعپدورو بروی‌ما ود و لیعهددتشتندعز بزا لملطان 
هم بود بعد ازشام برخاسته آحديم برای تماشای چراغان وآتتبازی درهمان یالکن 
استاديم جلوبالکن چراغان خیلی متصل بود فوارء‌های حوش‌راهم آب اساخته ويك 
آتشبازی بپارمضصل خویی کرده جودندکه درهیچ‌جا باین خریی ندریده بودم خصوصاً 
ردگهای خیلی قشنکه داشت مثلاصورت مارا ساخته ودند وبرسله سم تلکراف که 
سرش دریالکن بود میباید آ اش بگیرد این‌بورکه ہما عر‌کرد ند سرسیرا پيچ‌داديم 
که قوراً آش‌گرفت وصورت‌ها درآمدکه یکبار قدروویست هزارتفروراگشدندوشاه 
شاه عیگفتند وکف میزدند ديگريك شیروخورشيد ازآتشبازی ساخته بودندکه سار 
خوب بود بعد دوخروس ساخته بودیدکه باهم چم میکرد لد تاییکی دبگری‌را کشت 
حمچنین دوآدم بودلدکه باشسفیرجنگ عیکردلد ویکی ورنگررا بقتل رسالید بپسه 


۱۵۵۴ 

جبت آتشبازی بیارستازی بود وبازاژعجا یپ حر کات وسالات هان فلیا است‌ک4 
عثل بکنفرمطيم نسبت بآقای خودازصاحبشان فرعانبرداری واطاعت هیکردلد هرچه 
میکفت بجا می‌آوردند خلاصه آعدیم پائین مراجعت‌کردیم وهمان‌قسم دست‌هادردست 
زوجه لواب ولیعبد بود تادم‌کالسکه رسیدیم با واب ولیعپد زوجه ایشان دست داده 
خداحافظ کرده سوار کالسکه شده آهدیم بعنزل ». () 

شامدراینجا اساعی سفراء خارچه مقیم ئدن راکه بحطورشاه آمده بودادیکان 
يکن سان ميکند. 

روزدبگرشاه وعمراهان اودرعنزل لردسالز بوزی مهمان بودندولی قبل‌ازاینکه 
بمنزل سدراعظم اانگلستان بروندمینوسد:امینااسلطان آمده عرض‌کردکه سردرومند. 
ولف عرض میکندکه بايد به گلوپ‌برويم وکالسکه هم حاشر است هن پادرومتدولف 
بوارکالسکه شده بکلوب رفتیم.» 

شاموراینجا کلوب‌های‌سیاسی‌راشرح میدهدوهر یک ازآ نپارا کستمق پکداپوسته 
باپارتی است اسم عیبرد اطاقها را میئو بسدکتا یا نههای آ نهارا شرح هیدحد.. 

عسر آتروژدر سفارت | بران‌بوه ولیعپد وعیا لش‌هردوتیزدعوت داشتند مپنویسد: 
پعدازاندکی توقف دوار کال کش سردرومتدو ف رامین ال لطان هریش من رتد 
باز اطراف راسجمعیت زباوی ایمتاده بودند هورا میکشپدند . 

اند کی نکذشت کهبعمارت یلافی لردسالژ بوریرسيديم خودش جلو راء اماد 
ود ماپیاده شدیم بااودست دادم و باتفاق سوارکالسکه شدسرا تدیم درب سارت و باع 
خیلی جای باصفائی است‌از کالسکه ببرونآ مدیم زوجه لردسالز بوری درباغ‌حاضر بود 
پااو دست دادیم بعد زوجه واب ولیعپد ملافات‌شد ید با یشان هم دست دادیم و وارد 
باغ شدیم تواب ولیمهد هم درباغ گروش میکردند نرد ما آمدلد پاایشان هم دست 
داده تعارف گرد یمین باغ بیارباصفاثی استگلکاری‌خویی ازوویسلقه‌کرده‌اتدسنظرء 
بسیار خوشی بجنگل رصحرا دارد قدری‌کردش‌کردیم علكهباغچهدراین‌باغ ساخته‌شده 
دا درخت تاج بطود و بوارسپزجائی تعکر دمودر بکجای گودی بو شح کوچد با غخبا بانهای 
3 جك در هم وبرهم تشکل دادها دکه مك ادم متوانر درآن راء‌پرودراگر اا بلدباشد 

(۱) سمر ايه لاسرا لدین‌شاه سمه 19۲ 


-\۵۵۵ 


متصکن استکه داخراهم گم کند و شرا ند بر‌گرید ما بایستالدوله قدری حراین ځا پان‌عا , 
راءرفيم بمدسالز بوری جلوافناد» مارااطاق‌باطاقآورد وازیك هدر کلیمای کوچ کی 
همه دران عمارت .اخته دد‌گذشثه تا وارد اطاق خودمان شددیم وساز بوری مراجعت 
کرد قدری راحت شدیم فلترمین ماهم حريك حتزل متصوصی دراین عمارت دارند 
این مارت را سید ال قبل بلاکرده‌اند قدیماً عال الیزابت پاوشاه انگلتان بوده 
او نایز توزی"جدحمین ازدسااز بوری خف وازآن وقت تابحال اسلا بعد فصل در 
تصرف وملکیت ایشها است وخوب نگاهداشتماند خلاسه درساعت‌هفت لردسالبوری 
باطلل ماده هارا برداشته بسرطام برد ازاطاقهای یسار خوبگذشتي که درسففاطاقها 
چراشهای گو چك.لکتر یسینه زباد روشن کرده باطاق شام وارد هدیم سرمیزما ده شر 
تسده بوذم یاین ارتب دست راست نوجه لروسالزبوری ورست چپ مازوجه براب 
ولیعېد وخودساار بوری دست چپ زوجه واب ولیعهد لشتدبورند وازهمروفین‌سرحیز 
بوا ر لیعیه وخود سا لزبوری وامینا لملطان ووزبر عتصوستان و فرسانفرمای سایق 
هندوستان ووذیرابر ند ودرومو لدو لف ورآو لنسون وپرهای اوابرلعپد ودخترهای 
آیفان وجمع دیگرازه‌تبر بن وععاریف هم درسچهارمیزمدورویگر که توی همین 
الاقگتاهته داد لشسته شام مضوردند بعدازشام ابتدا تام زلا وخالمیبای ازقیل 
زوجه واب وزوجه لرداار پوری ودیگران ازسرمیز برخاسته باطاق ویگررفتند وعابا 
لواب ولیعیدو اردسالز پوری ونا براخخا سکسرمیزها بود هما بجا فته فار یحسیت 
کرهیم ومیکاررکشيديم فاصله ساعتی برخاسته باطاق زلہا دقتیم آنجا بك شطریجی 
روی میرحاشر بود پرصدیم ازشاهاکی بازی مراد بکندزوجه اردسالژبوری‌گهژن 
عسنزیرکی,است‌گفت من‌حاضرم شتم‌شرو ع ببازی بااين که‌هم‌خود زوجه لردسالز بوری 
شطر لح را خیلی خوب میدااست وهم سای راعیان و اشراف انگلیس هم‌که؟ نپاحاضر 
بویدلد. باویاد مي‌دادند چند. بازی یفترطول لکغیدکه اورا مات کرده بازی 
نار 25 

خلامب قدری صحبت کرده رفتیم منزل‌که استراحت کنیم ارد سالز بوری حم 
حبراه ودکه حلا باطاق خودمان برساند .. بعد رقتیم باطاق خود | تراحت کردم( ( 
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-عد- 
- کاه درسفرنامه خود درلهم تبآملی۱۸۸۹ - ۱۳۰۶ که روز پمد اژمیمانی لرد - 
_ سالزیوری است مینویسد؛ «امروزهصراز ایشیا باید برویم بیاغ عمارت لردبرین‌لو(") 
شام را مچمان اوهستیم این‌مرد ازاروهای مضیرا تگلیس و بسار ند قامت وجوان وسناً 
چپل وپنج ساله‌امت منصیش سرهشگی آست وافواج داوطلب انکلسی درتحت اداره 
اوست کالسکه خاضر کلرده پووفد که در با گروش کنیم سوار شده پس‌فروضالو- 
بوریحم در بالای‌کالسکه‌بجایکالسکمچی نشته بود چون‌او را جداول لیغناختم‌گمان 
کردم کالسکهچیاست تارفتيم‌خیا با نهایمب زو جنگلهایخیلی کهنه قدیم‌گذشته بیلك‌همارت 
کوچك کینه رسد یاده ندیم آنجا از درخت دیوارهای سبز ساخته.و والانهای 
ریپ از اشجاوتعییه کرده بودند در یکجائ ی آب کی جمم شده بود که پر لرو- 
بالز جوری میگفت درباچه است خلاصه قدری گروش‌کرده و اینجا.یمر اروبالزپوری 
را شناختم عضو ملورت خانه است با از دست داده‌گفآمد توی‌کالسکه پش خوومان 
تست مراجمت کرده بسارتآمدیم بص ازچته دفیقه لردسالز بوری‌آمده ما را پاطال 
اهار بردکه همان مجلس شام دیشب است وعمان اشخاس که در سرشام حاضر بودند 
اروز صر لردسا لژیوری بیت لشریفات ما خیافت مفصلی تموده جقدر هزار و پاهد 
افر از اعبان و اشراف انگلستان و یره را باینجا دعوت کرده است که آمده صرف 
شر بث و چای و عصرانه نمایند منجمله روك دکال پسر لوی فلپ بادشاء سایق فرانه 
است که در ازدسکی بارس قسری دارد موسرم به شات تی‌لی و این شخص. پر مرد 
خوبی است . 
دبروز ازاز ہس بلندنآمده خلاصه‌بعد از تاهاد ماع رقم گرد ت کردم تزريك 
باغ‌خیابانی است درآ جا دوی ستدلی سیم واب وایمپدوژوجه یشان وشاهزاده‌ها 
و تام وزراء وسفرآء خارجه هم حطورداشتند . 


]۱[ Lord Browninw 


-۱۵۵۷- 


شامدراینجااسباب تفربسی که فراهم نمودء پودادییان میکند برای سرگرمی‌شاه 
انواع و اقسام باز,پا تهیه شدء بود چند رقاس اسپایرلی و ساز نده حاضرکرده ودد 
می‌لویسد : «ما پالواب ولعید و سایرین دم یله عمارت لته تماشاکردیم رقاصپا 
رقص‌کردند دو لفر زن رقاس بودندیا لباسپای خیلی خوب وچند فرمازنده بدقدری 
بالا دفته راحت‌کردیم وآ مدیم پائین رفیم پیش لواب ولعهد و سایرین استاده قدری 
تماشای ماز و رقص را کرده و تعریض‌گردیم تا رقت دفتن رسید» . 

شاء ہی از تعریف های زباد آزمهمان نوازی در دماله مطلب باز متویسد : 
د امش میمان لرد برون لو حستم خوو او سر راه آهن حاضر پود با او دست داده 
تعارف کردیم... کالسکه حاضر یود من و شاعزاده ویکتور.و امین‌اللطان سوارشدیم 
او هم جوان باند قامتی است سوار شده جلو ما اقتاد یك دسته سرار هم که لباسآ نپا 
عثل لباس خود لرد ماشی رتك است از جلو و عقب ها بجت تشریفات میتاختند و 
از دو طرف گرد زیادی برخاسته پود حمینطور راندیم از وسط جنگل و پارك و 
درختهای خیلی کېن ګنشتیم ... تا بمارت رسیدیم لیدی برون لو که زوجه لرداست 
و تفریباً جهل و هنت سال وارد رن بسار خشروی و ههر بای است دبد شد اغب از 
تجبا و مطاریف انگلیس هم که موعود بودند قبل از وقت حاضر شده بودند با هم 
عارف کردم »> () - 

شاه در این چا داخل تعریف پاراك و جنگل شده شرح مفصلی میشکارد و بعد 
میگوید: ہ در ساعت هشت بعد از ظبر پر شام رفتیم اطاق شام بار هالی و عزینی ‏ 
بود میزخویی تر تیب داده بود ندسرمیز لشمتبم‌زوجه رد برون لو دستراست ما وزوجه 
“وك اوف لستر دست چب ما لشنه يود و بهلوی او شاهزاده بسر نواب ولحید نشته 
ود و شرهر درشی هم‌که از علاکین و متدولین اپرلند است دوبروی زوجه‌اش طرف 
مقایل‌میز قشته بود شاه‌اشخاص دریگر سرمیز را نیز معرفی عیتما ید از آ نجمله اروت 
دد فرین ععروف قرعالفرمای سایق هندوستان. دراین جا نیز اساب سر کرحی شاه‌فراهم 
پود از[ نجمله نمایش فنکراف بودکه توسط بك نفراعر یکائی‌نعایش داده ميشد در این 


(۱) سف‌نامه شاه صفحه ۱۸۷ 
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هورد شاه توصد : این فنگراد فر از فگرافی است که در طپران عداریم ۳ 
سپلتر است و هم عدا را یہتر پس عیدهد اول سدای موز یکی که در آن داده بودند. 
یں داد خیلی خوب و وافح برد بعد حرف زدلد حمانطور پس داد بعد بعپدیشان 
آجودان مخصوص فرمودیم توی فنکراف حرف بزن دو شر حافظ خواند که 
این است اکر چه پاده فرح پخش الخ ... هم لطور جواب داد صاحپ فتگراف وعده 
دادکه یكودتگاه فنکرآف بین طور برای ما تقدیم اماید جمد از این تاثا پاطاق 
خودمان آمدہ اسنراحت کردیم OMe,‏ 

پادشاه ابرا ان درد نیا لشعده درقصی داوس تون‌مهمان‌بارون‌فردناند روچلد یود از 
هنزل‌ارد برون لو حرکت کرد بسدانجا میروند ور این باب مینویسد : « بك عکس 
کروپی اتداختم و بالرد و نوجه لرد و سایرین وداع و تعارق کرده کالسکه اسبی 
حاضرکرده بودند . ما با شاحزاده پسر لواب ولیمد و امین السلطان سوار بك کالسکه 
شده سایر ملتزمین هم سوار کالسکه ای دیکر شده براه افتادیم - ۰ . دسیدیم بپارك 
و صر آلفرد روچلدکه نپار را در این جا بابد چخوریم : کالسکه تا درب عمارت و 
آمده خود آلفرد روجاد با جعمی از منسوبان اوحاشر پوداد پیاده شدد داخل عمارت 
کررشه باطاق‌راحتگاهی که برای ما همین کرده جودند رقتیم آ لفرد دوچلد مردی 
است وسط القامه چپل و حت سال دارد خیلی خوشرو و بشاش است اطاقی که ما را 
برای راحت آیجا بردعد سار خوب اطاقی است دیراد وسقف آن تنام آن مطلااست 
و کمال ژیتت و قتشکی را دارد و پارچه‌های بار نفس بدیوار اطاق چسیانیددا ند 
دیگر آگینه عای بزر گ وفرشبای ابرانی و قالی جوشقایی وسایر مبل و اساب ینت 
این اطا منتهای تعریف را دارد قدری در ابنجا مالده يعد بجپة صرف تاحار بتالار 
بز رگ نهار خاله رشم و باژوجه اردروچلد دست بدست داده داخل اطاق تاحار دبیم 
چون صاحب‌خانه زن تدارد زن لردروچادصاحب خانگی حکند میزخیلی عال ی قر تیب 
داده بودند بارون استال سفیرروس و چممی دبگر از معار يف و عستبرین لندن را حم 
دعوت کرره ‌دلد. شاه اول تعریق هيز واطاق‌لاهار راکرده بط حعاررا شرح میدحل 


(۱) سفرنامه شاه سقط ۹۹ 


-۱۵۵4- 


بعدتقصیل حوالروچادها را میتگارد پمدتمر یف پار و عمارت را مینوسد ومیکویک 
از این وضع باغ و باغچه خیلی لتت بردیم ؛ 

شاء پس از تفج باع و باغچه مینوسد :د بعد از آنکه فدری گروش کردیم 
آددید عرض‌کردندکه شاهزاده پر توانب ولیمود وسایر عردها و زنها در چادر اقظار 
آمدن ما را دارند رفتم ]مسا یك چادر بزرکی زده بودند مپسانیا توی چادر شمته 
و جلو چادر سازنه های مدارستانی ایمتاده ماز میزرند قدری آتجا ایستاد. صحبت 
کردیم پعدوختر روچلد پاربی که ژن پرساعون است واین سالولہا هم ازیبودیهای 
حتمول حتدکه چندی‌است اعتباری پدا کردند و بکشب هم در شدن در لاترآمپر 
مپسان تپا بودیم ودرآ شب این دختر جواهر زیادی بشود زده رده و دوی حپرفه 
خالی از حن و لطافت تست بناست اینکه باروچاد ها سبت دارو اعروز ابنجا 
آمده از ما خواهش کرد که عکس مارا پبنداژد ما هم قبول کردء استاده پیر لواب 
ولعهد و بعنی فرنکیپا و ایرایها و عزیز اللطان با ما ابستاده وو هيشه عگس عا 
را ایداخت -» 

شاء منوسد : « اسثب در دنزل فردیناند روجلد بثام دعوت داریم کالسکه 
حاقر کزوند هن وشاهزاده بسر ولیعهد و ینال_لطان توی يك‌کالسکه تشته حر کت 
کردیم -.. زمین ها همه سبز و خرم و با جنگل سنا بود تماشای قعل کردیم تا 
رسیدیم یشهر آلز بوری شپر کوچکیاست ولی خیلی قدنکه جمعیت زیادی جمم‌شنده 
بوولد و هورا حکشدد تا رسیدیم هيان شهر حاکم ابنسا خطابه در تبنیت ورود ما 
حاضرکروه خورش _ببالای بلئدی که جلو راء ما بود رفته امتاده بود ایب حاکم هم 
که قب ورقه خطابه را دردست داشت پپلری او استاده جودجمصت زیادی هم اطراف 
حاکم جع شده بووند کالسکه ما راپپلوی حاکم نگاحداشتند وحا خطابه درتپلیت 
ورود ما را بلند خواند نانلم الدوله که در کالکه ها پود پرخاسته جوابی که مادادیم 
او بزبان انگلیبی ترجمه کرد .. تا رسبديم بقصر داوستون روچاد جممی ازامانلم 
و پزرکان انگلیس بجپة پذیرائی ما درعمارت حاشر بودنت که از جمله لواب پر س 
آ لفرد دوك داد بتیودغ پسر دوم اعلیطرت پادشاء الگلتان و دوگ دکامبریج عموی 


۱۵۶۰ 


اعلیحنرت پادشاء انگلتان و سپهالار کل قشوق انگلیی وسفراء قرانه و اطریش 
و لرد اررت بروك و لرد دوفرین‌فرمانش‌های سایق هندوستان و ستر موربه سفیر کیبر 
انگیی عفیم پطرز یور غ.. خللاصه بهمه دست داده وارو اطاق شدریم دتگاها بن روچلد 
دیگر از همه بپتر است . » 

شاء در انا تعریف عمارت و ائاثیه آنرا مینویسد و میگوید : « از آ نیمله 
پرد؛ بودکه فاحشه محبوبه اسکندر بونانی شب درمتی تخت فارس را آش زده و 
خووش با صفعلی که در دست دارد عیکر یزد واز دور آتش وسوخته‌تخت جمشدپیدامت 
حقيفة پرد؛ بسار خوبی بود و معطوم شد قیمت کزاف حریده است. > 

در ایا اباب تفریج از عرحیث فراهم پود میگوید : « مطرپهای هنکاری 
مرل ساز ژدن بورند » شاه شب را در آن قصر استراحت کد . 

در روز ۱۱ ڈیقمده شاه درسفرنامة خود مینوید : « امروژ باید برویم طاله 
ارد وندزور . > 

شاه در صشحات ۲۰۴ و د۲۰ حپسانی‌نزل ارد ویندزور را مضللا شرح میدهد 
روز دیگر په شپر پرمنگام میرود وکلرخانجات را نماشا میکند . 

شاه درست یکناه درادگامتان‌توتف امود درعتت‌این ماه دو لت و ملت انگلیس 
لپایت درجه تسیل و احترام وا بجا آوردند عر ووز عپمان یکی از رجال درجه اول 
انکاستان بووه و شب را در منژل دیگری » اعانم.و اشراف و رجال سیانی مملکت 
انگاتان در عرض این بکماء پذیرائی های خیلی مجلل و میمانیهای خیلی با شکوه 
از شاه و سراهان او کورفد طوریکه میتوان گفت در تارج انگلسان این الداژه 
مپمان بوازی نظیر یداشته خاهرا در اب شهرهای جزائر بر بطانیا گردش و تماشا 
دادند و احترامات فوق الماده ژبادی در بارء او منظور لمودند حر گاه بخواهم جزئیات 
این میمانیپا دا بنگارم ناچلر اید جزو اعظم سفرنامه او را ور ایتجا تقل کنم این 
است که از ذکر قت اعظم این میمانیپا و پذپرالیپا صرف نظر میکنم فقط بتلاصه 
علافات روز خرشاه با ملکه انگلستان اشاره تموده باین مت خامه حسدهم. شاء در 
سل زی‌القمده ۱۳۰۶ منوسد : « امروز باید پرویم بجزیر- یت و از آنبط برو 


۵۶۱ات 


انناطاله به هر بورغ خاك فراسه ... وقت رفتن ماکه شد لرد مر حاکم شهر و سایر 
اصناء پلدیه حاشر مدد یاحاکم و امینالبلطان و سردروموند و لف یکالسکه نشت 
از عمان گار وربا راتديیم جمعیت هم باز در اطراف خیایان زياد بود ۔ . رسیدع 
بگاراین کار راء‌آهن میرود به پرتمموت بابد ۲ تجا بر با بنشینیم... اکم ډرایتون 
از این جا مررخص شد و هارن بخار تشسته حرکت کر ديم .. مك ساعتی که راندي به 
پرلسعوت‌رس‌ديم ... شب رکوچاك قلنکی‌است بندرگاء مضر اظامی انگلییاست.. 
که هه جثرالپا و امیرالپای مشردر اینجا افامت دار ند کثتی چنکی هم در اینجا 
زیاد است ازگارپیاده شده داخل کشنی شدیم » 

درایجا اسامی جنرالپا و امیرالپا که بشاء ممرفی شدلد اسم می‌برد: علاره 
میکند: هتر الیس یعنی حاکم شیر پس از معرقی اینبا از توی کشنی حرخص شده 
رفتند...کشتی پجزیر؛ ریت حرکت‌کرد قدری که رقم رسیدیم بکذتیهای زبادی‌که 
حولت انگلیس دراین بندر حاضرکرد» است وعدیرآ نپا کمدوهفت فروندکشتی‌جنگی 
وگیره است واین کفتی‌ها را ازبنادر اتکس که دراطراف است‌آورده درایتجاحاشر 
تمودما ند سه ردیف صف یسته بوددلد و کشتی‌ما ازوسط این‌خابان کدئیبا مبگذشت دو 
قرمنگه تعام طول خیابان کشتیها بود وازجلو این سفائن که یگنشت عر لجات نبا 
بالای دکلها رفته وسربازها هرمك بباس مختلف جحضی قرمز ویحنی سیاه توی کعتیها 
صف بسته سللام احترام میدادند وقدری که ریم مکدضه تمام این کشتیپا نای ملك 
توپ وا گذاشتند ثل ايشکه با دشن مقابل شده جنکه می‌کننه وضع غر می داشت 
روی درعا... تاکنون این رضم یراندازی وهشق سذاین را لدییته بودرنم.۰. 

پرس بان بودغ دامای اعحضرت یادشاء انگلستان باستقبال ما آهده بود با 
عم بخشکی رفئه ماوپرس وامینالباطان توی بك کالسکه هشه سابر ملنزمین بام 
سوار کالسکتهای دبگر شده راندیم ... حبعیت زیادی طرقین راء استاده پودند 
ریدم سرب پارك اطیحضرت پادگاه اتگاستان پارك خیلی خلوت پود وجج کی را 
تری بارك ندید باز تو ی پارك رانده ٹا رسیدبم بلرب عمارت اطیصترت پادشاه ديدم 
چاور ژبامی دور عمارت نده‌اند. درب په عمارت پاره هدرم اعیضرت پادشاه نوی 


ا 


پله جلو در استاده بردلد باابشان دست داده تعارف کردیم بعد بلژو بازوی ابهان 
دأده رفنیم توی اطفق امينالللان وتاظطما لدوله ورلن باقن بورغ ودختر اعلسضرت 
پادثاه انگلستان زوجه همین پرنی و ابشيك آقاسی باشی پادشاء توی اطاق بودتد با 
اعل‌حنرت پادشاء خیلی صحبت داشته واحوال‌چرسی کردیم را,بشان اتلپار عپں یا لی‌زباد 
لمورند یمد دختر اعیحضرت بادشاء رفته یك سینی بدست گرفته آورد پش پادشاه 
مك ابی تری سیلی یور اعلبحطرت معظمه برداشته پاز کردد میان‌ان یك :شان‌المای 
برلیاتی بودکه وسط آن سورت اعلحضرت پسادشاه انگاستان را واشت بسیار خوب و 
شه ساخته بودند ابشان دورستی آن شارا بما داده وگفتند برای باوکار بما بدحیم 
ما هم خیلی خرشحال واظپار همرت وخوشوقتی از این هددبه عظیم‌القدر کردیم بعد 
اعل‌سنرت معظمه تثانرا گرفنه بحست خودشان بگردن ما آوختند يك نشان اول 
(ین) حم که بفارسی بسعتی حسام است باحمایل وزتجر بدست خودشان بامین‌ا ل لطان 
دادن بمد آزدرچه دوم ونوم نتان سنت ورد رستت حشل بایر همراهان ها داد ند 
بعتیآ لہا راآوردند توی اطاق و بك یک را ازاصاوال لطنه ومجدالدو له واهین خلوت 
ومدیوا ل اطنه وحکیم طولوزان و ناصرالملكث. باز اعطحضرت مذکه بادست خودشان 
دادند وباز قدری با اعلیحطرت پارشاء شیم بعد با پرنس باقن بورغ آمدیم باطاق 
دریگر عصرانه خوردیم ورفتیم به تراس ,ئی عاهتایی جلو این عدارت که بسیار خوب 
آ لیا را گاکاری کرده‌اند قدری گردش کردم جلو این عمارت را همینطور تا بائین 
گلکاری کرده‌الد خیلی صفا دارد... 

خلاصه بمد از گردش دوبارهآ مدیم پیش اعلیحضرت پاد شاه بایان ودام مجدری 
کرد. هدیم یرون من‌بازوجد پرنن بان بورغ وخود پرتس توی یك کالسکه‌شته 
سایرین هم دواو کالکه های دیگر شده راندیم ثايك جای رسد آلجا یادشدیم 
مك درخت کاجی حاشرگرده بودلد بدست خودحان بیادگار کفتیم بعد يك دور باغ 
را باکالکه گردش کردیم خیلی بارك پزرگ وباصفاقی است... 

خلاصد ازهنان راه‌که‌آهده بودیم رائده تاآهدم بکتاررودخانه بازداخل‌عمان 
کوتی شده ازاینجا با دختر اعلیحترت بادشاه انگلنتان وشوهر اویر نی باتن بورغ 


۱۵۲ 


ودا کرد دال کفتی‌های کوجك شدر و آمدیم برای کفتی مخصوس خوومان ‏ 
آرسیده رقیم بالای کفتی سردروهو دوف ورالاسون وجنرال‌ماکلین قومول خراسان 
در ایشا مرخص‌شدد رفتند ناصر لماك هم عرخص شده رفت باکس‌فرت چون درآ تجا 
تحصیل کرده وآختابالی درا تجادارد می‌خراهد از آنپا دک لی لوده جد اژدوسهروز 
بارس مراجمت ساید زیاده ازمکربع ساعت دیکر وقف نکروه للگرعاراکشیدند 
حرکت کردم . 

روز دیگر کفتی شاء دربندر شر بورغ لنگرانداخت ازطرف هوت فراسه‌یز 
احتراعات منظور گروینه شاء در ایئجا می لویسد: « بعد وقت رفتن رسید سه ماعت 
بظهر ماهد برخامتيم سرجان مکنیل سرجان مکیل که ازاول خاك انگلیس تااینجا 
مهماقدار مابود واین خویش همان سرجان هکلیل است که در اواخر ملطنت خاقان 
نغور صلی شاه واوایل سلطنت دروم محمد شاء پدرما سفارت درطیران بود 
پحطور آمد مر خص شد چرچیل دایب سفارت انگلیی که درطپران است وکایثان 
کفتی هم مرخص شد دد ما ازپله کی پائین آمده داخل قایق طرلالی شدیم... جزاز 
کفتیہا وقلعسبات شليك لوپ زبادی کردند ... خلاصه راندیم ا باحل رسیدرم ۰ . 
وارد خشکی شدیم سام ساحب «نصبان بعری وبری‌که در کشتی معرفی شدد پود ند 
دراینجا نزحاض ودند... جمعیت زپادی ازاهل شهر ایستاده بوددد.. یك فوج سرباز 
حم صقف کشیده اياده ودند خيلي سف حمتدی بود پیاده لزجلو سف تاآخو رقم و 
دوباره رکفتم خیلی سربازهای خوبی وخوش لباس بودند...» 

ازشپر بار اران درپادیس لیز پڈیراٹی خویی بصل آمد . اول ماه نی‌حجه 
۱۳۰۶ مطایق ۱۸۸۹ مبلادی درپارس بودند درروز دراندهم ازیاریس حرکت موده 
یادن پادن میرود درعدت توقف پاریس تمام را درعیش واوش و تفریج بودند سفحات 
سقرنامه را که انان عطا لمه میکند صحبت ازرفصی‌ورفاصی وتماشاخا + وعش وثشاط 
وسرور است .طلبی که یوان آنرا در .اینجا قل سود در چرو صفحات روزنامه شاه 
ده لیتود چزایشکه جزم وفایم دوز حولزدعم نی‌حجه می لو سد: ‏ بارهائکه در 
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اینجا از برای ما پدنه شد بقدر سیصد بار بود دادیم بحاجی حقلی‌خان وزیرمشتار 
تازوتی که ازراء مارسیل وباطوم با خود حمل داده بانزلی برد , (*) 
شاه از بادن بادث باشتودکارت از آنجا به مونیخ یرود دداین شپرهای ] لمان 
لبزازشاه پذیراتی‌خویی می کنند ودرهر باك آزاین شهرها شا چند روزی توقف مکنند 
درشهر مویخ‌که پایتشت دولت باواری است قدری پشتر توقف لموده گروش و سیاحت 
می‌کنند ازطرف دولت باویر نیز خیلی خوب استقیال وپذیرآنی میشو ند. 
شاه ورمونیخ دراین دقر با سود حمال‌الدین اسدآبادگ ملافات لموده باو 
حأموریت حخصوصی دادء بودند که به پطرژ بورغ برود راجم بسائلی که دولت دوس 
آنا را بهانه نموده از حولت ایران چند فقرء شکایت داشت آنها را برطرف کند 
وقتکه بموضوع سید جلال‌الدین برسي یاین قسمت لیز اثارء خواهم نسود. 
شاه در ۷۵ ذیسجه وارد وین مځرد از طرف ورات اطریش لیزازشاء استقبال 
شاییالی بسل مآ مد وبا جلال وشکوه وارد میکنند درایسن باب هینویسد: «جمعیت 
زبادی درگار حاشر پووند اعطیحطرت امپرآطور اطرش فرانواژژف با انغرم سفید 
وشلوار قرمز باتمام شاهزادگان خانواده سلطنتی وارشیدوها وبراب ار فیدوك لولی 
برایراعل‌ضرت امپراطور که حالا ر لمید هستندبا برها سان واغلی ازجنرالپاحاض 
بودند پراده شدم بااعلیحضرت امپراطور دست داده تارف کردس وامپرآطور با کمال 
مپربسالی و دوستی پذسرفته یلك دسته سرباز صف کهید بوددد .۰ با اطیحترت 
اپراطور ازجلو سقف سر باز گذشتیم . . تام شاهزادگان و ارشتوکپا را برای ما 
معرفی کردند» () 
شاه دروین مپمان امپراطور اطریش بوده احترامات لازم در باره ار وهمراهااش 
بممل آمد. دوروژی دروین مترفف ودند بعد از راه روسیه په بقل رفته از آ دجا 
بر یز ودرتاریخ ۲۴ صفر ۱۳۰۷ بطهران میرسند. (*) 
()) سقوتامه شاه حه ۳-۹ ٠‏ 
(۷) اتا سفحه۲۶۳ 
(۳) ایا سفحه ۴۱۱ 


فصل بنجاه وهشتم 


وقایع ابر ان بعل از ورود شاه به تهر آن 


خاتمه سار نام ثامدر نار نامه شاه از قضایای‌سیاسی‌صحیبت 
نعلم - این همه تجلیل از ذاه بر ای چد بوده - سوابق اهر - کابینة 
لدا تون و کابینة لردسالزبورګ - با ورود سر هنری دروموتتالف 
سیاست در ايران عوش دد - آبازه باختلاف دولتین دوس و 
اتگلیس - اظامیت ابران دد نظر دولت انگلیس - فطق لرد سالز بورگ 
دد باب آیران ستازش از دودتی ویگانی ایران - این سیاست دواعی 
تکرد ‏ علت آن - لرد رذن از معاقرت فاه بلندن صصبت میکند ب 
اهمیت صحبت ار دگرزت - گردن سات دولت دا نیت بایران هرم 
میدهد. از شهریاد ايران نعر بف میکند-. لرد گرذن در طیرآن با شاه 
ملاقات عیکند- شرس این ملاقات رزن از امتیازات صحبت میکنب 
ائاده به میرزا ملکم‌خان و موضوع امتیاز لاتار - جرا لغو شد 
رذن از امتیاز رآه شوه اران تااصواز صعصت میکند - امتیازات 
زیادی دد این ایام بخار چیا داده موشود - رارش میرذا عباسضان 

قوام الدوله بخاه - نفوذ خارجی در سالهای اخیر لطت 
ناصر الدین شاه 


شا 
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بپندوستان ترديك کنند این بودکه سردرومندولف مأعور اپران گردید و باین لیے 
حم بایران اعزام شد که در اثر جدیت وکوذش اوبار دیگر مانندادرار گذشته‌ازوو ان 
وشپر بار ایران تحبیب کند و بور عناوینی که‌سسکن باشد مجدداً روایطحنه رابین 
دوئین امران وانگلس برقرارکند این برد چنانکه فبلا تذکر دادشامرامینالملطان 
عردو شیقته اجلاق یکری ولف شدند. 

میتوان گفت جطور کلی تلیم سیاست الگلیسها کشت و آلچد که انگایها 
خواسشند گرفتند وآ اجه که خراستند امین‌الملطان انجام داد ورر طمن‌درست مطایق 
شفه که در مان میرژاحسین‌خان سببالار بموقم اجرا گذاشته شده پود این بار یز 
پرطبق همان نششه شاعرا بلدن دعرت نمودند ومنتهای عرمان‌نوازی رادر باره او یسمل 
آوردند. تام این نمایشها برای این بودکه شاسرسد.اءتظم مقون این حه نوازش‌ها 
شده قرأی مادی و موی ابران را برای حفظ سر حدات «ندوستان ور اخنار درلت 
انگلان بگذار ند. 

رقابت و دشستی کمتر زعالی ما تند سالپای ۱۱۸۸۵ ۱۸۹۲ بین‌دوس‌وانگلیس 
در جریان‌بوده راین‌سلوا ت دشمتی بین‌دواتین بمنتها درجهرسیده این بوږ که‌بدوستی 
د لت ابران دولت الگلیی بشذر در این دوره احتیاج داشت تادرادواو گذشته. این 
باردیگر حریف پرزور ودرا به‌پشت دروازء عندوستان ردانیده برد و رای دولك 
انگلیس چاره جز این نبودکه بپرتدیری شده اولیای امور امران را پاخود همراء 
گرداند و شام را بخطراتی که از طرف روسہا متو جه ابران‌است آگاه گرداتد.دداین 
پچ تردیدی پمت‌گه عمال سياسي دولت انگلستان موفي‌شدند شاه و امین‌اللطان 
هردور ا جاب کردید, 

هرا ین سنوات سه فر از وژراء مختار دولت انگلیس در ابران مأموریت پدا 
نمور هر سه نقر از رجال برجسته انکلستان بودند سر آرتوراب‌کولسن(۱) سرهنری 


]1[ 517 ۸۱۳۳۷۸۲ . 
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دروسو لدو لف وسرفرانكلاسل(') 

این سه‌لفر راه تحبیب را بخویی پش‌گرفنه وبیرزبالی بود موفق شدلد شاه و 
امین ال لطان راجطور کامل دردست بگیر ند. 

جدبتر کوشش سردرومو ددولف بودکه امتیاز با لك شاهنشاهی- امتیازممادزو 
اعتیاز راہ امواز. طبران وامتباز کشتی‌رانی وود کلرون وغیرسراارناصوالدین‌شاه‌برای 
الگلستان پدست آورد. دراثر تشو ات وتلقناتولف بودکه شاه :سار دوم بعزم دبدار 
ملکه انگلستان عازم لندن‌گروید ,0 

شاه در سقر نامه خود هیچ اثاره بموضوعات سیاسی لمیکند و بد مڌاکرات و 
نطی‌ها رخطاب‌هاکه درآن مجالں پذیرائی پیش آعد یود اشارءدمیکند. 

ثاء جلور مفصل بمهمالی لردمیر حاکم لندن آشاره لمیکلد آها به لطقیکه ارد 
سالزبوری درآن «یجلس سجلل وباشکوه موده بود هیچ اشاره میکند . ددآن مهمالی 
لردسا لز یوری‌که سمت سدراعظمی انگلستان داداشته نطق متصلی ابراد نسوده‌کهمن 
يك قت ازآن نطق دراینجا اشاره میکنم 

در آن شب اردمعظم کوبد: دما بايك علاقهسدی‌فوقا لعاده و بايك‌نظرموافقت- 
آمیز و بايك انت موافق بیاسث نازه‌ای‌که اعلیعضرت يادشاه ابران در بیش گرفته 
است ناظر میباشیم. ما بپترین پیش رفت ممکنه را برای یاکچنین سیاستی خواهان 
هتیم. عا بپتر پن‌سعادت و ك خي را براینات ملوکاله وىك جب ایرات] رژوندیم 
ما امپدواریم این روابط يك‌که بادنیای خارج پیش آمده ودراین دودهبهترین‌طریق 
سعاوت بشمار میرود «ملکت اران راباوج ترقی‌و کامیابی پرساند. بالاتراز حسااز 
صمیم قاب خواعان این هتم که سلکت ايران نه‌تنپا سعادتمند شده بمدارج عالیه 
ترقی برسد پلکه دارای فدزتعو استعداد کی حم باشد. توانا ازحث نروت لیرود 
در فراهم لمودن وسائل ترقی درعماکت تابنو مصکم برای حفظ اتحاد و صمیمیت‌با 
دوستان خود. ما تعام انپا را برای ملتو عملکت ایران صممائه خواعاليم ک ادر 

(Sir Frank Lascelles . 


(r)‏ در سثر دوم عاه درلتاتگلیی حاذر ٹفداز شاه ذیرالی کنداین‌بودگهمسافرت‌بكیت 
سورت نگرات. 
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باشد و پوانت در طریق سلح ومفا که فعلا داخل درآن مرحله شده است در امتبتو 
آسایش قدم بز ند. ما از میمان یشان وعالي مفام خود تسل میکیم کلملا اضما و 
اطبیتان داشته پاشتدکه ما در خواهتش‌های خودمان جزخراهش موتوعت‌اقتسادی و 
تمای دوسنی سیاسی چیزی دخوامته و شواهیم خواست وهیج بوع نظرسوء و یا منافم 
خصوسی برای خورمان صراین ائه نداشته و ندارم. عادرگز آلحوستی راکه مجر 
بو استفادم شور و با صد تجاوز با تعدی در آن باشد بر شهرباو ابران تحمل 
تمیکنیم لمام آن چیزی که ما خواهان آن مباشیم عبارت از ابنست که از طریق 
صتی وافتسادی "تحمل شدم باشد آلها یز دارای منافع عمومی باشدهيج‌وفت‌ه باك 
ملت اختماس ساشته باشد وشام علل دیا توانند از آنبا برخوردار باشند.»() 

در تیجه این خطابه ها و پذیرائپا بود که دولت ابران دا در این تاریخ 
کملا بطرف انگلستان موق داد ارد گرزن مگوبد : « صدر اعظم ایران بمن اطیار 
عیلموو چتدی قبل از سیاست انگلیس در ابران اثری یدا بود متوان گفت اسلا 
سیاستی وجود تداشت و حال دولت اران در سیاست خوش ءتمایل بطرف انگلستان 
میباشد Me,‏ 

ولی سیاست این ایام در ارویا هر روز و هر ساعت پوانطد علل و اتفاقات 
گرناگون در شیر است با اشکه شاه و مدر اعظم در سین سنوات نسبت‌بادگلستان 
ایمان کامل و عیده فیر ززل پیدا کرده جردند و در مقابل تقاضاحا و خواحش‌های 
آنپا خودداری دداشتند وکاملا تلم نظریات آ نپا شنه بردند باز دو سال بعدنظرها 
جطورکلی تغییر تسود آن سیاست تحبیب و اتحادویکانکی بکلی فراموش شدبازایران 
دا درمقایل گردیاد تند حوادث عالم سیاست ول کرده لفیبرات کلی ددسیاست‌خودشان 
سبت بایران تاثل شد و از همین تاریخ بطکر افتادند که منطقه تفون روسپا از 
سیتان تا گر گان . بزد - اصقهان و کرماتفاه وخانقین محدود گند و این قفسمترا 
مهم روی بدانشد و بکوشند از اين خط عجاوز بشود . 
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برای دوشن شدن اذهان خواندگان فصل جداگاته در سیاست این ابام اروا 
خواهم لوشت و بشان خواهم داد چه تغییراتی محسوس در سیاست‌های دول اروپاپیش 
آعدکه در تجه دولت‌انگلتان بطرف روسپا متمایل شد. اژ ابران وآسیای‌سرکزی 
برای چندی برکنار شدند در فناياي آن سکرت کرد د و این تضیرات در سیاست 
اروپا باعت شد که سیاست انگلیی نیز در ایران تغیبر کد و مجالاً باين فسمت ور 
این جا خاتمه میدهم فقط بك اشاره سختصر لازم است بشود باشکه ور این تاریخ 
روابط ین دولتین دوس و انگلیس فوقالعاده یرہ شده بود و این تیرکی دوابط ٹا 
سال ۱۸۹۷ ادامه داشت بعد قنابای پم سیاسی پیش آمد که محتاج شداد آ رارك 
گویند و ابران نیز بعد از آلیمه نمایشها د آ مه عپمایپا و آن همه اظپار دوسنی 
و صمیمیت باز پا عاتد و ملل هڅه در مان دد مسکهآسا گرقار کردشرحآن 
بزردی ماید. 

موشوم دبکز که قرار آن در این مساقرت داده شنه بود هماناامتیازوخالیات 
ودکه در لندن شام مذاکرات وشرابط آن امتیاز بمبان آمد و شاء و صدراعظم هردو 
استقبال نموده بودبد ( )وبعد از مراجمت وورود بطهران درمدت قلیلی اين‌کاد عملی 
شدکه بفرح‌آن میادرث میشود. 

لرد گرژن مروف کہ پس از ورود شاه بطهران عم سیاحت ابرآن لموده بود 
چندهاء بعد بطهران رسید . راجع بممائل سیاسی‌ومسافرت شپر بارا پران بلندن‌چنین 
منود + «سافرت شهر بار ابران پانکلتان که درسال ۱۳۰۶ ۱۸۸۹ داقع‌گردید 
و پذیرالیمای رسی و عمومی که در تام مملکت بر بطالپای کییر از ایشان بصل 
آمد پیدامت که مجدرآموضرع ایران و مئله آن در انگلستان کب اهمیت لوده 
است . ۱ 

فنایای اران درین سنرات اخبر چنین جلوه لموده بود که اين مملکت دود 
افتادء چندان فابل اهمیت تمیباشد. 

(۱- دز مراسلا که امین‌اللطان‌به میرزا حسن شیرازی دجتد عصر مینریسد باین‌موشرع 
افاره گند لاریط میدادف ایرالبات تألیف ناظرالاسلام کربا نی جطداول سفحه۷۰ 
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الته درآ چنین مله برای اذکار عمومی خالی از اشکال نیست و لی‌ترجهات 
غمومی از شاه انگلستان تا سارن سبت باین مهمان محترم و جدیت‌هائیکه برای 
اسان دادن قرت و عظست ابگلتان پسسل آهد و لمودن تعام متابع شوکت و جلالر 
گرداندن او در محل‌های صنعتی و تجارتی پریتالیای کییر حاکی از این میباشد که 
آن عنم توجه‌سالهای قل بساثل ابران فعلا دارد از ین یرود علاوه بر اینپا 
آقدامایکه برای اظهار دوستی بسل آمد دلیل برای میباشد کهپادشاه اپران بالانر و 
مپمتر از بك ساحب فون شرفی است‌کههشق سباحت وکردش در ممالك خارحاو را 
مچیور باین هساقرت نموده است وما نز عقب او افاده برای خرش آهد دست زده 
هورا بکشيم . 
توده ملت ایگلستان تاحدی آگاء هتند كەمحرك تمام این فضابا رك سیاست 
پس‌عالی وماهرانهٌ است‌که در کار عمل و انجام میباشد ابنکه این‌شهر باررا از طریق 
رود لیس وارد للدن تموده درعدارت کیدهال باجلال وشکره مام منزل داده از او 
پذیرائی کامل شده ودرتمام مر اکز صنایع وترقیات روزافزون تماشا داده یه تمام آنپا 
حدایت نمودء استو شبرهای معظم تجارتی را نشان داده است البته یك چنین شخص 
عالی عرتبه بايد دوست صميمي و هم متسد با وفای ملت انگلتان یاشد بعلاوه در 
سیاست شرقی ما مملکت اران پاتعامل مهمی‌بشعار میرود حتی آن کمابکه‌به‌سائل 
ساسی امپراطوری انگلتان کمتر توجیی نان میدهندا لها یز آذعان دارندابران 
بك مملکتی است که ژعیده‌های وسیمی برای جارت | نگلستان و هندوستان‌دارامباشد 
هرگاء ماٹل دیگری راهم درنظر لیاوریم تنبا «سئله تجارتی کافی نواند بودکه روی 
همین يك موضوع بخصوص داخل مذاکره شدء باهم کتار پر ٹم و باهم ندلابل است 
که اهمیت زیاجی باین مسافرت داده مشود وپذیرائی‌های شابانی ازروی ميل ورغبت 
واراده سل آمتد‌است, 
این حال بازچه درمطبوعات انگلستان وچه درواخله پارلبان انگلیکسانی 
بوددد و کانی هستند که اهمیت موضوع را نطرریکه بايد و گاید درك موده و 
پا اینکه فادر نمیباشند آثاروعلام را آنطوریکه لازم است تمیز یدهند وحتی عم‌گفته 
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شده است‌که ابنہمه لمایتی وتظاهرات درباره‌بك پاوشاه لازم فمباشد دپراکه اوتمام‎ 
این‌تظاهرات را حفیرمی‌تمازد وازچنین کی اتتظار تلانی نستوان داشت و ی‌عیب کلی‎ 
درارنیجا است‌که ماثل‌اساسی میاست ایران راعنوز این‌اثخاس درك نشموده‌انه واکر‎ 
هم تمیزداده باشند خیلی باقص است,آن موشوعیکه حقیقنادارای اهمیت ميباشيك‎ 
مسثله پیارشکلی است ولمیتوان آلرا سرسری گرفت وبی‌اهمیت قرش نمود تصور‎ 
مبکنه موضوع خیلی سپل وساده است وعسکن‌انت دوژی هم آز تظرها مسوگردو(")‎ 
دراین هج تردبدی تیست‌که يك چنین نظر وعقیده وجود دارد درصور تنکه‎ - 
این نوع اقکارازروی اشنباه است وهسکن‌است تیجه آن بسیارزیان آور باشد.»‎ 
لردگرژن دراین‌جا علاوه لموده‌گوید: من‌فصد دادم این سائلراباآن قتابای‎ 
که درسلکت ابران بچطم خود دیده وسنج دام روح عسثله ابران را دقفا موطو عم‎ 
بحنقراربدهم ودرشمن بخوا نندگان انگلیسی منافم‌ووظیفه ادان را دراین مملکت‎ 
دوردست خاطرتشان‌کنم و نیا حالی‌نمايم بچه دلیل] نها مچپورمیباشند سباستوترفی‎ 
مسلکت ایران را بايك‌چنین دمایشانی طرف توجه قراربدهند.ععتی تماماین‌هاچیست‎ 
ومافموتایج ایناتحاد وروستی بلایران‌چه میباشدوچرا غیرعم‌کن است‌باشهر بادا پران‎ 
وبامات آن مبلکت جزاین طریق طریق دیگررفتار نمود.‎ 
دراین باب موشوعات زبادی و جوددارر که درجزوشرح قضابا بآ لپا لیر برخورد‎ 
شده در یاب] نها بحتطولانی بعمل‌خواهدآحد اژآ تجمله سیاست امروزه دولت‌پادشاهی‎ 
اران میباشد همچنین دوات ابران ووضع حالیه آن واهمیتآن وعنافم وعضارآنآ با‎ 
ممکن‌است این مسافرت‌ها سبب‌شده باعث شود یك نوع اسلاحاتی دروشم حکومت‎ 
پش‌یاید؟ مائل دیگرازقیل جانشین آینده پاوشاه - استعداد وقدرت قعولی آن و‎ 
استفاده ازاین قشون ایجاد راءآهن درا بران وامتعتاد ساسی مات ونفون سبی دولتن‎ 
روس وانگلیس درآن مملکت فصد وتیت این دودولت سبت بایالك خرآسان ورلابت‎ 
شدید وجدی بانجارت الگلیر, درتمام ایالاتایران وسایرموضوعات دیک رکه هر يك‎ 


(۱)دراین تار دواتا :کلیس ارروس وفرانسه فوقالباده دروحفت برده. تاریم‌ارویاد 
مه‌اصر تالیف حر برث سندنی ص ۲۴۲۷ ۰ 


AYE 

بویت خود قایل بحث ونسقیق است. 

درابنجا لردگرزن اشاره بساقرت اول شاه پاتدن نموده ازکتاب سرچارلز- 
عکگربکور که هدباب خراسان لوشته است شاهد میآورر )( مئوست 

«سرچار ازعکگر یکور درسال۱۸۷۵ ور لواحی واطراف‌غراسان‌سیاحت مینمود 
حوقعی بود که شهر بارایران تاز ازاولین مسافرت خودیاروپا مراجمت لموده بود این 

7 شخمی درآن‌تاریخ چنین‌اظپارعغید لموده‌است میگوید «من تصور نمیکنم‌پذبرائیهای 

ما ازپادشله اپران یك تیجه برسد وبا ازآتها فايدة ترب شود ذیراکه ابسرانیها 
خوب میداندکه ما ازروسها در وحشت و از آ دیا در اضطراب هیپاشيم واشر! مثل‌يك 
حستله سیامی تصور میکلند پذیرائیپالیکه با آن هوق ونوق مرادن ازشاه ایران 
سمل آمد تمام ایلها باعث شد که درانظار ابرانیپا بعقامات شاه افزوده شود اما 
وراوضاع واحوال سیاسی مسا در ابران هیچ تشیری حامل نگردید پشیده من 
حقیقت مطلب این امت‌که ما درمقابل خطرروی خیلی بی‌تایی می‌کنيم و سی 
میکتیم ایران در طرفداری ما ثابت بماتد مخصوساٌ در موقیکه خطر روس 
دزديك می‌شود مادولت ابران را ددمقابل بقیمت‌های زبادی بطرفداری خود داشته 
باشیم هن برای این‌لوع خیالات و ظر بات جزتأسف فوق‌العاده چیزدیگری دیئوانم 
اظها رکنم ...» 

گرزن دداین‌جا a‏ مرچارازمکگر یکورعلاوه نموده میلوسد:س 
سعی خواهم تمود این مله را روشن‌کنم با يك چنین عفیده درمیان انب ع شپر بار 
ابران وجود دارد بانه ودرعرش شانزده سال‌گنشته که فاصله بین این دوساقرت| است 
فظربات سیاسی درایران پیش رفته است باله ؟ 

بطور کلی اهروزمی‌ایست مملکت ایران از قطه ظربکتفراانگلیسی متصوصاً 
از شمه عظر بکنفرسپامتمدارا نگلیسی عورد دقت ومطالیه قرارگیرد و بپسین هناسیت 
است‌که سن درهريك ازاین مسائل دقت لحوده بحث‌های لام را درباب هريك‌خراهم 


)٩( "‏ هو چلنگعاب سر چفر ازمکگریگوردرسال ۱۸۷۹ در اتتن‌جطلییر-د واین‌ارسافرت 
اول شاد بطی‌نگهپردکه درسا ۷-۱۲۹۵ 1۸۷۳ واقع‌قد . 
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سودالت؛ یفترحق آن‌کسالی امت‌که سالها درمملکت ایران وده بموضوعات ومائل 
آشنا هستند مخصوصاً باخلاق وروحیات سکنه ايران یرت دار ند ولی با تمام این 
احوال ماثل مهم سیاسی میبایست بدح ت‌کما لی حل وعقدکرودکه صلاحیت آ برادادا 
مباشند وآ نک نظرم‌دهند فابل قبول واعتماد باشد . 

البته ملاح تیستوزیبند» لبی‌باشدکه نظرباتشخمی‌داخلاین نوع مائل 
سم‌کردد اين‌ها عربوط بقطایای یس مہمتری میباشندکه مربوط بسیاست‌های آسیاثی 

۱ است ومتله ایران لیزقست مهم ازآن ياست بشماراست » () 

ازاین‌ییانات لردگرژن معطوم میشود دراین‌تار بخ چه اهمیت‌فوق | عاد عرض وع 
ایرانداده میشد الگلیسهادرایی اوقات ازطرفدوسهاسخت نگران بودند () مخصوصاً 
نزدیکی روسها بقراضه ودشمتیدیر ینة فراسوبها باانگلس وگرفتاربهای آ لاور تام 
دنا واسطكاك سیاست اين دودرلت با دولت اتگلیی چه مرآسا وچه درافر‌فا بك 
اتطراب قوف العاده درانگلی پا تو لد تحوده بوداین است‌ملاحظه میکود اران چه 
قدروقیمتی در نظرا نکلیسها پیداسوده‌استوراین‌همه مهمانی وپذیرائی ازشاه همر اعان 
اویرای تحب وگرهن مك شجه ساس ود. 

اما آیچمکه اردگرزن راجع باین ماقرت در کتاب خود توشته است : حرایسن. 
باب‌گوید : «شهربارابران دیگردراین مافرت اخیر جواهرات بسروسینه خودلمی‌زد 
خیلل‌ساده حرکت مود () علاوه میکند: حتاموقابع‌روزانه راقبلازاین که‌استراحت 
که تفر بر مود ومشفی مخصوص آ لہا را می اوشت» شاه پروزنامه تایمی لندن‌خیلی 
آهمت میداد وازساست‌های مختلف اووپاگی کاملاآ گاه جود وتام موضوعات ساسی را 
برأی آوهرروزتر جمه میلمودات .* ۱ 

دداین مافرت عزیاللطان نیزهمراه بودلرد کرزن شرحی ازحال اومینگارد 


(۱) کتاب لردگرژن راجع بسئله ایران جلد اول سفحه۴ 

(۲) اردگرزن مینوید جنر الگردپاتکین ععررق نقشه حنله بهه‌ندوستان را کتيده و 
به تصویب مقاعات عالی نزرد بود جلد اول ص۳۸۷ 

۱ص ۳۹۰ 


-۱۵۷۵ 

مپوبسد : «اس اوغلام علی‌خان, برادرژاده امینه اقدس است‌که یکی اززنهای نام 
شاء سباشد . عز دزا ل لطان فلا بازده سال باردو برجه نظامی او فلدمارشال است 
وعکس باه بقان شاهرا بگردن خود انداخته است .. هنگامیکه درطهران بودم‌دد 
خیاپالها هثل خودشاه حر کت کرد بك وقلی‌هم منتین وژ رمختارانگلیی _گذاشته 
اشد ازاو درسقارت انگليي دیدن لموده است ے () 

کرذن‌گو بد: «شاء مد ازمراجعت خود از سنرفرنگه دیگراز وحشیگری‌های 
خود کاسته و آن خشوت‌های اولی خودراکنار گذافته است > () 

« خرجهای فوزا لعاده شاه دراروپا مردم اران را فاراضی کرد وخر یدهای‌زباد 
اه خارجی يكك حس عدم رضایتی ورایران ولد موده است. » () 

اردکرزن درطبران باشاء علاقات. قود دراین باب مینوسد : «من قسلانيزدد 
انگلستان بفاه معرشی شد بودم این باز یزدرتصرگاستان بحنوررفتم شاه تنها در وسط 
اطاق تخت طاوس ایسناده بود لاس خیلی ساره دربرداشت . صحبت شاه بامن پوسیله 
یکنفردترجم صورت‌گرفت وفتیکه شنیتسن ازراء عشق] باد وق چان وارد ابران‌شد‌ام 
هر سب مود ومدت ده دقیقه ازمن سثوالات مینمود وازآ جاها می رسد اتقافاً 
من رقبلا مطالعه بموده حاضرچواب بودم, ازوضم روبپا درعفقآ بار وازس‌حدا سا 
مشوالات کرد همه را جواپ‌گنتم ازعشق آ باد سرا گرد ازوشم وساختمان شپر م از 
خانه‌ها وخیا پانهاسسکنه وسر بازخانه‌هاوعدهقبشون‌همار ازمن پر سید و بمدازراه فو چان 
سوال‌کرد رازراه شمه‌پرسید وقممت ماختمان روسپارادرایران یکی‌بکی وال کرد 
ازمیندس راه وازعرض راشه تمام را بدقت سوال مور وجواب موافق‌شنید چو لکه 
درحین مسافرت خوومن امام آاہا را بدت تحقیق سوده بودم, » () 

پلز لردگرزن راجع بعسافرت اخیرشاه ورجاید بگر(" ) کرد مد :شاه 

)0 جلد اول ۴۰۰ 

(۲) ص ۳۰۵ 

(۳) ص۴۰۳ 


(۴) کرزن ص ۳۰۸ 
(e)‏ ساس ۴۸۰ 


۱۵۷۶ 


پ‌ازمراجمت ازسقراخبرخود بفر نکه ازجمله اسلاحاتی که شروع لمود موقوف‌کردن 
بست بودکه برای فرارازمجازات رقته بست هی نشتند من‌درجای دبگریاین موطوع 
اشاره نودام مخصوساست مشپد که بپارهممول ومر سوم انت‌شاء بدازورودبطهران 
حکم اکید سادر نموده بست را درتمام قلمروایران موفرف‌کرد اما ازآ نجاتیکه اجا 
کتندگان آن اشخاس‌کینه پرست بود یج ازاین حکم یدست لیامد ودیگرآثری 
ازآن ظاهر نگردید ولور کلی فراموش شد. > 

درجای دیگرگویت : شاه مد ازمراجمت هیثی را ممین نمودکه کودناپیون 
را ترجمه نموده مقررات ارا در ایران اجراکند درمورتیکه حیتی‌که برای این 
کارممین شده. است هیچ اطلاعی ازآن سدار ند وحال شروع کرده دار ند ترجه 
میکننه ۰۰ (') 

ازجمله مسائلی که مد ازمرااجعت شاه لزفرنکت پیشآعد اتشاراسکناس بوددد 
فرارداد باك شاهی‌که سرح آن قبلاگذشت درماء سوم فرارداد فوق الذگرهقرر بود 
ساول حشتمد حزارلیره پامك خاعی اسکناس رواج پدهد اول شرط یود پرای دوسال 
مفملغ آن مها تكت‌آن دربايك اعتپارموجود باشد واین اسکناس درتال ۱۳۰۷ - 
۰ حلتشرشد . . 

دراین تاریخ حتی قبل ازمافرت شام بفر نكت ی دات که یا به‌تسريك خار جیا 
سبل شحص تاء حولت ایران حاضرشده بود هر و امیازی راکه سرمایه داران یا 
سات‌داران خارجی مخصوصاً انگلیسبا تقاخاکنند دردادن آنها مواقت دکنندالبثه 
این فکر مد ازآمعن سرهنری درومو ندولف وزیرسختارا نگلیس فرق‌لماده قوت‌گرفت 
ولف درسال ۱۸۸۸-۱۳۰۶ جطهران‌رسید حداین یاب فردگرزن میتوبسد: درععت‌فهار 
حوصاته دولت انگیس اما زكشني رالی رودکارون واعتیازیا دك شامنشاعی انگل ہا 
داده شد ز بعد ازمراجمت شاه از سفرفردگستان - تمایندگان‌سرمایه داران ادوباگی 
برای گرفتن امتازات ماند مور و ملع چطیران عجوم آوردند و سرود پود 


(1) ص ۴۶۲ ورایتچالردگر زن روح اداری و وطن پرمتی اران دا تنشید تموده است 
رایالی دا راتی ومر لی میکد وملت رافاك ررح وطن پرسلی عند ص۴۶۳ 


تا 

عه زیلحی درطهران حاضر ,پود اد امتیاز بگیر ند از قبیل امتباز کارخاله ند - شيشه. 
تلفون - چسراغ الکتريك وبرای احسداث تاکستان وانحارانواع واقاممصولات 
فلاحتی وغیره شاه لیزحاضر است سوافقت کند چونکه مپلغ کلی بصاب 
قخص شاه دادہ میشوی هرگاه این امتبازات عملی شواد البته يك میلفی حم بعابدات 
عملکت علاوه خواهدگفت واگربجائی درسید ونتیجه‌گرفته‌هد جتررتقاشاکننده‌تمام 
خواهد. شد Oe‏ 

ازجسله امتیازاتیکھ اردگرزن اسم میہرد یکی حم امتیازلاتاربوده آنچه سن 
اطلاع‌دارم اين امتبازرامیرزا علکم‌خان آزشاه‌گرفت واتابك اعظم نیزدراین کار ذعی 
شع بوده این‌امتباندا میرزا ملک خان درادن بيك مس انکلیمی فروخت وچپل 
عزاو ليره گرفت درس تقصیم بادر بارمسمائل «یگریین میرزاعلکم خان‌وسراعظابران 
که درآن تاریخ میرزاعلی اصفرخان‌بودبپم خورد وهمین عسثله باعث شدکه ملکم از 
سغارت ایران در لندن معزول شد وازچشم شاه افتاد وسلکم خان برضد انايك ودربار 
اپران قام سود تیجه این مناقده اشک روزناعه قالون درلندن برقرار شد و عمدم 
مطالب آن تنقیدا زسدراعظم ودرباربان شاه بود. 

حرباب امتیاز لاتار لرد گرزن متوبمد «ازچمله امنیازاتیکه دداین تاریخ داوه 
شد وشاه حم سیم‌خوی ازآن دربافت‌کرد اهتیاز لاناربود و طولی نکشد اماز مز بور 
را لفوکرداه این امتیازدرلندن بدست یلك ند اقاد بعد از آن‌گمپانی دیگریآنرا 
خریداری سود دردست ان کمپانی‌چودکه التای‌آن اعلان‌گر وید وان عله فرقا لماده 
دد بازار تدن تولید نگرانی کرد وافکار مخالف بدا شد و لطلم‌بزرگی باعتبار ابران 
واردآوںد و درپائیز هماسال ۱۸۹۰-۱۲۰۸ وقتکه امتیاز اسمار دخانات ابران‌که 
بانگلیها داده شد‌یود دربازارلندن پیدا شدکه‌برای عملی امود ن آن‌امتبار مخصوصی 
تپیه شودچندان بر خوردخویی از آن‌دکرددد و آنا قبا لی کهلازم بودازطرف‌سرم بهراران 
بمودیعمل یامد امابسدهااین آمتباز طرف آوجهفرارگرقت وسرمابه آن فراهمآمدولی 
" یکال نگذفت‌آن یز کر شارمخا لقپای ملت ابران‌کر دید واتتمال دخانیات ورنعام 


(r)‏ گرزت "۳ رای 


_ 4 


ابران ازطرف علماه تحر بم شد وکلرطوری مشکل شدکه درا تویه سال ۱۸۹۲ لادی 
برابر ۱۳۰۹ هجری قمری شاه داچار شد آلرا لفرکند . (۱) 

ازجمله اعتبازی که در ال ۱۸۸۹-۱۳۰۷ داده شده یکی هم امتیاز راہ شم 
طپران تا اهواز برد - 

درا پن‌موضوع لردفوقالذکر مینویسد: «ایین راه که ازدبرزحان جر نظر بودو نقشه 
آن قبلاتبیه شده بورحال مورت عمل بشودگرقت بانك شاهنشاهی ایران ساحثمانآ را 
عہدہ دارشدکه آژراء ق-سلطان! پار پروجرد وخرم! باد- طهران یاهواژ هر بوط بشود 
امتیاز این راهرا یرای شصت سال‌بسلیرا لدوله دادند (بحبی‌خان) واو لیزاین‌امتبازرا 
با نگلیپا واگذار امودیسی بالك شاحنغاهی از ایغان خر مداری‌کردومهندسین بالك آن 
را باژدید لمودند وحالیه عملیات ازطرف مأمورین بانك‌گناشته شده مازد و دور 
نیس تکه عنقر بب یك مندیهای تشکیل شده اتمام رایمه بگیر دواعمیت وحفیدبودن 
آن مدتها ات طرف توجشحاست وبکی ازفوائد آن ایشمت کیج فارس رابشپر- 
حای ظربی ابران نزديك میکند واتظار میرود پس از دایر شدن آن وسایل رساندن 
مالا تجاره انگلیس وحندوستان پداخله ايران سهل تر خواحد گردید .» (۷) 

شاید بمدحا فرصت‌کرد۔ واجع بعتلزایکه درا بن اریخ بغارجه ها داد جد 
یتر صحبت‌بکنم فملا این حدکفقی است‌که خوا ده را متوجه بکندباینکه بمد از 
آمدن کاهء‌ازفرنکک امتیازات ژربادی باجالب داده شدگر یا شاه وصدراعظم ایران‌چنین 
تیجه گرتهبود؛* که فقط ازدادن امتیازات‌بخارجه میتوان سرعایه خري از آ لپابدست 
آ ورد وخزانه خالی دولت ابران از طلا مملوگودد و اساب تفریح درخارجه واسیاب 
سقر فرنگستان‌بسپولت فراهم؟ بد . این عمل شاء وسدراعطم مفدحه حرابی مملکت 
ابران بود وشان «یدسد تاچه اندازه تاء وسبراعتم عدم علاقه تست بمملکت شان " 
میدادند و قکر دیگری سوای پداکررن پول‌داشتند و لیداستندکه از طریقدنگر 
م ممکن یود منابع روت ایران را بکار انداخت و نگذاشت این متابع بدست 
ر 


. گردت جلد امد منحان ۴۸ «راين یاب دراصل وده دنر تودیح خواهم داد‎ )٩( 
۳۸۵ ر<؛گر زن مثحا‎ 


YA 


اجالب پفتد اینپا دمگر این لظربات را داشتند دیا و مملکت ابران را فقط برای ` 
تفر جح و خوشگذرانی خودشان لازم داشند ویس .. 

دراواخر سلطنت فاصرآلدیین شاه نه تنهاشخص پادشاه وصدراعظ‌پلکه سایر در- 
باریانو متخسین دولت و اشخاص صاحب مکانت نیز کر افتاده اجانب دا برای 
اشفاد. در عرموشوع دخالت میدادند عتی صاحبان فقرری وصتبری بگیرها ۰ 

چندی قل کافی دبدم که ور شماره ۵۴ سال هفتم روز امه تاهید در تاریخ ۱۵ 
انتند ۱۳۰۶ شسی مرج شده پود این مراسله را میرزا عباسخان‌قوام الدوله‌که وذیر 
امورخارجه ابران‌بود درهمین تار که من ازآن محبت یکتم بشاه را پرت دهد 

۱ درا تجا مینویسد (۱): البثه در نظر مبارك است‌که کلغذی سفراه نوشتیم که از رعایای 

ابران احدی این دارو اماك و قنوات و معادن ملکی ومتصرفی خودش را پتبعه دول 
خلرجه بیپع قطمی بفروشف و.یا یم شرط بکز ارد.وبا اجازه دهد ویز ائن داردکه 
بروات مواجب و شپر با خودش‌را درعوض‌طلب‌نیعه دولت خارجه بدهد ویز لو گر 
باب ان دداروکه‌با مه خارجة سي کاری‌تمایدآ که روس‌است بتوسط حار جم‌خودشان 
اقدام و پفام داده پودکه هناسب این بود که بنوسد هرچه قبل از این قابون قرارداد 
کردا ند وئقه است یامد مجری واحفاحق ود ویز یك مدتی مثلا دو ماه با ۳ ماه 
وقت و مدت قرار ببهید که ها بپمه قواسول ها و یمه و تجار خودمان که در بلاد 
آنربایجان و خرامان میباشند اطلاع بدهيمکه من بمد این طورها باد رفتار لمایتد 
بآ نپا چواب دادم که البته هرچه قبل از این تاریخخ برده است بحالت‌سابق یاقی و بر 
قرار و باید موافق قرار داد و اسناد قطم و فصل شود و مهلت دو عاء و سه ساه را هم 
عطایقه بداریم و فور بابد سارت بپعه جا اعلام بباید و ليز مذکور سودکه این‌کار 
مدده و اهمت کلی دارد بابد په پطرز بورغ لرشته شود و جواب از آنجا برسد که 
یتوام جواپ صریم آ ارا بدرت ایران بنوسم و فوراً به بطرز بورغ کوھت - 

آنکه انگلیس است‌که دیروزو لف(سرهنریدرومنتولف)بان میکرد ومیگنت 

(٩)اين‏ مراسله بای درسال ۱۸۸۱-۱۳۰۸ وفته خد باهه چو نکه سردرومتدو اف 


درمال ۱۸۹۰ از ایران دلت وجای ادرا لاسلسی گرفت این هتکامی ابت‌که عدم دضایت از 
|ملیاز انسسار رژی تولید خد است . 


هش اس 


عپدنامه ميان ووت ابران وروی میباشد وعهد نامجات سایر. دول مکیه نپا سد نامه 
روس است قطلم نظر از عنهدنامه از چیل پنجاه سال قبل ازاهن قرار و قاعدهقیمایین 
رعابای ابران ورمابای جخارجه بوده ات که آن قرار ها حکم عهد نامه دا دارد و 
وان آن قرارامه ها ورسوم را متروكکرو ومأمور ین دول خارجه را صدا یرون . 
آورد که تالف رسبی بنویسند و اعلان‌وزارث چنگهرا یاطل ایند . این غلم 
پمسوو اف اظپار نود که بشما چه افناده است که قبل از هسه پمقام این انلپارات‌بر 
آمدهاید از سفارت روس که پا ما عد تاعه داردوهمه دول حم عد تکه عهدنامجا- 
تشان عهدهامه روس است که این قبیل اظپارات را هنوژ تکرده است کقت ما ودول 
سایره باید خود مالرا حطر انلپارات روس لمائم عپد نامه دولت روس مأخد عهد.- 
تاسجعات ما ها است اگر دولت روس صلاح کار خودش را در عنم الپار جداند ما جا 
که تیا مد تابع او باشیم . 

فهمیدمکه مراین‌مرد خیلی اثرکرده است‌که e‏ ومایر تجار انگ لس از 
تصاحب وتعالك خاك ایران ومحتاج‌کردن دو کرباب را جضووشان مأپوس شده‌اند. باو 
گنتم ما جخلاف عهد نامه کاری فکرده‌ايم اگرشا با وژراه تار سایر وول حرفی 
دارید ربا بنوسبد اگرجوآب رس دارم ینوییم والا دیق نالات شما را 
خواهیم کرو - 

پاین لام حبردادند که ولف بسفارت روس رفته وزباددرفقره این اعلام کفتگو 
کرده وامراردرهیراهی دو لقارکی دران قراردادکرده است وحولتارکی همراهی › با 
خبالات اونکردء است ونباید هم بکند زبراکه اوبتوسط مترجم خودش‌این رامانی 
رابماکرد وماینا باظپارمحرمانه اواقدام باینکار کردیم بعد از گتتگوی زیاد بو لف‌گنتم 
شمار جرم‌کنید بمپد‌اماستهم رجوع خواهم‌کرداکز خلاف‌عید نامهشد. باشد مدارك آن 
آسان است کت من خیرخواه دوك ایرام عبل ندارم این منجر بابرادات سفراء‌و 
سوال وجواب مایشود بپتراین است‌که افدام رك آن بشود زیاده عرضی سارد الاعر 
الاقدس مطاع . 

این مراسله مرساند هناتسبات سیاسی ایران بادول دراواخر سلطنت تاصرالدین 


-۱۵۸۱- 
شاه واوغا ع بر پایومردم چنگونه بوده و قدرت فون اچانپ بچه پایه رسیده وده 
است کنه هرکس گاری داشت میبایمت توسط عمال خارچی ہا ام آنبا انبام 
دح تی ومول مواجب وعتمری دپوالی ددباریان نیزوسط عمال اچاب قطم 
وفصل قوذ . 


فصل پنجاه و نهم 


امتیاز ر ژی با انحصار لنب اکو وتوتون 


سین 


کانیکه در این موضوع مطالبی نوشته اند . لرگرزت - 
مرحوم تاظم الاسللام کرعاقی - پراقسود اددارد برگون - دکتر فوریه 
فرانسوی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه .. تنبا لو در دوده سلاطین 
صفوی - سیاحان که بابران آمده اند - عکمپاک ادوپالی باقلیان - 
گرژن وید امیا تنبا کر که تکمپانی انگلیس داده شد - مواد 
۵ انه امتیاز - ماژود تالبوت - عذاکره آن در لندن - حکم تحریم 
امتیاز - میرزای آشتیائی - هیجان سگنه تیران - نایب ال لطنا 
اهر ان هیر زا - لا یالاخان معین اتطام - خلیاك ایت در ارف - عة 
کلته و زحمی - عضدالملكك د میرذاعیسی دذیر در حضود میرژاگ 
شیر ازی ۔ الهای امتیاژ و خادت کمیانی - نامه مر زاعلی اصفر خان 
اتابكك به میرزای آشتیانی . قصل ددم کاب تاریخ انتلاب آير آن - 
برلوت وامتیار ری - اشاده به مافرت ای اصرالدین شاه باروپا - 
اثاره یاعتیاژاتیکه رامین خان سپربالاد داده - آکاره باعتیاز 
لاتاد که دد دست مللکم بود اعتباز هاگ دیگر- توضیات بیعترق له 
پر اقسود برلون میدهد - روز نامه باسم طانون ملگم - دوزذنامه اختر 


A 


A 
چاپ استانبو ل کابچی خان_ الحصار تنبا کوک دولت علمانی_ کتاب‎ 
د کتر قور یه طبیب مععصوص ناصرالدین خاه - موضوع امتياز الحصار‎ 
تنبا کودر تاب دکتر قوریه - اقدامات اتاپك اخاره بنلمه حاجی‌میرتا‎ 
حسن شرازگ د کنر قوز یا توضیحات بیغترگ مبدهد - یاد دافتپاک‎ 
دفذانه د کتر فردیه- اخاده بر فحنامینالسلطان‌پیش ول یر مختاد دوس‎ 
قرل‌صریح وزیرهشتار - پانصد هزار لیره خارت کمیانی - موضوع‎ 
- در پادلعان اتگلیس - اعاامیه ۳۱ عاه ماک ۱۸۸۹۳ براگ فرضا اران‎ 
توضوهات بیعترک داجع بدادن امتیاز رژگ - آخاده بر سالسه اعتماد‎ 
السلطنه در باب کنیا کو و توتو ن که دد سال ۱۳۰۳ خجری قمری نوتته‎ 

فده - افاره بمتترجات آن. 


امتیاز ر ژی با انحصا تنبا کو و توتون 


موضوع امتیاز رژی با الصار تنباکو و توتون را ۴ نفر جطور روشن نوشثا ند 

(۱) لردگردن که تازه ازسافرت بایران بلندن حراجمت تموده پود ومشفول 
لوشتن دو جلك کناب معروف خود بود که موسوم است‌به *بران وله ابر ان» 

(۲) مرحوم ناظمالاسلامکرها نی در کناب « تاریخ بیداریابرایا» که بطور 
مشروح از آن اماز صحبت میکتد - 

(۳) دکتر فوربه فرالسوی‌طیبمخصوص تاصرالدین‌شاه بادداشتهای اومو سوم به 
د سه سال در در بار ابران» )¢ 

(۴) پروضور ادوادد برون در کابخودمو سوم به « تاریخ شلاب ابرآن + که 
در تاریخ ۸۹۰۹ میلادی برایر ۱۳۲۷ هجری قبری در للد بطبع رباد . 

اينك بپر چپار آن مآخن مراجعه نموده داستان این اماز داتصار کنیا کو» 
دا مینگارم. ۰ 

نبا کوی ابران از دوره سلاطین سفریه محروف چپان بوده چه تمام احالۍ 

"ت00 ۳۱۱۳ 


۱۵۸۳ 
که بایران آمده با از یمران عبور تمودماند ازتنپاکوی ابران تعریف کردماهد. خواه 
پیل خورشان خراء حس مدان نوازی آقبا را تشویق موده که چنه ضی قلیان 
ابران پز ` 
در قرن گذشته یگاله عکی که از سرفردو بك کلدادمید در ایران باقی مالده 
عکسی است که هد گاماچرای مأموریت خود دد سیستان درحال‌کشیدن فلیان در مجلس 
مپمانی اعیرعلم خان‌که بادگار گناشنه است . ۱ 
هكي دبگر ار ممترمودی معروف است که در اوابل سلطشت تاصرالدین شاه 
در سر موتیاع هرات آن بهانه جوثی‌ها را نموده و از یران زیمت لمود و جنگه 
جتوب ید خلج فارس با انگلیمپا پیش آمد عکسی است که در کناب سرآد تول 
وپلسن موسوم به خلج قاری شل دہ است او نیز سانتد جترال کلداسمید مشغول 
کنیدن قلیان است (*) 
قلیان ایران بو اسطه این نو ع‌انتشارات درنمام دنیا همروفی‌گشته مخصوصا پوسپله 
ملت عشماتی که در قلبان کشیدن افراط موده است در تمام‌آسیا یگانه اسباب تفریج 
ملل صلمان کید قلان بوده و در هر حال تلباکوی اپران معروفیت بسزا داشته 
امروز نیز بابهترین تلباکوی دنیا از هرحیث برابری هیکند . 
اردگرزن در کتاب مروف خود راجم بامتباز قتباکو چنین مرنویسد : 
« مفدار تنباکر کهسالیاله درخودابران مسرن هود برحب تخمینآفای‌کتابچی 
ریس کمرکات ایران در حدود هیجده میلیون من با قريب پنجاه و دو هزاروروست 
و سی تن هاشد این به نظر قدری اغراق هیا بد ازامن میزان در حدود بك میلیون 
وپانصد حزارمن‌با چپار حزار و ششصد ر پنجاء تن‌بنداد - یروت ۔ قاهره - عربستان 
حندوستان واففانتان‌حمل میخودو بك توع دیگراز این جتس‌که درجه دوم حصوب 
میخود و به نبا کوقحملکت عدانی شپاهت داود درکردستان ترديك آروعیه سمل(می. 
آیدهرگاه در تربیت و زراعت‌آن دقت‌های سحیح بلود رقب بزدگی برای تطباکوی 
مسلکت عشانی خواهد ود . 


)4( کاب وت ی افو تور وم نه ,ل در میات‌ایرانبانیگه در .وضو عقلیان 
غلر کرده است لر د گرزن تین ار الیان ایراداندر یف بسزا میکند ص ۴۹۸ جلد دوم. 


شدط۵ا- 


اعتیاز تنہاکوی ابران در پاٹیز سال ۱۸۹۰-۱۳۰۸ از طرف شپربار ابران 
برای مدت پنجاء سال بك کمهالی موسوم به شرکت تنباکوی دولتی ایران() واگذار 
گردید و بك سرمایه ببلغ ششمت و ینجاه هزار ليره انگلیسی تهیه شدتا شراط این 
اعتیاز یموقم اجراگذاشته شد ودر ژائوبه ۱۳۰۹-۱۷۹۲ در اثر مخالت‌های عمومی 
عملت ایرآن‌که با مپارت تمام از طرف علماء سذعبی ایرآن ته شده بود شاه مجبور 
شد آرا لفرکند ,() 
این امتیازدرسال ۱۳۰۸عجری قدری مطابق ۱۸۹۰ میلادی‌به حاژور تا لبوت(") 
وشرکاء اواز طرف داصرالدین شاء داد شد سواداین اعتیاز در اریخ یداری ایراییان 
که مرحوم نام الاسلام‌گرمانی لوشته درج شده است در عقدحه این اماز مینوید: 
صورت فرمان‌اهنیاز تنیاکو و توتون متوپل خربد وفروش وداختن در داخل با ځارج 
کل توتون ونتباکوتیکه درممالك محروسه بعمل آورده مشود تا انقتای مدت پنجاه 
مال از تاریخ‌امتاء آپن اله‌مار نامه بساژور تالبوث وشر کاء خووشان مشروط بشرایط 
ذیل مرحمت و واگنار فرمووم : 
فسل اول - صاحبان این اعتیاز نامه همه ساله میلغ پانزد» هزارایره انگلیمی 
بخزانه عاهره اعلی‌کار سازی خواهند نود اعم از اينکه از این‌کار تفم بپرند یا شرر 
این پول هر ساله در پنج ماء از سال‌گذشته پرداخت مشود . 
قصل دوم - فقط محض تعن عقدار تباکو وتوتون‌که در همالك سحروسه بسل 
آورده مشود صاحبان این اعتاز لبت از زراعی که میخراهد عمل زراعت این‌امتیاز 
رایکند نگاهخواهندراشت ودولتعله‌یحکام مسلیه‌امراکیدی‌خواهد فرمود که زارعین 
تنباکو وتوتون رابت نماینسواژن واجازه تامچه اژبرای فروش و معامله وغیره‌توتون 
و تنباکر وسیگار وسیگارت وانفیه وغبره حق خالس صاحبان این‌امتیاز است واحدی 
جزصاحبان این‌احتبار نامه حق عدوراجاز, تاسجات مز بوره تدارندو تخواهتد داشت 


]1[ 1 ۳1۸1 Tobaceo Corporation of persia 
۲۹۸ کتاب لردگرزن جاد دوم س‎ )۲( 
[3] Talbot 


_#د۱۵- 
اصنان نوتون و تنباکو فروڅ .که مشغول این حرفتند در کسپ و معاملات داخله خود 
برقرار کواهند بود مخروط بداشتن اجازه تاسههاکه دار ید امتیاز خواهد داد. 

فل سو بمد اژوضع جمیم مخارج متعلق‌پاین‌صل واقیم صدی‌پنج سرمابه 
خودثان بین ساحبان این امتباز یکربم عنافع باقی مان سال بال تسلیم خزانه 
عامره‌اعلی خواهد لود دولت ابران حڻ وارسی بدفاترهرماله نپا خواهد داشت. 

فمل چرارم- جمیم بابک خانه ودلزوماتا ی رکه صاحبان‌این امنبانداخل 
مالك محروسه می‌آوزند ازجمیع عوارضات‌گمرکی وتر آزار خواعدیود. 

فسل پنجم - حمل ولقل تواون وتلباکو در مالك محروسه پلا اجازء صاحبان 
امتاز ممنوعت هگر آتچه که مافرین برای استععال بومیه خورشان همراه 
حاشثه باشتد. 

قمل شم - ساحبان این اعتیاز بايد جع توتون وتباکوتی که در مالك 
محروسه جمل آورده مشود اع ودرعرض‌آن وجه نقد کرسازی نمایند تاآن‌درجه 
که فال استسسال باشد باید تمام تباکو وفره‌ها که فعلا موجود است ابتیاع امایند 
قیمت که بابد پسمل آور لدبا مالك داده شود دوستاله ین عمل آورنده وصاحبان‌این 
امتباژ قرار خواهد شد ولی در صورت عدم رضایت طرفین بحا کمیت مرشی‌الطرفین 
رجوع خواهد شد وحکم قطمی مجرا خواهد شد, 

فمل حتم - دوات عله متقبل مشورکه بهبچوجه علاوه واضافه پرمالیات و 
عوارتات ورسوم گمرك حاله درباره توعرن وتنباکو وسیگار وسیگارت و الفیه تا 
انقتای مدت پنجاه نال ازتار یج امنای این اعتباز نامه شمایند #مچنین دارندٌامتیاز 
وشر نای اومتعیدلد که تمام وسوماتی را که بالفعل از تثباکو عابد دولت عليه ایران 
میشودکماکان عاید گردد. 

فال هشتم - هرکس میاکمانیکه بخواهند از ان فسل گریزی اختیار نمایند 
عورد سیاسات ومجازات دولك خواهند مد و هرکس با کمانبکه درپس آنها خفه 
تتباکو ونوتون وغیره یجہت فروش این معاعله بیدا بشود یز ججریمه وسیاست سخت 
دوات گرفتار خواهند شد دولت علیه حمابت و تقوبت صرمم هرچه تماعتر خود را در 


۱۵۸۷ 


بارءٌ جمیم عمال صاحبان این امتاز مرعی خواهد تمود و ماحبان این اماز هد 
مرنمایندکه بپيچوجه از حقرق خود عوافق این امتیاز نامچه تجاوز تمایند. 

فصل مہم ۔۔ صاحیان این اماز مختار خواهند رود تمام حقرق امتازات و با 
تعپدات وغیره خود دا یې رکس با گالیکه ميل دار ند منتقل دمایند ولی قبل از وقت 
باولیای دوت اطلاع خواعند داد. 

قصل دهم - ءمل‌آورنده با مالك توتون وعباکوهروقت توتون با تلباکوی خود 
وا حاصل‌لمون بايد خوه بتزدیکترین وکیل‌صاحبان این امتیازاطلاع بدهد کبحاسل 
ایثان بچه مقدار است تا ایشکه صاحبان این امتباز نامه بتوانند تمهدات مقرره فوفرا 
درفصل شثم بموقح اجرا گذارند وآبرا بزودی ابتیاع تمایشد. 

فصل بازدهم... صاحبان ابن امتیاز حق نخواهند داشت اراضی ابتیاع نمایشه 
مکرباندازه زوم اجرائی این امتیاژنامه بجهت انبار مورد لزوم. 

صل دوازدهم - زارعین بر طبق تفصرل شروطاتکه از جانب ساحیان این امتاز 
بهمراعی دولت مقرر میشود ومدق میباشندکه باندازء معین برای حاصل خود پیشکی 
بآ نپا مبلفی دادء شود. 

فصل مرزدهم - اگرازتاریخ اعضاء این‌امتازنامه نا اشناهست کال کمپانی 
برای اجرای آن تشکیل نشود و شروع بکار نشود این امتباز نامه از درجه اعتبار 
ساقط وباطل خواهد شد حگراینکه جنگ باابثال آن که مانم تتکیل‌کمپانی باشد 
واقع شرد. 

فصل چپاردهم - درسورتوفقوع اخنلاف‌ما بین‌دو لت علیه ابراز وماژور تا لوت و 
ساحیان امتیاز آن اختلاف روی دهد رجوع بحکست مرضی‌الطرفین خواهد شد و 
در سورت عنم امکان دفایت ارفین موضوع اختلاف دادجوع یحکیت قطمی 
حکمی به مین یکی از نمایندگان دولت اتازونی پا لمان با اطریش مقیم طهران 
خواهد شد. 

قصل پاتزوهم - این امتیاز نامه بدونخه ماپین دوات طیهاپران وماژور تالبوت 
اوشته‌شده بابست بامطای اعلیصضرت همایون‌شاهنشاهی وثبت وزارت امورخارجه شد. 


۱۵4A 


رمشون قارسی آن مط اعتبار خواعد برد . 
تاریم ۸ مارس ۱۸۹۰ عطایق ۲۷ رجب ۱۳۰۸ (۱) 

ابن بود سواد اماز انصار دخایات که در لارخ ۱۸۱۰-۰۱۳۰۸ بماژور 
تالبوت داده شده عم لویشده تاو یخ بیداری ابرا بیان وحم پرضوریرون در تاریخ انقلاب 
ایران هردراشاره می‌کنند که مناگره این اماز هنگامیکه شاه درلندن بوده بیان 
آمدہ وقرارداد آر درهمان تاریخ باتمام رسیدہ وطرفین درشرایط وضول‌آن‌موافقت 
نمودما لد منثهی گذاشته بورند بعد ازه‌راجعت شاءکه بمقر سلطنت رده وسروصداها 
خواینه آ لوقت طلی کنند حتی غود میرزا علیاسفرخان امین‌الاطان لیز ورمراسله 
که بمرحوم میرز ای شیرازی نوشته باین‌موضوع اشاره میگند. هن درجای خورمشمون 
آن مراسله وا ل خواعم لموو. 

باظلاسلام کرمالی درتارخ پیدازی ایرانیان منویسد : ددر سنه ۱۳۰۵ (*) 
حجری قمری کمپالی رژی اماز وخایات را از باصرالدین شاه‌گرفت که یع وگرای 
دخایات منصمر یك اواره باشد و پوش چند کرور ياء و درباریپا داد وبیمه بلاد 
ايران گماگان فرماده راداره ځرو را دار لمود وحتی درقراء ردهات‌کی فرساده 
ویمردم سخت‌کرفنند بزرگان اران ازطماء وغیرهم برمعایب ووخامت این‌عملواتف 
شدندکه اروز دخانیات سمدود شده فردا صك وروز دیگر هیزم وزضال وآب و فیره 
وبازای آن مبالغی کرقه خواهد شد و سرف آ بادی ملک تخواهد شد با تفاوت 
مواجب فلان شاعزاده است با مدد معاش فلانآقازاد. با خرج سافرت فر گیا یاز 
خالم فشن گدرھرحال میلکت ومأت هتضرر شده است لفع را خارجه پرده پرسلکت 
حم مسلط ونفون تامی حاصل خوأحند کرد. جسمی اعتلا خدمت مرحوم حاح میرذا 
حن مچتییدآفتمانی رسد معایپ هتضمنه فدستره این کر را عرضه داشتند وم 

(۱) شل ازتاریع بیداری ایرائیان تالف نارالاسلام کرعانی لد اول مضعد ٩۱‏ 

(۲) اہن امتیا دی۱۳۰۸ سوشته شد این نز قاس العام می آبد باید دراواسط یا 


ادا هر ال ۱۳۰۷ باد جه تاریخ اتکی آن اوایل عارس ۱۸۹۰ مییافه این نیز مطابق 
با اواسط سال ۱۳۰۲ است. 


۳ 


بعلماء اصفهان ترر وعاقت اسناز و شاج متر تب بآ لرا بوشتند لذا مرحم میرزای 
آشتیانی حکم بحرمت استعمال دخائبات کرده وحکی باین عبارت نوشته ودبت 
آترا بمر‌حوم «هیرژا حسن شیرازگ » دادند ومنتشر ساختند. 

دورت حکم بحرمت دخاتبات ... انا لرحمن الرحيم- الیماستسال‌تناکو 
وئوتون بای تحوکلن درحکم ءحار په با اعام زمانست عجلانهفرجه». 

مور فوق‌الذکر مینویسد؛ «اين حکم در تحام بلاد اران هنتشر شد و همه 
اطاعت کردند. 

چون حال بدبنمنوال گذشت‌کمرانی بوط میرزا عیاس قوامالدو له وذبر آمور 
خارجه شکایت بناصرالدین شاه بروشاه عمداقله‌خان والی را خدمت مپرزای آشتبانی 
فرستاد که باید درءلاء عامقلیان بکشيد ویاازایران خار ج شو بدحرحوم میرزاشق آخبر 
را قیول فرمود وعازم بر حرکت شده که احالی طپران ازاعلی وأدنی زن وعرد بپیجان 
آمد. زلزله درار ان شر افتاد بناصله _یکاهت تام دکاگین و سراها پسه و تعطیل 
عمومی شد. (س۱۲۷) ۱ 

مجددا حیرژا عی‌ی وزبر وعبدالخان والی و مجدالدوله خدمت میرزای 
آشتبانی رسیده عرص کردتد شاه فردوده است استیاز داخله ابرالرا موفوف‌کردیم که 
درداعله ایران االی آزاد باشند وخرید وفروش منحصر نباشد لیکن امتیازخار چهبا 
کممانی است ازندیت با دولت تصرف شوید وورملا‌عام قلان بکذید جناب حجت 
الاسلام فرم‌ودند خلاف < کیرا لبی‌توان امود...» 

مذو ید دراین مجلی_بنمایندگان شاه خوب نگذشت و آنه-ا را با خشوت 
یرون کروندآ نها هم پزحمت اذ ویش علماء خارح شدند. . بدروازه ارك که رسیدند 
نایپ‌السلطد کاهران هیوذ! با جممی ازاحل‌تظام بسجدالدو له برخورده ۰.. مردمقر باد 
کنان بطرف نایپ‌الدلطنه جعلد بردند... نایباللطته که این حالرا دید وارد ارك 
شدد حکم داد کد ورب ارك را به مندند... عردم هجوم آررده که وارږ ارك شو ندا قا 
بالاخان معین نظام‌که این اواخر پسردار افخمی ملقب شدہ بود چون‌حالرا بدین 
منوال دید حکم داد سر باز شليك لماید سر باز اطاعت او را ننمود که دراین اثنا يك 


۱۵ 


دسته از فوج مخصوس آورسد بآتها کم شلك داد آنپا هم بدون ملاحظه اطاعت 
او را وده بطرف هوا شليك نمود لد چنه لفر ازآ نبا نشکا دا بطرف عردم گرقه 
ثلك‌کردندگروهی ازمردم یطرف بخاك افتاد یافی مردم فرار امودند دولتپا ورهای 
ارك را متد وسفپا را درارك پنپان کردلد جزچند نف رکه درحال فرارخارج ارك 
اقتادندآ نپا را ملك بر داشتندآ مد لد درب خاته میرزای آشبانی حجان عردم بادو 
شد دراین بین نابب‌الملطه واقعه را پقاء عرض کرد شاه عضدالملك و مرحوم 
میرزاعیسی e‏ خدحت هرحوم میرزافرستادکه ازحرکت ومافرتحنصرف 
شود مچلسی در در بسار منمقد‌کنرد عقلاء هلت با وزراء مرت دراصلاح این امر 
مگاورت نمابند .. هردم متفرق شداد روز دیگر پازارها باز شد وسجلس دد بارهتعقد 
گردید ہی اژمذاکرات بیار درچند مجلس شجه این شد که اماز مرتفم شدو 
شش کرور تومان خارت کمپالی را حولت قبول کرد واین اول قرضی بود که دوك 
ابران بخارجه مدیون شد, 

ازعماء طهر انآ قاسید عصان بپببانی تبعیت میرزای آشتیانی را تنمود...» 

باطم‌الاسلام گرمانی درتار بخ پداری ابرایان تمام مکاتبات شاه با عاماء و 
جواب این مکاتبات بثاء وسایر تلگرافسات تنام را بدقت جیم‌آوری نموده وور جلد 
اول‌کتاب خود نوشته است هرگاه کی آقها را بدت مطالعه گند بروحات شاد و 
حربار بان آن زمان بخوی واقف خواهدگفت. 

مورخ مز برر درچنده صفحه ازجلد اول تاریخ خود راجع باین موشوع صحیت 
عی کند واسناد تار یخی مربوط باین موشوخ را شرح میدهد من فة۔ ط بك مراسله از 
آنباکه میرزا علی‌اسذرخان امینالسلطان بعرحوم میرزای شیراژی نوشته است اشارنه 
می‌کنم أن است سواد ان م اله : 

۰ مللانالاتاما ج الاللاما نله گاها جون اسن مسئله اعطاء اماز تد ت 
وخانات بکپالی دراغلار واذعان محل بسی شبات گردیله وحقیقت آن دف برده 
خنا مانده است واین بنده لازم شمرده سیب اقدلم وارتفاع وجپةالفاء وارفاع آن من 
البدوالیالختم بطر بق ایجازکماحوالواقع باطلاح خاطر شرت مظهر جناپ مستطاب 


-۱864۱- 


عالی دامت افتاله برساتم که ازبادی وخاتمه آن عستحطر شده بالکلیه کشف عطاء 
ازاین مستله بشود لهن! بتصدیع میپردازد - چون حرایامی‌که مرحوم مرا حسینضان 
شیرالدوله بخدمت صدارت در این حولت جاوید عدت مفتخر بود باکمیانی اتگلی 
قرارتامه مدید راہ آهیم را آزبوشیر تا گپلان مت‌قد ساخت () وقرارتامه مزبور 
بقدری متضمن خطرات دو تی وملتی بودکه علاوء بر ثلمپای حقوق دوانی تمام حدود 
ملکی وملتی هباء ماثورا مسدود برد عمان اوقات ذأت کاملالصغات اطیحضرت قری 
شوکت اقدس همایون نا روحنا فداه خطرات مزبوره را بنظر رقت ملاحظه وخود 
آن مرحوم را بالفاء آن قرارناعه مکلف ومحکوم فرمودلد هرقدر باکمیانی سز بور و 
بولت انگلیس مذاکره کرد مقصود حاصل نگردید وبراسرار آنیا افزود تامشارالبه 
عرحوم شد بعد از آن یزتا مسافرت اخیرصمایرن بفرنگستان این هله بحالت اولیه 
باقی بودکه تقربباً چهاوده سال اول‌کشید وبر قرام ادهای کمپانی وسفاطرات آت 
افزوده بود ددآن سفر با حمات ودا پیر ومشمول تفنلات خباوندی آن قرارنامه 
مدلومه لفو واین امتاژ تجارت دخایات کد الوت هجو منود که برپجوجه 
شرری برای حولت وملت ندارد برقرار شد واذآن مخاطرات عظیمه‌آسودکی حاصل 
آمد بعد ازاقدام باجرای ضول أبن قرارنامه متدرجاً معایب ومضاو مضفیه این تاز 
نیز بظپور رید پوسته زداع و تجار ورعابای حولت عله بمقام عرض واظهار مار 
مزپوره آعدند نظرباینکه ات ملکوتی صفات همایون رعایت رعایای دولت ابدیذیاد 
راکه ودایمسسترمه رپ‌العیاد میباشد همواره برعوده شاهتشاهانه خود فرش‌میشمار ند 
ازفرائد این کار بکلی صرفنظر وبامحاء آن عن‌الاصل آمرومقرر فردودند مخلص یز 
پا کمال شعف با لجنان والاوکان مشنول اجراء این اراد؛ مطاعه مبارکه بودکه در آن 
بین ازلطایف غیه نقره احترازازشربدخان‌الپام ومقوی اسل‌مقصود محمود همابونی 
گردید شوق وجهد بندم نیزدر الغا وامساء این امتباز بپزار چندان کیہ خالماً 
مخلساً کوشیده تا بحمدانٌ تمالی بکلی محووکان آم یکن شیتامذ کوراشد وعدوم وعابا 


(۱) اعاره یمماحده رقرارداد یاروت جولپوس رور است‌که سپهسالار ور نال ۱۲۸۹ 
۲ ملقد لنوده وسال‌بندآن غاهرا بائدن پرد درفصل جهل ودوم معروعا بیان شدءامت 


۱۵۲ 


وبرابا وتجار وزداع آسوده وآژاد شدنت والان وجپامن‌الوجوه ولو بفدرالثره احدی 
ازخارجه مداخله درزراعت و سم‌رشری ومجارت وحملو قل‌واتقالات دخایات لدارد 
و عاملپائی کەررولابات داشته برداشتند برخی هم مشتو لن دک مسعادبات‌خوررا پامردم‌پردخد 
برواد بعضی اخراج شده عنقویب حوز ابران از وجود آنها خالی و مخلی‌میشود. 

ن اینست‌که حولت عله خسارت وارده بر لبا ومغارج راکه‌کرده| ننسحض 
رفاہ رعیت و اجراء حابت ملت وترویج شربعت از محل دیگر که طرری براحدی 
تخواهد داشت بعرور خواهد داد.«(") 

توبند تظر یج بداری ایرانپان موضوع رژی رادر نج خم كد انك 
بقسمتپای حهم زين موضوع که پرافسور برون درکتاب خود موسوم بتاریخ‌اتقلاب| یران 
است شرح داده بطور خلاصه اشاره ميکنم: 

پراضور برون فصل‌دوم کتاب خود را وقف موضوم‌امتیاز تتباکو لموده‌اطلاعات 
یی زیادتری در این باب منوسد؛ «اين بدیختی‌های اران سالهای اخیر ملطنت 
تاسرالدین شاه را تیرهتمود و بالاخره هم باعث فنای او گردید وکر اورا ساخت و 
این بدیختیها در حقیقت از روزی شروع میشودکه امتیاز انصار تنباکو بیل‌کمپابی 
انگلیی داده شد وآن دده ماه مارس ۱۸۹۰ یوده (اگرتاریخ ظرسی آن صحیح باشد 
طور عکد در تاریم یداری ایرائیان نوشته شده رجب ۱۲-۰۸) ۵۵ 

تا حال سه مرتبه شیر بار اران باروپا هماقرت نمووه سقر اول درسال۱۳۹۰- 
۴ ستقر دوم ور نال ۰-۱۷۹۵ ۱۸۷۸ سفسر دوم در سال ۱۳۰۶ - ۱۸۸۹ شا اين 
تاریخ مسافرت‌های شاه مشاوج زیاد داشته در صورتیکه فایده ارآ نها ترب لشدد و 
بحال مات ایران مقید تبووه است بعلاوه سفر اخیر شاه يلك سقر خرب و خوش یمن 
بود قبل از اینکه شاء از طپران حرکت کد امتیاز باتك ثاهی را ببارون جرلبوی 
رور داد- 

در این امتاز علاوه برسا ثل بایکی معادن‌اپرات لز بارون قوق الد کرو!گذار 


(۱) تاعدتاً یایددررجب۱۳۰۷باخدچه سال ۱۳۰ قمریدر ۱۷ آوت۱۸۹۰شسدس‌شود: 
(۲) تاریخ‌بیداری ابرایان جلداول سفحه ۱ ۷. 


۱۵۳ 


امود بك ماء بعد وزیر عختار روس پرس دالقورکی سندی از شاه دریافت کرد که 
دد آن سند تعهد شد یود هیچ گوله امتیاز راء آهن ایران تا عدت پنج سال بکسی 
داده تشرد علاوه بر اینها ك نفر از اتباع ایران امتیاز لاتار واگذار مو دمن تراق 
عاعیت صاحب این امتیاز را بشناسس و اين امتباز یك سندیعای امکلیسی بمبلغ‌چهل 
هزار ليره فروخته شد ولی طولی نکشد که آنرا تقض مودت و چپل هزار لیره 
سدبکای مزبور از بن رفت و این پیش آمد باعث شد که از اعتبار دولت اوران در 
بوری ادن کاسته شد البته این هله تاحدی ازنفطه نظر ایرانیها خیلی بوقع‌برد 
چونکه دارا بودن اعتبار دربررس چندان چیزمطلویی یست. 

کضات این امتباذات و چگونه آتها را بدست آوردند متصوساً امتیاز لاتار 
حنوز هم برای هن مجپول است ولی بك موضوع پنصوص راجع یاعتاز لاتار پیش 
آمدکه تا اداره‌ای باین اماز اهست داد و آن تزاعی برد که من شاه ویر اس ملکم 
خان تولید گردید. 

عرزا ملک‌شان ازسال ۱۲۸۹ ۱۸۷۲ وزیر مختار اران مقیم اندن بوده ودر 
تیجه همین لاح ملک از اریخ نراعبر ۱۸۸۹ معزول گردید ومیرزاهحملعلی‌خان 
علاءال امه بجای اواتخاب وفرستاده شد. 

ذر۶ ماه مارس ۱۸۹۱ در طیمس لین عزل‌ملکم‌خان اتغار بات‌یرزاملکم 
خان تیز در ۲۰ همان ماه و سال بك جواب با حرارتی بدولت ایران داد و در «مان 
روزنامه درج گردید. 

علاعاللطنه یز نا سال ۱۸۱۰-۱۳۲۷ درسمت خود باقی بود. 

در ۲۰ اکپر ۱۸۸۹ مطایق ۲۴ صفر ۱۳۰۷ شام بطیران ردو دو فرراهمراه 
خود داشت یکی از پادیس دیگری ازشهر عونیخ پایتخت ساکت باوادگشتص 
اولن دکتری پود فراضوی مونوم بمرکتر وريه ()که‌بندها کاب موسو مید سال 
ایران» رانوشت() که اطلاعات این شخص تام قضایا واتفاقات آن زمان را 


۳ 13 [7 - Feuvrier 


در در بار 


(۲) این‌کداب درسال ۱۳۷۹ شهسی ترجه شده‌است. 


AF 


بخوبی روشن میکند تخص دبگر سید جمال‌الدین اسد آباوی محروف باففالی رد 
که درآن تاربخ یکی از مؤسین ودعات اماد اسلام بشمار هیرقت.» 

پرآف ور برون در دلباله همين عطالب میود «ماحال عیرسیم بال ۱۳۶۸ 
۰ چنانکه قبلا آشارء لمودم سالبکه بدبتتی وخطر اپران شروم میشودو حال بز 
همان خطر ایرالرا تیدبد مینماید (۱۹۱۰) 

دکتر فوربه که ور موق نام او گذشت در تاریخ ۱۳ اپریل مینوپسد ؛ در این 
تاریخ اعتیاز روی آمتیاز و پشت سرهم باجانب داد يشود بدون تردسطو لی‌دخراهد 
کشدکه ابران تماما بدست اجاب خواهد افتاد.» ۲ 

برون علاوه تمودء گوید: «بانك شاهنشاهی ایران شروع تمودباختن يك واه 
عرآدیرو ی طهران و اهواز و امتیاز یادن را از دوت گرفته بود یك کمیالی از 
موسوم بعتر کت معادن ين طبران واهواز واتاز معادن این‌که‌پانی چپار سال بسساز 
بن‌رفت‌خلاسه تمام ابن‌امتیاژاتیر اتجسسوء یت اولیاء اموز بدست اجاب‌افارعقصور 
اسلي حم این بودکه يك‌پولی فوراً بدست شاء ود باریان او برست ور سورت کهاین‌همل 
بطورکلی بضرر ملت و مملکت تمام میشدکه هناپع روت مملکت ر ابرایگان ازوست 
مداد ند واین هوشو ع را مپولود ینی ار رکا مت ‌خودکه در نال ۱۹۵۰ور 
رم بطیم ردایده است بخوی شرح میدهد و دراین تاریخ در رجه واگذاری امتیاز 
تنباکو بودکه متجر بشورش عمومی گردید هن اينك بشرح آن مبپردازم. 

این امتیاژ در ۸ عارس ۱۸۹۰ در تییچههءدا کرات قل شا بدوردال ۱۸۸۹ درآن 
زمان که شاء ور اروبا رده په متر سبی اف تا لبوت اراو شد درا ناماز العصار 
زراءت و فروش وصدور تاباکودا پرای پنجاء سال بهخص غرقالذکرراگڈار لمودلددر 


[1] Ce Concemion cu ¢oncetaion ‘ la perse sera bieııtot 
tout entiere entre les mains des etrangers - 


[2] M . lorini ۰ la Persia Eronomica contcmpornnea € 
la sus مدومن‎ monetariet [Rome 1900] 
]3[ ۸۱۳ ۰ C.F ı Talbot 


_هه۵- 
عوص واگذاری این اتباز سالیاله میلغ پانزده زار ليره بشاء با بدولت اران نقد 
بدهند بعللاوه يك چپارم از عابدات خرچ دررقته وبی از دادن پنج‌صدم فع‌بصاصان 
سپام از باقیمانده بدوت ابران عامد دارند و سرمایه این کمپانی که بام شرکت 
حمایو نی تتباکوی آیران معروف گردیده پیپلخ‌شکمد و پنجاه‌هزار لیر« همین نعووند. 

منافم هنگفتی که ازاین استیازا تظارمیرفت عایدکما لی‌گردد ازاعملامه که 
کنپالی مز بورقدرداده است‌بخریی ظاهرمیشوداین اءلامید درسوم لوامبر ۱۸۵۰منتشر 
شلد ومافم تالیالهکمپانی رادرآن اعلاحیه لم‌میلیون لره (۵۰۰۰۰۰) تخمن تموده 
است وءایدات خالس‌که بکمپانی عابد خراهدگردید سالیاته درحدود (۳۷۱:۸۷۵) 
سیصدوهفتاد ویکپزاروهدنسد وحقاد وپنج لیره پش ينی تموده است. 

کمپانی دران اعلامید علاوه نمردهگوید : «نظر به عجریانی که ازانحصاررژی 
عملکت عشمانی بدست. آهده است چولکه اندصار وترون در عثمانی ازال ۱۸۸۴ 
شروع شده وپولیکه درمقابل این اماز بدولت ابران ميدهيم که ۱۵۰۰۰ لیره‌است 
درصورتبکه یدو لت عمالی بالغ‌بر۶۳۰ هزارلیره پرداخت عشرد مدت امتازانسسار 
ابران ۵۰ سال ومدت اعتباز عجُمانی سی‌سال است دراین صورت تجارت ترتون 
ایران وفتبکه داخلعمل بشود ,مرائب بتر خواهد شد ودوت ید شده است که از 
کمپانی طرفداری نمویه وازآن <مایت‌کند تا که به تجارت خود روتق دهد 
زیرا که خود دوت اپبران دران مناقم شرك میباشد وعرگاه اختلافی بین‌دولت 
ایران و کمپانی پیش بیابد درصورتیکه موافقت بین آنها حاصل شود حکمیت 
را پیگی ازسایندگان دوات امرریک یادوات آ لمان با دوات اطرش که درطهران‌مقيم" 
هستند خواهاد داد » (© 

پرافورمیاو سد : «اين اعلامیهکه‌پانی کاسن این اطلاعات راازآن نقلیکم 
بايك پیش‌بینی امید بخقی برای صاحبان امتباز ۱۸۹۰ اوشتەشدہوآ نرا اجوانکذابچی 
تهیه نمووه بود وخود را رئیس گرکات اران ممرفی مینمود » (*) 


(۱) پیدفود بردت دراین‌جا حاغیه رفتد کوید ایردمانی پود کهءاهوربافرانه وروی 
| تسادتکر دە وديم ص۳۴ ۰ 

(۲) کتابهی سنط کتابمی خان تداین شحص را لاسراادین شاه در -فردوم خود اف 
استالیول بایران آورد شرح اوییابد . 


AF. 

ہی ازاینکه پرافور برون مقداریبازآن اعلامیه رالقل نموده خود علاودک روم 
گوبد : « حال دیگر همه کس خوشحال و امیدوار یود لد ماقم زیادی از این امتیاژ 
خواهند برداشت . 

اماز فوق الذکردر» ماء هاگ ۱۸۹۰ درستارت اتکلس‌درطرران ثبت‌گردبد 
ورای جمم‌آوری سرمایهآن درتواعبر‌همان سال‌دفتر پازشد وتمام کارها درست وححیح 
گرویدکه درسالبنده شروع بمل نمایند.» 

دراینجا عودخ این وقاییع حاشیه رفثه داخل درموضوعات دمگرشده استويك 
فسمت آزموضوعادیی‌را پیش کشیدسمینویسد:این موضوع ادبی‌بدون‌تردید بعدمرضایت 
مردم ابرا ن‌که لست بز بادروی‌های شاه برضررعلت] بران برد کنات نمودآن‌این پو ملگ 
خان‌که باشاء ووزراه ار کدورت‌پیداکرده بردمخصوصاً باامین| اسلطان مخالفت می‌تمود 
شرو م‌کرد باتشار روزنامه‌قاتون‌در لندن و لمره‌او لآ ندره فور به*۱۸۹عنتر گردید.» 

برون‌دد | ناد خل بش رح کر شته از عملیاتص لک شدهر قستی امد رجات‌شمارههای 

روزنامه قالون‌را ترجمه لمودهلقل‌گرده است وازفل قه آدیت میرزاءلگی‌خان خسن 
هین و صد که فرشتن تعام‌باقسمتی از ان باعث تطویل کلام استوخار ج‌ازموضو ع‌قعلی‌است. 

برون‌منو سد : «انتشار روزنامه قانون تاسلطنت مظفرالدین‌شاه همارامدواشت 
وآخرین نمره آن درسال ۱۸۹۶-۱۳۱۳ انتشاریات . (© 

بمدازشرح حال ملکم ومختمر اشارء باحوالات سیتجالالدین مجدعابموشوع 
امتیاز نتباکواشار» نموده‌گوبد : «من توسط یکی ازهمال معتبر این کمپاتی دعوت 
شدم بووم رفته ور لدن او را ملاقات کنم همتکه از کامیر یچ حرکت تمودم 
روزقامه اخترراکه دراستاضول جاپ مد وآ ترا بو ند بردم رسدتاریخ آن وامیر 
۰ در ۱۳ سال‌مقدهم وعوضو ع آن امتباز نتباکو درایران بوده در لجاعینو بسد: 

روز نامه صباح شمازء ۳۳۰ درعورخه ۲۵ دیع الارل۱۳۰/۸ عطایق ٩‏ تواعبر 
۰ درضمن خلامه »حبارموتو ع امتیاز تب کویایرالرا شرح‌میدحدو خودنزعلاوء 
تموده کو ید چون این مله بنقم عات ایران‌است‌ان است! ترا ترجمهينمايم . 

این است ترجمه آن نقل ازروزتامه صباح عتمانی «ورخد... روزناماهدکور 


(۱) ربغ اقاب اهران س4۲ 


AAV. 
چنین مینوید : «ماورضمن اخبارجراید اروپا ملاحظه لسودیم اعلان امتیاز تتباکوی‎ 
ایران درآ لها ددج شد است ومواد اساسی آن لزدرآ نها تشر یم شدہ واطلاعا ت کافی‎ 
از آنپابدست آورومايم . بملاحظه ايتکه این مسئله مربوط بىقدرات ممالكاسلامی‎ 
. است ما مسائل برجسته آترا دراینجا نقل‌گرده و نظر بات‌شودد | لیز علاومعي:ماگم‎ 
بموچب مندرجات جرابد فوقالذگر واعلانات آنپا اعیاز تنباکوی اران دد‎ 
ارس ۱۸۹۰ ب رحسب ميل واراده شلدکه متصود از زراعت. خر یدوفروش تنبا کوی‎ 
9 . ایران باشد باشرابط متصوص بيك نقر بطورا نحسار داده شد است‎ 
این امتیاز بمدت پنجاء مال واگذارشده است درعوض آن سالیا نه مبلغ پاتزده‎ 
حزارلیره بعزانمیولتایران اران بایت عابد خواهدگردید وبك چهارم عابدات‌خرج‎ 
. دررقه پزدرسال صیبدوات ایران خراعد شد‎ 
ساحب امتیازدر لدن باس‌دابه ۶۵۰ هزار لیره انگلیسیکه‌پالی تشکیل دادمو‎ 
این سرمایه هم بطورسهام جمع‌آوری خواهدشد. منتش‌کل‌گم رکفت ایران (اسصول‎ 
تنب کری‌سالیانه ارا ر اقرب چنج حیلیون‌وچپارمدهزا رل و گراپتشین‌زدماستوازاین‎ 
مقدارف ربب چپارحلیون کیلوگرام بغار ج حمل‌مبشود بمرجب اینصاب صاحب‌امتیاز‎ 
امدوار ست که شم آنررسال بال پا اصدحزارلیرها نگلیسی خراهدگروبدو یش ونی میکند‎ 
که بی‌ازادای تمام مارج وحقامتازدوسال بوا ند۱۵ رر سد بصاحبان‌سیام للع بدهد.»‎ 
بر افصوربرون حراین‌جا علاو. نمودم ازقول روزناماطوق الذکریلرمد:؛شخص‎ 
نوبمنده این‌مقاله علاوء براین مطالب يك مقایسه نیزین امتباز رژی مملکت‌ضشانی‎ 
پاامتاز رژی مملکت ایران نموده مینومد : «اعلامپه‌کمپانی ری ابران ددضسن‎ 
دیق دارد ازاينکه این ارقامیکه ذگرشده ات اغراق تعیباشد بااینحال کمي. دردد‎ 
امت از ایشکه پتوادند امین میالغ هنگفت را ازاین امتباز بهره بردارند میگوید با‎ 
اشکه در مولت فراله پنجاه سال است رد یرقرار قده وسررحدات آن‌سانكت‎ 
۱۹۰۲ مقصودکھا پچی استآنتواننکهیچی درسال ۱۸۳۳ درامفا یول مخرلنفده در‎ )۲( 7 
عریکی آزتهرهای ابطالیا در کنشت دیبال ۱۸۷۸ بناصرالدین هل مم‌فی شد وداخل حدمت‎ 


هو لث ابرا ت کرهید ونامال ۱۸۹۴ جداپران یود بد ازطرف یولت ابران فولسول بروگل شد. 
ول ازتارجم الاب ابران تألید بررن ص ۳۰۵ . 


: ۱۵۹۸سر 

مشود با این احوال باز قاچاق این متاع جرابان دارد درعلکت ایران هم‌بااوشاع 
فعلی آن بدون تردید قاچاق زیاد رخ خواهد داد وممکن است باین امیدواربپای 
ماسکه وارد آورد. 

روزنامه فوقا لذکردولت ایران را ملامت میکند ازاینکه باك چنین امیازی 
راکه این اندازه دارای اهمیت است درمقابل ما مبلغ جزرثی‌که مزان آن قتط ۱۵ 
هزارلیرء است‌با این اختیارات باجاب بدهدستصوساًآ طوریکه درامتیازفیدشده‌است 
سدورآن وتجارت داخلی آن کل" ساحبان امتاز واگذارشد است درحفقت میتوان 
بطورکلی گفت تنبا کوی ایران درطیق اخلاص‌گذاشته شده برایگان باجانب داده شده 
است وموضو م قا بل دفت وعلاحظه همین نکته امت وتصورآن را هم قمی‌شودکردک» 
یك چنین عملی مسکناست صورت بگیرد. 

حققت مله برای همدکی معلوم است ازاشکه صادرات بك مسلکنی ثروت 
حقیقی آن ععلکت امت بنابراین فرمانفرهای هرعملکتی یبایستبالساپوماثل مم گنه 
وازحرطر بقی که لازم باشد برای سدورءال) لتجارء خووکوشده اسباب آنرافراهم‌آورد 
وعوان م لرا پرطرف‌کند وآ براآزاد بگذارد واین امتبازی‌که دولك ایران بك کمیانی 
انگلیی داده است این عمل دولت ایران درست متالف آن حتایق و تظرباتي است 
که درفوق ذگرشد بنایراین همل آورندگان تباکوی ابران را دست وبا مته 
تسلیرک‌پانی ساحب امتیاز سودء‌اند ظر بفرایط امباز تباکو ایرابها دیسگر 
تمیتوانند محصول تنماکوی خودشان را آزادانه به بهثرین قیمت بفروشند قیچه این 
خواحد بودآنک‌انیکه درایران‌از زراعت وخرید وفروش تنبا کواهرارساش‌میکرد ند 
گرفتار بان وضرر خواهند شد و عجارت این تاع دوچار خارت فوقااساده 
خواهد گردید » . E‏ 

بی‌ازاین‌ببانات موشوعانسمارتنباکوی‌مملکت عشمالی‌را شاهدعیارردمینوسد: 
«امیازرژی مملکت عشمالی‌فقط هر بوط بداخله‌است ) تصارخارجیآن بکل ی آزاداست 
ودولت ابرا ان فلت تموده است ازاینکه قبلا مطالعات لازمه را امودء این مسائلدادد 
تا بگیرد وانسسار رژی عنمانی بکلی چیزدمگراست این امنیازی‌که درت اسران 


۵4 
داده چ شاحت بان ندارو . هرگاء دولت ایران مابل بود بك مالاتی از قتباکوی 
ایران بدست آورد دیگرمحتاج یاین لبودکه يك چنین امتیازی را باجانب بدحد وبا 
مختمرزحست واقدام‌كوچك میتوانست مبلغ‌کلی‌ازاین راء‌بدست یاودمواین‌کارسپولت 
انجام عیگرفت وهم محتاج بدخالت اجاب هم یود ولاژم لبود مك چنین بارگرالی‌را 
بوش ملت ابران بگذارند. 

٠‏ نایرآ نم که‌گنه شد (روزنامه فوقا لذک ر مینورسد » تمام ایشا از روی تبت 
پااشوعلاقهمخسوس بودکه‌سا میت بحات ای ان دار بو یدوار بماین‌مات‌ومملکت بترقیات 
عالیه‌تابل‌گردد و بتوالدخود ازمنابع فروت‌خرد استقاوه‌کند. 

ماآلچه را اظپار ندودمایم ازروی صمیمیت بود وناچار بودیم آ نها را بنوسیم و 
ايدواريم مواد وشرابط این استباژشیراز آن باکدکصاحران امتاز وراعلامیه واعلانات 
خودشان شرداده‌اند ووژراء دولت عليه ایران منافع ملت ومملکت را ۲ تطوریکه‌باید 
وشاید درنظر گرفتهاند وموضوح آن غیراژاینپا است‌که مادرفوق شرح دادیم » 

دراین جاروزنامه اخترعلاوه‌کرده مو صد. «تااین تاربخ هیچ اطلاعا تی‌دراین 
ہاب بعا نرسیده است وازمواد وشرایط وخصوصبات این امتبازهيج اطلاهی نداريم ولی 
اعلامیکد صاحبان امتازتناکوی ابران فرجرا ید خارجه‌شردادها ند فقط ماآ لپا را 
دیددایم‌که درفوق اثاره شد فعلا چیزی‌که مامتواليم علاوءکنے ابن است‌که هرگاه 
شرابط ومواد این‌هدان است‌گه حمقلیما «صیاح» پدانپا اشاره لسرده است دراعتصورت 
۲ بچه که روز امه فوق الذکرگنته و نوشنه است نظربات آن صحیح ھی باشد وپیداست 
که ازروی خیر خوای توشته‌است اگرغیرازاین‌ها باشددرارین صورت‌یاید شرا بطفرمان 
شاهرا دید وقتاوت نمود ..» 

پرافسور بسرون بمد از ترجمه حفاله روزناهد سباح وروزنامد اخترخود علاوه 
نمووه هی نوست : این مقاله سیب شدکه من قدری دراین باب فکربکنم ودر آن 
دت لمايم. 

البته درآن روزها ممکن نبود این نوع مطالب‌درجراید داخلی ایرانآزادانه 
توشته شود وتمام آنیا بلون نظربات شخص شاه ممکن‌نبود چیزی بنوسندوالاشکی 


ات 


بیت دادن این امتیاذدرمیان ملت ايران أیرموثی مینمرد وراخی_لمشدده چنین 
امتیاژی داده شود. 

درهمان روز بودکه یکی ازمعتبر ین این‌گنپاتی ازمن سئوال نمود آ امن حاضر 
هتم یك کارمہمی دراین کمپانی فیول کنم چون سبح آن‌روزآن مقالات را درروزنات 
اخترخواندہ بودم وایرادات ومکرهم خود من داشتم دیکرمستاج بفکرکردن نبود 
فوری‌جواب رد دادم وهن تا امروز م از آن جواب رد که بکیالی دادم خوشوقت 
می باشم - 

حال سال ۱۳۰۹ - ۱۸۹۲ شروع میخود درامن سال‌کنپالی رژی ابران دست 
بعملیات میگذارد ومیخواهد مواد وشرایط این امتیازمنحوس را بموقاجراء‌گنارد. 

فر۲۳ قوربه ۱۸۹۱ بك عده ازتجار محر ابران باتفاق میرزا علی‌خان امین- 
الدوله که درست تقطه مقاپل آمین‌السلطان برد بضورشاه تارف حاصل نه‌وده راجع 
یاعتباز تنیاکوی اران عرایضی عرش کردهد واظپار مضالفت ودند ولی عؤثر واقع 
لگروید وکماتن هم شروع بعملیات لمود. 

دکترفوریه‌ک شرح اوقبلاگذشت ور کناب خود چنین میئویست :« دراوابل‌یهار 
۱۸۹۱ کروهی ازانبام امگلیسی بااعتاء اتگلیسیکمپانی رڈی ایرانی‌بتمامفقاط ایران 
وارد شدند ایران یك محل اقاعتگاء خویی است مخصوصاً برای آنبائیکه بخواهند 
اوقات خودشان را درآ نجا بگذرانند(س۳۰۹) . روز نامه لیس دن بیز دراول‌اپزیل 
۱ اطلاع حیدحدکه رگی‌کل امتیازتباکوی امران همنرارم‌استاین(۱) بايكعده‌از 
اعطاء خود در ۳۰ مارس ۱۸۹۱ ازاستانبول حر کت نموده عازم ایران شدلد چون دد 
ابران درآن اوفات روزنامه ایی وجود نداشت جزئیات لمررا نمتوآن‌بخوبی درك 
تمون وء‌ردمازآن اطلاعی نداشتتدو لی‌همینکه حنرات وارد شدتد وداخل‌عمل‌گردیدکد 
حردم فیمیدندکه موضوع ازچه قرار میباشد یثابراین در تمام مملکت با بك سفتی‌و 
خشوات برملیه آ نها فیام‌کردند » . 

پرافسور برون از قول دکترفوربه میگوید : د ہنا بمندرجات‌کتاب دکترقوربه 
ا ۰ 7 Mr <“ Armalein‏ [(] 


ق 
که من مرهون قسمتی ازاطلاعات‌کتاب ابشان میباشم ویکی‌ازوسائلحن درفپم‌قتا بای 
امتیاز انسصار تتباکوی ايران میباشد منود : قیامپاثی برضد عملیات‌کمیانی رڑی 
دوجنوب شرو ع‌گردید مخصوصاً دریزد درشیرازحاجی سیدعلی|کبر میدید شددر 
قیام آ نجا برضد اروپاٹییا چتدلفرهم تلف شددد از[ لجله یك زن ريك وختر بچه‌بود 
درثبران لیزازوحام غربی شد وهمه‌جا پرشد اماز رژی قیام کرد ند و عدذ زبادی از 
ائخاصیکه بر ضداعتیاز پودند دستگیر شداد از يجله میرذا رضای‌کرمالي پود که 
مها قاتل تاصرالدیتشاه شد . 
بطورربکه دکترفوربه مینویسد : موضوع مخالفت باامتیاز تنباکومثل این بودکه 
این ظر اژوطایف عمومی است زیراکه هرعرد و ژن ابرانی دد تنباکو و توتون علاقمند 
است بااین احوال‌چگونه ممکن استآ ابا را وادار نعود بمنافع واحمیت امتیازتپاکو 
آشنا شود ملت ایران را میتوان مجبور امود رآنهارا وادارکرد توتون وتتباکوثی 
که خودغان سمل میأورند؟ را ازکمپائی انگلس خریداری‌کنند حر گر مات اپران 
راضی لمیشود تنبا کوی خودشان را ازدست عمالانگلیی خر بداری‌کتتد درسورتکه 
بخقینهآ نپا فردگی ها بپرچیزی که رست بز لد آ مرا ایرانیبا نجس مداد . 
دکتر فوق الذکر مینویسد : معروف است که علماء ايران در رس این قیام 
میباشند و .حکم تحویم تنباکو و توتون از سجتهد کربلا ماور شده است او هم 
حاجی میرزا حن شیرازی است این حع تعجب لدارد بعفیده من گمتر چنین موطو. 
عائی پش هیااید که علماء خودشانرا مخالف آن ععرفی کنند و از عنافع عموهی 
طرفداری کنر » ۔ 
برون میگوید * « معلوم مشود که در تابتان دکتر فوربه حمراه شاه بلاق 
دفته و از جریادات ضدیت های هردم اطلاعی بدست لباورده است ولی از ۲۱ اوت 
۷۱۸۰۱۹ الغای قرار داد منوس رزی که در۵ ژالوبه ۱۸۹۲ بوده وترتیب ادای 
غرامت یساحبان امتبازکه آن هم درایربل ۱۸۹۲ بوده دکنر عذکور شرح قابل توجهی 
از یش آمدهای آن ابام یادگار گذاشته ات . 
٠‏ قیام تبریزدرایین وضو ع وجدیتآ لها دراین عمل خیلی موّثرواقم شد اعلانات 


Fe 


کىیانی رادرآن شهرمردم پاره‌کرده درعوض بجایآ نپااعلانات‌سشا لقت آمیز خودشا بر 
الساق كرود . 

امیر ظام (۱) دراثرسغا لفت‌خود باویمهد ازابالت آنربایسان معزول‌شد وبجای 
او امین حور حتصوب گردید . ۱ 

اعالی تبریز اعتوا‌سختی پوسیله تلگراف بشاء لمودند وجدا سفا لفت کرد تداز 
اينکه حغوق آنها باجاب واگذارشت واطلاع رأدندک حاضر ند حقوق خودشانرا با , 
قرای خور حفط کنند . 

دراین موقع امین‌السلطان باس‌هنری درومو ندو لف داخل مذاکره‌شد ومشیر- 
الدوله یز با وذیر مختار روس عذاکرء تمود و این دو وذیر بعد با خود شاء ملاقات و 
مشورت‌کردتد . ظاهراً شاه ازدولت روس‌تقاشانسودیرای اعاده امتیت تبر بزاقدام‌فماجد 
ولی دولت مز بور آتاره نمود بپنراست شاه عاقلانه حرکت تموده امتیاژ رژی دا لفر 
کند ہمد شاه متوسل شدکه اعنادکمپا لی درایا ت آنربابجان از خرد ٹیر یزیها اقغاب 
شود اما تبر یز پابپیح چیزقناعت لکردلد جزاینکه امتیاز لتوشود شاه چارء ندآشتند 
مگرایشکه عملیات رژی درآذر بایجان موقوف شود واین‌کلر در آخر ماه سپتامبرعهلی 
شد این اقدام سایر شهرها را هم تشویق نمود مخوساً اسفپان وشیرازکه همان عمل 
تبریز راانجام دادند دداین بین مراسلهمفمل حاجی میرزا حصن شیرازی ازسر من- 
راه (ساهره) رسد درآن مراسله پشاء نرشته پود که دادن اتا باجانب مخالشف نس 
صرح آ بات قرآن است. 

در اواخر ماء اکتبردیدی معروق سالگ رازاحل کلاروشت قیام‌کرد و مردم را 
بىا لفت‌دعوت لمود وطرلی تکنیسده‌ای پردور اوجمع شدتت در دوم لوامیر سام 
الدو لد با يك عله پاتصدلفری سوارحامور للبیه اوشد درعرض‌دوهنته سید مذکورهضلوب 
وقریب دوست نفر از پر ران اوتلف شدندوخود اورامتلولا بطهران ورد ند وساعدالدو له 


دراژاء این خدست پدر جه سرتیبی رسد . 


(۱) لردگرژن در جلد اول مضا 4۳۱ عیتویند :امین تظام یا مردم همراهبود وھا رزی 
تالف ریهمین علت شاه ادرا معزول مود و به طهران احخار کرد - 
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دراوابل‌دساهیر ۱۸۹۱ حراسله مقصلی ازحاجی‌میرزا حسن شیرازی رسد و بمردم 
صررساً امر شده یود تاالفای اماز عملي‌شود ازاستصال دخائیات احتراژ کنند و این 
یك‌کلر فاجل تصین بودکه يدون مقاومت و خولریزی امثیاز رژی را بدین وسیله از 
ین پردلد وسردم نیز بدون رعایت چیزی مکی اطاعت نمودند . قوراً تمام دکاکین 
تنباکو فروشی بسته شد و تعام قلیان ها شکمته گردبه دگر کمی امتصال دخانیات 
قکرد له درشهرو نه درخارج حتی در آردوی شاه تیز کمی‌جر ثت‌کنیدن کیان بداشت 
حد الدروتپاهم دیگراستسال‌تنباکوو تو نون موقوف‌گردید این اطاعت مردم از پشوای 
حنصی فاپل مد یر است . 

دکتر فوریه دراین موق‌مینوسد : علماء حقیقتاً درایران حاکم برقناباستند 
بستن تمام دکاگن را بابد ازحاجی حن امی‌الضرب که رئس تجار است داست او 
را پقزوین تبعید کردند حال دییگر خیلی مشکل است ار امتباز :ناک دقام لمود 
حتی آ نپائی‌سکه بايد طبيعة" دفاع کنند ( مقصوں سفارت انگلیی امت ) پیدناست 
حاضرید ازآن دست بردارقد حتی رکس دخایات‌که علاقات نمودم نون مودشنیدم 
وزیر مختار انکلیس کفتہ است بااین پیشآعدی‌که شده است ودرمشکلاتیکه دولت 
ایران گرقار است مقاومت مورد لدارد ہمقیدہ مر فرانك لاسای() وذبر مشثار تازه 
واد دولت انگلیی دیکرضر ممکن است بتوان از ظرسلف خود فا بده‌گرفت» 

برٹون مینوی د: « درلمام منت ماه وسامیر ۱۸۵۱ طدبت روذیروز با امتیاز 
تتباکو شدییدتر میشد». زر یادراشت‌های موم.دساعبر خود دکتر فوربه متو صد: برای 
ايشکه شاه زاین خطرامتپاز تنباکوغلاس شود ازشپر خارحو باطراف طهران مسافرت 
سود وامین‌ال لطان را درشهرگذاشت که با یش‌آمدها رست بگرمان شرد حنی به 
ام ویر هتار روس عم آفتنا شمودکه مراجمت کند چونکه اوشاع داشت خطر- 
اك يغد وسکن ورد برای ادوپائیپای میم طبران‌خطری متوجه شود در تبریزقدری 
آراش مدا شد بود دآ دراثر این بودکه انیاز لو خواحد شد ولی اینآآداش 


(I) Sir Frank Lasceallas 
این خخص‌در۱۳ ترامیی ۱۸۹۱ وارو شمان شد که بای سرحتری دررمندولق اودفرار‎ 
کود ویر آن ارم ہے ولل اژایران دفت,‎ 


۶*۴ 


چندان دوامی داشت ومجدداً مردم بپیجان آمدند وضعیت آ لپا بسیار بدهد وآنها یا 
تام علت ابران هم‌آواز شدلد. حال دریگ عطماء جور شده بوداك درمجلیکه‌امون. 
الملطان ارتب داده بودکه برای القای اماز مذاکره شود وخسارتی کهباید بشرکت 
وخالیات داده شود یکی ازعلماء خطاب بامن‌الللان کردہ گت اہن خارت را نپا 
بابد پدهتد که دراین کار رشوه کرفنه شاهر! بداین این اعتیاز حاضرنمودند واننامی 
آن اشضاس راکه رشره کرقنه بودند همه را کان‌یکان شمرد. 

درشب عید ملد مح درتمام در ودبرار شیر اعلان‌کردس هرگاه تا ۴۸ساعت 
دیگر امتیاز رژی لقو نشود جان انباع اروبائی درخطر خواهد بود اروپائیپای مقیم ‏ 
طهران خیلی ترنیدند مخصوصاً سفار نخاله‌ها: این بودکه در۲۸ دسامیر درشدام گذرها 
سر باز گذاشتنه واعلان کردندکه امتیاز رژی ازارف شاه لقوشدہ بااين اقدامات مودم 
6 حدر ماکت شدند ولی حاجی میرنا حسن شیرازی درسامره درحکم خود باقی بود 
ومنتظر پود وعده شاه عملی شود - 

در اول ژانویه ۱۸۹۲ تلکراف مصلی ازحاجی مرزا حمن شرازی رسد و 
درآن شاه تیربک کته بود اژايشکه اهنباژ دخایات را لغو کرده است ونذ کرداده بود 
که سایر امتبازات را باطل کند. 

در این موقع سپام باك شاحی فوق‌العاده تتزل نمود تا حدیکه به صف قیمت 
وسین در سوم ژانویه ۱۸۹۲ شاه به میرزا حمن آشتبانی پیفام فرستاد یا درمپان‌حردم 
طلا قلبان بکد وبا از ایران خارج شون حاچی مرزاحسن شق‌نالی را قبرل تود 
ولی‌اقدای برای حرکت لعود. 

عردم ازشنیدن آپن خبر ازدحام سوده بپیجان آمدسد وبطرف قصر سلطتتی 
خجوم‌آوردند سادات دوراركك راصاصره تمودنسقهون‌با نپاشاك‌کرد وچند فرافتادند 
از ؟ مه یکنن سیدبودکلیه هفت‌تف رکشته شد وق رب يست قرحم زخمی‌شدند جمعیت 
عتفرقشدنددو دوذ د یکر شاه يكاتکشت را لماس بر ایحاجی‌میرزا حسنآشتیانی‌قرستادکه 
سلح کنند ولی اوقبول مود وجواب داد تا اعتیاز تنباکو لمو شود اوفیرل تشواهد 
تسود وا نگدتر را یی فرستاو. ‏ 


۶۰۵ 


در۲۶ دا نویه ۱۸۹۲ جارچی راء افتاد دربازارهاالعای امتیاز تنباکورا جارژد 
و پګ فرح خوشحالی فوقا لعاده دراارامن درمردم پیدا شد بو روز بعد قریب چپل 
تفر ازءمال کما نی رزی آزابران حرکت نموده وباوطان خود رفتند. 

دکتر فوربه دراینجا علاوه کرده‌گوید: بدون تردید افلب آنها این پیش آعد 
را برای مدت‌عای مدید فراموش لشواهندکرد واين حادثه از یاد آلها نخراهد رفت 
چد بحرانی خطر ناك گذرانده‌اند ولی ازواقعه فابده خویی بردلد ومزد کافی گرفتند و 
ووت ابران خوب جبران نمود. حال دیگر اناز تنباکو تمام شد اما اثرات‌آن‌هنوز 
افی امت مخصوماً برای حولت انگلیس ونفون آن خوب پیش آمدی نکرد چونکه 
رول خود را توانست‌خوب بازی بکند رعکس روس‌ها په لفون آ لا اقزوده شد 

باد داشت‌های روز ده و بازده هاه فوربه آن بال وکر قوربه قابل تذکر است 
درآن روژها مینوسد: *دراین هیچ تردیدی تیست که عملیات درسها دراین هوفع و 
حداین شآ مدها قابل ملاحظه است- 

مدت زمانی است که رفابت شدیدی بین روس وانگلیس دراین سرژمین در 
جربان است ودراین پیش اعد برای روسها بك فتح نمایانی نصیب شد زر راکه آمین- 
السلطان بخویی حس کرد آن ساستی که تا حال تعقیب مینمود محکوم پزوال شد و 
پموقم توانست خطر آنرا درك کند وازآن احثرازکند برای اينکه مادا خود نیز 
جشطر آن گرفار خده از کار هعزول‌گردد این یود شغه خود را عوض کرده با روی‌ها 
کارآهد خوشبختانه سدراعظ امتیاز تنباکو را لغو مود ومملکت :ا از خطررهالید. 

حال امین‌الساطان ازسفارت روس مراچعت ندودء قریب ۳ ماعت در مارت 
روس با مودوبوتزوق (') مقنول مذاکره پود وپوزیر مشتار روس قول صریح داده 
است که وضم سیاست خود را تفیرخراهد داد علاوه نموده‌کفه است که شا ممکن 
است قول مرا پاور نکنید ولی عملیات من بزودی صمیمیت مرا ثابت خواهد لمود. 

روسها بايد در این موفع بخودشان نبريك بگویند یچ که بدست آ وروند 

ترجح ارد ازایشکه دگذارند سدراعظم معزول شود شاه لیز ماپل است اورا درکار 

` (D 1. de Butzof 


و 


خود فگاهدارد سیو پوتزوف لر دراین کار صیمی است و صمیمیت او هم کمتر از 
حسمیت امین‌السلطان بست وباو وعده داده است دو لت روی ازاوحسایت خواهدکرد 
وخود وزير مختار تيز شخماً با اومماعد خواهد بود.» 

دکتر فوربه دبال مطلب را چنین عیشویسد ؛ د احد‌اسات خوب هن نسبت‌بروسم! 
بهفیچکی پوشیده لت این جا همه ]را مدانند و این احماسات لك من دریاره 
روسہا ازییست سال قل از فره‌طاغ شروع میبود. 

,هماگی ارادت مراحم نستنامین‌الساطان میدالد ویشپر بار ابران بزعلافمند 
هستم پااینکه من‌بر سیاست بازی لمیکنم بااین حال اجاز. میخواهم چندکلمه دراین 
پاب‌گنته وازاین موافقت‌که پش آهدد ومرا خوشحال تموده است شعضعوشادی خور را 
اظپار بدارم وقلیاً آرژومندم این مواققت هميشه باقیوبرقرار بساند وژاید بضواهدبود 
اکر علروه بکتم ازاشکه این میم یکهسدراعظم گرفته است در تجدرسدندایرتهای 
سایندگان | برآن وریطرز بورغ واستائبول بوده‌که برای‌شاه فرستاده‌بودلد درواقع این 
راپرت‌ها شاهر! فوقا لعاده عتاثر لموده‌است. 

امپراطور روس پخام داد است‌که یاسلطان شای داخل عذاکره شنده اختلای 
سړحبی بین اربران.و ترکی‌را بایان خو اهدر سا تږد ابن مله خی دب‌میباشدوموضوع 
مدرر تناکو رابارج‌اسلاح خواحد نمود. 

درا توربه شامیوزبر مختار روس اجازه حور داد ودرحضور شاءمیص‌کقار 
صدراعظم را وزیر مختار تسدریق نمود واز موافقت تامیکه ین روس وابران‌اخبراًپش 
آمده‌است اظپار رخابت‌ننوو . 

بادداشت اخیر دکر قوریه دراین عوضوم درتاریځ ۵اپریل ۱۸۹۷ میپاشدور 
امن تاریخ میتوبد: «بالاخره قراو خسارت کمپاتی‌رژی دادشده‌است پس‌ازمذاگرات 
طولانی امروز قرارداد آن ین دوت‌ایراته سفارت اتگلیی باعناعرسدویررآن‌قر ار 
داد تصریح شده است که.درلت اران میلغ پا اصد حزار لره بغرکت تنباکوی ایران 
بدهدو درهقا بل این مبلخ‌کمپالی حاشر شده است القای اعتیاز مذکور را قبول‌تمابصر 
تمام تنباکوی شرکت وانائد آن ملق بدولت ابران خواهدبود. 


۶¥ 


بدین‌وسیله بل‌امنیاز بکه این اندازه تو ادر حمت نموده بود فقض گرد بدو چندروز 
بمد کهعدیرستان خواهد رسدسکنهابران باراحتی خیال‌عدروزه راخواحند گرفت داز 
این ابوالبول بابغتك خیالی آسوده خواهند گشت. 

ہی از ترجنهو نقل بادداشت‌های دکتر فور يه( )خودعلاوهنموده‌گو ید:داینکه 
حیثیت دولت انگلتان درقضه اماز تتباکوی )یران لکهدارشد این پیش آمد طبیمی 
بود ویر ممکن بودکه وان ازآن پیش‌آمد جلوگیری‌تمود اساسا گرفتنین‌امتیاز 
غر عادلاله یود و برای اشخاصیکه دراین فضه دخالت داشند یی اعتباریغوق الماد تو ليد 
نمود ۔ شاء ایران برای مشتصر شع شخصی خود بدون حطالعدیاه باد ستگیلی 
روی شان حلت ستمدیدة ایران گذاشت و مین اقدام سب شدکه آن ملت بلا دید 
بپیجان آمده آن آوشاخ را پیش آورد و مطرم نیست عاقبت آن‌بکجاهاحشیجر خواحد 
شد و هنوز هم که همت این ملت بدبخت در تلاش میباشند و تیجه آن را لمیتوان 
پیش بینی کرد تلفات جالی در این کشمکش بین شاموملت‌خیلی زباد بودضردوزیان 
آن فوقا لعاده - 

قلا کمیانی رذی مبلغ شخصتو پنجاه «زارلیر» مطالبه خبارت مینمود ردوات 
ابران حاضر شده بود سد هزار لر بدهد بالاخرء مبلغ درپااضدحزار لیر مقطم‌شد 
وان مبلغ دا دولك ابران به‌سدی شش تنزیل از پانك شاهنشاهیابران قرش کرده 
خارت کمیای را پرداخت واین عل در ۲۷ آپربل ۱۸۹۲-۱۳۰۹ انجام شدوبدون 
جج جپت وسببی حلت ایران را زیربار يك چنین قرخی در آوںد د می که لور شم 
و نه در ضرر آن هیچ شرکتی نکرده پود و یمد از این هم میپایست سالی سی حزار 
لیر تئزیل آکرا بدهد. 

برای تأمین اعتبار این‌فرضه گر کلت چنوب دادر باتك بودیعه گنافتندگهیر 
هدت چپل سال اسل وفرع آترا بپ‌دازند شمام این عملیات در قیجه حرس و لمع 
چند افر سرمابهوار انکلیمی و با هم دستی چند نفر وژیر خائن در باری‌طهران انجام 
گردیده بود. 

(۱) شاه د۔ سقرنامه خود آقاره باین وکش نمووماست. e‏ 


تاش 


فلط بك حیجهُ مطلوب ومفید ازاین امتیاز مشئوم گرفنه شد آن این بود نه 

ملت ابران‌در تحت خدایت طماء روحالی خووشان‌بايك حتات ویردباری تمام وآژادی 
عقل وفراست شان دادندکه شعمل‌هم حنوانداژه دارد ویش‌ازآن حد توان تحمل 
مود واین‌ملت تشان دادکه این انداز‌ها همبی‌حس تمتو یماقم خودبیعلاقه تب‌اشد 
که صور شده برد بعقیده من حس یداری ابرانیان از آن‌تاریخ شروع شده وحنوزحم 
احامه داند. 

حال دیگر هیچ سلاح نماشد یش از این داخل این‌موضوع شده صئولین 
این امتیاز منحوس راکه‌سکرر درمکررورپارامان انگلیس «وضوع پحشومناگردشده 
مین کم وبا تفمیررا بگردن بحنی‌ها بگذاریم مکرر درپارلمان‌انگلیس ایرادهای 
بجا به‌آن امثیاز واردآوردند مخصوسا درماعهای فور بمو مار س( ۲ ۱۸۹) 

در اعلامةٌ که در تاریخ ماه های ۱۸۹۲ برای فرضه ابران منتشر شده شاه 
هنود «اين عله اسیاب رضامتو امیتواری است‌که برای‌فرضه‌تمهلیون لیرمرولت 
اران احتاط تمود ازاینکه این مبلغ رااز روسپا فرض کنو حاشر شد از مرفایف 
داران انگلیسی قرش کند وضارن شرکت تنباکوی ايران رایدهد این‌قررضمرر بازار 
لندن بسل خواهد آمد و توسط بادك شاهنشاهی پرداخت خواعدشد این خاتمهخویی 
کدپیدا مود دراثر اقدامات سرفرانكثلاسلس وز ر مستارما در طهران بعملآمدیر‌شاهرا 
ازيك تاراحتی آسوده گردالید و این پیش آعد فوق لماده چه‌ازحیث‌ما لیو چهاز حیت 
سياس برای شهرباو ایران خیلی‌تاگواربود. 

شرابط این قرضه‌هنوزعلنی نشدد ولیآنچه‌که تاحال فیمیده شدفایل‌امینواری 
است‌چونکه کمرکات جتوب وثیقه این فرضه ماش این فرآوبطوراطینان متش فا بل 
اعتبارو اتماداست واین تاحد وحدودی است‌که‌تجارتانکلستان‌درآن نواحیبسایرین 
برفرعداردترقیات تجارتی انگلستان دراین قسمت‌ها درتمام‌این‌سنوات آخیر فوق! لماده 
دشایت بخش‌بوده مخصوصادرتعام جنوببرانازاصفانتاکنار خلیج فارستجارانگلیس 
عامل بر حسته درعالم تجارت آن‌قبیتها یباندیرحا لی که دبناورمعتبر خلیجفاریاژفییل 


۱۵4 


بدرعهای- لنگهو بوثپرمدام کشتی‌های اتگاستان,احتدوستان آمد وشد مکنند (*) 
آین‌بود خلاصه عندرجات کب چند نقراز مسنفن ارویائی و پرا نی که رباب امتپاز 
انسصار تتباکوی ابران بوشته‌ادد ازمندرجات کب این چندنفر چئین رمیا مدکه‌تا آن 
ارح بی تاسال مراجعت شاءاز اروپا که درسال ۱۳۰۷ برده هیچ صحتی از امتاز 
ویاالصار تثباکو دریش تبوده‌ولی مطلب ابنطور یت رساله چاپی یلست لو سنده 
افتاد که تاریخ آن سال ۱۳۰۳ هجری قمری میباشد که عطاق است با سال ۱۸۸۶ 
میلادی این رساله را مرحوم اعتمادالساطنه توشته است از متدرجات آن معلوم است 
همهجا خودرا خانه ژاد مسر یسداین‌رساله مالند بك پرقژه باطرح بثنیادی‌سیباشد 
کمور سال ۱۳۰۳ حجری‌قمری برای‌اطلاع شپربار ابران لوشته شده‌است‌من درابنجا 
بطور خلاصه بان اشاره میکنم ۲ 
درمقدمه این رساله دینویند : « بدیپی وسلم است که آبادی هه الك وول 
عقاصد و انجام هر گوته مرام منوط و متعلق بوجود وجوه و نقود میباشد چون خزبنه 
حولت محسور شود سرباژ آزدر بافت‌مواجب منظم وجیره مقرر جانباژ کرود و بلاد وعباد 
برقاحیت و خوشبختی ابازآید ساختن ابنیه عالبه بای مدارس علمی وتظامیءراء آهن 
کین سم تلگراف ؛ اظافت شپرها ؛ وایر داشتن دوایر , حفظ صحت ؛ نظم ارارات 
ِ دولت » جلوه وشکوه کشور ولشکر " وا اریکه برآن مترتب میشود هحه‌اسمی‌است 
که ىمرف خرح محال است مورت فطیت بهمرساند وتادخل اشد خرج ممکن 
نیست پس بابد راه انتطاعت را پدست ادو طرق سکن بل مخارج را پداکرد 
نظر په‌این منظور خانعزاد مقا بدعذوان کلید استطاعت مگاشته یمرض خاکپای‌حبارله 
رساد وتوجه اهناک دوت‌علیه وساحبان آرای صاثیه رابجاب مطب‌جلپ اید 
و هرکرا جوابی باابرادی باشد بپتر آن است‌که پس از امعان نظردر حاشیه کتابچه 
هرقوم دارو تاصحت وسقم همثله بدرستی«علوم شود . 
کلید استطاعت . شك تس که استطاعتوتسکن رولت الاش است‌که ازرعت 
میگیرد اما حومالاحظه لابد دراین‌کار ادت اول اینکه این‌مامله ازروی‌حسن ساف 
۰ (1) تغل از ۲عاب‌تاریعانشلابایران هر وتور برونازصنحه۳۱ تست ۵۸ 


باشد تااعنای وات بطلبرصدی متهم نکرد ند ویر خلاق. وضای‌خدای متعال کاری‌تکنند 
ونام ایقالرا درشپور وایام به‌نیکی‌برند. دوم تکه رعایا درزیر بارگران در لمااند و 
ویواسطه تحمیل فوق‌طاقت ازکر ایند متفرق وپرملان شود و لاد واماکن خارجه 
ارودکه ننگی یارآ ید ومدهی انرا اسباب‌کلر تماد بناراین جائی است‌که بايد بنل 
لمود وموقمی است‌که بابد اخذکرد و تقضیص این فقره حوقوف پآرای واشمندان و 
ارکان وولت‌است خاته زاو از ] بسمله تست ولی آتچه دا درك ميکند وظیفه چاگری 
وادای شکرمواهب ولینممت حمایون خود دانسته برش عیرساند اعم ازایشکه مقبول 
افد بامردود شود و در هرحال خیالی است‌که برقوع آن امیدواری دارد وصثله را 
مسقق مپندارد ومسض وشح واستشیاد به‌تمپید مقدحه شروم وا بدا یتما ید بذکر 
بعنی ازدول که اجار به‌تصیل مایه ومکنتی پرداخته وس‌چشمه واخلی برای مخارج 
خود آعاره ساشتهاند و از[ بجیله است حولت بونانی‌که ۱ ارأنثی جدیده‌که بمنامیت 
جنگه آخری روس و عشمالی باو واگذارشد و ضمیمه خاك آن‌گردبده وسعت تعامی 
عملکت بوتان معادل شست وچپار هزار وششسد وهشتاد و حشت‌کیلوعتر است و تمدار 
نفوس رعایای آن‌بیمه چهت تقربباً چہارکرور می باشد عما کر :این روات درزمان ملح 
بيست ولاهزار وسیسد وقصت وهشت‌فر وورهشگام جنگه زراره ازصد هزار سواره و 
باده ولوپچی وسایر افراد اژقبیل مپندس راه‌ساز ویل‌ساز ومملجات هر ینضانه وغیره 
است و امروز بملاحظه اغتفاش بنارستان هفتاد وپنمم‌هزار راز دستجات قشون خود 
را در زیر اسلسه حاشرکرده مقدولبه و جزیره کرت وقسمتی ازولایت یایینا را از 
تولت عشانی مطالبه دارد سالاح عماکر بوتان جدید هماست‌که قجون دولك فراقمه 
بان سلح پاد . . . » ۱ 

فو پسنده این‌کتا بچه دردلباله عقدحه خود ازترپشانه بودان وحریۀآن وقشون 
بحری یو لان‌صحت میکند بعدحیگوید : « دو لتکو چك وتان کهچندگاهی ازامتقلال 
آن دمیکنرد وباطم وسمت‌خاك. عملکت وقت عدوسکنه اکرخال پشنهیرای خرچو 
دغل خود نکرده ود حگوهه میتواست از هریست و پنج‌ضر متنفضص یا از هردوازده 
نقرمرد سملکت خود مکنفروا ملح کد ودرخال باشدکه بستی قطعات سالك دو لت 


= 


مشمالي را ازاو منتر ع نموده مالك شود . » 

پن از شرح‌اوضاح واحوال یونان داخل دردوضرع دوك روماتي‌شدهمینو بسد 
د حولت روما لی که درمال ۱۲۵۷ حجری یعتی هفت سال قبل اسقلال دافت وسمت 
سلکش ۱۳۹,۹۳۷ کلور مربم‌است وقربب کرور جمعیت دارد . » 

درا بنچایز بو اکا بچه احصائیه سحیحی از ترفیعات دو اترومانی مینگاود 
ازتو پخانه و کشتی جنگی ورامآهن آن واز زراعت غهوحیوبات ورآن‌ملکت‌محبت 
می‌کند و میگوید « پی دولت رومانی قکر صسیحی برای دخل خودکرده‌که دارای 
استصناد هذکوره در فوق شده امت چهاستداد باستطاعت است و بذل مخارج چاتکه 
ن‌گرشد . 

درأت ابران‌که از هچ جپة طرف بت بادو للپای مذکوره یت و در اقلیم 
آسیا بمنزله فرانه‌است.دراروبا ووسعت خاکش تفریباً چهاردهبرایر دومالی وییستو 
ا پرابربوتان است با اراضی حاماشی که حکماء وثعراء وعلمای چغرافی فر نگ 
یتعر بف آن پرداحته وسسنات آ نراکتا پیا ساختها ند وافر ار نموده‌اندکه عمالك حولت 
عله دارای عرقسم شایسنگی ومزیت است اکر استساد ذاتی خود را بظهور نرسانده 
البثه راهی دارد.وآن بابد قلت دخل دولت باشد و وسبله لازم است‌که بردخل‌افزوده 
شود تامارج لازمه امکان داشته‌باشد وآلچه امروژمملکت درقوه و پنهان دارد بزودی 
بمیامن اقبال و بشت بانداعلیحضرت همابون‌شاهنخاهی دام مأکدمورت‌فملیت بهدرسالیده 
آشکارگردد ۳ 

چتادکه پش اشاره نمرد دخلجولت مالیاتیست که ازرعیت م‌گیرد وافزون‌آن 

' اکر ازدوی علاحظات‌عالانه و تدا پر صائثبهنباشداباب دردمر وبدلامی رش کا بترعایا 

بلکه فقر وپر شا لی‌دعفرق سنآ نپا است وکارآکاهان ممالك و وزراء دااشمند دول 
بار بردو شکی نپاده اد که توانای. بردن را راخته است وضمقا و فقرای مملکت را 
همیشه سبکبار لمود» وحمت بآ بادانی وترفیه آ نپاگماشته اند مثلابرنانوهرچه درحکم 
آست وفتیروضی رااحتیاج بدان‌یکان عیباشد تحیلی نهاده‌که برفیمتآن‌اضافهشود 
وفقرا بصرت وسختر- اقتند اما ازصاحب‌کالکموورشگهرامتال این اشیاء مالیات‌ازبابت 


و و 

داشتن آناخذ کروماددچه شخص تاتول‌ومکنت دداشته یاعد ماحب‌کالسکه ودرشگه و 
از آین‌فیلچیزها امیشود پس هرچه مدار معاش عامه اتآ ترا بحالت تسهیل آورده 
اخذی‌که خواسهاند از خواس ومشمو لین کروه یعنی مالیات رااگر افزووماندیراسباب 
تجمل‌افزورهکه ساحیان آن‌قوء تحمل داشته‌اند ومسداقاین عقال‌هرضیاست‌که خاند 
زاد دریاب توتون وتنباکو بخاکیای همابون منماید . 

هوات عله ابران ممکن است‌بمدها ازراه درست‌صحیحی هرسال منفت عطیمی 
حاصل تمایدکه حشروع ومت‌صن و پرطبق عدل وا صاف باشد واحدی ازعقلای داخله 
وخارجه قواند ایرادییرآن جب نفع تمایند و آن فایده است که از توتون و باکر 
می‌قوان عاید خزينةٌ دولت مود ویرای نکه این مسئله‌کلملا واشح شود وهیچکی را 
درهج جای‌آن سجال اعتراش وتردیداباشدخانه زاد این مطلب رایاشرح و بط بعرش 
امنای دو لت علیه میرساند پلکه سوانم لاریخی لو تون و نیا کو را با مذاکراتیکه در 
تماماقطار عالم در ایشباب شده وطریق راکدول و مللیرفر این چنساختبارکرده لد 
در این اوراق منظورمیدارد بعد شرح چگولگی تحصیل نم وفایده از تولون وتنباکر 
میپردازد و قانونی که‌راجم باین هل است شیمه مینماید » 

در اینجا اول داخل این‌قت شده‌که توتون وتنباکوازشروریات ز ندگالییست 
ویسیاری ازمووم در تمام عمرخود مطلقا دهن به نی‌قلیان وچیق وسبگار نگذاشته واسلا 
دراجتناب از دخا یات طلی بحیات وز ندگی آ نپا وار ر لہ است وعلاوء میکندکه‌تو تون 
وتتباکو ازمواد اصلیه صنایع از قبیل پنبه ویشم و ابربدم وکتان وفلزات دغیرهیست‌تا 
طبفات عردم بالرورء بدان محتاج باشتد . شك پت که‌کفیدن‌تولون و تتباکومورث 
هرات صد صباشد وهردم مجمض هرا و هوس يدان اقبال و اشتفال دارلد . وبهعين 
ملاحظات درهر چاکه وون وتنبا کو خواست شروع برواج و شیوع نعاید ملاطین و 
رسای ملل بسسالت برخاسته وطما در حلت وحرمت مشنپاگفه و رساله عابوشه‌اد 
و چون این ها جلو هراهای مامه ناس را تگرفت برای خف منراتیکه با خرج 
و ولع تسیل آن میپرداختتداشکالی تراشید ند بعنی مالیات‌گزاف بر تنباکر و توتون 
بشند که هرکس بسپوت توا باین آتش سوزان بزديك شود و لقودخود را پیوسته 


۶۳ 


دم‌یدم دود لمایك , 

نو منده مرایشجا داغلدر تار یځ کذف لنباکو مشود و ساقرت اول کر یستوف- 
کلب را درسال۱۳۹۸بامریکا و پیداکردن جز ره نباکو و همچنین‌پیدا لمودن‌:تباکو 
در سال ۱۵۴۰ وران جزیره واین‌گیاد باسم همین جزیره نباکو »مروف شدن وازآ نجا 
باطراف و اکئاف عالم بردن را شرح میدهد و قستی از اربخ ترا منو ید بعداشاره 
کرده‌گوید : «معروناست‌باعث شپرت ووفورآن درایرانوتوران وهندرستان پرتقا ليا 
بودند و آن جمات این تبات را از ارش جدریدکه بنگی‌رناباشد پدست‌آورده رتشمر 
برگ آترابه سمت ايران وهندوستان برده وازآ جا منتشرگشته . وکویندبدوشیو عآن 
در ایران زمان شاه عباس ثالی و در عندوستان اواخر ململنت اکبرشاه وازاوآبلجوره 
چپانگر شاه یود - 

مو لف وراینجاداخل در تعر یف خاسیت تنباکوشدضرحی از آل میشکاردو بعدبار 
دیگر داخل در تادیخ شده ورود آ ترا بابران در زمان شامعباس پزر کل حیداند و از 
از کب معاصرین‌شاهد بآ ورد و ارقت از تستیقات درابن رساله قابل مطالعه استو 
خوب تحقیق لمودءاست هنويد + « شامتباس‌کییر دراوایل‌لوور واتشارتنباکوتسذیر 
خطیر و منم شدید دمود و برای استعمال‌آن ساستی بپارسخت قرار داد کسایراکه 
باکر فروشی مرکردند و در قأمرو اوباین ماع‌تجارت میتمودند باش مسوخت ولی 
مردم بها بن ز جرشدید منز جر نگردبدهباصرارتمام استعمال می کرد ند وازخوف سیاست 
سلطان زیر زمینها کنده و ساخته بودن که در وقت کشیدن قلیان آ تجا ها میرفتتد و 
مشفول مشدت و از احتیاط انتکار رایحهٌ تباکو بوخته‌کپنه هادود ميکر دند که درد 
باکر بادودکپته آمپخته شده بمغام‌کس رسد و دراین ایامکه دیوان غدغن کر د بود 
عردم اران تیاکورا بوزن یول سفید مبخویدند بلکه از آن فیست هم گرانتر بدست 
هرآوروند و بکار عییردند چون شاء عیاس حالرا بدین ملوال دید و یقینی داست که 
هتح استعمال این‌بر گا بپیچ وجه چاره پذیر تخواهد پوومحض‌عاجز تموون‌خاق‌وتقلیل 
مکنتا یشان براستعمال دخان خراج عظی پر تلباکو بست‌که مباشرین عالیات وراهدارها 


همه وقت دربافت یکروت با این تدییر باز مردم بهمان حرص و آز میخربدند و 


- ۱۶۱۲ 


میکنیدتدوساحبان‌این تاع رسد فیست نرابالاترعی برو ند و برواج کاملم‌فروختند 
و سود ها میادسوختند © 

تحفیقات توسنده ین رساله پار کلمل بوده تاریخ انتغار این گیاهرا در اروپ 
و مم لکت عشماتی‌نیزشر دهد هر گوید: مورفرتگستان ودمالکتعشمانی‌وسایرعما لله 
آسا همین حالت را داشته أرما شاازدهم مسیعی بان طرف امتعمال‌توتون درهما لل 
وبلاد اروپارواج بافت اهالی‌فر ننک پدواً این نبات‌ر! دارای‌سمی‌قتال بامادهمسي با نه 
شعیفی که بر ای حیاتانانی‌مضراست دادته و پاسمی واهنمامز باد< رمدو اح گر بتو تون 
بر هداندچنانکه‌اود ین هعم ")که مرسال ۱۶۷۲۳ لادی در رمپاب بودو اینوسان(۴) 
دوازدهم که ورسته۱ ۱۶۹ همین رتبه راداشت اشخاصی‌راکه باتعماللوتون میپرداختند 
انت کر ده‌کافر ملی‌هیدا نستند ملطان مرادخان چپارم ملطان عتمانی که درسال»۱۸۰ 
هجری ساطنت داشت همچنین پارشاهان روس‌تلزمان پطر کبیرهر که را بکشیدن‌تمو تون 
مبافتد شل مر سا یدند چیم ز اول( پاوشامانگلیی که مقارن۱۶۰۳ میلادیهکمرانی 
داشت غدغن سخت لمودکه این نبات راک ازآ مر کاپسایر قاطعالم حمل کرد لد داخل 
مماکتاو نتمایند در آ لبان وفرانه نیزا سال ۱۶۷۲۱صرف توتون بشدت هملوم بود 
اما در این عسر چون بشبوت دسید که اگر در شرب توتون افراط نشماید قتال نیست و 
آن مبالفتی که درسمپت آن پش گرده‌بور ندحقیفتی ندارد وطعن و لمن‌روسای دین‌و زجر 
وقدن‌سللاطین‌مردم رامتوجر تینماد از اصرار درحنم‌در گذشتند ورفنه رفتدیرشوج 
وتداول آن‌افرودو دران وقت‌توتون‌یکی ازس‌چشمههای مناقم وقوا مدت يدول فر نىك 
است وهرباث برض ازآن منفعت فوق‌الماده میبر ند پاین معنی‌که بني ازدول فر لک 
کردهءات این شخص‌باشاه عباس کبیر معا سر بو ده دعلاوه میکنه : مید کلام سید نمست ادد پاب 
تسین اء بخ | شاد این جات کلام امه محی اسیدر خا(ستالاثر که میکر یداد بای عسر تادیخ‌رواج 
تو تون‌عرالفتاغی پیدا کرده| تدا کدهز ارود. میشو دس للات شاء‌عباس‌پزر که ازتار ین ۳ ۹شرو غ شه 
به ۰۲ ٩‏ جام عیشود . 

]2[ Urbon ۲۱1 ۱۱۶۲۳۰۷۱۶۴۴( 
]3[ Lnnoeent XI ۱۶۹۱۱۷۰۰ ( 
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فروش‌توتون را منحسر بخودکرده بپرقیستی که میخواهند میفروشند چنانکه درمملکت 
فرالسه سی وهشت هزار باب دکان تو نون فروشیاست‌که صاحیان دکاکین و فروشنده‌ها 
هبه ہو کردولت میاشتد دخل عمد دولك عمالی از مالبات توتون و تنباکو است و 
سایر اچناس و امتعه آن مالیاتی ندارد . 

از وقتیکه غدغن وعنم توتون‌برداشته شدم بستی ازدول معامله؟ ترا صر بخود 
قمودند بارها در پارلمنت دول متمدنه اروا و آمریک این مله طرح شده آ این نقم 
گزافی که دول از الصار توتون عیبر ند از روی قاعده و حالیات مشرو ع مسقو لی است 
با از مساك اصاق و تمدن خارج میباشد وآ خرالامر عقلای مجلس پارلمنت روکلای 
حلت تصدیق نم‌ودید که این کار کار درمتی است . 

ددا بن‌جا برای شاهد وضع محاملات دو لت فرانسه رأ در یاب توتون شر ح عیدهد 
عینویسد ٥٤‏ درعېد سلعانت لو ۍس زدهم دیشیلو (۱) که از وزرای»عروق‌فراسهيباشد 
و اژسال ۱۶۱۶ مسیحی ا۱۶۳۲ وزارت داشت‌مالیات توتون را اقزود و اول مالائیکه 
باین محصول پته شد این بود که هر پانزده من تبریز اران دو فرالك بدولت‌بدهدو 
مشر جاب ر آن افزووه شد تا در سال ۱۶۱۶ عالیات میور به ۸ فرانك رسید و در سه 
۶۰ بده قرا نك رسیدد پود در دال ۱۶۷۱ به ۱۲ فرانك وم درسال۰ ۱۸۱ که زمان 
ناپلگون اول عیباشد معاعله تنباکو و توتون «نحصر بدولت شد باين معنی که دولك 
تباکو را از زارعین خر یس در کارخانه ها قا بل صرق واستعهال‌نموده یفروش‌ هیر سا نید 
و متفعت حوات از این عمل در سال ۱۸۱۵ بالخ‌یر بتجاء وسه ملیون فرانك بود که 
معاول میزده کرور توعان پول ایران باشد . در سنه ۱۸۷۰ شعت و چهار مپلپرن که 
بعد از وضم عضارج چېل و دو میلیون‌که معاول٩‏ کرور تومان پول ابران است‌بخزانه 
دولت عاید گردید . 

در تاریخ۱۸۴۰ خرج دررفه حشاد میرن که معادل شانزده‌گرور تومان باشد 
حر سال ۱۸۵۰ بعد از دشع‌خرج ملو ن که معادل هیجده‌گروراست و درسال»۱۸۶۰ 
پس‌از وضع خرجریکصدو جهل ونیم میلیون فرادك که مه‌ارل ۴۳کررر باشد و در سال 
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۱۶۱۴ 


۵ دویست و تود و یك میلیون که هست وهفت کرور تومان باشد منفعت توتون و 
تنباکو شد واذاین مبلغ چپارده‌گرور تومان مواجب ومخارج عملجات وفیره شده برد 
یافی که پنجاء وچپار کرور تومان مباشد دا خل خزانه دو لت فرانسه‌گردید , 

دولت‌فرانسه پس‌آزاینکه درکرمعلکت‌تونیمداخله نمود ولابتآ نجارامقروش 
دید وچارة آن قرض را در انار توتون افته باین کراقدام تمود . 

نابر دول فر نک که درست بسئله نوتون وتنباکر احتنانکرده بودند رفه ره 
ملتفت فوائد رعوایدآن شده‌باین ءمل پرواختند چنالکه پمرمن‌همابون رسده است که 
پرس پزمارله دوس ال‌قیل‌باسعی وجديتي کامل‌ممامله توتون رامنسصربدولت‌گردوو کلای 
ملت آ لمان که‌کنال لقاضت را پااو لمودند وآخر همه علزم‌گردیدند مخالت | بشان‌با 
مرسهشاراله‌یواسطه این‌نبوه که در تفع‌کلی ایصارتوتون برای دولت شك وتردیدی 
داښتتد پلکه چون آنا پرشد استقلال سلحامت سباآشد و پرتی یزمارك در حال حافظ 
آن استقلال است وببر تدیر برآن می‌افزابد ودر انحصار توتون بدولث ازنوسد‌هزار 
فرداخل‌در خدمت قعون دو لت لمان‌یشد ند ولوکر‌های‌مواچب پگیردو لت وفا بنكعمده 
از خدمت خود ساطت متقله میبرند اله هواخواء امتفللالسلطنت مو نداهن بووکه 
وکلای مات آلمانن لمیخواستند مبلغ گراف و عدکثیر بر هواخواهان‌استقلال سلطنت 
افزود» شوه والاشکی جر لقع عظیم اسسار نوتون نداشتند وپرنس پزمارك حالا همان 
جد و جهد رابرای| اتعصار مواد الکلی و مشروبات مبساید» (س۱۳) 

لوسنده رساله هد کوردراین‌جاداخل در بحت مقدار توتون و مزان مبلتی‌که از 
آن عابد دول اروپا میگردد شنم مسرف سالبانه این گیاه را در تمام دبا شرح میدحد 
ومیزان ومحصول سالیانه ‏ نرا دومیلیون‌تن فلمداد مبکند میکوید این مقدار معادل‌با 
هفت ملون خروار است ومقدار اراشی‌گه درزیرکشت ودع این عتاع است درحلوو 
دومیلیون ودویست وبیست وپنج‌هزار وشکمدو لود جرب زمین است . 

بعد داختل‌جز ثیات محصول‌تنبا کوی هربك از دول‌شده هابدات] نپاراشرح‌میدهد 
ومیتوبسد :«عایدات فرانسه دویست وپیست میلیون‌فرا نك معادلتجاه‌کرور تومان‌ابر ان 
است انگلیس یکمد وهفتاد مبلون فرانك که معادل ۴۸ کرور تومان است ۰ اتالا 


-۱۶۱۷- 


هقتاد وس میایون فراخكك معادل پاترده کرور وسیسد حزار توعان است - 

بعد دردتباله همین سطلب احسائهاسپانبول - اطرش پر تفال - ۲ لمان - روس 
ویره را دبال هم میذمارد پی از آن مصرف توترن را در بلاد هريك از دول‌برای‌يك 
فر در سال دورت عبد هد بعد این‌طور اجه میگیر: که :پس از این است) تليستيكو تمپپید 
هقدحات متوا یم بلك حساباجما لی از ص ف تو لون ا ابرانوفا بدژکه دوت‌ممکن 
است از آن حامل تماید بدمالیم وبگوئم از بست ‌کرور دعایای مالك محروسه بقیاً 
پنج گرور تفر :ګرب توتون و تنباکو وسیگار ومشغول اند و ازاین بنج کرور اشخاصی 
هستندکه روزی آقلايك قران پول کار وتنباکو میده‌ند و هیچ کس دپست‌که کتراز 
پبکشاهی پمصرف این‌کار ساند هرقدرفقیر باشد واگر میاند رابخواهیم بگیریم نفری 
ده شاهی میذود ما احتباط کروه پاج بت دهذاهی را میاند فرار میدهیم و مبگوثيم از 
اعلی ادلی روژی‌پرروی هم نفری مد دنار یرای ایشکار میدهند وپنج کرورصدد نار 
بیست وپنج هزار تومان میشود . 

این حاب در ممالك وو لت عله روزی بیست‌وپنج‌هزار تومان بمصرف‌تنبا کوو 
ی د هیرسد در ییکماء هفتصد و پنجاء هرار توعان كهك گرور وټم باشد و 
دوازده عاهد بنی یکسا لد آن هیجده کرور توحان است . 

پس‌از این حاب کوئم‌هر کس تواتائی داشند باشدکه در روز «کفران‌پول‌خود 
را بعر ف دخاییات رساند الته منواند سی‌شاهی‌صرف این کار کند وفقیر بکهیکشاهی 

پرای این کار میدهد, ممکن است یکشاهی ونم بدهه و۲ بکهایتقدرهم استطاعت ندارر 

چون دخاتیات چنالکه پش کنتیم از لوازم زد گانی تست بتر آ هبرك آن بپردازد 
«چون ده لتاز یکشاهی قبمت تباکو وتوتون نم شاهی مالیات بردباصه دینار تنباکوی 
حالید راید ۳شاسی پفروشد تومانی پنج هزار دوات«نتفم میشود وبرهیجده‌کرور توعان 
قیمت توتون وتتباکو و مکار مکه حاامصرف میشود بیمین نیت چون تسف بیفزا یدنه 
کرورعلاوه دخل دولت میگردد وازا ن۹ کرورتومان الی‌دو کرور را کهیالفرش ,مصرف 
اشکل اداره ماله دخایات برسانند کر و انکار و تقاباتی که در آن مشود لیز 
حزو همین درگرور باشدبازهفت کرورعبدخزانه رولت خواهد شد وا بن کلید استطاعت 


= 


است واگر کمی اراد ضایدکه این‌قم اضافه کردن مالات مخصوص‌بدول‌فر تگه‌است 
ودر عمالك اسلامی ممکن وجایز پست‌گوثيم مستله عقلی است و-طاقا شناعتی درآن 
بنظر دیآ یدکه درشرع هنید ممنوع واسیاب عدم چوازآن باشد وشاهد مدعاآ نکه 
دوت‌عشمالی‌که از دولالاءیه است عمده قایده خود را در توترن وتنباکو قرار داده 
است و لیزوفتی اگردولت مایل شود راءآهن بکذدیا بانکی ابجاد تمایدیا کارخاتجات 
اژهر فبیل بابرکته بانشرهواع ترقی باسطلاح حالیه درم لکت بدح چونایجادلین 
قبیل اعوریدون تشکیل کمیانی غیرمقدور است وهر کی جزابنعفیده داشت باشدبفیناً 
خوودافریب داده ودرست ازمکنت داخله صرت تداردباید بکپا ی مومی‌الیه ضانتی 
تقبل‌بشود و آن ضماات نیزرهنتیداشته باشد اگرایجاد عملالحمار تباکوو توتون‌گروع 
شودیرفرض‌هم بدا فا بده کلی نقدی صسطور درفوق دا نداشته باشد چون تر یی دراین 
کار داده شده و مقدعه آن فراعم آمده است بجای‌گمرك ومعادن یاسایر مرچشمه های 
تەرل حالیسسوجوده‌که‌باید دولت بکمپالی مومی‌البه رهن دهد متواند عونوپول () 
تنباکوراکه وخل هوائیست و جدیدالاحداث باوو اگذارمینمامد وفی‌الو اقم آهوی اکرقه 
را بخشده است »× (ص۷۱) . 

بعد از این مقدمه طولانی فاتون اداره اتصار تدپاکو و ترنون وعتفرعات آنرا 
عینگارد این مشتمل برپنج ماده وآنرا فصل قرار میدهد . 

فصل دوم در بابحعیز ین وتخمی‌مبزان تنپاکوو آن توزده ماده است . 

فصل‌سوم در وضع فروش تنباکو وئوتون مشتمل برنوزده مادم است - 

قصل چپارم در باب تنباکو و تو تون که‌بسمالك خارجه حمل مشود مشتمل بر 
چهارره عادہ - 

فصل پنجم در اب کارخانه تتپا کوکوبی ونوتولازی وثرتیب دربافت نمرون حق 
الحصار دولت پواسط باندرول مشتمل پرتودوسه هاده . 

قصل شنم ور باب تنیاکو وتوترز فروشان است مششمل بر هفده مادم . 

فصل هق در باب حق رطوبت تباکو وئوتون مشتمل برهفت ماده . 


[J] Monopole 


-۱۶۱۹- 


فصل هشتم در باب کفر وجزای مقصرین مشتمل بر يست ماده 

فصل تیم درباب پاداش عدمات متتمل برپنج ماده - 

درخاتمه این فصول‌ومواد مینویسد : « قغره دی گر زه سلملاحظاست وآن این 
است‌که سحض طلم وا نتباط حقوق آتحصار یه دولت! بد هدت عليه بیتر آن است‌کاپیش 
از وقت‌صورت‌این قانون بارت‌خالدهای دول‌معظمد که درطیران‌اقاهت دارلد فرستاده 
شده وازآ کہا خواعش نما بندکه هر شخص ازتبعه تا اين‌فاتون رانپذیرد آن تخصرا 
مالم شو ندکه درهمالك محرو ده داخل وارد دست دخایات‌گردد .فی شر جمادیا ۳ لِه 
۴ هجری قمری . 

ودرن بل بنعبارت لوشتمشده: که تر بن جاکر بی‌دةدارمحندحن هلر جم مر اغث(۱) 

ضممه‌این رساله تمونه ازاوراق‌که پات در اداره اتدصار تنیاکو بکار رود الساق 
شدداول‌ورقه تخمینه است» دوم نمو نه وزنمهاماات‌محلیاست؛سوم تنموته دقتر ا-براجات 
وصرفاتسصول تباکو» چپارم لمو ته نذکرهنقلیة است. پنجم تذکرب‌رووداخلد, ششم 
نمونهتذ گرهعرور دخالیات بخار جداست هتم لمو له با ندرول‌هشتم لمو لداجاژه امدمخموس 
یکا ر خانجات‌نیم,تذگره یعیه مخصوص بدخانیات فروضپادهم؛ نهو ندتذ کره برعید دخصوص 
بدوره‌گروها . 

این يك رساله‌جامعی است راجع‌با تحمار دخانات کهدر سا ل ۱۳۰۳ سى »طا بق 
۶ میلادی نوشثه شدهبشاءنقدی گردیده امت وبك غاد جاهع الاطرافی است‌کد 
تمام جزئیات این اعرراہدقت شرح داده است و بايك چتین سا بقه که پنج‌سال قیل دردست 


وده جای مسجب است چگونه شاء وصدر احظم راضیشده‌اند بك چدین احتیازی دا در 


)0 محمد < دان سنیع| لدو [هیه‌دها اعثماداللطه مر اغدفرز تدحاج ملغان حاحیت 
الدوله که ماموو تل میررالب‌هان امیر کپیر شد ډاین عاموویت را پور دلغراه اولای|اء ور 
ايران انجام داد . 


۱۶۲۵- 
مقابل پانزده زار لیره در سال‌باجانب واگذار کنند ورصورتبکه در این‌رساله جزئات 
صاب] لرا لمودء‌است وعایدات سالیانه را ازاین‌محل ورال خرچ دررقه هفت کر ور 


تومان مین رده است (۱) 


پایان جلد چپارم 


(۱)جداز التای قر ارداد رژی یاامتیاز تنیاکو دواط شاو می را طی‌امځر خان‌اتا بك با 
انگلها درطامرویاطن تیر شد من‌در اصل‌های‌آیند- شرح این ماجرارا خواهم دادیطورکلی 
اذ این تاديخ بیدد سپاست الگلتان درعمل لپت بروس دایرآن تثیی کرد ودرهمین سال‌است 
(۱۸۲) که سر ادواردگرف بوزادث امورخارجه برای خدت واردميشرد و شفه معررف‌خود 
وا طر ح میکندک تتیجه آن قرارداد ۱۹۰۷ امت که دراین باب بحث‌طولا لی‌خواهد شد . 


